۷ 


مک ۹ مه 2 
ویک ا یات ال 
سک 


مس 


۳ 
رم 


.برش 


۴۹۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستائی دفتر دوم 

احسان بهرامی 

ویراستار : فریدون جنیدی 

حروفچینی ۰ طلوع » ذوقی » کورش › کامپوزر » اد یک » اميد 
صفحهآرائی ۰ شرکت کامپوزر 

لیتوگرافی : فیلم گرافیک 

چاپ : ۲۰0۰ 

صحافی ۰ آذین 

شمار ۰ ۳۰0۰ دفتر 

چاپ نخست ۰ ۱۳۶٩‏ 

به سرمایه بنیاد فرهنگی شاد روان سرن سروشیان 

نشر بلخ » وابسته به بنیاد نیشابور » بولوار کشاورز . روبروی پارگ لاله . خیابان جا ليه 
شماره ۰( ساختمان کیخسرو ارد شیر زارع تلفن ۶۵۲۷۸۴ 


راهنمای این دفتر 


۵۴۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ولع ده . : ۲ 72 72 


ر مطه م . TTI comp‏ 
روان کردن » در ساختمان واژه غژر . ۶ 
در _ N‏ : ۶۲۳۵-2۲ 
۷ - 9609 ند 


ررر to flow onward,‏ 
لبریز کرد ن »لبالببرکردن »آب‌ازگنجایشآوندی‌بیشترریخته شدن 

ادب لوح سلادد دم ی ۲/۱ سنا ۶۵ و ۰۴ يشت ۵ و ۰۴ یشت ۱۳ و 
۷ نیایشو ۵. 


zna: ۹ وله اندد‎ 
to know, to discern; نا‎ 


داز نستن » شناختن ,آشنابودن » 
مانند ها : دله |نند هم سا۰ کله إا د دات سب ر ` الماد ریشه است = ده اد 


znatar: اوت‎ 


وتات one who knows or discerns; epithet of‏ 
ژناتر < کسیکه دانا و آشنا و آگاه است .نام1 واز ا هورامزدا ۰ وان ددد )هف ۱/۱ يشت 


۱ و ۰۱۳ طه ۱ ددد م هدن ددیشت ۱ و ۲ ۰۱ 


وزه ۱( 7 7-۱۵ 


۵۴۹ 

the knee, نو‎ 

له اند = خم کردن = 0۵۵4 ۲0 دلي ۲/۱ وند و ۰۶۱ ۶۲۰۶۲ .وند ۹و۰۲۲ 
و ۰۶ دید - دنه ۱ د زدد در دو ۲۶ ۰۱6۵ ۳ (۴/۲) وند ۶و ۰۲۷ 

و وك( ۵ دى . znuta:‏ 

ژنوت 2-6۰ 21و sharpened,‏ 


ماننده: ۵م و ولع د ول | ۵ م لب 


*نوگیشت of.‏ هم most RAE all BoE‏ 
9[ 
)د دل د- دلا( ۵هد نرینه ۱ بشت | و ۰۱۳ 


۵۵° فرهنگ واذه‌های اوستا 


و 


zaini: ۰ 9۱ ؟ نفد‎ 
a shield, a quiver (Har. Dar.) EUS 


0 


ری : 
سپر » ترکش» (هارلز »دارمستتر) 6۰ ر رومه ۱/۱وند ۱۴و ۰٩‏ 


کدنا ۰ } کسر (Ct‏ : 1 ۲ 251 
ی 


1- green, fresh, juicy; 


زشیر 
و نو » شاداب »› آبدار» yellow, golden.‏ -2 
مأاننده: کد داد چم ددوا ردد = سبزرنگ » 

۲ - زرد » زرین . ددر (اد دمه ۶/۱ یشت ۱۰ و ۰۹۶ ۰۱۳۲ ماننده : 5 ههد (و تد - 


۵ ام ۲1 ددر دح د ط تیم لدب ویدار چادط دند ١‏ کید ادد وک » ر ۰ 


ولوت ئت ۰ zairi-gaona:‏ 
زئیری گئون : 6۳7-0 ۵ 8۲ 
زرین گون » سبزرنگ 
ددد اد ت مد وا ( چا نرینه ۱/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۶ 6 دد دلوت هط ۱65 /۲وند 
۲ و ۰۲۶ ۴ دد ی سط وپاترینه ۱ /۸بستا ه (و۲ ۱ . 6 ددرلاو رقم سا دد - 
ماد ینه ۶/۳ وند ۱۸ و ۰۶۳ يشت ۷و ۴ بشت ۱۸و ۶. 


کد ولد رقع ند وین ۲ 4 - 231۲1 
yellow ears. : TE‏ 


زرین‌گوش› وودد ز٤6‏ . 5ددداو - وید طا ووم 6 سگ زرین گوش. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۵۱ 


نرینه ۲/۱ وند ۸و ۰۱۹-۱۶ 


وس دادم د 3 ۱ نوينه ۱ کمای) ۹ 221۲12 
زئيريج ; the Demon who empoisons the plants the adversary‏ 
دیویاآ سیب بکه‌گیا هانرا زه رآ گینو of Ameretat.‏ 
پژمرد همی سازد . همیستار آمرتات (امرداد) 


؟ دراد ۱/۱ وند ٩و‏ 5۰۴۳ سر اد )دت ۲/۱ وند ۱۰ و ۰۱۰ وند ۱ ٩‏ و ۰۱۲ 


کد ورتم تب ادا : 1 1 281۲ 


an illustrious woman, who flourished in the : زغیری‌چی‎ 

region of King Gushtasp. 

زگیرچی نام زن ناموریست که در پاد شاهی شاه گشناسپ روشناسودارایآوازه نیک‌گردید . 
کید و لادج ده دجدع > ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۳۹ 


721۳ 168۸: (%) 6سرد ی‎ a ۰ DIES 


زثیریج yellow; green;‏ 
رر زرد ۵ شتير 

واد ده“ 5-۰۰ دد د اد 6 61 زهر سبزرنگ = greenish poison‏ کماسه ۱/۱ 
يسنا ۹و ۱۱ .يشت ٩‏ ۱و۴ .دد مله به ادد 55 the dragon green of colour‏ 
از د هتای- سی رگ رت يسنا ٩‏ و ۱ . بشت ۱٩‏ و ۰.۴۰ 
وډ ده ددد ای و ددد اد مر)ی) 408 76110۷0 ۲۳6 سگ زرد ۲/۱ وند ۸و۱۶- 
۰۹ نرینه ۶/۱ بسنا ٩‏ و ۰.۳۰ 


zairita: mT 


name of a person who was illustrious of the ۲1۳86 ; زظیریت‎ 
of Zarathushtra. نام کسی که‌آودر‎ 


زمان! شوزرتشت بود ه‌ورو شناس‌وناموراست . 5 در Ye‏ موم دی ۶/۱ بشت ۱۳ و۹۸. 


۵۵۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


کش ولاوت ۵ چاه و اند . ۰ :1-1۳ 231۲ 
زتیرودو یثر (Haoma)with golden eyes.‏ 
زرین » چشم (هوم ) بادیدگان‌زرین » 


کج لاه - و ادل ای نرینه ۱/۱ بسنا ۵۷ و ۰۱۹ بشت ٩‏ و ۰۱۷ بشت ۱۰ و ۰۸۸ 
۲ 6 درد« | ند 9 کد دد 6 ۱۶ 1 221 


۶ زٿيرين: yellow, pale, or lean, meagre, weak; of‏ 
weak judgment‏ 
زرین » زرد » لاغر. باریک » نزار ازداوری‌سست . (ساختمان ریشه‌واژه نزار زار ) 
چ صو د ووت هت 6 دد د اد ۲/۲ وند ۱۱ و۰۹ ۱۲ رتود نت 
ر6 ۰ ددد 6۵ ۲/۱ بشت ۱۸و ۲. 


6 ند دد - ۵ دید وی د zairi-pãšna:‏ 


golden-heeled. 


دد چر ود کی »> نسدد - ده ددع6 نریه ۱ بشت ۵ و ۰۳۸ بشت ۱٩‏ 
و ۰۴۱ 


۳ 


.¢ 
زنیر 


ند د(6۶ دد دب . رسد مادینه : ۷۵ 1۳ 22 
يمى ؛ 


greenness, verdure. 


سبزی » سبزینه » سبز » 


کید د ده دریب وماننده: 5 سد(ده در دید ررد یش ۰ 
ا ا ن zair imyafura:‏ 


زثیریهنگور: name of a Daeva, other wise called‏ 
نام یک دیو و جورد یگرهمین‌بنام کد داد 6 دد ددد 9 دد . نأمیده می‌شود 6 دا 


۲ زج ازنگرش ادبی درنده نامیده می شود (برای ماننده ویرانگر) : 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۳ 


دراه دمب = سبز. ک دد داد 6 ددنت از ریشه در رکه در < خوردن < 
کسدار 6 ددس 7 را۰6 ۲/۱ وند ۱۲و۰۶ ۰۷ 


zairyafsman: ESTBI 


(meaning unsettled) و‎ 


؟ ددد د درس لا هه هد ۰ دا ود 6 ده وند ۳ و ۰۴۶ ۰.۴۸ 
nom. sing. of thin measure of three-fold measure (Lit. )‏ 
(به معنی یکسان شناخته نشده ) نام ۰ پیمانه کوچک؛پیمانه سه‌تائی . در( هه 6 د (< 


پیمانه يا اندازه. هم چنین بدآموزش دیده و هوسباز (دارمستتر ) . سطر زرین . 
۰ 061-116 061 


)سر( ددس لقنرینه ۶ zair‏ 


زئيريم ياك * otherwise called‏ و26۷۵ name of a‏ 
نام د یوی‌واز سوئی ز ثیرنیگوره نیز نا میده می شود . 
آنکه سبزی را دگرگون میکند . 6 one who moves about‏ 


دو = تکاندن » رفتن » ددر(ده دد دد )۰6۵ ۲/۱ وند 0 


6 هددد 6 ١د‏ ددد درنس zair ۷ : CK‏ 


00~ 


زثیریم ياوند. bestowing verdure or freshness. epithet of‏ 
بخشند ه سبزی » »> سبزی‌بخش » خرمی‌بخش, نام آواز ماه ۵ ددع ول ع فا .ا دد راو 
ردد جر ۰6 ۲/۱ بشت ۷ و ۰۵ 


کد ولا فاد ولو . : 1 ۲ 231۲1-۷21 

22۵۳1۲ و‎ the son of Aurust-ASPA(Lohrasp) and ۰ یرای وزی‎ 
brother of Kai Gushtasp. He seems to have taken an active 
part in spreading the religion. He was treacherously 
killed in battle by the sorcerer Bidrafsh and was avenged 
by his son Bastavairi (Dar.); 

زریر » پسراروت اسبه (لهراسپ ) و برادر کی‌گشتاسب بود او در بخش بزرگی در خاک‌ایران 


از پشت خنجر خورد و بمرد . ""نستور " پسر او به خون‌خواهی‌اش بیدرفش حادو را بکشت . 


۵۵۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


کددد اد س هادم د دده ۱ يشت ۵ و ۰۱۱۲ ۱۱۷ ۰ 
کید د اد فاه ( وا رده برع یشت ۱۳و ۱۵۱ 


کرد دد یچیه zairyaš:‏ 


رياني ا د دادی رده See:‏ 
کت واد ۰ ( کم ر(رسی) zaurura:‏ 


زئورور : old aged.‏ 
پیر » سالخورده. فرتوت »سول دیب نرینه ۱/۱ وند ۳و ۰۱۹ ۰۲۰ 

6 دد ر ررس ِ دوس( zaurva: a‏ 

old aged. ۱ : زئوروا‎ 


دد دا ددحت ۱ وند ٩۱و‏ ۰۴۳ يسنا ٩‏ و ۰۵ يشت ۱۵ و ۰۱۶ 


کید لد ي |۰ کیہ ددنت سے ۰ zaena: )( wl‏ 


۳ $° 
winter. ۰ زتن‎ 


زستان. ؟ دد02 [ لد ۱/۱ وند ۱۶و ۰۱۲ 


دد | ده با ۲ ( کد بت ۱ ) )2( zaena:‏ 
زئن ۰ a weapon.‏ 
جنگ افزار » دی (م ۱ بشت ۱۰و ۰۱۴۱ 


۱ ددد دت + ره )= 5سد 6 ۰ ۳/ ۶یشت ۱۰و۶٩‏ .ماننده آله رک شتا ات 


6 هد ۲۵( ند 3 وع . زود ۱۳) : zaenanh‏ 


wakefullness, vigilance. LE 
› بیداری »هوشیاری‎ 
۰۱۰۳ دریه ( دد ورج ۱ وند ۱۳و ۰۴۶ يسنا ۵۷ و ع۱۶. بشت ۱۰و‎ 6 


کته ۱ و ره ررسی ۰6 ر متا زد رن :2368820۳0۷201 
زونك vigilant watchful; or armed.‏ 


هوشیار »نگهبان » جنگ افزار دار 
دل مد جنگافزار .ددد دد 3 ک < ر ع و نرینه ۲/۱ يشت ۱۰ و۱ء۶. 


وا (وا شماره ۱ ( 5د-۰۱) )1( zaeni:‏ 
زئنی : awake, vigilat.‏ 


بیدار , هوشیار » ددد[ «ومه نرینه ۱/۱ وند ۱۳ و ۴۵ 


ىزد باشماره ۲ ( کر ۱> ) )2( zaeni:‏ 
زشنی ۰ ۰ a weapon;‏ 


انار ماننده : ۹۵ دد دو دم چم 5 د۵ ۱ د ۰ 


کد ۱۲۵ هی ار zaeni -buzra:‏ 


زی بوذر ‏ ;) keensceted (as a dog‏ 
لے ددد (ع6 یتسه زد ۰ رر اع 6 نرینه ۲/۱ وند ۱۳ و ۰۳۹ 


سوه < ِ ( ود - ۰۳) zaenu:‏ 


زٿنو؛ ۰ watchful, vigilant,‏ 
نگهبان ٤‏ هوشیار ٤‏ کوشا 
5 مدا رده نرینه ۱/۱ يشت ۱۳و ۶۷. 


؟ دد دا6 دد ۱ . کماسە( کر - ب ) 
زئمن : : zaeman‏ 
بیداری› نگهبانی » هوشیاری . wakefulness, watchfulness,‏ 


اھ رد ددد (۵ ددد . اھ ات ۰ هد 6سم سا /۲ يسنا ۴۴وق. 


۵۵۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


کد طا کی کر« کا کساهه ۰ ر کب 


ا 


زکروزوف» ززم : zaozaomi‏ و 6 211۷ 1 23072 
هر دو واژه مانند ۱-6 both same as‏ 


ند ید م دی (۰ اه ( کگد (NM‏ )1( :220127 
زتر  the officiating priest(Lit.); the chief reciter of‏ 
prayers. The priest,who seated on a stone stool with four‏ 
recites the Yasna,the Visparad and the Vendidad with‏ 1688 
Due ceremony; the priest who inaugurates the Jashan and‏ 
the Afringan ceremony. He is called the Zot; the priest‏ 
who sits opposite to him and assist in the performance of‏ 
the ceremony is called the Raspi (Av. Jor Atarvakhshi.‏ 
موبد بزرگ در آئین خواندن بسنا. سرپرست از برخوانی 
نیایش‌ها . موبدیکه‌روی چهارپایه سنگی جا گرفته و يسنا و ویسیرد و وند بددرادرانجام 
بایسته‌های آئین از بر میخواند . موبدیکه آئین گشایش جشن و آفرینگان را انجام میدهد 
و بنام زوت خوانده می‌شود . در برابر زوت موبد دیگری که ویرا در انجام آئین‌دینی یاری 
کرد هوروبروی‌آن‌جا میگیرد را سپی خوا ند همی شود دراوستابنام ند دې وا کحه HE‏ 
است و یا آتروخش نامیده میشود ( ددهم دد 0 دردد دوچ دی ۱ کسام هد ۱/۱ يسنا 
۵٩‏ و ۰۳۵ يسنا ۰۶۵ .٩‏ ویسپرد ۳ و ۶ ویسپرد ۵ و ۰۱ ویسپرد ۱۱ و ۰۱۹ يشت ۴ و ۰.۷ 
يشت ۱۰ و ۰۸۹ ۰۱۳۷ يشت ۱۷ و ۰۶۱ 6 فدا چا مم هت + ۱/۱ يسنا ۱۴و ۰۱ يسنا ۳۳ 
و ۰۶ 6 د طامم هد( 6 ۲/۱ يشت ۵ و ۱۳۲ .يشت ۰ ۱و ۸٩‏ .نیأیش۳و۵ دال 
۱ وند ۵ و ۰۵۷ يسنا ۵٩‏ و ۰۳۰ يسنا ۰.۶۸ ۱۲ ۰ کت امس( دم جب يشت ۳ و۰1 


۲ سم یب ۱/۳ يشت ۱۰و ۱۲۰ . و ماننده : دد ۵ دد و - کیام دد 


و ذفنت ۷ ر کد.. ۲ )2( : 280158۲ 


a driver(of an ox or a cow). زتره‎ 


برنده » (گاونر یا گاو ماده ) 


فرهنگ واذه‌های اوستا ۵۵۲ 


و دد دده ٠‏ داق سلع6. کسودسدمم< ۲/۱ يسنا ۱۱ و ۰۱ = تاخت آزمائی گاو 


با راننده یا خداوندش 


که الاس ر کی ا وال , :3,2۵0۲ 0د 


زعثرا ۰ و a thin that is SEE in sacred service or‏ 
( کد ) religious ceremony (Lit.);‏ 
چیزیکه د رآ ن نيا یشو يزه د ينی د مید هشد هود رآ ئین‌دینی 
پیکش‌شود (مانندآب »نان و خوردنی دیگر.. 
(an of).also consecrated water used in the Yacna ceremony ;‏ 
همچنینآ ب‌ویژه سنپتائی است که د رآئین‌نیایش (یسنا ) بکار میرود . 
6 طاول اد ۱/۱ يسنا ۶۸ و ۰۱ کیت طاول ا۰6 ۲/۱ یسا ۲و ۰.۱ يسنا ۶۶ 
و .۰یشت ٩‏ و ۰۳ يشت ۱۰و ۱۳۰ ۰ کد لا وا اد ۲/۱ يسنا ٣و‏ ۱ کیب دل ۲۵٩‏ 
۲۱ يسنا ۲ و ۰۱ ۲ . 6 اطا درد ۹۵ ٩‏ مادینه ۶/۱ يشت ۱۰ و ۸۸. 
زر گیب و اند دد دیع مادینه ۶/۱ يشت ۵و 6.٩٩‏ دد طا 9( تلل ۷/۱ وند۷و 
۷ وند ۱۸و ۷۰ 6 دد "ول ا سج . < مادینه ۱/۳ يسنا ۶۸ ۱۴ 5اط( ددع ۰ 
۳ يشت ۵ و ۰۹۳ يشت ۱۰و ۰۳۲ ۰۱۳۷ وند ۱٩‏ و ۰۲۴ ۰۴۰ يسنا ۶۵ و ۱۰.ویسپرد 
۱ ۳ دا و اسع دوم ۲/۳ يسنا ۴ و ۱ یسنا۴ ۲و۱ وسط ول سردد چ. 
۳/۲(۲۳) . بسنا ۱۶ و ۱. يسنا ۵۷ و ۰۳ ویسپرد ۶ و ۰۱ يشت ۱و ۰٩‏ بشت ۵ و ۰۸ 
یداه دہ ردد فد هت ۳/۲(۵/۲) یشت ۳و ۰۱۸ ک ساط لاد ریا 
۳ وند ۱۴و ۴. وند ۱۸ ۰۷۲ يسنا ۶۸ و ۰.٩‏ ویسیرد ٩‏ و ۰۱ يشت ۵ و ۰۶۳ يشت ۱۰ 
و ۱۲۲۰۷۷ دحا داهن دو مس ۸/۲بستا بر و۳ .وماننده‌های : ت و < 6-9۱ ادلا 


رایع ۔ و طط الہ , وھ لام کات مات سار بو ع سب 


کد وال ا 
گنج وان - وا * ( ياه با ریشه ۲.) 232007۳5-6 
زر the offering and the prayer;‏ 


) دلاول ار جا ده د6 ۲/۱ یشت ۵ و ۱۲۲ . 


۵۵۸ فرهنک واژدهای ۲ 


کو واا - ۔ و . :5-0275 zao@ r‏ 


e‏ ت 
زٿثرو بر carrying or bringing offerings.‏ 


7 پیشکشی بردن » 
“ساو دیا ردد ادر ۳ . يشت ٩و۵‏ .بشت ۱۵ و ۰۲۰۰۱ 


6د اواج لد ادال . aS Baa‏ 


(the dish)that holds 6 ۰ زٿثرو رن‎ 


جام باآوندآب‌زور - تشت » 


۶ د دارم دد م 5ھ طاول او - (خد لکد رحد ۱ ویبسبرد ۱۰و۰۲ 


کد اانا ( ودت۰۱) zaoya:‏ 


زئی ۰ worty of invocation;‏ 
شایسته نیایش »د رخورنماز » 

کددط دد د که دود ترینه ۱ وند ۱و ۴ ط در داد مادینه ۱/۳يشت ۱۳و 
۳ ۲۷ کب طا رو دسو ورم یماد ینه ۲/۳ يشت ۱۳ و ۰۱۴۸ 


کید وا دہ للد » ( ود فده ¥ zaoyarét: (es‏ 
زگیارت : rushing forth when invoked (as Fravashis). (n)‏ 
بجلوجهیدن درهنگام نیایش (مانندفره‌وشی ) سط دد ند ا ٥‏ پا مادینه ۱/۳ يشت 


۳ ۰۳۲۳ 
ددا قاجا شماره ۱ رحس ) 2 
رئش : wish, desire, will.‏ 


خواهش» آرزو » خواست › 

کته ۱/۱ وند ۲ و ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۹ بشت ۴ و ۰۷ یشت ۱۷و ۰۱۱ بشت ۱٩‏ . 
۲ کدط سر ع 6 ج دس ۲/۱ وند ۲ و ۰.۱۱ ۰ ۰۵ بشت ۴ و ۰۷ کدد ط دوچ دب - 
۱ يسنا ۱ و ۰۲۱ يشت ۵ و 6۰۷ دد طا و دیور ده ۴/۷ بشت ۸ و ۳۵يشت ۱۳ و ۰۲۳ 


کید با وح تک ۵/۱ بسنا ۴۷ و ۰۵ هر وم ۲۵ ۷/۱ يسنا ۳۴ و ۰۲ ۱۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۵۹ 


ویسپرد ۱۴ و ۰۲ ک یربا تن غرت. ۲/۲ بسنا ۴۸ و ۰۴ کد ماوت ہی ۲/۳ يشت 
۰ و ۰۱۱۸ ماننده‌ها : کید طا دو دد د و۵ ادد ید ماعسع دد ز لادک اصع ند 
رو در 6 در تاک دف ر له درت لات ره درک ددا م 


دد ا کرد باشماره ۲ )2( zaoŠa:‏ 


name of a person. 


نام کسی » کند ط دی دهد ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۱۲۴ 


داوع *( کسدزه.) خاموش کردن ؛وریشخندکردن :235 


to extinguish, to sneer. 


رت او رم ند و( رک سم یی ra:‏ 20 27375 
زخشنر 2 extinguishing (J.0; sneering 8 J);‏ 
۳ یشخند کردن » 


کون درم دد ول :6 ۰ ۱ بشت ۱٩‏ و ۰۴۷ چم درست خاموشی و ریشخنداست 


6 ۷۵۵( لفط '(جم بنواختیتناخت‌شده zaxvya:‏ 


(meaning unsetteled) زخویا:‎ 
laughed out, sneered at; to laugh out; (2) rejected; 

to leave off; consumed (M. ); wounded or smitten 
(Dar.); E wS لاو‎ 6 


| - خندید » ریشخند به » خنددبدن ۲۰( نپذبرفته » 


ریشه ی اک ریشه ک دد 5 ددد , = واهشتن با واهلیدن »بکاررفته (میلز ) . شگفت بازده‌شده 
(دارمستتر ) ۰ دی دهد ندل در نرینه ۱/۳ يسنا ۵۳ و ۸. 


کدی اسرد . ana AS)‏ وود 


ززران. tormenting;‏ 
رنج کردن » رنج‌کشیدن » 


کک س اس ( چا نرینه ۱/۱ يشت ۱۱ و ۰۵ ود ) دد ( ٠رء‏ یسناوو و۳. 


۵۶۰ فرهنگ واذه‌های اوستا 


کاس ددد دم ے۔۔ رد ری : 1 1 23731 


ززائیتی: the bearer of children. woman;‏ 
بن‌واژه‌چنین‌است ند دس[ د دد پیت ¥ ۶ 6 دی ددد = = بچه‌زائیده »زا ئو 

زن زائو . ۱ مادینه . 

کک دد ند د ۵ کم ۴/۱۰۵ يشت ۵و ۰۳۴ بشت ۱۵ و ۰۲۴ ود و دند ۵ دا ۴/۱ 
بشت ٩‏ و ۰۱۴ 


نف ها : 6۵ 2325 


ززوشتم: ال ((لد 3 رھ ۰ same aS‏ 


سو ۰ (وستر ریا ازر بشه ( 5 دید مید ۰ ) ZUzé:‏ 


obtaining, gain; 
. £ ۲/۲يسناءو‎ .1 may زد« = شایدفراهم كنم = ومزحعطاه‎ e 


کس رز نب ۰.3 ( کوٍ- م۰ ) ARz‏ اج 
زود : ۲ strong, powerful;‏ 


پرزور ۰ نیرومند » توانا » 


ساختمان واژه: 5هت د ¥ درد 3 = ک دک دزیر کک ددع ودم 


بشت ۵ و ۰۱۳۲ و ند سود 2۳0۵ ٭ چا = نیرومندترین - 8017611 most‏ 
نرینه ۱/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۸ 


zanga: ود پررتم دب ۾ نرینه‎ 
the bone of the leg; ankle-bone زگ (9۳۲۰ظ)‎ 


استخوان‌شاخه*پا »استخوان مچپا (دارمستتر ) : 

کد را٤‏ ۲/۱۰6 وند ۸و ۰۶۵ ۰۶۶ ۰۶۷ وند ٩‏ و ۰۲۳ ۲۴ ددد هدرن دددې رر تسود 
۲ 

۴/۲(۲۳) وند ۶ و ۲۷ . ماننده. 66 کده چا 6 دد 6 دزن ددر ار 6 سرن د + 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۶۱ 


تیف کنر پر اد منرینه zangra:‏ 


the foot, the leg; 


با . ساق پا مانندہ:(دک دصرت دہ = دوب ج د کوس ۔ کسچر ی مد چاریا. 


کد چرم سرود ۰ ( ود چم( ) zantava:‏ 
زنتو: 


pertaining to the town. of the town. 


شهری » وابسته به شهر » از شهر. و دد چرم دت درد ده د۰ ۱/۳ ویسپرد ۱۲ و ۰۵ 


e 


لفلوو۵م و ۱ ترینه( کد (- ۱ ) )1( zantu:‏ 
زنترز, 1 0۰ a‏ 
شہر 
ره رم و ۲/۱۰6 يشت ۱۰و ۰۱۸ که چرم چ 6 دد ۲/۱ وند ۸ ۰۱۵۳ مستا 
۲ و ۰۵ يشت ۱۰ و 0۰۸۷ ددم دد 5 روصم ۰ ۵/۱(۳/۱) وند ۱۰و ۰۱۵۰۹۰۶۰۵ 
1۳‘ ۴ ود چرم دس <(د۴/۱۲ بشت ۱۳ و ۶۶ که ل ده سان ۵ یع۰ ی دد رد ط2 ۰ 
۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۴ بشت ۱ و ۰۱۷ ددلره مارد ک ۷/۱3۲۵ يسنا ٩‏ و ۳۸ ۰ویسپرد 
۲ و ۵. دوه م د ۶/۱۵ وند ۷ و ۰۴۲۰۴۱ وند ٩و‏ ۳۷ پوت ر (بیری لاه 
۳ يسنا ۸و ۰۷ بسنا ۲۳ و ۱. بشت ۱۳و ۰۱۵۰ یرهم د ( کر 6 ۳ يشت ۱۰و 
۱۸ 


۲ -رده» رسته » زینه » 


ود چرم ر. ۲ نرینه )2( :2725010 
نت 


intellect, sence. 


a' tribe, rank, a class 


هوش ,آگاهی »خر د » 
کم شزا ۲ (از ریشه ر 3 4 zantu-iri éÉ‏ 
زنتو يريج making the town desolate.‏ 


ویران ساختن ک دن شهر از شهرنشینان . پورداود : شهر ویرانکن 
کہ چر٥‏ و ے در( د چا. نرینه ۱/۳ يشت ۱۰و ۰۷۵ 


۶۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


کید ونا )ر د ۰۶9۵ رل دد رص ) zantu-paiti‏ 


the lord of a town. شوج ن‎ 


س 


شهردار . شهربان › فرمانروای شهر » بزرگ شهر 

کس پوه چا له مرف رر ۱/۱ یشت ۱۰ و ۰۱۸ ۳ کد یرما ل ددد مه دی 1/1۰ 

وند ۷ و ۰۴٣‏ وند ٩و‏ ۰۷ ويسپرد ۲ و ۲ کید بارهم چام لن دد هد ودد او ر6 ۰ = 
the wife of the lord of a town.‏ 

زنان بزرگ شهر و زنان شهردار. ۲/۲ وند ۷و ۴۲. 

کد یرد للد f‏ ۴/۱۷3 یشت ۰ ۱۷ک رچ سم چا و۱ /۶ وند ۰ و۵ 

۸۶ ۰۱۰ ۰۱۲ بسن ۱۳و ۱ ویسپرد ۵ و ۱۶ .کد لڅړ ره ند و00 ۸/۱ يسنا 

۱۸ ۰ یوب۲/۳ بشت‎ ٥ و ۲۷ .ید یوت پا ل ر‎ ٩ 


کد ر دور لے ر 5 هد ره ) zantuma‏ 


ز نتوم pertaining to the town, of the town.‏ 
شهری » از شهر » وابسته به شهر 
چرم ر6 لد نرینه ۱/۱ یسنا ۱۹ و ۰۱۸ کیت چو (6 تقد د یسنا ۱۹و۱۸ که چرم رمد 
نرینه ۸/۱ يشت ۱۰و ۱۱۵ .کلچوم و 6 فلع . مادینه ۲/۲ يسنا ۲۶ و ۱. يسنا ۱۷ و 
۸ يشت ۱۳ و ۰.۲۱ 
آزمایش نیروهندی در روی یک شپر ۲0۲۵۰ exersice of authority 09۵۲ a‏ -2 
zantuma, the angel keeping watch over the town.‏ -3 
زنتومه : فرشته نگهبان و نگهدارنده شر گید هر ر6 ؟ ٥ه‏ ۲/۱ يسنا ۲ و ۴. 
يسنا ء۶ و ۳ تیایش ۲ و ۶. ٩‏ کد بوم ر 6 رد دم دد ۴/۱ يسنا ۱ و ۴. يسنااو 
تا و بای و ۱ درم د وه ۷۵ ۱ نیایش ۲ و ۸. 


چو 


a false interpreter of the Avesta; an immeligious person. 


zanta 


or dreadfule, terrible. the term Zandik, according to 


Massaudi, was first applied to the manicheans, and 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۶۳ 


afterwards to all others who followed the commentany 
(Zand) in preference to the Avesta; finally, however, 
the Arabs applied the term to the persians, probably 
with its acquired meaning of 'heretic' or 'infidel'" 
. معنی درست = ژنده. زندیک = کسیکه اوستا را بدروغی گزارش می‌کند . بی‌دین‎ 
دردناک » ترسناک». برابر نوشته مسعودی پیروان مانی‌ومانوی‌هاوسپس‎ 
همه کسانیکه پیرو ماني, بودند به آنان زندیک گفته شد و بزبان تازی زندیق خوانده‌شدند‎ 
ونمزگزا رش‌اوستارانمززند می‌گفتند . ک یرون ۳۲/ اوندم او۵۵ ۰۵۹۰ گدد رون پر‎ 
۰۳ ۶۱ کسید 9 ر6 ۶/۳۰۸۲ يسنا‎ = 


zad : ۰ ادو‎ 


سس 


to discharge excrement, to void; رد‎ 
تبی‌کردن پلیدی از شکم‎ 
. تهی کردن‎ 
o 
کیهسورن. . کدو.‎ 
the lower orifice of the bowels, anus; ۰ رَد‎ 


سوراخ پائین روده (کون ) 
مانند : درن ند گیر عرو ره = سوراخ آب . 


zan : .۱ کیت‎ 


زن ۱ to be born, ۲0 give birth to‏ 
زادن » زاده شدن » زائیدن .وب کند(ع رم < ۲/۳ ویسپرد ۰۱/۲ ویسپرد يشت ۱۳و 
۵ که کید 1ع ۰ ۲/۲ ویسپرد ۳و ۱ ویسپرد ۲ و کت ود ع .۲/۱ يشت ۱۳ 
و ۱۴۲ گت د ور ریررفیر ۳/۱ بستا ١‏ و ۶ دد رد سع ر ۷۵ ۴/۳ يسنا ۶۱ یشت 
۳ ۰۵ وسیرد ۵ و ۱ .گنف در مب ۳/۱ وند ۱ و ۱۷ ۰ک رگید (ندررم رف مادینه 

۲ بشت ۵و ۰۸۷ کر باه دیرگ (ملا 6 اس ۶/۲ ویسپرد ۱۱ و ۰۱۳ 


للد - 5 ۱ 5-29 


۵۶۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 
ا-زن to give birth to;‏ 


دمووایی . با شماره ۲ . us-zan‏ 

to give birth to; وش رن‎ 

زائیدن » زایاندن 
ده زد گند<: ور در , = یک مرد زا ده شد رم ندددی)ور یب 0 ۳/۱۰19 يشت ۱۳ و 
۶( کید ددا روف ورد ۳ وند ۲ و ۴۰ زد کید درفللي ره ول مادینه 
يسنا اوک د ددنید د دجتال ۱ وند ۱٩‏ و ۵ ود ددم ور مب ۲/۱ يسنا ٩‏ و۱۳ 
(قو کی رد د۰ ۳/۱ يسنا ٩‏ و ۴. ۷و که درو رو ۵ ا و 
دیما ۶ ۰۱ ۳/۳ بسن ۶ ۰۱۲( کی و م ر . لاد نو ورن وھ وه محا“ 
۳ وند ۳و ۵. ماننده‌ها یی ره ر وروت هه : 


2۵ کی یر د 
دید . با شماره ۲. )2( : zan‏ 
زن ۲ 


دانستن لھ د ٩‏ تد(. از یک ريشه ساخته شده‌وله۱ ۵( . عدانستن ‏ ۷۵۵۷۶ ۲0 


نها :هد کییی مې ر یز رس 


لد او لد - ید . ` : 2۷3۵-2730 
و -زن to know; to perceine, to find‏ 
دانستن ۰ دریافتن » پیداکردن ۰ ندند گید ېرل ۲/۲ وند ۶ و ۰۴۵ وند 
۸ و ۰۲ ۰۱۰ 


۳ 


ف : ۵8111-27280 
بی رن to know; to receive; to recognise‏ 
دانستن » آگاه بودن . to acknowledge with due respect;‏ 
دریافتن » بجاآوردن » شناختن بایستگی (حق ) بزرگداشت ۵۰ دد«همب ‏ 
کلدد زرم درد. ۲/۳ بسنا ۲۹ و ۰۱۱ تسوت . کش رنه س زی زع . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۶۵ 


do ye now assign unto us your aid. ددا‎ 

آیا شما یارتیان را به ما ویژگی می‌دهید 
يسنا ۹ و ١۰۱ل‏ ند دم سک سد (ع بر 2 د ۳/۳۰ يشت 9.e ٩۱۳‏ 
له دد د 0) دوب ود و سیه ۱ بشت ۱۳و ۵۰ = ٩‏ چد- لد «د- 


کندزسدص , = کی مارادرمی‌یابد. 
کید روت ۱ ( حل( د ) : zavna‏ 
زئو 


زانو گی دب ۱ جدال ۰ ۲/۲ يشت ۱ و ۰۲۸ 


zaf : (OE 9 بد‎ 5 


to gape, to yawn 


9 
زف 


خمبازه‌کشیدن » دهن د ره کردن . 


zafan : ) کی‎ ۰ 6 9 


the mouth; زفن‎ 


دهان » دهن » پوزه لد (لا- ره ۰ ۰۳۸ 
کد . کماسه ( سا : zafaré‏ 


the mouth 
.۶ ۰۲ وند ۳ و ۰۳۲ یشت ۱۱ و‎ ۱ E 
e ۹و ۵۰ ماننده ا‎ [۱ 


zaya : ( ES 2 ES 


زی a weapon; an implement;‏ 
کیب ددرت ۳۳/۱ وند ۱۹ و ۸و ۰٩‏ فرگرد ۸ و ۰۲ ددد . ۲/۲وند ۲٣و۰۷‏ الد ددرت 
۳ وند ۱٩‏ و 0.۹ له دریت. ۲/۴۳ وند ۱۴ و ۰۸ ۰٩‏ ۰ دد د« دد و6 .۲/ ۶وند 

۴ ۰۹۰۸ ۰۱۵ يشت ۱۰ و ۰۱۳۲ مأننده‌ها . ند «د دب ری بویت دش و 


گید دریت ه ۲- پیروزی ۳- پیروز ند 


کید ددسم وی ۳/ ۶ وند ی ۱ یشت ۱۴ و ۰۱ ۰۶ ۸. 


۰.۲۶ ۰۲۴ ۰۲۲ ۰۱۸ ۶ ۴ ۵۰ 


ند هدند رد ۰ : zayana‏ 


زین winter.‏ 
ساختمان این وأژه از 6 «ج و 5 داف ,يهگو ید در نه ندرا ده است 4 
06 6 لک لد ددن )۲/۱۵۴6 (۷/۱) يسنا ۴۵ و ۵. نبایش ۴و ۶. يشت 
۳و .ل ١ک‏ 6 دب ۱ ESS‏ = تابستان بهتر از زمستان است . ۷/۱ 
يسنا ۱۶و و1. ۰ in summer as well as in‏ 
زمستانی و وابسته به زمستان pertaining to winter; winter.‏ -2 


دد ودد اه 6١‏ س وره یا ۰ 6 دده ند ند »لرینه ۱/۳ وند ١و‏ ۰۳ 


Zar :.(1)( E 
to be old. 


زر ۱ 


ماننده‌ها : کت فتاه رت ۲ ۱ 


zar : (2)  ەرامشاب کید‎ 


to glitter; to be yellow; ۲ زر‎ 

cold, yellow, green, gall, to gild درخشان » زرد بودن » زر‎ 
0 ۰ 

زرد » سبز » زرین و زرین کردن . ماننده‌ها راز ۲ 6 دردد ر ییا دد | در ست , 


کیرا. با شماره ۳ )3( : zar‏ 


to hurt, to torment; ٣ زر‎ 


آزردن ؛ رنج‌کردن » آسیب‌زدن ای 6 ددد .۱/۳ بسنا ۲۸ و ۰٩‏ 


بیر6 تد(, : 5-28۲ 


جح سم 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۶۷ 


o 


to molest, to injure. 


آزردن » آزار دادن ART‏ ۰یشت ۱۳ و ۰۳۲۰ 


کب( با شماره ۴ )4( : zar‏ 


to hold, to take, to 6 ۴ 


برداشتن > نگهداری کردن » . شیفته‌شدن . 


ندنر DE‏ ۰ ا : 23۲۵8۳ 


the heart. affection. love; propagation. 


دل » مپربا: نی » دوست‌داشتن › » روان کردن » افزون کردن . 
ET $‏ ٩و‏ ۰۲۶ يشت ۱۷ و ۴۶. 


ادرک 9سد ه (2دد zrazda : SRS‏ 


زرزدا ( وھ ےا devoted; ardently attached;‏ 
ِ > خونگرم » > پیوستگی »> بسته؛ پورداود : دلداده most devoted‏ 


کیاید 95 ددع نرینه ۱/۳ يسنا ۳۱ /۱ اهر دهع ماد فداکارترین 


نرینه ۱/۳ بشت ۱۳و ۰۲۵ 


23۲ 211 IRS ىداد كىد د و ډ‎ 
devoting oneself; setting one's heart (on a زرزدائیتی‎ 

person, or thing). 
۰۱۱ فداکاری بخود . دل‌بستن (به‌کسی یا جیزی) داگ سره دهد ۱ يسنا ۴۳ و‎ 
5ساسا و سر دم ۵ 6 - ۲۱۰ يسنا ۵ و ذ سی‌روزه ۲ و ۹ ویدادر یر دندید ۲۵ ص‎ 
.٩ ویسپرد ۱۵و ۲ کید درو سم ای ۰ویسبرد ۱۴ و ۰۲ يشت ۱۰ و‎ ۱ 
۱۵۲ ۲ يسنا‎ ۶/۱۰٣ يشت ۱۳و ۰۴۷ ۰۹۱ يشت ۲۱ و ۰۳ دى ود٥ جد‎ ۵۱ 
۱ . سی‌روزه ۱ و ۰۲۹ پورداود : ایمان » باور‎ 


23۲8201542 ۶ ۰ EIEIO: 


fixed or inclosed in the heart (lit.); in.most زرزدیشت‎ 


۵۶۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بدل گرفته» شبفته » مهرورز. کو ,ولد نشاندن کید +4 و دد سے 
کد وس ر کس کو لدد + دداکه) د= درل کو ررر = شیفته (عاشق) 
ود و + ودگ + »هھ = کل ک وداد د ۰ وروت 

to bind, to fix 

= بستن » نشاندن . پس چم واژه زرزديشته = دل بسته شدن » بدل‌گرفتن » مهرورزیدن . 
ندد ده د دل . ا 9 ۵ انرینه ۱ يسنا ۳ و ۰۷ پورداود : دلداده‌تر, با ایمان‌تر. 


و کداهو رورم( 73۲ 


the funder of the Zoroastrian Religion. His name 15 زرئوشتر‎ 


written in several ways in Pehlvi and names are given 

by different scholars. His age as given by western 
writers, is much more remote than that oriental authors. 
Dr. Haugand Mr. Kama, after long calculations, place him 
about 1000 B.C. and 1400 B.C. respectivly. Ragha or Rai 
is supposed to be his birth place.According to the Avesta 
Hvovi wasthe name of his wife, Isat-vastra, Urvatat-nana 
and Hvare-chithra being his three sons, Freni, Thriti and 
Pouruchisti his three daugters. There is no account of 
his death in the Avesta, but he is generally supposed to 
have died at the age of 78 on the llth day of the 10th 
month زرتشت » زرد شت » زر د هشت . = و۷12۰‎ 
زرتشت بنیان‌گذار بهدینی با دين زرتشتی که نام آن در پپلسسوی بسسه‎ 
چندین گونه نوشته شده و هم چنین در فارسی به چند جور نوشته می‌شود . و نام‌راستین آن‎ 
» با لیجه‌های گوناگون بستگی داشته که هر کس جوری می‌نامد . مانند (زردشت › زرادشت‎ 
زرتشت » زرتشتر » زرتشترا » زرادهشت » زردهشت ؛ زرتوشترا » زرد شتر » زرین‌شتر » زریسن‎ 
هوش) سال و بودن وی را نویسندگان و پژوهندگان باختری بسیار دورتر از نویسندگان و‎ 
پژوهندگان خاوری نوشته‌اند . دکتر هوگ و آقای کامه پس از شمارش (چاپ ) بسیار و دراز‎ 
زمان وی را یکهزار سال تا یکهزار و چہارسدسال پیش از زادروز مسیح شمارش کرده‌اند (به‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۶۹ 


ترتیب ) (هوگ هه ۱ سال کامه ۱۴۰۰ سال ) و رغه‌یاری زادگاه آن بزرگوار بوده است . 
برابر دفتر اوستا هوی همسر آ شوزرتشت بوده و دارای سه پسر بنامپای ایست‌واستر واروتت 
مزه و هورچیتره پسرانش بوده و سه دختر بنامان فرنی » تهریتی و پوروچیستی داشته است ۰ 
در اوستا شمار سال و روز مرگش نوشته نشده و همه پندار و نگرشهای نویسندگان این است 
که در ۷۸ سالکی روز خورشید ماه دی جپان را بدرود گفته است ک سای ۱/۱۷ 
وند ۲ و ۰۱ ۰۴۳ وند ۵ و ۰۹ وند ۷ و ۰۱ يسنا ۸و ۰۷ یسنا ٩‏ و ۱. یستا ۱۹ و ۰۱۸یشت 
۹و ۰۲۵ يشت ۱۳ و ۰۴۱ ۰۱۴۶ یشت ۱۶ و ۰۲ یاس دوریم( دیون ۱۰/ ایستا 
۲ و ۰۵ ۰۶ یلول دار ۱/۲62 وند ۵و ۰۲۱ يسنا ٩‏ و ۰۱ يسنا ۴۶ و ۱۳.بستا 
۵۱و ۰۱۲ يشت ۵ و ۰۱۸ بشت ۸و ۰۴۴ نیایش ۴ و ۰۶ ک لار رنلرع ۱6 ددا /۲ 
يسنا ۴۲ و ۰۳کیاسو دد هلادب ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۲ دراد ول ریه دده :۴/۱۰ 
وند ۱ و ۱. وند ۲ و ۱- يننا ۸ و ۶.یسنا ۴۶و۱۹ .يشت » او 1 ۰ که ول ردا ر )ایی 
۱ وند ۲ و ۰۲ یشت ٩۱و‏ ۰۳۶ نایول دو وم و عون ۰ و ۰۱۱بسنا 
۸و ۰۱ يسنا ۲۳ و ۰۲ ویسپرد ٩‏ و ۰۱ ویسپرد ۱۱ و ۰۷ يشت ۵ و ۰۴۲ يشت ۱۳و ۶۲. 
يشت ۱۷ و ۰۵ ک لیر و د اد۱ ز۸ وند او ۱ وند ۲ و ۲سق. وند ۳و ۴۲.یستا 


۹ ۰۲ ۰۱۳ ۶۵ و .يشت ۲ و ۰.۱۴ بشت ها و 1۳ 
يسنا ۶ ۰۱۴ بنا بگفته فریدون‌جنیدی زمان اشوزرتشت میان ۲۰۰ ۲سال تاه ه ۳۷ سال پیش 
بوده است . 


2 ناهد و دون( دا ار ا( کیاد ددرن هد ): 2605۲1 22۲ 


زرتوشتری Of the order of Zarathustra Zarathustrian,‏ 
Zoraastrian; pertaining ۵ Zarathustra., of Zoroaster;‏ 
زرتشتی »از زرتشت » زیر د ستور زرتشت » وابسته به زرتشت . گیدالله و (ده »دو نرینه 
۱ يسنا ۱و ۰۲۳ يسنا ۱۲ و ١‏ ماح د4 درو مادینه ۱ يسنا ۸و ۷. يسنا 
۲ و ۰٩‏ يسنا و وو کماسه ۱ وند ۵ و ۲ - ۲۵ ۱ 
ند اط دوه م لب مادینه ۱ آوند ۱۶ و ۰۱۶ يسنا ۲ و ۰۱۳ يسنا ۶ و ۰۱۲ سی‌روزه . 

۲ و ۰۲۹٩‏ رت ۱ وند ۲ و ۰۱ ۲ کدف دنه موی . 
نرینه ۶/۱ يسنا ۲۳ و کیام انوا روش باد ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۹٩‏ 
کید و ددم »دوم کماسه ۶/۱ يسنا ۱ و ۰۱۳ يسنا ۷ 1۵ مهو و د + کماسه 

٢‏ يسنا ۷هو . کیا ط دوه ا (م 6 - ۶/۲ ویسپرد ۲ ۱و۳ ک یرل ریه مل ,جل 


نرینه ۸/۳ ویسیرد ۴ و ۲ ۰ ویسپرد ۱۵ و ۰۱ 


۵۷۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ی شماره ۲ اه i‏ 26051 23۲ 


pertaining to the family of Zarathustra(orig.): زرئوشتری‎ 
The son of Zarathustra. 


وابسته به خانواده زرتشت ۰ (بن) پسر زرتشت . پورداود : زرتشتی . 

دو - وا هد دو الد یه ۷۵ اسف دهع چاوی- جریا لطس ریم :36 
نوینه ۶/۱ يشت ۱۳ و ۹۸ د دنع ماده دده (دته ۲۵ : کی ادن هم چاله>۱ / ۶ يسنا ۲۲ 
و ۲. 


۰ کىدا ند« راطا 6ند . : 20051۲6166۵ 23۲ 


زرئوشتر وتم Strictly following (or adherent to) the doctrines‏ 
of Zaruthustpa(orig. );The chief of the sacerdotal order,‏ 
پیرو رأستین آئین پاک زرتشتی Mobeddan-mobed, the high priest,‏ 
سرور بزرگ‌د ستورهای‌د ینی »موبدان موبد » موبد . سروربزرگ د ین کف ا ای م غ ید 
نرینه۱ /۲یسنا ۲ وع. نیایش ۴ و ۶ کت ارپ ااب 6و ترینه 1 / ویره 
۱ و ۲ ویسپرد ٩و‏ ۰۱ نیأیش ۴ و ۹ کید ایدو ری رمیا ۽ 6 ددنرینه ۱ بشت ۱۰ 
و ۱۱۵ ی دس _مادینه ۲/۳ يسنا ۱۷ و ۰۱۸ يسنا ۲۶ و ۱.یشت 
۳ و ۰۲۱ 


کر ی و 1۴ 
زرئوشترو - فر اخت : 26051۲0-۲201 23۲ 
فراگفته زرتشت promulgated by Zarathustra;‏ 


کول دیو یا (و هیلع دد. ۱/۳ يسنا ۱و ۰۱6 يسنا ۲ و ۰۱۰ 


23۲3821۱۷3 : ۴ INE 


breaking or doing harm to the heart; زرذغن‎ 


دل آزردن > سم« سروس ۲ وند ۱ و ۰۱۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۷۱ 


5ساد یر ۰) د کماسه 5 232۲888 


زرن = زد gold‏ 
¢ بادا 4( سای ۲ | لب . ساره . 


زرگینی - زرن ين = : zaranaêni ,zaranaêna‏ 


زر عن » از ند کرېا هلاژ ده نرینه ۱/۱ وند ۷و ۷۴. golden, of gold.‏ 

کس رد ورن 6. ۱ يسنا ۱۰ و ۰۱۷ يشت ۵ و ۰۱۲۳یشت ۰ ۱و ۱۲۴ ری 
مادینه ۲/۱ وند ۱ . پشت ۵ و ۱۲۸ ماس( )6 کماسه ۲/۱ بشت ۵ و ۹۶ و ۰۱۲۶ 

يشت ۱۲و ۲۴ کد زد فاه ۱بشت ۵ و۱۲۷ .يشت ۰ ۱و ۱۳۶ :6 ادر دد 0وردرد. 
مادینه ۳/۱ وند ۱۹۲ وند و یل نرینه ۷/۱ يشت ۱۵ و ۰۲ 
ماه رهم( دار کماسه ۱/۱ يشت ۱۵و ۲ ۰ اه( 9و ات ۱/۳ يشت ۱۰ و 
۰.۱۳۵ 


کات زو .اشک( سار م zaranu:‏ 


to hurt. to torment. 


زرنو 
آزار کردن » آسیبرساندن 


ده :ک اادد اد 6 مچ ع ۱ 
د الد 8 رو دادۇ(.) : zaranumana‏ 
و ۱ ۳۸ 


۷۲۵6۳۴11 و‎ dreadful; golden (D زرنومنت‎ 

خشمناک» بیمناک 
زرین (دار مستتر)5 له سیم > پر ۱ نیایش ۱ و ۰۸ نیایش ۲ و۸ 
ساد (د» م6 = پیر » دراززندگی ۰ (دارمستتر ) گماه(ده هط 6 ] ۰6 نرینه ۱ / ۲ویسپرد 


۵ ۴ سار 6 م چ نرینه ۶/۱ ویسیرد ۵ و ۴= يشت ۲۴ و ۴. 


کا ی لا | لاست . ر کار : zaranumana‏ 


wrathful; keeping anger in ones mind 


زرنومن 
فق اک 


ANY‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


عم اندیشی»گمرا هد = خشم و ریشه 6 - اندیشه کردن . ریشه نفا = 
| آزردن پس‌معنی‌درست این واژه = خشم‌اندیش؛ آزاراندیش است ۰ ود( یا( در وا 
نرینه ۱/۱ يشت ۱۱ و ۰۵ هدس دهد ۱و6.نرینه ۱ بشت | و ۰۴۷ 


zaranya : ( زا‎ ۱۳ ۳ 
golden; of gold. زرن ی‎ 

رین » از زر نداد دة کماسه ۱/۱ وند ۱۴و ۰۱۱ 
کف اندو د6 ۰ کماسه۱ / ۲یشت ۵و ۱۲۹ ۰ کا ند ودد ما /۳ يسنا ۵۷و ۰۲۷ ی 
۶۱ يشت ۰و ۰۹۶ لا ر طلس ۲/۳ (۳/۳) يشت ۵ و ۰۷۸ هم 


این واژه زر = معنی کرده‌اند کرادم د۲/۱,6 يشت ۱۷ و ۱۴. 


22۲20۵221518 : [0 ۹ 


inlaid with gold; رو‎ 


آراسته با زر (مرصع ) زرنشان 


: کیال( دنت لع ندا یه صم دد - لے ددع دد . 


22۲2020815180262 : زرن ی پخشتپاد‎ 
(a seat) with feet inlaid with gold; 4 ۱ e 

(تخت») با پایه ایک ا و ددن دیع وه مسن د۵ د نرینه ۳ / ۱یشت 
۷ و ۰٩‏ 


کی د۱ ۶د سر «میی ( کید لد ازرد ) ۶ 22۲320۷5۷381 


golden; زرنیاونت‎ 


ES‏ لد وکو ب س ند هد ی 


ISK 


زرنیو آئیوی ذان : zaranyO-aiwi§ana‏ 
(اسب ) با براق و زین ابزار زرین (a horse) with a golden caparison;‏ 


وراد |د دجا -دکدهق سل نرنه ۱ يشت ۸ و ۰۲۰۰۱۸ يشت ۱۴و ۰٩‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۲ 


6 سان وھا درکن ینیع وین نز دد 


زوتیوا هی وتک : zaraniu-aiwiawnhana‏ 


کمربند زرین › (Vayu) of the golden girdle;‏ 
کول رند دددکت د س 8 رهد 6ترینه ۲/۱ يشت ۱۵ و ۵۷. 


ا ا دا( دب ۰ : 25۲2۳۷۵-808۲ 


زرنیو آاثر (Vayu) of the golden shoe;‏ 
پاپوش زرین 
در دردد ۷" = زرین ۰ 1 ((ربے , وو ۰ ی 
نرینه ۲/۱ يشت ۱۵ و ۰۵۷ ۱ ۱ 
N 0‏ : (دا« ت ا ودب ( 
زرریُوئورویخشن : ۱۸584 2۵۲3۳0۵-۱۷۲۷ 


diadem of gold. نیم تنه زرین‎ 


ند( ٩‏ ددے ا ما دینه ۱ یشت ۵ و ۰.۶۴ 


زو 4 لاس ه ۶ zaranyo-kéréta‏ 


(a throne) made of gold زرن سو کرت‎ 


(تخت ) زرین (لخت ) از زر ساخته شده . 


کاردا وی م چا" وند ٩۱و‏ ۰۲۱ ۰۳۲ 
کید ادر دیا دق دب ۱ : ۷2082- 232۲3810 


سس وھ مس 


زرن‌سو خکه ذ (Vaya) of the golden helmet.‏ 
زر »ن خود . کلاه زربن 
یبر ارود ال دای 6٤‏ ۰ نریته ۲/۱ يشت ۱۵ و ۰۵۷ 


ف ج دد ل د مھ فلت نم 


سه وه سق 


zaranyo-Caxra : ا‎ 


۵۷۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


زرین چرخ » گردونه با چرخهای زرین (Vayu) of the golden wheel;‏ 


سردد ردام دیل 6۵ -_نرینه ۲/۱ يشت ۱۵ و ۰۵۷ 
ی ۷ 3۳۷-7۲ 23۲ 


سن ورت س 


زرن بو زفر 
زرین‌یوزه ۰ زرین نوک (یک خدنگ با نوک زرین ) 
د وی د اجر وا د رل (6۲ - نرینه ۶/۳ يشت ۱۰ و ۰۱۳۲۹ 


/ 
کید اند زور پا یدو ۰ ژیدددت ؟ : 23۲00۷0-20۷2 


(Vayu) of the golden weapons. زرن سو زی‎ 


(an arrow) with a golden point. 


زرین‌جنگافزار » جنگافزار از زر ساخته شده . 
کید زدیا ک ددم > نرینه ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۵۷ 


یدام دنات دىاو : zaranyOo-paesa‏ 
زرنبو پشس (a lady) with ornaments of gold:‏ 
زرین زیور » با زر آراسته ه 
(بانویی که با زر آراسته و آرایش کرده است ) = 4د دل د 3ل( ۔ ؟ لادد درپاا د سود 


کد (سردد پا - ده دد مددد ۴/۱ پشت ۱۷ و ۰۱۰ 


ناا نش و دو رر دد . : zaranyo-paesya‏ 


(a weapon) with golden forks ج‎ NEE 
آراسته با زر . خنچر زرنشان > سات ایی ک لاه درا س لهند اند 6 مادینه‎ 
.۷ وند ۲ و‎ ۱ 


سا (۵ 2 22 ل۰ رن روب 


در ور :5 2۳۷0-61586 234۲ 


decked with gold in a golden array زربافت » پوشش زرین‎ 


زیو از زر بافته Ci GG‏ نرینه ۱/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۷۵ 


کلد ریا 9 دلب . : 22۲20۷6-0۷52 


(Vayu) of the golden crown; زرن بسو پوس‎ 


تاج زرین . 
دام( دیا رعدع 6 - ترینه ۲/۱ يشت ۱۵ و ۰۵۷ يشت ۰۱۱۹ ۰۴۱ 


ون - سل 7 zaranyo-mina‏ 


زرن مین (Vayu) of the golden necklace;‏ 
گردن‌بند زرس : زیور گردن‌بند که از زر ساأخته شد ۵ ۰ 


ج ما زدیا 6 دوع 6 < نرینه ۲/۱ يشت ۱۵ و ۰۵۷ 


کت را تفص بت( : 1۲6 22۲32۳۷0-۷25 


سو ورو o‏ 


زرن‌ يو وستر (Vayu) of the golden garment;‏ 
جامه زرین . جامه‌ای که از زر آراسته 


ک(ھ دد چا وام ددع 6 نرینه ۱ يشت ۱۵ و ۰۵۷ 


کداد ۱« یام ا ° ( یاس رن 


مس سر ۵ از ی 


zaranyo- varé@ma : زرن‌ يو وارثم‎ 
(a.warrdor) with a golden cuirass: زره یا خفتان زرین‎ 


(یک جنگاور ) با زره و خفتان کی ا تیه ۱ يشت ها و 
۰.۲ 


کی اند چات ها ددد قرم د : zaranyO-vaša‏ 
رو واش (Vayu) of the golden chariot;‏ 
گر دونه‌ی زرین 
کیدلاهد( دد اواس ع۰6 نرینه ۱ يشت ۱۵ و ۰۵۷ 


TE 6‏ - تد لد ورن لاب ۰ : zaranyo-saepa‏ 


سرسھ رو ا 


(a founary) for melting gold and moulding it زرن يو سثیپ‎ 


۵۷۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


into various forms; 
دستگاهی که در گداختن و نرم کردن زیو برای آمیختن‎ , 
آن و در آوردن به گونه و چهره‌های گوناگون بکار می‌رود رھ دالیم مج دد سل ردو‎ 
۰۸۷ ا من ۱ وند ۸ و‎ 


کی ۱ ا ا , :23۲20۷6-580۲ 


(a sword) with a gelden hilt: زرن سوسئور‎ 
زرین‌سر ۰ زرین دسته‎ 


(شمشیری ) با دسته زرین ود م6 مه( درل غاا ننه ۱ يشت ۱۴ و 


¥ 

کات سا ددا در لش . (صدا«ھس» ) 
زرن يو سرو : 23۲20۷6-5۲۷5 
زرین شاخ ۰ 20106۳0700 


کیک ر ود دور انوم ترینه ۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۷ يشت ۸ و ۰۱۶ يشت ۱۴ و ۰۷ 


DES 5۳‏ ۲ د کول ( : 23۲613 


زرت a tormentor, an oppressor.‏ 
آزارنده» زیانکار » ستمکار » ستمگر ۱ 


یلاع مب ۱/۱ بشت ۱ ۵ 
تراغ ع نف ری ۰ كمأ سه ۷3 zar‏ 


زرذدی The centre‏ ,6و1 The heart.‏ 
دل » برای ماننده کانون ۱ ۱ 
ماننده : دی دد ۰ک د6 دداله ۱۲۵ 5دالی6 ند ۷۵ ۰6 = اینجاکا نون (مرکز) زمستان است. 


here is the centre of winter; ۰۱ وندیداد ۳ و‎ 


ك تەرى : 23۳6۱26015 


زرن اینیش = زرین golden.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۷۷ 


ند د. از واژ ەک یب (ه زیت , ۶ 723۲6۳81 


کل ۱ ۱ ۰ ( کور چ 6ه دود-۰۱) : 11 هه 22۳6 
زرنومئینی  (a vulture) with a golden collar;‏ 
باگردن‌بند زرین 
(کرکس) با گردن‌بند ی وا ق او و 


۴ و ۰۳۳ یشت ۱۶ و ۰.۱۳ 


۸ ۱ ۱ 
4 ه نرینه : zare numan‏ 
کر : 


زرنومنت name of a river in Afghanistan (Geld.‏ 
نام رودی است در افغانستان (از کلدتر اج کس اد ددر د ۱ 

According to the Bundehesh, the name of a lake. 
۰۵/۱ برابر نوشته بندهش نام دریاچه‌ای است کل ر 6 درم ۶/۱ فرگرد‎ 
سل( د 6 دنر ۲/۱۰6۶ فرگرد ۵ و۰۲‎ 


5سا (دمند وص و. : numaiti‏ 25۲6 

name of a river in Afghanistan. (geld.); زرنو مئیتی‎ 

The Zarinmand of the Bundehesh, a tributary of 

the Lake Kyansae. 

برابر ترجمه پروفسور گلد نر زرنومئیتی نام رودی است در افغانستان‌برابربندهش‌نام شاخه 
از دریاچه کیان‌سی می‌با شد ۰ کا رم هد ر مرن يشت ٩‏ ۰۶۷ 


greenness, و۰۷۵۲‎ the season of spring. زرم : بهار‎ 


درا م لس مه ر ی ۶ 22۲6۳ 


سبزی يا سبزه , سبزینه » موسم بهار (چون موسم بہار همه زمین و دشت سبز است به این 


انگیزه این واژه جای موسم بهاری را نیز می‌دهد ) مانند واژه زیر که نشان می‌دهد . 


۵۷۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


شا تف رونا ۰ ر کول 6 هی : 23۲6۳۵۷۵ 


سے سے سے 


زرمی verdant; pertaining to the season of spring.‏ 
مدز بودن » وابسته به موسم بهار » ماننده‌ها : هد سلع 6 د درس - سیت در" 
بت کت > 6 دد ددردص . grrm of offshoot of a plant;‏ 2-1۳6 
از دور چپره سبزی زدن (چپهره سبز بهاری ) 5 ادد 6 دد <6 ۰ ۱/۱ يشت ۷ و ۰۴ 
نیایش ۶و ۳ 

23۳65 5 ۰ نی با شماره‎ 
to rejoice; to gladden; زرش‎ 


خوشنود کردن » شادمان کردن . 
خند هرو کردن کید( تم دد دددم6 ( 2 = خوشنودی و خوشنود شدن و شادان ن شدن ۰ 


ریشه و = در ۳ با کشیدن (دار مستتر) ا و ا ت ۱/۱ 


يشت ۱۴ و ۰۲۰ 


( وکسا در ۱ : é5‏ ۲1-728۲ 


to’ sadden; to make gloomy; 


نی زرش 
2 د6 ۵ وم = غمگین کردن » دلتنگ ساختن۱ دبع دوم ند رهم ب ۳/۱ 
وند ٩۱و۲۰‏ 

۷1-23۲ 65 : . وا -کسلوفن‎ 
to sadden, to make 1 ۰ وی زرش‎ 


گاء ورم , با ساره ۲ )2( : 65 28۳ 


to be disappointed. ۲ زرش‎ 


۳ امید بودن » نومید شدن › 


۳2-23۲ 65 : . توف دا وم‎ ET 


فرهنگ واژه‌های اوستا که 


owe 
1 


فر زرش 
به سختی نومید د ا ۲7 _مادینه ۱/۱ يشت ۱۰ و ۰۳۸ 


کس وا ساب )3( : 28۵۳65 


to be erect or straight ۳ زرش‎ 


ات کون با سر ات . ماتنده لله گىد قا دب 


28۲01512 : هد گومی:‎ ۱ IANS 


to be greatly disappointed; 


زرزدی: ۹ مانند ۰ < لش و same as ab‏ 
کیت( دم ند اند : zarnumana‏ 

زرنومن مانند لفالف[ ولف |نش. 38 عسده 
اقات ررس : 22۳51۷2 

a stone; زرشت و‎ 


سنگ ز۶ 00<( دد © ۵ ۶/۱ وند GREEN SASK‏ وش ۸ و ۰۱6 


کدایهمم ود بیع ۱/۲ يشت ۱۰ و ۰۳۹ 
ویر ادد 0رد و اسا زرسک۱۲ نت zar Štvaeni‏ 


made of stone; stone. زرشت وئینی‎ 


سنگی ء از سنگ ساخته شده» سنگ 


aS‏ وند ۷ و ۷۵ :ا دهم د«( ددع 6 > ۲/۱ وند ۶و 
۴۶ 


کش دود ۰ کد ۰۱ ( : zava‏ 


invocation, prayer, supplication. زو‎ 


باری خواستن » نیایش خواهش» درخواست هیور ؟ ,۲/۲ بسنا ۲۸ و ۰۳ ۲٩‏ و ۲. 


لد ررند ۰ نرینه ۶ zavan‏ 


۵۸۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


o 


name of a person(Lit.). نام کسی‎  نوز‎ 
Supplication, invoking,rt. ۰ ۵ درخواست » خواهش. از ریشه‎ 


a ۹‏ ۶۱ يشت ۱۳ و ۰۱۲۵ 
5 ند رزیت ات . ر وتا : 22۷808 


5۱0۴۴1162۲108 for help; invocation. زون‎ 


درخواست یاری » خواهش» کمک خواستن 


کید ررید چا ده نید د م ند ۰ : zavano-sãsta‏ 
زونو ساست pleased or honoured with the invocation.‏ 


grievances; to relief بفریا درسیده . فریادرسی‎ 


کد ددر 2 ددد قودت -مادینه ۱/۱ يشت ۵ و ۰٩‏ سیایش ۴ و ۰۹ 


کید دزد( ۹ دو ده (ددد؛ ) نرینه : 23۷32760-5۷0 
زوت سو the good derived by invocation: spiritual return‏ 
خواهش سود . درخواست بهره مینوی or advantage;‏ 
یوددوا - توب دد چا ۳ نیایش ۳ و ۰۱۱ ویسهرد ۵ و ۸ = يشت ۲۴ و ۸. 

2-81۳۷1۳88 the good return for one's prayer. 
بهره خوب بکسی دادن در برابر خواهش و نیایش کیرد وچ دد لر نرینه ۱/۱ يشت‎ 


0 ۰۷۶ کیدسلیا دد و 6 نرینه ۲/۱ یشت ۱٩‏ و ۰۵۲ 


zavano-srUta : : DRS 


listening to appeals or supplicatory prayers. 


زونو سروت 
شنیدن درخواست و خواهش نیایش کننده گم (ردد | فد( ےم دب نرینه ۱/۱ يشت 
۳ ۴۴ ۔ک درد طا در (ه هم ع 6 نرینه ۲/۱ بشت ۱ و ۰۶۱ يشت ۱۳ و ۰.۴۳۲ 


وید و ۹ (ک یی ۰ ) : 6 zavar‏ 
زور 


strengt, vigour; 


زور » رو تور کچ ا ا ۱ ۰۸ يشت ۱۰و ۰۱۴۶ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۵۸۱ 


ددرن وسترگارد (یشت ۲۴ و ۳۰) : ۱1 23۷3۷ 
زوت invoking supplicatory (adj.) vid.‏ 
نیایش کردن با لابه 
درخواست (دعا) این واژه صفتی است از 


22۷0-202 : ررر و ند لب ۰ (سه ودد - رن‎ RT 


invocation. (Dar. ) 


bestowing gifts for offering زوو ادا ر‎ 

بخشیدن پیشکشی برای نیایشگران وت سوب ۱ يسنا ۳۳ و ۰۱۲ 
نیایش ۵/۱ ۰ 

وید دد در . 5 238516 

the hand. زست‎ 


دست . ندید 0 دد . = آفرینش نیکی است و ثم دردرس آفرینش بدی. 
کد موم چ۲/۲-1 وند۰۵ ۵٩‏ .یرم دد ۰ ۳/۱ وند ۱٩‏ و ۱٩‏ ۰بشت ۱۳و۵۰ :ک دوق نید 
۰۱ يسنا ۴۳ و ۴ کید تدم بت ۳/۱ (۷/۱) وند ۱٩‏ و ۴ نوم دد روید ۷/۱ ونند 
٩‏ و ۰۱۵ يسنا ۵۷ و ۰۳۲ يشت ۱۰و باون لب ۲/۲ وند ۸ و ۴۰ ۰ وند ٩و۵‏ ۱ 
٩‏ وند ۱۶ و ۷وند ۱۸ و ۰۱۹ ۰۲۱ يسنا ۶۲ و ۸یشت ۱٩‏ و ۰۴۸ س ددم ۰ ۲/۲ 
ویسپرد ۱۵ و 6۰۱ سدو م ی ز۲دزس۳/۲ وند ۲ و ۰۳۱ ۰۳۲ وند ۶و ۰۲۹ وند ۸ و ۰۴۰ 
یشت ۱۰و ٩۱‏ . ددد م تاد د رار دد . ۳/۲یستنا۳۳و۲ .يسنا ۴۷و۲ یرورم رز ر زدد بت 
۲ وند ۵ و ۱ کی موهم ند داچ ۲ يسنا ۳۰ و ۸ يسنا ۴۴ و ۴ در تدم کی ۳/۳ 
یشت ۱۳ و ۱۴۷ ۰ ؟ یدو ددد دوہ ۳/۳ بستا ۹ و ۰۵ . و ماننده‌های : دد تل و - بدید- 
ید ر ندید مد ولوچا گییعه نت و (قدهم دید یف - کیرد سند دد و رند واگ ند درعرم زب 
رثع دد د 5 سحو ہمد ر ها مر کید م ف زک بر ور دو چا - کی توص د ۰ 


ت دوو ۵ ده ورد > zastavant : CS‏ 


strong-handed, powerful. زست ونت‎ 


د ستمند › يارا »> نیرومند »> زبردست . پورداود : ټوان 


کمتیهد رمع - درد = پرزور د ست دریاری . ۳/۱ کماسه یسنا ۹ و ۰٩‏ 


۵5۸۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دد ددم درد TDL‏ ( کته سج د دارع ) 


e 


zastaiSta : زستائیشت‎ 
wished for strength(orig.). ) آرزوی نیرومندی (بن‎ 
sufficient vigour; strong 111 (Dar.). نیرومندی بسنده.‎ 


نیرومند خواهش (قوی‌اراده ) وییدد ص درر دنه 6 ر ۱ يسنا ۵و ۰ دنوم ددد یره درد وبه ۰ 
۳ يسنا ۲۴و ۴. نیایش ۵ و ۰۱۸ 


دد دح ذلر ے نام د . دهساگی 


9 سا و مر 


رثا قوشت : 23513-۳8۲5۵ 

(a..cantract) made by rubbing or pressing the hands ۶‏ 
دست همدیگر را فشردن پیمان بستن با دست همدیگر را فشردن both parties;‏ 
یاد ست‌به‌هم دادن .کشوم دوکږیه مرول نرینه ۱ / اوند ۴و۲ ۰ ۶ لدوم دد دک 


ترینه ۲/۱ وند ۴ و ۰۱۲ 


کی مو یلوار للف|فاسه_ نرینه ۶ 23510-1۲282 


the fore-arm (M.). زستو فران‎ 


zasto- 1 ۲56 c6 ۳ IAD کس‎ 


ەك :+ 


(a piece of wood) as long as the زستو فراتد مسئته‎ 


fore-arm measures; 


(یک تکه چوب ) به اندازه بلندی دست جل کر مره چا لاس را6 مد 


۳ خورده اوستا نیایش ۵. 


zas tö-masah : ۰ bE) E نت‎ 


ا (a contract) of the value of the hand; Lee‏ 
7 پیمان ) ارزنده با دست بهم دادنو پیمانیکه با دست بهم دادن ارزش پیدا می‌کند 
۱ وند ۴ و ۳ اف - 6 ددد چا ۱ وند ۴ و ۰.۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا AY‏ 


ی 6لد :6 وه : 23516-۳0111 
زستبو میتی مشت . (نیرومند ساختن) (,2۲) handful, strength giving‏ 
دست پر » بخشندگی »معنی واژه به انگلیسی = بیشتر از گنجایش گودی کف دست که آب 
می‌گیرد پ( دارمستر) ا مت ره 6 مادینه ۲/۱ وند ۷و ۰۷۹٩‏ 


کرد یرم ۰ : 2 


to forsake زه‎ 


اسر _ لد رم . : fra-zah‏ 


~o‏ مس و 


فر ز ه to forsake, to desert, to be lost.‏ 
واهشتن » رها کردن » آسیب دیدن » نابود کردن . to perish.‏ 


۵ کید کو ی ,۰ سنا ۶و ۷ 


کلدر. : 23 


زا to let fall; to cause to rain.‏ 
انگیزه باران‌شدن » بارانیدن » ریختن» پورداود : فروگذاردن » هشتن . 
کیب ددد 6 ر. ۱ وند ی و ۱۷۲ . کید 5 هده د۰ ۲/۱ وند ۵ و ۰۱۵ 


to obtain, to procure; 


۲- فراهم کردن » بدست آوردن کید گع: = فرآهمی » بسهره 


انگیزه پیشرفت شدن » پیشرفت داد ۲۵8۵۲6 ۲0 cause to thrive;‏ 3-۳0 


گیگ ددص و. ۳/۱ يشت ۵ و ۰۱۳۰ 


4-to proceed; to take course(M.). to deserve, to merit (Dar. ) 
پیشرفتن ۰ یک (مسایقهرا) بردن (میلز)‎ -۴ 

شایسته شدن » سزاوار بودن » شایستگی کردن (دار مستتر) ویر 6 ره . ۳/۳۲ يسنا 
۰ و ۰۱۰ ۱ 


۱-_ در دردد نید . : 2۷2-25 


۵۸۴ فرهنگ وا*ه‌های اوسا 


to abandon: او زا‎ 


واهشتن » واهلیدن ِ دیدید در دراه و,۳/۱ يسنا ۳۴ و ۰۹ 


ون : ۱ ۶ ۶۳82-23 


to rain: cause to rain 
من انگیزنده بارانم‎ = Ty 
۰.۱۶ وند ۵ و ۱۸ هلد ردنت دنر نره ر. ۲/۱ وند ۵و‎ ۱ 


2-to carry; to bring: 3۳ 7 


3-60 abandon, to 16276: واهشتن » 0 هاکردن.‎ ۳ 


کک لد 053 لل . 


6 ند ده . کا : 231۳1 
زائیری green; yellow; epithet of Haoma;‏ 
سبز » زرد » زرین 
پاژنامه گیاه ورجاوند هتومه هلد طا 6 ندتدل در ۰ دید لاو . نرنه ۱/۱ وند ۱٩‏ و۹٩۱‏ 
هه < 616 - ویر د ای 6 نرینه ۲/۱ يسنا ۱۰و ۰۲۱ يسنا ۴۲ و ۰۵ سی‌روزه ۲وه۳. 
توا وید ک دید لاد نرینه ۸/۱ يسنا ٩و‏ ۰۳۵ ویسیرد ۱۱و ۰۲ 
نرینه ۸/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۷ 


zaw : . یی‎ 5 


زمین مانند §ع6. same as‏ 


لدد بت و 2 4 ۷ (ازریشە | ) H‏ 2313 


| born, brought 0 existence. زات‎ 


زاده» آورده به هستی 
کس م چا نرینه ا ۹و ۰۴۶ يشت ۱۳ و ٩۴‏ ۰ سدهم چر6 ۰۶ يسنا 
٩و‏ ۰۴ یشت ۵و ۰۴۲ يشت ۱۵ و ۱۶ E‏ ۴و ۰۵ يسنا ۲۴ و 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۸۵ 


۰ يسنأ ۶۵ و ۰۶ ویسپرد ۱۱ و ۰۱۳ يشت ۱٩‏ و ۰۲۲ و مأننده‌های .لد کدی 6 دد - 
ند ده سار دوم ر و د ا هده ب ود واک ص م . وسن دچ چا دو سر وب . 
رن دد دددگ یړم دد ۰ 


کیت شید وم د : 23038116 


زانائیتی بانند ند ]. باشماره ]۰ 48 Same‏ 


۹ سد (و تب میت دد ون ۰ : 28۳ ز 2500-0۳ 
زانو دراحنگه 


extending up to the knee 
the knee, روی زانو جهيدن وله زد و نید رل = زانو‎ 
E چانه (دکتر هوگ ) و دهان » لب (دار مستتر) استخوان آرواره‎ = ES 


سرد و سے س . وند 1۸ و ۰۱۱ 
ده ددوند . ( نموه ) : zamaya‏ 


denom. base: to give birth to children. زامی‎ 


بچه‌زایاندن » بچه‌ها بدنیا آوردن . 


گییده E‏ ر کس(-۰۱) : 2270813۲ 


between son-in-low and the father-in-law. زاماتر‎ 
اا‎ 

میان داماد و پدرزن (خسوره) ود ددس کد ا ۳ در 
يشت ه ۱ و ۰۱۱۶ 


ونندی ر . ( قهزت۱) کسدود. ‏ مادینه : 23501 


اس child-birth.‏ 
زایش بچه» ماننده: لاغ زر دد و د 


۵۸۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


لدې دص و . SED‏ ۶ 41 21 
زا میت child-birth.‏ 
زایش بچه : مانند لاه د 5 د4 د۵؟ د. 


تشد ررند 2 ۰ د کی درس( ) : 6 253۷5۲ 


زاور strenght, vigour.‏ 
زور » نیرو 

کید دداع. ۲/۱ يسنا ۹ و ۰۲۸۰۲۲ سنا ۱۱و ۰۲ يسنا ۵۷ و ۰۲۶ يشت »او 
۲۱ بشت ۱۳ و ۰.۱ يشت ۱۶و ۰۷ 


۵ ۰ ‌‌ محر 
در زرد وس بے : zaviSi‏ 
زاویشی pertaining to 22۷7191. 22719 was the name of the‏ 


وابسته به زاوشی » زاوشی Family of Dogdo, the mother Zarathustra.‏ 
زاو ش نام خانوادگی دغدو مادر زرتشت بود اند د زوین ے . وند ٩۱و‏ ۶. 


5 و. با شماره ۱ )1( : zi‏ 


زی ۱ to win, to conquer.‏ 
برد » پیروزی » پیروزی در جنگ 
گنی ورددد ادد سس 


۹-۸6 و با شماره ۲ (2) : 21 


زی ۲ to be awake or vigilant.‏ 
ارود یا هشیار بودن مأننده‌ها رند دا رر 6 دح ددد بو ۱ 

21 : )3( ۳ و ۰ با شماره‎ ) 
to throw away, to carry away, or steal 0 deny. ۲ زی‎ 
دورانداختن » ربودن » دزدیدن » اباکردن‎ 


کی سے ۱ يسنا ۱۱و ۰۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۸۷ 


گوس رس ورن ٤م‏ سنح zi ۵ ٠.‏ 
زی او گے ناو acquaintances‏ 


آشنایان منیا 5_د + بل تنج ودد . 6 (610 + ز[ دیع .> 
کد ¬ ۷ _ بیداری» هشیاری. 


ویس ز درز آشنا ] 646۵3 عبودن 


( دبع 1 = کسان 
( سر , = ( مردان ) 

کر ےد رک ده : ۶ 21۳1 و۲ 21 
زیغرو . زیغری name of an illustrious personage,‏ 


95 1 وین > 1-1 2 1 2 


to torment: to injure. زی زی يوشت‎ 


آزردن . رنجاندن مأنند کیک ہد same as‏ 
کی اد 4 ۰ ز 5 ده ( : 6 zinak‏ 


one who takes or snatches away: زينك‎ 
ربودن » غاپیدن‎ 
۰۴۵ ۱/۱بشت ۵و‎ ۰ ٤3 نادند‎ 


ار 6ند ر و ده از ریشه کرد ۶2 و 1۲۳8 2 


winter; the cold of winter زیم زیم‎ 

زمستان » سرمای زمستان 
رو ٥اطغ to‏ انداختن ک در سع. 5۱/۱ دد +۰6 ۲/۱گد6 = کمتلای 
کد ددد 6 + فد« کدرنیر در هدرن گر درد 6+ 6 ح ددج ۱ کته 2 
۱ وند ۲ و ٢۲ک‏ ددهو لم یگ ۰> ۱/۱ وند ۱و ۰۳ ک دځ ۰6 ۲/۱ وند ٩۱و‏ 
۳ دد ر6 مس ۲/٣‏ وند ۱و ۰۱۹۰۲ نیم چا ۶/۱ وند ۲ و ۰۲۲ ۰.۲۴ وند 


۵۸۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۷و ۲۷ وند ٩و‏ ۶.گوهات ره ۲۵ . ۶/۱ وند ۱ و 435۰۳ ۰۲9۵ ۷/۱ بشت ۵ و ۰۱۲۰ 
سال بزمستان آغاز می‌ شود . year begining from winter‏ 
ماننده‌ها ٤‏ کح ددد م با ٩‏ ده ند . = د د ۹ 
کرد - سیصد زمستأن اورف دده ا ک6 د6د = نهصد زمستان رم ر رک مھ > 
ولا _ک د6 س = هزار زمستان . 


5 دس . : 215 


to ooze out; to becom imure ` زسش‎ 
to become weak or feeble; لجن » آب پس دادن » تراوش‎ 


4 
و ۶ 71 


زی because, for‏ 
زیرا . برای اینکه » ب ایب . وند | و ۱ وند ۲ و ه۴.وند ۳ و ۰۲۴ ۰۳۳ ۰۴۱ وند ۴ و 
۰ وند ۵ و ۱۱ يسنا ۱۲ و ۱. يسنا ۴۷ و ۵. ویسپرد ۲ و ۰۷ يشت ۱۰ و ۰۲ 


کوشا» بدرستی‌که: یی وند ۴ و ۰۴۷ ۰۴۹ وند ۷و ۰۳۷ ۰۳۹ ۴۴. وند ۱۳و ۰۴۱ وند 
۱9۸ . يسنا ۳۳ و ۱۵ : يسنا ۴۵ و ۰۷ يسنا ۵۳ و ۴. ویسپرد ۱۲و ۰۴ يشت ۸ و۵۲ ۵۴۰ 
۶ . يشت ه ۱ و ۸ه ۰۱ بشت ۱۴ و ۰۱۲ 


کک وی : 2121-۷1528 
زی زی بوشت to injure, to torment.‏ 


رنجاندن . آزردن 


کبکیده۱ یدزی . : 62128081 21220 


to be born. to give birth ۰ زی زنن.» زی زنات‎ 


زاده‌شدن ید ان یش آوردن 


وت و وم ےه ۹ ۱ : 2121۷0581 


زی زی يوشت to injure, to torment.‏ 
هودد و کف =رنجاندن »آزاردادن پایه سست 

کب کت ل دد یرد = پایه 

کیک نې ږ ویس سې بره بشت ۱ و ۰۱۹ يشت ۱۳ و ۰۷۱ 


که کرت بد د کیک + 214 


because, verily ی‎ 


زیرا. برای اینکه » براستی » هرآ ینہ کے ع . يسنا ۵ و ۰۸ 


۱ 6 د باشماره ۱ : zu‏ 
زو 


to perform religious ceremonies; to 
dedicate, to call on for assistance, to invoke, 

to offer prayers; to ask earnestly; 
آماده کردن آکین دینی : پیشکش کردن » یاری خواستن‎ 
نیایش بالا به‌کردن » به پاکی و درستی خواستن و پرسیدن کا کی ط ۱6 يسنا‎ 
+ ف دند‎ AS ۴۳و ۰ کی ها کے کډ ددم نیایش ١و ۶. 6ددك دد .ادلاه ر(‎ 
تو ای مزدا اهورا می‌خواهی . نرینه ۸/۱ یستله ۵ و ۰1 ماننده‌ها اس ط مهد ومط ال‎ 
2-10 curse, to imprecate evil upon. › نفرین کردن‎ 
فرمان بد راندن ؛ روکشیدن ردد درد ره د. ۲/۱ يسنا ۱۱و ۰۱ ۰۲ ۲ .کنډدرنديي د.‎ 
۰۱۱ يسنا ۱۱ و ۰۱ وند ۱۸ و‎ ۳ 


5و کد. باشماره ۲ )2( : 20و20 
زو ۲ to hasten on, to drive, to proceed;‏ 
جلوانداختن » راندن 


رهسپارکردن » روانه کردن » ماننده : کت ی 


5-20 : دودو ےو د۰‎ 
to move along(as water); to gush out; ٹوس زو‎ 


روان شدن به تنهایی (مانند آب ) جوشیدن . تراویدن 


رک ر دمم ده سع دو نم لد . ماد ينه ۱ وند ۶و ۳۳. ود د کد ادد 
پایه. دک رد ممت = روان شدن تراویدن = 108عناع 
اک دص دد ددع مد موم .سل اا مادینه ۶/۱ وند ۶و ۰۳۳ 


n 0 


to proceed; to reach; فر زو‎ 


رسیدن وو ۱ يشت ۱۴ و ۰۱۳ 


”و سترگار د 
الال ددد د٠د‏ ) وط د ا کر چو 
او به دور تماشا می‌کند . (his look) 8oes afar.‏ 
6 د . ب" (3) : zu‏ 
زو to be strong; to become fat or plump; ٣‏ 
تیرومند شدن . 


فربه‌شدن » گوشتالود شدن . و و دد اددده م دد 


6 دای کدی E‏ 


violence, opperssion, severity; 


زور ؛ نیرو » توانایی » یارایی » ستم 


6 دیا اندم د ۰ zuro-jata:‏ 

(a man.) who has killed by oppresion, زورو حات‎ 

cruelly killed. ۱ 

(کسی‌که )به ستم کشته شده » با بی‌مهری کشته شده ود TET‏ نرینه ۱/۴ 
وند ۷و ۴. ۱ 


گدییم. : 5لا2 


to love, to feel affection for. 


زوش 
دوست داشت » مهر کسی را داشتن » پورداود :تغز. خوش . دلربا 


س شیفتگی کردن › ماننده : ٩‏ دوه ص دد , 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۹۱ 


1۲3-215 ۶ . کر‎ R> 


to love greatly. 


فر زوش 
بسیار دوست داشتن » بسیار مهرورزی کردن لر ود نمی 6 ریت 
۲/۱ يشت ٩۱و‏ ۰۴۲ 


دقرم دب ٠‏ (کدد) تست : 20512 


© عم 


زوشت a lover, a freind. beautyful‏ 
دوست » یاره پورداود :زیبا .نازنین .خوش 


ماننده‌ها : دد ورا - ک تاا دد و که دو چا وداد دد ر ردا و دوه مس 


zên : ک6‎ 


the earth, land, a piece of land; ground. زم‎ 

زمین معنی (پایمند ) خاک 

بخشی از زمین » تکه‌ای از زمین . زمین دږ ص د واه د ک ره ۰ سد دد قاری رم ط 
2 يسنا و۱ و ۰۴ (۱/۱ دد چ کرد < وهي ) و نده + 6 (,۲ = کیکری6 ۰ 
که ۱/۱ يسنا ۱۹و ۰۷کس ۱ وند ۲ و ۰۸ ۰۱۲ وند ۲و ۰۲۴ ۰۲۶ ۰۲۸ وند ۱۴ 
و ۰۱۳ وند ۲۱ و ۳ . يسنا ۱٩‏ و ۰۷ ک چر6 ` ۲/۱ يسنا ۱۹ و ۰۲ ۰۳ بشت ۱۰ و۰۸۵ ۸٩‏ 
يشت ۱۳و ۰٩‏ ک د۰ ۲/۱ وند ۲ و 9۱۵۰۱۴۰۱۱۰۱۰ ۱۸و ۱۹ وند ۱۱و۰۱ ۲و 
۵ و ۹ .کر لاله ۲/۱ وند ۲۱ و ۰۴ ۰۸ ۰۱۲ ۱۶ چر6 0 ددا /۲ يسنا ۴۴ و ۰۴ وند ۲۱ 
و ۰۸ يسنا و( و ۴. يسنا ۱۳ و ۱ .لدد دهد دهد ددن . کرو 6 تس ۳/۱ وند ۵ و ۴ و۷ .وند 
۷و ۰۵۶ وند ۸ و ۰۳۴ ک٤‏ 6 س4 . ۵/۱ وند ۱۱و ۰۱۰ ۰۱۳ يشت ۱۷ و ۰۱۳ ۲۰۰۱۹ 
ک6 دبع ۵/۱ بشت ۷ و ۴ يشت ۱۴ و ۳۱.يشت ۲ ۱وه ۱ .يشت ه (و۰۷۲ کی ع . 
۵۱ دد دا ۵/۱ ویسپرد ۷و ۴ که ۶/۱ وند ۱۹و ۴. يشت ۱۰ و .۵٩‏ 
يشت ۱۳و ۸۶. يسنا ۱ و ۱۶ . يسنا ۱۱ و 6.۷و6 طا وند ۲ و ۰۳۲۰۳۱۰۲۸۰۲۷ ۳۵ 
۶ 25 ۶۸۱-2 (۷/۱) وند ۳ و ۳۸-۳۲۶ وند ۱۷و ۰۲ که 6 د. ۱ يسنأ ه او 
۷ 6 ۵ ۷/۱ وند ۲ و ۳۲۰۲۱ وند ۶و ۰۲۹ 65.۳۱ يا ۱/۲وند ۷ و 
۵ .۰ ۲/۳وند ۱و .يسنا ۱۰و ۴ .یکره تون ۲/۳ وند ۶و ۰۳ يسنا 
و ۰۱۶ يشت ۱۳و 650۲۸ باه مت ۶/۳ يسنا او ع. يسنا ۳ و ۱۸. ماننده‌های 


6 داد 6 ع ا دد و 0 سا 6 لل و وا ود6 م و 3 د اطم و سموا- 


کع 6د و دده د 4(٠‏ له و دوواف , د تددو چا 5و6 د ۰ 
اش اگ 2-earth, clay‏ 


که پل ۲ وند ۷ و ۰۱۵ ۰۷۴ ۰۷۵ وند ٩‏ و ۰۲۹ ۰۳۰ مأننده‌ها :6£ مرۆر. و 
که 6 ۵ اجب . و 4 چا دلا رد مان 
3-the angel presiding over the earth 220724 ۰‏ 
فرشته‌با نیرون نگهدارنده و نبان زمین ایرد زامیاذ 
5 ده 6 دس ورم 6 . ده درو ند ب ع ۲/۱۰6 سی‌روزه ۲ و ۰۲۸ 


فوءط: کوک دب و ون ا داب در و درق که ۲۵ ۱ سی‌روزه ۱ و ۰۲۸ 


z@anaini : ء ه د و او‎ ٩ 
pertaining to earth or clay; دروکا‎ 


ص 


زمینی » وابسته به زمین یا خاک 


zémaini-paĞika : (am) ۰ Ao o ء دی‎ 


زمئینی پچيك a maker of earthen vessels; a potter;‏ 
سفال‌گر » کوزه‌گر 
سازندهء خمره گلين 6ر ن ند د ۰ کد درت لهند م دو ۱,۵6 
وند ۸و ۸۴ 

26۲026۳۷5 و‎ 2618681 : ۶٩ < (¥2646, که )وولف‎ 
earthen, of earth (as vessels); اع زفي‎ 


کی نعاکی ر عا ا ایا 
ک6 وارد یمه ۱/١‏ وند ۷و ۰۷۵ وند ۷و ۰۱۳ 0665 دە ۰ تەچىپ ددد - 
وس و و6 ددد دوه 

5٤ند‏ دد ۱ ( دهدب : ) . : zénaka‏ 


the demon of futsal winter, the winter fiend; زماك‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۹۳ 


وند ۴ و ۰.۴٩‏ 


3 الد اند ۰ از ریشه وع 6 = ریشه کل شماره ۱ ] 6۲۳۵۲2 2 


زمن the power of conceiving or bearing(young one's)‏ 
نیروی گمان یا نیروی بردباری (جوانی ) ماننده: [دلدل دې دنو - 6) 6 د ان . 


2602۲-2۷2 : جر دک‎ CS _. 5# برخم‎ eS 
buried in the earth; hidden beneath the earth زمر گوز‎ 
(orig. ) در زیرزمین پنهان شده (بن ) در زمین فرو شده‎ 
دی پا . وید رد‎ e. a64 ° ی 6 سحو + ت دگ = که مت دکد‎ 


مه .راا . 6 بت وود وه = بگذار اهریمن را در زیرزمین پنهان باشد = فرگرد 
۴و ۰۳ let Angra Mainya be hid beneath the earth.‏ 


کہم ما6 وک ط. رند ساو 9 درد . نرینه ۱/۳ فرگرد ۴ و ۰۲ کو6 شات 
بقع هک ۰2 نرینه ۲/۲ یسا ٩و‏ ۱۵. 5و 6 د سره پ کلف ۰ ۲/۳ بشت ۱۹و ۰۱ 


کی نفد دی کاه رگا : zémasCiOra‏ 


زمس چیثر (stars) that have the seed of the earth.‏ 
زمستان گونه»( تن (درهنگام زستان بانگیزه سرماویخ‌بندان 
گونه ستاره‌ها در روی زمین از بخ نقش می‌بند دچ دو دم سط وس چا ۰ 5 ور و 
نرینه ۱/۳ يشت ۱۲ و مق i aE CI‏ س نرینه ۲/۲ سی‌روزه ۲ و ۰۱۳ 
تدم سلاا ددرگ ادد تور لایر چر6 نرینه ۶/۳ می‌روزه ۱ و ۱۳ 


کوب د 0202 زرد ر راد + دتا دس ...کی 


زموئیشت و : 26۳۳0151۷2 
خشت‌گلی » آ جر از گل ساخته‌شده . و 12 a brick made of‏ 
کے دنر درو ۱ وند و ۰۱۰ 


۰ دق دون ۱۰ 6 ۰ ۲ : 2۵۵ ۲ص 


the extent of the earth; زم فر تنځه‎ 


۵۹۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


پهنه زمین . اندازه از زمین 
کد - لاط سب . ۱/۱ (۲/۱) يشت ۱۰و ۰۹۵ 

2- wide as the earth; as extensive as the earth. 
پہن مانند زمین » پپناور مانند زمین‎ ٣ 
کے 2 اه ول‌چا- 6 د د دل هد [٤۰6.خانهء نشیمن به‌فراخی زمین › پهن به پهناوری‎ 
a dwelling ss wide as the earth. .۴۴ زمین کماسه ۱ یشت از‎ 
.۳( که - رواد و هو روف. ۲/۲ يسنا »و ۴. يشت ۱۳و‎ 


zémb : ل‎ e 


to destroy. to crush. ز مب‎ 


ویران کردن » نابود کردن » خرد و له کردن 


اوه و ی حول : hanm-zémb‏ 

هانم زمب to bruise, to beat down;‏ 
کوبیدن » سافیدن » به پائین کوفتن کیره و دد در ست. ی مهد هک 
۲۳ بشت ۱و ۰۲۸ 

zém-varéta : 9‏ 
زم ورت akind of soft dry earth or day or clay.‏ 
(زمین نرم ) 
یک جور زمین خشک و نرم . یا گلین ود (ع صم دی = نرم = 90۶6 
کی یاس ۲/۱60 وند ۹و ۱۱ 


زو يت در ۳ فل . کماسه : 726۲6۵5 
زرد the heart; the conscience.‏ 
دل » وجدان » کانون 


کے 0 ودس م سد ۳/۱ يسنا s۳١‏ 1 ماننده :کے2 ا 
وه یت د. SES‏ : 2608682 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۹۵ 


name of a mountain; probably, to the South of Iran. زط‎ 


نام کوهیو می‌باید درشمال ایران باشد > چ ۳ کو سک ول کلدر) 1/1۸ 


يشت ٩۱و‏ ۱ 


کو 9 0 لالب . : 615 26۲8680-1۷6۲ 


زرزو کرت مانند E‏ 09 میب :+ same as.‏ 


کو اد فیس ٤‏ د کدی . ) : 26۷15 


to love; to feel affection for. زویش‎ 


کک ورت 02 ود کل ۰ گویا دنل - : 6151۷2 2 
زویش ی friendly, kind, desirable;‏ 
دوستانه: مپربانی » دلخواه » برابر آرزو 
کددب ورمري > . نرینه ۲/۱ بسنا ۴۶ و 6۰٩‏ رات دار سبع ووه ا نرینه ۱/۳ 
یسنا ۸ و ۲ .گ ورب دار دد کلچړت» نرینه ۲/۳ يسنا ۵۰ و 6۰۷و د( دارهم و 
مادینه ۲/۳ بشت ۱۳و ۰۲۱ گے ددد داوم ردد ډیره‌مادینه ۶/۳ يشت ۱۳ و ۰۲۱ 


26۷۷5 : ۰۱ ودود ۰ گت‎ 5 
worthy of invocation, inclined to the appeal; زوی‎ 


شایسته برای یاری » آماده به پناه دادن 5 داب ه - ۱ يسنا ۲۱ و ۴. 


ىكو ۱ كريس . ۶ 61202 2 
زویژد filthy, foul, impure.‏ 
پلید » چرکین » پلشت » ناپاک 

ک طدطه وچ دراوم ہے ک طا « 619 9 د داد در_نایاکترین - بلید پلید ترین » چرکین 
ر کول 9 دقه ند دویه ورهار رونت ۲ ۲۳ وند ۷و ۰.۲ 


۳ ۵ وند ۸و ۰۱۸-۱۶ ۰۷۱ وند ٩‏ و ۰۲۶ 


۵۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ک5ط, و۰ کین : zoišni‏ 
e‏ : 
ز وئیشنی weak, feeble.‏ 
تافو ار راان 


فف جر دد ۰د از «ووی - ک وا دوز ددد مادینه ۱ وند ۷۲ ‘Yo‏ 


E :‏ کیب + رل دد ر گلا : 22002 


زان ت birth, rising creation.‏ 
زایش» برپاشدن‌آفریده » پورداود : آفرینش. 

کاد ۲/۱۹۴ وند ۵ و ۰۲۱ وند ۱۰و ۰۱۸ يسنا ۴۸ و ۵. ک ول ع6 دب ۲/۱ 

وند ۲۱ و ۰۶ ۰۱۰ ۰۱۴ کول ددد ده ۴/۱ بسنا ۶۵ و ۰۲ يشت ۱۳و ۵. نیایش ۴ و ۳ 

حع ۵/۱ بسن ۹و ۰۸ ود دد تاه به ۷/۱ (۴/۱) وند ۱ و ۸ 

۲ ۱۶ 6 مر تاو ۷/۱ يشت ۱۳ و ۰٩۳‏ يشت ۱۷ و ۰۱۸ کل پار و۷/۱ 


يسنا ۴۳ و ۵ . يسنا ۴۸ و ۶. 


کس (- ۱ : 25008۲ 


one who begets or procreates; زانثر‎ 


فراهم کنند . درست‌کننده » آفریننده 
HOLES‏ يسنا ۴۴ و ۳. 


۳ کی کر و گس (ٍ کے ار+ ل کدس) : zan@wa‏ 


زانث و wisdom, discretion;‏ 
خرد مد ۰ فرزانه 


ماننده ں اک را کی ر“ 
6 رن دد نت 6ند : zanhyamna‏ 


زننه یمن مانند ۳ ه شماره ۱ .29 same‏ 


کسی : 2880 


فرهنگ واژه‌های اوستا 2۹۷ 


۵ بت ۵ 


to go, to pass away, رک‎ 


واژه دى . یک دگرگونی از واژه بل دد. = رفتن است . 


ین ۱ : 211-2880 


° 


to run away, to perish, گت‎ e 


بکناری گریختن to fade away;‏ 
مردن › پژمردن » نابود شدن ۰ لد د ده د: ډه تد رو که سول دمم دال = تن 


مردگان‌افسرده و نابود می‌شوند ۳/۱ وند ۹و ۴۶. 


us-zagaOo : NOT 

کۈن گت to dart, to hurl.‏ 
با نیزه و خدنگ زدن › پرتاب کردن , انداختن 

دت + کی سط + ص = دون دوم دس = زمین ز ورتم ند حد م ا 


نرینه ۱/۱ يشت ۵ و ۰۱۳۱ 


ست . از ريشه غق 


to flow, زگد‎ 


zgad: 


روان شدن» روانه کردن » روانه شدن 


فر زگذ ۱ : 1۳8-26204 
بجلوروان‌کردن to flow onward.‏ 
گب د ددع وه ۰ ۳/۱ یشت ۵ و ۰۹۶ يشت ۱۲ و ۰۲۴ 

to flee away. 


۲- گریخت ن( 6 ت > هه( /۳ یشت ۱٩‏ و ۰۵۶ ۸۲. 


5 س دہ سب ۰ : 2132۷5۳۷ 


in that breeze. زتیاو‎ 


2۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


لکد رہ سے . OTE‏ . = درآ ن نسيم › ن وزش 


zdi : 6 ۲ 


declare, make known. زدی‎ 


ی = شناختن گود. از ریشه وس ( = آگاه 


شدن » شنأساندان » دانستن . پورداود : سل = باش. 


کون ارود وت ۰ ۶ 8 ۷51861 705۷۲ 


of the family of Zbaurvant; N son of Z. زوز وشن‎ 
دا‎ 


از خانوار زبور وند . پسر زبور وند . گزد< دول د سه ۶/۱۰۷۵ يشت ۳ و ۰۱۰۶ 


6 زر رس وار ت ۶ zbaurvant‏ 


name of an illustro name of an illustrious و نیت‎ 
personage. نام یک روشناس بد ما ۶/۱ يشت ۱۲و۱۶‎ 
zbaf : لد(‎ 

to be crooked; to be crooked in زر‎ 


conduct to deceive; to rush upon. 
کج‌کردن » در رهبری کجروی کردن » فریب دادن » بورش کردن به‎ 


یلع هزم گنه ۲/۱ بخت 1۵و ۵۰ که 6 ۱ بشت ۱٩‏ و 
۴۲ . مأننده :صا کرس رار . 


6و ادد 3 ره : zbaranh‏ 


name of the mountain in Raga from which the زبرز‎ 
River Dareja flows; the high bank(of the River Dareja.) 


زبرنگه نام کوهی است در رغه (ری) که رود خانه درجه از آن روان می‌شود . کناره بالای 
رود خانه درجه ددد - 5 (یدالد رو د. ۱ سموند ۱٩‏ و ۰۴ ۰۱۱ 


کرس . 1" ري (از ريشه کدی ۰ ) 605-۲۳ 203۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۹۹ 


the 168 )0۶ an evil person or a Daova). زبرٹ» زبر‎ 


شاخه پای (مرد بد یار بد) 


کنیل و دد ولو د رود دب ۲ يسنا ٩‏ و ۰۲۹ 


291 ولد , ) زندد. ۲ : 22و‎ 
to invoke, to call on for assistance; 


زبی » زبا 
نیایش کردن ۱ to praise;‏ 
یاری خواستن » برای کمک خود کسی را خواندن » خواهش کردن . ک ل2 0 6 د۰ ۱/۱ 
یسنا ۲۶ و ۱. يسنا ۷۱و ۰۱۱ یشت ۱۲ و ۰۳ يشت ۱۳و۲۱ ۰سی‌روزه ۲و۳۰ ۰ کر دد لدد. 
۱ يسنا ۳۳و ۵ يسنا ۴۶ و ۰۱۴ يسنا ۵۱ و ۰۱۰ لد« 0+۲۵ ۳/۱ يشت ه و ۰۸۳ 
يشت ۱۳ و ۲۴ .ددد دم6سسته د۱/۳۰ يشت ۱۲ و ۰۳ يشت ۱۵ و ۰۱ کل دد ر ره ر ۰ 
۱ يشت ۱۷ و ۱۷ ۰ ژد ددد دافم فد ۱ /۲ بشت ۱۵ و ٩‏ کدی دد پا نگ ۳/۱ 
بشت ۴ و 6۰۲ ده دد س ۲/۱۰ بشت ۳ و ۲۸ :رد در وپیپری8‌ترینه ۴/۱ يسنا ۲۰ و۲ 


يسنا ۴۹ و ۰۱۲ بشت ۱۳و ۰۴۰ لیرد ری هم ره ۴/۱ بشت ۱۵و۲۰ ۰ ولد دد کر 6 ۰ 
نرینه ۶/۳ بشت ۱۷ و ۰۱۷ 


2۷-2703 : ۱ لئ ((دد ہے رسد‎ 
to. call on for assistance, to invoke; آو زبا‎ 


برای باری نامیدن » نیایش کردن ۰ لد ددند ‏ ۱ ۲ بشت ۱۳ 
و ۰۳۲۵ 


دید - )لىد 
7 


1 
زڊ‎ 
to call upon, to address in prayer; بتام خوا تفای‎ 


3-2032 : 


بنام نامیدن در نیایش درو (دددرد ۱/۱ يسنا ۱۵ و ۰۱ ویسپرد ۶و ۰۱ 
۱/۱١‏ يشت ه و ۰۱۷۷ 


ول - و ردد ۰ : ۵8-2532 


to call on for assistance. شوپ زبا‎ 


f96‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بیاری خواستن » نیایش به آن کردن . د(ه د )ادد دد 9ل دهد ۳/۱ بشت ۱۳ 
و ۰۶۹ درم ریب دریب ۲/۱۰ ویسپرد ۵ و ۴۳ = يشت ۴ و ۰۴۳ لدد 
وید ده ۲/۱ بشت ۵ و۶۲ زز۵ دم ) دد ددد ۵) ید ویسیرد ۵ و ۳۸ 
يشت ۲۴ دزیر ) (دددد هم رب ویسپرد ۵ و ۲۸ = بشت ۲۴ و ۰۳۲۸ 


(د - رسد : 81-208 


ربا to invoke, to praise;‏ 
یار خواستن » نماز کردن » نیایش کردن 

(د لدد ددد 6 د ۱/۱ وند ٩۱و‏ ۰۱۵ ۰۳۹-۳۵۰۱۶ ۰۴۲ 

ژد رده و درو دد ۲/۱۰ وند ٩۱و‏ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۳۴ 

(د 6 زیر هید د وبه رد ۲/۱ يشت ۲۴ و ۲۴ 


لشیم نب ۰ ر کرید.) : 203218 


زبات invoked, called on for assistance;‏ 
نیایش کرده » یاری خواسته 
باننده‌ها ره و رید م بر (< 6 سیف دم گلدنر ) 


کرسهم س ۱ ود .) نرینه : 20212۲ 

one who invokes or calls on for assistance; زباتر‎ 

a prayer 

نیایشگر » نمازخوان » کسیکه نیایش یا درخواست یاری می‌کند . کز دید عم دب . ۱ بسنا 
۲۴ ویسپرد ۵ و ۰۱ گز هتم دع دم .يشت ۲و ۱و ۰۲ 


که نید . : 2۷3 


زيا to do harm, to injure‏ 
رنج‌کردن » آزار دادن » آسیب زدن . ماننده‌ها : گرد در ید کید دود ,رل لا 


5 دد ندد ‏ 


وه سي . : 2۷5۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۰۱ 


winter زیاو‎ 


زمستان مانند کد . same as‏ 


که ند ایب ۰ ۱ : zyana‏ 
يان 


harm, injury, vexation; 


زب 
زیان » آسیب » رنج و آزار 
دد تس ( دید دہ ۴/۱ يسنا ۶۵ و ۰۱۱ ک ددس زد + یرہ درس ۶/۲6 يشت ۱و ۲۴ . 


که ند ۱« ۰ : 2۷501 


زان harm, doing injury. affliction.‏ 
آزار کردن » ناخوش کردن » بی مهری کردن 
دردد ز ند دد بر ټه ج لز ۴/۱ يسنا ۲ و ۰۲ ساخته شده از 


کدوک ۰ ازیري. ۱ : zyãnm‏ 


زیانم winter;‏ 
زمستان 

کد نید د0 ر ۰ : 72۳527203111 

name on an illustrious personage; زرزدائیتی‎ 


ام کی شتا کو سمط ده ۶/۱ شت ۳ | 


پورداود : ایمان » باور . 


59ھ ود ند 3ر ۰ با شباره ١‏ کا (1) : zrayanh‏ 
زرینگه ۱ ۱ sea‏ 
دریا . ک له درو ۱/۱ وند ۵ و ۲۳ وند ۲۱ و ۰۴ ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۶ یشت ۱۹و عع. 
وید دد پا ۲/۱ وند ۵ و ۰۱۶ ۰۱۹ وند ۱٩‏ و ۰۳۵ يسنا ۶۵ و ۰۳ بشت ۵ و ۳.يشت 
۸و . ۱ يشت ۱۳ و ۰۵۹ خورده ۴ و ۰۴ ژ(ییدد دد اال د ۵/۱۰۳ وند ۵ و ۱۵ 
۷ بشت ۸و ۰۲۳ کید هدد ورم چا ۶/۱ وند ۵ و ۰۱۹ يسنا ۴۲ و ۰۴ يشت 
۵و ۰۴۲ يشت ۸و ۰۳۲ بشت ۱٩‏ و ۰۵۱ وه درس ۷/۱ بشت ۵ و ۰۳۸ يشت ۸و ۸. 


$o‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


EE‏ دید . ۷/۱ يسنا ۵ء۶ و ۴. يشت ۵ و ۴. يشت ۱۳و ۰۷ خورده۴ و۵ ومأننده: 


TTI رنه ل‎ OS 


۸ 

فش د ردد ر ۰ با شماره ۲. )2( : 2۷20۳ 2۲ 

name of a noted high-priest of the parthian ۲ زرینگه‎ 
period (dar. ) زرینگه نام موبد موبدان زمان پادشاهی زنجیره* پارتہا‎ 


زد دند وی سع مرمع رمیا لر در سع ۰ ۶/۲ يشت ۱۳و ۰۱۱۵ 


۱ کے دوس ادف ر لدد دد ووه . ) : zrayana‏ 


زرین (the waters) of the sea.‏ 
(آب ) دریا 
دهع 6 کد ددند ر6 > مادینه ۲/۱ يشت ۶و ۰۲ خورده ۱ و ۰۱۲ 


ددر فل نرینه ۱ : 2۳382 


a cuirass; an armor for the breast. زراذ‎ 


کی = دل. با ریشه کلب = آوا-آوا کردن هنیجنگ زار لیم 


۱ وند ۱۴ و ۰.٩‏ 


گوس رد. ۶ zruayu‏ 


زرو ا at the appointed time.‏ 
زنجیره زمان » زمان دنبال هم » روزگار 
کید ددم ز = =گاه» زمان درد در ی - 11۶6 = زندگی کا 
۱ يشت ۸و ۰۱۱ ( کو سس وسترگارد ) 5 ردو ی ۲/۱ ت ١و‏ 
۰۵۵ 

کلاردند |د ۱ وسلد ۶ 2۲۷502 
زروان time.‏ 


زمانه » گاه 6 هدند رع ۲/۱۰6 وند ۲ و ۰۲۰ وند ۶و ۱. وند ۷ و ۰۴ ۵ك 


فرهنگ واژه‌های اوستا $o‏ 


۷ يسنا ٩‏ و ۰۱۱ يسنا ۶۲و ۰۳ يشت ۸ و ۰۲۸ ب یشت ٩۱و‏ ۰۲۶ . خوهده ۱ و ۰.۷ خورده 
۲و ۰۷ ىروز ۲ و ۲۱ .که( ۱ يشت ۵ و ۰۱۲۹ ک دردد هھ ۶/۱۰56 


وند ۰۱٩‏ ۰۱۳ ۰1۶ بشت ۲۴ و ۰۲۴ سی‌روزه | و ۲۱ ی ۳ کلد نر ) 
۱ وند ۱٩‏ و ۰٩‏ 


5 ريا وسم له فف ...اند( وم د: 2۳۷۵-0312 


created or made in times immemorial. 


آفریده زمان 
e‏ ساخته زمانه مدمه e‏ رد مه مپر6- " ۳ وند ۱٩‏ و ۰۲٩‏ 


يشت ۲۴ ° ۲۷ 


0۴ء فرهنگ واژه‌های اوستا 


ta : لهس‎ 2 
this, that, also, he, she, it. 


(١ 


این ٤‏ آن همچنین بمعنی آن مرد ۰ آن زن و آن برای بی‌جان بکار می‌رود ۰ (در این‌جا 86 
به بي و نام های یکسا ن يا اشاره دگرگونی پیدا کرده برای دانستن به‌فرهنگ‌گرامری‌پیوست 
نگاه ه کنید ) o.‏ ط = ع = آن مرد (نرینه ) ۱/۱ وند ۲ و ۰۱۰ ۰۱۴ ۰۱۸ ۰۳۸ يسنا 
۷ ۰۱۸ بشت. ۱۰ و ۰۸ . يشت ۱۴و ۵۶.. ره و - للك . نرینه ۱/۱ وند ۸و 
۱ وند ٩‏ و ۱۵ نفد نو یک نرینه ۱/۱ يشت ۱۳و ۰۶۹ بشت ۱۴و ۰۲۰ يشت 
۹ ره کر - .از لدد. نرینه ۱/۱ يسنا ۵۸ و ۵۳.۴ کر نرینه ۱/۱ يسنا ۵۸ و ۴ 
سم کر ل دی نیتال ۰ ویسیرد ۱۲و ۰۱ ره ر دې درد. يسنا ۴۶ و ۰۱ رم درد _ 

٩66 =‏ = آن زن. مافبینه*۱/۱ وند ۵ و ۰۲۱ > وند ۷و ۶ .يسنا ٩و‏ ۰۴ ۰۷ ۰۱6۰ ۰.۱۳ 

بسنا ٩۱و‏ ۵ یستا ۴۷و ۶ ۰ ددد . مادینه ١‏ /اوندهو ۴۶ .لل بت . مادینه ۱/۱یسنا 
۱ ۱۰ سک" ,کمانه ۱/۱ وند ۵ و | ۰ ۵ وند ۱۳ و ۰۱ ۰۲ ۰۶۰۵ يشت ه او 
۲۳ م ع 6 نریڈ ۲/۱ وند ۲و ۰۱۱ ۰۳۰۰۲۵۰۱۹۰۱۵ . بسنا ۶۵ و8 ع ۴ه 
نرینه ۲/۱ وند ۲۱ و ۰۵٩و‏ ۰.۱۳ يسنا ٩‏ و 6)۴۵۲۴ نرینه ۲/۱ بسنا ۲۹ و ۰۷ يسنا 
۱ ۲۰ ..یسنا ۳ و ۲۱۳ د دم م6 = دهم و ۳ 66 - يسنا ۶ ۶( _- 

نرینه ۲/۱ وند ۲ و ۰۳۲ وند ۲ و ۰۲۰ وند ۱۵ و ۰۴۸ يسنا ۸ و ۰۳ يشت ۵ و .٩‏ 
زیر د4 نرینه ۲/۱ وند ٩‏ و ۰۵۲ يشت ۱٩‏ و 69۰۵۱ . نیایش ۱۷ عیشت ۲۲ و 
۷ بر6 ۰ مادینه ۲/۱ وند ۵ و ۰۱ ۰۲ ۰۱۴ يسنا ۱۰ و ۰۱۵ يسنا ۲۴ و ۱۰. 
ویسپرد ۲۲ و ۰۲ رع م6 مادینه ۲/۱ يشت ۵ و ۰۱ ۰۱۲۰ خورده ۴ و ۰۲ قوس 4 - 
کماسه ۲/۱ وند ۳ و ۰۳۳ وند ۲ و ۵. بسنا ٩‏ و ۰۴ ۰۱۰۰۷ ۰۱۳ یسنا ۴٩‏ و ۸. يشت 
۸و ۰۱۴ يشت ۱٩‏ و 1۵۲۵۰۹۶ ۲۵ دهف < کماسه ۲/۱ يسنا ۹ ۲۳۵ ند ند بط 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۵ 


= دم چاد م سے - بسا ۴۴ و 9۰۱٩‏ د6 - کماسه ۲/۱ يسنا ٩۱و۱۰‏ 
هم ۽ 6 کماسه ۱ يشت ۶ و ۵۰۶ ددد . پیت دد ۳/۱۰ وند ۵ و ۲۱ 0 .)وھد 
نرینه ۳/۱ بسنا ۴۳ و ۴ ۵ وف ۰ ۳/۱ يسنا ۳۲۶ و ۵.۳ کک نرینه ۴/۱ وند ۲ و ۰.۳ 
۴ ۲ وند ۱۸و ۰۳۱ ۰۵۴ ۰۵۷ للك 0 0 د0 دل د ند = کیفر این مرد 
چیست ؟ what is the penalty for him?=‏ ۴/۱ وند ۳ و ۰۶۳ ۳۳۷ وند ۴ و 
۰۱۱ 

لاه پاد نرینه ۴/۱ يسنا ۲٩‏ و ۰۲ يسنا ۵۳ و ۵ .هه مادینه ۴/۱ وند ۵ و ۰.۴۹ وند ۷و 
٥‏ وند ۱۵ و :وم وت مادینه ۴/۱ يسنا ۴۷ و 0۳۲۰۳ ۷۵ نرینه ۵/۱ وند ۱۹و ۲. 
مده دګ نرینه ۶/۱ وند ۶و ۵۳۰۲۹ 09 نرینه ۶/۱ وند ۲ و ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۶ وند ۳ 
و ۰۲۰ ۲۱ ۵ دد «(«- هل يسنا ٩‏ و ۵۰۲۸ دېک و -قو( ر يشت ۱۰و 0۶۰۱۳۷ دې. 
مادینه ۱ يشت ۱۷و ۵۰۲۱ بید-فاد د ودر ۵ ۰ نرینه ۱/۲ يسنا ۲۰ و ٣.د‏ خب. 
نرینه ۱/۲ يسنا ۳۰ و ۵۰۲ خی ۱/۲ يشت ۸و ۰۲۲ ۱۲ ۰۷۸ ص ید ۰ ۲/۲ يسنا 
۵۱ و 9۰۲ ۰۲۵ ۲/۲ وند ۲ و ۵۸۰۲۸ ےہ مأدینه ۲/۲ بسنا ۴۴ و 0:۱۸ ۳-۵ دحہیسنا 
۲ 0۰۱۴ وې نرینه ۱/۲ وند ۴ و ۰۴۳ وند ۵و ۰۱۰ ۰۴۱۰۳۹ ۰۴۵ وند ۱۸و ۰۳۲ 
د تم ۷ سب‌نرینه ۱/۳ وند ۱ و ۴ وند ۲ و ۰۴۱ وند ۱۵ و 0۰۴۹ س ۹93 مع‌ترینه ۱/۲ 
وند ۲ ۰۴۲ ۰۴۳ بستا ٩و‏ ۲۳ مها مج نرینه ۱/۳ يسنا ۳۲ و ۰۱۱ و. 
نرینه ۱/۳ بسنا ۲۲ و ۰۱۵ يسنا ۳۹ و ۱. يسنا ۴۸ و ۱۲.هم سې .مادینه ۱/۳ يسنا ۳۱ 
و ۰۱۴ يسنا ۵۵ و ۲. يسنا ۶۵ و .٩‏ يشت ۱۳و ۲۷ .مس ېله ده دی ید6 ؟ ۹۱ 
مادینه ۱/۳ يشت ۱ و 0۰۱۵ دمه ۰ مأدینه ۰۱/۳ سد ۲ ۰4 نرینه ۲/۳ يسنا 
٩‏ و ۴۵۰۲۲ ۰۲۵ نرینه ۲/۳ يسنا ۷ ۰۲۹ ۶ وهه. مرینه ۲/۳ ویسپرد ۱۱و ۶. 
یشت ۱۰ و ۰۳۷ بشت ۱۳ و ۴۷ .0 ررق . نرینه ۲/۳ بسنا ۳۲و ۰۱ يسنا ۴۴ و ۰۱۱ 
م بر ود ۲ ددد . ترینه ۳۹۵۲/۲ ۲۵ کہ ته ۷۵ ل سمل ۰ ۵) . نرینه ۲/۳ 
يسنا ۱۵و ۰۲ يسنا ۵۱و ۰۲۲ يسنا ۷۰و 6۴۰۱ غه وهه ترینه ۲/۳ وند ۸و 0۰۱۰ ته په 
کماسه ۲/۴ وند ۷ و ۳. وند ۱٩‏ و ۰۱۲و سي . مادینه ۲/۳ وند ۴و ۰۴۵ وند ۸و 
۴ وند ۱۳ و ۴۵ دد و ۲ یگ > ماأدینه ۵.۲/۳ دس وم دی . مادینه ۰۲/۳ 
ورینکپی‌هاتام . ام > وہہ. مادینه ۲/۳ يسنا ۳۳و ۰۱۰ يشت ۱۰و ۰۲۷ 6 هدب 

کماسه ۲/۲ وند ۳و ۴۱. وند ۵ و ۰۱۶ ۰۱۸ ۵۰۲۰ نت ۲/۳ وند ۷و ١‏ .وه کماسه 
۴۳ يسنا ۵۵ و ۰۴ دم دهد دوه ۰ ۳ و ۲ يسنا ۳۰و ۰۱۱ يسنا ۳۲و ۶. يسنا ۳۴و ۱۱ 
يسنا ۲۸و ۰۴ مساو« زدد پا نرینه ۴/۳ بسنا ۳۴ و ۰.۱ 


۶« فرهنگ واژه‌های اوستا 


صم لا د 3د ا انند ‏ ۰6 = شا . thou.‏ ; 1۵1۷۵ 


same as تخيب یو - نوم‎ 
tauru : س ( داو‎ 
the demon who empoisons the waters and the تئورو‎ 


adversary ۲ 1‏ 
تئورود یوی است که آبہا را زهری و تباه می‌کند و همیستار ایزد خورداد است . 
این واژه در نام‌های وه نیز بکار می رود منت یرو لوب د چ و ۲/۱ وند ۱۰ 


o 3‏ ۱ ۰ 
میدد لو مب ۰ : tauruna‏ 

تکورون 
جوان » نورس» کوچک » باریک young; tender.‏ 


مانند : صو ند سم سر ۰3۳۱ - سگ جوان و کوچک که ازچهارمامبزرگتر نیست .نرینه 
۱ وند ۵ و ۰.۳۰ ۱ 2 > ۲/۱ وند ۱۳ و۱۵ و۰۲۳ 
(نرینه) ترط ۱ درلاو 6 یک پسربچه کوچک . نرینه ۲/۱ 
يسنا ۱۰ و ۰۸ص و د لار اه ۱/۳ يشت ۱۷و ۰۵۴ ۰۵۵ 


صم د (رر. : taurva‏ 


to smite, to afflict, to torment, to break down, ووو‎ 


to destroy; 

زدن ۰ رنج‌دادن » آزار کردن » آسیب رساندن » خرد کردن ؛ ویران کردن . 
واژگون کردن » نابودکردن .م ده < وره ده و ر6 د ۳/۱ يشت ۸ و ۰۸ يشت ۱۸ و۰۲ 
ص مد درب دد و د ۰ ۱/۱ بشت ۱ و۰۶ يشت ۱۴و ۰۴ ۰۲۱۰۱۷۰۱۵۰۱۳۰۹۰۷ 
۳ ۵ 28۰۲۷ ند و (لررین دده 6 ۱/۴ يشت ۱۰ و 6۰۳۴ لد د (لررهده نید 6 نید 
يسنا ۲۸ و ۰۶ 6 ددد ری درد م ید ۲/۳ يشت ۱۳ و 6۰۳۸ بد دارب ددسمع6 
۲ يشت ۳ و 6۰۷۸ دد د ود یت دد یم۳/۱6 يشت ۱ و ۰۶ یشت ۱۳و ۰۱۴۲بشت ۱۵ 
و ۰۵۶ صد دللادیر a‏ نرینه ۱/۱ بشت | و :دید در میرم ع6 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۰۷ 


۲/۱ نیایش ۱ و ۰۶ ص ند دردد ررقلو د لا ت 6 . مادینه ۲/۱ يسنا ۵۲ و ۰۲ 
م مدرد ندم چو ص دب . نرینه ۱/۳ يشت ۵ و ۰۱۳ 


متسد (ژرند وار مر . نرینه نام کسی است ۶ 13۱۷۲۷۵6۰1 
تور وتي name of a person.‏ 


یی ای نع وتات ون (م دد دسلا دوه وسترگارد ) ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


صم ند راورن چک ' ر دراو : 13۱0۲۷۵۳ 
تثورونت smitting, breaking down, overwhelming.‏ 
زدن » خردکردن » خردکننده 
شکستن » فرو ریختن صم ر( (ر ددلع - نرینه ۱/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۷ ماننده 6( لد 


د یا دار و۵ فال م ر(لرسیی‌ک: 
صم ده دردد ۰د دبنگ ۰ د مدال : taurvayant‏ 


مانند تگورونت . زدن ءخردکردن » شکستن same as‏ 


خرد کردن » فروریختن » ماننده قفوم چا ٥‏ ند ددد دد چی8 ۰ 


ص ند داار 9 صید را( سین و. ۶ taurvati‏ 


same as رواتی‎ 


ص 
۶ 


2م ازات ل مادینه ۲( روم : 1310۲۷1 
تئور وق name of a Daeve.‏ 
نام یک دبو (مادینه) 


م برد ۱ درب . ۱/۱ وند ٩۱و‏ ۰۴۳ 


تقو و لت . ر tala : Cag‏ 


تئیغ the edge of a weapon or tool; poit, sharpness;‏ 
جنگ‌افزار تیز و برنده» لبه برنده » ماننده. (د ۲۵ 9 دب . = دولبه 


۶۰۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


صم دیب ول دد . ر GCS‏ : 2622 


sharpness; (a weapon) sharp and cutting E 


راي رطام دیب دل د جنگ‌افزار تیز و برنده 


ف : ۲۵6۲۵ 


name of a peak of Mount Alborz. تظیر‎ 


نام یک ستیغ در رشته‌کوهپای البرز » ب بشت ۴۲ و ۰۳ بشت ۱۵ و ۰۷ 

دربند هش درباره ستاره تیر نیز آمده است. ال 
ستاره آمده است . 0 هد 0۵ (دددد دم دد ۱/۱ يشت یشت ٩۱و‏ ۰۶ 6 دد و9( ۰6 ۲/۱ يشت 
۵ 0۰۷ دص (ء 6 ل پر ۲/۱ يسنا ۴۲ و ۰۳ 


taoxman : seed. 6ھ ی‎ 

تومن = تخم دد نار م دب . ۲/۱ (۲/۳) وند ۲ و ۰۲۵ ۰۲۸۰۲۷۰۲۷ ۰۳۰ ۳۵ 

2- parentage lineage, family. ۰.۱۷ بشت ۱۲ و‎ ۳۸ ۳۶ 

یهت مهاب هو دم دای کو غاا نز ها ۱6 ۰ ۶/۳ ونسد 
۳ و ۰۲۱ 


موند اول ووفش ه ( م دوله ۰ ) کما سه 3 ۲۵0721۷ 

earthquake (haug.). hoar. frost (sp, & justi.). تکوژ ی‎ 

sorcery (dar. ) 

زمین‌لرزه (هوگ) شبنم یخ‌زده یا غبرآب (غره ) (اشپیگل » بوستی ) جادوگر ی (دار 
مستتر  )‏ دد طا کل دد ددد د) د ۲/۳ وند ۱ و ۰۱٩‏ 


tak : (1) ۱ م دد ۵ ۰ تک با شماره‎ 
to endure, to continue, to remain firm; تك ۲ سس‎ 


پایداری کردن ۰ دنباله داشتن .۰ استوار بجا ماندن 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹ء 


صم دد ۰ با تاره ۲ )2( : tak‏ 
تك ۲ to hasten, to flow, to run.‏ 
تک د تاختن » شتابیدن » تازیدن 


6 دد ۵ دد ( دو taka : )X-‏ 
تك, پبروی کردن ۰ روان شدن › تاختن flowing, flow,‏ 
شتابیدن » رفتن . hastening, going, dripping.‏ 


ې دد 9 دد د ۰ ۱ / ۴یشت ۱۳و  .۷۸‏ دد لد 62 ۰۵ ۱ / ۶یشت ۱۰و۳۸ . a‏ 


دص ھا و6( ورد سره دد 
ص ند دق ى. SRG‏ (از ریشه مر ۰۲-۵ 


سر ص 


تکثر : takaOra‏ 
تند » شتاب » چابک speed, celcity;‏ 
اد : 2 - هو توا اه . ۱ ۰ 


مم ند بل 6 سب شماره ۱. ( ۵ ند 9 ترا ددم ) از ريش م س۹ 
تخم ۱ )1( : 102 
تخمه ثیریه = تهم = نیرومند ۰ پرزور ۰ دلیر . دلاور ,138۷76 ,۲۴1 P٥»€‏ و 510۳8 
دول 6 چا نرینه ۱ (۲/۱) وند ۱٩‏ و ۰۱۳ ۰۱۶ د 6 > نرینه ۱ / ۱یشت 
۰ و ۰۶۵ ۰.۱۲۷ بشت ۱۳و ۶۷و پشت 0-۱۵00۰۱۱۵ سدع 6 د = تهمورت 
م ددن 6 ندمادینه ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۰ ې درل 6 ع 6 ۰ نرینه ۲۱ یشت ۱۰ و 
۱ ۰ سنا ۶۲و ۸. ویسپرد ۲ و ٩‏ ېدل 6 6 ۵ نب‌نرینه ۲/۱ يسنا 
۳و ۰۴ دد 6 دد له ۲۸۵.نرینه ۶/۱ وند ۱۸ و ۰۱۴ يسنا ۱و ۰۱۵ يسنا ۵۷ و ۰۱ 
یشت ۱۰ و ۰۷۰ بشت ۱۱و ۰۰ ۰۲۳ يشت ۳ ۵۰۱۰۳ دا 6 دب ترینه ۱ يشت ۱۵ 
و ۵۰۵۷ دد کل 6 تب‌نرینه ۳ يشت ۱۳ و ۰۳۸۰۳۷۰۲۷یشت ۹ ۱و 0۰۷۲ دی 6 دلج 
مادینه ۲/۳ يشت ۱۳ و ۰۳۲ ۷۵ دا 6 دد چر6 نرینه ۳ وند ۲۰ و ۰۱ ۰۲ يشت 
9۹و ۵ سل 6 دد ویک مادینه۳/ ۶یسنا ۲۶و۳ . يشت ۱۳و ۰۸۲ م ند وم 6یا ع 


£16 فرهنگ واژه‌های اوسا 


= نیرومند ترین = 9۳۳0۴868 نرینه ۱/۱ يشت ۱۵ و ۰۴۶ . یل 6 چام 6 ۰ 
نرینه ۲/۱ يشت ۱۵ و ۰۵۷ ماننده: لاه لدد 6 NS‏ 


صو د و دو فف »مس ددس )از ریشه دې سو ٣‏ 


تخم کیری taxmairya‏ 
پیروی کردن ۰ نرم کردن > نرمی » پیروی flowing, melting.‏ 
دم دد بل دد دا دس ۵/۱۹6 وند ۸و ۰۹۳ 


taxma : (2) فا‎ 


name of a person 


تخم ۲ 
نام یک کسی د ول 6دد تج ی ۰ ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۹۸ 


یل م دای ۰ و 6 دد + د از ریشه مد 6مد ره 


taxmar êt : تخمارت‎ 


rushing forth with valour or courage. 


بجلوتاختن با دلاوری و نترسی و تیرومندی . دتم 6 هوا م < مادینه ۱/۳ يشت 
۳ و ۰۲۳ 


o 
taxmo-tanš§yanh : ۰ ۵2 4s ف‎ 
) تخمو تانشینگه ره د 6د دم رح دوه‎ 
stronger than the stronger ) نمرومندتر از نیرومند. (نیرومندترین‎ 


م دد ول 6 - )بارش دد دس .ماد ينه ۱/۱ ویسپرد ۷و ۰۳ 


مس ووفيع .موجن رت مما د ق 


تحش to E to urge forward.‏ 
شتاب کردن » بجلوتاختن ۰ بورش کردن 
K$ 9‏ 6 ۰ ۳ سنا و و ۲۲. پاک کردن to pour‏ -2 


م د دی یہ ۱/۱ يسنا ۱۰ و ۰۱۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۱۱ 


صم ند ج ۰ : tad‏ 
تج to run, to move with haste.‏ 
تاختن » با شتاب جنبیدن » جپیدن . دم چای ۵ - ۱ وند ۸و ۰۱۰۲-۱۰۰ 
دد ۵ للح ۳/۱ وند ۸و 0.٠۰٤١٣٣۰١‏ دد( :6 > نرینه ۲/۱ وند ۶و 
۶ وند ۸ و ۲ دد ې د تیوب چا نرینه ۱/۳ يشت ۱۰ و 6۵۰۲۰ دده رام د ` 
روان کردن .دد دخ۵) د ۲/۲ وند ۵ و ۰۱٩‏ يشت ۱۳ و 0۰۱۰ هې دسي خر هر ۰ 
دم ددت چرم د. و يشت ۸ و ۵ .ام س پم دم دد کلاد ره ده ۳ بشت ۱۴ و۰۵۴ 
سد له 6 - ۵) هم ددس ر د . مادینه ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۲۶ يشت ۶و ۲. 
to be strong-vigorous;‏ -3 
دلیر و پر زور بودن . 


ماننده‌ها : ۵ دب جرد ژازم) دس در د راد دب - 


لد (ه ند - دم بد لم . : apa-taé‏ 
اپ ت to recede, to retreat;‏ 
پس نشستن » به پس کشیدن 
یدن دد هد لا شیک پستاً ٩‏ و ۰۱۱ بشت ۱۹ و ۰۴۰ ۰۵۶ هد ده در ص دن و 
۳ وند ۵6 و ۰۱۲ ۰۱۳ وند ,۸و ۰٩‏ ۰۱۰ 


3-126 ۶ ۰ ۰ "٩0 للد ت م ند‎ 
to go to(a person); to run UP tO. تج‎ | 


رفتن به (یک کس) به‌بالارفتن » تاختن به درد هدنج ددد (د ۰ ۱/۱ يشت ۵و ۰۳۸ 
to flow fast,‏ -2 


تندروان شدن ۰ جهیدن رد م مد دچ دې د٩؛‏ مادینه ۱/۳ يشت ۸ و ۰۴۲ 


e - 


ول ند ۔ د ندم ۰ : upa-taé‏ 
شوپ تج to push on, to hasten.‏ 
از پشت‌هل دادن » شتاب کردن.. ره در - مم ند نج م۱۵ ۰ ۱ يشت ۵ و ۶۴ 


ند داد - صم ندم . : 081۲1-136 
پثیر ی تج to run about or near;‏ 
آواره کردن یا گریزاندن 
دهد دارم دد نم دس ۲/۱۷۵ يشت ۷ ۰۲۶ ۰۳۱ ۰۳۵ 


1۲8-136 : ۵ات -ممسم.‎ ٤ 
to flow onward. فر تج‎ 
به پیش روان کردن » برویه روان کردن ا‎ 
A .نبایش ۴و۴‎ ٩۶۰۱۵ . يشت ۵و۴‎ e اده سم دد دم د‎ 


د ۳/۳۰٣‏ يسنا ۶۵و ۳. يشت ۵ و ۰۴ ۰۱۵ ۰۹۶ بشت ۱۳و ۵۴ r‏ 
۳ يشت ۱۳و ۰۷۸ ۱ بجلوروان می‌سازد ۰ ۳/۱ يشت 
و ۰۷۸ 


وا سم ۰ ۶ ۷۲-4۵6 
وی تج to be melted.‏ 


ر د م رد ې , : han-tal‏ 
هن تج to flow together.‏ 
همراهی کردن » همدیگر را روان کردن 
دد دردد نره دد توص دد ٩‏ ۱۱۵۷۵0۳ / ۲یشت ٩‏ ۱و ۶۷ .وماننده : 
encounter, to bring in to collision;‏ -2 
روبروشدن » به برخورد روبرو شدن ۰ 
با همدیگر گلاویز شدن grappling each other by the arm,‏ 
با بازوان همدیگر گلاویز شدن 


صم رل فد 3ر ۰ (۰د 0 کماسه : talanh‏ 


a circuit, a moyement in a circular direction; تحن‎ 


یک گردش گرد (مدار) یک گردش کننده در مدار گرد )ید دده د ۷/۱ وند ۱۵و۴۵ 


ِ ینوت تا : talant‏ 


1¬ running. 


۱-دویدن » گریختن » پیروی‌کردن » روان flowing.‏ -2 
۵و دب ې دص ره ر. ۷/۱ وند ۱۵ و ۴۵ e‏ : ۵(تریه - ندل دچ 


صد - فود وم , (ندده ail (ı~‏ : 12681-520 
چتاپ 


flowing water. 
و شدن آب‎ 


.۸ مد ۳۶ ۲ يسنا ۱۶ و ۸. يسنا ۶۸ و‎ bs LEE 


۲۱۵68-808 : ۰ ات لوف زلف ,مرمب نرینه‎ E 
making the waters flow, تچت اپ‎ 


آب روان ساختن 
م م دع - نید ره چا ۱ يشت ۱۳و ۰۴۴ 0 د دم دک - دید له ۶ ۰6 ۱/ ۲یشت 


و ۰۶۱ يشت ۱۳و ۰۴۳ 


صم دل لی - وای ۱« + مدموا داد : tašat-vöuni‏ 


(a wound)that causes the blood to flow. تچت ووئونی‎ 
خون‌ریزی‎ 

(زخمیکه ) انگیزه خونریزی می‌ شود . م سم ممت - ايان د 62۱ ۰ نرینه ۲/۱وند 
۴ و ۰۳۲۴ 


۳ ( دی ) کماسه : 1262۴6 


flowing, flow. 


۳۳ 


تجر ۳ 
وني > روان سل دہ ۱ ع > ۲/۱ يشت ۵ و ۰۹۰ 


۴ء فرهنگ واژه‌های اوستا 


د دد ۵ د - فف ۵۵ ؛ ( دد ده - ۰۲ )مادینه : 18۵61-5۵0 
تچی آ2 running water.‏ 


ریختن تند آب » روان شدن تند آب 


وا سم 6 ۰ ددا د - ید0۵ 695 «مادینه ۲/۱ وند ۱۴و ۰۱۲ 


م ددم و ۰ ر( دج ) : 1۵618 
flowing, running. 9‏ 
روان شدن » دویدن».ریختن و ماننده‌ها ae.‏ دد ده . و اندم دل تڪ ‌ 


ې ند لې الد . ر مسج ۶ 1261۳0۵ 


‘that can be run or passed over; 


گذرا » دوان 
آن یارای گذ شتن و دویدن را دارد . ماننده. ااه د پر سل ددد دوز دید )د ند[ 


مم دد کر ۹01 8 د ۰ : 12۵۱11512 
تنحیشت م سلاو ۵ و وه ی ود ۰ strongest, most Vigorous‏ 
persistent .‏ 
(فروزه برترین ) نیرومندترین » دلاورترین ۰ گستاخترین . هر دو واژه از فروزه‌برترینوا 
م یدیل 6 دد ساخته شده است . واژه بن بل پم ء 6 دد ۰ فروزه برتر ازواژه 
م ددع 6 دد از واژه فروزه برتره ومع دد دد وره رم سنا دنه م دب ساخته 
شده است . 0 دد لچ ر د د 602 ط + نرینه ۱/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۴۱ سین دنه ۰2° 
نرینه ۱/۱ يسنا ٩‏ و ٥۰۱۵‏ مس و دیه م ع 6 ۰ نرینه ۲/۱ يشت ۵ و ۰۷۳ . 
مم دده ع 6 نرینه ۲/۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۳ 6 در ری دمه هم ) 6 د د ٠‏ 
نرینه ١‏ / آوند آو ۲۵ ۰ص رچ ا دنه 0 دند ر نرینه 1 /۴یستاً [ زو ۰۷ 60 دد ود دده - 
ص دم ر6 نرینه ۶/۳ يشت ۱۰و ۰۱۴۱ 


ژه 


4 دب ب ۰ مانند 6۵ فھے ۰ 45 83۳76 : tat‏ 


ب » ین ٠‏ آن 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۱۵ 


م سے - کون مد 00 در میرم tat -Owa-peresa-hai ti‏ 
تت ثوا پرسا هائیتی the 44th chapter of Yecnd;‏ 


چا کین مد د یره ۰ ددم ے ۵ ۰ تاهو دنارق 


۱ يسنا ۴۴ و ۰۲۱ 

مس ند . taa : e‏ 
ی ۱ in that place; there‏ 
در آنجا -آنجا 
۲ در آن هنگام ۰ سپس at that time, then,‏ -2 
تذ . تم سم لب وند ۵ و ۰۵۴ وند ۸و ۰۳۹-۳۷ ۰۷۷ ۰۷۸ يشت ۱۳ و ۰۳۷ 


۶ يشت ۱٩‏ و ۰۵۱ 


صم ند ۰۱ تنودن » کش دادن . باریک کردن » دنباله‌دار کردن . : tan‏ 


¢ 


د ور مدل . : us-tan‏ 
ئوس to stretch out (the hands in a supplication ja‏ 
درازکردن . بالاکردن (با دستهای برافراشته به نیایش) posture).‏ 
ماننده: د دد ص ددد [ دد 5 دد دوم بت ۰ 


pairi-tan : ا‎ ۱ 

پثیری تن to draw off‏ 
آنسوکشیدن » دورترگشیدن ده ددد( 3 7 6 a e e‏ یستا و وولا. 
له در دار ۰ مم د ۵ دد دد درد . سنا ۷۱ و ۱۵. لا درلا - داف ژز هب . 
۱ يسنا ۱٩‏ و ۰۷ يسنا ۷۱و ۰۱۵ 


ی ۱ : 1۳۲۵-16۵۳0 


۶۶ فرهنگ واژه‌های اوسا 


or تس‎ 6 
1 


to move or run forward. فر تن‎ 


بجلودویدن با روان شدن ۰ لھ + د + صم = (م( مر دوب در ۱زا هجر ۵ د ۰ 
۳۴ يشت ه ۱و ۰۲۰ 


صم ند | یب دد ۰ : tanasu‏ 
تن and Jy}‏ مس possibly, for‏ 
اا میت + اد فان این یا آن لاشه. 

۲ - ساختار واژه م دد( د 99 ل۔ = چست . چالاک 
۳- معنی آمپخته مم یت ر ایب ۹۵ (. =این لاشه است . 


زسم درد 98 د 3“ پشت ۲ ۱و۸ ۰۳۷۰ اادد در زهد دو درم گلد نر . 


مم ند از ۰ ( عرم(:) : tanu‏ 
تنو the body,‏ 
تن » اندام » کالبد » پیکر ۱ 
وم س لړ ۰ ۱/۱ وند: ۵ و ۱۲ وند ۷و ۵۱ وند ٩‏ و ۰۳۱ فوند( ۵ ۰6 ۲/۱ وند 
۴ و ۰۱۷ وند ۵و ۰۵۴ ۵۶. وند ٩‏ و ۰۱ ۰۳۱۰۱۵ ۰۳۵-۳۳ وند ۱۱ و ۰۳ وند ۱۶و۱۴ 
يسنا ۲۳و ۰۱۰ یستا ۶۸ و 6۰۲۳ دد | 9 6 ل اد ۲/۱ وند هو ۱ ۰۱۳-۱ ند [ (( 6۶ ۱ 
۱ يسنا ۴۶ و ۰۸ دد زر ده وا ۰ ۴/۱ وند ۷و ۰۷۰ وند ۱۳و ۱٩‏ يسنا ۲۰ و ۰۲ 
یشت ۶ و ۰۱ یشت ۱۳ و ۰۱۰۷ بشت ۱۴ و ۰۳۸بشت ۱۶و۱۷ ۰ بشت ۱۷و۲۲ 6۵ [ردلن۰۱۹ 
۱ وند ٩و‏ ۲۰ ند ۱ ح ۵ ۱ وند ۲۰ و ۰۱ ۰۲ 9 دب( دد و > ۶/۱ 
وند ۴و ۰۵۰ ۰۵۲۰۵۱ وند ۱۰و ۵و ۰۱۰۰۹۰۶ ۱۴۰۱۳ وند ۱۶ و ۰۷ یسنا ٩‏ و۱۹ 
سنا ۵۳ و ء. ویسپرد ۰۲۷ يشت ۲ و ۰۱۲ يشت ۱۰و ۱۰۸: یشت ۱۳و ۰۲۰ يشت ۱۴ 
و ۰۲۹ يشت ۱۶و 9۰۷ دد( دردد دد ۲ پگ ` ۱ يسنا ۱۳و ۴. يسنا ۳۳ و ۰۱۴ 
ویسپرد ۵ و 6۰۲ دد( رده دبع دو ل 0د ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۳۴ مهد [ ۱۵ ۲/۳۰۱ يسنا 
هعو ۱ ۱ .ویسپرد ډوه ۱ ۲۳۰ . هل دردد ددن دل ۰ ۳سنان ۵و ۱ ,0 ند ززند دو شید 
۳ يسنا ۵۸ و 0۰۲و داد ردد ۰5 ۴/۳ يسنا ۱۰ و ۸. يسنا ۵۷ و ۲۶ یشت ۱۰ و۱۱ 
خورده ۸. 0 م ۱ (علر6 ` ۰ ۶/۳وند ۱۲و ۰۲ ۰۴ ۰۱۰۰۸۰۶ ۰۱۲ ۱۸۰۱۶۰۱۴ 
۵ بسنا ۱۶ و ۱۵ يسنا ۵ء۶ و ۰۷ يشت ۲۱ و ۵ .ددد یح ۵ ۷/۳ فرگرد ۴ و ۰۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۱۷ 


tanu-kér éta : مزر عم بر 1 ر 69( مس‎ 
produced from the body. (lit). begotten of د کرت‎ 
one's own body. 


۱ 


ازتن فراهم شده ؛ آفریده شده از تن یکی . 
0د لھ ۰ ۰ ۵ دد از - 9 مت نرینه ۱/۳ يشت ۲۳ و ۰۱ يشت ۲۴ 


و ۱ 
0 ند اب 9 ۰ ( 9 ( : tanu-droj‏ 
تنو دروج subjecting 08۵۲ ۵ 5007 to Dru].‏ 


تن بدروغ آلوده از دروج پیروی کردن . 
تن. م م (د- 6 × (دتب_ - پیروی کردن یک تن از مانثره : 


۳ وند ۱۶و ۰۱۸ وند ۱۷ و ۰۱۱ 


م لد [د- و ۰ ( نمی : 130۷-06۲۶662 
تنو پرت to f{11 the body with sin; to be guilty;‏ 
آلوده کردن تن به گناه » بزهکار بودن » گناه‌کار بودن . sinful, guilty;‏ 
پورداود ؛ مرگ ارزان . 
کناهکار » بزهکار مد( - ۵:۵ ط 0 ۱ (۱/۳) وند ۱۶ و ۰۱۸ وند ۱۷ و۱۱ 
درد )0 وم ×6 ` ۶/۲ وند 1۲و( ۳ ۰1104-۷۰۵ ۰۱۳ ۰۱۵ 
۷ وند ۱۸ و ۶۲. و ماننده: لد دې د ۱< ده (۸ ط دب 


موی زد یدد کد وره ۰ : tanu-mazanh‏ 
تنو مزنگه ۰ of the size of the body;‏ 
بزرگاندام as large as the body;‏ 
مانند تن بزرگ » بلنداندام . ص دوز 6 ند ۰ ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۲۹ 


فون رر 6 رف د. : tanu-manOra‏ 


subjecting one's body to Manthra. تنو مانثر‎ 


۶۱۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


پیروی کردن تنی از مانتره 

پیروی تن از سخنان ورتجاوند و سپنتابی SEN uf E OR‏ 
۱ بشت ۱۰و ۰۱۳۷ مس ( د 6 بو ۵ (4 6نرینه ۱ وند ۱۸ و ۰۵۱ يشت ۱۰ و 
۵ عم د ۱ د- 6 کر الد که او . نریته ۱ وند ۱۸و ۰۱۴ يسنا ۳ و ۰۲۰ بسنا۳ 
و .يسنا ۵۷و ۰۱ . i E E e‏ 


سس 


tanura : نرینه‎ » ۱ 
an oven; a baker's fire. تنور‎ 


تنور . آتشدان زمینی » کوره نان‌پزی ۵ د ود س ۵/۱۰ وند ۸و ۰۹۱ 


م سا وهه ۰ ( ددد (۰) کماسه : tanuS‏ 
تنوش the body. (orig.); the heart;‏ 
تن (بن ) اندام » پیکر . دل » کانون تن . 
م دد زرد د ب ۷/۱ يسنا ۴۲ و ۰۷ 


0 دد اوه لا . ( )دی ) : tanya‏ 
تن ی extensiye, wide(lit,);‏ 
بپناور و پهن ۱ 
۱-نام یک کشور name of a country.‏ ¬1 


2¬ name of an {illustrious personage; of the land of Tanya; 
۲-نام یک کس نامور و با آوازه از کشور تینه‎ 
ف ارما مده توا م مو ددم دد دیع ژد ر کروم رو‎ 


تپرتیو پارسا را و آشورا که یک تن است از کشور تینه ۶/۱ مادینه يشت ۱۳ و ۰۱۲۵ 


tap : ۰ 4۱ در‎ 6 


to grow hot, to be heated, to shine. 


go 


e 


تهیدن » تف » گرمی » زنش دل » گرم شدن » درخشیدن . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۹ 


۵ دد ره در دد 8 د ۰۵ ۰ ۳/۱ پشت ۶ و۰۱ 
پشت ۷ و ۴. نیایش ۱ و ۰۱۱ نیایش ۳ و 6۰۶ دد له دد دد ۲۵ 6۵2 ۳/۱۰۵.يشت ۱۷ و 
۰ ماننده: لاه عون - هلاه رز ۱ 


دار - دې دد له ۰ : 3-120 


to shine ا‎ 


اب 
۰ 


درخشيدن دنر .ص دید له دد د © ۵ ۳/۱ وند ٩‏ و ۰۴۱ 
9 ( م نع ۱) 
هم مر لوص ند .۰ : tafta‏ 
مت heated, excited, feyer-sick.‏ 
گرم شده» تب بیماری 
هیجان زده؛ 6 عم مد 2 مب ندکسیگه تبدار و هیجان زده است. 


میا ادد ون . رصم دب به. ) : tafnanh‏ 
ج heat, warmth.‏ 
گرم / گرمی .۰ داغی ۰نفته 

21280۷۵۵ ۶ صم دد زد ون ررسییو‎ 
waruth~giying; epithet of the "moon. EE 


گرمی‌دهنده » گرمابخش» پاژنام ماه = م6 ددع 3 وج 6۰ ند 9ھ 3 رو چرم ع۰6 
نرینه ۲/۱ بشت ۷ و ۰۵ نیایش ۲ و ۰۷ 


tafnu : ee) . صد وه‎ 


تفنو heat. heat of fever, fever,‏ 
تب و گرمی ید لے لو م سا (د و۱ = گرمای آتش (۲/۱) وند ۲6 و ۰۱ ۰۲ 
گرمی » تب گرمی از تب‌داری » تب‌داری 

مد ۵ اد وه ۱ یشت ۴ ۲و ۵۰ ۰ م سح ( د ده .۱ / زوند ۷و۵ : 1 ۰ 
۱ وند ۷و 6۰۷۰ ۱ ۰۵ ۸/۱ وند ۲۰ و ۰۷ يشت ۳و ۰۸ م مد ۶/۱ 
وند ۲۰ و ۰۲ م د م حا وه ) نب ۶/۱ پشت ۱۳ و ۰۱۳۱ 


۶۰ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


م س 9د صم ند لا ( > .. 6۸ 1۲0 1۲۷-1۵ 13 

the fierest of the ۰ تفنو تفنو تم‎ 

the hottest of hot fevers. 

سوزانترین » آتش یا داغترین گرما » گرمترین گرمای تب . دل [ دس 
مما( و 66 ۲/۲6 يشت ۳و ۰۱۵ 


بر ادد د. (از ريشه ۵ دد اه ۰ ) : 12۶52 


. 
~0 


تفس „inehoatiye base. to grow heated;‏ 
تفسیدن » گرمی دادن » 
م دوس2 ٩۲‏ ۳/۱۰۸ يسنا ٩و‏ ۰۱۱ يشت ۱٩‏ و ۰۴۰ 

مداو چر ل ۳/۲ وند ۲و ۰۳۲ 


tar : 6 دب‎ 0 

تم to grow dark, to become dim‏ 
تاریک شدن » تاریکی گرفتن › ماننده. ول و 6 6 دد 6۶9 ۰ 

0 دک دو قشم( م( دددد) ازریشہ ١‏ نس( : taya‏ 

stealthily(lit,); secretly (adv, ) ت‎ 


دزدکی » نهانی » رمزی » از آمیختن واژه‌های م ددد دد دد وې دیو ود د. درست شده 
است . لدد درت تس ود دچ ... وادد “ م دد در خلت = آشکارا » هویدا. ء يسنا ۳۱ 
و ۰۱۳ 


مود : tar‏ 
to rout, to put to flight, to repel, ۳‏ 
آشوب کردن » تارومارکردن 
بیزار کردن » پدافندکردن ۰ پورداود : شکست دادن. ‏ رم در اهر ده و9 دم در ۳/۱ 
يشت ۸ و ۰۸ ۰۳۹ م دم دد ع ر 0 ع۲/۱6 نرینه نیایش ۱ و ۶. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۱ 


2- to rush with ۵ 


به‌سختی یورش کردن مم رصم مد ا2 ۰ کار واژه متعدی. ۲/۱ يشت ۱۳ و ۰۷۷ 

چشم پوشی کردن از ۰.۰ to pass‏ -3 
ese‏ 4 ۷1-1۵۲ 

to cross; to spreas over. وی تر‎ 

گذردن = گذرکردن ۰ پهن کردن . وأے م ۽ 0 م و - ند 3 = به‌سرأسرتن‌پپن‌کردن 


tara : ) ص ددد . (م سل‎ 
repelling, ayerting, freeing. 


ا 


ماننده: 
free, far from, keeping.one's self off‏ -2 


آزاد , رها . اننده و د ی ۰ 
مدای فدذ0 داب ۰ رهد اه د -؟(: ata‏ ۱۵۲2۵ 


created higher (than the other creations). ترذات‎ 

آفریده برتر . 
(ازسایر آفریدگان ) م دمع سد ۴ع۰6 کماسه ۱/۱ يشت ۱۲ و به دف ع6 ۰ 
نرینه ۲/۱ يسنا ۲۵ و ۵. م دنه س2 غ۰6 ) م سه سد 6 گلدنر) 
نرینه| / ۲یشت ۲ وء . م هه آي هد ص ع 6 - کماسه ۱ / ۲یشت ٩۱و٩‏ .م ماله درم جا 
SEE‏ هد م چا نرینه ۶/۱ يسنا ۲۲ و ۰۲۴ یشت ۲و ۰۱ يشت ۱۵ و ۰۰ ۰۵۸ 


۰۲ سی‌روزه ۱ و‎ 
tarép : ۰ ۵ ص دد(‎ 
to snatch away, to deprive تر ت‎ 


ربودن » غاپیدن » دورکردن › بى زرد ن6ل دو سر ۱ (م۵ ۵ سي ٠.‏ 
گلدنر) ۳/۱ يسنا ۱۱ و ۰۵ 


ا : : 13۵۳65 


۶:۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ترس to fear, to be afraid,‏ 
ترسیدن ب دوع شم د. ۳ يشت ۸۲ دعر مد 

۳ بشت ۱۴ و ۰۳۸ (ددیټ و نره دد دد قار موه ) حالت ) = ترس ۳/۱ 
يشت ۱٩‏ و ۰۱۰۱ رل هه و زو سدد دادم داو يشت و ۶ ومد ارفا 
نرینه ۱/۱ بسنا ٩‏ و ۰۱۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۸ بشت ٩‏ و ۵۰۴ دونه درد نرینه۲ / ۲یشت 
۰ و ۵.۰۱۰۱ در (9اوم) د نرینه ۱/۳ بستاً ۵۷ و ۰۱۸ یشت ٩‏ و ۰۴ 


و زا ند ز ۶ - 3۷1 
آوی ترس to fear from one side;‏ 
از یکسو ترسیدن ید و دددد ولو د عه ۵ د ترس زده؛ بیمناک 


و ترسومی »۰ ۳/۱ بشت ۱۰ و ۱۴. از پهلو ترسیدن (بوستی بی‌ترس) 


لئ و مور - د ددا ود ۹ #- 1 1 0۵ 
پئیتی ترس to fear from the opposite side.‏ 
از روبرو ترسیدن . 


6۵ ددر هم د - دا اهب و برع دد ۶د ولو وم و . = از روبرو شدن با هم ترسیدن‌ویکه‌خوردن 


پشت ها و ۰۴۱ 


fra-## د‎ 


فرترس to tremble‏ 
از ترس لرزیدن و د. ۳/۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۳ بشت ۱۰ و ۱۳۴۰۹۷ 
يشت ۲۴ و ۸۰۲۷ ادص ع فد ع رهم ر ۳/۳ وند ٩‏ و ۰۳۳ بشت ۱۰ و ۰۶٩‏ ۰۹۷ 
يشت ۲۴ و ۰۲۷ ۾ اند ع ل عو بر ۰ = بیمناک کردن » ترساندن . ۳/۳ يشت ۱۱ و 
14 


فر وی ۰ : 6 tar‏ 
ترش to feel thirsty‏ 
تشنگی » تشنه‌شدن » ماننده : ٥‏ د فوح ز بر = تشنه 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


ص مر( . رف )پیشوند : : taré‏ 


prefix, athwart, cross; perverse, bad, low, 


هس س 


زاين سو به آن سو» گذر »از راه درکردن » گمان ترمنشی » بد »بالا برای‌مانند ص بر امم _ 
6 لاب (:- اند يشه بیزاری بف. 


مو ندم 6ند دصو د. ر ص هدار بډ 6 هدهرد.) : tarémaiti‏ 
تر مخیتی perverted conception (lit, );jarrogance; insolence.‏ 
خودبینی » ترمنشی , گستاخی (کس گمراه » کسی که منش گمراهی و بیدینی دارد ) ادبی . 
ص بز ایر تدرط ت 6 ۰۱ سنا ۳۳ و ۴ 


ا رل ۰ : taro‏ 


ترو prep.) through; oyer; across;‏ 
این واژه سه‌گونه با E‏ به پیکره 4 وات فزونی ۰ صفت » قید » بکار می‌رود . ازهر 
سو بسوي » بالای» سراس» درپهنه 
رم ند د ادر , م بت( بت دون لب . تم جوم دد ره دد و6 وند ۱۸ و ۰۵ ۶ .م ند اه 
تزع مد ددد ( چ وند ۱۳ و ۰۲۸ و ز دید دام در فلع 
وند ۱۴ و ۰۱۶ وند ۱۸ و 0۰۷۴ ندند م ند :چن دارم ۰ (1() ری دم 6 
وند ۱٩‏ و ۰۳۰ وند ۲۱ و ۰۹۰۵ ۰۱۳ يشت ۱۰و ۰۱۱۸ وکسم یگ 
و 6 - وند ی ی ی 6۵ ` يسنا 
۷۱ ۰۱۶ مم طا .يسنا ۱٩‏ و ۶. يشت ۱۰و ۰۱۳ - دارم ع 6 ` 
وند ۱۵و ۰۹ ۰.۱۰ بالای» بالاتر» بیشتر از a‏ 6 ,۵00۷7۵ -2 
ا .دم ددع ۰ 6 م ا دوند ۵ و ۰۳۶ Eo‏ وند ۸و ۰۳۳ وند ٩‏ 
و۶ adve.) outside, at the door.‏ -3 
۳ قید جا : بیرون در پیش درب . 
م دد (ئد فد 9۵ فد وند ۳ و 386711۰۰۲۹ 4-prefix)~peryersae,‏ 


۴ پیشوند ۰ ترمنشی » خودبینی » خود پسندی بدی ° اا 6 ند رمد = 6 د(۶ 6مد ر۰ 


فار 9 ) م ند اام دوه مادینه: 10111 #۴ 


2 فرهنگ واژه‌های اوستا 


و۰ 


تر وئی دیتی disregard, contempt, scorn;‏ 
بخواری » خوارشمردن ۰ پست شمردن 

ص مایا د 9ے مد ۱/۱ یشت ۱و ه. نیایش ۱و ۰۲ ل رھ (ند ح وت ین 
دیون 6۰۵ دک و سے ۰ صم براط رو تمد . دب وا رن دا - 6 سار وور > دده = 
به‌خشنودی اهورامزدا و بخواری انگره‌مینو: خورده اوستا , اوستای کشتی 


موا ند 3 تین مب ۰ : ##-tbaeša‏ 


(۵م دد الد سور ) free from malice‏ 


ege 
تر وتبئیش‎ 
رها ازبداندیشی ۳ زاد از بد چو‎ 


ا مق بر نرینه ۱/۱ يشت ۱۵ و ۰۴۷ 


صد دعا ند کله نف .رم :لادم دہ ) کات 


: 7-0۷7۵ 
ترو پیئو ; bad food or nourishment‏ 
خورش بد 
م ری - ۵ د که ء ۰6 ۲/۱ وند ۱۳ و ۰۲۷-۲۰ يشت ۲۴ و .٩‏ 


مر او 6 ند و 4 و ` ( م اھا ۳ ر دور ) ۶ ##-maiti‏ 


perverted conception (Lit. }: arrogance; insolence; 9 


ترو مئیتی 
منش گمراهی (ادبی ) ترمنشی » خود پسندی » گستاخی » گمراهی » بیدینی 
م ما ۵ دد دم ے 6 - و ص بر ام 6 مدص ر ۱ يسنا ۶۰ و ۰۵ 


د دد 6 ددم نت رز rae)‏ ومع : ##-mata‏ 
thinking perversely, refractory.‏ 


»و ~~ 


تر و مت 

اند یشیدن بپهرزه‌گی » هرزه‌اند یش 
خودسر » سرکش م ایا 6 دص هت ۲/۳ يشت ۳ و ۰۱۱ 6۰۱۵ دال ف مت 
۳ بشت ۳ و ۰۸ 


ص داو ددا . رم اچاب ر سل : 8-۷5۲2 


فرهنگ واژه‌های اوستا سا 


و ۰ 


تر و یار (strenght) lasting for more than a year,‏ 
(نیرومندی یا پایداری ) که بیشتر از یسال بماند صم دد لیا ده داع 6 ۰ کماسه ۲/۱ 


صد ارح ر. : با5 13۲ 
ترشو grains.‏ 
دانه‌ها (حبوبات ) مانند گندم » جو. لوبیا » باقلا . ذرت » گورس ماش و دیگر دانه‌ها . 
م لت د ب دہ . يشت ٩۱و‏ ۵۸. خورده ۱۲. 


5 م ساوح ند . : taršna‏ 


ترشن 
تشنگی ۰ ص د ( یه و چا - ۱/۱وند ۷و ۰۷۰ ۱ يشت 
٩‏ و ۰۱۰ بشت ۱٩‏ و ٩۶و‏ ۰۹۶ 


اگم ررىدون. رم مدیم ) : 13۲5۷۵8۳ 
ترشونگه maker, creator;‏ 
سازنده » آفریننده ۰ پدیدآورنده 
م متس در سع وره ع ۵ ۰ راب حو ده 61 « ماو ره ده <آفریننده چیزهای - 
خوب . ۱ يسنا ه ۷ ۰۱ 


ترشت to fear,‏ 
م نایور ۰ مادینه ( ۵ دا ی) ۶ 1۵۲511 
ترشتی fear, dread; terror;‏ 


ترس‌آور » ترستاک 


1 
ث 

0 

۳ 
۷ 
1 
ع 


۶۲۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


م دد دددد . مانند ۶9 ۰6 ای ورای ای : tava‏ 
تو şame. as thou,‏ 


م دد رز ۱ ۰ ( م ر ۰ ) : tavan‏ 
د strong, powerful.‏ 
ن 
توان » توانایی » نیرومندی ۵ یه درس . نرینه ۱/۱وند ٣و‏ ۰۳۳ 


tava : . ند در نید‎ 2 
(thine). same as thou ۱ تو‎ 


(از برای تو ) مانند 6 تو ای تو در نیایش. 


مو ند ررد : 15۷1 
توی مانند 2ع و( و ۰ same as‏ 
تندی ۰ سخد 

125 ۶ ۰ د٣‎ 
to fashion, to chisel, to model; تش‎ 


تراشیدن » درست کردن 

ساختن » اندازه‌کردن » گونه دادن م سرن چ ۰ ۲/۱ بسنا ۳۱ و ۰۱۱ بسن 
۵۱ و ۰۷ یسنان عو۱۵ ۰ م روح دد ۳/۱۰۹ يسنا ۹ ۰۱ ۰۷ ۵ سر وبه 6 . - دوم 
کس = ساخت.یسنا ۴۴ و ۰۷ م دم هم دب دم دب.۳/۱ يسنا ۱ و ۰۱ یشت ۱٩‏ و ۰۵۲ 
م دم مرتيم دد يسنا ۲٩‏ و ۶. ۰ م د م د کی دد ۰ ۳/۲ (فعل‌متعدی )یسناه ۱ 
و ۰۱۰ - سوری پا نرینه ۱/۱ يسنا ۴۹ و ۰۹م درالم ¿ 6 ۰ سد داد . کماسه 
۱ وند ۱۳ و ۰۳۰ ۰۳۷ 


۵۷1-185 ۶ 1 لا درد ې ندرم‎ 
to shave, to make amooth by seraping; آوی تتش‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 2۸ 


تراشیدن » هموار ساختن با تراش» تراش دادن . 


دد دز د.: .صم ند وه ې و > ۲/۱ وند ۵ و ۰۲ 


س چر6 ند شیم ۶ hanm-tas‏ 


هانم تش to make, to build;‏ 
ساختن » ساختمان کردن. ره در 6 - هم سد دارع ۳/٠۰١‏ يسنا ۵۷ و ۱۰ .لن چرم س 
ص ددد دمه ۵م دد ) رمم 6 - 6 سرفیج س ۲/۱۰۶2 بستا ۷ و۳ 0 - م دودو در ` 
يشت ۵ و ۰۱۲۰ ر پر 6 - م ندل رهم ع 6- نرینسه ۱ يشت ۱۰ و ۱۴۳ و ماننده: 
6د د( دد( کم چر6 - 0 دروہہ م دد . 


0 در گم ند . : 1252 


an و3226‎ an axe. تش‎ 


تيشه » تبر م دد یوم ع 6 ۰ ۲/۱ وند ۱۴ و ۰۷ 


صم دد وس نت۱ ( ددع ) : tasan‏ 
تفن 


creator, maker; one who models. 
آفریننده» سازنده‎ 
۴۶ يسنا‎ ۰٩ و ۰۲ يسنا ۲۱ و‎ ۲٩ کسیکه اندازه می‌کند . ۵ بر ویم ددر ۱/۱ يسنا‎ 
در دی در 6 حف ۲/۱ يسنا ۳۹و ۱. 6 وی ول ۴/۱ستا‎ ۰٩ و‎ 
٩درپسیو۶/۱ و ۰۲ يسنا ۷۰و ۰۲ بی‌روزه | و ۰۱۴ فرگرد ۶ و ۰۱ م تیم و وا‎ | 
۰۵ و‎ 


۳ دد ت 66 لف ۰ با شماره ۱ رجح ۰ ) (۱) : 125132 


dish. a cup used for ceremonial purposes. 


تشت یا آوندیکه در آئین دینی بهدینی بکار می‌رود ۵) دد رهه ۵ نب . ۱ (۰)۵/۱ 
یسناه (و ۰۱۷ ۵ دد وهه میت بې دد ۲/۱وند ٩‏ ۱و۹ . ١‏ ددا یو عم هدد ۴/۱ ویسپرد 
0و م در ده ممم 4۲۰ سط 6 ددرب = تشت هوم . تشتیکه‌شاخه‌های‌کوچک (ترکه ) هوم 
را پیش از کوبیدن در آن می‌نهند ۰ ۱/۳ وند ۱۴ و ۰۸ 0 شوه دې درا دس ۲/۲ وند 


۶۲۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۵و ۰۳۹ ۰۴۰ 

یک (در خور آشپزخانه) آوند , a(culinary) vessel.‏ -2 
(66۰, فمطو01 eating vessels(as plates,‏ 

۵ یہ من ددیع و د 02 ند( | دد. = آوندهای‌خوراک‌خوری‌مانند (سینی »دوری »بشقاب 

دیگر) ۱/۳ وند ۷و ۰۷۳ 


م دد درم مم دد . باشماره ۲ ماننده 66 له گهیم ۰ (2) : ## 


same as ۲ تشت‎ 


دد درم مم ر . ( مم مجی- ) مادینه : 13511 
تشتی making, forming, interweaving.‏ 
ساختن » ساختمان کردن 

درهم‌بافتن ؛ ماننده : صاد م درتو د70 < ` 


صم للل . با شماره ¦ ( مسدل. ) پیشوند )1( : ta‏ 
تا 1 to stretch, to extend, to practise the ft;‏ 
کشیدن » کش دادن . 


درازکردن » دنباله دادن » دزدی پیشه‌کردن » پیروی کردن 


0 للد ۰ با شنماره ۲. (2) : ta‏ 
تا ۲ نگاه کنید به فم للے ۰ 0 866 
این » آن » آن مرد » آن زن ۰ ` 

موسرم دد . : tata‏ 
تات flowing, runing (water);‏ 
روان شدن » دویدن » (آب ) 
مم سد ص سے ۰ ددد دہ چا waters‏ ۶100176 = آب روان » مادینه ۱/۳یشت ۵ 


و ۰۱۵ دد ده چام حرص سی - مادینه ۲/۳ يشت ۸ و ۰۴۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۹ 


م سے ( دد-۱:) ۶ tat‏ 
تات extending, continuing.‏ 
کشیدن » دنباله‌کردن » کش‌دار نمودن 
ريشه 6 ددد = دنباله دادن ۰ ریپ دد رز دد ڼګ نا هت - ې دید دې ولا = برای همیشه 
for evermore =‏ ۴/۱ يسنا ۶۲و ۶. ماننده. 02 دد در ند تلا © دي ۰ 


صم درد د ودل . ر( ند ۱ ) : taya‏ 
تای robber, a thief.‏ ۵ و a rove‏ 
راهزن » دزد (از ساختمان واژه ه) ددد «« د ۰ ) 
0 دنو دد ددد منم ۲ دیف ۱ يسنا ۱۲ و ۰۲ 


م برد ا ۰ : tayu‏ 
تایو a robber, a thief,‏ 
راهزن » دزد © رر رویت. ۱/۱ وند ۴و ۱. وند ۱۳و و۱ ۵ دد دد رنه > 
يسنا ۶۵ و ب۸. 6 ند ۰۰ و ۲/۱۰6 وند ۱۳ و ۰۱۷ 6۰۱۸ ددددددد طأی۲/۱ يسنا ٩و‏ 
۱ يشت ۱۲ و ۵۰۲ دنر در دما وی ۱ وند ۱۳و۴۴ ۴۷۰ 6۵۰ دد ددد( چر6 ۵ . 
۳ يسنا ۳۶۱ بشت ۶و ۴. از ساختمان 0 ددد درس . 


صو نید وو لے و( ۶ 1۷۷۱۲1 
تايوئیرى chiken-soup(].); food obtained from living‏ 
creatures (sp.); bread(ham); thin bread (Dar.);‏ 
این واژه به‌چند جور گوناگون ۱ 
دانشمندان گزارش کرده‌اند : ۱-آبگوشت‌جوجه (یوستی ) خورشی از جانداران (اشپیگل ) 
نان (هارلز ) نان نازک (دارمستتر ) وردنت . ورن( پیز زر ہے ذد ۱ و6 . 
۳ وند ۱۶ و ۰.۷ 


من رد تسام زیت ۰ ز ھم دچ واما) زسی : 15۷۵۲6۵ 
تاور ن of that creed, belonging to that creed;‏ 


۶۳۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


باخستو (باورداشت ) 


(بااستوار ) از آن باورداشت . وابسته به آن باورداشت . ها سدم ددد۱١‏ / ۱یستا 
۲ و ۰۷ 


ص سد - وا - لدم نند بع دد صم و ماد ينه 


تا و ئورواتا هاگ ta-vé-urvataã-haiti s‏ 
نام زک بخش بسنا chapter of Vatna.,‏ 3168 
هم دند . چا - ددد سرف بر 6 ۰ رن دردف ی 6 ۰ تاد ند «۵ ۲/۱۰۱۵ يسنا ۳۱ و 
۳‘ 


مدد 4ه صر مانند م د کوم . same as‏ ۶ 1351 


to fasion تاشت‎ 
تراشیدن‎ 

ې لدد وه مدب . ) 6 دروم ) ۱ : 12512 

made, shapen, formed, تاشت‎ 


پیکره یافته » ماننده ورم دود ونم ص ف ۰ 6 هدا در( - ص ددر وق لف > 
رو( 

تیغری 

تیر » پیکان » خدنگ مررع ار وم ۱ بیشت ۸و ۰۶ ۰۳۷ 


tij : ‘NS 


تیج to sharpen;‏ 
بر . تبز » تبزکردن . ماننده: ودح( > دح( ر م رد له د( .> 


صورع ات . ( رما ) : tira‏ 


sharp, pointed; 


٩1۲1 : رنه‎ Ca ) 


an arrow, 


ح 
۰ 


تيعر 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۳۱ 


تيغ » نوک‌تیز 

حو رح اد . کماسه ۱ وند ٩‏ و ۰ مه دق است. نرینه ۱/۳ يشت ۱۵ و ۰۳۹ 
صرع سدع ووه و - نرینه ۲/۳ بشت ۱۰ و ۰۱۱۳ فورح ا . ۴ نند ۲ و۲۵ 
ساخته شده از مم و وله و ۱ ۰ = تيز = 


۵ وله ر س ف و (aah)‏ ۶ 1121-2۳511 
تیذی آرشتی (an arrior) of the sharp spear;‏ 
نیزه* تيز 
(جنگنده) با نیزه تيز د مله د ند وه مم ج 6 ۰ ۲/۱ نرینه یشت ۰ ۱و۰۱۰۲یشت 
9۲‘ 


صم و وله وت ورود ا . : 1121-250۳2 
تیژی آسور having sharp claws~hoofa;‏ 


تیزسم » تیزینجه » تیزچنگال 
داشتن سم‌تیز وا ند الد 5 ندر د٠‏ هې رداه د - دود يار له ت نرینه ۶/۱ 
يشت ۱۰و ۰۷۰ ۰۱۲۷ يشت ۱۴و ۱۵ = گراز تیزسم . 


ې دول - وله ۱ 27 ذاس ۴ * 211 - ۸ 


تیژی نوت gaharp pointed‏ 
نوک‌تبیز مرو نله رت نله ر چ مم ع 6 _نرینه ۲/۱ وند ۱۴ و ۰۷ 


مم و ول و وسردم د مر ده دد - ( :7-0518 
تیژی دات sharp-toothed.‏ 
تيز دندان 
م ر یله د - هده دد که فا نرینه ۶/۱ وند ۱۳و۱۶ .ساخته‌شده‌از ې راه د 


و یرطاب . 
فو فل ب وقد ) ا : #i-dara‏ 


(an adze)with a sharp edge تیژی دار‎ 


۲ء فرهنگ واژه‌های اوستا 


لبه تيز ادال ع 6 ۰ م دطلود - ودا 6 ۰ نرینه ۲/۱ وند ۱۴و ۷.- کلنگ یا 


تیشه نوک‌تیز یا لبه تيز . 


ص رو و - ۵ دول( ° ##-dãnora: bx)‏ 


تیزژی قانت. sharp-toothed.‏ 
تیزدندان 


ص ددله ر - ES‏ 60 < نرینه۲/۱وند ۱۳و۳۹ .وجداشده‌دیگرش .60 رل رو درف د 


صم د ولو و - ور مد مود ( ردص س ) : 7-15۳۲51۲5 
تیزژی دانشت فد ان نیش تيز 0-0 512۲ 
دندان تیز نیش مانند دندان گراز و عاج فیل م ر وله د - ۵ کرند ‏ (هد له دی 
نرینه ۶/۱ يشت ۱۰و ۰۷۰ ۰.۱۲۷ بشت ۱۴ و ۰۱۵ 


دوله و۱ ۱ ۶ 1121۲ 
تیژین ء تیز » براع نوکدار sharp, pointed.‏ 
جداشده از این واه مانند : مد عله د[ - 


مر ول ردد . ر €< د3 ) 5 112108 


sharpness. تیژین‎ 


م د ول ر ( ند ردب ی5 ® رم روز در : tiZzinavant‏ 
تیژی تونت sharp, piercing, (mithra) of piercing rays.‏ 
تیز» سوراخ کننده ( پرتو) 

له دا دد درد پر 0۵ 6 ۰ نرینه ۲/۱ يشت ۲۳ و ۵.۶ در هل داد چر٥‏ ع 6 ۰ 


پشت ۲۴ و ۰۴ 


انح الو N‏ : 4121-5۳۷2 


(a buck) with sharp horns. تیژی سرو‎ 


این واژه برای شناسایی گوزن تیزشاخآمده است . هم رده رحد لا درد که ا 
نرینه ۶/۱ يشت ۱۴ و ۰۲۵ 


مې دول درسل(گاويم د . باشباره ۱ ریشه هه طه ول | هلاقم د. 

تیژی پرشتی ۶ 1121-۷38۲511 

holding a piercing spear. 

نیزه تیز و سوراخ کننده» بردارنده نیزه تیز و سوراخ کننده : 0 دوه و ددلافه» د 
يشت ۵و ۰۱۰۲ 6 دطله ددسلایهم ووه - ترینه ۱ يشت ۱۵ و ۴۸ 


۲- نیزه تیز يا سوراخکننده a sharp or piercing spear.‏ -2 
م دولك ده ددا وهه من کنر هو رل وب ها و وو و رد ۱/۱ بشت ۱۵ و 
۰-۴۸ 
و رای باشماره ۲ : 112۷۵۲51 
تیژیرشتی brother of king Gushtasp,‏ 


برادر کشتاسب شاه 
ره ر وه هم ی ۱ يشت ۱۳ و ۰۱۰۱ 


مودنن نت . : tinja‏ 
ج 


ther, in that place. 


آنجا» در آنجای . این واژه ساختمانی دگرگون از وازه د [ ۸ا له است 
RE‏ = (یشت ۱٩‏ و ۴۸ و ۸۲) ۹2۰ لدد يشت ۱٩‏ و ۰۵۰ 


ردصم دا پر 6 و ۰ : 1112۲6۳16۲118۲21 


تی ترنتم ۰ تی‌ترت نگاه کنید 6۵ ده (. gee ٤٥‏ 


۳ فش ۰ ۶ 5 11 


to shtne, to glitter ا‎ 


1 


درخشیدن » تابیدن ماشنده. م « دارو یوت ّ 


وو اا از ریشه ر a=‏ : 1152۲0 


three, تیشر‎ 


۳ 7 ر ۲ ) : 4151۳۷۵ 
تیشتری name of the Star Sirius in canis major.‏ 
ac.Avesta:a yazata he presides over rains;‏ 
اپ و 
برابر گفته اوستا او ایزد و نگپدارنده و آورنده باران است و همستار ! و دیو آ پوش است که 
با هم می‌جنگند و هم چنین نام ماه چپارم سال ایرانیان ا TEE‏ 2 ۱/۱ 
بشت ۸ و ۵ و ۰۲۰ ص د وبه مم د ند دد هت ۱/۱۰ یشت ۸و 6.۲۲« دہ مار و > 
(۲/۱) نیایش ۱ و ۰۸ نیایش ۲ و ۸ .مدوم ےه 6 ۰ ۲/۱ وند ٩‏ و ۰۳۷ يسنا ۱۶ 
و ۴. يشت ۸ و ۰۱ ۰۲۲ يشت ۱۲ و ۰۲۷ يشت ۱۸ و ۰۷ نیأیش ۱ و ۰۸ نیأیش ۲ و ۸. 
م ددهم اع 6 يشت زاون ب درم ما دد دا ره یو ۱ يسنا ۲۷ و۲.یشت 
۸و ۰۵۶ مر یه ص رد وب که تم د) م ۱ سنا و۱۱ .يسنا ۲و ۶.۱۳ دوم ee‏ 
۱ خورده ۰.۸ 


٩ ۰ o‏ نم وفبه فم ددس ) نرینه 
تیشترینی : tiš tryeni‏ 
an attendant of Tishtrya; a satellite in the constellation‏ 


canis Major; the good or the benefits derived from 
Tishtrya. (har.); the rains of Tishtrya. (Dar.). 
تشترئینی = وابسته به تشتر » همراه تشتر » تشتریه یک ستاره پیرو (قمر از تشتر ) درصورت‎ 
فلکی سگ بزرگ است » یک سودوفرآ ورده از تشتر (هارلز) باران‌فرستاده‌تشتر (دارمستتر)‎ 
.۸ هم د وهه ص ادد وا ز د د 8 ۳ نیایش ۱ و ۸. نیایش ۲ و‎ 
۰۱۲ لد . ۲/۳ يشت ۸ و‎ ٩۵ مدیم( : و دد لد دد‎ 


ا ا ° : tištryoO-srara‏ 


فرهنک واژه‌های )وستا ۱ ۶۳۵ 


es 


the star tishtrya تیشتریوستاره‎ 


ستاره تیر » ستاره تشتر 
م دوہ ص در اد پا د م دات چ وې ۱ يشت ۱۰و ۰۱۴۳ 


ا (سوند و گنه بت . : tiro-naka@wa‏ 


تیر و نکث و an illustrious personage of the Family Saend.‏ 
یک روشناس از خانواده سینه 
م بت( ردو ھ دل کو ی دور ر ۶ يشت ۱۳ و ۰۱۲۶ 


3 ریشه ودایی( 7 ) : tu‏ 
توے توانستن » یارایی داشتن to be capable to be powerful;‏ 
توانا بودن م ند زد نند ددد ۱/٣‏ يسنا ۲٩‏ و ۴. ېې( ۳/۳وند او۱۵ 0۰ ایو 


۴ وند ۶و ۵۱. وند ٩‏ و ۰۳۹٩‏ ۴ ۋم در سب ۱ وند ۶و ۳۲ و ۰۳۵ خورده. 


لد دکده دم ر. : 1۱ 531۷1 
آئیوی تو توان دادن . توانایی دادن to give strength‏ 


لد دکرهړت غ ې ند دو ددد . ۲/۱ يسنا ٩و‏ ۰۲۹ 


۱ ارم د. : fra-tu‏ 


to bestow vigour; فر تو‎ 


دلیری بخشیدن » دلاوری ANE‏ د« دسح > ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۲۹. 
مې د واه e‏ : "۱ 


توڑ to tremble, to shake‏ 
نرزاندن » تکاندادن تا تیان هتفهن وا وخ در 


مدیدن ×6. و رو رد قار. : 5ب ۵۲ 


۱ توثروشانم‎ 
966 ۰ a 


۶۳۶ فرهنک واژه‌های اوستا 


مور دد ۱۳ : 2512 1۵۵6 


name of a mountain; توذسك‎ 


ې ر م ددر هو ل دد )دل ۰ (م د6 دنهد : tumaspana‏ 
توماسین pertaining to Tehmaspa, son of Tehmasp;‏ 


تهماسبی » وابسته به تهماسب (بسر تهماسب ) 


ص ره ددحو ده ند ( دد رن ا( ګن 6 دردد ره د ند زه کا ۱ وند ۱۳ و ۰۱۳۱ 


tura : موب ۰ ( ص واھ = از ریشه ص‎ 
Turanian an adversary to the Zoroastrian religion; تور‎ 


تورانی » همستارآن و دشمنان کیش زرتشتیان . ر ۱/۳۰ بشت ۱۷ و ۰۵۵ ۰۵۶ 


tus : ۰ 22 دې‎ 


توس ۰ to be out of breath; to cough, to start‏ 
دم پس دادن » سرفه‌کردن » کخه‌کردن » آغازکردن . ددد ع ۰۱ ٣/۳‏ وند ۲ و ۰۳۲ 


23 للس ۰ : 10۵53 
name of a famous warrior, and the son of King Nootara.‏ 
توس = توس. نامور یکی از دلاوران و جنگندگان ایران که در شاهنامه از آن بسیار سخن 
رفته است که او سپهدار ارتش ایران بوده و با تورانیان جنگ‌های بسیار کرده است 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱ ۳۷ء 


توس پسر نوذر شاه بود که در آینده آشکار شده و به سوشیانت‌باری‌خزاهدگردم ز فد - 
۱ يشت ۵ و ۰۵۳ عم د هدع ۰6 ۲/۱ يشت ۵ و ۰۵۸ 


مرد . با شماره ۱ )1( : 158۵ 


توش ١‏ پائین » زير » درزیر . below;‏ 


الد ېدن : upa-tuš‏ 
لوپ توش to be left, to clip the bair(ju.);‏ 
to throw (har. ); to let fall (Dar .)‏ 
چپ ؛ بودن » موچیدن و کوتاه کردن موی (یوستی ) 
انداختن » پرت‌کردن (هارلز) انداختن » به پائین انداختن (دارستتر) 


رزه لد مد چا دیع دد دد تا( د ۳/۱۵۳۰ وند ۱٩‏ و ۰۲ 


د قل . باشاره ۲ (2) : tu5‏ 


to be let rest, to get 0. ۲ توش‎ 
آرمیدن » آرام بودن» خرسند شدن‎ 


۷1-105 : ۳ وات مورویس‎ 
to be discontented or restless. . وی توش‎ 
: ناخرسند ماننده‎ e بی‌آرام‎ 
2- to boil. to effervesce. . رامی کردن‎ TL = جوشیدن » کف کردن‎ ٣ 


مورف [لل ...ریت ) : tuna‏ 


توشن contented, at ease.‏ 
خوشنود » آسانی آرام . 
E‏ > . مادینه ۱/۱یسنا ۴۳ و ۱۵. 


م د دز | ددد هدد د د ے ۰ (مادینه) : tušnamaitî‏ 


name of an illustrious woman; توشنامئیتی‎ 


نام یک زن نامی 
م رم ١‏ د 6 دد د دد ددم > ۶/۱یشت ۱۳ و ۰۱۳۹ 


م در ۳ ۱ه درن “درل ( )دض + ردق ) : 1۵51520 


e“ 6 
4a ۰ ۸ 4 


توشنی شد. sitting at ease.‏ 
فرع ر نیع سد و پا مادینه ۱/۲ بشت ۱۳و ۰۲۹ 
tüm, tu : ۱ ۰ 4 ۲۵ , 69 ۳‏ 


توم تو assuredly, certainly; now‏ 
به بایستگی (حتما ") بدرستی (یقینا"» سلما" ) کنون دم ۵ . يسنا ۸و ۰۵ يسنا 
۹ ۰۳۰ يشت ۱۳و 66۰۱۴۶ ۵ ۰6 يشت ۵ و 6۰۸۹ ود هم ۵ يشت ۱۰ و ۰۶٩‏ 


۳۲ او ر سم دای )1( : 101۲۷۵ 
4 


forth; ۰ 


4 


توئیری ۱ 
چهار. ۰۴ مه ردد و نرینه ۱/۱ وند ۴ و ۲ وند ۱۸ و ۰۵۳ 

م ۵ د ددد ۱/۱ پشت ۱و ۰۷ چ داددف مادینه ۱/۱ ونسد ۱۴ و ۰٩‏ 
ماو دات 6 کماسه ۱/۱ وند ۲و ۰۵ ۰۱۰ ۲۳ وند هو ۵. مود وی 6 خورد ه 
۵ د یشت ۲۲و ۰۱۵ 6 ۵ د لیے 6 - نرینه ۲/۱ وند ۵و ۰۳۰ ۱ وند ٩و‏ ۷ وند 
۳ م و را 6 مادینه ۲/۱ وند ۱۸ و ۵۰۵۵ و رات 6- کماسه ۲/۱ وند ۱ 
و ۶ وند ۲و ۰۲۲۰۱۹ ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۳۵ وند و ۰۷۷ وند ۱۵ و ۰۶ هه ۵ دلا ودد 
۲ وند ۱۶ و ۱۶ .ود( دده لزه وا ۱ خورده د۱ ص د ردو هد تب 
رده ۲/۳۰ وند ۷و ۰۵۴ ماننده هدل ص ه ٩‏ 


ر رزھے ,» 
مم نے ول ود ۰ باشماره ۲ نرینه (2) : tüirya‏ 
توئیری ۲ a paternal or maternal uncle; a nephew a male‏ 
آمو.داثی ۰بی‌یبی »دائیزه » پسربرادر » پسرخواهوم , ( cousin (Dar.‏ 


م ې را در نیت . و وا دوا ۱ وند ۱۲ و ۱۵ و ۰۱۷ ۰۱٩‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۳۹ 


101۲۷۵ : (3) EDIT 


Turanian ۱ ۱ 


توگیری ۲= تورانی » وابسته به تور 
ص ود اد« پا ودند ولام دد فا افراسیاب تورانی ۱/۱ بشت ۵ و ۰۴۱ بشت ۱۹و 
۵۶لا 6 - وودد هدند دد ند زع 6 ۰ نرینه ۲/۱ يسنا ۱۱ و ۰۷ یشت ٩۹و۱۸‏ 


ې رادرس (زی 9 ۰١‏ د 6 مادینه ۶/۳ وند ۵و ۰۳۸ يشت ۵ و ۰۵۴ 


ن 


يشت ۱۳ و ۰۱۴۳ 

عم و ادود . رم هد سپ : 1۱1۲۷5 
توئیریا J)‏ 6.وع) a paternal or maternal aunt,a niece‏ 
خواهر پدر یا مادر (اشپیکل . یوستی ) a female cousin (Dar.).‏ 


بی‌بی - دائیزه (دار مستتر) مې ۵ ر ( د ر دید ۱/۱۰ وند ۱۲ و ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱1٩‏ 


مو 2 مود ؟ , 66 9 ۰ : tütué, tütuk‏ 
توتوج »توتوك a coarse varnished cloth impervious to water;‏ 
نق canvas, earth or clay;‏ 
رخت یا جامه زیر و رویه‌دار آب ناپذیر مانند (بارانی ) تتق » زمین » خاک » خاک رس: 
(دارمستتر ) 6 4 مم دل دوم دم ,۷۲ وند ۶ و ۰۵۱ 


5 منت 3۳ وه : tun‏ 


to be capable. 


تون 


tum : ۰۳ ۱‏ 
توم = تو thou.‏ 
۴ ۵ 6 ۰ ۱/۱ وند ۲ و ۱ وند ۵ و ۰۱۶۰۱۵ ۰۲۱ وند ٩‏ و ۱۲ .وند ۱۰و ۰۱۸ يسنا ٩‏ 
و ۰۱۴ يشت ۱۰و ۰۲۳ م ل 6 دده ۱/۱وند ۲ و ۴۳.هم 6 نها يسنا ۱۰ و ۱٩‏ 
۵ ۱/۱۰وند ۱٩‏ و ۰۱۳ ۰۱۴ يسنا ۸ و ۵. يسنا ۲۸ و ۶. يسنا ۲۹ و ۰۴ سنا ۴۹و 
¥ و سے د م ره ود و وت د و . ) = تو ببخش 000۰۵6900۴ do‏ 


13 فرهنگ واژه‌های اوستا 


يسنا ۲۸ و ۰۷ تم کر رین ددم ۵ . يسنا ۴۶ و ۵0.۱۲ دیدج دط سد ص ے- (/ 
يسنا ۱ و ۰۲ ۴ د ۱/۱ وند ۱۸و ۰۲۶ ررم ۱/۱6 يسنا ۲۸ و ۰۱۱ يسنا ۴۶ و ۰۱۹ 
و کده بو ۰6 ۲/۱ وند ۳ و ۰۲۹ وند ۱۸و ۰۶۱ وند ۲۰ و ۷ يسنا ۲۵و ۰.٩‏ يسنا ۶۸ و ۶ 
يشت ۱۵ و 9۰۵۴ گنه پر6 ٩‏ دد ۲۱ يشت ۴ و ۵ ول گده درد ۲/۱ وند ۱۱و ۱۰و ۰۱۳ 
وند ۱۸ و ۰۷ يسنا ۱ و ۰۲۱ يسنا ٩‏ و ۰۲۷ يسنا ۶۰و ۰۱۲ يسنا ۶۸ و ۰۳ يشت ۱۰ و 
۷ فرگرد ۷و ۰۲ وه کده سا | ۲ یستا ۳۱و ۰۱۹ يسنا ۴۲ و 6.۱۰ ددد ردد ۴/۱ 
يسنا ۲۵و ۸. يسنا ۴۴ و ۰۶ ۰۱۸ يسنا ۵۲و ۰٢‏ دد دز ده در مضه ۴/۱ يسنا ۵۱ و ۰۲ 
۵ وب ۴/۱ وند ۳ و ۰۲۹ وند ۱۷ و ۰۱۹ وند ۱۸ و ۰۷ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۲۴ ۰۵۱ ۰.۶۰ 
۵ يسنا ۱۰ و ۰۱۳ ده و ب ۴/۱۳۵ يشت ۴و ۰۱ (6 دوع -۵م رم نیایش ۱ و ۰۱ 
نیایش ۵ و ۵۰۴د ۷9۵ ررد ۴/۱۳0۵ بشت ۱۳ و ۰۱« ول دب ۔ مم ۵ ۴/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۹ 
ا ۴/۱۰۵ يسنا ۹ و ۲ يسنا ۴۴ و ۰۱۱ ف کدو یر ۵/۱یسنا ۲۲و ۰۴ يسنا ۲۴ و 
٣‏ فد و در وه .۰ ل کده بط م دددیسنا ۵۰و ۱ .توا -۵) کن مرمع ونسد oY‏ 
م کو سع۔۱/ ۵ بسنا ۵ و ۰ ط ۰۵ تع وند ۲ و ۰۵ ۰۳۱ يسنا ه ۱ و ۰۴ ویسیرد 
۳ و ۰۴ يشت ۱۷ و 9۰۷م دد رسا /۶ يسنا ۲۴و ۴. يسنا ۵۸ و 0۰۸ لد رز :یه۶/۱ وند 
۴ و ۰۱۲ فرگرد ۶ و 0۰۱ کن پا و. ۶/۱ يسنا ۳و ۱۴ يسنا ۵۳ و .٩‏ کل ې ۶/۱ 
يسنا ۲۱ و ۰٩‏ يسنا ۴۸ و ۰۸ سوریو ۶/۱ بسنا ۲۱و 08٩‏ @ 6۴99۰۸۸/۱ ۰۸/۱ 
ته دد رز دهد 9 ۶/۲6 فرگرد ۶ و ۳۵۰۱ و طو ع 6 ۰ ۱/۲ وند ۷و ۰۵۷ يسنا ۶۵و۱۴ 
يشت ۱۳ و ۰۳۴ ۷۳۹۵ 4 ططوع 6 ۱/۳ يسنا ۲۸ و ٩‏ دې ج ل )ر ۱/۲ بشت ۲۴ و ۰۸ 
نیایش ۳ و ۷۸۹۵۰۱۱ ره دمه ۱/۳ يسنا ۳۲و ۰۳ يسنا ۶ ۳9۰۱۵ لدو ۱/۲ يسنا 
۲ ۴ .6 دد ۱/۳ يسنا E SSS:‏ اور ری esa)‏ 
ا ۴ يسنا ۳۸و ۴. بسنا ۴۲ و ۰۱۳ يسنا ۶۸ و ۰۲۱ :۲/۳ وند ۱۸و ۰۱۶ ۲۴. 
یسنا۶۸ وه ۰۱ 9 دیس 6 سد ۲/۳۰ بسنا ۲۳ ایب ډ دس 6 ددد زده ددد ۴/۲۰ يسنا 
۹ و ۰۱ يسنا ۴۶ و ۰۱۵ تیم 6 ددد زدد دد م ددد . ۴/۲ يسنا ۲۵و ۰۳ يسنا ۵۳ و 
فا ۳ بشت + و ۲۹ .ما ۴۸۳۰۶ بسنا ۱۴ و ۱. یسنا ۵۱ و ۰۲ ویسپرد ۵ و ۰۲ 
تمه ده داد د ۰ ۰۴/۲ وا سح ۰ مم هرح ۵/۲.26 يسنا ۲۹و ۱ 
يسنا ۲۴ و ۷. يسنا ۵۸ و ۰۵ وا چ ۰ ۵/۳.خورده ۵ ده پوومم 6 دد ۵ ۶/۳۰6 يسنا 
۴ و ۰۱ یسنا ۲۴ و فرگرد ۶و ۰۱ ط ف و ا ۳۲۳و ۸. ا ۳۴و ۰۵ ا 
0 و ۰۸ ها - ۶/۲ وند ۱۵و ۰۲۴ يشت ۱۳و ۰۱۸ ویسپرد ۵ و ۱.فا گر ۶/۳ يسنا 
۸ و ۰۷ يسنا ۳۱ و ۸. يسنا ۵۳ و ۵. يسنا ۵۸ و ۰۴ 


و و ی ددد ل لد دب نگاه کنید به 9 د 6 فید دو ره ند(لف . 


tur : (۵ 
to torment, to do harm; to kill. تور- رتج دادن‎ 


آزار کردن » "سیب رساندن » کشتن » ماننده‌ها : 4 لاس و ص ن ام . 


۵ ه باشماره م و ) )1( : tura‏ 
تور ۱ ى Turanian‏ 
تورانی اھ واد دار مه ے د ۱ بشت ۱٩‏ و ۰۵۷ ۰۹۳ ۲ ندیه دې 
۶۱ يشت ۱۳و ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ اف که دد دد ۶/۱ يسنا ۴۶ و 6.۱۲ وت 
۳ يشت ۵ و 6۰۷۲ چ لاح 6 ۶/۲ يشت ۱۳و ۰۳۸ 


مج وا . باشماره ۲ (م و )2( : tura‏ 
تور ۲ powerful, strong‏ 


پرزور ۰ نیرومند » توانا ه اح ی دې ۱ وند ۱۳ و ۰۳۹ 


ې وان مه باشماره ۳ ۲ هف ات )3( : tura‏ 
تور ۲ four times.‏ 
چپارگاه» چهاربار . 
دم oF‏ چم وار ۶/۱ يسنا ۱۱ و .٩‏ 


)6 دد 023 2۰ د6 . کماسه از ریشه ۵ د6 : témanh‏ 
تمنگه darkness‏ 
تاریکی » تاری و ۱ وند ۲و ۰۳۵ 
0 دو ا ۱ يسنا ۲۱و۲۰ بسنا ۵۷و۸ ۱یشت ٩و۴‏ ۰ص ع و دد وره دین6 دم 
۵/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۴۱ م ) 6 حلع ۱/۳ بشت ۱۰ و ۰.۵۰ بشت ۱۲ و ۰۱۳ مع 6لله 
و و۵ لو 6 ۰ ۶/۳ وند ۸و ۴. يسنا ۷۱و ۰۱۷ يشت ۶و ۴. ۳ يار رز نتب . 
۳ وند ۱٩‏ و ۰۳۰ نیایش ل ې = يشت ۲۲ و ۰۳۲ 


2 فرهنگ واژه‌های اوسا 


6د ی 
ا dark. destitute of light.‏ 


م 6 دد و رع 6 - نرینه ۲/۱ وند ۵ و ۰۶۳ وجد ۱۸ و 0.۷۶ 6 دوع د برع دار , 
نرینه ۶/۱ وند ۱۹و ۰۴۷ 


0 و دد و ره ند ۲۵ ( و ۰ )6ند ورهندد رند : t émanhaen i‏ 
dark; 0‏ 


تاریک » تار . 
دوع 6 نت ورن دد دې زع6 نرینه ۲/۱ وند ۵و ۰۶۲ وند ۵ا و ۰۷۶ واف د٥‏ او س 
م61 دور دد 99 ۶2۱ ۲/۱۰6 بشت ۱٩‏ و ۰۹۵ 


4 و دوه م رو ات »(0 6 وتن دم رم اهم) : 16۳۵5-278 
تمس چیثر born of darkness, having the germ of darkness;‏ 
زاد ه* تاریکی » داشتن چهره تاریکیه و 6 سدد دم د طا ۰ نرینه ۲/۱ وند ۵ و ۰.۶۲ 
وند ۱۸ و ۶ یوم رل رر نرینه ۶/۳ وند ۸ و ۰۸0 يشت ۶و ۴. 


2 
temanhvant : ۲ A هلف 3 و6 ((لف‎ 0 
of the offspring of darkness; hellish. epithet تمنگپونت‎ 
of the sorcerer Akhtya; فرزند تاریکی » دوزخی ؛ دیوخو‎ 


و نام آواز آختیه جادوگر 6٤٥١‏ دد و لر ((دد و 6 ۰ نرینه ۲/۱ يشت ۵ و ۰۷۲ بشت 
۵و 6۰۸۲ ع 6 دد 3 در ره دی . نرینه ۱/۱ يشت ۵ و ۰۸۲ 


ېي درو ۰ ( د ) ۶ 6۷1 
توی د سختی ۰ تندی دزدی با زور violence, thievish might‏ 


0 ع دردوه ‏ ددد . ( 6 درد يه ج دى . وسترگارد ) ۱/۱ يسنا ۲٩‏ و ۰۱ 


مدر ثل د ۰ ( ده ) مادینه > 51 


فرهنگ واژه‌های اوستا 22 


strength, vigour تویشی‎ 

نیرومندی » زور ۰ توان 
0 ۽ در د ورم ے ۲/۱۰6 سنا ۳۳ و ۰۱۲ يسنا ۴۸ و ۰۶م رد توت 6 ۵ ۲/۱۰ 
وند ۲۱ و ۰۶ ۱۰و ۰۱۴( لد دد :)ےچ )در رتسم ے ۔ ۲/۲ سنا ٣۴‏ 
و ۰۱۱ يسنا ۴۳ و ۰۱ يسنا ۴۵ و ۰۱۵ يسنا ۱ ٤۷‏ درب تیم ہے دہ م م۲ /۲یستا 


۵ و ۰۱ ویسبرد ۱۱ و ۰۲ 


te : same as: 6 ۰و . بانند ۶۵ ن‎ 


ت = نو 


م6۶ 6۵ کر وت . مانند 6۵ دھے . same as‏ : 46۲ 
1 ۱ 


تم این و ان 


او ۰ : tui‏ 
توئی مانند8) لے د 64 same as‏ 


این و آن. 


ص پوو ل( طا ارریت دم دد 6 ۰ : 15380۵۲2 


darkness; تانثر‎ 


تاریکی . تاری . دیل ف (هد ۵ فرج ډه ۷/۳ وند ۷و ۰۷۹ 
واد درد ۰ : 1385۲8۷۵81 


۵ ۵ تسه هو 


تانثرونت ) pertaining to darkness or ignorancê(lit.‏ 
۱ -نادانی . وابسته به تاریکی . سیاه‌دل . 
name of a person, antagonistic to the Zoroastrian‏ -2 
۲ نام کسی ناباور د شمن دین زرتشتی . religion.‏ 
نرینه ۲/۱ بشت ۵ و ۱۰۹ بشت ٩‏ و ۲۳۱ بشت ۱۷ و ۵۱ بشت ۱٩‏ و ۰۸۷ 


م ارو ایا - ررس : OSs‏ 


77 فرهنگ واژه‌های اوستا 


oo‏ وه 


seeking or preferring darkness تانثر و چين‎ 


جستتو کردان یا برگزیدن . ل ۰ XxX‏ ا 9 رت 


إل موس د 6۵ سد دزد دمه = مانند دزد در تاریکی جستجو کردن . . نرینه ۱/۱ 
وند ۷۲ رل ن رو پا نرینه ۰۱/۱ وند ۱۳ و ۰۴۷ 


د و فرط ل : 1206۲۷2۵ 


dark. 


تا 
ف رط دد پر6 E‏ ۱ بشت ۱۴ و ۱۳ وح د ره چا فرط اه رسع 


= شب تاریک = 19 0221 مادینه ۶/۱ بشت EPP s11‏ مادینه 
۶/۱ يشت ۱۴ و ۰.۳۱ يشت ۱۶ و ۱0. 


tãnšyanh : ۰ و9 دس و ا۵‎ Ox! 


more powerful or vigorous. تانش بنگه‎ 
۵ پرزورتر ۰ دبرتر‎ 

Mm“‏ ۰ ‌ م د دارم 

منش برتر واژه دې سول ارد و منش برترین آن می شود = دلیرترین یا پرزورترین 


دز ردیح دد در ری تب فك . ماد ينه ۳ بشت ۱۳ و E‏ 
6ها ر ررم درس و وم نیرومند تر از نیرومند . = stronger than the strong‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۴۵ 


ا دادن سب . (نرینه ) ۶ ۱۳2۸658 


religion or religious law. کے‎ 


کیش» دين يا دستورهای دینی 
چون این واژه از م در تم < ساخته شده = see, to examin, to taste‏ 2-۳0 


معنی » بزرگی وبی‌پابان = پس م" ند دار وع ددد دهد +394 دوع دد می‌شود ۰ 


ت و دیرو بت (tkaesa)‏ 
و ددم وع ۱/۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۴ يسنا ٥۶و‏ ۰.۳ 
موس فدارتم £ 6 ۰ ۲/۱ يسنا ٩۱و‏ ۱۳. يسنا ه۲ و ۱. خورده ۲ و ۷ ویسنا ۷۱ و 
۲ ویسپرد ۲ و ۱ مدرد و 6 م م يسنا ۶ ۰۲ چا د داروم هد م دد ۰ 
يسنا ۲ و ۲2۰۷ تور وی س ی ۱ ویسپرد ۱ و ۰٩‏ 

2-one who redains and executes the religious law. 
. کسیکه قانون دینی را مقرر و اجراء می‌کند‎ 
۰۱۴۸ دوس 6 ۰ ۲/۱ يشت ۱۳ و‎ ٩2۰۱۰ و‎ ٩ ج 9د ۵ ویس و ۱ يسنا‎ 
۲۳ هد هو کر ۲۳ يشت ۱۳ و ۱۵۰ )90 ددر درن دل 6 ۰ ۳ يسنا‎ 9 ۲ 
۰۱۴۹ و ۲. يسنا ۲۶ و ۴. یشت ۱۳ و ۱۷و‎ 
3- rule, law. ۳-فرمان » قانون‎ 
۰۳ 4د ترح طط ۱ يسنا ۸ و ۰۲ 9 دد ۵ تیم سرد ۰ ۴/۱ بسنا ۴۹ و‎ 


4-a religious writing or maxim, ۴-نوشته دینی يا پند‎ 


۶۴۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ام وددته چم تب ۱/۳ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۴ يسنا ه۲ و ۰۳ يسنا ۲۱ و ۰۲ ماننده‌ها : 
دیحوت سر دد چا چاو د دوروح سر د وو مھا 9ه نی 
د ر رتم چا چ و درو رم ف ر دنق دد رده ا9 درک دد :شار 2 
(د 67 ی د دد تو راد ری و سدرووح د 


کل ارس د . ( ارده . ) : ۱02652 


harn, injury, evil; spite. 
آزار . رنج » بد » کینه » ناخوشی‎ 


ماننده :6 (متور دور ددن درسپيه ` 


هرد نات لد د ین ۰ ۱252 
تبکیشنگه evil, spite, hatred.‏ وتا [عجا harm,‏ 
رنج » آزار » بدی » کینه» درد » ناخوشی » دشمنی » بیزاری 2 ( دد دادن ۰ ۱ يشت 
۱و هدس تا نی چا ۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۷ يشت ۱ و 6۰۲۸(ه ۵ در داه ` 
۱ وند ۱۸ و( ٩۶‏ توت د 2 ره سے 2 ۵/۱ يسنا ۵۸ و ۰۲ يشت ۱۳ و 
۷ ستاو وی دد د ون پا ۶/۱ بشت ۱۳ و ۱۰۵ ارهتا تین ددع ۱/۲ 
يسنا ۶۵ و 2.۸ رهب تیم دیب ۰ ۲/۲ يسنا ٩و‏ ۰۱۸ يسنا ۵۲ و ۰۲ يشت ۱ و ۱۰ 
بشت ۱۰ و ۰۳۴ يشت ۱۳و ۲۳۸ رسد تیم م رت دع ۰ ۲۳ يسنا ٩‏ و ۰۲۸ 
وساخته‌های د یگرش مانند : وا دې ریرح د ون و و درد 4۵ تیب دد 3ن . و 
وس رد د فا دد د وی و تسده ددع8 چ مدرو ند زرم در 
و سےا ردد درم دون و جای ا ددن و واے ھ0 م۵ زد ددن دم 953 `> 


e 


4 
ای برچ 3ر 4K‏ ® : ۱۳2658۵۴۷۵86 
تبئیهز تبغیشنگه ونت ۰ بد خواهی > کینە‌جویی malicious, tormenting‏ 
آزاردادن » رنج دادن دارع دد 3ري دد )۰6 ۶/۳ يشت ۱۰ و ۰۷۶ 


خ س کن د «((دد کچ43 5 : tbaeSavant‏ 


bearing spite, tormenting, barbouring revenge. یشون و‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴۷ء 


کینه‌جوبی » کین‌خواهی ؛ رنج و آزار دادن » کینه‌بدل‌گرفتن ۾ ردد درن دد رد تدم 6 
۳ يسنا ٩‏ و ۰۱۸ ۰۲۸ بشت ۵ و ۰۱۳ ۰۳۳ يشت ۱۴و ۰.۴ 


اس ی : 1026561۲1512 


arising from malice; ۹ with rancour. تبئیشوو ثیریست‎ 


کین‌خواهی‌برخاستن , کین آلود کد ددسم پا د ودوم دد ( زر 6 ۰ ۱/۳ وند 
۵و ۰۸۲ 


##-jata : ِ دض پا بر اف م س‎ ۲ e 
killed by the artifices of hatred. 
e N E" E TS 


۰.۴ وند ۷و‎ ۴۳ 
#4-taurvant : ۰ ار تارویع‎ 
putting down or destroying malice; و تغورونت‎ 


1 وى و دشمنی فروربختن و ویران کردن حلاص هی ES‏ اد سس ‌ 
نرینه ۱/۱ يشت ۱و ۰۱۴ يسنا ٩‏ و ۰۱۷ 


اس اا دد فرع ا انارت و 12۱/۳ - 7 


erne ا‎ 


تبئيشوو تثور وينت same as above.‏ 
با کینه ویران کردن » فرو ریختن . 


چک ردم سد ف چم د دز درد دد پزدده ۽ 6 ۶ کماسه ۱/۱ يشت ۱ و ۲. 


##-tara : (ne) . ددس پاد‎ 


و 


destroying malice. تبئيشوو تر‎ 


چا م دد e‏ کک 


۶۴۸ فرهنک واژه‌های اوستا 


درون با هسارد . : ##-paršta‏ 


a کک‎ question or riddle; تبکیشوو برشت‎ 


پرسش کینه‌جویانه» پرسش بد خواهانه» چیستان ا دوهع چا هما قارم دا - 
۳ وند ۱٩‏ و ۰.۴ 


u ی‎ 


to torment, to harbour revenge to bear hatred, 

to break down, to vanquish; 
آزار کردن » به‌کینه‌جویی پناه کردن » دشمنی کردن ۰ خردکردن » شکستن » پیروز شدن بر‎ 
پک ژد تد 3 د ې ده ۲۸۱ وند ۷و ۴ھ € ره تارتل دد 3د 6 د ۲/۱وند‎ 
سر یت‎ e ۶۱ و‎ ۸ 
- هم چ ۳9 £ 6 > نرینه۲/۱نیایش‌خوانی ۰۱۶ فرینامه ا دار درس د« د چرام۴‎ 
.۵۴ و‎ ۱٩ ترینه ۵/۱ وند ۸ و ۲۱ ۲( ديح << دد خر مچا نرینه ۲/۳ یشت‎ 
ا رد - نرینه ۴/۳ يشت ۱۳و ۳۱ ۱( یش دد د و رده‎ 
> 6× نرینه ۵/۳ يسنا ۶۸ و ۰۱۳ يشت ۱۰ و ۰۷۵ يشت ۱۳ و ۶۹ .ا( رد دد دد‎ 
۰۳۴ نرینه ۶/۳ يسنا ۵۷ و ۰۲۶ يشت ۱۰ و ۰۱۱ ۰۷۶ بشت ۱۳ و ۰۳۱ يشت ۱۴ و‎ 
` ردیهه ۰ ا نرینه ۱/۱ وند ٩و ۰۴۰ يشت ۱۰ و ۰۲۸ زد تاره لد که 3لا‎ 4 
د .5 ۰ نرینه ۶/۱ يشت ۱۰ و‎ ٩ ۲۵ ترینه ۶/۱ يشت ۱۰و 6۰۱۱۱ زد 0ا2 ودد له‎ 
۰۵۱ زد یه ب سب . مادینه پشت‎ ۹ 


و خاش : ۵-1015 


to be offended or dissatisfied;eph; کون تبیش ر‎ 


that of 
بارس بود ن با دک کی بودن انات 6 الد ۵ 6 ۵ ڈیا دو د ی ردد‎ 


رنه پشت ۱۰ و ۰۱۸ ۰۳۹٩ ۰۱٩۹‏ 


۰ 3 9t 
۱915 : ا کماسه‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۹ 


0 e 
a 


بند انگشت .و دند دیمه م مدره ۰۲۵ ۶ و ل۹س 66 ا 


= بند بالایی انگشت کوچک ۲/۱ وند ۶و ۰۱۰ وند ۱۰و ۷ کته درا > ۲/۱ 
وند ۶و ۰۱۲ ۰.۱۴ 


joint of the finger. 


۶۵۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


زد ۰ تفه و د پررن . : 60712۵ 


كخت - کشیده. درازشده » خرامیده stretched, strung, flung.‏ 
و و مد دد دیع . ن لیا - د و رهد وه هی ۰ د با دلی آمیخته با بی 
ریایی دراز زمان یا دنباله‌دار . و و مم سیع > مادینه ۲/۳ يشت ۱۳ و ۰۴۵ 
وه دی م م پیر لمحد 6ھ چر6 = ستون کشیده ارتشی ۰ ستون کشیده‌سربازان 
کماسه ۶/۳ بشت ۴و ۰۶۲ ماننده‌ها : اي رول مرول ص دد و ددد ول سر ۵ دد 


لد پو نج . : 601 
ثنج = کشیدن » درازکردن » دنباله دادن . to draw, to stretch;‏ 
فد چین د دد از چرم فار ۲/۳ بشت ۱۷ و ۱۲ ۰ و د چت د دد س چرم و ۱ 
٣شت ١‏ او ۰۱۳۶ ف ند چيا د دد سي پر 0 دا بشت ۱۹و۴۴ ا چېت دد ددا د۰ 
۱/۱ يشت ۵ و ۰۵۰ 


زوس پیت : [2زم 
نی شنج کله کی بستن › افسار to curb, to birdle(as a horse);‏ 


و هویزه بستن به (اسب) ماننده : (د ۵ مدع ۵ هب (۰ 


سٍ_ - دا پیز ۰ ۶ fra-Oanj‏ 


فر ثنج to strengthen, to arm.‏ 
تواتا گردن » با جنگافزار گردن 
لاد ور چین ددد تم د مر . ۳/۱ بشت ۱۷ و ۰۲ 
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اندزو وودد ددائ : ۱۵8۵۱۷۵۲08۳0۷۵08 60۷2۲ 
ثفور .تنور .کنون ۱ و د[ زرید [ دت . a bow.‏ 
= کمان . مه ( = کشیدن ۰ و سز درسلع ‏ ۱ وند ۱۴ و ۰.٩‏ 


ف دز رباع پس ۱/۱ وند ۱۷ و ۰۹ ۰۱۰ و ورد ( ا ۱ بشت 


۰۳۹٩ 0‏ 
فد ردا دم د. : 6۵9۷2۳6111 
ثنورئیتی- کمان جات رو ر - ۶/۲یشت  a bow.‏ 
۰ ۰۱۲۷ 
ومد 6 ے فد دب ۰6 sam:‏ , صح ۵ 
تمحسم to give health, to cur, to console,‏ 


تندرستی دادن » بهی دادن »رامش دادن . 
فد ند اند و ون . ر ف هم oamananh ۶ al‏ 


تمتنگه = تندرستی › بهبودی health, coring‏ 


۵ 
health-giving, skilful in the art lf healing 


ننک 
۰ 


wounds. 
تندرستی دادن » استادی در درمان کردن زخم‌ها » بهبودی دادن‎ 
6 سه د (دد وین د تر ع - نرینه ۱ / ۲یشت ۱۲و۱ . طا  6 دد دد 3 ر کے لمع‎ 
۱٩ و ۰۴۹ یشت ٩۱و ۹ ده دزد و دچره د ۰ ۱/۳ يشت‎ ٩ نرینه ۲/۱ یشت‎ 
و ۲.د دد وران ند چر6 ۰ ۶/۲ وند ۲۰و او‎ 


سدم سا :fodder(windis);‏ ۲۵ 03121 
ثات تیر و = گیاه خوراکی دام (ویندشمن) انبار گیاهینه plenty (Dar.);‏ 


فراوانی (دار مستتر) و شاید ریشه و ك = کامیاب شدن . پیشرفت کردن و چیزدار 


شد ن أست . به‌اين روی» این واژه معنی انبار گياهینه گردآوری شد ه را هم می د هد (گلدنر ) 


و از سوی دیگر ريشه درست واژ ژه تهأته‌ گیریو بدرستی شناخته نشده است. يشت ۱ و ۰.۱۳ 


سد مور. : Oatu‏ 


ثانو؛ کار کردن > کوشاء در پہلوی به کار ترجمه شده است. :260۳1۷۵ working,‏ 


و ند م د ۱ ویسپرد ۵ و ۰۱۸ 


رن 


Oya] 0 abandon; to leave. ۰ و و‎ 


یج - واگذاشتن . 5 شتن » واهلیدن (ترک کرد, ن) ماننده : د فده قاط هد وک٠‏ 


۳ الس طا مور كما سه ر ول رد ۶ ۵۲۳5018 


اه 1 ۳ a stream of water.‏ 
شر ات = جوی آب . رود 


Oraetaona : ارس‎ 


ثرات فرید ون پسر آبتین Faridoon.‏ 
دورانی از زندگی آریاییان , که در آن هنگام بدنبال گرمایی که در ایرانشهر پدید آمد 
گروهی به غرب و اروپا » گروهی به شرق و آسیای میانه کوچ کردند و گروه سوم در ایران 
ماندند . این سه گروه را سلم » تور» و ایرج می‌نامند . سلم یا سرمت : گروه پیشتا 
مهاجر به اروپا . تور : نیاکان تورانیان و ترکان , و ایرج : اران . 


و 


ژه ٹراګټون اوستاتی از دو بهر ثری = سه و | تون ایتون پهلوی = " ایدون " فارسی 
و رویپمرفته بمعنی سه اینگونه » سه اینچنین است و چنانکه گفته شد نام دورانی است که 
آرباییان به سه بهره شدند . برای آگاهی بیشتر درباره* فریدون و نیز دورانهای دیگر 
زند کی و تاریخ آریاییان به کناب "زندگی و مهاجرت نژاد آر یا بر اساس روایات ایرانی " 
نوشته فریدون جنیدی نگاه کنید . 

ف اد وه م دد طا ۱ پا ۱/۱ وند ۱ و ۰۱۷ سنا ٩و‏ ۰۷ يشت ۵و ۶۱۰۳۲ یشت ۱۹ 
و ۰۳۶ ۰۹۲ يشت ۲۳ و ۰۲ ول دد دم مسط ٤(‏ 6 > ۲/۱فرگرد ۲و۲ ول اند فا 


مم ند طا ند ره دار ۶/۱ يشت ۱۳و ۰.۶۱ فرگرد ۲ و ۰۱ 


و این جایم چا د یت : ۵۲۳۵060-5126 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۵۳ 


و وري و 


ثر اتو ستاج : رود آب بسیار تند » (سیلآب ) (water)Jof runing stream.‏ 


ره پری امیا دد دید د . مادینه ۶/۲ وند ۱۸و ۰۶۳۲ 


0 ر لدی ) کماسه OraosSta:‏ 


ثرا اشت end‏ 
پایان 

ف طاق م ن . رل نیرید ریا لادم دہ سع > در پایان سمشب یا شب 
سوم = بشت ي و ۰.۶۲ at the end of the third night‏ 
ولل م دد ندیه ۰ ول تب ره چ. TONY E E NG‏ 
يشت ۰۵۵ 


6۵۳5۷5۵0۳0 : E DGS 6 دی‎ 3 


۵ سس 


three تر‎ 


يانم 

نند * پورداود : پناه دادن Ora :to thrive, to make‏ 
ثرا ح کامیاب کردن ۰ خوشبخت ساختن » پروراندن . ۵۱۲1985۰ prosperous, t0‏ 
واژه وی د مانند پیشوند در جلو واژه‌ها جا گرفته و چمهای گوناگونی می دهد . 
اس ك 69 ۰ ۲/۳ بسنا ۲۴و ۰۷ بسا ۵۸ و ۰۵ ولا در د دده ره دار ۰ 
۲ ی( SE‏ با ف وه ددد و. ۴ و ۰.۵ ماننده : ود ف . 


7 ۰ ر فاس ماد ينه ۶ 6۲۳5111 
رای پروراندن ۰ خوزاک دادن ; nourishment‏ 


وود هم يب 6 - ۱ یسا ۲ و ۴. 


ا 2 د ور ر" و . نگاه کنید به فا = ترس 


ثراو نگه ي ئیتی arawnhayeiti : fear‏ 


و دنم د ۰ ) و س صم 3 ) ضر ينه : Orata‏ 


کرات بروراندن . نگاهداری کردن . nourishing, protecting.‏ 


۶۵۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ول سم چام 6 چّ نرینه ۱/۱ يشت ۱۱ و ۰.۳ ترینه 
۴۳ ویسپرد بشت ۰۱۸ 

6۳۵۵۲ :thriver; one who ۴ اف‎ 
protects or nourishes; ترات نگهدارنده.‎ 


نگاهدارنده » پروراننده » خوراکدهنده ف ۱ يشت ۱ و ۱۳ .ادوم د 
۱ يسنا ٥۵و‏ ۰۱ ول اس ص دد م سے ۔ ٥‏ وند ۲ و ۰۴ ۰۵ بشت | و ۰۱۲ 
ول (س وا اب مادینه ۱/۱ وند ۹و ۰۵ سدم دد ا٤‏ 6 ۰ ۲/۱ يسنا ۷۱و ۱۳ 
و الد م سرا ۲/۲ یشت ۱۰ و ۰۴۱ 


و شید ول ( ۰ ر( اس کماسه : 6۲۳5۲۵ 


وار protection, nourishment; support;‏ 
نگهداری » پشتیبانی » پرورش› وا سد و 9 6 ۰ ۲/۱ وند ۱۵و ۰۱۵ ۰۲۱۰۱۸ ۲۸ 
۴ ۵ ۳ ۶ ۰۴۳ ۰۴۵ ۰۴۸ وند ۱۳و۱۹ .يشت ٩۱و۶۹‏ ۰ او انس و - 

۲۱ بشت ۱۳و ۱۰ و ۰۴۳ ۰.۴۴ یشت ۱٩‏ و ۰۴۸ 


اتو ۰ ( ف اسب . : 6۳5۷۵ 


پرورش نگهداری » پشتیبانی nourishment, protection.‏ 


۳۳۹۳۸ دی دزد آثروند erãyauan‏ 
ثرای ئو آن giving nourishment (to the soul).‏ 
پرورش د هنده روان 
ریشه ف (هدد. = پرورش کردن خوراک دادن . و لدد و« چا سه. و شاید این واژه 
در نگرش سه‌کس دینی مانند دستور » موبد ۰ وهیربد باشد یا 7 ترهون که هماناآ تشبان .با 
موبد پرستار آتش باشد . سد فان در دد دندد .. و ود با ۵ نرینه۴/۱یشت 
۲و .يشت ۱۴و ۰۴۶ تس هه ورد رو ,نلاس رسا زوا نرینه ۱/۳ يشت 


6۳56 : ۳ مانند ت‎ 0 ll 


same ۵ ۰ ۰ ثرایو‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۵۵ 


و یز 1 و ورددد و ۰ )1( :0۷51 #1 


ثرایوئیدیاشی ۱ نگاه کنید به واژه ولال ۰ see‏ 


و ند و ٩‏ دد ددد ده ۲( )2( : 0۷51 7۷-1 
را يدنا ۲ = سه تا ۵» سهلا. three fold, three(M.L.),(Dar.).‏ 


سه (میلز و دار مستتر) خد 5ر پاد و ددد ر. و يسنا ۱ ۰٩‏ 


ا ٦‏ و(رود. ( سدم ر 237 (): ##-dr i u‏ 
9 ايو درو nourishing the poor.‏ 
بدا و باه خوراگ نا 
سیا ودع 6۵ ۰ ۲/۱ يشت ۲و۷ ۰سی‌روز ۲و۴ . فاس یاو رع طا دم 


۱ بشت ۲ و ۳ سی‌روز ۲ و ۰۴ ولانندد: چات 9(ر و ده ء 6 دب . = یاری‌دهنده‌ترین 
کس به گدا در خوراک دادن » نرینه ۱/۳ خورده اوستا ۴ 


۷ ۳۹ 


کر سه ۳. شماره ۳ three‏ 
ا با نرینه ۱/۳ يسنا O ETT‏ 
۳ 33 ۰ ۱/۲ يسنا | و ۱۰ .يسنا ۳ و ۰۱۲ يشت ۲۴و ۰۱۸( هسدده پا مادینه 
۳ وند ٩‏ و ۰۳۳ وند ۶و 9۰۸ اادد ده چا نرینه ۲/۳ وند ۵ و ۰.۱۰ وند 9و ۱۱۰۹ 
مرم دايا (مریم(چات گلدنر) مادینه ۲/۲ وند ۲ و ۰۳۰ ۳۸ وند ۱۷وع. 
۸ ویسپرد ۱۳ و ۰۲ دوروو ع ہا ۲/۴ ویسپرد ۱۲و ۰۲ رھوج ( پا ۲/۲ 
ویسپرد ۱۳ و ۰۲م ی ۳ ویسپرد ۱۳ و ۰۲ ردح دوا نو ههد ۲/۳ 
وند ۲و ۰۳۰ ۲۷ وند ۴و ۰۱۱ 0 دو چر6 ۰ ۶/۲وند ۱۵و ۰۴۹ ۰۵۰ وند 1۸ و۱۱ 
6 اس ده پر 6 ۰ ۶/۳ وند ۱۸و ۰۱۷ ۰۳۵ رورم ار 6 ۶/۲ وند ۷ و ۵۲ . 
رعرع سد و پر کی ۶/۲ ویسپرد ۱۳ و ۰۲ و (د زنط . ول ری درد م د ردد ۴/۲ 


وند ۲ و ۰۱٩‏ 


تک و یی ۱ د ده دل) : ##-afsma‏ 


۶۵۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ند لهد 6 ۰۱ = بخش سرود است (مصرع شعر ) ف ی و6 دب ۰۱ = سه 
بخش‌سرود .يا سروده‌و ماننده سه بخش سروده آسمانی اهنور (یتهااهو) ول( سد666 
کماسه ۱/۱ يسنا ٩۱و‏ ۰۱۶ 


4 لب 2 د مل ) وف : 5۱۷۵۲- 7 


three days; ثری ایر‎ 


سه روزه د و 


د وی ون بر 6 - ۲/۱ وند ٩‏ و ۵۶. وند ۱۳ و ۵۵. يشت ۵ و ۰۶۲ يشت ۰.۱۰ 


۲ 
ا 69 وس ۰ : 682 ۸۷-۷۵۲ 
تری مرد three headed; epithet of‏ 
سه کله یا سر پاژنام ضحاک یا آژی‌دهاک نرینه ۱ / يسنا 


۰.۳۴ و ۰۸ يشت ۵و‎ ٩ 


ودام .کا : #l-karsa‏ 


three circular furrows; کر کوش سەکشه‎ 


ار وف دن دد #l-xSapar : ٩۱‏ 


۰ اس سوه 


ری کیو سوک three nights.‏ 
و او تلو دن د (ع 6 ۱ وند ۵و ۰۱۲ ۰۵۴ وند و ۰.٩‏ 8 


دید رود (اسی>. ۱ وند ۵ و ۰۵۴ ۰۵۵ وند ٩‏ و ۰۲۲ 
ی ول فوح ند ET‏ ۹ 4 53 - 1 


three nights including day-time; ثری خشپر‎ 


سه‌شب تا آغاز روز تا سپید د م ف دد - تروش مه ء٤‏ - ۱ وند ۵ و ۰۱۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۵۷ 
و ۱ و 5 - ار تع د دهد انم ۵/۱ وند ۵ ۰۵۴ ۰۵۵ وند ۳۲۳9۹ 
7 رگم للد وود . : 7-8572 


ری گا ی بے گام میا پر دا فتن three paces.‏ 
ول( رت درد 6 - ۱ وند ۲ و ۱۰. وند ۵ و ۴۸ . وند ۶و ۰۳۷ ۴۰. وند ۱۱۰۸۷ 


. وند ٩‏ و ۵. ۰.۱0 و وند ۱۶ و ۴. ۶. 


۷ له ست ۰ ( دمه ) : 02۵1 
رڈ وت وه سو از سور from three directions.‏ 


و سه دستور نیز می‌توان گفت . و حل ع باس وند ۲ و ۰۲۳ 


وله درس ۰ ( (دو) : 6۲172۷۵6 
ثریژوت- سه‌تاه » سەگانە› سەبار thrice, three-fold.‏ 


ول ر دنه دریگ سا سوه 


ول( کد رې د. دهد ۱ ; erizantj‏ 


ترق و نی Se‏ ی اه دیع بر 
رغه (Ragha) of three classes of men viz. priests, warriors‏ 


سهد سته مردم شهر رغه که‌موبدان » زرمیان وکشاورزان باشند . and peasantry;‏ 


ع و6 ۰ ا د کے م و 6 ما دینه ۱ وند | و ۰۱۶ 


و - کش سل : 6۲۳12۵150 


e 


ری زفن three-mouthed; epithet of Zohak.‏ 
سهپوژه سه دهن . این واژه پاژنامه زهاک است . ار 
دنم هی نرینه ۱/۱ يشت ۵ و ۰۲۹ يشت ۱٩‏ و ۰۴۷ 0 - کد( ففصبترینه ۲/١‏ 
یسنا ٩‏ و ۸. يشت ۵ و ۰۳۴ يشت ٩‏ و ۰۱۴ اکس »6 .نرینه ۸/۱ يشت ٩‏ ۱و ه ۵ . 


6۲123۲6۱۳۵۷5 : ۰ ۱ 4 


توش زرم ی ایا و کد 6 دی . ارم 6٩‏ حر. for three spring‏ 


۶۵۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


برای سه بهار » برای ماننده ٠:‏ برای سەسال : میزان سنجش سال را با موسم بهاریاتابستان 
یا زمستان در باستان شمار می‌کرده‌اند ۰ ۲/۱ وند ۱۸ و ۰٩‏ 


ادص نت . شماره .١‏ نرینه )1( : 6۲115 
ثریت. < تہریت نام مرد نیکوبی از خانواده سام که‌دارای‌دوپسرگرشاسب که همان پہلوان 
و دلاور نامی باستان و دیگر ثوروخش می‌باشد . 

name of a godly man of the Family of Sam, who was 
rewarded with two sons viz. Kereshaspa and Urvakhshaya, 


for performing the Haoma Ceremony. 


ا ما ۱ وند ۲۰ و ۰۲ يسنا ٩‏ و ۰۱۰ 
E‏ )2( : 6۳112 


name of an illustrious personage Son of Sayuzhdri 
- ریت نام ای و ی کد ډور دد‎ 
RY SS E SS 


۶/۱ يشت ۱۳و ۰۱۱۳ 


۱ و قوف ۴11 


the name of second daughter of Zarathustra ثریتی‎ 


نام دومین دختر ا آ 1۳ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۳۹ 


و ۰ رفا : 6۲11۷۵ 
ثریت ی third, 3rd. eS‏ 
ط ادف در ۹9 نرینه ۱/۱ وند ۴ و ۰۲ وند ۱۴ و ۰٩‏ وند ۱۸ و ۰۴۵ يسنا ٩‏ و ۰۹ 
ود م6 . کماسه ۱/۱ بشت ۱۹ و ۰۳۸ ر م 6 ۱ وند ۱ و ۵. ونسد 
۰٩ ۴ ۳‏ ۲۲. وند ۱۵ و ۵. ظط 6 . نرینه ۲/۱ وند ۵ و ۰۳۱ وند ۱۳و۳۳ 
يسنا ٩‏ و ۰۱٩‏ ط د ص دد چ 6 ۰ مادینه ۱ / ۲یشت ۱۷و٩۵‏ .يشت ۲ و۵. وه مود ددد . 
۱ وند ۶ و ۱۵ طا هټ ددسد. زد رم ود ددد د ۰ ول دی سل ١‏ فان ۱ ونسد 
۸ و ۰۲۲ << مې دددلګ ره دلا نرینه ۶/۱ خورده ۰٩‏ ولد ص دو نت دو دع مادیته 


| /عوند ٩۱و۲۸‏ .يشت و۶۲ .خورده ۰۷ ول (ر مم رر مع . وندحویت تیم ند موه 


مادینه ۲/۳ يشت ۸ و ۰.۱۸ 


6۲11 ۶ نرینه‎ eb 
name of an illustrious personage ریت‎ 


نام یک کس نامور و با آواز ۰ و <: ې پا ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۱۲۵ 


وود تقد : : 06۲00256 


شو یادن = سیزدهم ۰ ۱۳ هم thirteenth, 13th.‏ 


FP‏ 9 دد دد چا نرینه ۱ بشت ۱ و ۸ . ارو هدد ۵ کماسه ۱ وند ۱ وع۱۶. 


ادود لدد بت ۰ = سیزده» ۱۳. :8 98 


o © 


تری دسن .13 thirteen,‏ 


ادنس ند . ز لهد دد -) oripaŠa: ala‏ 


three feet, the length of three feet 


ثری پد ؛ ے سهپا » بدرازی سەپا . د له سد ع ۰6 ۲/۱ وند ٩و‏ ۸. 
ول ررس کماسه : 1002 6۲ 
انك = سەتاەبستە › سەبهره › سەبند . three-fold bonds.‏ 


واژه‌های ساخته شده مانند :جات دد ده دد( وت و اور 9 دب ۽ رو ند دوه پد 


Or ima : EE وس . وطلاس‎ 


ثری م nourishment, prosperity.‏ 
پرورش» خوشبختی 

و ذد ¢ ی ۱ وند ۲۱ و ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۵ بشت ۲۴ و ۴۹. 64 سب 
۱ بشت ۱ و ۰.۲۲ ف د ددد د ت ۴/۱ يسنا TPT‏ 
۶/۱ بشت ۱۵و ه۵. 


۰ ۶۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


oer imahya : ل( 6 .یبرع درس ی‎ ٠ لب‎ 990% A 
(a woman with child) in the شوه ماه ۳ سەما هه‎ 


(زنیکه سه‌ماهه آبستن است ) ۰ course of three‏ 


ولد ۵ سد کے 6 ۰ ۲/۱ وند ۵ و ۰.۴۳۵ وند ۷ و هع۶. 


6 کده دد چی۰ ر : Or imi@want‏ 


0 و سه و 


name of illustrious personage ثری میشونت‎ 
of the Family of Spitama. نام کسی نامور از خانواده سپنتان‎ 


وه که چچچ . اد6 E o‏ ۴ ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۹۸ 


و" و( دردد چې2 ۰ ر طا 7 ۷ :0۳ 
ثری ونت 3 third,‏ -006 


یک سوم ۰ ج E‏ دد ل دت .۲/۱ وند ۷ و ۰۵۹ 


6۳1۱5216 : lL 

ثريسته سى وه ۰ ول(«هددد دغ 6 ۰ ۲/۱ وند ۴و ۰۱۹ ۰۲۳ ۰۲۷ 
وند ۶ و ۰۱۱ وند ۸و ۰۹۴ وند ۱۲ و ۰۱ ۰۳ ۰۵ ۰۱۵ يشت ۱۰و ۰۱۲۲ يشت ۱۵ و ۰۱۲ 
و ۱« دد ددم دد 6۱ > ۶/۳ يشت ۵ و ۰۱۲۹ 0 thirty,‏ 


۲- سی‌ام 
ولا دد سم )6 : دفو دد ول (ع هه دم و مرحد( خورده او تفا 


‘1o 


ردد ند ا : HH‏ 
ثری م ست ہے سیصد = three hundred, 300 ۰ ۵٥‏ 


۰ و دا ا سیسد زمستان 


1-85۷2 : رگم للف د دنت‎ TS 


ری ست‌گای د سی‌گام thirty paces‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۶۶۱ 


ا ۰ ۱ وند ۳ و ۰.۱۷ وند ۵ و ۴۸ ۰ وند ٩‏ و ۵ وند ۱۷و 
۴ 


ند کے ( ل د ددحم سب () : #iOwa‏ 


ص ی 


شری ست ثوح سی‌گاه و سی‌بار 


۰.۹۸ وند ۸ و‎ ۱ E 


Orisato-zima : . 5و6 دب‎ ee 0 


فری‌استو زیم = سیسد زمستان (برابر سیسدسال) ).¥841 و1.6) winters.‏ 300 


ات 11 © رال ۱/۲ وند ۲ و ۸ 
/" ر موند یک نب یری 2 5260۷72۳01 1 0۲ 


اس ار ۵ 


قوف سئونت < سی تاه » سی لا . thirty-fold.‏ 


تا وم کی سع. ۱/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۱۶ 


thirty times. 


Orisans : ASS ۰ هرد‎ ( 

ا سان سی = ۳۰ .30 thirty,‏ 

eA GSK SSS‏ وت ۲۲ 3 با ریشه شما۳/ يسنا 
۱ و ۰۱۰ یسنا۳ و ۱۲. بشت ۲۴ و ۰۱۸ 


۱ ۱ : [ ده ددد وره وس 
ند پر ند داد دیع لب ه : ۷۷-۷۵-۵1۴۵ 


س0 


وساتس ا - اغر = سی تکه آهن » سی کوز یا دستگیره (آهن )وحامص1 7٥ا4‏ 30 
و E‏ 9۴و 


و۵ وشات دور دس : nya‏ 5 ۲313۱۷ 1 - 1 


وشن سانس فردخش E‏ = سی فلاخن یا سنگ غلاب sling‏ 30 
اس وشوو دودر ۰ با ہیی وا دوف د ہس باکت 


understood 


يشت ۱۰و ۳٩‏ وند ۱۴ و .٩‏ 0 وند ۱۴ و٩۰‏ 


۶۶۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱ فلا : 6۳15۷۵ 
اتید ۱ 


one-third, 


و وه ح 


ثریش و یک سوم و چ 
4( تب ه 6 ۱ وند ۵ و ۰.۲۳۶ وند ۶و ۰۳۲ ۳۵ وند ۷و ۰۵۹ وند ۸و ٠٥١‏ .يسنا 
۹ .يشت ۲ ۱و ۰۳۲ EAL‏ ۱ يسنا ۶۲و ۰۵ دد فال دزن و رفو دز بت 
1با نشانی ۱ وند ۲ و ۰۱۱ (ردتف. دادیم دده = بانثانی ۲ وند ۲ و 
۳ رد ۸ 

۵ يشت ۵و ۰۲۲ بشت ۱۵و ۰۸ یشت ۱۹ و ۰۲۶ الد رددوا- فاا رتم درد دلادردرجا 
.با ای روت ۲ و ۰۱٩‏ طا لادوم در ند و .۴/۱ وند ۸ و ۰۱۸ ۲۵ و ۰۲۲ 
ط اه وی در بر ۷/۱ يسنا ۱ ۰.۷ ول اد میم درف . بشت ۱۳ و ۰۲ 


دى . ر e‏ 


three, 3. 


e: 


ریش = سه » ۳ 
راد مه . جا ند تیم ددد 6 و( ۰ ۲/۲ وند ۵ و ۰۵۱ وه . 6 سے وی چا 

وند ۷ و ۰۱۵ ۵ وه - 6 ده ع 6 > وند ۸ و ۰۳۹-۳۷ وند ۱۶ و ۰۱۲ 5 
حدند ص سد د وه ۰ وند ۴ و ۰۵ 


2- three time . سهگاه » سەبار‎ ۲ 


و( وه ۰ وھ دد اس2 د دد ۰۱ 6 دد دود 6ه اب ریم م رو وند ۷ و۱۵ 
و ۰۷۵ و ادف ددو ۱ جد د عم ر وند ۱۲ و ۲ و ۰۴ ۰۶ ۰۸ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰1۴ ۱۶ 
۸ . دوه . دروم 6 ده ۰ بره دول موس اص6 شوند ۱۸ و ۴۹۰۴۳ 
ط (د هسوک سنا aT‏ 


تسس کی هوقرت 


ثریشامروت (holy words) that are to be recited three times.‏ 
(واژه‌های سبنتایی ) که در سه‌هنگام ازبرخوآنده‌می‌شود با سه‌فرموده دوم سى 02 مت ۰ 
نرینه ۱/۳ وند ٩‏ و ۰.۴۳۶ وند ۱ و ۰۲ ۰۷ ۰٩‏ ۰۱۵ 


دنه و یی ات ی (ید. = سه و سهبار رات 


same as =3 ثریش چيم‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۶۳ 


"۳ با نشانی شماره ۱ ( طاس. ) )1( : 6۲۳ 


۰ 
۳۹ 


پروراندن » پشتیبانی کردن to nourish, to thrive, to protect.‏ 
نگهداری کردن مص و وا دد دال ۴/۱ يسنا و ۱. ود ردیح چر6 - 
(لاد؟ مقر ہے 6 مادینه ۲/۱ يسنا ۶۲و ۵. 
لار با تشانی شماره ۲. )2( : #۷ 
ثرو ۲ 
روان شدن » گریختن » دویدن . to flow, to run;‏ 
لاف . / وم (هدد ‏ ( : eros‏ 
و to prosper, to be protected-nourished.‏ 


خوشبخت‌بودن » کامیاب‌بودن » در پناه و پرورش بودن 
رده دل ددد وه دویح ع 6 یه م دہ ۳۲/۱ يسنا ۶ و ۰۷ ور ایهم مت 
يسنا ۳۴ و ۰.۳ شتا وه نت ۱/۳ ویسپرد ۱۲ و ۴. 


51 : ۵ 


to be satisfied- satiated. 


1 


خوشنود بودن » خرسندبودن » از سیری خرسند بودن » سیر بودن . 


اد وره . ر طن : 5120و 


۳ نفنگه 


satisfaction, enjoyment, 


٤ 


gratification of one desires. 


وشنو دی رسکی انا بیو دون و .۲/۱ بشت ۵ و ۰۳۶ بشت ۱٩‏ و ۳۲ 


۱ ید ر دفو : eraféS a‏ 


ثرانفذ و ۷۵11-0162960 satisfied,‏ 


۶۴« و فرهنگ واژه‌های اوستا 


ول( له یه "1 نرینه | / يسنا ٩و‏ ه۲ .يسنا ۵۷و ۲۰ .يسنا ۵۷و۱۴ DRL‏ 6 


ماد ينه ۱ يشت ۱۳ و ۴۲ و ۰۱۰۰ 


بط # تین 2 ا دم درل وی می ماد ینه 


تیه ۶ 6۲۷۵511 


3 يا سه‌تنه در چت branches or stems;‏ 3 


اہ دی رم ے نم دود . ۰ ۲ يسنا ۵۷ و ۶. 


رس ا مأنند رن ف : 5۲۵۲ 6۲۱۷۵ 


۵ A 


ثریفسمن 


ن ۱ ۱ : 6۷۵ 
2nd. per. possessive pronoun.thy. ۳‏ 
ار ار اون کت 
د اھ لادی نرینه ۳/۱ یستا. ۴۲ و ۰۵ وکن نید 6 مد ند سد مادیته ۳/۱ 
يسنا ۲۱و ۰.۱۱ یکی هارع 6 ددد ن نرینه ۱ يسنا ۴۳ و 9۰٩‏ کون سره 6 د ` 
نرینه ۵/۱ يسنا ۴۶و ۷. بسنا ۷و ۰۵ و که مارم دد ددف ۶/۱ يسنا ۱ .يسنا 
۲ ۲و سنا ۲۴و ۰۸ ۰٩‏ و کده در دد سے . مادینه ۶/۱ ینا ۴۸ و ۸. 
ط کی ده وت . نرینه ۷/۱ يسنا ۴۱و 9.۴ کوووا و . نرینه ۱/۲ يسنا ۲۴و 
يسنا ۴۵ و ۰۵ ول کن دف کناسة ۱/۳ يسنا ۱ ۰۴ ط کیوس . ۳ يسنا ۲۳و۶ 
يسا ۴۴ و ۱۲ :کی دربن ۵: : مادینه ۷/۳ يسنا ۲۳ و ۰۷ 


same as 


0 ظشب. ه ر کدود.) نرینه 0 2 دسج 


fear, dread, alarm; توئٹش‎ 


ترس» هراس» بیم 


يشت ٩‏ و ۰.۴ يشت ۱۷ و ۰.۲۵ 


کن دراگ وس . : 5«دببم 


فرهنگ واژه‌های اوستا . ۶۶۵ 


ٹوش 
شتابیدن » با شتاب‌روان شدن َ2 to flow hastily;‏ 
کده درل تیب ع کر ۰۵ ۳/۳ بشت ۱۰و ۰۱۴ 

۲- شتأب‌کردن » تندترکردن to hasten, to accelerate,‏ -2 
کوشابودن » کوشش کردن فف کده در بل رس 6 زو = تندرفتن ۱/۱ وند ۲۲ و۹٩۱‏ 
يشت ۵ و ۶۵. be active, to endeavour;‏ ۲0 


بل کن سات د : کی سعوی.) : Qwaxsa‏ 
توش ۰ 9 7-5121 22111 bestowing‏ 
به تند و تیزی بخشیدن . و کی ناو دی ددد و لو ند وا 6 سد د > ترینه ۴7۱ سنا 


ewaxšanh : رط کی نز )كما سه‎ a 


agility, sprightliness; intelligence, industry; توخشنځه‎ 


چالاکی » چابکی » زرنگی . هوشیاری » کوشایی ۰ کاری و کده و وج چا بسنا ۲۹ و ۲. 
ف کحه د بل تین د و وق ددد ۔ ۳/۱ يسنا ۲۲و ۰۳ يسنا ۴۶ و ۱۲ 


که ند اه درم دق م دس . (ق کی درل تسد 2 51« دسبم 
نوخشیشت most active-energetic‏ 


کوشاترین » پرکارترین 
و کده د ترح a‏ نرینه ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۵ يشت ۱۰ و ۳۸. 
کی درل دوع روم هم ع6 برینه ۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۳ 


کته ۰ اند 6و و و تو : 21ج 


same as thou 


و 


گنز 9نف 3 ر ۰ ر اکور کماسه Owayanh:‏ 
خوینگه dread, fear;‏ 


ترس ۰ هراس » بيم . 


۶۶۶ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳ 2 ردا کههد): owayaihwant‏ 


ثوب نت dangerous, frightful, dreadful,‏ 
شاک تزساک 
هراسناک» درنده. ده د 6 .۰ که دد در دد 013 موه = راهپای‌ترسناک وآ سیبناک 


نرینه ۶/۲ يشت ۱۳ و ۰۲۰ 


کت او ول درم . ( که د (و یی : 65 @war‏ 


to model, to model, to shape to forme. ثورخش‎ 


پیکر درست کردن » گونه و رویه دادن » ساختن . 


EY‏ که ر() و دیع م د( : 6542۵۲ دبیم 


ثورخشتر one who shapes-models.‏ 
سازنده» پیکردهنده » گونه‌دهنده 


۵ کی ورام ده . : :6 Gwar‏ 


to cut off, to destroy; شورس‎ 
۰.۴۲ ع ای ۱ وند ۲ و‎ OO . فروشکستن » ویران کردن‎ 
2- to model, to shape, to create. . گونه‌درست کردن‎ -۲ 


پیکر و ساختن » آفریدن . و ده دد دې ۲ يسنا ۵۷و ۲ .کن سا دلا وه 6 ۰ 
۳ يسنا ٩۲و‏ ۰۱ ودن ند . م6 دد . وکده د دیا مل 9 و۰6 = برای کی مرا 


for whom did ye create me vac nd 23,1. .۰۱ آفریدی = يسنا ۲۳ و‎ 
-avi-## : ۰ A دور - و‎ 
to hew(as wood) آوی - ورس‎ 


بریدن (مانند چوب ) 


دد دزد 69 ۰ ول کده لاع دردد رهم د. ۲۳/۱ وند ۵ و ۰.۳۲ 


ادزم دب - کت د 2 : upa-##‏ 


to fell(as trees). to pair of the nails. گوپ 8 ثورس‎ 

انداختن (درخت ) میخ‌کشیدن (از درخت ) 
از چوب ميخ تراشیدن رده و که د لاقاره ر ۳/۱ وند ٩و‏ ۰۲ دناد وکین 
ددع رم ۵ ۳/۳ وند ۱۷ و ۰.۲ الام و که( مور و نج ده ۰ ميخ تراشیدن 
۱ وند ۱۷و ۰۴ دنا هط که( سم و 6( ۰۰ ۲/۳ وند ۷ و ۰۳۲ ۰۳۴ 
دده دم ول کی ٤ء‏ ند دد دد ۰۱ ۳/۳ وند ۸و ۰۱۰ دنت ول 
مادینه ۱/۱ وند ۱۴و ۰۱۳ 


فت کو و : us-##‏ 


دحاام نت 


4( مس 


ئوس - ثورس = بریدن انداختن to cut off;‏ 
رح . که E‏ مادینه ۱/۱ وند ۴ 9 ۰۱۳ 


ادت کون هه : nif‏ 


۰ 4 ۰ 


نی ثورس = کندن » سوراخ کندن . to dig‏ 


زد کن ھا 5ى ۰ ۲/۱ وند. 


۰ (6 لد د 6۵ وس کنو : paiti-##‏ 


ت س هه 


to put on, to cover with پات نور‎ 
پوشانیدن » پوشیدن ۰ روکش‌کردن‎ 

شات وو فک Ease‏ 
(سم‌های ) پوشیده شده از زر covered with gold.‏ 
نرینه ۱/۳ يسنا ۵۷ و ۰۲۷ 


1۲۵-0 : AF ۳2 > 


Org mo 


فر ثورس , to create (good things, beings & C.)‏ 
آفریدن (چیزهای نیک و دیگر) 
ك ۰ ۱/۱ وند.۱ و ۰۲ ۰۱۳-۴ ۱۵ ۰دک + دس ۱ 


۱ بشت ۱۰ و ۵۰. يشت ۱۳ و ۰۸۷ ۰ دول کده) () دد دس ولا ص د ۳ وند ۷و 
۰۷ 


۶۶۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲-بریدن (ادبی ) فراهم کردن . to cut (lit.). to prepare.‏ -2 
۵ اس ط که ۵ در پا ۲/۱ يسنا ۰۷/۱۱ 


3- to fix, to prescribe (the penalty); 
پابرجاکردن » دستور دادن (همگانی ) الاکن ٤ل تود دص ده ۳/۱ وند ۷ و‎ - 


کف ( اکت موی : war sah‏ 


the portion cut(llit.); a part; ثورسنگه‎ 


۲[ ۱ ط ان ری د : ۲515۵ دبیم 


ثورشت appointed, fixed;‏ 
آشکار شده؛ استوار شده 

ف کده سای ند - ک اه ز ۵ 

در هنگام آشکار شده (معین شده) at the appointed time‏ 
کماسه ۴/۱ يشت ۵ و ۰۱۲۹ ےکن د دار ده وان کماسه ۶/۱ یشت ۸ و ۰۱۱ يشت 
۰ و ۰۵۵ 

۲ب ساخته » آفریده 


a‏ فاا : ۲56-6۳۲۵ دب 
تورشتو - کہرپ made, created; the body made or created‏ -2 


تن ساخته شده یا آفرید ه‌شده. 


طاکده ر (ویم ما ۵ که (ه درس۷/۱۰ يسنا ۱٩‏ و ۰.۸ کر یا من ان 
9 و ۹ 


r!‏ ۰ ماتند اس 6 م6 .25 same‏ : وم 


you. thee. ثوا‎ 


فرهنگ وا ژه‌های اوستا ۶۶۹ 


کی ددد دد دد یکر > ۰ 2 Gwavant‏ 


ثواونت like thee; the one like thee;‏ 
ترا و مانند تو تنها در هنگام نیایش بکار می‌رود . 
ف کده سد در ردد نرینه ۱/۱ يسنا ۲۱و ۱۶ . يسنا ۰۴۴ ۰٩۰۱‏ يسنا ۴۸ و ۳. 


مکی نید وا ی :با ساره )1( : Qwaša‏ 
ثواش ۱ empty space between the stars‏ 
and the sun, moon, earth and 9‏ 
آسمان . فضا یا جای خالی میان ستارگان و زمین ماه. خورشید و کہکشانہا 
۵ کده سیم ع ۰6 ۲/۱ وند ۳و ۰۴۲ یشت ۱۰و ۰۶۶ نیایش ۱و ۰۸ نیایش ۲ و۸ 
ا کن سروس سر۱ / ۶ وند ۱٩‏ و ۰۱۳ ۰۱۶ ویسپرد ۰ يشت ۲۴ = يشت ۲۴ و ۰۲۴ 


## : (2) eS 


speedy, swift. ۲ واش‎ 

شتاب » تند » چایکی 
کده سورس 6 ۲/۱ يسنا ۱۱ و ۰۷ يشت ۰ و ۰۵۲ يشت ۱۳ و ۰۳۹ 
دا کزه در دیع ندرف ند وانیگ‌با گام تند ۱ بشت ۱۰ و ۰۵۲ 


ى کل با شماره ۱ )1( : Owi‏ 
۱ 


نوی to freight.‏ 
کرایه کردن » کرایه دادن . 

وک و . باشاره ۲ )2( : ## 

to fear, to tremble. ۲ نوی‎ 


ترسیدن » لرزیدن 
و کدەد ٣ددع‏ ره ر ۲/۱ ویسپرد يشت ۲۷ . 


۱ ر ۵ کدی : Gwisra‏ 


e 
a 


ثویسر 
درخشش» تيز 
۲ در ° یرت که دوواد .واه دار اھت ہے با چشمان خبره و درخشان 
نگریستن ۰ ۳/۲ يسنا ۳۱ و ۰۱۳ 


glittering, sharp. 
ewé و @ مج‎ ٩3 و کره  . نوی مانند‎ 


۱ که ودنع . : دس 


to shine, to glitter; ثٹویش> درخشیدن » تابیدن‎ 


و 
شو وئی 
IE‏ 


تراء بتو. 
اک تا ( کو داد : Gwor éStar‏ 


۵ له و o.‏ 


ثو ورشتر آفریننده ‏ سازنده» پیکرسازنده 
یکسا وار دی .۱/۱ يسنا ٩۲و‏ ء۶. که پا( تاره دد لت. ۲/۲ 
يسنا ۵۲ و ۰۲ و کده‌یا (ء فلا دد درد ۲/۲ يسنا ۲ و ۰.۲ same as‏ 


creater, maker, modeller. 


گنه . مانند ۵) ل 6 : owam‏ 


same as thou. شوانم = ترا‎ 


ا مانند 6۵ ۵ 6 ۰ (از کدی : Gowoi‏ 


(thwui)you, to you; 


و مادینه ر طکودم : oOwya‏ 


تون ار هرا fear, dread;‏ 


(که: وب چیک ۰ ر ول گنه ردا ( : Owyant‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۷۱ 


۵ -سه ۵ 
تویز 5 


هراسناک ۰ ترسناک » آسیبناک dreadful; frightful;‏ 
کن دد د چر۰ + د٤‏ 6د = کن دد چر دد دم ع 6 لب ترسناکترین 
هراسناکترین . اکده یر ند مې 6 د تا وی د ۰ دد دد دد و که و 6 

کماسه ۷/۳ وند ۲ و ۰۲۳ most dreadful;‏ 


۶۷۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ی 


a soft form of د مه‎ 


اين واژه مانند صم فوے := ایی آن same as -. f = this, that.‏ 


daihava : ند وکه لرن دد زین . ( 9هد کد ره د.)‎ e 
belonging to the country; 
کشوری » از کشور‎ » 7 
۰۵ ول رکه ره دد رزیت . نرینه ۱/۲ ویسیرد ۱۲ و‎ 


فت ا ود و و( 

ranging or going round through thecountry; دئینگا تور وئس‎ 

گذرکردن یا رفتن بدور کشور وس کین سد داد ددد ع 6 > نرینه ۲/۱ ویسیرد ۳/۳ 
خورده ۴ و ۰۸ وه که ره دد دل ررد د ددد للم قل ۱ بشت ۲۴ و ۰۱۷ 


ود رکه برع دی“ ص ند °‘ dainhišta : (a DOD)‏ 


wisest (super. adj.). شیف بشت‎ 


خرد مند ترین (فروزه برترین از وازه وسی ) 
و سع 5 = خردمند = = WISE‏ . ساختمان‌وا ژه‌هاازاین‌واژ *مانند 7 دروم ر ر4 مې دس . 
و 9× چ دوه مې ر . و کم له دوه م دد دلاخ زیت / ۷ ویسیرد ید يشت ۴۲ . 


ود که رع ر. : dainhu‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ :22 


۰۰ ۰ 
۶ 


کشور»استان » از ساختمان رس در a country; a province;‏ 
وه د که ره د وید ۱ يشت ۱۲و و ان كە هد ا 6 . ٣/۱‏ يشت ١١و‏ ۲. 
۶ ودد زر د ۲/۱ (۵/1) وند ۱۰ و ۰۵ ۰۲ ۰۲۶ ۶ و ۰۹ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۴ 
و سیر نره دد درون ۲/۱ وند ۴ و ۲ يشت ۱۲و۶۶ یشت ۱۶و۱۹ ,9 که له درط رت 
۱ يشت ۵ و 9۰۲۹ دک ان دد م۰ ۵/۱ بسنا ۷ و ۰۱۴ يشت ۱ و ۰۱۷ يشت ۱۴ 
و ۰۳۳ ود دکر رع کر روت ۶/۱ وند ۱ و ۰۱۷ ۰۱۹ وند ۲ و ۰۲۴ يشت ۱۰و ۰۲۷ 
يشت ۱۳ و ۰۱۸ ۰۶۹ ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ يسنا ۶۸ و ۱۵یسنا ویسپرد 9۲/۳ هد دکه کر روه ۰ 
۱ (۷/۱) وند ۱۳ و ۵۶. 3ھ که رع د ددد ۱ / سنا کو۲۴ :وس کرک رر چام 
۲۱ يسنا ٩‏ و ۰۲۸ ویسپرد ۱۲ و ۰۵ ودد دکر ره دید دد ۱/۳۰ یشت ۸و ۰۹ ۰۵۶ 
يشت ۱۰و ۱۰۱ .ند که رن دید در ۹ ۳ وند ۱٩‏ و ۰۴۱ بيشت ۱۰و۴۸ ۰۷۸۰بشت 
۳و ۴۸ وه دکه ره دیه ‏ (و و4) ۰ ۲/۲ يشت ۸ و ۰٩‏ يشت ۱٩‏ و ۶۸ 
ودد کہ ته دردد طا ۲۳ وند ۳ و ۰۲۷ بشت ۸ و ۰۴۷ ۰۶۱ يشت ۱۰و ۲۹۰۴ 
یشت ۱۴ و ۰۵۳ 9 دکہ رج نس دد ٣‏ ۳ يشت ۸و ۰۲۹ 


و بت کەن زب و ادم . : ۷1-1۲1 
دکینگپو ٿيريج making the country desolate (lit. empty);‏ 
ویران کردن کشور › بگونه ادبی تهی کردن کشور از مردم . 
ودد که که د- ددم ی ۳یشت ۱۰و ۰۷۵ 


##-paiti E : ودد وکه بره وت لد دق د‎ 
the ruler(lit. master) of country; دئينڱٻو پُئيتی‎ 
the lord of a province; 

ود د کہ ن رت روم د دوم ۱/۱ وند ۱۹و ۰۶ بشت ۱۰و ۰۷۸۰۱۸ ۰.۸۲ يشت ۱۵ 
و ۰۳۱ يشت ۲۴ و ۰۴۸ 9 دس د کد رع ر ن ددم ے 6 ۰ ۲/۱ وند ۷و ۰۴۱ وند ۹٩و۳۷‏ 
یسنا ۲ و ۰۱١‏ ویسپرد ۳و ۰۲ یشت ۱۰ و ۰۱۴۵ وه کہ رر ۔ لد دص نے 6 
ر دد ول ۵ و6 . - همسر استاندار یا شهربانو. ۲/۱ وند ۷و ۴۲ ودد دک ره زب 
زه دد صم کر ولا ۴/۱ بشت و .هکس رت ل دد م و و یه . ۱ ند 


۶۷۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۵و ۰۵ ۰۱۰۰۹۰۶ ۰۱۳ ۰۱۴ يسنا ۱ و ۰۱۱ بسنا ۱۳ و ۱.يشت ۲۴و 2.۱۶ دکرل (- 
هددد )۸/۱۰2 يسنا و و ۰۲۷ يشت ۲۳ و ١‏ . ود کرت( تسم ددجا ۱/۳ نت 
۵و ۰۸۵ يشت ۱۰ و ۸ 9 دد دک رلا (- (0 دد دم بے ره ۲/۳ يشت ۱۰ و 9.۱۸ دد دک کهره 
ل دد ړ ج ده ۳ خورده ۱۴ . و آفرینامه و سد کہ ره ر ده مدد[ 6 ` ۶/۳ 
يشت ۵ و ۰۸۵ 


ون هک بر رن نید ن٤م‏ سد ۶ : étana‏ 6۲ ۸۸50 
دئینگپو پاپرتان 

the war of a country; the strife of the conflicting. 
nations; جنگ در یک کشور » کشمکش و ستیزه میان مردم یک کشور‎ 
۰۴۹ وس که جه د ده ددم سر۵ /۷ بشت ۰و ۰۸ بشت ۱۵و‎ 


و لد دکه ر زب 9س د در ۰ : ##l-fra§fana‏ 


rendring the country prosperous; epithet of 
خوشبخت کننده کشور » کشور را خوشبخت کردن . پاژنامه اردویسور آناهیته‎ 
و دک کر د 9اس د(6 مادینه آنا ۶۵و ۱ بشت. ق و بشت ۳و‎ 
.۲ نیایش ۴ و‎ .۴ 


9د «کم ر زب فا فد ۶ بت ئ 
ند دکه س د-6 در کید 3 ن . : 18۵28 7۷-10۵22۳۳7 
و 

(a contract)of the mount or value of a country; 
معنی واژه‌ای کشور بزرگ یا بزرگی کشور کانگا: =پیمان با ارزش و گرانبهای یک کشور.‎ 
ودنکہت د۔ 6 هاگ وا نرینه ۱/۱ وند ۴و ۰۲ ۴. ۰ وهدکه رد-6 رکچ‎ 
۰.۱۶ وند ۲۳۰ و: ۳ وس ر کر ر- 6 دگ 6 ۰ نرینه ۱ وند ۴ و‎ ۱ 

دد دک ون رت دد ند ده مم و . : #52511 

the religion of the country the authority دئينگهو سی‎ 


of the country (Dar. and Mil. ); one's own country (Har. ( 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۷۵ 


کیش و آئین کشور » نیرومندی یک کشور (دار مستتر و میلز ) کشورداری » کسیکه فدای‌کشور 
است (هارلز ) ودد دکریرن د فد دندم تب 6 ۲/۱ يسنا ۶۲ و ۰۵ يسنا ۶۸ و ۵.يشت 
0 و ۰۶۷ نیایش ۵ و ۰.۵ 


9 تب و و ۵ د ۰ TS‏ : 421011 


e 


to give ۳ 
دادن‎ 

ود ۱ 6 دك . : 03111۷۵ 

a savage animal; ت‎ 


جانور درنده» دد 
٩ 9‏ ۰ ۰۹3۱ ۲/ءیشت ۱۲و ۷۴. تسده دو د و و6 لمن ۶/۲ 
پسنا ۳۹ و ۲. يشت ۱۳ و ۰۱۵۴ 

۱۳ 


ود لت ۰ بح ه 5 r‏ 
N 1‏ 52 :12 ,021011 ,1510۷3212 


مانند واژه 9 ددد = دادن 6 same as to‏ 
ت @ سے سر فک ۰ 


۰ 
دشید ی ت .دئیدیت . دئیدیتا, 


و و نلد د ۰ ی 
وید د9 مانند 9 للك * - دادن : 101 02 
یائی 


same as to give دید‎ 


ودې وه و ولد يت 6۳ و 9 ند رخ تب ند . 


دئيذيش دئیذیتم .دشئیذیت : 0216112 ,۱6 ۵1 1و1 , 1615 
same as to make, to create, proper, to nourish.‏ 
این سه واژه مانند واژه 9 ددد با شماره ۲ ساختن » آفریدن › فراهم کردن» پروراندن 


ست : 


ود ۵ . بانند 9 ففف = دادن  :‏ ۹18 


same as to give دئیذ‎ 


ا ا : 4218۷۵0۲ 


ا 


#7 


دی ای 6 ۰ باد 9 لدد ۰۲ : daiŠyûm‏ 
دئيڏيانم 2 same as.‏ 
N‏ نت۱ ۱ 
1 کے قوس که فریب د هند ه a deceiver;‏ 
9 ند ژد ص دد ۱/۱۰ یسا ۴۹ و ۲. 


۱ 


ودد کہ ن ری ند ( ۰= 9ددبرن ا و سد که د. 
dainhuSan : ES‏ 


fit for the country; (those) who have conquered 


خاأیسته برای کشور or founded the country (Dar.‏ 
(آنهاشیکه) کشور را بنیا‌گذاری کرده یا بر کشوری پیروز شده‌اند .9 سدکارو د توج سواد 
ترینه ۲/۲ بشت ۱۳ و ۰.۱۵۱ 


وید دود ۱ ١ر‏ 7ل ala‏ : 191۲11388 
دئیبیتان - فریب » نیرنگ » پست‌نهادی deceit, roguery,‏ 
9 درد زرم دید و دد ۱/۲ یسا ۳۲و ۰۳ یسا ۴۸ و ۰۱ 


daibitya :: e 


دئیبیت ی یکبار دیگر » بار دوم ۲۵۲6۰ a second time, once‏ 


بیش از یک بار ژد دود ° ۲/۱۰62 يسنا ۴۵ و ۱. (د ۶ 2 6 ۰ = دوبار . 


وه یل ( دا ۵2 ) : 01915 


to hate, to torment, to harbour ۰ دشیبیبش‎ 
. کتک زدن » آزردن . کینه‌جوبی کردن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۷ 


۰ رر ۽ ۲/۳۰۵۴ يسنا ٣‏ و . ند ردو دد دچ 66 فلا 
/ واو ۴/۱ 
يسنا ۲۴ و ۴. این واژه در گاتها از واژه چا( ددر است . 


9 د ری دردد وی ۰ < 22ت ٠‏ ) : وولو دزد 


دئیبیشونت- گینه‌جو » کینه‌توز . بد revengeful, spiteful, evil.‏ 
ود دزد فوع ددد ص چاه نرینه ۶/۱ يسنأ ۲۸ و ۰۶ 


ودد دکده و ۰ و : daiwi‏ 
دئیو ی deceit, roguery;‏ 


فریب ۰ کینه‌جویی ولد دکده دوبت۱/۱ وند ۲ و ۰۲۹ ۰۳۷ 


وددوو وود یه مو " نگاه کنید به واژه ۵ وفد:: ۵21606151 


دشی | د تیش“ see to‏ 


to give, to present. پیشکش کردن . دادن‎ 


daena : 9 ۱ ۳ وید ۲۵ ۱ دلد‎ 
religion, religious law or mandate; دئینا = دین‎ 
the angel presiding over the Zoroastrian religion, 
she is invoked in company with, Chista; 

دستوردینی > کیش» وجدان » فرمان درونی 
و دئینا نام فرشته نگهبان و نگهدار د ین زرتشتی است که با امبازی فرشته دانش كە‌نامش 
چیستا است نیایش می‌کند . ولد )| دب۱/۱۰ وند ۲ و ۰۴۱ ۴۲ ۰ وند ۵ و ۰۲۱ ونده۱ 
و ۰۱۸ يشت ۱۱ و ۰۳ يشت ۱۷ و ۰۱۶ يشت ۲۴ و ۰۵۲ 9 ۲3 ۱ د۰ ۱/۱ يسنا ٩۱و1۵‏ 
يسنا ۴۴ و ۰۱۱ يسنا ۵۱و ۰۱۳ وباریشه ۳/۱ يننا ۵۱و ۰۲۱ 9 ند3 (6 ۰ ۲/۱ 
وند ۲ و ۰۱ ۰۴۲ وند ۳ و ۰۴۰۰۲۱ يسنا ۱۲ و ۰۹ يسنا ۱۳۲و ۰.۲ ویسپرد ۷و ۰۲ يشت 
۸ و ۰۵۹ يشت ٩۱و‏ ۰۸۴ نیایش ۱ و ۰۸ نیایش ۲ و ۸. دق إل ۲/۱ وند ۱۸ و ٩‏ 
2 ۲۵[ ند د ددد ` ۲/۱ وند ۲و ۱ . يسنا ۵۷ و ۰۲۴ يشت ۱۰ و ۵9۰۹۲ و للد ٠‏ 
۳/۱ يسنا ۴۵ و ۰۱۱ يسنا ۴۹ و ۰۴ دست دد در سد < ۴/۱ یسنا ۴۶ و ۰۷ یسنا ۵۱و 
۷ يشت ۱۶و ۰۱۷ يشت ۱۰ و ۰۶۴ تست 3 ند د ی ۶/۱ وند ۲ و ۰۲ ۰۴ ونند 


۶۷۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳و ۰۳۰ يسنا ۷۰ و ۰۳ ویسپرد ۶ و ۰۱ يشت ۱۱ و ۰۱۶ ۰۳۱ خورده ۲ و 9۰۷ ۱۷9- 
دہ دد دج حد ل ۱ /ء ویسپرد ۱۲ و ۳. 90-9 ۱ 3 ۰ ۸/۱ يسنا رو ۳ يشت ۸ 
و ۰۲۳ ۰۲۹ 3 دس 3 ۱ ی ۰ ۲/۲ يسنا ۳۳ و ۰۱۳ يسنا ۲۴ و ۰۱۳ يشت ۱۳و ۰۷۴ 
ژد د | دهع موی بت ۲/۲ يسنا ۳۱ و ۰.۱۱ ماننده : لدع دد ودد دلاإدد ,لرن د ولد 
فال زد ر رھ ددا 9 وا دد ر 9 وله و نب 3 ژ دب ۰ 


2- a religious man; one who follows the mandates 


۲ مرد با دین » کسیکه دستورهای دینی را انجام می‌دهد. of religion.‏ 
رس وو( دد رک یمه ۰ ۲۸/۲ يسنا ۵۲و ۵ . و دهد دده > ۴/۱ يسنا ۷و 
۴ يسنا و۴ و . 


3- conscience, the sence of justice; the faculty of 
discerning good from evil. وجدان » نشان دادگری . خوشبین‎ ۳ 
. با بینایی نگریستن و روان کردن نگرش نیک از بد »به بدی هم نیک نگریستن9 ۵ نید‎ 
۰۱۹ بسا ۳۱ و ۲۵ سنا ۴۶ و ۱۱. دد[ ر6 ۰ ۲/۱ وند ۱۰ و ۱۸ و‎ ۱ 
ودد و چر6" هت ۲/۱ يسنا ۲۶و ۴. 9 دد 3 دد رد تبنم ۶/۱ وند ۱۰و۱۹‎ 
و ددد ( دیع ۱/۳ يسنا ۳۴ و ۱۳. 9 لد ۵ ژ لب ۵ لت۷/۱ يشت ۲۱ و ۰۴ وماننده:‎ 
ی‎ a 


ودب ۳۱۵ ((نط لدو ن ام اوق 


دنا وزز 
نام یک کس نامور و با آوازه 
و ۲۲ ( ی دوش وی ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۷ 


0260۷0 : ۱ ۴ 1 ۱ دق‎ 
the female of animals; دئنو یی‎ 


جانور ماده 

گونه مادینه گفته می‌شود . ددن چا سه ز 9 مادیان (اسب ماده) ری رهم ا 
ژ2( ۰ شتر ماده ود ول کم ومد( و خر ماده بقع ندررد- و سل( ۵ 
ماده گاو. ودار کر 6 ۰ ۶/۲ خورده اوستا ۷و ۰۸ ۰۱۰۰٩‏ پسوندی برای ماده 
کردن جانوران 


name of an illustrious personage. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶7۹ 


ودد ی چاو دد دد . ( ژد ) : daeno-dusa‏ 
دئنودوس an expounder of religious doctrines,‏ 
a teacher of religious laws;‏ 
سخن‌گوی آئبن‌های دینی ۰ آموزگارد ستورهای‌دینی ۰ آموزش دهنده 
دستورهای دینی ددرا وديا ۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۴ يشت ۱۱و ۰۱۴ 


و ایا ددید ٩‏ : 42686-526 

one who studies religion-religious doctrines.’ ت‎ 

دانش آموز دانش دینی » کسیکه فرمانهای‌دینتی را میآموزد ود ( 29 لدد بت 
۱ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۷ وناز [ چ ددس م ۶/۳۲۰6 بشت ۱۳ و ۰۱۵۵ 


دد ۲۵ ئ دد ۱ ۰ ( 29 ۰ ) کماسه : daeman‏ 
د ٿمن eye-sight; vision.‏ 
تدا عاگ: بینایی . خوش نما » تماشاگاه 
وت 6 دب ۰ بیشت ۱۰و ۰۴۸ يشت ۱۴و ۰۵۶ ۰-۶۳ رف تلم > 
وندللا6 ۰ د تیزبین 


ود ۵ 6 للد دد ۰ ) رس( . daemana al.‏ 
دشمان look, sight.‏ 


دید , تماشاء ژ هد 9۵ 6 ددد ( ده ۲/۳ يشت ۱۰ و ۰۱۰۷ 


لد ۲۵ زر نت ۰ : 026۷2۵ 
7 ۲ 


a 2 و‎ 

ديو وسدارر۱۰۴ / ۱ وند ۷ ۰۵۵ وند ۸ و ۳۱و۳۲ 
وند ۱٩‏ و ۰۱ ۰۲۹ ۰۴۳ ۰۴۴ يشت ۱و ۰۶ یشت ۲ و ۰۱۱ یشت ۸و ۰۲۱ يشت ۱۵و۵۶ 
3دد ۷9 در ۰٩‏ ۲/۳ سنا ۱۲و .يشت ۱۳و .۸٩‏ ودل در اند ۳ ۰ ررر 
يشت ۸ و ۰۲۲ 9 هد0 ردنت ۰ ۱/۱ وند ۲ و ۰۶ ۲99( ۰6 ۲/۱ وند ۱۰و ۰۹ ۱۳ 
وند ۱۳و۶ .وند۱۹و۴۰ ۴۳۰۴۱۰ . وه 0 ردنت ۱ / وند ٩‏ اوه ۲ . و ددا ررد ند ا ۰ 


۶۸۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱ يشت ۱۳و ۰۸۹ ۰.۱۴۲ ند تا دزاس بې .۵/۱ يسنا ۵۸ و ۰۱ ود فا 
زر تیم ۲۵ ۲ لس .۶/۱ يسنا ۶۸و ۸. وس ددایت .۰ ۱/۲ وند ۲ و ۰۷ ۲۲ .۰ وند 
۷و ۵۵ و ۰۵۶ يسنا ۵۷و ۰۱۸ يشت ٩و‏ ۰۴ يشت ۱۰و ۰۶۹ 9 ند ثلادر ندد. ۱/۲ يسنا 
۲ ۱ بسنا ۴۴ و ۲۰. 9 دحا ددسي وین چا ۱ يسنا ۱۰ و | ودم از دنب 
۲۳ وند ۱۰ و ۲۴ ۰ وند ۱۷و ۱۰۰۹ .وند ۸ ۱و۶ و۲۴ .يسنا وون ۱ ۰ 9 دب ق دد ۶ توق ۰ 
۳ يسنا ۲۲ و ۵. يسنا ۴۵ و ۰۱۱ يسنا ۴۹و ۴ . ده لاد« ار ۰ ۲/۳ يشت ٩۱و‏ ۸۴ 
ودد دردد د وه له لد ۲/۳ يسنا ٩۱و‏ ۲ (. دق رر سد د شمه ۳/۳۰ یستا ۱۲ 
وم . ید رردد دده د) رد. ۳/۳ يسنا ۲٩‏ و ۴. يسنا ۳۴ و ھ. يسنا ۴۸ و ۰۱ 
ودد" ررد و( چ ۵/۲ يسنا ۵۷ و ۰۱۷ ۰۱۸ يشت ۵و ۰۲۶ يشت ٩‏ و ۴. 
وس فپ دد 33 ۶/۲ وند ۷و ۰۵۵ ۰۵۶ ۵۸ وند ۸و ۳۱ يسنا ٩و‏ ۰۱۸ يشت ۱۰ 
و ۳۴. 9 ه0 درد ,۸/۳ يشت ۲ و ۰۷ 


وا ت ری : daevatbi‏ 
دگوت بى 9 ددا در - خرن 
name of an illustrious personage; possibly, an abridged‏ 
نام کیا وا form of atormentor of the Daevas.‏ 
دئیوه‌تبی شاید کوتاه شده واژه دیوه‌تبیش باشد 


دیوآزار . دیوها را رنج دهنده ود ردس چ رو ری . ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۹۸ 


9د 00(د وو دد تد د ۰ : daevayasna‏ 


a worshipper of the Daevas; an idol worshipper 

دیوپرست » پیرو دیو و خدای دیو » دیو» بت پرست 
دی در لد دد دی ید i‏ ۲/۱ همیستار 6 دک 9 دد ددد رت و دردرس فزع 6 
۱ وند ۷و ۰.۵۳ يشت ۵ و ۰.۱۰٩۹‏ کد ٣۵‏ دردد دد دد حد ؤاد ۶/۱۷۵۵ یشت ٩و‏ ۰۳۰ 
9ے دل رد ددد فد ز سع 3 رم چا . ۳۲ يشت ۵ و ۰۹۴ ۲۵ ددد دد دوو ۶ ۰ 
۳ خورده ۰۱۷ آفرینامه در خورده اوستا وده تا درت ددیت دد زد دود رد چا ۴/۲ 
وند ۷ و ۰۳۶ ۰۳۷ 9 دد د دزیر ددم حو وده و یرگ ۰ ۶/۲ وند ۱۸ و ۰۶۲ وند ٩۱و۲۶‏ 
۰۴۹ یشت ۵ و ۰۶۸ ۰۷۷ يشت ۱۱و ۴. ماأننده: دهد ۷0رد درد دو ولد ٩‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۸۱ 


9 دد ۲0ر دد دیع ۰ ے ی ۵ 2 - دیو ماده فد same‏ 


daevalaw : دئوياو‎ 
daevayaza ıı Yat) ° ۱ ودد ۲۵ زر زد و و الفا‎ 
a worshjğpper of the Daevas; an idol worshipper دشویاز‎ 


دیوپرست » بت‌پرست ۰ ٩‏ دد دد دورد درس و ۱ وند ۷ و ۰۵۵ ۵۶ وند ۳۱9۸ 


۳۲ ۶ دد را زر دہ در ند 6 چا ۲/ ايشت ۱ ۱و۶ .یشت ۱۴و۵۴ داروم درس یا 


۳ وند ۱۹و ۰۴۶ 


و در دک وودد ٩ AK‏ ز سک رت ) , و 


following. (the doctrines)of the Daevas. دئوونت‎ 


پیرو !کین دیوان » دیوان را پیروی‌کردن ن . 9 دد ۲۵ دردد دردد ی ۲/۲ يسنا ۱۲ و ۴: 


وف ۲۵ ۳۵۵ . - دی ماه و daevî‏ 
دئوی ۰ a female‏ 
۵ << ۱/۱ وند 14 و ۰۳۱ ۰۳۴ ۰۳۷ ۰۴۰ ۰۴۳ ۰۴۶ ۰۴۹ ۵۴: ۰۵۷ 
9 3ع 6 ۰ ۲/۱بسناً ۹و۸ .يشت ۵و۳۴.یشت ۱۴ و ۰۴۰ ,۵ دد د دوب ده سح ۰ 
او و روت > گلدنر ۸/۱ وند ۸ و 9۰۲۱ دل ررق دجا ۱/۳ 
يسنا ١۱و‏ ۰۱ 9 ددد ودب ره ۲ :۱/۲ یشت ۱۱و ۰۶ 


9 دو وریا در حارم د 033 : daevö-awšahh‏ 

دور آ ا نڅ 
death produced by the Daeva. death brought on by disease,‏ 
filthiness, plague &c. (opposed to natural death)‏ 
مرگ دیو فراهم کرده» مرگی که از بیماریها سرچشمه می‌گیرد . چرکینی » پلیدی» درد » 
بیماری (مرگ جدا از مرگ سرشتی ابرهامی ) و دد وورچا۔ سدح ۰ ۲/۱ وند ۱۷ و ۱ 


ودب ند چا سواویم پا . وستر ا 


۶۸۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ودرا سوه موی . : 7۷-16۵۲515۵ 
دئو و کرشت رو در بآ درا ود دادم د ( produced by the Daevas‏ 
دیو کاشته شته » فراهم کرده* دیو A‏ 
ره دد د دې د د“ 0 دید ضوع فال ۰ 9 ستاو درو و دیات ان فاب جارد درس مدل 


= پایداری کردن در برابر کردار اهریمنی و دیوان » کماسه ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۳۷ 


ود ددا ۱2د نت . : ۸۸-۷۰1۵ 


coop 


دئو و غنیت (holy words). smitting the Daevas‏ 
۵ رده رد چام رو ره 0 دب . ۲/۳ خورده اوستا ۲و ۶. - واژه‌های 


زننده ديو . 
وف ریا ##-Ciora : NT‏ 


(creation) of the Daevas Breed E 


نواد ديو » 2 


۳ هو درا - م دول و 


د وا رد یات ند م دد :- ۷-1212 


smitten by the Daevas دو‎ 


from the body smitten by the Daecas. 


درس ٩‏ سداد چپ دم هدهاز تنی که دیو زده ست ۰ مادینه ۵/۱ وند ۱۹ 


و ۵ ۰۲ 

اف ی گرداده د : 7-2051 
دئو و زوشت و 26۷7۵9 a friend of the‏ 
کسیکه وابسته به خدای one who is attached 0 the Demon-~ god;‏ 


دبوان است . و دب تازدر - اد 4 ۴ دد. ۱/۳ يسنا ۳۲ و ۰۴ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۶۸۳ 


ودام 6۹ د خ : ۱6۳۵ #7 


1- the most daeva-like or demoniac; دیوترین » دیووار‎ 


در ميان دیوها پیش‌ترین ديو ۰ the fore-most among the‏ -2 


وسیدد چم ۽ 6ا نرینه ۱/۱ وند ٩۱و‏ ۰۴۳ . ردا مع 6د ۲۲ يشت 


۳ ۰۱۴ 
یت ۰ : 0312 - #7 
دئو و دات ,2699 following the doctrines or ways of the‏ 
آئین‌دیو (قانون دیو) پیروی کردن آئین و روش د د ورجا و هدم چا نرنه 


۱ وند ۱۸ و ۰۱٩‏ ۲۱ و ۰۲۲ يسنا ٩‏ و ۰۵ 0 ی وس چ۰ ۲/۱ وند 
٩‏ و ۰۴۶ و ددد چا مه ددص د مادینه | / ۱یشت ه اوه ۵ .يشت ۲ ۱و ۲۳ .ادلااد 
وده و 6 نرینه ۲/۱ وند ۱و ۰۲ ۰۱۹ وند 1٩‏ و ۰۵ ۰۴۳ وات دو زاوها اس 
وتم رر چا - ژد ۴ ع 6 ۲/۱۰ يشت ۱۳وه۰۹ یوند . وستورد چام جع 
کماسه ۱ / ۲وند ۱۹و۵ . ودد رریا۔ - درم سے ۰ ۵/1 يسنا ۵۷ و۲۵ 9۰ ۵ خلت 
د ا 9هد دد لن رارنرینه ۶/۱ وند ۷و ۰۲۷ يسنا ۱۶ و ۰۸ 


ومد چا وین . : ##-druj‏ 


دخو و EEE‏ ور چ دروفگی the Fiendish Druj;‏ 


وستم در 9( ۸/۱ وند ۸و ۰۲۱ 


و در چا _ له ون لب ۰ 351 ۸-1۲ 


دو و رکفت روساتوسی 
فراهم کرده ديو ۰ produced by the‏ 


ددد دده م پاد دمه . ودود و وکن و مانس #0 مادینه ۸/۱ وند ۸ و ۰۲۱ 
ود تور چا و دهم . : ##-fradata‏ 


دو و فر دات ( 9 رص ید ) following the doctrines‏ 


۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


or ways of 6 8 ۰ 


یر ئين د بو » :دیو داده» پیروی کردن 7 ئين يا رویه دیوا ن و ددجا لاهو در امد د 0 ۲۵: 


مادینه ۸/۱ وند ۸و ۲٩‏ . و مأتنده : 9ھ ا ر ددص دب - 


daesa : he ون ۲۵ دد ل‎ 
vision, a phantom, a mental illusion; 7 دئس‎ 


چشم‌انداز » گمان .ییا » کابوس» بیماری دماغی 9د دل ودد مر ۶/۲۰۵ يشت ۱۳و۴ 


ا ت 
و اه ۰ : daoOri‏ 
۳ اثری deceit, 1 to deceive); or, eye,‏ 
فریب » نیرنگ ( (از ریشه 9 دد (ا- فریب دادن ) sight (for to see).‏ 
تماشا . چثنم انداز 9 از ریشه و = دیدن) 9 ند دد وه - 


۱ وند ٩۱و‏ ۴۵ ودل ٩‏ و 6 يشت ٩۱و‏ ۰۵۷ 


اس 2 ارم ور( ژددد س وی 5 : daošanha‏ 
دازگه از ریشه ود fraud, deceit EDS‏ 
فریب کار ار » نیرنگ باز (از دگرگونی واژه دوزخ درست شده) 
perfidious, treacherous; ۱‏ -2 
نادرست »: ٠‏ ا 
ود جاجلا تون نرینه ۶/۱ وند ۱٩‏ و ۰.۴۷ 


9 لد تمه ند و ره ۰( که فله د وین اس مدب daošzanh‏ 


ogo 


داژز fraud, deceit,‏ 
فریب » ریا » نیر 
زو دم د TS‏ 2 9 د ط مه سے + گلدنر۔ 9 ددررت دلا ددع > ررر 
وند ۱٩‏ و ۰.۱ 


١ 
daozava : ۰ دد تله دوم رد که ر‎ 9 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۸۵ 


وص ص 


داژو = دوزخ از = hE‏ وستر و ند وله Ai EE‏ 
۴و hell,‏ 


ودد ودند هم ( ودددر وسل ) : daoya‏ 


دای deceivalle‏ 
فریبکار ؛ فریبا و ماننده. € ناا وروت » 


ود چاو ند - مواد ِ ۶ 020512۲2 
داشر : westerny‏ 
باختر » جائیکه خورشید فرو می‌رود . 
در مب = تار که روبهم معنی‌شبانگاه یا تار شب می‌دهد . ود هط چم د م مه 
۱ وند ۱ و ۰۱۹ (وسترگارد ) 9 ند طا توح دد صد د لر ۰۱ يسنا ۵۷ و ۰۲٩‏ يشت 
۰ ۰۱۰۴ 


) دد ج دور و : daxvyu‏ 
نخویه کشور » سررمین .پش a country, a region.‏ 
ژر دد ه 6. ۱ يسنا ۲۱ و ۱۸. يشت ۱ و ۰۱۷ يشت ۱۰ و ۱۷ و ۰۱1۱۲ 
ود دد ۲/۱۵06 وند ۸و ۱۰۲ يسنا ۶۲و ۵. 9 ۹۵ ۶/۱ يسنا 
۷۱ ۰۱۶ يسنا ۶ 9 3 ۲یشت ۰۱۱۷۱۰ 9 ددد ×6 ` 


۳ وند ٩۱و‏ ۰۳۹ يسنا ۱و ۰۱۱ يسنا ۲ و ۰۱۱ يسنا ۴۲و ۶. يسنا ۴۸و ۱ يشت ۵ 
و ۰۲۲ ۰۴۶ يشت ٩‏ و ۰۳۱ يشت ۱۰و ۰۱۸ ۲۹ و ۰۹۸ ۰۱۴۵ يشت ۱۳ و ۰۱۴۳ ۰۱۴۴ 


وسپرد ۱۲و ۰۱۲ در دد د م همر ء۶ یسا ړو ۷. 
و 399 ر وس دد ) 


دخوی ام کشوری یا استانی pertaining to the country or region;‏ 
وابسته به کشور ٩‏ الل ددد 6 2۹ ترینه ۱/۱ يسنا ٩۱و‏ ۰۱۸ دادر 6« و٩‏ 


ایدم در چ ۰ . > ودج دد د 6 هب ای میترا دارنده کشور » نرینه ۸/۱بشت ۱۰ 
و ۰۱۱۵ 


47۷ ۱ ۵ 


۶۸۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


2- the lord of the country; خداوند کشور؛ دارنده کشور‎ ٣ 
دد ته ۱۰7۵ / ۶ویسپرد و . اند د دیع رها و رح ددر 6 دد‎ ٥ ونی‎ 
۰۲۱ بچم فروشی خداوندان کشورها مادینه ۲/۳ يسنا ۲۶ و ۱. يشت ۱۳ و‎ 

3- the guardian angel of the country, 

6 : 

۲ فرشته نگهبان کشور. ٩"‏ ۲/۹۴ يسنا ۲ و ۵. خورده ۲ و ۶. 
[لی دد د 6 ددد د ې دد ۴/۱۰ يسنا وهيسنا ۳و۷.خورده۳و۱ ۰ و ندرم رر ر ی ندند 
۱ خورده ۳/۷. 


ود 6د . ووو : daxma‏ 
دخم a tomb, a grave, the place‏ 
where the dead are buried;‏ 
دخمه: گور » جائیکه مرده را در آن می‌نهند . و ۶ ۲/۱۰6 وند ۵ و ۰۱۶ ۰۱۸ 
ود 6 وب ۱ وند ۷و ۰۴۹ ودد تاه 6 نف ,۲/۲ وند ۲ و ۰۹ ۱۳ -ونده وا۵ 
وند ۸ و ۰۲ 9 ها ۵ هد (لا6 ۶/۲ وند ۵و ۱۴ ودل 6 دد دا یی <ر نب . ۷/۳ 


وند ۷ و ۵۰و ۰۵۶ ۵۷و ۰۵۸ 


ود ین : daxs‏ 


to show, to inhorn, to point out. وید سب‎ 


آگاه کردن » بادآور کردن ف ۰ يسنا ۴۳ و ۰۱۵ 
۱ هدیم . : 1۲۵-02۷5 


فر دخش -آموزش 4 to teach; to show, to disclose;‏ 
نشان ا دهد وید بل دوع دد دہ دددا /۲ يسنا ۳۳ و ۰۱۳ 

رات ٠.‏ ر وی ر و ںون 
دخشار - نشان » ص داغ 0 mark, a‏ 
ود د دین ان ۳ يسنا ۴۳ و ۰۷ 


ود وه و . ر 9دك ) : وود 


فرهنگ وا ژه‌های اوستا ۶۸۷ 


ع ...سس 
۳ 


a brand(Lit.); a mark, a characteristic; دخشت‎ 

9 کماسه ۱/۱ وند ۲ 

و ۷۰۲۹ سنا ۴ ۰۳ ۶. ود له ص دد.. ۳ ۲یشت ۵و۳ 9.٩‏ دل به ب دید زد ره 

مادینه ۴/۳ وند ۱۳و ۲۲ .دا 2۳۵( ۶/۳ ونسد ۲ و ۲٩‏ و ۰۲۷ ماننده: 
و ند بل دنه م م ددد چا ۰ 


۲ یک ابزار (برای نشان‌گذاری) an implement;‏ -2 
9 هد با ند 6 6 ۲۸۲ (۲/۳) وند ۴۱ و ۶. menstrual flow.‏ -3 
۲ دشتانی ٩‏ دب د“ 0 لد .مادینه ۱/۱ وند ۶ و ۰۱۷ 9 دول زب م ع 6 
کماسه ۱/۱ وند ۱۶و ۰۱۴ 9 دد 6۵ 6 6 ۲/۱ وند ۱۵ و ۰٩‏ ۰۱۰ وند ۱۶ و ۰۱۳ 
زار تمه مد کماسه ۲/۳۲ وند ۱ و ۰۱۷ 

آشکارا» هویدا » آغازه یا نخستین دانسته» evident , manifest.‏ 


ود وهم د رند ۰9 ت . : daxStavaitî‏ 


(a woman) who has an issue of blood. 


١‏ داغ (ادبی ) نشان » نشان ویژه (صفت ویژه) لب 


دخشت وئیتی 
دشتان (زنیکه) دشتان است = خونریزی ماهانه زنانگی و ددع چیه م درز ند ر 6 دب 
۱ وند ۵ و ۰۵٩۹‏ وند ۱۶ و ۰.۱ دل ده ص دد دریدد هن ۲/۱۰6 وند ۵ و ۰۷ وند 
۶ ۰۱۷ وند ۱۸ و ۰۶۷ a‏ ۶ ۵۰۶ 


1۴°۱۳‘ 
و نی وی م د دند ی ; 47513۷201 
دخشتونت having the characteristics of Stamped with;‏ 


خو کردن يا خوی داشتن 
نشان شد ۵ » با چم درست اين واژن نشان شده است . 


درد ید - و ددن بی وان دد . ود زه م دد زرد یرم دد ے نشان شد ه با نشان آنها = ۲/۳۲ 


stamped with those characteristics. ۰.۹۳ بيشت ۵ و‎ 


و ف ع ت ( کشک ۰) : daša‏ 


a brand; a scar, a spot. دم ء داغ » نشان ؛ نکته‎ 


۶۸۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ود حم دد ره ثلا۰ ۶/۱ بشت ۸و ۰۲۱ (نشانیکه با داغ گذاشتن بروی دام می‌گذارند) 


ود واد ۰ 0 danfa‏ 


wise; prudent. 


= خرد » دوراندیشی » این واژه از ريشه ٩‏ دد و رم است و ساختمانش چنین است 


ود وه + د = ٩‏ وال ,و سول چا نرینه ۱/۱ يشت و۱ و ۰.۴۰ 


9 ند و ( یب دد هدع مادینه ۶/۱ يشت ۱۳و ۱۳۴. بوردآود : آگاه. آزموده . دانا 


دد 3 رج ۰ danh :to bediscreet, to see.‏ 
دنه شناس بودن » دیدن » شناختن 29 9 دد دکد 7 0 / ۱ يسنا ۴۳ و ۰۱۱ 


پورداود : آموزانیدن . 


و 73 ده اه ۰ کال (2د?ا) . و 2 


wisdom وین‎ 


خرد مند » اند یشمند . رم رکیر چا - 9 دد وه دوی۳/۱6 بشت ۳ و ۰۱۸ بشت ۵ و ۰۱۷ 


و که ب زب لادد لك 3 ' ; dahhu-frãêanh‏ 


name of an illustrious personage(Lit. ) و فرازنگه‎ 
rendering the country PIOPIOUS. گرداننده کشور » خوشبخت‎ 


و نام یک کس نامور و روشناس ۵ کد ون د ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۱۱۶ 


ودک و د۔ ماه ددد . 


° mw 
danhu-sruta : 


دنگپو سروت ) name of an illustrious personage (Lit.‏ 
کشور ستانیده famous in the country.‏ 
و نام یک با آوازه و روشناس در کشور ود کری د دد ( 9 مم دته ۲8 ,۶ يشت 

۱ ۰1۶ ۳ 


لك ۰ 
) ندله و ود : 022و daz‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶-۸۹ 


e 
to burn, to scorch; د »دز‎ 


و .1 ۱ 3 ا د 
سوختن » سوزاندن » روی چیزی را سوزان کردن » سرخ کردن Ly U‏ 


۰۱ يسنا ۷۱ و ۸. مانند : ودد لص = داغ کردن است . 


در ده درد وله ۰ : 28-032 
ج to burn.‏ 
سوزانیدن دتیه پوت وس فده ۵ ۲/۱5 وبد ۵ و ۰۴ 


رم دد چو - ۵ د فلع ۰ : han-daz‏ 


to burn up; to ۰ هن دز‎ 


به آتش کشیدن » ویران کردن ره در چر 9 د داه دد ر هم ر . ۱ وند ۵ و ۰٩‏ 


فش ۰ 
داوس ساخته‌شده‌از ودد ول + ۳ از ریشه 9 دلد ١۱‏ کماسه 


dazd a : دزد‎ 
what is given(Lit.); a gift. آنچه که بخشیدنی (ادبی ) پیشکشی‎ 


و ددم لحد ۱/۲ یسا ۲۷ و ۰۱۲ 
وس 9 دردد و ,ھ9 ۳ سوت ,وھد ۰. 1 0220۷2 


این چپار گونه همه برابر است با وازه 9 للك شماره ۱ و به آن واژه نگاه کنید . 


دزدیاتی ودل same as‏ 
9 لد چناد ِ : 45208۲6 


خرد › آشنایی ود څرت ل نرینه ۱ يسنا ۴۶ و ۰۱۷ wise, discreet.‏ 


9 لت )لرام شده» خانگی : danta‏ 
دنت subdued; mild‏ 
ساختمان واژه چنین است 9د 6 ۲ ې دد = ود چرم دب 
ود 6 رام شده يا آموخته و ريشه ددد = اشنا بودن و دانستن . پس ودد ره 


۶۹۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 
رام : خانگی ود چو چا بشت ۱۵و ۴۰. 


و د چ ردم دد | : dantan‏ 


دنتن + دندان . یک دندان tooth, a tooth,‏ 
لب ۰ 

dant ۶ 9 9 

giving forth (rf وس‎ to give) or setting. دنت‎ 

بیرون دادن . (از ريشه 9 ددد . - دادن ) یا تخم‌گذاری گردن about.‏ 


یا همه تخم‌ها را بزیر جهت درآمدن می‌گذارند . ٩‏ د ور پا يشت ۱۵ و ۰۴۰ 


٠ دو‎ 
dans : (1) ۱ با شماره‎ e 


to bite, to gnaw, to sting, زدن » گزیدن » حویدن » نیش زدن‎ =١ فس‎ 


گاززدن » نیش» ساختمان واژه از ریته و ددحد ۰ ۱ 9 بر اه رو چ دص . 


رد ۰ 
رض - با شماره ۲ )2( : dans‏ 


دنس ۲ 


دیدن ۰ خرد مند بودن 


see to. دث وسر‎ 


to see, to be wise. بینا بودن‎ >» 


9 درو لاب : da©a‏ 
دث وس see to‏ 


ب واژه وب دون : da@uso‏ 


same as creator, maker. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۹۱ 


ود ۵ : dagra‏ 
دشر giving, bestowing.‏ 
دادن » بخشیدن . ۰ و سول 6 ۰ کماسه ۱/۱ يسنا ۳۴ و ۰۱۳ 


9 له ٩‏ تشر از ریشه وید -ا.دادن بخشیدن : dadat‏ 


see to .4 سر‎ - o give ددټ‎ 
dadarãna : same as ر دید ال مار رز 9د ا‎ ( 
to hold, to support ددرا ن‎ 


نگهداشتن . پشتیبانی کردن 


ژد وس وی و ژد ر رود وی ر ودد رسد مور . 
7 دد. و د سط بر dadaw, 03031 11 , dadã®a:‏ ر 1 0803 :020201 


سر سرت 6 


ددنت »ددانتو ,دداو اتدائیتی »ددایی 


همگی مانند ٩‏ ففف شماره ۱ و ۰۲ 28 عهدو 211 
تاو و ۵ مانند واژه ۹ لگ ب | 25 same‏ :0300۷۰ 


to give, to bestow. . ددوی دادن . بخشیدن‎ 


لده ر ولم د ژند ودف پ(زه کرد ولی): 0205 : 0302 


ددوژ .ددوش,» آفریننده (میلز و دار مستتر) creative (M.& Dar.).‏ 


ود وو مل رت یه ۰ (مطام) ره یہ ۳ (۲/۲) يسنا ۵۸ و ۶. ودورتیچ 


يسنا ۸ ۰.۶ 


ود و میور ودن 2۴ ,9 د رامد دیو( ر 
دور ر اس نت 


٩1۱1321۰ , 00601 1 , 030 6۵, 40 , 0306۳۵ 1 de: 


س س س 


ددنت ءددنتی .ددمنگه .ددن» ددمئید 


۶۹۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


این پنج واژه همگان برابر با : وو same as‏ 


ِِ فو وت‎ 
tameable, mild; EE 


ددانس 
گاز گرفتن » جویدن » زدن » رام کردنی 
ریشه ابن واژه از ودد 6 = to tame‏ = رام کردن یا زدن یا تیزدندان . اگراین 


واژه را باز از ریشه در که بشمريم = b1te‏ ٥ح‏ نیش زدن »گا ز گرفتن .پس معنی 
درست همان گاز گرفتن و جویدن و دندان زدن است . مانند (فاام ره و رن 
9 چ ردد دد طا وی = شتر گاز گیرنده ۶/۱ بشت ۱۴ و ۰۱۱ 


48201 5 : للت دد دوب‎ 
do not deliver me in to the hands of the Fiend” 7” دذائیش‎ 


(Dar.). ۱‏ 
6 ند .6×6 ` و(دیا. لهد و ې و .9 سع ماده 


ونس لد درو . 9س۰ کیا :2۳ 428 
تتنگه -افرنش ومع چا ۱ يسنا و۱ و creation. ۰.٩‏ 
وس٤‏ در ند ون ۱ : davanh‏ 
دذونگه = ۱- آفریننده» سازنده (از ريشه 9 ددد -۷) creator, maker.‏ 


وس ددسع ۱/۱ وند ۲ و ۰۲۱ وند ۷و ۵۲ وند ۲۲ و ۰۷ يشت ۵ و ۱۷.یشت ۱۰ 
و ۰۵۰ بشت ۱۵ و ۰۲ وس حدسخ و رم ع ۲/۱۰6 بشت ۵ و ۰۷ ودد ورس وا 
۱ يسنا 1 و .يسنا ۴ و .يسنا ۱۶و ۳. يسنا ۵۸ و ۶ يشت ۱۳ و ۰۷۸ ۱۵۷ 


ود و دمص پا ا ا وو و 
the tenth month;‏ -2 


۲ ماه دهم 9 دد دل د دوم پا ۱ خورده اوستا ۷ و ۸ 
۳- پانزده روز از ماه the fifteenth days of the month.‏ -3 


ود ول د تیم پا ۱ خورده آوستا ۰۱۱ و ۷ و ۸. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۹۳ 


۵ لد لد کاس : dana‏ 


wealth, a valued possession, 


توانگری - خواسته بسیار » دارایی ارزشمند » دارایی » مال , property;‏ 

وده ی : 02۳05۲ 
ERE‏ وم یک جور سنگینی ۰ سنگ کشیمن a kind of weight, a dinar;‏ 
ند و۷ دت. و شرع نرینه ۲/۱ وند ۱۶و ۰۷ و ذدنت ‏ ود (ع. ۲ وند 


ود ن ا ی ا راف : 0801۵ 


to 16۷7 


وسا رد« ۰ : 4315۳۴۷۵ 


1 


دفشن ید برگردانده شده» پدافند شده foiled, defeated, smitten;‏ 
ده ده دفلا دردد اع دوع وس پا وسا توعدد ,وچرم رت 
۲۳ يسنا ۵۲ و ۰۸ 

9د رد و ول daf,dab : ٠‏ 
دوت ۰ قرفن گفراه کزدن to deceive, to beguile.‏ 


9 اه دردد در بر ر یر د۰ ۳/۳ يسنا ۰ ۱ و ۰۱۵ رز ود طا مت . ۲/۲ بستا 
۲ ۰.۵ 9 لد لفق( ۰ ۲/۳ يسنا ۵۲ و ۰.۱ دد دید ول دد سع. مادینه ۶/۱ بسنا ٩و‏ 
۸ ند ۵۵ 0و دب مادینه ۲ /۱یستاه اوق ۱ ۰ تم بر 6 ۰( هت نم رنه ۰ دندز دد دد تاکرب 
= که هیچکس نمی‌فریبد ۲/۱ يسنا ۲۳ و ۰۶ ودد زرد ( ) انگیزه‌ای . مانند . 


E 
dam : (1) ود6 . ااا ر‎ 


دم ۱ to breathe, to blow;‏ 
د میدن › دم‌زدن ۰ وزاندن . مانند ه . سی 6 دد دو ده بت ۰ 


۶۹۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


0 ند6 . با نشانی شماره ۲ )2( : dam‏ 


to become obedient-mild; to be attached to. دم‎ 


e‏ شدن » رام بودن » نرم بودن . مانند . لد رم دب 


daya : ۳3۱ 27 ( . زف و د فلت‎ 
the young of the cow. a calf; herbs, vegetation; دی‎ 


ان کاو » کوساله. » بالیدنی » بزرگ‌شدنی ۰ کوهان درآوردنی دد دد بت ده دد .۰ ۲/۳ 


وند ۱ و ۴ 
ر SW‏ ۳۹ لد و و تنیع , نگاه‌کنید اد dayat‏ 
دیات. دياو see to.‏ 13۷2۷۶ 
o‏ و : dar‏ 
دوت دریدن » تکه کردن » بریدن to tear, to split, to cut;‏ 


مانند ه‌ها زو دس sê‏ ر دواد در دد بت ی 


۱ وله _ وس 5 817-03۲ 


نیژدر- تکه کردن به تکه تکه پاره کردن . to tear in pieces.‏ 


رده ودام درا ۲/۱ وند ۸ ۰۳۸ ۰.۴۴ ه 


و سا ای مارد )2( ; dar‏ 


در ۲ to hold, to hold fast, to support, to sustain;‏ 
نگہداشتن , استوار نگهداشتن » پشتیبانی کردن » استوار کردن و6 سلاهجینت 
۲ ۶۷ تم دوع ع 6 هس با ۵۱ و 94ند ا 
رالد( چات وسترگارد نرینه ۱/۱ سنا ۱۹و ۰٠۰‏ وه رزوی ات 
از ی اد (هد ون 6 وسترگارد ) ۲/۱ ویسبرد ۲ د ۰۵ دو (سوس۲/۳ ينا ۵۵ 
و ۰۶ درشژم ع ما ۰ 19 9 د دسر دبیستا ۴۳و ۱ وسلانت:: تدم دار فرگرد ۴ و ۳ 
و اند دد داد پر مو ر. ۳ يشت ی ی وی ۳/۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۹۵ 


يسنا ۳۱ و ۰۷ 
to retain, to hold or keep back, to repel;‏ -2 
۲- نگاهداشتن › پس گرفتن » راندن ۵ ندا دد ۲۱۵ رهد ۰ ۲/۱ يسنا ۱۱ و ۰.۳ 


9 ناله دہ سا ۲ ۳ و ا و ددست ۲۳ در خورده اوستا ۲ 


۱ وند ۲ و ۰۱ ۰.۲ 


ند ددند و د(. : 2۷۵-05۲ 


آوٍ در _ استوار نگپداشتن . to hold fast;‏ 


دد ددل »> ۱ و و داید ددس ک0۵ع6 ۲/۲ ویسپرد ۵ ۰.۱ 
upa-dar: u ETD)‏ 


شوپ در پابرجاکردن . استوارگردن . استوارنگاهداشتن to sustain.‏ 
دهد - 5 دنت ند د< ع ۳۸بشت ۱۳ و ۰۲۹ 

۱,- وس : ۲1-408۲ 
نی در to hold fast.‏ ح2 to lay down;‏ 
١نی‏ در = پائین‌نهادن ۲- استوار گرفتن . 


زد ودد سے ۱ بشت ۱٩‏ و ۰۳۴ ماننده. زد ودام ۰ 


ت د-9 د : pairi-dar‏ 


پثیری در= همه‌سو را پوشاندن »همهرا پناه‌دادن ;41107۵۲ c0¥e۲‏ 20 


لھ رار و هبد چرم ده ب ۳ بشت ۱۴ و ۰۵۶ 


ایا بے Da‏ لاح 8 ۶ ۷1-43۲ 

وی در to sustain, to support, to assist;‏ 
پشتیبانی گردن » نگاهداری کردن ۰ باری کردن .اه و ده درد ادد ۱بشت 
۳ ۰.۲۸ یاس> ددد الت دد دې د هې و ۱ بشت ۱۰ و ۰۲۸ ۰۴۳۸ يشت ۱۴ و ۰۳۶ 
۶۳ يا ع ۾ دید ادد دد ولا د ې د. وند ۱٩‏ و ۰۳۱ طا دد دد در پادوه۲/۱ يشت 
۴ ۴ . فاع سل ند وه 6 - ۱ يشت ۱۳ و ۰۲ فاع سداد ددس ۵ ۱/ ٣یشت‏ 


۶۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


‘As1‏ ماع د ادد ده ۶ ۱ ۳/۳بسنا۲۳و۱.بشت ۱۳و ۰۲۲ واه درخ ی دبا 


نرینه ۱/۱ خورده ۰۷ 


وس با شماره ۳ )3( dar:‏ 


to praise, to revere: 


در نیایش کردن » ستایش کردن › بزرگداشت کردن . ماننده‌ها Ds E‏ 


دراج = هواخواه» یک هواخواه (میلز) an. adherent (Mills.);‏ 


و ساسا ل فرگرد ۸ و ۰۱ 


۱ ودای در وس( وس در : 452۲۳682 


same as long 


۳ 


در 

وسوی سدددر ومع ر فف ود ل * کماسه :23۷۷0 42۲6 ۱ 
درگایو long life;‏ 
زندگی بلند » جاوید sS‏ ۱ سنا ۲۸ و ۶. يسنا ۴۱ و ۰۴ 
پورداود : پایدار 

9 سا ی چات د سد دم در روساوج TT‏ و 
درگو جیائیتی dar gea-jyaiti: long life;‏ 
زندگی بلند ودن A‏ ددددد ر ممت6 ۲/۱ يسنا ٣٣و۵‏ ی سل ع چان ١د‏ سد هياده 
1 يسنا ۴و ۲ 


\ 
اند ی و ماگ . : daréla‏ 

long. ۴۰ mê 33‏ 
سس دد مادینه ۱/۱ وند ۲و ۰۲۴ 9 ٤(‏ 2 66 ۰ کماسه ۱/۱ يشت ۱۷ و ۰۲۲ 
ود( ع ۰6 کماسه ۱/۱ وند ۲۲ ٩‏ يشت ۲۲ و 1۶ .9دا و 6 -مادینه ۲/۱ 
يسنا ۲ و 1۳ .يسنا ۶۸و 9.1 هدقع 6- کماسه۲/۱یستاه RP Egg. Ye‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۹۷ 
۱ يسا ۶۲و ۲ و ارق 6 .برای زمان دراز for long time‏ 
كمأ سه ۲۱ سنا » ۲ و ۱«( 2 64 برای زمان دراز for long time‏ 


کما سه ۰۱ يسنا ٩‏ و ۰۲۳ ۵٩‏ لد OD‏ م ددد دا ۴۱ و ۴. وس نی 
وو ا ۱ بشت ۱۵ و ٩.9د‏ ۵ للف < ۴/۱ يشت ۲۴ و ۰.۴۲ 
ودلرق دید ۲/۱ يسنا ۰و ۲ ددد و ند( و هدر ۵/۱ بسنا و۶ و ۶. 
دد 4 بقع دم ددسدا /۶ يسنا ۴۳ و ۳ و او ج هد ده سدح -مادینه ۶/۱ يسنا ۱و۱۳ 
SS‏ ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۳۵ وده فلا ۷/۱ يسنا ۶۲ 


وء شلق ع دی ۱ يشت ۱۰ و ۰۷۷ وهام سم ی>۰ ۱/۳ یشت ۱۰ و۱۰۴ 
ود ام س نو دردد چا - ۳ يشت ۱۳و ۰۲۵ 


تلاو وت تیاو ید دویت ۶ : ۷۷-2۲51۵۷5۵ 


درغ‌آرشت ی (the warrior)of the long spear;‏ 
بلند نیزه دار( و ملاع دبا تفه ری 


eT‏ 1۲‘ و ند 6 2دت - فاا ند ددد تریته ۱1/۳ بشت ۱۰ و۳۹ 
9دد د٤2‏ دد - ددا چیه م دد ۵ ( دید یه ۵ در 0 6 وسوگارر. ۱ رت ار ۰۱۲ ۰ 


۰ و وع 6٤‏ ن 0 و. ۶ dar, m-jiti‏ 


درغم حیت (a maf )of.a 3008 life.‏ 
دراز زندگی (نرینه) زندگی بلند 3 


وه(وع 6 یات صر نرینه ۸/۱ يشت ۲۳ و ۱. 


ند 2 5 ۱ EE‏ 
5 5 دد لا کي ر رمم دس . ۶ darekg-angusta‏ 

2 گم و - ا ۲ 9 
وف ۰ نگشتان بلند داشتن . having long fingers.‏ 
ودد 2 چا -ددپوری د داوم سع مادینه ۱/۳ يشت ۱۷ و ۰۱۱ 

ور 23 د0 ند دد م دب , e‏ 
ر س ۳ : 0-۷0282918 0۵۲6۲ 
در غوئوپست ۰ بلندجایگاه. جای بلند , long supported.‏ 
ڑ6 ددد هدي ده وع دن دد مر (ده در ود فک ۷3 گلد نر ) ۱/۳ بت ۷ ۰۸ 


۶۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳ 
بویا dar élo-xva®ata : SSS NDE‏ 
درغوځوذات 
زمان دراز» زمانه جاویدان ؛ دراز آهنگ the long period.‏ 
واد ریتره. قشاع و ۳۵ 6۳ ر۲ تیش ۱/۱ ساود سوه ۰ وساو 
وت ېسه دد م 6‌کماسه ۲/۱ خورده اوستا ۱و ۰۸ خورده ۲۱ و .وساو 
س سی د دد رھ ۲۷۵ کماسه ۶/۱ خورده ۱ و ۰۲۱ 


e‏ وع باد ىن 4 . : 66-5263 ده 


long soveregnty, longduration to the region. Eee 


فرمانروایی بلند» پاد شاهی دراززمان در سرزمینی وا د د چر6 وسح پال دم روا6 


۱ خورده ۰۱۴ آفرینامه خشتربانه 


وس و تا رئ ند دال . ه‌دحسا: dar 6] 5-gava‏ 
(Lit.); lazy; epithet of‏ :1088-2060 


ونټ ت 


درغو گو- درا رد سیت ۳ ال man of‏ 
تنبلی نام آواز دیو تنلی و کاهلی بنام بوشیانسته 9 ا٤2‏ جرت د یرت ۱/۱ 
و ۲/۱ مادینه وند ۱۸ و ۰۱۶ ۰۲۴ يشت ۱۰و ۰۹۷ يشت ۲۲و 9.۴۲ د اع ے2 وا سب 
رقم دد زر لب > مادینه ۲/۱ وند ۱۱ و ۰۹ ۰۱۲ 


درغو جیتی : daré [5-jiti‏ 
زندگی دراز ۰ نیروی زیست بلند long vitality.‏ 
وس( و انه صد ۱ یسا ٩‏ و ۰۱٩‏ خورده ۱۴. در آفرینامه خشتهریانه 
ولېه ری .و سیو و پا نات ۴ <6 ۱۰/ ۲یستا یر عو۱۱ ۰و ددا چ ند دد ددع وولو دب 

له درم در ولو چات م دوه ۶/۱ یشت ۱۳ و ۰۱۳۵ از یک زندگی دراز هه 


of a long of life. 


هس وی ند وودد ول کنه سس : 


پا ۲۱۱۹۳۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۹۹ 


درغو فوتمئو long enduring greatness or prominence;‏ 
بزرگواری پایدار و اند . وماوع یا :ی سط کرد 
يسنا ۶۰و ۲ 

لالب 2٤‏ = فد )د ۰ : 43۳66-22۷ 
ofp ~‏ ۱ 
در غو بازو long-armed;‏ 


نرینه ۱/۱ يسنا ۳۸ و ۵. 


وسدح 8 تیب ق» دم دب ۰ : 43۳66-۷2512 
دوفو بشت adored long time since.‏ 
پرستش شده از زمان دراز ستایش شده دراز آهنگ 

ومام چا دپ وم 6 نرینه ۲/۱ خورده ۰۱۴ ود و سنه مه ۳ 


يشت ۲۴ و ۶۰. 


وهی ۳ ® : 0 


enjoing great comfort; giving long joy; درغو رانبرومن.‎ 


شاد مانی با آسایش بزرگ خوشی دراز دادن . ولع ییادج 


مادیند ۱/۳ بشت ۱۳ و ۲۹ 
وسلو ميا ما سل 6د ۱ ۱ نرینه 

daré ö-varéeman :‏ 
affording shelter for a long time.‏ 
پناه دادن تا زمان دراز سی ے 6 ... وسا عا و سا مات 6 ۰ مادین 
۱ يسنا ۵۲ و ۰۱ ودوج اماس ط وچا مادینه ۲/۲ بسنا ۵۲و ۰۳ 


a long time. 


spacious abode; or an abode that last for 


وه 


درغو وایشمن 


2 فرهنگ واژه‌های اوستا 


درغو شیتی 
جای جادار و کشاد » يا حاعیکه برای زمان : درازی مانده است .وام ا 
۱ يسنا ۶۸و ۰۱۴ ۱ 


دول لد دد ند لاو dar [0 haxé Srayana‏ 


(Dravaspa) with a long-continued 


۳9 ۳ 0 دراز زمان friendship.‏ 


و عا ما ع 8اد ددمت م -مادینه ۱/۱ یشت ٩‏ و ۰۱ 


لد 7 ج لته > : daréja‏ 


در ج the name of the river in Ragha, on the banks‏ 
of _ which stood the house of Pourushaspa, the Father‏ 
of Zarathushtra. Hence it is considered the chief‏ 
of the rivers. It took its source from mount Zabar.‏ 
درجه = نام رود خانه‌ای است در رغه(ری ) که در کنار آن‌رود. خانه‌ی‌پوروشسپ پدر آشو 
زرتشت برپابود . از اینرو آن رودخانه را رود.ارونده گمان برده‌اند و ستیغ زباره يا 
زبار یا 5 دد د 3ګه را سرچشمه این رود دانسته‌اند که این رود از ستيغ و بلندیپای 
کوه زبار روان N‏ > وم ایا دہ لس . ۷/۱ وند ۱٩‏ و ۰۴ ۰۱۱ 


45۲ 62 : E> ا‎ 


to strengthen; to fix, to hold E 


ا و و و مله ۰ ee Yg. E‏ 
( ۸۵۳۰ ) ۲/۱ يسا ۴۹ و ۰۲ باه ده ۳ 


yo desire to hold fast (the س‎ of truth). 
2- to bind, to set; to put fetter upon. 
3- to SS ماننده‎ 


ا مانند ر دی ر 9 دادر 


4- to again, to take, to aquire. 


. ود هت ۰ يسنا ۲۳ و ۱۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ¥1 


aipi-##: ۲ 6 لد و ([9۵ س درم‎ 
to fasten with a chain. آئیپی درز‎ 


با وک کن 


ده د( وت 09 دد ۳ ۰ ۲/٣‏ يشت ۱ و ۰۲۸ 


آئیبی درز to strengthen, to fix.‏ 
توانایی دادن » توانا کردن ۰ کا ۳ 
يسنا ۵۰ و۰۵ ددرت - 9غ غ فاص دید يسنا ۲۱و ۰۲ 


دد هږوه - ردو د : 1 - - وج 


to bind(the hands) from behind. آبان* درز‎ 


یی ۱ يشت ها و ۰.۴۳۸ بشت ۱۴ و ۶۳-. 


3-1 : ۷ 


to bind, to fasten a ٠ ۱‏ 
بستن » با زنجیر استوار کردن » ودا وه ۱۰6۰۳۰۰ ٣یشت‏ و۵۵ 


a Aa. تا زا‎ 


هسوک . : ۷ - زج 


to tie down, to tente 


ني - درز 
بميائین بستن » پیچیدن (د 9 ده اع ای ددع (۰ ۲/۳ وند ۶و ء۴۶. وند ۱۳ و ۰۳۱ 
۳۷ ون 1۵ و ۲۸ لد ... [< 6 نف دای ددع (. ِِِِِ ۳۷۰ 
ژد سر (ع 5دددد سه ارم دل.۳/۳ وند ء و ۱۰۴۷ د د ۵ کیر در س ê‏ کن ۰6٤‏ - 


۳ يشت ۱ و ۰۲۸ 


۵ سای . : 1-7 ۳۵1۲ 


Yo‏ ۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


o 


to fasten round about: پثیر ق درز‎ 


پیرامون بستن ماتنده REISE‏ ۹ 


ٍِ ۳ دف ×“ وس۶9 . han-##:‏ 


هن درزے اند رز to tigthen, to bind;‏ 
بستن SA‏ ات کی و هت سل و۱ ۰ ۳۲/۳ وند ٩‏ و ۴٩۹‏ .ماننده. 
ر ند نهو و دا٤‏ کد در دد ر نت وم و ۹« ۰ : و سوه موس 


darézišta : رلوک‎ TD 


hardest (Lit.); coarsest; در زیشت‎ 


درشتترین » سخت ‌ترین » زبرترین قفا اد س سے ۔ 


وس کددیر ما 6د ارت دردد م دد (9 همین داع جات 6 هه 


۳ وند ۰۳ ۱٩‏ با صفت برترین است ) گرامر اوستا ۰۱۹۵ 


4۵۳615 : ۹ سل ہہ‎ DES 


درت revering, regarding with‏ 
گرامیداشتن » بزرگداشتن respect.‏ 
بزرگداشتن با کرنش وسا م نس - بزرک ون = داشتن وها موی . 


نرینه ۲/۱ ویسپرد ۲ و ۵. 


3:7 فا وساب ( : 4۳69۵۲2 


holding fast(Lit.); supporting درثر‎ 


استوار داشتن › نگهداشتن ۰ پشتیبانی گردن 

ند و کج کر دو ۰ وسا ط هد د۰۰۰ ین ارد سد = برای نگهداشتن‌فرمان‌راستی درجیان 

for holding the righteous order of the world; .۲ یسنا ۴۶و‎ 
2- to keep in mind; to commit to memory; to study 

۲ بیأا د گرفتن › > درمفزخود نگپداشتن . با زرف بینی خواندن و آموختن „carefully;‏ 

وسن ده 6 ادان دار د چرم هدو ۰۴/۱ بشت ۱ و ۰۳۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا Yor‏ 


وسلاء | . 2 وسا ہی :2 dar‏ 


holdi fast; 
olding E دړن‎ 


dar éna : 
a narrow place, a vale; نا‎ 
ر‎ 


وح 3 (ددت < ۷/۲ پشت ۱۰ و ۰۳۸ 


اد ۽ کده ۰ daréw:‏ 


to bind, to tighten. درو‎ 


درو = تاه‌کردن يا خم‌کردن » پیچیدن › ماننده ) کو کون در 2 


dar és: ۰ ند 4 کو‎ 
to see, to look at. EK 


درس 
درس = دیدن » نگاه‌کردن به» تماشاکردن ` as‏ يسنا ۲۸ و ۵. 
ددع حد دنه ۱/۳ يسنا ۶۰و ۱۲ ند( دد ۶ ۰6 ۱/۱ یسا ۴۳ و ۵. 


و د د0 ددد ۱/۱ يسنا ٩۹‏ و ۱. خورده ۰.۱ AS‏ 


= ودا و ۲/۳۰۲۵ بسنا ۳۳ و . 
واے - ددد و ود ۰ : - 3 - 1 ۷ 
وکا د فرسی to see clearly.‏ 
به هوشیاری نگریستن »بژرف‌بینی د یدن EO‏ ۱/۱ 
يسنا ۴۵و۸ . 


بت با نشانی شماره ۲. )2( :-## 
وس ۲ 


19091۰ ۱ 


۷۰۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ود دند ۰ 3 ود عو -۰۱) : 15۳653 
درس - چنمآندآز » تماشابی وس دس ۰ ۵/۱ سا ۲۲و ۲و sight‏ 


و اوقد دون ۰ زوس ا عوت ۱ ) : 65۷2۵ dar‏ 


در س‌ی < دیدن ۰ نگریستن seeing, beholding;‏ 


45۲65 : و۵ توح‎ 
to dare, to be strong, to oppose. 


ټ 


درش 
واژه‌ای است که هم جلو و هم در پایان واژه پیشوند و پسوند کار می‌رود . 


دلیری کردن » نیرومند و توانابودن » ثایسته بودن . TODS‏ 


۱ يسنا ۴۶و ۷. 
۱ تب ود ۰ : - ۱05 


دز نت د دل - [درد د نو مد ۲/۳ يشت ۸و ۰۴۲ 


2 موی وودد ۰ ) RES‏ ۰ : 4۵۲65۷80 
در و waiting anxiously, expecting;‏ 
چشم براه بودن م با 3 
نگران بودن 9دا N‏ 
۰ ر موی . ( 9 
۹ دن د ت : darši‏ 


strong; stormy (as wind). 5 


وا سدم یا ادق د لهه رنه ۱/۱ بشت و ۲۳ . = باد نیرومند » باد توفانی 
وا سرفم د صو دونب د دمک پا وا لیا د ور ۰یشت ۸و ۰۳۴ چأدرم ۽ 6 س 


فرهنگ وا ژه‌های اوستا ۷۰۵ 


وس تن ب 6 . نرینه ۲/۱ يسنا ۴۲ و ۰۳ ویسپرد ۷و ۴. وا دهم ع ها ده دد 
وس( درچے 6 ۱ یسا ۲۲و ۰۲ و داقع اون نرینه ۶/۱ ت ۱۴و ۲ 


‌ ماو - ۹داد . ر وسال ان : 05۲51-1۷۵۲۵ 


working hard, powerful; 
سخت ِ کردن » نبرومند‎ 


۳ ۳ بیشت ۱٩‏ و ۰۷۲ 


7 -015۲۱ : ا‎ E 9 


درشی درو mighty-speared; the daring spear;‏ 
نیرو مضد نیز ه » سهمگین نیز ه 
د ام اوح دوه دې و دادن - 9 هدیا یه نرینه ۶/۱ وند ۱۸ و ۰۱۴ يسنا ۳ و 


۵۵ يسنا ۴ و ۰۲۳ يسنا ۵۷ و ۰.۱ يشت ۱و 3 تفر وام اوی 


نرینه ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۹٩‏ ۰۱6۶ 


وت گر د م س . ر ودوس ٩2۲18‏ 


hardened, terrible to (the Daevas); epithet of 


درشیت - سخت‌گیر » رنج‌انگیز (به دیوان ) پاژنام سروش ون 6 نرینه ۲/۱ 
يسنا ۵۷ و ۰۱۱ 


12۲ 1 ۵ : . o 


the name of wicked Daevayacna and در ه شی ناد‎ 


a great supporter of Arejat-Aspa, 
antagonistic to the Zoroastian religion. 


درشنینکه = نام یک کس بدکار و دیوپرست و پشتیبان بزرگ ارحاسب و دشمن و همیستار 
دین زرتشتی . وداد د ١د ٩‏ لد ره ۶/۱۰۵ یشت ٩‏ و ۰۳۰ يشت ۱۷ و ۰۵۰ 


وسای. ۸ د وساد ٤‏ : 0۵۲512۵۲ 


۷۰۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


one who sees or casts his glance. درشتر‎ 
تما ناگر » ببننل ۵ » نگرنده‎ 


دیداندازنده» ماننده‌ها : و SDS‏ دده دال ودا e‏ 
9 دمم د ۰ ( وداد : 4۵۲511 


درشتی» تما شا . ناه ودد او م د دید دددا / ۶ يسنا ۲۳ و ع۶. sight, look.‏ 


299 (بانتانی شماره ۱) - دویدن )1( dav:‏ 


دوا- روان کردن » راندن » دوانا.. ۰ to flow, to‏ 
لش اد سه 9 ۶ 2۵۷1-1۲6-06۷ 
آوی فرا دو = بجلو دواندن يا تند تر گردن . to flow onward or‏ ` 
ند ددد - لهسو م دد رم ۳/۱ وند ۵ و ۰.۲۴ swifter.‏ 

9 فد وه (با نشانی شماره ۲) )2( : dav‏ 

to clean, to purify, ۲ دو‎ 


پاک کردن . پاکیزه کردن . 
2( - ود ور . ۶ 1۳۵-052۷ 


to cleannse from dirt, فر دو‎ 


از چرکی ویلیدی پاک کردن ۰( (ه6 دد <د ند وم بت ۳/۱ وند ٩‏ و ۰۲۹ 


9 ند در . (با نشانی شماره ۳) از ودر )3( dav:‏ 


to deceive. د ۳ = فریفتن‎ 
av3 و‎ 

و ند ری لو ا از (ژددرر ود( ( davai@yaw:‏ 

دوانیث ياو = فریفتن to deceive‏ 


و دد در دد ٩۵‏ د ازرو سرد وهل ) : davãsĞina‏ 


ت ع ه‌ 


دو انس چمی deceiving(Lit.);j a hypocrite.‏ 
با ريشه ۱/۱ 9 دد دد »4 ` 
فریب دادن (ادبی ) ریاکار ودند دد ېودد ر لد .يسنا ۳۱ و ۰۱ 


و ندکز (سی سروح ور : dawr ãmaeš i‏ 
دورام | اشی name of an illustrious personage‏ 
نام یک کس نامور 


و کد ( در 6 ددر یح چا رود ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۲۲ 


to sting, to bite. ۱ دیس‎ 


گزیدن » نیش زدن » زدن (مانند 9 ددد( ( 


dis: (2) ) ۲ ددد. (با نشانی شماره‎ 9 
to be rich. ۲ E 


توانگر بودن » دارا بودن . (ماننده: لد تد ۰۱-۱ ) 
to become healthy; to enjoy comfort;‏ -2 


ت 2 ۲ ا ۰ در 
ند کمد رس شدن ۰ در آسایش و خوشی بودن . مأننده. ر دد دد دس (ع 1 


ند دد لد - رقع نید و وله زر (وستود ی ۽ ور«وع-جوجه 
دس گای = ده گام 9 دد ددند= ۱۱۰ ری هد ددنت = گام ten paces‏ 
٩‏ دد ددد ریم ددد و 6 > ۱ وند ۱۷ و ۴. 


وددو د فد و( ناه مت ۲۰۲ : 2 132 


wealth; comfort. ِ 


ذب بت 
2 
ر ر f‏ 


رر 40ھ فان ورد چ 
ت : dasa@avant‏ 


bestowing wealth or comfort. epithed of دس ثونت‎ 


YA 
ارت فاد » یا آرام بخد‎ 
پاژنامه فره‌وشی . اڭ درسوس د.‎ 
۰۲۹ ودد وو ند و یہ رده د ۵ وہہ . مادینه ۱/۳ یشت ۱۳و‎ 
: ۰۱ ردا 2۵ لد‎ 

9 ۱ (با نشانی شماره ۱) )1( dasan:‏ 
دسن - کالا ۰ برخی چیزهای ارزشمند : ۰ goods, some valuable‏ 
3 در فد دد . ۱ وند ۱۳ و ۰۱۰ ۰۱۱ 

ودد دد لد ۱ (با نشانی شماره ۲) )2( dasan:‏ 
دسن ۲ ده ٠‏ ود ددد نرینه ۱/۳ وند ۳/۱ .10 ten,‏ 


ودد دد لف . ترینه ۱/۳ وند ۱ و ۰.۴۳ 9 دد هددد ۲/۳ وند ۴ و ۰۱۸ ۰۲۲ وند ۸ و۶٩‏ 
وند ۱۲ و ۰۱۷ يسنا ٩‏ و ۵ يسنا ۴۴ و ۱۸.يشت ۸و۱۳.یشت ۲۱و۶ .9دددوند ( چر6 ۰ 


۳ يشت ۸ و ۰۲۴ 
دد دد لل - م دیلرل مد وت . 2-۶ 425 
دس ‌مای, - ده‌ماهه (a woman with a child) in the course.‏ 


of ten months. 


زن آبستن ده‌ما هه = ودد شلات تب 6 دند تر ب 6 ١‏ ۱ وند ۵ و ۰۴۳۵ 


لد 99 ع 6 للے ۱(۰) ( ودود م ) : daséma‏ 
دسم اد 0 tenth‏ 


۵ يشت | و ۰۸« و 6 6 6انرینه ۱ وند‎ ۰.٩ ول ۱ وند ۱۴ و‎ ES 
.٩ دد ددع06 ۷/۱ يسنا ۱۱ و‎ ٩ ۰۱۲ و ۰۲۸ 9 ددع 6 ۰6 کماسه ۱ وند ۱ و‎ 


ند فد ع م د * با شماره ۲) )2( dasêma:‏ 


دسم د | موزش › د ستور » فرهیخت › کار موزی . instruction, training.‏ 
ود دو. = نشان دادن ۰ آموزش دادن . ودد ددع 36 ۷/۱ يسنا ۲۸و .٩‏ 


daste,dasti,dasta: ES 79 ودا‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۰۹ 


دستدستی ۰ دست see to‏ 
از ريشه واژه 9 لدد با شماره ۱ و ۰۲ نگاه کنید به 9 ددد ۱ و ۰۲ 

ی کماسه : 035۷2۲6 
comfort, happy state.‏ 
آرام » شاد ما 


ب 
قد ۱ يسنا ۱۰ و ۰۷ ی ۱ وند ٩‏ و ۵۲ 
۴ ۵ ۵۷ وند ۱۳ و ۰۵۲ ۰۵۲ ۰۵۴ ۰۵۶ ودد درس( ع ۲/۱ يسنا ٩‏ و ۱۷ .يسنا 
٩‏ و ۰۱۷ يسنا ۶۸و ۰.۱۵ ویسپرد ۲۰ و ۰۱ 9 دد ددم ع 6 فرگرد و و7 وددحد نامه 
۱ يسنا ۵۵ و ۲ وودد .رد در دو درک سر دحت ۴/۱ يسنا ۶۸ و ۰۲ 


das : ون‎ 


to be strong, to become fit. . دش = نیرومند بودن » شایسته شدن‎ 
425102 : . وو إل‎ 
right, not left › ے راست » نەج‎ E 


نگرش از ور راست است . ره نید رر ده ددده که دد ر(ر(دد داد دم = چب »؛ در چپ . 


2 
و دمم دوع 6< نرینه ۲/۱ وند ۸و ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۴۷ ۰۴۸ تا ۰۶۷ يشت ۱۰ و ۰۹۹ 
و روع د و وی م ده ۲/۱ بشت ۵ و ۰۱۳۱ ژر دید ( کر 6 مادینه ۲/۱ يشت 
۳ و ۰۶۳و تون د .۲/۱ وند ۲ و ۰۲۵ ۲۸۰۲۶ ۰بشت ۱۷و۲۲ 2۰ ددرن روند" دب 
۰۱ وند ٣‏ و ۰۲۵ ۰۲۶ وند ااا اا ی و و ا 3:۳ ۱۳۲ 


ژد نی د زا نرینه ۲/۳ وند ۸ و ۰۷۱ وند ٩‏ و ۰۲۶ 


لد گرم ه با شماره ۱ )1( : dah‏ 
ده to destroy(evil creation); to love, to protect.‏ 
این واژه معانی گوناگون در جای گرفتن سرواژه‌ها بگونه پیشوند می‌دهد ۰ تنها معنی خود 
واژه بدین سان است . ۱-ویران کردن و نابود کردن (آفریده بد ) شیفتگی یا شیدایی 
نگهداری کردن » پشتیبانی کردن . ماننده :ددر 6د . 


۷۱۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


9 ۰ (با شماره ۲) )2( : dah‏ 


م 
ده ۲ = گزیدن › نیش زدن »› آزار کردن » رنج دادن. to sting, to do harm.‏ 


ده وتو ند ر ود نود 


تب لب . از ریشه ۰۲-۵ نرینه : dahka‏ 
دهکه . گزیدن » آزردن stinging, tormenting.‏ 


ود رم دد ددم دد ۰ ۱/۳ يسنا ۱ و۶ 


۱ ۰ ر ودک( : 4۵۷6 


a destroyer. و‎ 


ویرانگر ؛ تابود سازنده 9 هددع ۰ ۱/۱ يشت ۱۵و ۰۴۵ 


نف برع ددد ۵ لد . ( سیر ۲ : 4۱5۷2 

stinging; دهاکه = گزیدن ۲ دد نله د ود ره سا دد = ازدها‎ 
(a stinging snake Lit. )Azhi Dabak. ) اژی‌دهاک (مار نیش زننده» ادبی‎ 
in the Shahnama, he is described as a man 

with two cnakes springing from his shoulders; 

آژی دهاک - زهاک they grew there through a kiss of Ahriman.‏ 
در شاهنامه فردوسی او را یک مردی شناسانده که دو ماربانگیزه وسه؟اهریم‌از شانه‌هایش 
درآمده بود و سالیان درازی در ایران ستمکاری و کشتار جوانان ایران سودحویی از مغز 
آنان برای خورش مارهای روی شانه‌اش پرداخت تا سرانجام با رستاخیز کاوه آهنگر و فریدون 
پور آبتین زهاک د سنگیر و در دماوند زندانی گردید . واژه اژدها یک واژه اسطوره‌ایا ست 
و آن باید کوه آتشفشان ویرانگر و نابودکننده باشد . اژدها نام اسطوره‌ای آتشفشان است 
همانطوریکه فریدون جنیدی در کتاب زندگی و مپاجرت آرياها گفته‌است, برابر سروده* 
شاهنامه فردوسی نشانه‌هاگی که از اژد ها داده است همان نشانی‌های کوه آتشفشان است . 
لد ۵ )لش . : dahma‏ 

دهم = خوب » دین‌دار پارسا good, pious, holy, righteous;‏ 
سپنتا , راست ودد رع 6 چا نرینه ۱/۱ یشت ۱۰و ۰۱۳۷ بشت ۴۳ و ۰۱ بشت ۲۴ وا 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۱۱ 


ودره ند - ند( د 9 .با دیته ۱ يسنا ۲۲ و ۰۳۲ ودد له 6ء 6 ۰ نرینه ۲/۱ 
وند ۱۳ و 69۰۵۵ چر6 ۰ مادینه۲/۱ویسیرد ۲و٩‏ .خورده۰ ۲و۲ ۰ ودره 6 ډه د دد 
مادینه ۲/۱ بسنا ۶۱و ۰۱ فو لے انت . و سا واند, سڈ لے م د. ماد ینہ ۱ وند ۲ ۲و۵ 
۲ اوه 6هد د دهع ره ند چا سد ات مارت مادینه ۶/۱وند ۷و 
۱ وند ٩و‏ ۰۳۷ 5 اون 6 دد رداص دد نرینه ۶/۱ يسنا ۱ و ۰۱۵ يسنا ۶۱و ۰۱ 
ویسپرد ۱ و ۰۷ 9 دد ره دزن دد ددد . نرینه | / ۶یسناً ۲ ۳و۶ ۱ ۰ 9 دد 6 دب در میگ ۰ 
مادینه ۶/۱ ویسپرد ۱ و ۰۷ 5 دد لو 6 لف > نرینه ۱/۳ يشت ۱۰و۱۶ 9۰ دار 6د هھ 
ترینه ۲/۳ وند ۷ و ٩‏ درون 33 ۰6 ۶/۳ وند ۷و ۰۷۱ وند ۱۲ و ۰۱ ۰۳ ۷۰۵ 


.۱۵ وند ۱۸ و ۰۶۲ يسنا ۸ع و‎ ۷ ۰ ۲ ۹ 
2- a good concern or subject; 


یک پیوسته خوب یا جستار خوب 9ه که ه ددد لاه (. مادینه ۷/۳ وند ۷ و ۰۷۱ 


good for a long time; 


دی و ددد د و( ۰ ز وس 6ھ لډ یددردی) : ں‌رقصطھل 
دهماییو 


خوب برای زمان دراز 


وده و دد ددریه - زد در سیم ... ترینه ۱/۱ يسنا ۶۲و ۰۲ 


و وو نپا - 49د ۴ : dahmo-kéréta‏ 

fulfilling the deeds of piety; virtuous, دهمو کرت‎ 
sinless, guiltless. 

دهموکرته = پارسا کرده . احساس کنش پاکی . 

بی‌ریا و ساده ندیه 6 -9 00 6 ع 6 «نرینه ۱ وند ۱۳ و ۰۲۳ ۵ دداره 6 iS‏ 

يت و چر6 ۰ ۶/۳ يسنا ۲۶ و .٩‏ 


له یمه مل ۰ 
9 وچ - لدو ا 3 dahmo- pair i mg‏ 


(Haoma)filtered or strained 
by a pious man. دهمو پئیری آنگپرشت‎ 
(هوم )پالوده‌یا فشرده شده به دست مرد دین‌دار . ودر چ لهند در و وج دا تمم مدد‎ 


5 فرهنگ واژه‌های اوستا 


دارق‌ساف و آماده شده است . مادینه ۵/۳ (۳/۳) يسنا ۶۸ و ۱. نیایش ۱ و ۰۱۸ 
ود طاول ات - برع دحا 6 د دردد | د[ - ۵ دد وا لا د رار ست 
ند ورن دیات س ( 6 ۶/۳ وند ۴ و ۰۴ وند ۱۸ و ۰۷۲ 


ووه با dahmo-pairiSta : TT‏ 
و ل examined or tested by a pious man.‏ 
مرد دين دار چشیده 
مرد دین‌دار آزمایش کرده. وق اس هون دایم سم مادینه ۲/۲ 
يسنا ۶۵و ۰۱6 


و 6 ودب رد حال ۵ سد ھ—: dahmo-yaoZzdata‏ 
sanctified by a pious 3‏ 

پاک شده با مرد دین دار . 

سپنتایی (تقدیس) شده با مرد دین‌دار , کید ول( در ۱« ۰ درم ایا 

ثا سرا مله و سفبمبی۲/ ۶ وند ۱۴ و ۰۴ وند ۱۸ و ۰۷۲ 


وم (با نشانی شماره ۱) )1( : 45 


to give, to bestow. ۱ دا‎ 
دادن » بخشیدن‎ 

2 ۰6 ۱/۱ يسنا ۷وا. يسنا ۶۶و ا. ودد وور يسنا ۲۸و۴ . 3د داز . 
يشت ۵ و 9۰۱۳۰ هد جي ے ۰ ۲/۱ يسنا ۵۲ و ۹مس سالا د. ووند ٣و‏ ۰۲۴ ۰۳۵ 
وند ۱۵ و ۰۱۱۰٩۰۳‏ ۰۱۳ يسنا ٩‏ و ۰۲۲ يسنا ۶۲و ۲. يشت ۱۰ و ۰۳ ۰۲۶ ۰۱۰۷ 
و دی دلا یسنا ۷۶ و ۰۸ يسنا ۵۱ و ۰۶ ۰۱٩‏ ود بے . يسنا ۴۴ و ۰1۹ 
وعد مم هون سنا ۳۴و 9.۱ سول ند د م فلا يشت ۱٩‏ و ٩۰۱۱‏ دق 6ددله < 

۳ ویسپرد ۱۱و ۰۲۱ 9 دو 6 ندرم ت يسنا ۱۳ و ۰۵ 9 بر 6 ده د. يسناړع 
و ۰۱ دود وم د م ند . يسنا ۴۱و ۰۱ دو وید دود يسناو ۲ .يسنا 
۸ ۰۱ ویسپرد ۱۲ و 9.۴ دو ددد دا ۲/۲ يسنا ۴۶ و ۰۱۵ 9 دد دیور هب ۳/۳بستا 
۲ ۰۱۵ دوع 1۶ ۰ ۲/۲ يسنا ۲۱ و 9۰۱۴ س چرم د يسنا ۴۸ و ۰۱۱ 
×۰6 ۱/۱ یسا ۴۴و ۱۴. 9 د ی > وہہ وسترگارد ۲/۱ بشت ۲۴ و۴۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳ 


9 سرد ومت يسنا ۴۳ و ۰۱۰ ند دوک ۲۱ يسنا ااا و ی ی ا 
يسنا ۴ و . خورده ولرد ۶ صم ددد ۔ يسنا ۶ ۸ 9 در وا دد (در. ۱/۱وند 
۲و .د6د ۲/۱ يسنا ۱ و ۹. يشت ۱۰و 9۰۳۲ سر د9 ۰.2 یسنا۷ و۲۵ 
يشت ۵ ۱و۳ . ودد دد رس ۰ يشت ه !و۰۳۲ و سری دد ددت. يسنأ ۳۳و ۲ ۱ ۵۰ تساه رز ند ۱ 
سنا ۰و ۰۲ ود و سم چا . ( (۵) ۳/۱ يسنا ۳ ۰۸ وسدی و . يسنا ۵۱ و 
۷ ۵ دد 6 حت . ۱/۲ یسا ۳۴ و ۰۳ 9ددخده) یت ۰ ۲/۲ يسنا ۶۸ و ۲۱ نیایش 
۳ و ۰۱۰ ودم دای يسنا ۲۲و ۸یسنا ۲۴و ۶. يسنا ۴۲ و ۰۱۳ ددم ددد ۵ دد . 
خورده 69 و 6 ۰ ۱ يشت ۸ و ۰۱۵ 9 دبع ۰ ۲/۱بسنا ۴۴و۵ اس د۰ 
۱ يشت ۲۴ و 9۰۳۱ دو دیع يسنا ۲۰ و ۰۷ يسنا ۲۲ و ۰۱۰ ون ول معا بت 
وند ۱۸ و ۰۲۹ يسنا ۱۱و ۰۵ يشت ۱۴و ۰۲۹ نبایش ۴ و 9۰۸ دد و هی ۰ بسنا٩۲‏ 
ESE‏ ۱ سنا ۲۱و۲۱ ۰ ولد و )۰۱ ۲/۲یستاه ۲و .هت و وم دد ` 
.بېد + د هد = نع و لر لد يسنا ۳۴و ۱ یستا ۴۴ و 9۱۸ دچ ` 
۱ يسنا ۳و ۳. يسنا ۴۳ و ۰۱ ٩‏ ددص ۲/۱ يسنا ۲٩‏ و ۱۰ .يشت ۹٩و۲۶‏ .9 و( ` 
۳ بسنا ۵ و ۵ يشت ٩‏ در د ریہ ۸ بستا ۴۳ و ۱۰. ۵ دید دد نجبع - ا 
و۰۴ سنا ۵۷و ۰۲۶ 9 اد فقو دد 6 چا ۱ يسنا ۵۱ و ۰۲ 9 دع دو ړم 
( و دد ددسي دو هې ے .) يسنا ۲۸و ۰۷ ودد د سے ۰ ۲/۱ یسنا ۲۹ و۷يشت 
۲ و ۰۵۰ و دد ددد گلدتر ۱/۱ يسنا ۴۳ و ۰۸ و د ده دند ۲/۱۰۵ يسنا ۲۱ و ۰۲ 

يسنا ۴۳ و ۰۱ و هدد در یت مم د ۲/۳ يسنا ۶۵ و ۰۱۱ يسنا ۶۸ و 1۲. نیایش ۳ و ١‏ 
وس, وا ۵ ۳/۱ وند وو ۰۶۰ وس6 بلاغ ۳ يشت ٩‏ و 9۰۶« دید ود يسنا 
۹ و 69۰۸و درسدده بسنا ۲۷ و ۱. يسنا ۳۵ و ۴. يسنا ۴۴ و ۱. 6 هد ررددچ 
و ددد دد ۹۹ سنا ۲۶ و ۰۲ و بسیاری ماننده‌ها : ددد که دص و و سرد ر دا زیت 
ماتنده : 9 دد د از ولو مود و اپا و ددد ر ماد و ین ر- ودد ز وا دووودت و هرد 

وأ د و وه م ؟ و دد ۽ زرح تیم موم و سر در ر نارمع د - ودف ر وو ند ۰ 
ره دده 3تت چا ودد ز ماج وا که پا وس 


رر ووو - ۵ دند ۰ : aibi-da‏ 
آئیبی .دا to give up, to attach to, to devote one's‏ 
رهاکردن › ف ست کشیدن » پیوستن به > یادآوری کردن › mind UPON.‏ 


به اندیشه یکی سپردن دد درد- ۵ دو هار ر هد ۱/۲ يسنا ۲۵ 


i‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۵ ددد رد-9 سید وا سنا ۵۱ و ۰.٩‏ 


ند زد 9 لد . : anu-da‏ 


انو دا < ندادن 


ددد - 9 دید ۰ : 8-05 
ی 


to take back. to take in 


اد 
پس گرفتن » پذیرفتن » قبول کردن . . دنو - 9 دن و رو فار بت ۳۶ و 
-٣‏ سپردن » پیشکش کردن » رایگان to entrust, to dedicate.‏ -2 


در و چر6 ۰ ۱/۱ يسنا و ۳/۱۳۵ بت ۱و يسنا ۵۱ و ۱۴ 


ذن ند و لدد ۰ : upa-da‏ 


0 
to give way to شوب دا‎ 


راه دادن به }2 a‏ ی ۲ و ۰۱۴ 


لدو صر - ژ دید . paiti-da‏ 


پئیتی دا to give.‏ 
دادن » رهند د مم رو ولد رن ۱ بشت ٥و‏ ۰۱۰۹ ش۵ دص دمم د - 


وم ۵ ۱ وند ۱۳ و ۰۲۳-۲۰ 


ند و(و-9 ند ۰ : pairi-dã‏ 


to give, to dedicate. to sacrifice; پثیری دا‎ 

دادن » پیشکش دادن » رایگان دادن » فداکاری کردن . 
و - 9 ×6 <۰ ۱/۱ يسنا ۱۰و ۱۴. يسنا ۱۳و ۴. ویسپرد ۵ و ۲ 
زد رت و سوه 6 دات ۱/۳ يسنا ۵۸ و ۶. له دراد نج دد وی 6 دوم و ۰ 
۱ يسنا ۵۵ و ۰.۱ وبسیرد ۱۱و ۰۵ لهد د د ص 26 - ودد ده سے - ٢/١‏ یسنا 
٩ ۰۱۰ ۱‏ ده ده ۰ ۲/۱ يسنا ۴۵ و ۰٩‏ 
۲-وآهشتن » رها کردن . for sake, to give up.‏ -2 
(۵ ررر ی ودد ودد وص ۲/۱ يسنا ۴۶و ۱ 


۵ات ۵ دد ۰ : 28۲8-05 


اس 


پر دا to give away, to give in charity.‏ 
از دست دادن » بخشیدن » دستگیری کردن » نذری دادن . تمو مط س ۰ 
۱ وند ۱۸ و ۰۲۸ دلا و هددن دهع ۲/۱ وند ٩‏ و ۰۲۷ خورده ۰۷ 
نامزد کردن . ۰ to‏ -3 


۵ - وس # 1۲6۵-05 
فردا to give.‏ 
دادن » بدن و 9 دد سدم د ۳/۱ وند ۴ و ۰۳ ۰.۴ (ه د ود ظا و ۰ 
۱ بشت ۰ سو فی وو سه ‏ ۲/۱ وند ۱۸ و ۵۲ ال و درو سول هد 
۱ سنا ۷و ۰۲۴ يسنا ۴۵ و ۰۱ 
۲- افزون کردن » نشاء کردن . وا ۵ سی دوم ی . بسنا ۵۱و ۶ 
to propagate.‏ -2 
۳ سود مند بودن يا فراهم کردن . to be gained or obtained.‏ -3 


۵ و دی ۳ ۲ يسنا ۵۵ و ۲ و دط 1۱ ۳ وند ۱٩‏ و۹. 


واد 6 فذگ . : ۷1-05 
وی دا to devote oneself, to give oneself, to be‏ 
واگذارکردن بخود » بخود دادن » نامزدکردن یا بنوکری درآوردن . ,688808 
وا ۔ و ددم ددد ۰ ۲/۱ یسنا ۲۱ و ۰۱۹ 
۲- پیشکش کردن یک پیشکشی ۰ یاب و سر د م ے . يسنا ۵۱ و ۰۶ 
to dedicat a gift.‏ -2 
۳- سودمند بودن » فراهم شده. to be gained or obtained.‏ -3 
يسنا ۴۲ و ۰۱۲ 


۵ ند . (با شماره ۲) )2( : da‏ 


to do, to make, to create, to Put, 0 appoint. ۲ دا‎ 


انجام دادن » ساختن . آفریدن , گذاشتن » گماشتن و هو هم3 ۳/۱ يشت ۲ و ۰۱۳ 


۷۱۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


خورده ۷ 9 دد 9  6‏ د۳ ۱/۳ يسنا ۲۵و ۰۹ ۵ سد دد ۷۵ ۶ ۰۲۵ ۲/۱ يسنا ۳۱ 
و ۰۱سد ددرن بر . وندی ‏ ؛ ۲/۲ يسنا ۰٣و‏ ۴. ونر ندر هې وې . 
e‏ 
۸ و 9۰۲ هد د ین يسنا ۴۴ و 9۰۱۰ دی دم 6 - ۲ يسنا ۵۷ و ۰۱۷ 
يشت ۱۳ و ۰۷ ۹ لد دومم رر ۲/۲ ویسپرد ۱۵ و ۰۱ e)‏ . ۱/۱ وند ۱ و ۰.۱ 
یشت ۴ و ۰۱ بشت ۱۰و 9۰۱ سول ع 6 . وند ۱۳و ۰۳۹ وه ددس . ۲/۱ يسنا ۲۱ 
و ۰٩‏ ۰۱۱و وس ۰ ۲/۱ وند ۲۱ و ۰۴ ۱۲۰۸ ۶ و سر و س ع وند ٩۱و‏ 
4و هه ۰۱ ۳ يشت ۱۹ و 9۰۱۹ دد دې دب ۰ ۲/۳ يسنا ۵۸ و 9۰۵ ننیع ‏ 
۲/۱ يسنا ۳۴ و ۰.۱۵ يسنا ۴۶ و ی و : 
۲۱ بسنا ۵و ۰۱ یسنا ۲۷و ۱. يسنا ۴۴ و ۰۲ يسنا ۴۸ و ۰۴ ددد دد سدع ن۳/۳ 
وند ۸ و 9۰۲۲ دند ددد م بت ۲/۲ يسنا ۸ و ۵. ومع د ۲/۱ يسنا او ۰۱ سنا ۵ء و 
۸یشت ٩‏ ۱و۲ 9۰۵ دبع دوہ .يسنا ۲و 69۰۷ سد و :۱ /۲یستا ۱ وه ۱ ودل د وچ 
نرینه ۱ بشت ۱٩‏ و 9.۶۸ سول دد که دو ۱ ستا ۰٩‏ 9۳۱و سرب 
۴۲ يسنا ۵۵و ۰۶ 9دد ډه فوسدد يسنا ۱ ۰۵ ددد و6 .و هد ررټار. E‏ 
۴و ۰۱۴ 

۲- پشتیبانی کردن « باری کردن . to support, to aid, to ıourİsh.‏ -2 
نگهداری کردن ۰ 6 ۰ ۳/۳ يسنا 9۹ 9۰۴ سيه تب 6 ۰ ۱ بشت ۱۳ و ۱۲. 


وھ دوع م دب . يسنا ۴۳ و ۲. ماتنده‌ها :9 ادف سک رق سط دو ددر عه دوا 
وید ددر ٠‏ 


لئ 9 زب و دید ۰ : aiwi-da‏ 


آئیوی دا to put, to fix.‏ 
1 گذاشتن » کار گذاشتن دد د د- و سد وب ص مر .۳/۱ خورده اوستا ۱۳. 
۲ پوشیدن » بخود بستن to wear, to pPUt on.‏ -2 


. د رکه د ے € دید وم دی بخشی از رخت با حامه 


دب وا ی ددد : avi-da‏ 


to attack اوی دا‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ 2 


بورش کردن » تکیدن » دد د- 29 ۱ بشت ۲ و ۰۱۲ 


3-05 : ِ دلد 9 ددد‎ 
to produce, to gain. ذا‎ ۲ 


۱- فراهم کردن » سود کردن » ۲ گماشتن to appoint.‏ -2 


هر يي ا ا ۹و ۰۱۲ دس × 6` ۱/۱ يسنا ۴۸ و ۷. 


uz-da : ۰ نفد‎ ٩ - و‎ 
to setup, to build. ئوز دا‎ 


ری وددی دد بو( ۳ وند ۵و ۰۱۰ دوس حدم دم . ۱ وند ۲ و ۲ .وند ۱۵ 
و ۰۲۱ ۰۲۴ ۰۲۷ ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰.۴۲ 

۲- زدودن.کشه زدن (بن واژه زدودن است ) to cleanse, to scour.‏ -2 
دک و سط ددن ل ۳ وند ۷و ۰۷۴ ۷۵. to effervesce, to boil;‏ -3 
جوش زدن ۰ جوشیدن . روند یا 6 و 6 (6 و ددع 6 . نرینشه ۲/۱ يسنا ۲۲ وا 
در هرمع 6 - نرینه ۲/۱ ویسیرد ۱۱ و ۰۱ يشت ۱۲ و ۳. دوو دس م سے ۵/۱۰ 
وند ٩‏ و ۰۵۶ وند ۱۳ و ۰۵۵ يشت ۱۰ و ۰۹۱ د کو سم بت . ۳ وسپرد ٩‏ و ۳. 
دک و هی د سع . مادینه ۲/۲ ویسپرد ۱۱ و ۰۴ دک ددر نب یم ۳/ عویسپرد 
9۹ ۱ 9 دادرم ددد 6 ( لت ۳ ویسبرد ٩‏ و ۰.۳۲ دک دد لن درد 6 اس زور6 برینه 
۶/٣‏ ویسیرد ٩‏ و ۱. 
بالا بردن يا بلند کردن. 


دو و دد ۽ بو وا . ۲/۱ يسنا ۳و ۳. يسنا ۶ع و ۱. 


او دب ‌ ۶ ۱1-0 
نی دا to put down.‏ 
نهادن ۰ (9۰ د ف د د دم و ۱ يشت ۱۷ و ۰۶ بشت ۱۸ و 23۰۴د € ن یه 


۱ وند ۹ و ۰۲۳ لدو سد وب موم ۳/۱ وند ۸ ۰۷۶ ۰۷۷ ۸ دو ےم سب 
۲ وند ۶و ۰۵۱ لدو دد درېړ 6 ۰ ۲/۳ وند ۵ و ۰۱۲ وند ۶ و ۰۲۹ ۲۱و ۳۷۰۳۴ 


4- to rais or lift up. 


۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۰ ۰۴۴ وند ۸و ٩۰(د9‏ نت ول دی 6 ل < ۳ وند ۶ و ۰۴۴ (۵۱ ددد ما دید . 
يسنا ۴۵ و ۰۸ (د- مروت ومه سب - 9هد دردد ۰ ۲/۱یشت ١۱۰و۰۲۲[‏ د3 سع دنب 
۱ خورده ۱۵ = يشت ۲۲ و ۱۵ E‏ يشت ۱۲ و 6۱۰۱۷ دص در ` 
۷۵ د و 20 ۵ ۲/۳ وند ۲ و ۰۹ ۰۱۳ وند ۷ و ۵۴ لد ددند فا م دن..۳/۱ ود 
۶ 

2- to make, to creat; 
۰۳٩ ساختن , آفریدن ود سول ع 6 . ۱ وند ۱۳ و‎ -۲ 
3- to fix, to establish; کارگذاشتن » بنیان‌گذاردن . پابرجا کردن‎ ۳ 
۰ ۱۵۰ و ۰۰۵۱۰۱ وسر مم دب پشست ۳ و‎ ۱١ بسنا‎ ۱ e د9 دد‎ 

و سد مم ع6 - کماسه ۱/۱ یسا ۴۹و ۳. 

4- to put down, to subdue; رام‌گردن » نرم کردن‎ > 


دو دد در م ری - ۲/۱ سنا ۴۸ و ۰۷ 


لل - وید . : 1۳۵-08 


فر دا to creat; to appoint to establish.‏ 
آفریدن » کاشتن » پیوند دادن » بنیان‌گذاردن . 
۱ 
“د 9 س چر6 ۱/۱۰ بشت ۱۰و اه ودد ٩ SS‏ ۲۵ 
واچ سج . لادد ود E‏ لا بشت ۱۳ و ۰۵ 


2- to appoint, to establish. 


کات یادن لالم و سے بت ۸و ۰۲۴ موس 


۱ يشت ۲و ۱ و و دد س 2 وبه ۰ ۲/۱ بشت ۲ و ۰۲ 
واب - 9 لدد ِ : ۷1-13 
وی دا to stick to, to be faithful.‏ 


۱- چسییدن به » باورمند (باوفا ) پات وھ ۲/۱ یسا ۵۲ و ۲ . > س 0 ۵ 
۳ وند ۱۵ و ۴ .ماه سد م 5 نرینه ۱ / ۱ (کماسه ) وند ۱۳و۴۹ .جات و ددم و 6 
کماسه ۱/۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۱ يشت ۱۰و ۰۴۴ 

2- to seek, to search for جستحو کردن » کاویدن‎ -۲ 


واه وس . ( یاه وهده د) ۱/۱یسنا ۲۹ و ۱. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۳۹ 


3-00 establish,to confirm. 

۳ بنیادگذاشتن » پایه‌نهادن » پذیرفتن (راست شمردن ) چات و ی 6 ۱/۱ يسنا ۲۲ 
و ۰۶ 

4- to be spread over. . سراسر گسترده بودن‎ ۴ 


اه ۾ هد م ع 6 کماسه ۱/۱ يشت ۱۰ و ۴ء۶. 


ر دد و( ددر . : han-daã‏ 


هن دا to compose, to puf together in order‏ 
ساختن » همد یگررا درد ستوری‌گذاشتن »با همد یگرراآگاه‌کردن . 
ماننده . لله در دوم ده + 


9 سد » (با نشانی شماره ۳) )3( : da‏ 


to know, to think. ۳۲ دا‎ 


دانستن » اندیشیدن 


وس٤‏ جر د هم د. ۳/۱ وند ۱۵ و ۰۲ ماننده‌ها . 6 کرو ند ره د9 دد ز ورطه وس 


لار س ٩‏ لدد ۰ : a-da‏ 


آ دا to know, to rekon,to treat;‏ 
دانستن » شمار کردن » رفتار کردن 
دید وس <ع > ۲/۳ يسنا ۴۳ و ۰۱۵ 


ودد , (با نشانی شماره ۴) )4( da:‏ 
دا ۴ 


(1) to cut. (2) to mow, to cut 


down with a scythe (as corn) 
وياسو م د اما ودم در‎ 


دی رز 9 ۰ : ۷1-405 


to decide وی دا‎ 


Yo‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


روال چیزی را نمایان کردن » آماده شدن . 


zs )‏ (با نشانی شماره ۵) از ریشه 8 ددد ۰ (5) : da‏ 
wise, prudent‏ 


(- خرد ۰ چاره» د وراندیش . 
9 ره -. رم ۵ 6 . نرینه ۲/۱ وند ۸ و ۰۲۵ يسنا ۴۴ و ۶ سب وه چا 
نرینه ۱/۳ يسنا ۵۲ و ۲. 


دا ۵ 


سس خردمندی . دورانو یی 2-wisdom; prudence‏ 


۰.۲ ویسپرد ۱۴| و‎ ۲/۱ 6 + ٩ 


در وف و . (با نشانی شماره ۱) از ریشه لد ۰۱ : ۹3181 
داكي giving, bestowing;‏ 
١‏ دادن » بخشیدن 


ماننده‌ها . اسک ۵ درد د ,ع رگ و سروم و 


آفرینش › ماننده: اسر مایا - ٩‏ هدد مم د ۰ creation‏ -2 


دید : ۶ ۲۵ e‏ (با نشانی شماره ۲) (از ريشه 9 دود -۱م 
دائیت. دائیتی : daite,daiti‏ 


same as =to give مانند ودد - ۰۱ دادن » بخشیدن‎ 


۵ددد وم و ( ۰۷ ) ۶ 45111 
دائیتی lawful, fit, proper‏ 


روا » شایسته» درست 

ددد م رد چا نرینه ۱/۱ يسنا ۶٢‏ و . و ند دقع روا و د دنت ۱ وند 
۵و ۰۱۱ ۱ ده - ۵ ددر اا ۱ وند ۵ و ۴۰ ٩‏ 53 6 نرینه | / ٣یشت‏ 
| و ۰۲۴ ددم 6 ری ند ې 6 ۰ دد داد تریته ٧/۱‏ وند او ۰۹۶-۸۱ ددم ے۰6 
ترینه ۲/۱ يشت ۸ و ۰۵۶ نموه جع ددی6 - مادینه | / آویسپرد ۱ او ۰۱۹ ددد د مت 9 
کماسه ۲/۱ وند ۱۴ و ۰۱۷ بسا ۶۵و ۰۲ يشت ۵ و ۲ 9 ددهم در منود نرینه ۴/۱ 
وند ۵ و ۰۴۰ هددې دنت زور6 کماسه۲/ عویسیرد ۵ ۱و۲ ۰ و هداد هم دد پا ۳ 


فرهنگ واثه‌های اوستا ۷۲۱ 


نرینه ۱/۱ يسنا ۶۸ و ۷. يشت ۸و ۵۶. يشت ۱۴و ۰.۴۸ 
zarafshan,‏ -2 

٣‏ ماد ود لاع - ٩‏ لدد د حم ده ددد . (مادینه) یا زرافشان 
ونگوهی داعیتیا the name of a river in Airyana vaeja‏ 

according to the Peh.Bund.it rises from mount 
Gorgestan; the River Araxes (j.and Dar); Zarafshan(geiger) 
ونگوهی دائیتی نام رود خانه‌ای است که در ایرانسویح بوده است . برابر نوشته بند مش‎ 
نسک پهلوی این رود خانه از بلندیهای گرجستان سر چشمه گرفته و روان است . برابرگفته؟‎ 
پروفسور بوستی و دار مستتر » همان رود خانه ارس است . پروفسور گایگر آلمانی رودخانه؛‎ 
۶/۱ > زرافشان را نامیده است . اد و وه د 2د دددح ۳ ددیت دد یه‎ 
EEE وند ! و ۲ ۰ وند ۲ و ۰.۳۱ بشت ۵ و ۰۱۷ ۰۱۰۴ بت ۵ و 4و د‎ 
«+«صسصسصحسبپ‎ 
۰۲۹ و‎ ٩ در پهنه رودخانه دائیتی ۶/۱ يشت ۵ و ۰۱۱۲ يشت‎ = 


۱ ی یم ۱۷5-81۲۱8 1 45 


examined or tested in ۲۶ 7 ۰ دا کیمد یا پئیریشت‎ 

آزمایش شده و آزموده در راه درست 9 ددد د 6 دد ددر ی IT‏ وه م د وسترگارد 
و سل ۸ و 

هسام دو چا ۵ ٤م‏ دف . : daityo-kéréta‏ 

(the mortar)made according to the rules’ دائیت یو کرت‎ 


برابر آئین ساخته آئین کرده (هادن ) برابر آئین ساخته وسدص «رچال ۵ سب 
نرینه ۱/۲ وند ۱۴و 4 2-(a bull) such as the law requires/i.e..‏ 
(یک گاو نر ) برابر نیازمندی آئین . برای ماننده .6۵100۲۰ of a purely with‏ 
از یک رنگ سفید پاک » يکد ست سفید ب EEE‏ دود سوو6 ٠‏ س 
را 4 .و ددص در چات 9 وه 
a bull ungelded and such the law requires (i-e; the‏ 
so-called Yarasyo.) if a single hair on its body be‏ 


found other than white, the animal is rejected as 


ا فرهنگ واژه‌های اوستا 


unfit for the purpose of the Nirangdin ceremony. 
) گاو نری که برابر نیاز د ستور دینی باشد (برای ماننده یسیو نامیده می شود‎ 
اگر یک موی تنہا جز از رنگ سفید در تن جانور باشد آن‌نا شایسته‌پذیرش‌برای چشمداشت‎ 


یا خواست انجام آئین نیرنگ دین خواهد بود . نرینه ۲/۱ وند ٩۱و‏ ۰۲۱ 


dai tyo-pi@wa : ۱ وی‎ 
the proper food ۳ ایت ر‎ 


خورش درست مه و وت ۱ وند ۱۳ و ۰.۲۸ 


و( 2 : : 05101 و 40515 


داتیش ۰ دائیدی نکاه سب به 9 ددد س ۰۱ see to‏ 


وس دا ۰ : dauru‏ 


1 ۶ 
see to wood,a piece of timber دائورو‎ 


دار . درخت » یک تکه از تیر چوبی 
وس دار ۲/۱ وند ۳و ۰ ۳۷ ۲. نیزه. a spear‏ -2 
ازدددد . 9 دد دای ۱ بشت ۱٩‏ و ۰.۴۲ انى سذ لد : گلدتر) 


ود دلا دند ود فف ه dauru-upa-darana‏ 
دائورو قوپ درن the abode or house of the 1imber-work.‏ 
یک جای یا خانه‌ای از چوب نرم و خمش پذیر . و سرد او دده دد - ودداهد [وود۱ / ۷وند 
۸و ۰۱ 


dawnha : دبع 3ر ه‎ 9 
wise, discreet )11۰( : name داونگه‎ 


of a illustrious personage, 


خرد » دوراندیش (ادبی ) نام یک کس نامور ٩‏ دع و ی دد وم و بشت ۱۳ و۸٩‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا YY‏ 


وس وی و , 3۵9 هدد ۰ تکار ی ب 9 هه ۱۱ 
داونگه . داونگبا 


ر 030۳3 ,6« 


See to 


۰ 
نو د م] ۵ ۹ سے دوم فف : dawsëa, 02۷ Ate‏ رن وبوچه 


داوستو »دا وسج.داونت وس و9 ۲۵ = 9 دید - ۰۱ see to‏ 

و د مله < ۰ 1 وب پاوسط کماسه dazu:‏ 
داژو a brand, burning(lit.); pain, grief.‏ 
یک نشان, داغ 
نشانه* سوختن » زخم » اندوه. و سل د ۱ وند ۲۰ و ۰۳ 9۰۹ دد دلهد. 
۱ وند ۲۰ و ۰۷ 

وس) ت ل dazgraspa:‏ 
دازگراسپ name of a person.‏ 
نام یک کس 

ددد اذ اء ۰ ۱ : 4578۲5501 

of the family of Dazgraspa(lit.); دازگراسپی‎ 


the son of Dazgraspa. 


از خانواده دازگراسپه (ادبی ) پسر دازگراسیه و سم ب ادد ده ا نرینه ۶/۱ 
يشت ۱۳ و ۰۱۰۶ 


9 قا رث لد ا : 045286۲0-820 


name of an illustrious personage. 1 دازگرو گو‎ 


نام یک کس نامور 
له دان سک رن بد ود دی وی 8ا ق پشت ۱۳ و ۰۱۲۷ 


۲۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


و ۰ نکاه کید ٩‏ فل . : dat‏ 
دات ٤‏ ۱ 
و ددد د د و : data‏ 
۱ 


given, dedicated; 


دات 
داد ه» بخشیده 9 ددم چ. ۱ خورده اوستا ۶. 

ودند ص ع ۰6 کماسه ۱یشت ۱۷و ۰۱۵ 9۰۲۲ دم ددع ۵/۱ وند ۵ و ۲۵. 
9 دد د دد له ۲۵ ۱ بشت ۱۳ و ۰۴۸ دد ۵ دب . کماسه ۱/۳ يسنا ۲۴ و ۲. 
وسم دب (مل۶/۳:6 بشت ۱۰ و ۰۳۳ و ماننده‌های : ك دددردو ددم سر تاپا رمم 


۱ و (با نشانی شماره ۲) از ریشه )2( : data‏ 
دات ۲ made created, appointed‏ 
ساخته» آفریده» کما شته 

9 درجم 5 نرینه ۱/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۶ ٩‏ هب م دب . مادینه ۱/۱ وند ۲ و ۰۲۰ 
ودد مم ع 6 کماسه ۱ وند ۱۳و ۰۱ ۰.۶.۵.۲ فلا ند ماع 6 90هد ق ع 6 ` 
کماسه ۲/۱ وند ٩۱و‏ 9.۲۹ دد م ددص . نرینه ۱/۳ يسنا ۴۸ و ۰۱۲ 9 ددوم سج ۱ 
مادینه ۱/۳ يشت ۲۴ و ٩۰۴۳‏ دهم ددع مادینه ۲/۳ بسنا ۱۶ و ۳ ودم ۵ زسم هد. 
وه ود زددسیعوهسی ۴ / ۴ يسنا ۱ و ۰۱۴ و ماننده‌های : دول دد چا وسم د نت 
ادوه سره ف و دد ادهو سم دب ر ددکده وله ٩‏ دنر ۵) نت ر تردن دمه حرص - 


ندیه داه دهد ۵) بت ر دن ماو دید 6 دد و ودد د رر چاو د SAAS‏ 


3 درم دب ر رسع چاو سم ی د6سدگوب» نهدت ر ومودن دد 0ه - 
صد ددم دد ر »ر درق دس .> 


ددد فف ۰ ریا نشانی شماره ۲) از ریشه 9 دلد ۲ ) 2( : data‏ 
دات ۲ a law, justice;‏ 


داد » داوری 


ددم دم ع ۰6 9 سم )ی . ده )اده . با هه« ۰ کاس ددم( ۱ وند ۵ و 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۳۵ 


۲۵-۲ 9 ند 0 ع 6 ۰ ۱ بشت ۱۱ و 9۰۳ ددد ۰62 ۲/۱ وند ۱٩‏ و۱۶.بستا 
۲ و ۰۱۳ يسنا ۲۵ و ۰۶ يسنا ۱ ۰۵ سی‌روزه ۲ و 9۰۲۹ رقم دب ره ډه ۱ يسنا ۲۱ 
و ۰۱ 9 هدم ند ۱ يسنا ۱ و ۱۳. يسنا ۳ و ۰۱۵ يشت ۰۱۲ ۰۱۷ ۰۲۲سی‌روزه 
۱ و ۰۲۹ 9 رم دید دده ۲/۲ يسنا ۵۱و ۰۱٩‏ هد ص صد د ومه .۰ ۲/۲ يسنا ۴۶ و ۰۱۵ 
يسنا ۰۴۹ ۰۷ يشت ۱۰و ۰۸۴ بشت ۱۴و ۷۵ و ۰۱۰۰۱۳۰۹ ۰۲۱۰۱۷ ۰۲۳ ۰۲۵ ۲۷. 
و ماننده. مي دد م دد ر تاسام € دد دد > 

2- one who adminsters justice; one 

skilledin justical matters. 

داور » دادگر . کسیکه آئین را سرپرستی می‌کند 
کسیکه در جستارهای آئین استاد است ۰ -۵- وس مچ ۱/۱ وند ۲ و ۰۲ 


نید ۵ لے ه (با نشا: نی شماره ۴) از ريشه و سدم سل (4) : data‏ 


a bestower, a giver کاش‎ 


بخشنده» دهنده. 


ماننده . و سم و واد د یه :۱ و ددر » دد و کد ی 


7 دې نب ۰ * (با نشا: نی شماره ۵) ۱ از ریشه 9 دە ا نرنه 
data: (5)‏ 
دات ۵ the creator‏ 
فة وس میا ارات او 


وسدقم ۱ وند ۱٩‏ و ۰۱۵ ۰۳۵ 


و سد م د . (با نشانی شماره ۶) از ريشه ۳۵ (6) : ۹31 
دات 


a tooth 
> دندان » از ساختمان 9 هڅ رع ددا‎ 
وسم دنو برع رز نت مادینه ۷/۳ وند ۱۵ و ۰۴ مانتده : ۵ ددل د ژ لدد ده‎ 


وس هن( (با نشانی شماره ۱) از 2 دند -۱۱ نرینه 


۷۲۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


داتر ۱ )1( : 43۳2۲ 


agiver, a bestower دهنده» بخشنده‎ 


ودد 0 دد . ۱/۱ وند ۲۲ و ۰۱ زو ۰.۱۴ وس ول اد ف - ند ۰سن ۵ وگیادیت 
۵ و۳۵۹ ۳ب مت 4 و ۰۵و سدم ايار EKE‏ انش 
۱ بشت ۱۷ و ۶. وس وا دیا ۱ ود ۲۱ و ۱ وسم ند ایا ۳ وبسپرد 
۱ و .هده ابره مادینه ۱/۲ ینت ۱۳ و ۰۲۲ 9 دص سل چاه ۳ يسنا 
۶۵ ۰۱۲ 


وسم س ( اتی ی ددد )2( : 45312۲ 
۲ 


the creator, the maker داتر‎ 


دادار . آفریدگار . سازنده 
ژد م دد ۱/۱ يشت ۱ و ۰۱۳ يشت ۸ و 9.۷ دده حدف .۱/۰ يسا ۵۰و۱۱ 
و ددم صد د دد . ۱ يشت ۱ و ۰۱۲ هدص مس (ع 6 - ۱ يسنا ۱۶و ۰.۱ يسنا 


۴ و ٩۰.۷‏ دهد ۵ دک ۱ وند ۲ و ۰۱ ۴۲ و ۰.۴۳ وند ۱/۳ يشت ۱٩‏ و ۰.۱۸ 
ژدند 7 در دد ددم فف . 


ودد مرو ردق وی ند کد ° : 051602565828 


1 by 1 4 justice(lit.); ی ان‎ 
curing by law and 1 ) داتو بی و‎ 
a judge whose business it is to adjudicate پزشک قانونی‎ 


upun disputed matters and give his decision, 


as to the claims of the contending parties. coroner. 
بهبود بخشیدن با آئین و داد (ادبی ) داوریکه کار و پیشه‌اش داوری در ستیزه‌کسان‌بوده‎ 


و نگرش خود را دربارهء خواسته خواهان بدرستی می‌داده است J‏ سم وا رسد دن کی 
۱ بشت ۲ و ۶. ۱ 


dato-raza : و سیا اتان نرینه‎ 
۲ ۱ e 
one who shows the path of justice: داتو راز‎ 


a judge confirming order;, 


فرهنگ واژه‌های | وستا ا 


راهنمای داد . داور استوار کننده دستور آئینی 


وسم ا - سگ ۱/۱ یسا 4 و ۱۰. 


و سمچ _ واد 3 .۰ نرینه 


5160-۷28۳680 : داتو ونگیه‎ 
giving the benefit 


of justice; or welfare-giving. 


ددم چا یاد وه ع (۸/۱۰ وند 9۹ 


و سد مم پا همال سر وسم د + دودحاه لھ نرینه 
4 لگ 


دهش سود. دهش آسایش. 


ان : 430-52012 


داتو س 
giving the benefitof justice, or welfare-giving‏ 
سود دادگری و داد يا آسایش دادن ودد چا توریااوع 6 ۰ يشت ۱۰ و ۲۵ 


و سم وا دد وال پو 6 مادینه ۲/۱ یشت ۱۷ و ۰۱ 


و سق سب ۰ با نشانی ۳ )1( :492 
دای ۱ creation knowing, learned.‏ 


آفرینش» وس ء پر ی ۰ سسنا ۲۸ و ۰.۱۰ 
9 سد م دد قلاد زد چا ۲۳ يسنا ۵۱ و ۵. 


d30a: (2) TT دو ق‎ 

justice. or righteousness. E? 
› دادگری یا درستی‎ 

ود ۲ 6ج ند ۰ دد وس ط)) 6 هد ۲/۱ یسا ۶ ۷ "« مدوم ومد ۲/۲ 


يسنا ۴۶ و ۰1۶ 


۱ ون )1( :4302 


gift; داث‎ 


۳7 فرهنگ واژه‌های اوستا 


پیشکشی » سوغات » ارمفان و تن و بت . ۱ يسنا ۵۰ و ۲ و سد و ) پوت ۳ و ۰۱۰ 


داثر ۱ پورداود ب پاداش› مزد ۰ gift „giving‏ 


ارمغان » پیشکش . وس وه اع ۱ يشت ۱۳ و ۰.۵۰ 
و سرول ان ۱/۳ وند ¥9۹‘ و سول ا ک6 > ۳ بسنا ۱ و ۰۱۴ 


ف از و ددد - ۴> کماسه )2( da@ra;‏ 


creation. ۲ داثر‎ 


آفرینش» و سر و ال ۱ ویسپرد ۱٩‏ و .يشت | و ۰۳۲" 


0 واه وه دى 
ندد و8 « یه نگاه گنبد نه 
وسو ا وا : e‏ 


کک وم 


see to داثر »داثریسش‎ 
0305۳2 : ۰ و فت * وسترگارد و سد و(‎ 
a kind of earth or clay; sand, gravel. دادر‎ 


یک جور زمین » خاک یا گل و خاک رس, شن » سنگ‌ریزه » از ساختمان واژه کې 6 فاد 


ف و سوه ر 9 هدو دا ۲/۱6 وند ٩‏ ۰۱۱ 


۱ و سه سل . نگاه کنید به واژه 9 دید = ۰۱ : dã®aré‏ 
داذر 


see 0 

سے قفر | دون . از ود 6 ۰ dãfmainya‏ 

داڏمئين ي breathing(lit.); (frogs)living on the dry ground.‏ 
دم زدن (ادبی ) (وزغ ) زندگی کردن در زمین خشک . ريشه لد 6 = دم‌کشیدن »دم 
پس دادن 9 دد و دم = 9 سن6 و واه وق نب وس 6 مرت وزغ خشکی 


a water 8 وا ی ویر لد . وره دید ره ر2 وزغ آبی‎ 4 fors. 
۷۲۳ ۸ رسيي م6 ددد ددد وی ی یاک سے ود و6 ۶/۲ وند ۴ و ۰۵ وند‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۳۹ 


9د را انی ارد و ۱۳ )1( : dana‏ 
دان ۱ holaing, keeping.‏ 
دان ۰ جای , مانند آبدان 6 آتش‌دان ۰ شراب‌دان ۰ کندیل‌دان 


مایق 6 ددد ۰ برکده ع فله وسررت . و دیگر چیز . 


dana: (2) 


دان۲ a rain, corn‏ 
مانند دانه گند م > دانه لوبیا یا دیگر دانه‌ها. 
ماننده . وس ر وه مایم دد = دانه‌کش 


دیا الب مه با نشان شاره ۳. از تم 
۱ ؛ نی شاره ۲ ذ و رر ب نرب 


name of a evil person, antagonistic to the ۳ دان‎ 


dana: 


Zoroastrian religion; 


نام یک کس بدکردار و د شمن و همیستار د ین زرتشتیان . 


لادا دد دد بت دد . ر و تور : danayana‏ 
دان ی ن pertaining to the family ,of Dana‏ 
وابسته به خانواده دانه 


فا دا نیع نامع , ۵ هدند داب 6 ۱ بشت ٩۱و‏ ۰.۴۱ 


danu: (1) ) ۱ ند ۱ و ۰ (با شماره‎ ٩ 
a river. (2) water. ۱ دانو‎ 


ا ا و و چ و (۲) آپ 


وسدرد. (با شماره ۲) از 9 دد > )2( danu:‏ 


wise, discreet; ۲ دانو‎ 


خرد . دوراندیشی » ماننده: ل( د9 ۵د (د > 


danu: (3) و سد زد . (با شماره ۲) نرینه‎ 
the name of a Turanian Tribe inimical ۲ دانو‎ 


to the Iranians. Mr. Modi thinks that the name is still 
found in the names of the modern Rùussian rivers viz the 


Danube, the Dneiper, the Dneister and the Don. Probably, 
the Danube derives its name from and meaning the river 


of the Danu People. 

دانو نام یک تیره تورانی است . 
که این گروه د شمن ایران بوده‌اند. مستر مودی اینگونه می‌گوید و اندیشه می‌کند که‌این‌نام 
هنوز ريشه نام رود خانه‌های روسیه کنونی است مانند دانوی و دنیپر و دنیستر و دون ۰ و 
شاید واژه دانوب که هم اکنون رود خانه دانوب است که آميخته شده از 9 هد ل د 
واژه ددد که به معنی‌رود خانه تیره یا گروه دانو می‌باشد . ودد دد <دچ ۲/۲ يشت ۵و 
۷۳ و سب دردد چاه ۲ بشت ۱۲و ۰۳۷ وس لد یی ۰6 ۶/۲ يشت ۱۳و۲۸ 


وډ 9س دد 0.3 باوسپد(ی: a^‏ ز 39-73 


as long as the rivers; as far دانو دراجنگه‎ 
as the rivers stretch. 


بدرازی رود خانه‌ها : بدوری درازای رود خانه‌ها :) ددد زد ر دمن دد 3 رم د٣‏ / ۲ يسنا 
۰و .يشت ۱۳و ۰۳۲۲ 


ندچ نح د ۹ : 0580-1۷68۲52 


دانو کوش . corn-carring(ants)‏ 
دانه‌کش. 
یدیع وسر و - وشام 4 6 . نرینه ۲/۱ وند ۱۶ و ۱۲ = مور دانه‌کش 


6 هط دادر یره . در ی 9د نیچد ( بر ۶/۳ وند ۴ و ۰.۵ وند ۱۸ و ۷۳ 


دید 6ا لد ۱ ۰ (با شماره ) )1( : daman‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۳۱ 


creature, creation. ۱ دامن‎ 


ودد 6 بد ۰ نام واژه ینت که در هر سه گونه مادینه و نرینه و کماسه بکار می رود . مانند 
ولد دإ ددد زد یوش و و دص رد پا - * در ص 6 کماسه و نفد 6و [ 

لد تج دد دردد و ج . نرینه ادد وره ریه ۽ اندو د نره ع رمه .ددش م چا ات ده ۰ حمده پر 1 
مادینه. دام (از ريشه و رت ۲ ۰ )و 6 دب - ۱/۱ وند ۳و ۶۵ .يشت 
۱ و ۰۲۵ ٩‏ لر لت ۰ ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۵ ۰۸۰۶ ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۳۴ ۰۳۵ يشت ۶ 
و ۰.۲ دددد 6 دد ۲/۲ بشت ۱۵ و ۰۴۲ ۵٩‏ دهد وایلز (۰ ۱/۳ بشت ۱۳ و ۰۷۶ ۰۹۳ 
يشت ۲۴ و ۰.۱۱ 9 ده × (. . مادینه ۲/۳ وند ۱٩‏ و ۰۳۷ ۴۲ يسنا ۱۶و ۰۳ يسنا 
۹ ۱۲ يسنا ۲۲و ۰۲۴ يسنا ۲۵ و ۵. و هد6 د۰ ۲/۲یستاً ۱ ۷و 9:۶ دده م زب ویب 
۳ يسنا ۱۹ و ۵.۱۹ ددەدد و هه ۰ ۴/۲ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۲ ۰۱۴ یشت ٩‏ و٩.‏ 
وده در رددچ ۳ يسنا ۸و ۰۶ يشت ٩‏ و ۰.۱۰ 9 ددد وا دد ( ې 6 ۰ ۶/۳ وند۳ 
و ۰۲۰ وند ۵و ۰۳۶-۲۲ يسنا 1۶ و ۰۱ يشت 1۰و ۰۵۴ ۰۲۹ بشت ۱٩‏ و ۱۸ 9سد6 چ3 
۳ يسنا ٩‏ و ۱۵. يسنا ۵۷ و 2.۲ دد 6 هذارو رزیت ۷/۳ ود ۲۱ و ۰۵ ۹و ۰۱۳ 
هده هد زود . ۷/۲ يشت ه اوعو۳۲.فرگرد ۴و۲ .ماننده : ود فده ۵ هده دد ۰ 


6 چ - دنل ۰ 
ر سر (با شماره ۲) کماسه از ودد > (2) : عفد 
دامن wisdom, discretion.‏ 


۵ ددد ددد 6 


شده است . aT‏ 


9 ددد 6 ددد . نگاه کنید واژه 9 لھ ۱ء dama:‏ 


see to 
dami: (1) ۰ ۲ - دید‎ ٩ دید 6 و ۰ (با نماره ۱) از‎ 9 
creation. ۱ دامی‎ 


آفرینش › ایں واژه از آمیزش 9 ددد e‏ فھے ه درست شده است 


۷۳۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وده ر ۱/۱ يشت ۱ و ۰۲۵ ودد ماو و وه ۱ يسنا ۴۳ و ۵. يسنا ۵۱وه۱ 


وده و ۰ (با شماره ۲) از ۵ دیف ت ۲ )2( dami:‏ 


دامی ۳ wisdom.‏ 
خرد » فرزان ۰ 9 دحل ماك 6 ۰ ۲/۱ ویسپرد ۱۳و ۰۲ يشت ۱و ۰۳۲ 
Oh‏ ۰و ۶۶ 


9 ددد 6 دد م د 9 دیا دنا دمم دب .: 513 dãmiŠ‏ 


دامی ذات مسب made of wisdom. (Lit.‏ 
از ریشه ۵ فی هید ها وس با 9د ند ل ۰ 
ساخته خرد (ادبی ) پر خرد» خردمند full of wisdom, wise;‏ 


و ده وب 4 تلف ص وا ریت ۱ بشت ۱۴و ۵۴. ۵ ددد 6۵ للد 82 6 نرینه 
۲/۱ يسنا واه و تمد داي داد 9 مادیته ۱ يشت ۲۷و 
وب 


نید دوت 3 05 ۰ .از ود)۰ کال : dãyanh‏ 
داینگه nourishment, support.‏ 
نگپداری ۰ پرورش ۰ پشتیبانی . 


مأننده . ۵ دري رو سر دوب و که ۰ 


9 لند و د دنق و 2 در دریے : 6۷8 ,2۷ 12۷ , 43۷21 


دایات »داياو »دایت 9 نیو و و دم ذشی ۰ to do.‏ 
بحا آوردن ی نگاه کید ب9 شلف تس ۲ ۰ 0 see‏ 
نڌو 3 ۳ ا ا dara:‏ 
ز9 و نرب 
دار the sharp edge 0۴ a cutting instrument.‏ 


:بر وگ اوک کارا د صم د وزم ر. 3 الد د ه sharpness.‏ 


ا ۲ وھ ۰۲ کنات - : darana‏ 
د supporting; sustaining.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۳۲ 


پشتیبانی کردن » نگهداری کردن . 
وداد زع 6- وس( ( ۰64 گلدنر ) ۱ بشت ۲ و ۰.۱۲ 


o 


اد سے اه ور نرینه 15۲52۷31-5 
داریت ۔ رث name of an illustrious personage;‏ 


دیگر آمیخته‌های این واژه : اد ود سے PETE E‏ دو »هط 
ند « مک (م سل رز ۶ يشت ۳ و ۰۱۰۸ 


دی ت از EAR‏ فوته darestar:‏ 
دا 9 س 


one who repels or drives away. 


پدافند کنند ه . دور دنه ۹ 
کسیکه پدافند می‌کند و دور می‌کند یا به کنار می‌راند . 9 هد( 3 دس ۱/۱ بشت 
۱ ۰۲ ۰ 


9 سد دد 6 دد دد . E ag E‏ نرینه : dasmai ni‏ 
ی comfort-giving.‏ 
داس‌مئینی 
آرامش و آسایش دادن . 
9 حو دده دد د ووهه نرینه ۱/۱ يسنا ۱۰و ۰۱۸ 


135 : ۰ للد ژر“‎ 
to keep, to hold. داش تب‎ 


داشتن»؛ برداختی 


ددد“ م دنب .. از ٩‏ دد کب . : 05512 
دا فت, ا برده. زمان گذشته داشت . one who keeps or bears.‏ 
باننده: فده دیا دوه | د . 

ژد ی ۵ دد د ددد د 2 ۶ 5 12 


name of a wicked person, whose داشت يان‎ 


۷۳۴ فرهنگ و ژه‌های اوستا 


kinsmen were killed by Kereshaspa, 
the noted Iranian hero. 


نام یک کس بدکار و بدکردار که خویشاوندن آن بدست گرشاسب بہلوان نامی ایران کشته 


شد 

دید وه م ند د و للد ۱و ۰ : daštayani‏ 
داشت یانی 7 ژد n> | a‏ زد ( of the family of dashtian1.‏ 
از خانواده داشتیانی 


ودد شار مد و و یدد( 5 ه ده ۰ ترینه ۶/۱ يشت ۱٩‏ و ۱۴ . 


ودد م ىد ۱۵ید . : ۹5513102 


‫َ ۰ 
name of a person. داشتاغن‎ 


ایکا کش < 


25201 ۳ ۰ ددر“ م درد ۵ دد‎ 
(a member)of the Family of Dashtaghna. The son داشتاغنی‎ 
of Dashtaghna. 

ودد یه ب ند 4 ۱ وه ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۲۵ 


9 دیب رع د. (با شماره ۱) ازو دلد- ۰١‏ مادینه( 1) : dahi‏ 
داهي ۱ coming in to existance, creation.‏ 
مدن » آفرینش 
بزندگی آمدن ۵ ددد رن ے م . ۱ يسنا ٩‏ ۱و۸ يشت ۲۳ ۰۷۷۱ 9 لدب و مایت 
۱ يسا ۱٩‏ و ۸. 


dahi: (2) )۲ دد د ٭ (با شماره‎ ۵ 
The Dahae of the classics, and the Tahis ۲ داهی‎ 


of the Chinese, a country to the east of 


the Caspian Sea, inhabited by a warlike nomadic people, It 
was from them the ancient Parthians recruited their fortes. 
They appear as cavalry arches in the army of the last 
Darius at Gaugamele. At the time of the invasion of the 
Scythians, they occupied La Bactriane (the Tahia of the 
Chinese). the province of Dahistan in Gurgan is so called 
after there name. The Pehlvi Suhnamah attributes its 
foundation to Narseh the Arsacide" (Dar.). 

داهی و تهیه دسته و گروههایی از چینیان‌اند که در خاور دریای خزر یا کسپین درکشوری 
جای گرفته بود ندو مردمانی بود ند خانه‌بدوش وجنگجوکه‌پارتهای‌بسیارباستانی ازسربازان 
نیروی آنان بودند و آنان در ارتش داریوش سوم بگونه کماندار کارمی کرد ند درهنگام تازش 
اسکیت‌ها آنان باختر یا بلخ را گشوده و بدست آوردند (تهیه‌ازچینی‌ها ) استان‌دهیستان 
در گرگان پس از آنها بنام آنان داهی + استان عدهیستان خوانده شد ه است که‌در پهپلوی 
و شاهنامه ريشه نژادی آنان را به نرسه و ارسه‌سید پیوستگی داده شده است . (دارمستتر ) 


وس له د × ه ۰ ۰6٩۷۱ ۸۱۱ ٩‏ ۶/۳ بشت ۱۳و ۰.۱۴۲ 


وس د رر دس . 9د ۰۵ dahišta:‏ 
داهیشت 


wisest. 
. خرد مندترین » ساخته شده از . 9 کے د دہ 8 دد‎ 
۰۱۷ س لاھ ر وہہ صم دددع ۰ مادینه ۱/۳ يشت ۱۳و‎ ۵ 


۵ دد ازج رز دید و 9 سارن . 2 1 ,050۷5 
داهوا > داهی نگاه کنید به 9 دیدب ۱ » see to‏ 


9 (با شماره ۱) )1( : di‏ 


to suck at the breasts. ۱ دی‎ 


پستان مکیدن » ماننده 9ه وروت و ۱۵9 » 


di : (2) same a8 ٠ (با شماره ۲ ) مانند۵ ك‎ 9 29 
to see 


diz : ۱ ۰ و‎ 


to build, to encompass, to ۰ دیز‎ 
ساختمان کرده» فرا گرفتن‎ 


توده کردن . 
دوگ 
ئوز دیز 00 
ساختمان بالا بردن » برپا کردن . to build up, to erect;‏ 


و) ۵ دی م دب نرینه ۱/۳ وند ۷ ۰۵۶ وند و ۳۶. 
to heap uP. to pile(hay, stack).‏ -2 


۲- خرمن کردن » توده کردن » انبار کردن (مانند سویجه و گیاه ) 


ِ دراو و د ۰ ۶ 0۵۸1۳۲1-0112 


to enclose, to encompass. ٤ 


پیرامون گرفتن » فرا گرفتن درد ۵493 بت تریته ۳ وند ۷و ۰۵۶ وند ۱۵ و۳۶. 


( ۸ هر آینه ؛ باید , کناسه : dit‏ 
assuredly.‏ 


401551 : ۰ > نگاه کنید به وازه‎ ۰ AA) 


see: 


و دم ۰ نگاه کنید به واژه 0 دی dim:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳۳۷۲ 


و واه ااا ار )1(: div‏ 
ی 9 


to shine, to glitter. 


2- to be pleased or willing. خوشنود بودن » يا خواستار بودن‎ 
a-div : ۰ لدد ۱۵ زر‎ 
to be pleased or willing. ديو‎ - 1 


خوشنود بودن » با از دل پسند یدن . 
لدد ع (( ١١‏ ود چو دم وره ٣/٣۲‏ یسا ۴۴ و ۱۳ 


9 * (با نشانی شماره ۲) از ریشه 9 فد وو باه )2( : div‏ 
ديو ۲ to deceive;‏ 
فریب دادن » 


لدد وول n.‏ 6 6۱ * نرینه ۲/۱ يسنا ۳۱ و ۰۲۰ 


5 کنه ون دد : dwza‏ 
دود ۱ fraud, hypocrisy;‏ 
فریب » کلاهبرداری ؛ دورویی . ریا 
ود کده ول ست - ره ند بو د ۰ ۱ وند ۱۸و ۰۱ ۵.۴۰۳۰۲ 


dis : : 2 ۰‏ 
) وه (مانند پسوند بکار می‌رود ) 

دن to teach, to show.‏ 
یاد دادن ۲ آموزاندن » نشان دادن . ودد دولت. ۰ ۱ بشت ۲۴ ۳۲ 9 دهفو ددد ې لد 

۲ يسنا رو ۰۲ ودد هب۱۵ ۲/۱ وند ۱۸و ۰٩‏ خورده ۰۷ 9ے ل دده . 
۱/۱ ود فد سل دی د . بسنا ۴۳ و ¥ togive ground tocherish hope;‏ 
زبان دادن » پیمان دادن » زمینه دادن به پروراندن امید to promise‏ 
= امیدوار کردن ود دو بتک ۱ وند ۹و۴۴. to exhibit to wiew or‏ 
نمایش دادن » نمودار کردن . notice, to present; to give.‏ 


پیشکش کردن » دادن وس ووه چ : ارم . ۲۱ يسنا ۵۱ و ۰۱۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


نمایان شدن »› نمایاندن . to appear, to seem, to learn.‏ 
بدیده آمدن » یاد دادن » آموختن 4 فد 93 دد ند دد ۰ نشان دادن » یاددادن. 
ودب ۲۵ دد دد دد ۲۵ ۳۳۰۵۲۵۵۰ يشت ۱۳ و ۰۵۳ ۹.۵۵ دد ۵ 2۵ ند دزیر وا دد 
۳ يشت ۲۴ و ۰.۳۲ ۵٩‏ لد 5 فاد دد 8 ۰۱ ۲/۳ يشت ۱۳ و ۵۷ . ۵ کر ۵اه 
ددري ددد ۰ و e‏ دده داچا: ۵ سک وس .یم درم ۸ مشت 
١١و‏ ۲ ۵ ۵ ۷۵۵ داد دد یگ بشت ۴ و ۰۴۲ ماننده : 9 كوول 

to direct, to order, to ۰‏ 
دستور دادن . فرمان دادن » کار گذاشتن ند لادد ود چا ۱ وند ۵ و ۰۱۴ 


لاله - ودعد ۰ : 5 ۲5-401 


فر دیس to learn.‏ 
آموختن ۰ یادگرفتن ٩هد‏ ۲۷۵ دهد ووس , = یاد دادن 
ھان ۵ ددد دد دد و و چا : وه ۲/۱بشت ۴ ۱و ۰۴۶ اند ند و مه دد در چیه 
بشت ۴ و ‘1o‏ اند و ددد ددد یر۰ = من یاد گرفتم = 20896 1 


۱ وند ۲ و ۰۲ سیم فد سب ده چا ترا آموزنده‌ترین آموزنده ۲/۱ وضد 
۳ و ۰۱ 


5 ن د روه د دد . ۶ 5 1 ۱5۳0 
هندیس to give up, to deliver over tO,‏ 
رها کردن » رهاکردن سراسر به 
ن سیر ودد فد ددد دد ید 3 له لد ۰ ۲/۱ يشت ٩۱و‏ ۰۲۸ :مچ . 


۵ دد د ۰ نرینه ازو ووو ۱ , : disu‏ 
دیسو 


a ferocious or hunting beast. 
درنده يا شکار جانور درنده‎ 


و دود روت ۱ وند ۱۳ و ۴۷. ۵ ددد طا یم ۰ ۱ ند ۱۲و۴۴ .دوس و فبه ‏ 
۱ وند ۰.۱۳ ۰.۴۷ 


9 ادد لب ۰ این واژه خوانده شدهء دار مستتر باینگونه است. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۳۹ 


دیشان ی م 5028 1 
they are destroyed. (Dar.).‏ 
م دد ۵ تا دب ۰ ده I‏ ددا دد دب آنها نابود شده‌اند . 


يشت ۱٩‏ و ۰۵۱ 


هی . : 415 


دیش to show, to point out‏ 
نشان دادن » یادآوری کردن » مانند. : 99 0ا۵3 لد ۰ 


و« یال( ۰ 


ديشت : 11518 


a heap of burning fuel-fire. یک توده سوزاندنی > گردآورده سوختنی‎ 


9 شاه پر ی < مادینه ۱ وند ۸و ۰۷۴ 9 ۵/۱۰4 وند ۸ و ۲ ۰٩‏ 


dišti : is . ود یرد‎ 


that which points out, an index(Lit.). دیشتی‎ 

. انگشت‎ 
afin a finger; a measure ) با کدام نشانی » انگشت نشان (ادبی‎ 
of half a span about five inches. . انگشت » یک اندازه‌ای از نیم‎ 


یک وجب به اندازه پنج اینچ و دارم ے 6 ۰ ۱ وند ۱۷ و ۵. 


di : ۰ 29 ۱ 


to see, to think, to show, to publish; دی‎ 
دیدن » آندیشیدن‎ 

نشان دادن » به همه آگاهي دادن .9 6۵ تلل۰6 ۲/۱يشت ٩‏ ۱و ۰۹۲ ولد )2 د ددد ها 
۲ بشت ۲۲ و ۰۵۸ ۵وادفیع د - ۵ طو. بده‌ بەن me‏ 81۷76 ۲/۱ 
يسنا ۳۳و ۰۱۳ (دار مستتر) Do thou reveal to me.‏ 
آشکار کن به من (مبلز) ۵ دوم لد ددد ههوم چا ۰ ترینه ۱/۳ ۳ ۰ و ۰۴۵ 
وسيع دود يو 6 ۾ ۶/۳ يشت ۱۷ و ۱ . ماننده: ۵ دد دود ۰ 


۷۴۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رد۵۵ دد ۸ے ۰ : 208-01 
آپ دی to turn away the look (from a person).‏ 
از کسی چشم برگردآندن »ندیده‌گرفتن ٠۰‏ دد ره دد . ماج 6 ۰ دده لد 
۵ دیع د دد دد تیم دوه ۰ 
O Ashi. do not turn thy look from ۰‏ 
ای اشا از من دیده‌ات ب را مگردان ۲/۱ يشت ۱۷ و ۰۱۵ 


ند ددد ۔ هکت ۰ : 2۷3۵-41 
آو دی to look with an eye of contempt . to hate;‏ 
از خواری با یک چشم نگاه کردن » بیزاری کردن » خوار شمردن . 

دد دردد ٩‏ 8۱ لف ۲۱۵ و . ۱ ویسپرد يشت ۴۳. 


۱ رتفا : 3-401 
ى 


| د to behold,‏ 
دیدن » نگریستن هدو ب دهد ۶ ۶ ۰3 ۲/۱ يشت ۱۰و ۰۱۳ ۰۹۵۰۵۱ 
ددد ۵ ب الد دده ۳/۱۰ يسنا ۶٣‏ و ړ. نیایش ۵ و ۱۴ . دید دیا 
۱ وند ٩و‏ ۱۲.(مرد نا پاکی‌که) می‌تواند یا می‌خواهد بخواند یا دوباره بگوید . 


دد 6 - 29 ۰ : 2۵11-01 


پنبتی دی to look at, to see.‏ 
نگاه کردن به» دیدن . to appear.‏ 
لا د ص و - 9 8 دد هگ ۲/۱ وند ۱۶و ۰۲ نمایان شدن » 
به دیده آمدن . لدد دم ده هي ص فد ۴/۱۰۵ یشت ۷و ۰۱ نیایش ۳ 
و ٣نس‏ ۳۶9 م ۰6 ۰ ۴/۱ بشت ۷و ۱. نیأیش ۳و ۳. 


یا - هد ۰ : ۷1-01 


وی دی to look all over, to watch;‏ 
په‌همه سو نگاه كردن › نگاهبانی ردان 


ماننده : واه و یه دادد 3 ر . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۴1 


#9 د ۰ از 9 ګ ۰ مادینه : dîti‏ 
دیتی look-, sight.‏ 


تماشا » دید . پورداود : د ستور. order‏ 


وب وید دکد ره دار تگاه کنید به 9ك دون ۰ : dîdainhe‏ 


دی دئینگه see to‏ 
چ ون ۹ نگاه کنید به dîderezu : EF‏ 
ها see o‏ 
وی ومع او ی به 11 
ديدرغژوي see to‏ 
ن دید . نگاه کنید به ۹ ودک ه disa:‏ 
دیشا see to‏ 
du : : 5‏ 
دو ۱ to speak, (of evil beings).‏ 


گفتن ۰ (از بدگویشی » بدان) 

1 و واد .= گفتن (خوب‌گوبی » خوبان ) to speak (of good beings)‏ 
ودد دق ۱ ۳۸ وند ٩۱و‏ ۱ . يسنا ۹و ۰۲۴ يشت ۱۲ و ۱۹ رید 6 لد ۰ 

وند ٩۱و‏ ع۶. ¡. ۵ دد اف 6 له + يشت ۲ و ۰۱۴ يشت ۲۲ و 9۳۵ دردد ۰ 

۳ وند ۱٩‏ و ۰۴۵ دد 9 له د لف وند ۱٩‏ و ۰۴۵ ۲۷ .ود [ . نرینه ۱/۱ 
یشت ۱٩‏ و ۰۴۷ ودد واه ال ۰ مادینه ۱/۱ خورده اوستا ۴۲ بشت ۲۲ و ۰۴۲ 


ده ددد ەم و - paiti-du : ۰ 2 ٩‏ 


to answer (of evil being). پئیتی دو‎ 


پاسخ دادن (بدگویش یا با بیادبی ) 


‫َ 


۷۴۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


(۵ در دم ده 9 دد ددد لد( | ۳ وند ۸ و ۰۳۱ ۰۳۴ ۰۳۷ ۰۴۰ ۰۵۴۰۴۹۰۴۶ ۵۷ .وند 


1۲5-0 : ۰ 29 RS 
to vociferate. (of evil being). فر دو‎ 
داد زدن » با آوای بلند گفتن (بد گفتاری یا بی ایی ا و ند . = دادزدن‎ 
با ادبانه 9ھ اد : = بلند کنتن باادبانه اندو دد دردد م د ۰ ۱ ونسد‎ 
۰۴۳ و‎ ٩ 


vI-du : ۰ ۵٩ - واب‎ 


وی دو to speak angrily (of evil being).‏ 
با درشتی و زبر گفتگو کردن . 
ماے و دد ددید ص دت وند ۱۹و ۰۴۳ 


تا (با شماره ۲) )2( : du‏ 
دو ۲ > تکان دآدن » جنباندن .پورداود : خود رنجه کردن۰ 70۷76 0] ,eع‌kھطی‏ 0 


self harming 
du + ۰ 2 9د‎ 
milk. دوغ‎ 
شیر خوراکی‎ 
. دوختن نیز معنی دارد‎ 


د2 ا ۱ : 4۵62۳ 
دوغدذر one who milks (Lit.); a daughter.‏ 
کسیکه شیر می دوشد (ادبی ) 
دختر. دم 8 ۱/۱۰ وند ۱۲ و ۰۲۰۱ ۰۱۹۰۱۷ وند ۱۴ و ۰۱۵ وند ۱٩‏ و ۰۱۳ 
۶ 9 دی ء ۵ دند . يسنا ۴۵ و ۰۴ هدع دد 9 6 ۰ ۱ وند ۱۲ و ۳ 


بشت ۱۷ و 29.۲ ددد ۷/۱ وند ۲ و ٩5 ۰1٩۹‏ په ۰ ۶/۲یسنا ۵۳ 


و ۰۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۳ 


دورط ۲ : 06:۵۲ 


calamity, misfortune. poverty, misery; or 


mean parentage, low birth. بدبختی » نداری » گدایی‎ » a 


ورشکستگی » بی‌چارگی » تهید ستی و چم دوده و دود مان و نژادهم می دهد . فروما يه » پست 
این واژه از ساختمان واژه هوي دم دود و ۳32 6 ۲/۱ يشت ۱۰و ۰۱۱۰ 


دفلا . نگاه کنید به هدوب ۰ : duz‏ 
د ر 


دوز 
د وله ند د ۱ .۰ ۰.۲-9 ب 1 ۱ 007221 
دودتیه evil, bad; causing harm; ee‏ 


اهریمنی » بد » انگیزه رنجاندن . 
6 هد تاد( اد 6 ۵۰۰۰ دفله دده د ز۰6 ۳ وند ۱۴ و ۵. 


9 ەلەد دد . (با شماره ۱) نرینه )1( : duzaka‏ 


a species of dog; the ۱ دود‎ 


نامیکه بدزبانان بگونه‌ای از سگ می دهند . 
و د وله ٩2‏ ) ۰6 ۲/۱ وند ۱۳و ۰۲ ۰۳ ۰۴ 


2 له دد ۵ ناب ۰ (با شماره ۲) نرینه )2( : duzaka‏ 


capital of 2 0۰ ۲ دورق‎ 


ماننده . ۳ ٰ مت ؟ 


622۷6-58۷ 888 ۶ E 


(vaekereta) having Duzhaka as its capital city; مین‎ 


ا له دبد ع ۵ نرینه ۲/۱ وند | و٩.‏ کلد نر و دفل سو چا 


۷۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وو ند ورف )6 از سایه همانند اهریمن of the evil shadows.‏ 


وو ند ددیت [ لب = سایه . 


۱9 (از ريشه و دقلك و قیه ۰ ) کنات :0 dua‏ 


دورن hell;‏ 
دوز ی ۲۱ يشت ٩‏ ۴۲ . پورداود : دوزخ » جهان زشت . 


9د دعك د یارس ٠‏ (نرينه )١/١‏ : 0028200۷ 


abusing one's might (orig.). دوژزوباو‎ 

tyrannical, unjustly sever(j., Dar.); of an 1 

دشنام دادن‌باتوانابی (رینه و دق او د اويا بد زر سے ) tongue (Har.);‏ 
ستمگر » بیداد بریدن (یوستی و دار مستتر ) بد زبانی + زبان اهریمنی (هارلز ) 


ودعله کا رسع ا و 
9د وول د وان گا ۵ کنید به و ند duzZava : ۰ TT‏ 


see to 8 
0220۲8 : و ف کا‎ هفد٩‎ » Ns 
evil way or practice; calmity, discomfort; 2 دوذاثْر‎ 


پورداود : دوزخ» جهان زشت . ۳ 
ود فله دید ۵3 دب ل ودفه ۱۳۵۵۵۰۲ ; duzapa‏ 


difficult to be reached; دوژاپ‎ 


دشوار رسیده بودن . 


ود فلن س ده ) و نرینه ۲/۱ وند ۱۳ و ۰۳ 


و دوه د ند ر ورف ۰۲ با دقویت ۰ ) : 40۶112 


of evil ways and practices; harmful; وذیت‎ ۴ 


راه بد و کردار بد» رنج آمیز ‏ - لوف س 6 ید۶۲ يشت ۱۳و ۰۲۰ ودفله - 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۴۵ 


د چا صم داد فول نف ,ترینه ۱ وند ۱۳ و ۰.۴۲ ۳ . پورداود : بدخانمان . 
accessible, for particulars.‏ -2 
آی‌ویژه‌نیزیکا ر می‌رود . 


مانند 8 رود( لو لدت 9 له رص و۵ ۰ ۲/۱ يشت ۱۵ و ۰۱۹ 


۲-آماده دسترسی ,آماده‌پذیرایی بر 


وروت وه دق ی تت 
دوژوخت 
گفتار بد » واژه بد وەل 4ل ۴ ۲/۱ سنا ۷۱و ۷ 
يشت ۱۰و ۰۱۰۶ و ے کله ۵ ۵ 1۳ ۲6 یب ۲/۱ وند ۲ و ۰۲۰ ۴۲. وند ٩‏ و ۴۹. 
ود له ږل م د به ون کک .يسنا ۷و۷ وت مې در لم شیف ه 
۲۳ بسنا ۱۱ و 39.۱۷ فل ړک د اور زددند تدب ند ٣م‏ ر 
9 04 مم ل 6 0 .۳ ء ویسپرد ۲۰و ۲. 

2- (a word) evil speaken, falsely uttered. 

۲ (یک واژه) بد گفته شده » گفته دروغی وددلا ۵ ۵9 دب وو هد و ۰ مادینه ۴/۱ 
خورده ۳۶ = بشت ۲۲ و ۶ دولا ےم ندا توم د ٠‏ وید ب تد و وه 15 کما سه 
۱ وند ۱۸ و ۰۱۷ ۰۲۶ این واژه در برابر يا همیستار وه ع ف م ده , می‌باشد . 


ىك ف ند د وب ر و 3 ls‏ « ۱ ۰۱۳۵ ) 


an evil word, 


۱ و ۰۱۷ 


دوژ گئینتی ۰ 4078819۱11 
بوی بد و ناپاک » هوای ناپاک » هوای دودآلود ۰ foul-scented (wind)‏ 


رده ف ندد چو ۵ د هه ۰ نرینه ۱ /۱خورده۲۵- یشت ۲۲و۲۵ ورول ق ند رچ e‏ 
= بدیوتر [صفت برتشر) نریه ۱ بشت ۲۲ و ۳۶ .ورول رعلا ت ند راز مد )فا = 


دنك د فده صو , مادینه duzjyaiti:‏ 
دود حیائیتی leading a miserable life; pain, afflication.‏ 
رهبری بیک زندگی بد . « درد و رنج و اندوه 9 د قله لج دد ددد 0و و ویب 2۸ 


يسنا ۴۶ و ۸.پورداود : زندگی. بدزندگی 


واا کد امد م : 00223013۳ 


۷۴۶ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


a bad Zaotar, an unworthy priest. دود زئوتر‎ 


زوتر بد » نیایشگر بد 


یگ موه اغات ود مه ) ج aT‏ 
وف ۱9۰۰ دنت ِ : duzdaena‏ 


of bad religion; of evil practices دوژدشین‎ 
بددین , بدکردار‎ 

ودوك و هويا نرینه ۱/۱ يشت ٩۱و‏ ۰۴۷ فرگرد ۴ و 9۰۲ روله ولك 1۵( و) ۰ 
نرینه ۲/۱ يشت ۵ و ۰۱۰۹ يشت ٩‏ و ۰۳۱ يشت ٩‏ و .دل دك 9 دنر ٩‏ 
نرینه ۲/۱ يسنا ۵ء و 9.۶ و فلا ژ ا 0 دد ل نرینه ۶/۱ خورده ۳۶ = يشت ۲۲ 
و ۰.۳۶ دمله ژد ۷۵ ۱ جر ف . < پرورش دادن بدمنشی 


= con) harbouring evil consciences. ۰۱۱ و‎ ۴٩ نرینه ۲/۳ بسنا‎ 
٩9205 : O 3 be 
evil-knowing. malevolence. (P.D) دوژدا‎ 


ادان دزآگاه. بد دانش .پورداود : بدخواه. 

(واژه 9 د وله 9 دید . در برابر رود ودد اد ,جن ٩‏ سعو ره ) 

نرینه ۱/۱ وند ۰۱۱٩‏ ۴۴. يسنا ۵۷ و ۰۲۵ بشت ۵ و ۸۲.یشت ۱۷و۱۹ . 

نرینه ۲/۱ يشت ۵ و ۸۳ ره ددم نف .ورل هت ۰ دد وات ۰ ما دد دز ود یا 11/۱( 
وند ۹ دلە ژئلب ترینه ۱ /۸وند ۱ اوه ۱۲۰۱ وند ٩‏ ۱و۵ ۰ 4٩‏ عطق 9 سيون وه 
نرینه ۱/۳ وند ٩۱و‏ ۰۳ ۰۲۸ ۰۲۳ ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۴۷ يسنا ۳۰ و ۲ وله ۵ ×. ۱/۳ 
وند ۱٩‏ و ۰.۴۳ 


و دفله و سبو ا0 . dušdawenha : ۰٠~29‏ 
دوژداونگه 


of evil creation, or mischief doing; 
از آفرینش بد‎ 
injurious, hurtful. با دو بهم زنی » دو کس را بهم زدن ۰ زیان آور‎ 
۶ آسیب رسان » 5د ۰.۰ 9 وله ۵ س و ون دی وا = زمستان سیب زیان‌آور » ترینه۱‎ 
۲ وند ۷و‎ 


ودد ۵ مات (۰ ده ۱ ممدوونه 
دوژدامن of evil creation, epithed of‏ 


از آفرینش بد پاژنامه انگره‌مینو 


ورفله ۵ ددد ها پا «ترینه ۱ وند ٩۱و‏ ۶ .دلە لدان ز رن ۶/۱ 


يسنا ۶۱و ۲. 
ور 8 ٠‏ ریاد و الب *»* : 5 002060186۲ 
دو ژد ئيثر evil-eyed.‏ 


بدچشم . دەك 9 ادوا ۲/۲۰ يت ۲ و ۰1١‏ 
وو لے .۸/۳ يشت ٣و‏ ۸. 
ورعله 9 دول وا /۲ (فروزه برترین ) = بد چشم ترین . 

the worst of the evil-eyed 
۰1۵ يشت ۲ و‎ ۳ 


و دول ۱دک نید »و بت . و یی ند مب ۰ : ٩9201851‏ 


of evil demeanor or nature; نات‎ 0 
وزی دات‎ 


ود قله وم ددص چا نرینه ۱/۱ وند ۱۲و ۰۴۷ 
ودعله رو( ۰ ر روم ۰ ) : 64 duzbér‏ 


دوژبرت suffering pain, or trouble;‏ 
زخم رتح دهده » رنج 


ود وله و( ۲۶ ۶ ار ۴/۱ بشت ۱ و ۰۲۴ 
وله ۵ پر . ( رسا ۰۱ ( : duzbér ént‏ 


curse; ill will. ق‎ 
دوربرست‎ 


نفرین » ناخوش . ۳ 


د بت ودعله )وم دال رم ر ا 


۷۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


خواه را می‌برد . يشت ۰ ۴۸ . 


دفله د د نید اه رین , رارت ۰ : ٩02۷51۳۷۵‏ 
دوژیائیری pertaining to the bad year.‏ 
سال بد » وایسته به سال بد . ۱ 
راد دازو ند . و وله ور دایب > نایابی از فرآورده پنیریگا (زن بد) 
TT‏ دص سال نیک (برابر) دفلا ده ند ولوریت ۰ مادینه ۱/۱ يشت ۸ 
و ۰۵۱ له هرت و و فق دم دف ۰ ۴/۱ یشت ۸و ۰۳۶ 


9د له ددد وید مور . فد ور وه مم و . : 0012۷6511 


دو ڈيه يشتم unworthy adoration.‏ 
تا شایست 

وې د ددد وهه هې و - شايسته در برابر درفلة د رېه م ر ناشایست ۳/۱ بشت 
۰ ۸ه ۰.۱ 


273 ۰ واد م و که ۾ : duZ>vaĞanh‏ 


evil speech; evil-speaking. دوژوج‎ 


مین تت د ندر گقتا: 


۵ وله ررند ۲ لد9 که ۰۳۵ ۶/١‏ ينا مء و ۷. تلاو ا و ده a‏ 


جوان بدگفتار 


تریده ۶/۱ يشت ۲۲ و ۰۲۶ 6 فد کللادد تلد ۵ لل ٠٠‏ ۰ ودلا ددسم ند وره چات 


۴ وند ۱۳ و ۰۲ ۰۳ ۰.۴۳ ۶. ۷ وند ۸ ۱و۵ ۲۲۰۱ .بشت ۸و۵ 9۰ دفله درس اد و که ۱ 


۰۱۱ و‎ ۴٩ بسنا‎ ۴ 
duzvandru: ۰ ودیل رس پپره او‎ 
of bad repute, not worthy of respect; دوژوندرو‎ 


۱ مراوار بزرگ نداشتن » از نائایسته » ناسزاوار» بد درون 
این واژه از ریشه یاد لاش است ياد پر 9 ۰ = بزرگدانش = ۷۵۲ to‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۴۹ 


تا خایسته برای کرنش و عله ررسیو هل رد ا نرینه ۲/۳ بشت ۱٩‏ و ۰۸۷ 
و وله درتت (۵ ۱ب 3 ماس | دد اه : duzvaréna‏ 
a false believer; E‏ 


دوژورن 
دروغ باور کننده ؛ پورداود : بدباور 
و دعله درس ( سد وومەه ۲/۲ یسا ۵۳ و ۰٩‏ 


و دەك د سام ددس ۰ dušvarešnanh:‏ 

an evil doer; REE 

بد وا و۸ ساخته شده از و دفله دردد OT‏ هه و دق فو ردس طط( ی 
ود عله دردد )دیع ردد وی چ۰ ۱/۲ يسنا ۵۲ و ۰.۸ 


۵ ره دردد (گ)رعون. . واد اده مم ین : duzvarSta‏ 


oro‏ سر 


دوژورشت 0 an evil‏ 
بدکردار» ی و ۰6 ۲/۱ بسنا ۷۱و ۰۷ بشت ۱۰ و ۰.۱۰۵ 

و رەل ورس ( قهه ۳۵ ا )وه ۲/۱ وند ۲ و۰۲ .ون و۴۹ 9د فلع ررس( 
49 دد له ۱۳۵ ۶ يسنا ٠۰‏ و ۶ . يسنا ۷۱و ۷ ۵ دفذه ررد اه صم سر ددد ۰ 
۲سا ۰۱۷۱۱ و دفله ررس قم هم ند فا بر ددد فام ند۲ / ديشت ۲۱و۱۷ . 8و فله ورن 
ا فار ند زو هم هه + ۶/۲ ویسرد ۲۰و ۲. 

2- evil-done. e. 

ند کرده شده . و هله درد لاه مد او درلم م رارسا اند ارم گا؟ سب . 
کماسه ۶/۱ ود ۱۸و ۱۷ و ۵ .و دلە درس(ی» د( پوه .تم رد سط زب که ۰ 
۶۳ ویسپرد 1۵و °۱ , ۱ 
تیک ند وار ره ٤‏ 

زد اعد 9 هد درو .۰ 39 قیقع ند درد و = یګ زن دیوخو دارای 


کردار بد . = مادینه ۲/۱ خورده اوستا ۳۶ . 


3- an evil doer; 


the fiendish woman rich in evil deeds. 


a éz: ATT و ددله واوا‎ 


رس 
۷۵۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دوژورشتاورز a doer of evil deeds.‏ 
انجام دهنده بدکرداری » بدکردار کار . ۱ _ ( ok‏ 
دوه ررد اه مم د ددد () به نریته ۱ /۱بشت ٩‏ ۱و ٩۶‏ 4 دفله ززند وه ص سر در ند ل] - 


۳ يشت ۱۳و ۰۳۹ خورده ۰۱۷ آفریامه خشتهریانه . 


ند . دود ۰ د کناسه : dunman‏ 


mist, a cloud, vapour; دونمن‎ 

مه . ار » دود . دمه 
9د ( 6 ند . ۱ وند ۲۱ و ۰۲ 3۵ فل×ل. ٣‏ يشت ۸و ۲ یت 
۰ يشت ۱۲و 39۰۲۲ ما × ۰3 ۳ يشت ۸و 9.۲۲ 6 للد وند ۵ و۵٠‏ 


¥ 

(6۱ ودوه چا رمد . 69شۈچ ۋلا 
dunmOo-fruta : e‏ 
دود و مه فرودین (the, wind) driving down, the clouds;‏ 


e‏ ت دم پا 
نرینه ۱/۲ یشت ۱۳ و ۰.۱1۴ 


د م6 ذلب ل ۰۴۳9 نرینه : duma‏ 


a tail. 
. دم .و63 ۰۳5۵۲ ۲/۱ وند ۱۳و ۰۱۴ ماننده‌ها ود دلاچ- وذه ند‎ 
diman : رونت ( . کماسه ء‎ 


a hand; (sp., jus., Har., 2۳۰ (۰ 


دومن 
د ست 

duruka : . لئے‎ ۱9 
a kind of 119628 or distemper. دوروك‎ 


یک جور بیماری یا بدخویی 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۵۱ 


EBELDE‏ ۱ء وند ۰ ۶ 9 داد اس و ۵ب ۱ وند 


۰ و ۰۷ 


4۵ با شماره ۱) )1( : 5اه 
دوش ۱ to be soiled or ugly; to become evil;‏ 


چرک بودن ۰ با زشت ودن ۰ بد شدن 


9 49۵ ۰ با شماره ۲ : duz-dus‏ 


a prefix implying bad, evil, wicked, دوژ = دوش‎ 
hateful, hard; before vowels, semivowels and soft 
consonants, is used; some times is gunated. 


أب 


یں دو وا 


ژه پیشوند می‌باشند که برای بسد و زشت و زیانکار بیزاری انگیز» دشوار » و 

بدکار بکار می‌رود . واژه دوز 9دعله در جلسوی واتهای آوایی و نیم آوایی و بی‌آوا 

نرم بکار می‌رود و واژه دش 9 دیب گاهی جانشین می‌شود و گاهسی دگرگونی به 

ر 9 پیدا می‌کند . مانند : و اوی دد زد و له ددد ۶٩9۰.‏ اله - 
<اد 03 . 


duš- ér 1 : . دوب - ور‎ 


a person of evil ways and RN دوش ارشی‎ 


بدراه و بدکردار و بدکنش 839 و ع ول ۱د ۶ ۲/۳۰4۵ يسنا ۴٩‏ و ۰.۱ 


ERE, دى - 9د . و(‎ ٩ 
evil-done(Lit.); an evil deed; دوش کر‎ 


ا (ادیی ) کردار بد 
دو سک ِِ ودی ۱٤4‏ ۴ نس بدکرده 
و دده ۲/٤03‏ وند ۱ و ۰۶ . يشت ۲۴و ۴۹. 


نت تا (با شماره ١‏ ) از کما سه 
دوش خورث 


105-۷۷۲ Oa: (1) 


Yar‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


foul food. 
.۲هو٣‎ ١ بورداود : بدخورش. بدخوراک هدفه تد ط ی ۱/۱ بستا‎ 


۱ وو توف )2( : Mil‏ 
دوش خورث ۲ of evil glory.‏ 
از شکوه بد 3 » اهریمنی > این واژه آمیختکی 

۹ دد > دد د درست ده ۹ دوه ندا ه۰۰ تپ اا ۵ . 


کماه‌سه ۱/۱ يسنا ۵۳و ۶. 


9 - ااا زد وی . : AVEO BED‏ 


of evil glory, inglorilous, villainous. دوش خورنذ‎ 


از شکوه بد . بی‌شکوهی 


زیانآوره . و تلود( افع نرینه ۱/۱ يشت ه ۱ و ۰.۱۰۵ بيشت ۱٩‏ و ۰۹۵ 


دی - موم( هد وا کد ۰ iرaoiı‏ ۲۵78 - 5و0 


evil understanding. 


ی 


دوش خرثو 
بد فهمیدن » بد دریافتن ۰ پورداود : بدخرد . بداندیش 


ره دالت م د در برابر د ودنه - بل فا گنه سب ۲/۱ 


ر له - ورم دود . : dusS-xšŠaOra‏ 


دوش خشثر an evil monarch‏ 
پاد شاه بد » فرمانروایی بد . پورداود : بد شهریاری . 
س د ط ود( شہریاری نیک (دربرابر) اون طا دا . 
اریت و دول د. ۱/۲ بسنا ۴۸ و ۵ 
misusing one's owa authority.‏ -2 


ودی“ ی نرینه ۲/۳ بسنا ۴٩‏ و ۰۱۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا Yar‏ 


3 یه ند ول د ۰ : duš-CiOra‏ 


دوش چیثر " of the evil seed.‏ 
از تخمه" بد زا 

وه ر م وو اف نیک نیک نژاد (در برایر ) 3 - ده سم دال ند تا 
ری امد ور ف مادینه ۶/۱ يشت ۱٩‏ و ۰۹۴ 


duš -mai nyu دی - م6 دا درد . د‎ 
evil thinking (Lit.); an enemy, a foe وت منيو‎ 
) بداندیشیدن (ادبی‎ 

دشمن ‏ همیستار 9 93 - ماه 1۵ دد ۵ 6 ۲/۱ بشت ۱۷ و ۰۱۲ يشت ۱۸ و ۰۱ بشت ۱۹ 
و ۰۸۴ ود فه - 6 ددد ( « و۵ ۱ بشت ۱و ۲۴ .يشت ۴ ۱و ۵28۰۵۷ واندد | ددد وه 
رو فهت) ۰ ۱/۲ يشت ۱۲و ۳۸ ۵ دوه - 6 هد ( 93 ( 29۵ ۲/۳ يشت ۱۵ 
و ۳۴ وق وه - د د( دد 6 ۰ ۲/۳ خورده 1۷. باتوی 2 
6% ِ ۷ ۰۲۶ بشت ۱۰ و ۰۱۱ خورده ۰۱۵ و آفرینامه 


ی یہ ۔ 66 ند و ۱د د K2 ACG‏ 


دوش مثینیرحینت duš-mainyUu- Jayant:‏ 
بر دشمن پیروز شدن ۰ ۷ vanquishing to‏ 
و دوه ت 6 ند«( ده س دد دد ند پل دې ع 6ء (دد دد ندد لام ر و دد اف 
۱ (۱/۱) بشت ۲۳و۷ ما فا لدو إ6 3 


dusSmata:. a a TS 


an evil ERE ۳ دوش مت‎ 

انديشه بد 8 ۱ ۱ 
ژد ده 6 دد ص ) 6. ۱و۷ .يشت ه او۰۵ 1۶1 .3> 6 دد82 06 ل 
۱ وند ۲ و ۰۲۰ ۰۴۲ وند ۹و دونه 6 دد ۵ دد ۵۶ فلا ۶/٢‏ يسنا ٣١‏ و ول 


يسنا اا ود6 ۲ يسنا ۱۱ و ۰۱۷ ددهم هد هدور 


Yar‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دد دد ۵ هد ۰ ۵/۳ يشت ۲۱ و ۱۷ :دد دد ٩9‏ فد( 6 () لل ۶/۳ ویسپرد 
۰0 و ۰۲ 

2x 6۷11-0۵۵ 111-099116۲۵: 111-2 intentioned; 
5 جدآندیش» بدبررسی کرده » بدگمان » بد پندار . دوه وا درم داژن زا م6 اند وه‎ 
` کماسه ۶/۱ وند ۱۸ و ۰۱۷ ۰۲۵ ماننده : اههد ود ور وب يد دك‎ 


وريه - 6ند ۱ ند 3ن . : dušmananh‏ 
دوش مد of evil-intent; evil-minded.‏ 
بداندیش, بدآهنگ 
و دوه 6 ددزند 3 ۱۷۵۵2 ۴۸۱ يسنا ۶۵ و ۷. ف بے چا ریه د د ون و 
نرینه ۶/۱ يشت ۲۲و ۰۳۶ دکه هه هد ورن ی نرینه ۲/۳ يسنا ۴۹ و ۰۱۱ 


4 
و دده دد ند 3 رن د . : 05528۳2 
دوش سنگه who utters evil words(Lit.); a maligner.‏ 
گوینده گفتار بد »بدآگاه 


از زیر کار دررفتن و شه ¬ دد ون و تریته ۱/۱ با و 929۱۲ 
فددد و ون دد . نرینه ۶/۱ يسنا و۱ و ۰۱۲ 


وت 79229 دم ر (قدسخدهد.) ‏ : زو ول 
قوش سستی 6 1816211۳8 a‏ 
باپند گمراه کننده پورداود : بدآ موزگار 
an evil teacher of religion; a false preacher.‏ -2 
بدآموزنده يا آموزش دهنده دین بد » سخنگوی د روغ > سخنران د روغ دده ددندتد س هه ۰ 
۱/۱ يسنا ۳۲ و ۰٩‏ يسنا ۴۵ و ۱. 


9د واا بای ۰ ااانه 
دوشیتی trouble, affliction.‏ 
رنج » اندوه » غم 


9 د وه ۵ ددد دج دیف ,۷/۱ يسنا ۲۱ و ۰.۱۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۵۵ 


9 - یود د سط و دد مد ۰ تور 

دوش ش ى اتن : 005-5۷800208 
انجام دادن کردار بد» بدکردار committing evil deeds;‏ 
ودی “ دە مودوس وا ( ددارن و نرینه ۶/۱ خورده ۲۶ = يشت ۲۲ و ۰۳۶ ۰ 
ددن طق ۱ ۱/۲۵ يسنا ۲۴ و 9.٩‏ روه ەر د دحاو در هورق » نرینه 


۲۳ يسنا ۴۹ و ۰۱۱ 


4 
ددر ر ری - دو ددر کو دم رت , : 3 2-535 - دنل 
دوش هانم ا badly trained or instructed 111-pricipled.‏ 
به بدی پرورش يافته. بدآموخته. بدپایه ۵ دفه- لاه پرواد قد دددفد هح دب . 
نیک آموخته کانا ۴ و عماهترع د ۵ ند دد در و. دق ره رټ تقد دروو هې د ور یړ و 


مادینه ۴/۱ خورده ۲۶ = بشت ۲۲ و ۳۶. 


و ب ۰ : duta‏ 


a messenger, an envoy, a prophet. دوت‎ 


فرستاده (دستور برده) کسیل شده. پیفمبر ٩9‏ د 6 (گلدنر 9۵۵ . 6 °( ۲/۱ 
يسنا ۳۲ و ۵9۰۱۳ 4 سع و ون چاه ۱/۳ يسنا ۳۲ و ۰.۱ 


وو ۰ : dura‏ 
دور 


distant, remote, long. 

دور دوری , دراز ددوو وس ۰۰ ۵۰ انس ۵ ۵/۱ يسنا ۴۵ و ادع ۰ 
يسنا ۵۷ ۰ ۴ . يسنا ۶۵ و ۰۳ پشت ۵ و ۰۳ ۰۶۸ يشت ۱۰و ۰۹۰ بشت ۲۴و۵۱ .نیایش 
۲ و 9.۴د دد فد ازع ل کماسه ۷/۱ وند ۸و ۰۹۷ ودار يسنا 
۴و . يشت ۱۴ و ۰۱۳ فد ند ۷۵ ل دد ٠‏ رو دد ۷/۱۰ يشت ۱۷ 


5 و‎ 
2- greatly, sufficiently. 


۰ بسیار » با اندازه بسنده مانندە : 9 34ند فا لدو سد‎ ٣ 


ء۵ فرهنگ واژه‌های اوسا 


49ر E‏ ۰ دادر دفو بت . 


2 


(a way)far-extending;ja road or د وره ۱ ثوروئیسه‎ 
path whose ends reach far off راه دور.‎ 


۵ ادد رادرد ۲۵ فد و 6 ۰ ۷ يشت ۸ و ۰۳۵ بشت ۱۳ و ۶۸. 


9 دد یل دد رې م لے ١‏ نرینه : 00۲61۷8612 

name of a leader of the Turanian tribe, دورئك ات‎ 

called the Danus, who were inimical to the Iranians; 

نام رهبرد سته‌ازتورانیا eS E‏ 
۱ يشت ۵ و ۰۷۲ 


۵اه ۵۵ دا وی : düraekarana‏ 
دوراگرن (th sky) with ends that lie a far‏ 
دور کرانه . کرانه دور + 1 هد f LE a 1 MIA‏ هم م۲ 
(جائیکه آسمان نپا زمین‌به‌چشم ما بهم می‌رسند ) رانا حنت با دز سا 
۱سا ۵ بد 9 ۰ يشت ۲و۲ ؛ تست ۸ ۱۲ ف ¢ ۱ 
۱ ۲ 3 ۳ 1 چ  ٩ 8 E‏ 

و ده دد ۰ : 65 0۷۲2608۲ , 00۳2602۲5 

دورشدرس - دورئدرس زو دد دوک د far- seeing;‏ 
دوربینی ۰ دور دیدن . 
و و او ند (قارمم مد (ضفت برترین) = دیدن ی . دوربین‌تریین » 
باژنامه ندر داله ند ۵ د) وش س و رشن زریشتا 9 ي انرقم ود ف م ۽ 6 دب ۱/۱ 
بشت ۱ و ۰۱۲ OEE‏ دد اوه ۵ ۸/۱6 يشت ۱۲و ۷. 


9 کار دراه تا دا نرینه 
دورندرشتر : 00۲۵602۲512۲ 


دوربین » بیننده از بسیار دور . one who sees(things)far off.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۵۷ 


کسیکه (همه چبز را ) از بسیار دور می‌بیند . وه هس وم (ويرع بر ۱ يشت 


۰۱۲ و‎ ۱ 
duraepara : و( یرم اکر‎ 
far for crossing or passingover(Lit.); دورئپار‎ 


(this earth) whose ends lie afar; generally used an 
epithet of this world. 


دورگذر» دورپایان » کجا پایان آن است (این زمین) بگونه همگانی ایسن 
واژه پاژنامه این جهان است . و ے(لده» دا ددد دد همق مادینه ۶/۱ وند ۱٩‏ و ۰۴ يشت 
۰ ۹۵و ۹۹ بے امد ۲۵ ل دید ×6 ۰ مادینه ۲/۱ يشت ۲۳ و ۴. 
وو مد رورت . مادینه ۵/۱ بشت ۱۷و ۱٩‏ ئ E‏ ح 
(۵ دید اید رر ملعم دینه ۶/۱ وند ٩۱و‏ ۴. بشت ۱۰و ۰۹۵ ٩۹‏ ۰ الد دال سرا در 
مادینه ۶/۱ يشت ۵ و ۳۸ .لف 9ي ند دد نیع ۰ واد دم ره سد (دد ورس ۰ رود خانسه 
رنغه بسیار دراز و پایا نش دور است . مادینه ۶/۱ يشت ۱۴و ۲۹. 

the river Rangha whose ومد‎ Lie. ۰ ۱۹ 


0۲26-1۲۵۷8۸2 : ۰ 20 


اني ا ان بسینق ۱ ۳۹ greatly‏ 


بسیار ارج . 1 شد ه. 
یا گرامی شده و2۱ هم ررید , وایم موه مرب ۱ بشت ۱۶ و ۰۱۷ این واژه را 


وسترگارد به در دور آفریده شده گزارش کرده است 


۱ ۱ > 
سس ۲۵ دور لت . ند . و مهس .< : duraesUuka‏ 


piercing look, far-reaching sight; دورڪسولك‎ 


در رده هه و0 ۱ بشت ۱۴و ۰۱۳ 
شتن نگاه هناینده و تیز. 10 having a piercing‏ -2 
ی نرینه ۱/۱ يشت | د ۱۵ 9۰ دده دد ې و سع > مادینه۱/۳ 


يشت ۱۳ و ۰۳۰ 


۷۵۸ فرهنگ واده‌های اوستا 


3- (tashtrya) whose light goes afar. 
۱ مم دات ۵ . وودد دې و و‎ 


تشتریکه روشنایی آن بدور می‌رود نرینه ۲/۱ بشت ۸و ۰.۴ 


10۲۵6-5۲۱0۵ : داوم داه م د‎ AF 9 
renowned afar; distinguished دورٹسروت‎ 
from a long period; 

نامی در دور ؛ نامور در دورها » برجسته و نامی از زمان بلند و دراز ساخت این واژه از - 
آمیخنگی وه ( سرع . ۵ واه مرو ۰ يشت ۵و ۳ دم در( مم ون نوینسه 


۱ يشت ۲۴ و ۴۲. دد وخ ۵ دد لزغ ۱۲۵ نرینه یشت ۱۳ و ۰۱۱۹ 


۵ حور ۰ وود ب فد وام نت ۶ 60۲8058 
دورسس removing sickness or disease afar.‏ 
بیماری‌زدا . ناخوشی‌زدا پورداود : مرگ‌زدا 

زدون‌بیماری یا ناخوشی از دورپازژنام هوم سسا 6 چا ور طا د ۰ نرینه ۱/۱ 
يسنا ٩‏ و ۰۲ ۰۴ ۱۳۰۱۰۰۷ يسنا ۱۱و ۰۳ 49 (سطاییم هی نرینه ۲/۱ بستاه ۱و 
۲۱ يسنا ۲ ۰۵ ۲و ۰۳۰ 9و( راون ٤‏ 6 > ۲/۱ يسنا ۳۲ و ۴ . ب ند وا ۵ دب 
۵ چا ا فیح د ۰ ۸/۱ يسنا ٩‏ و ۰۱۹ ۲۰ و ۰۲۱ نرینه ۵( الم د = 


مرگ زدا ,نیز نامیده می شود . 


زارد : ژد : débu‏ 


دبو to deceive.‏ 
فریفتن » فریب دادن . 


لد ره دب aipi-##: ۰ 2( ٤9‏ 


to 1۰0 آئيپې دبو‎ 
رن‎ LL E و‎ a 


n 


ثثل ب ۱۶۵ د ۰ ء 2-8 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۵۹ 


آ دیو 0 to beguile, to checkmate;‏ 
فریفتن با سرم گرم کردن . 
کیش و مات کردن » کند و بی‌هنایش‌کردن ۰ سو هط 6 .۱/۲۰ يسنا ۲۰و ۰۶ 


9 دام سد . و و ی ۱ : 2015 db‏ 
دبن شتا 


see to 


9 ۱ کس ارک۰ débazanh:‏ 
دبا نزنگه increase.‏ 
افزایش, 9 زور ند و وه س . ۱ يسنا ۴۷ و ۶. 
69 لد | دب ! کما سه : démana‏ 
دمان a house, a residence;‏ 
ای جایگاه . سرا . 


9) 6 دد ال گونه گاتایی و ) 66 دض دف (بجز یشت ۱۶ و 9:/۲)] 6 ند (لنگ [ ووانند زد 
= (م‌شزه. ‏ وس ۰64۱ ۲/۱ يسا ۲۱و زا 69سۈددو. ت 
۱ يسنا ۶ 69۱ ند ز سرد ۰۱ (۷/۱) يسنا ۴۶و ۱و سار سے ۰ 
۱ يشت ۱۶و 9۰۲) 6 دد زد برع وو رید ۶/۱۰ يسنا ۲۱و ۰۱۶ و و دند لل ۰ 
۱ يسنا ۲ ۵۱۵ ۵ ند و فلا رقع ند اجا ۷/١‏ يسنا ۵۰ و ۰۴ ع دیا 
9 ۶ دد ( ۵/۱۰ يسنا ۵۱ و ۰۱۵ 


۱ وه اب وک . ۶ 16۳6723 


chains, bonds. درز‎ 


و کد ۲ سنا وو ردو( یرس ر زد وک هه د. 


گلدنر) مادینه ۷/۲ يسنا ۱۰ و ۰۱۷ 


9سام ۰ وک : dérézana‏ 


دړزان « سخت . دشوار» دشوار hard, difficult.‏ 


۷۶۰ فرهنگ واده‌های | وسا 


9 سا د. : 662 16۲62500-26۲ 


درزانو پرث CES‏ 

(debt) that can with difficulty be repaid; 
(بدهی ) که به دشواری بتوان پرداخت . و کی ۱- ۵ 6 6 نرینه‎ 
۰.۴۱ نند ۲ و‎ ۱ 


9 وگ . ۶ 06۲621 


fast, hard, strong. درزی‎ 


تتف » سخت › نبرومند . 


ود دې ده ۹ : #i-taka ora‏ 


درز ز تگنر ; fast-rushing (wind)‏ 
تند تک کردن 


ا گنه دی و ۱ وند ۳و ۰.۴۲ 


9 اد وا وای و yaoxéŠra‏ - ۷ 


درزییا خذر strong-bodied;‏ 


نیرومنداندام > درشت پیک 


1۹۳ - دہ ند طا ۵ ل نرینه ۱/۱ يشت ۱۵ و ۰۵۴ 


وک ۱ ودح 5 : 46۲6722 


درز firm, strong, efficacious;‏ 
استوار» نیرومند . سود مند . 


A9‏ 5 ا نرینه ۷/۱ بشت ۱۵و ۴۶. ۲ ۵ کید دوم ب - دای یع ي 


نرینه ۱/۱ يشت ۱۳۲ و ۰۵۲ 8 65 ۰ کماسه 1/۱ یشت ۲و ۵. 4 . 
نرینه ۲ بشت ۱۴ و ۵09۰۴۶ 5 س مادینه۲/۲یشت ۲ ۱و۰۷۵ 09 + يا . 


(فروزه برترین ) = استوارترین = ۶1۳۳6۵96 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۶۱ 


نرینه ۱/۱ يشت ۱۵و ۰۴۶ 9) ۰6641۳ کا د استوارترن د (فروزه* 


برترین ) کماسه ۱/۱ يشت ۳و ۵ 


U 
dérézvan : ۹ و5‎ 
نوینه‎ 


chains; 9 


oro 


درزون 
زنجیر » بخو» بند ( بخو : پای‌بند اسبان ) 


و درد رع ۰6 ۱ بشت او ۵۵۰۲۷ دیا ۰6 ۳ بشت ۱۱و ۰.۲ « 
لے و )1( : 46۲۳6132 
E‏ 


leguminous; ES SF a '' درتة‎ 
7 ۰ ۰ 2 ۰ 


گیاه عوزدانی ۱ . ۲ 1 ۱ o ٤‏ 
a‏ 9 6 (1 6 دب = دانه و ۷ لوبي" ٤‏ دک دانه‌های خوردنی . 


949رد بر (64 ۰ ۲/۱ بشت ۱ و ۲۷ مر و ۱ ۰.۲ 


دره تنگ , تنگنا . 9) ۵ ص س ونوا 


E ms, antag nistic tı the ۳ ۳ فا‎ 
۸۸۷ : (2) ّ ) ۲ دا . (با شماره‎ م٤‎ 


رتم 4 reverd’, esteemed; TT‏ 
گرامی » برازندهء بزرگداشت 

ال ۰ (با شماره ۳) ی (3) : Ml‏ 

one who is endowed with, one who possesses; ۲ درت‎ 


کسیکه دارای توانگری است . کسیکه داراست . e‏ فد رو مر( ES‏ 
وند ۲۱ و ۰۵ ۰٩‏ ۰۱۳ 


dérétar : ۷ ودا‎ 9 


one who sustains, one who keeps from falling; درتر.‎ 


72 


نگپدارنده کسیکه از افتادن نگهداری می‌کند :9 فم لدد ۱/۱۰ بسا ۴۴ و ۴ 


۷۶۲ فرهنگ واده‌های اوسا 


9 دودففے 2۵ ۰ ماننده ود شماره ۲ : 06۲60۷51 


۰ 
same as دردیائی‎ 


déréwda : aula کوب . وھ کں‎ 69 AAA 
a tendon, sinew; در ود‎ 


تب 


و( کنو ندوب ۲/۲ بشت ۳ ۰۱۱ 


dérés: . ۱ الد 3 وسلا‎ 
a tumult, rashness; audacious insolence 


(Mi1l1s.); lacerating (Dar. );‏ 
آشفتگی » تندی » بی‌پروا و گستاخی (میلز) 
پاره کردن » دریدن (دار مستتر )۱ 9 ل ددد (۵(نه + ق ۰) ۱/۱ يسنا 


۰۱ و9‎ ٩ 


۱ 
خ 


ویو د ولگ نرینه : 46۳65152۲ 


one who holds fast; ۱ درشتر‎ 


بچنگ‌گیرند 8۰ ) ] ارم فده ۰ ۱/۱ يسنا ۳۴و ۰۴ 


46" : وو‎ ۰ 3 9 
wise, enlightened, learned; د‎ 


۳۹ 


خرد منث » > فرزانه » روشن اند 


دأنشمند . سس نورد پوم ورن نرینه ۲/۳ يسنا ۴۵ و ۰۱۱ 
f ۱‏ دی“ بانند < بد : déuš‏ 


۶ 
same as evil دسوس‎ 


۳۳ لب » هِ 
ودن 6 دد ادد ۱۰۵ کماسه #i-mananhya j‏ 


فرهنگ واده‌های اوستا" ۷۶۳ 


دئو ۳ an evil thought; ۳ ye‏ 
بداندیش 
۶9 دوه - 6 خد وداج دد هد ه وه ۰ ۴/۱ يشت ۱۳و ۰۳۴ 


۱ al 
#4-sravanh : . دد“ - دد دد ررد دوع‎ 9 
evil famed. دئوث ش سرونگه‎ 

نامور به بدی . 
9 دی - اس ررهع نرینه ۱/۱ يسنا ۱۱و ۰۱0۳ 

9 ددد ی ددر د2 د0ف , نرینه 
دجاماسپ : dé-jamaspa‏ 
جاما سپ دان the sagacious Jamaspa.‏ 
9 یماگ - #9 » نرینه : dé-jÎt-aréta‏ 
دجیت a truth-harmer; explained as follows‏ 

a 


اين چنین درباره این واژه می شود که :5 سو 
= سوزاندن » ویران کردن ۰ لد (ع 0 دد سے د تور دد ڪراستی, ا ار > : 
ت وز کا ری وا ۱[ 


وم دوو 


خردمند » روشن‌آند یش 


ا وياد (ست برد 


زدن هراسناک » میلز » فرگرد ۸ و ۲. smitting fiercely (Mi11.)..‏ 


۵ چا, و : 60,40 . 


068-6 
۷71 


۷۶۴ فرهنگ وا ژه‌های اوستا 


دو » دو ب to cut.‏ 
بریدن 

ر و ۹ : 0616۲2 
د وئیثر the eye.‏ 


ذو ج ۱ 
۸ ۰ بسا ۱۱و ۴ و TT TT‏ 
و وي ددد ودف مادینه ۳/۲ يشت ۱ و ۰۲۹ يشت ۱۰ و ۰۱۰۷ یشت ٩۱و‏ 
اد طس رها مادینه ۴/۳ يسنا ۶۸ و ۵۰۲۲ 
yT‏ > یشت ۱٩‏ و ٩۴‏ . مأننده‌ها : دد هد( رره ی 


کیده دو پا لادب و ود ده ٩۰‏ و اه دیا کو واد NY‏ 


ی واد فد ۽ فرع دقع رو فا ۱ ہس د وياد نب هت 
و 9 ساخته شده از آمیختن ‏ دږ ولج ۱۱6 ۰ 


16152 : ۰۱ ی ایح دید‎ ۱ e 

د وئيشا see to‏ 
وی ددع 9 ۰ گا ه کنید به 29 ۰ : 06151 

ی 5 ۰ see to‏ 
۸ طوبرم . عرص ود e‏ : 16۳651 

ورش ا see to‏ 
i 2‏ و موجه 


a tooth; 


دندان » ساخته شده از 9 دنر م نت 0۳ comp.‏ 


3 a a ۲ وه‎ 


دانم see to‏ 
وه و ۰ و ددد م دد . daman ٤‏ 

see to دانمن‎ 
damahi : و‎ Ge e 6X 

دان مہی see to‏ 
9 ۰ 9 دید » ¥ نرینه ۳ دم 
دانمی creator, maker;‏ 


آفریننده و سازنده 

و فده 6 د9 ۰ ۱/۱ يسنا ۲۱و ۰۷ يسنا ۲و ۴ بسنا ۴۵ و 9۰۷ و6 ۳2 ۲/۱۰6 

يسنا ۳۴ و ۰۱۵ 

وک د ۰ 6؟ خرش س ك ۰ > سے دب دول بو ۰ ۰ ددح دد ره ۰۰ ددد ۰ 9 ار بر 6 ۱6 
i recokoned the. as the veritable source (Lit. maker)of‏ 


من دریافتم که توئی سُرچشمه درستی و راستی righteousness.‏ 


۲/۱ يسنا ۱ و« ۰۸ (برابر با ) "رن دد و 6 دب ۰ دد د ند ان ۵ا. سم .ددر 3 ۱ 


۴ يشت ۱ و‎ 
0 7 ۱ KR) ا‎ 23 × 
a tooth. 


ندان » کماسه > ماننده : م یلهد و د 


رەد ورسد . وچاد باد : 05515 


knowledge. 


و 


دانش. ژد گردد بد 6۵ دردد = و ردد م زر نی ۰ 
۱ سنا ۴۶و ۷ ا ‘Ok‏ ۰ قاط رها دچ دق [ ند + مدرد ناف 


۶۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


Siha >‏ و dahiSta 2 AEE‏ 
دان هیشت wisest, most sagacious;‏ 
خردمندترین » داناترین . 
و ره د ده ص ع 6 . نرینه ۲/۱ ویسپرد ۲ و ۰۱ 9 ر د شا لد خورده‌اوستا 
۴ و لن دده ص ګ ۰ ۲/۲ ویسبرد ۲و ۰۵ 9 ل رن دشرم بر ۲/۳ يسنا ۱۳و۰۲ 


در دس ر ددد د ر ۵ نیدد . : 021,4۲5 ,۵۷51 


دیات.دیاتی »دیا مانند وازه 9 ت(„ same as‏ 
۱:9 ۰ 9 در : dyu‏ 
د يو cheat, fraud.‏ 


ساختمان این واژه‌ها از 9 د (( = ودد ر( 8 دا = فریب دادن = to deceive‏ 


و ده ند طا وہ ۰ عیشت ۳و ۰۱۲ 


و E‏ نرینه دن . : drao¥a‏ 


falsehood, a lie. 


٩ 

دروغ 9هد AS‏ ) وند ٩۱و‏ ۰۴۶ اطع ع ۰.6 ۲/۱ وندم 
و ۰۵۴ ۰۵۵ 

۲ دروغ » ناراست » نادرست . false, untrue.‏ -2 


و شاع و 6 ۰ واس 6۳ - ۲/۱ بشت ٩۱و‏ ۰۳۳ 
وساو ما سیل یه 9ا دیا ند ۰ 


drao 6-۷۵6 eji امم ۾‎ 


©. 


the most lying of درتو وق - درئوجیشت حیشت‎ 


زو اجه باس ) نرینه the liars‏ 
از دروغگوترین دروغگویان و سیه با ماس دن - و یی د وه مم دب 
۳ يشت ۳و ۰۱۲ ۰۱۶ E AE qe‏ ۸/۳۰ 


يشت ارم 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۶۷ 


draojiğta : ود طا دده م د ومع سس‎ 
the most lying; the most EOE 
like the ا‎ 


دروغترین . 9 یرهم قاط ر 


و ۱۳ بو تبسن ۲۳ يسنا ۱۲ و ۴. 


واد دون و واھ یات 


draonanh, draona : درخوننگه ءدر آن‎ 
the sacred cake "it is small unleavened bread, made 
of wheat and clarified butter, and is essential ۲ 

the Vacna vendidad and Baj ceremonies. 

نان سپنتا » بنام درونه که درست می‌شود از آرد گندم به گونه نان کوچک فتیر (ورنیامده) 

و روغن ناب کرده که ویژگی به آئین يسنا و وندیداد دارد وا ۱۳/۱۰ 

يسنا ۱ و ۰۱۵ يسنا ۱۱و ۰۵ ۰۷ ب يشت ۱۹ و ۰۸ 9سط وس ۱ وند ۵ و ۰۲۵ 

وسا ۳ ۰۱ يسنا ۳۳ و۸. 


۵ سس وس 


در ان 
دویدن » آواره ».ول » سرگردان 


و دود هه و( د دب طاس. دد ط اه << ه:نرینه ۱/۱ وند ۱۳ و ۰۴۵ 


و هط 6 م۱ . ود ۰۱ كما سه 
درئومن : draoman‏ 
یقرش » تک , آغاز و وهله. assault, onset.‏ 


واد وه ۶ در پا ۳ يسنا ۷ ۲۵ ۰ يشت ه ۱ و ۰.۹۳ و مط»جائن < ۰ 


۳ یشت ۱۳و ۰۵۷ 


ولد چم فف انرینه : ٩۲2052‏ 


d : )2( (با شماره ۲) از اد۱‎ kS 
raona از‎ )۲ 


running, roving, wandering. 


۷۶۸ فرهنگ واژه‌های | وسا 


ت 


درئوش fraud, falsehood, untruth; breach of trust.‏ 
دروغ » نادرست » باورشکن e‏ > این واژه از ٠ e‏ وار یہ 
0 ا ان + ین د دو دحا دو س ریشه* 
وار درخ ۳۷0 :9 طا تفع 6 ۱ وند ۲ و ۰.۴۱ 


draosSišvant : یود مچ عر نرینه‎ 9 
name of a mountain; درئوشیشونت‎ 


تام وی 


9( طرتو ددر ددس ددم سا /۱ يشت ۱٩‏ و ۴. 
وا ا : draxto-hunara‏ 


skilled; trained(Lit.). a trained-up dog; e 
a species of dog; 


هنر آموخته. نام یک جور سگ آموخته‌شده و پرورش داده شده. 


وسات چا وود ماو اد . ۶/۱وند ۱۳و ۸و ۰۴۳۲ 


۱ در وله امن . وسا : draz,draj‏ 
ِ - درج to grasp, to hold fast.‏ 
0 
وده وس ۱ وند ۱٩‏ و ۰۴ . وول د هچ تریته ۱/۱ وند ۱۹و۴ 
يسنا ۵۷ و ۰۳۱ 9 دده 6 و و يشت ۱ و ۰.۹۶ اه وله دم اف . مادینه ۱/۱ 

يشت 6 و ۰۱۲۲ 


اسلا دم د ۰ : 0۳2152 
درفش a flag, a banner.‏ 
ای 
قافن چا ۱ر۱ سا ۱۰و ۰۱۴ بت ینور ولدلوسب 6 ۰ 
۰۱ يسنا ۵۷ و ۲۶. يشت ۱ و ۰۱۱ یشت ۱۰و ۰۹۳ يشت ۰۱۳ 1۶° ا 


بت د د دنق مادینه ۶/۱ يشت ۴و ۳ . ماننده‌ضا :6 کوط - چ م فرع د ۰ 


در هن م چا - واه ۵ لب . 
وداش سود . وشات رین 


drafšaka : درفشك‎ 
a little banner: a bannert(Lit.). درفش کوچک‎ 


ودک در زبان فارسی و اوستایی پسوند است . و نشانه کوچک بودن آن واژه رامیرساند 


0۳315218۷886 : DDS J 


o 0 


درفشك ونت (a crown) with f1llets streaming down;‏ 
نوار یا کمربند یا پیشانی‌بند که (از تاج) آویزان و با باد می‌وزد . 
ل ددد ر6 . 9د دد دز ددد ص ع6 ماد ينه ۲/۱ يشت ۵ و ۰۱۲۸ 


dramna : 9 (69 5 


درمن frightful, dreadful;‏ 
ترسناک TT‏ 
۵ ده اد .۱ سا ودیه م و كوم در یک جنگل انبوه و خاموش. 
کماسه ۷/۱ وند ۱۲ و ۸. in a 16۶867 sequesterd forest.‏ 
۱ ا 
7 دنن دد رم ۱ ۶ drajanh‏ 
د length, long.‏ 
دراز » د 


دې دد how long, how far. e TOE‏ 
به چه دوری » به چه درازی وند ۳ و ۰۱۶ وند ۵و ۰۴۷ ۰۵۳ ۰۵۵ وند ۸۰و ۶. وند ٩و‏ 
۴ وند ۱۶و۰۳ ۵ سیم چا ۲/۱وند او ۲ درد چا مع ۵). واد 
ST‏ وس و دده () 6 کماسه ۲/۱ وند وا .وند ۴۵۷ .ودن نج 

نف (قید) ( ( ن دراز ۰ ۴/۱ يسنا ۹و۶ .ماننده‌ها : تد 


سا وس انوا ویس 
و در چا د لاس ین دد وین ر که زد وس ند و ی ۽ پد 0 واس ند دت 


۷۷۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۰ 
و در 25( س فطل XESS‏ سن د ری .ازور ت ۷۹ دد ۰۵/9 
واه سرد وه د وی د سوت وی درا ۳ د وہ 


۵( دی د ۱ : 1512 [4۳5 


در اجيشت longest. lasting for a long‏ 
درازترین period, for a long time.‏ 
ماننده : ماندنی برای زمان دزاز , برای گاه دراز ۰ ۵(هیخ د ۰6٤۲67)‏ ۲/۱یسنا 
۶ و ۰۱۰ 

ند در ۰ : 5 450 
درات name of an {illustrious personage,‏ 
نام یک کس نامور . 


واس ص دا دم ۱ يشت ۱۳ و ۰۱۰٩‏ 


drigi : see to ۳ ری د. نگاه کنید به‎ 
poorman ~ misery. E 


درویش ؛ بی‌نوا . 


۱ - ډورللے ع ۳ 
9 ت 1 ۰ : drigu-dayanh‏ 
در ھگو۔ دایذ norishing the poor-needy‏ 


خوراک دادن به گرسنه و نیازمند و گدا. 
و د - دد دده 3ک © > مادینه ۲/۳ يسنا ۳۸ و ۵. 


ودع ۰ : 4۳11 


دریغ to be poor, to beg.‏ 
بی‌جیز بودن » نیازمند بودن » گدابی کردن . 


۱ و( و د. وذرع ۰ 0 dr if u‏ 


a poor - needy Person; a 6۳۷184 دریغو‎ 


فوهنگ واژه‌های اوستا شش 


بی‌چیز » نیازمند . گدا ٩‏ 
درویش 4۵383 ۳ ۱/۱۰۲5 يشت ۱۰و ۸۴. وق 9 ۲/۱۰6 يسنا ۲۴و۵ 
يشت ۱۱ و . و« خه دعا روز ۴/۱ يسنا ۵۳۲ و ۰٩‏ وع سطدہ يسنا ۰ و۱۳ 
ونع دده وید یسا ۵۷و ۰۱۰ ودند ردرولی ۳ يسنا ۱٩‏ و۱۴یسنا ۳۷ 
و ۰۱۳ فرگرد ٩‏ و ۲. 


ود کد ۰ ر ودع ندد۰) از ریشه وده ۰ : 4۳1۳۷1 
دریوی beggary, misery.‏ 
گدایی » تهید ستی » بدبختی 

ود ٿث کن دوم ۱ وند ۲ و ۰۲۹ ۰۳۷ اند 9 که نهر 

2- Demon of misery. دیو بدبختی و تهیدستی‎ ٣ 
۰۴۳ و‎ ۱٩ و( کی د . ود قررنت : و که دوہ وار ۱ وند‎ 
3- foulness, filthiness. . ۳-ناپاکی و پلیدی. و دکن دد سع‎ 
۰.۲۶ و‎ ٩ وند ۷ و ۰۲ ۰۳ ۰.۵ وند و ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۷۱ وند‎ ۱ 


9 ۰ کده د ندب ۰ و(ذکیوی. کماسه : driwika‏ 
دريويك beggary, poverty;‏ 
گدایی و تنگد ستی 
وددکن دو د چون بایان واژه به ۵ دس انجام می‌يابد رهنمون کوچک بودن است . 
8 سے = کوچک گدایی کوچک , تنگدستی کوچک . و( کرد ود نو دس , ۳۲ وند ۱ 


و با . 
9 اانا ۰ : 4۳112 
دریت 


pain, affliction. 
.۵ درن رنج 9 ۶ ۵ دد ۳/۱ يسنا ۴۶ و‎ 


9 دم و ۰ ۰.۷/۱ 
رف 
وب رت ۰ وعد ; 4۳1۷1 


poor woman. دریوی‎ 


زن‌گداً .زن تهید ست . سم 2 د دددع فد د دد / يسنا ۵۷وه ۱ ۲ 
وارود+ ‏ = ژندع در (مادینه از ودع د ۰ 


ود ۰ (با شماره ۱) )1( dru:‏ 
درو ۱ to run, to rove.‏ 
دویدن » آواره شدن . 
ود دز نب و د دد ۰ ۳/۱ يسنا 1 
to attack ۰‏ -2 
۲- تک کردن » یورش بردن Yi‏ 


ماد ۲ ند وه فلت 6 چا اههد و اس 


وو. (با شماره ۲ ) )2( dru:‏ 


to be strong or firm; 1 درو‎ 

نیرومند بودن » پابرجا بودن 
استوار بودن » سخت بود E‏ : وب 9 دردد م ۱ to be hard;‏ 
روزه گرفتن ماننده : و( مدب ۰ to hold fast.‏ -2 


dru : (3) ۱ با ساره ۲) از ون ام‎ (۵ 
wood, timber (orig.); ٣ درو‎ 
wood things, furniture. 

چوب » چیزهای چوبی » کاچال » ابزار خانه ولد وا م دس . ۱ وند ۵ و ۰۳۸ 
a spear;‏ -2 


۲ نبیزه . (دم لف ۰ ۳/۱ يشت ۱۳و .٩٩‏ بانندہ: لیے وا 


۳ 9 واه مه نگاه کنید به وان 3 3 : ۰۷5 0۳ 


و دوه - باد وان ۰ ۰۳-۵۵ وایپ زا 10۲ ۷۷-۷ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۷۷۳ 


one who flatly contradicts the liar; دیدروج‎  شخورد‎ 
(a Druj.). to the ۰ 
دروغگویی و دروغگویی که دروغش نمی‌گیرد . دروج » دروج گفتن‎ 


واد ی وه یاه ولیه . ۱ وند ۱۹و ۴۶. 


ول وین (با شماره ۱) ; druz,druj‏ 


to do harm, to tell a lie, to ۵ ۰ دروژ - دروج‎ 


و 


آزار کردن » دروج ۱ ۱ 
ET‏ ۱ وند ۴ و ۵.۱۰( ولد چر9 د ` 
۳یشت ۱۰و ۰۴۵ 9 د فل ددن ا۰ ۳/۲ بشت ۱۰ و 9۱۰۸ ((هله دچ ع6 ۱ 
نرینه ۲/۱ يشت ۱۰و ۰۱۰۷ ۱ 


2- to be deceived. فریب خوردن‎ 


درکن ور کی و 
آگیوی درید . آفیوی دروج -druj ı‏ 172210۷1 321۷1-01۲ 
to break a contract or agreement ; to deceive.‏ 
پیمان شکستن » گفته خود را نادیده گرفتن » فریب دادن ند وکنه د -9(< فله ددد 28 
۲۱ وند ۰۱۶-۱۱ يشت ۱۰و ۰۱۸ يشت ۱۴و ۷ ند دک د- هله ]وفع ۳/۳ 
بشت ۱ و ۰.۲ 
آسیب زدن ۲۰ زار کردن . to injure, to do harm.‏ -2 


ند کحه دود دل دد؟ ۳/۳9۴۵ بشت ۵ و ٩۰‏ . 


druj : (2) )۲ ودن (با شماره‎ 
one who does harm. a deceiver, a lair, ۱ ۲ دروج‎ 
a 18162067۰ a 0۳ ۰ 


آزارانده » فریبکار يا فریبنده ؛ دروغگو و گمراه کننده . 
ودف ۱/۱۰۵ وند ۵و ۷ك ۶و ۰۳۵ ۰۳۲ ۰۳۶ .و 1/۱ 
يسنا ۴۹ و ۳. يشت ۳ و ۰۱۷ بشت ٩۱و‏ ۰۱۲ ر دول وی ۱ وند ٩‏ و ۰۴۵ ۰۴۷ 


۷۷۴ فرهنگ وا ژه‌های اوستا 


وند ۱۰ و ۱ . ود ۲۵ ررد و دل وه مادین ۱ وند ۱۸ و ۰۳۱ ۰۳۴ ۰۳۷ ۰۴۳۰۴۵۰ 
۶ ۰۸۴ ۵۷ یا ددد ود ق۰ مادینه ۱/۱ يشت ۲ و ۱ا و0٤6‏ 
۱ وند ۱۸ و ۰۳۰ ۰۳۲ ۰۴۲۰۳۹۰۳۶ ۰۳۵ ۰۴۸ يسنا ۴۸ و ۱. يسنا ۶۱ و ۵. يشت 
۰٩۲ ۰۶۵ ۹‏ سنا و و 4 0ن 6 ۳ ۲/۱ يشت ۴ و ۵وا ثا 
۱ (۲/۳) وند ود هی ۰ ۵/۱ وند ۱٩‏ و۰۱۲بشت و1۹ ویو 
۱ وند ۸ و ۰۱۰۷ يسنا ۳۰ و ۰۱۵ يسنا ۰۶۵۳ يشت ۱۱ و ۰۱۴ بشت ۱۳ و ۱۲۹ 
وان دد دد ند۰ ۶/۱ سنا ۳9۰۳ 

د 


SS‏ ۱ وند ۸و ۲۱ ورن د. 
۲ وند ۲ و ۰۷ انا چ. E OO‏ 
مس زوین ر ومد وین ,بای دنا وري : 


و هه دی و سب ۶ drujaska‏ 


an adferent or follower of the Dru]. رن حساه‎ 

the servant of the Druj. (har.). a wizard. (Hu.). 

پیرو دروج » زیر فرمان دروج ۰ نوکر دروج ۰ (هارلز) جادوگر (مرک) وان سعده دم 
۲۳وند ۱٩‏ و ۰.۱۴ يشت ۲۴ و ۲۶. 


0۳۱۷0512 : ۱ - وی‎ INS 


a liar, an impostor; 


. مس 


دروت ۰ 


دروغگو و کلاه‌بردار » فریبکار 


ودود ود س : 0۳۷2 


ا hardened, hard.‏ 
سخت شده » چت . چاکسون : گریز» دون ۰ 

دیا و36۳ ۰ 9 SEES‏ ۰ ه ند ی ۱۳ کما سه ۱ بشت 
۱ ۰۱۸ 


drum : see to و( ۰ کیب ولرد‎ 


دروم 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۷۵ 


۱ رع . اس والرد یع ۰ : 4۳68۷201 


mandates of Zarathushtra; not following 


the doctrines of religion; an irreligious or evil person; 


و( ۵ د نش /١‏ يسنا ۳۱و ۰۱۷ و( دس IETS‏ 
نرینه ۰۰۲۱ يسنا ۳۲ و ۵ درگونت = مانند درونت » بیدین » کس بد » کسیکه پیروآ کین 
زرتشت نیست وت ادد چ 19 ع ۰6 نرنه ۱ يسنا ۲۲ و e‏ ۵ سنا 
زو ۰ ۱۵] a e‏ ۱ يسنا ۱۲و nA. flin.‏ 
۱ يسنا ۳۰و ۱۵. يسنا ۳۳ و ۰۲ يسنا ۶ و ۰۶( داد د هره ز/۴ يسنا 
۲ ۰۱ 9 ت دسد دما قار ۱ يسنا ۴۷ و ۴. NES‏ ۰ سنا 
و سا ۲و ۰۱۰ 49 یش درد چو مر چا ۳ بسنا ۴۶ و ۱. يسنا ۴۷ و ۴ 
۵( ۵ زرد یا ۲/۳ يسنا ۴۳ و ۰۱۵ يسنا ۵ 9۰۷( ۵ «چاؤع رب وه ۳/۳ 
يسنا ۴۸ و 8۵9۰۱۱ ت «چاو رد وا ۳ يسنا ۳۰ و ۰۱۱ يسنا ۳۱ و ۰.۱۴ 
یه ۲۳ يسنا ۲۰و ۴. 29 ززند تد ٩‏ ۰ يسنا ۲٩‏ و ۵. 
209 درت چو 6 چا ۸/۳ یتنا ۱ و ۰۲۰ 


درنج. to utter in a low, voice „to recall mentally;‏ 
با آوای آهسته نامیدن. بواش در نهاد خود نامیدن . و ۳/۱ 
یسنا ٣ ۰ RD. ۱٩‏ ۴ و 110۰۲۵ بخ ند ددا دوه داح 
۱ وند ٩‏ و ۰۱۲ ۰۲۷ وند ۱۱ و ۰۲ 9۰۸( ۸ ده دد چا نرینه ۱/۱ يشت ۱و۱ 


۶ 29 لاد ده دی ع نت ٣/۱‏ يشت ۴ و ۰.۴ 
لك تب ۱ ۰ ۵ : afl‏ 
سوچ 


درنی to undertone; to recite in a low voice;‏ 
vw‏ آوا درآوردن . ۱ 
زیرلبی خوآندن » از برخواندن » با آوای بسیار کوتاه. دو یا ند دود ۳/۱ 
يسنا ۱٩‏ و ۰۱۳ 


۷۷۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


فر درنج 
يواش آوا درآوردن. ۵۵۰ ina low‏ 
زیر لبی از بر خواندن » پڄپج کردن NN‏ 9 چ د و 


N 


9 (با شماره ۲) وسلگ . )2( : ## 


to tie, to fasten. (2) to keep (sp.); 
to arrest, to hold back {Har.); to increase (Dar.). 


fra-## : ۱ 409 


to undertone; to recite 


ا بستن » سفت‌بستن (۲) گرفتن (اشپیگل ) 
دستگیر کردن > جلوگیری کردن (هارلز) افزودن (دار مستتر )#14 لد د0 د = 
۱ وند ۷ و ۰۵٩‏ 


to fasten. 
۰۱۴ ف ۱ ند ۹و‎ ۹ u 


drva : 9 
strong, poweful, و‎ 


نیرومند » پرزور » 

to be strong; to remain ۰‏ -2 
۲ نیرومند بودن » استوار و پابرجا بودن ۵۰( << چا م يشت ۲۴ و ۰۵۰ ۵و6 
ترینه ۲/۱ وند ۲۲ و ۰۵ ۱۲و ۰۱۸ يشت ۵و ۰۶۵ 4لادد لزع 1۵ ۲ لك «کماسه ۶/۱ 
يشت ۱۳ و ۰۱۲۴ وده بستا وھ و ۶. ماننده: ددد م سم 


دردد ۱۲/3 لش ا واد : 4۳۷5685۵ 


wooden, made of wood; 


woe‏ ح 


دروشن 
جوبین » از چوب ساخته شده. 


فرهنگ واژه‌های اوستا YY‏ 


و دده در ۵ ۱/۱ وند ۷ و ۰۷۵ 


drvant : . وس‎ ٣ ودر پچے‎ 
deviating from the mandate of درونت‎ 
Zarathushtra; not following the doctrines of religion; 
an irreligious, or evil person; 
سرگشته و ناباور فرمان دینی زرتشت » پیروی نکردن آئین دینی‎ 

زرتشتی » بیدین » کس بدکار و پلید . این واژه در گاتہا 9( رث «اند چا 2 ۰ اسست . 
لادد دح نرینه ۱ وند ۵ و ۰۳۵ ۰۳۶ يسنا ۸و ع۶. يسنا ۷۱و ۰۱۳ يشت ۱۱ و ۰.۵ 
EY‏ 0 ۳۵۵ يشت ۵ و ٩۳‏ د ی نو 
۱ وند ۴و ۰۴۳۹ يسنا ۸و ۵ اس د ۵ ۰۵ ۱ ود ٩‏ او ا( درد د ۲۵ قل ۰ 
۱ يسنا ۰و ۵۰۱۳ (زدند قو دد ۵ تودت( /۴ يشت ۱۰ و ۲. لالد د دددیږ و 
ماد ينه ۱ يشت ۴ و 27.۳ داد ص دد ۵/۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۰ يشت ۱و ۰1۹ 
سر ( ت۳5 ۵/۱۱ مادینه بشت او ۰۱٩‏ درد مم چا ۱ وند ۱۹و 
۳ يسنا ۸ و ۰۸ يشت ۲۱ و دد چ۶/۱۰وند ۵و ۲ رس دوه 
دد همم ددم دد مادینه ۶/۱ بشت ودي نرینه ۱ و ۰۸ يشت ۲۲ و ۳۴. 
ود بر چرم چا نرینه ۱/۳ وند ۷و ۰۲۶ يشت ۱۰و ۳۸ وانرد چرپ نريه 
۳ وند ۷و ۰۶۲ لادد د هه م ماذینه ۲/۳ وند ۲۰ وه او ۰۱۲ 9( رس 
دص رددچ مادینه ۳ سنا ۵۷ و ۰۲۵ يشت و ود ادص چ 6۵ نرینه 

۲۳ وند ۵ و ۰۶۲ وند ۸و ۰۸۰ يسنا ١۶و‏ ۴. يشت ٣و‏ ۴. يشت ۴ و ۴. 


ا وف دم سرت ۰ه مادینه و درب : 0۳۷۵161 


دروتات soundness; health.‏ 
درستی تند رستی 

ژد «ررد صم دد ۵ ع ۰6 ۲/۱ یسنا ٩‏ و ۱۹. يسنا ۵۷ و ۲۶. ویسیرد ۴ و ۱ . يشت 
۳ و ۰۲۴ یشت ۱۴ و ۰۲٩‏ ون ردد م دموا( ز۶ ینت ۱۳و ۱۳۴ 


دادور اسن رب 


٩۳۷2150 : دروفشو‎ 


رمه تندرست » گروه تند رست healthy herds.‏ 
تندرستی دادن به دسته‌ای از گله giving health to herds of cattle‏ -2 
6 دد ۷۵ د اند ا دہ ا 

home which gives health to herds of cattle. 


خانه یا جا به دسته از گله تندرستی می دهد . ۶/1 يسنا ۱۶و 1۰. 


وان ود (ه لفف ۰ لادد ند همد . : drvaspa‏ 
درواسپا 
و (درسعدره دید وات رسته بندی‌شدنی است (مترادف ) برای واژه رف ددد ( 8 ۰ 
و ایزد نرینه است که نگہبان و نگہدارنده جانوران بویژه تندرست نگهداشتن اسب و گاو 
با اواست‌و برابر گزارش بهلوی‌این وازه وگ ( ۵ - 23د ۰یا روان زندگی است که 
نگهبان جانوران سودمند است و آنچه که در کشاورزی از جانوران سود مند نگهداری می 
شود . دد دوه ل۵ت. ۱/۱ يشت ۹ و 09۰۵ ده نوی ۱ بشت ٩‏ و ۱۰۶ 
سی‌روزه ۲ و ۴ . ۵ ددس فد د دد ۱۳۵ عیشت ٩و‏ ه. 9۲( رسد دد ده قا 
۱ بشت ٩‏ و ۰۴ ٩‏ و ۰۱۴ ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۲۶ . 


0 س ی د ٩‏ لب . drvö-apérénãyuَ Ê,‏ 
0 آپرنايوك giving ۵21۴۲۰60 children; epithet of Drvaspa.‏ 
تندرستی دادن به کودکان » پاژنامہ در واسپه (ایزد نگهبان روان جہان ) 


و دردد پر ۰ دا۰ دنو دد دد د۹ چ رها > مادینه ۲/۱ یشت ٩و‏ ۱. 


و فو ۴ : drvO-aSsaCciOra‏ 
giving vigour to the creation that‏ 
has its origin from the good principle(Lit. seed of‏ 
purity);‏ 
دلاوری و دلیری دادن به آفریدگانیکه دارای ریشه خوب و تخمه درست باشند . 
(بزبان ادبی = تخمهء پاکی ) 6 ددم تام دن فا ودد چا۔ ردو دد 0 ددا هدر 
۶/۱ يسنا ۱۶و . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۷۹ 


ود و : 1۳۷۵-0۲۷۵8۵8 
دروو ئوروث" giving health to friends,‏ 
بدوستان تتدرستی دادن . 
تندرستی دادن به کسانیکه giving health to grown~up persons.‏ 
وال با زو یشن هستند يا ی (رسع = ر((رسو ے ۷ع ۵ بزرگ شسدن. 


روشیدن ادد دردد ده چو ودا د ددد وی مأدینه بشت ٩‏ و ۰۱ 


9(« ۱ فام بارت تشه بار ی 
دروو گنا : drvo-gae®a‏ 
گیتی . توشه زندگی healthy live-stock.‏ 


ن 
۱ هی ۲/۳ یسا ړن و ۶. 


و وه و چا ن ٩۳۷۵-6۵5۳۵05‏ 


eye-sight is sound. دروو اجشمر‎ 


۲/۱ يشت ۸و ۱۲ . نیایش ۱ و ۰۸ نیایش ۲ و ۸. 


drvO-pasva : ۹ ۱‏ 
دروو پس و جرد د لهد فد ۰ giving health to cattle;‏ 
بگله تندرستی دادن . 


و دردد ت جرت وا ده د دد دیلو 6 - مادینه ۲/۱ يشت ٩‏ و ۰.۱ 


و 0( 53 4۲۷-۷۲ 


دروو ورت giving powerful support;‏ 
روو ور 1 


پشتیبانی نیرومند کردن 


و نسدد چو ...ودا واماء 6 < مادینه ۲/۱ بشت ٩و‏ ۲. 


۷۸۰ فرهنگ وا ژه‌های اوستا 


2 و(درچ باب ام نرینه 0۲۷6-۷۲۲3 


healthy men; دروو ویر‎ 


و ردو - یاب ددد . ۳ يسنا ۵۸و ۶. 


وریا وو ند وال : ۳ drvo-staora‏ 


o0 ۵ ۵ ۵‏ سم 


giving health to black 6 دروو ستتور‎ 
or draught animals; 
۰.۱ و‎ ٩ مادینه ۲/۱ يشت‎ 


و( تد ) دید و دم و ۰ ۶ 4۳۷6-55111 


standing ۰ 


دروو ستائیتی 
پابرجا ایستادن » استوار ایستادن و ددا - دو ص ددد د 0 6 ۲/۱ 


و ور تت ۰ : dva‏ 


2۷0: 2. 


is declined only in the dual. ی‎ 
رس است د‎ 


0 لاه نرینه ۱/۲ وند ۱و ۰۴ وند ۲ و 
۱ يشت ۱٩‏ و ۳. 9 دا 1۵ ص نت . a‏ ور دلج ۲ يشت ۱۴ 
و ۰۲۵ ورد وا اددع( ۲/۲ وند ۲ و ۰۱۵ بشت ۵و ۰۲۲ (ردد ر نز د هددد 
قاچ 6۱ لو نت ۲/۲ يشت ٩و 9.۱۰١‏ درت ١إ‏ دد در د م و مادینه ۲/۲ وند 
۴ و ۰۲۰ ۰۲۱ داد دې ۰ جنس دد و دار ۲ ود ۸ ۱ ۳۵ ۲ بشت 
۸و .ودند دلو نت ددد ددم . ودره ېنت وق ند د و الو 
۲/۲ 1۹۰ و .ولاس و۵ چ 6د ۲ يشت ۱۵ و ۳ . اند : کید (الم و م 
6 6 ده 6 وده ۰ مادینه ۲ بشت ٩‏ و ٠١‏ ودد و ند وساع. سے 
کماسه ۲/۲ وند ۶ و ۰۷ وراد ۰ 6 ند ده نرینه ۲/۲ وند ۱۶ و ۵۰۱۲ ل( رد بت »> 
نرینه ۲/۲ بشت ۱۰و ۰۱۰۱ رنف فاد زد ریت :فاد دوب دلا ددد کنات ۲ر ۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۸۱ 


يسنا ۵۷ و ۰۲۹ ودد داد زدرس ۰ ددغ د ده فك ۰ ۴/۲ (۷/۲) يسنا ۵۷ و ۰۲۵ 
یشت ۱۰و ۰۹۲ و زدند فاد 33 لش ۰ ۵/۲ وند ۲ و ۴۱ وند ۸ و 9۱۳ ددد 

۵ رزودیت کماسه ۵/۲ وند ۱۳ و ۰۳۱ و رژند رد سخ . نرینه ۶/۲ وند ۱۸ و ۰۱۱ 
ورد لد ددسیع ۶/۲ بشت ۱۰ و ۲ بشت ۱۳و ۰۷۶ 


ورد ت 9 درد . : 0۷:01 
۰۰ سس Doubt (Mil.& Dar.).‏ 


دویدی different, various.‏ 
کوناگون » جوراجور . دکتر میلز و دار مستتر این واژه را "دودلی " آورده‌اند . 


و ردد د وت ` يسنا ۲۹ و ۵ 


dvae@a : OS ۰ دد ۳/3 9 ) لس‎ 
doubt; هت‎ 


دودلی , گمان در هد ده وه دد = دو دل بودن ۱/۳ يسا ۲۲ و ۱۶و ۴۸ و ۹ 


ودد دد 38 د (د ي ` : 0۷2653 


harm, injury; hate. دوشش‎ 


ساخته شده دگرگونه از واژه رند دبا ف دد و و ماننده : دسو (د ند3 فع 3 ` 
ویب ۵ درد دارع دہ ۴ 


3« دیرم ف ور ودا کماسه ی 


دوخشنگه harm, injury, evil, enmity, hate,‏ 
1 سیب » بد ۰ دشمنی ۰ بیزاری » رنج » گونه دیگر واژه گاتبایی ې (ددده دی << ۰6۲ 
ست دد ند فپ دوم دد 3 برع دنت ۱ سنا ۲۲و۱۱ .یستا ۴۶وی . 9 درس درفن سیع- 

ص دد د دردت ۱د دید 6 دید ۳ يسا ۲۸ و ۶. 
one who harbours rancour or malice; an averger,‏ ~2 


کینه‌توز » بد خواه . کینه‌جوی ۰ an enemy‏ 
د شمن › مرم دد د د دد چا و ددند دورد دع , تزه دد دد د دد دد تست . 0004© -¬ 


درد هر د 6) دې سم دد 6. 


۷۸۲ فرهنگ واژه‌های اوسا 


openly, I would be a strong avenger to the ۰ 


= آشکارا من کینه‌جوی نیرومندی از بدخواه خواهم بود . ۱/۱ يسنا ۴۳ و ۰۸ 


9ر ند رنه 92 رز دب ° ل dvaeStva : qj‏ 


دوئشتو evil, harm, enmity.‏ 
بش » آزار ۰ کین 4 د شمنی 


ی ۰ : 0۷303252 


دود twelfth, 12th.‏ 
دوازدهم ۰ ۱۲ ام 
9 در دد TES‏ ۱ وند ۱۴و ۰۹ يشت | و ۸ .یشت؟ ۱و۲ :9 رند ددع۰6 


کماسه ۲/۱ وند ۱ و ۰۱۵ 


دردد دودر : 0۷502520 
بو وید .12 twelve,‏ 
دوازده , 1۲‘ 

و زرد سیدنت . واب مم ددد لت نرینه ۱/۳ وند ۱۴ و ۰.۱۴ ae‏ 1 
۵ ددر دژ لد ۰ ترینه ۲/۳ وند ۹و ۱۱ (۵ لاد شن دد لب 6 س وروا ۰ 


ترینه ۲/۳ وند ۱۲ و ۰۷ 


و لایس : dvafša‏ 


fraud, wily scheme, deceit; 


6 سس تس 


دوفش 


فریب » کلاهبردار . نیرنگ‌باز » بندوبست کننده دغل و فریبنده. 


و درد و چم ۶ ری ۰ ۳ يسنا ۴۴ و ۰۱۴ 


۵رد ویم دد 3 . رد 5 1 دب 


fastened with chains in hands and feet وذ رگ‎ ۳ 
(Ervad shehr.): a 060۵1۷۲۵ و()‎ deception(Jus. & Dar.); 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۸۳ 


دستها و پاهایش با زنجیر بسته است فریبکار يا فریب دهنده (میلز )فریب 


(بوستی و دار ستتر) ۰ ۵ «د وی پا نرینه ۱/۱ يسنا ۵۳ و ۸. 
و (با شماره ۱) )1( : 4۷۵۲ 
ا ورد 


دور to run or rush(of evil beings);‏ 
دویدن » جپیدن ۱ ۱ 
(دویدن‌آهریمنی ) و لااك د د ۲۶ 09 ۲/۱ وند ۱۸ و ۰۱۶ ۰۲۴ ورد( و مم د 
۳ يسنا ۵۷ و ۰۱۸ يشت ۱۱ و ۰۱۳ و دد سد لا سع م ۰۷9 ۳/۳ بشت ٩‏ و ۲. 

رر دید س ۱ يشت ۲۳و ۰۱۷ دد ۵۵ ددد<؟ لر هس ۳/۲ وند ۱٩‏ و ۰۴۵ 
2۶۷ 


ذد ده لئے - ۱ : - ۵05 
آپ دور to run away.‏ 
گریختن ند نه ند ۰ 9 ددسد ت ۱ وند ۸ و ۰۲۱ ند ده ند - 
ورد د ۳/۱ وند ۱۱٩‏ ۰.۲ یشت ۱۷ و ۰۱٩‏ دل ز۵ ده تب 
زر اند ص دد۲/۳۰ بشت ۳و ۰۷ 


ورم لش سب 0 : upa-##‏ 
شوپ دور to run to (a person).‏ 
دویدن به (به سوی کسی ) 


دن م و دد دی ب ۱ وند ۱٩‏ و ۰۱ 


اچ پثیریج دور ۶ ۲۱6-۷۲ 369-۳81 


to rush about here and there. 
. به‌این‌جا و آنجا یورش کردن‎ 


ارد ن هد Nu‏ یف - 9 زر ند دف د۵؟ دا ۷۲/۱ يشت ۸و ۵۴. 


(رفل - ودر : 812-4۷58۲ 


۷۸۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


oro o 


to rush down. 


نیز دور 
به‌پائین چستن 
(ووله تب و زره نب د هم د ۰ ۳/۱ يشت ۸و ۲۱ و ۰۲۷ 
ا تا : 221۲۱-0۷2۵۲ 
پثیری دور to run about.‏ 
آواره شدرن . 
زد راو ت ا ۱ وند ۱٩‏ و۰۱ 
< ت ۶ 1۲6۵-0۷۵۲ 
فر دور to rush forth;‏ 
به جلو یورش کردن . 


ا و دد دادر ۵ بشت »۱و ۵۲ .خورده ۴۲= بشت ۲۲و٣۴‏ ۰ 
ام۔9 << هگا ۳/۱ وند ۱٩‏ و ۰۱ یشت ٩۱و‏ ۰۴۷ 
هر ددد ار ۳/۳۰۱ يشت ۱۱و ۶. 


رند باب دوللد. : han-dvar‏ 
هن دور to rush together.‏ 
با همد یگر بورش کردن . 
رد با = ادا ۰۵ ۳/۱ خورده ۲۵ = بشت ۲۲ و ٣‏ هدد پو = ژ در 
هدع چر موی ۳ وند وند ۷و ۰۵۳ .۵F‏ 6% و رد ع۷ /۲ يشت 
٩‏ و ۹( نع چ و دردد( هر م ددد ۰ ۲/۲ يسنا ۲۵ و ۶. 


4۷5۲ : (2) )۲ وود (با شماره‎ 
to cover, to shut; ۲ دور‎ 


پوشانیدن » بستن » (دربستن » درپوشیدن ) 


وودد اهب ۰ کماسه : 4۷5۲5 


a door, a gate; دور‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۸۵ 


در 0 دروازه ۲ 


SES‏ ۱ وند ۲ و ۰۳۰ ۰۳۸ دای ۱ وند ۲ و ۲۹ .ساخته‌شده 
از در دد ۵ دردد ۶ يشت ۵ و ۵۴و ۵۷. 


0 ولاسو هد .کا ودر اه : 0۷5۲66۲6 


a foot(of evil being). دورثر‎ 


پا » گام (بد برداشتن ) 


این واژه از ساختمان گید بو ی (س. ساخته شده است . د ا ۹ ۰ ۲/۲ 


يشت ۱۱ و ۰۳ 


9درم دد ّ : 0۷561۳8 


a door-speeker (orig. رم‎ e 9) : دواچین‎ 


ر 7 ددد > = در + ال = جستن) = درجستن؛جستجوگرد ۰ 
wandering from door to door (windis.).‏ 
از دری بدری سرگردان شد (ویند شمن ) 
جفت به همسری درآوردں (هوگ‌و هارلز) a wedder pair (Haug. 6 HFar.).‏ 
و ول . يشت ۱۰و ۰۸۴ 


ِ و(« ری : dviS‏ 


to torment, to injure, to offend; دویس‎ 


آزردن و9 دز دد ۲۵ و د۰ ۱/۱ يسنا ۱ و ۲۱ و ۲۲ 
ودژدر فیق 6 د۰ ۱/۲ یسا ۶۸و ۰۱ 


ره ۱ (با شماره ۱) da‏ 


to fly, to go ٠ دوانن‎ 


پربدن ۰ رفتن 


uz-dvan ×9 > - رد‎ 


شوز دوانن to fly, or go up;‏ 
پریدن با به‌بالا رفتن 

د9ل د ددید. ولا 1128 20 بهبالاپریدن ۳/۱۰یشت 
۵و ۰۶۱ 


5 درک ۰۱ (با شماره ۲) : dvan‏ 


to be covered up; 


بالا پوشیده بودن 3 
ماننده‌ها : 9( 6لار ودرا دال 


dvanara : . وباس‎ ۰ 


nist, a cloud. ٩ دوارنر‎ 
نب‎ 


مه غبار» اير ؛ مانند ندادزع وه 2<9 )را 


7 منت ودد کل ۰۲-۰ dvanman ٤‏ 


mist, a cloud. 


بر» ساخته شده از 9 6۱۵ لل ۰ 9( دد د ردددندم س /۴ 
9د : 0 
و نب to run, to rush on (of evil being).‏ 


دو سس 
دویدن » بروجمپیدن » بورش روبرو کردن » دویدن اهریمنی 


دد (۵ لئے ہے در ده ۰ : apa-#H‏ 


to run away, to fly away. آپ دوانس‎ 


گریختن › پرواز کردن » بدور پریدن . ازع ددد 6 ((پوند لد د هم د .۰ ۳/۱ 
ود ۷ و ۰۳ وند ۸و ۰۱۶ ۰۱۷ ۰.۱۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا VAY‏ 


۲ص و ۹-۰ : upa-##‏ 
ٿوټ دو انس to rush on, to 1 upon,‏ 
جهش به بالای. . دزهند و دړرځرددید دهده ۳/۱ وند ۳ و ۰۱۴ 
وند ۷و ۰۱ ۰۴۰۲ ۰۲۳ ۰۲۷ وند و 0۴۹-۴۱ وند ٩و‏ ۰۲۶-۱۵ ۰۴۱ 


۴۵ ۷ وند ۱۰ و ۰۱ ۱۷ و ۰۱۸ 


وت و اد زر باه fra-## ٠‏ 
فر دوانس to rush 08, ۲۵ fall on‏ 


سپش به روی ۰۰۰ 


لادد و دز شور ند لل رهم ۰۵ ۳/۱ وند ۰۵ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ ۳۲" 


5 کنهد ماه ۱ : dwuz‏ 


دووژ ۰0۰ to drive away, to‏ 
بکنار راندن » دور کردن » پدافند کردن سکن ند ایل (T/T) ۲۳ ۰ ٤‏ 
۴ و ۰۴۵ 


٩ ۲‏ کده دوله ۰ : 1۳3-۸ 


و سر 6 .9 


فر دووژ to drive onward.‏ 
بجلو راندن اس کن ند اله ٤‏ 
بشت ۱۴ و ۰۴۵ 

۷1-۸ : ِ کده دعل‎ ٩ - یاب‎ 
to drive far off. وی دووژ‎ 


بدور راندن . یا۹ کت د ناملاع ٩‏ . بشت ۱۴و ۰۴۵ 


۷۸۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


مگ د- . 


در زبان اوستا واژه‌ها در غاز با وات يا غاز نمی‌شوند و در سانسکریت باو است 
همجنین چ چ ¢ غاتسک ری در غار وار ب و دکرگون شوه امت 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۸۹ 


۷ ذل ۰ )1( : na‏ 
ن ۱ a particle of negation, equivalent to,‏ 
اف وات ناپایایی است که بمعنی نه و نیست پایان می باب no, not.‏ 


قه ۶ 6 ۰ فد - و هد دهع ۰۲۵ بستا ۴ و ۰۹ ماننده : 


الل ۰ )2( : na‏ 
ن ۲ ( با شماره ۲) assuredly, altogether;‏ 
باور درستی . همگی › رویپمرفته 
6۲( . ۾ دد :دد وودد دد سع ۰ 6ا ر ت۴۶ > بسا ۳۲و ۱۵ 


الب ۲ (با شماره ۲) (3) : na‏ 
ن ۳ a suffix used in certain words;‏ 
ال واژه پسوندی است که در 
واژه‌های ویژه بکار می‌رود برای ماننده : دچ د ول دنر ۶ ر ود ۹ 


ا ارو 6 لد ادد 3 ان . : 5۵1۲6-۵9۵۴۵ 


of manly heart-judgment (Lit. ), brave, نتیر مننگه‎ 
valiant, epithet of . تریمان گرشاسب‎ 


دلو د ی (پازنامہ کراب ) هد اقب 6 فاته - 013 دد ونيا 
گرتاسب مردانه و دلیر و عهردل » برینه ۱/۱ يسنا ٩و‏ ۰۱۱ يشت ۵ و ۰۳۷ يشت ۱۵ و 
¥ 


۷۹۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


اند ارو مت زد اس )1( : 821۲12 
نگیری ۱ manly, brave, valiant,‏ 
نر » ترينة ؛ مردانه » دلیر ۰ دلاور . 
| دب د اد مادینه ۱/۱ يشت ۱و ۰۶۶ يشت ٩۱و‏ ۰۳۸ زد ردو و 6 .مادینه 
۱ يسنا ۲۶ و ۴. يسنا ۶۸ و ۵.ویسبرد ۷و ۰۳ سی‌روزه ۲ و ۰۲۲ (فت د لدف ددید 
مادینه ۲/۱ يشت ۱۰و ۱ ون د لادد نت ۰ د لفن ماد یه ۱ يشت ۱ و ۲۸ . 
هد( در بت دد لیدع . مادینه ۶/۱ سی‌روزه ۱ و ۰۲۲ 
نیک مرد تر a man, a male.‏ -2 
( فب د ن یا ۱ وند ۸ و ۰۵۸ وند ٩و‏ ت د م 
۱ وند ۲ و ۰.۴۱ فك < ۵ لك = دد ر دد دد ص ) فك ۱/۱۰ وند ۱۳ و ۵۱ وند 
۸ و ۲۸ . 


ی : tO-naman‏ ۲ 8 
نئیریو نامن ( اه دا دیدج سواه ) of the male species.‏ 
از گونه نرینه . نام نر 
اھ د ا درا هد مد ز +نرینه ۱/۳ وند ۱۳ و ۰۵۱ وند ۱۴و a‏ ات 
دده دد ۱ بیع نریته ۱/۳ يشت ۴ و ۰۳ 


nairyö-sanha : [0‏ 
تی سنگم is the name of a fire and an angle;‏ 
نگیر یوسنگ نام یک آتش و ایزد است 
as a fire is resides in the heart of kings and assists‏ 
them in the management of their state affairs.‏ 
(-آتش یا گرمی که در دل پادشاهان و فرمانروایان حایگیر بوده و آنا را در پیشښرد 
کارشان باری می‌دهد . 
As an angle, he is the messenger of Ahura Mazda.‏ 
۲- آیزد نیریوسنگ نیز پیغامآور وپیک اهور!مزدا می‌باشد . [د داددپا ۔ وان پا 
۱ ند ۱٩‏ و ۰۳۴ وند ۲۲ و ۰۱۳ (دددادد چات ددد. وان ند دوم هب۱ /۱ يتت ۱۰ و 


فرهنگ وا ژه‌های اوستا 0 


۵۲‘ اد ددد و دود د ره ۽ 6 ۰ ۲/۱ يسنا ۱۷ و ۰۱۱ سی روزه ۲ و اروا 
وو بت و وه دد. رم فا ۱ نیایش ۵ و ۰۶ (ه داه چا خو ید وه لے ۸/۱۰ 
وند ۲ و ۷.د د لے 6 - فد 3 © ۲/۱۰6 يسنا | ۷و۲۳ :ویسیرد ۷و۱ هدا ن ت 
- ودد 3 ري £ ۰6 ۲/۱ يسنا ۵۷و ۰۳ ۰۱۲۰۱۰۰۸۰۶ ۰۲۵۰۱۸۰۱۴ ۰۲۲ ۰۲۶ ۲۹ 
۲ ۳۵ يشت ۱۱و ۰۸ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۱۷ ۰۲۲ 


اد دار ۵ و - قاس( م ددد ری . 


4 4 
کک - هانم - ووتیونت : nairyam-ham-varetivant‏ 
از دلاور مردانه» دلیر و مردانه of manly courage.‏ 


| دز دد و6 . رم ×6 ۰ واد 4 ۵ ( درل نهر م ) 6 نرینه ۱ بشت ۱٩‏ و ۴۲. 


ودنلم و . ۶ 88661 
ن اچی no-one, nothing;‏ 
هیچکس» هيچ‌چیز (۲۵۵ د دوه نرینه ۱/۱ وند ۳و ۰۳۳ ۱۸ و ۵۷. 
يسنا ۶۵ و ۰۱۱ يشت ۱ و ۰۶ يشت ۲و ۰۴ يشت ۱۵ و ۰۲ فرگرد ۴ و ۰۵ دد ولم دی 
ترینه ۲/۱ وند ۱۳ و ۰۱٩‏ دول د) نو 6 نرینه ۲/۱ يسنا ۲۴ و ۷. يسنا ۵۸ و ۵. 


زد و( مره = هیچ چیز » کماسه ۲/۱ يسنا ۲۲ و ۰۷ 
دنر لے ۾ )1( : naeza‏ 
نکز ۱( با شماره ۱) نرینه filth, filthiness, impurity,‏ 


چرک » پلید » پلیدی » ناپاکی 
| یدای 5 نفد دع دف رز وند ۷ ۰۵۸ 


2- filthy, impure. . چرک» ناپاک‎ ٣ 
۱۷ اند دم گ) 6 - ( فده 6 . نرینه ۲/۱وند ۱۶و‎ 
in firmity, weakness; humours (Har. & Dar.); ۲ نگز‎ 


سستی ۰ بی‌زوری » شوخی در گفتار (هارلز و دارمستتر) ند فو دد و دا 6 د . 
۱ يشت ۱۳ و ۰۱۳۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


۷۳۹ 
(دد د گنت ۰ (3) : ۷۸ 
تفز ۳با شماره ۳) a point, a tip;‏ 
توک » نوک » سر 
ماننده : فا غ ود دد و دد کی 6 
نوک یک سوزن ۲/۲ یشت ۱۴ و ۰.۳۳ the point of a needle.‏ 
دی دل ا و : 88۵682۵ 
نگذ not here(Lit.); neither;‏ 
نه‌اینجا » نه هم . 


رن 9ا دد وند ۲ و ۰۳۷ وند ۱۳و ۰٩‏ وند ۱۸و ۰۱۱ يسنا ۱۰ و ۰۱۵ يسنا ۱۹و۱۵ 
يشت ۰۱۰ ۰۷۱ يشت ٩۱و‏ ۱۰۹۰ ند ۲۵ ۵ دب . يسنا ۲٩‏ و ۱. يسنا ۴۵ و ۰۳ 


ا دق او : 88۵688518۲ 


one who meditates or pays attention tO, 


مت ت 


۰ ك‎ 
one who teaches (Dar. ); 


ند ۲۷۵ | ند دو 6) ند اج - ۳ يسنا ۳۵ و ؟. 


ادد ې ۱دفله ندم وه نگاه کید به ۱و فل : 8368128111 
تثنیراتی see to‏ 


ال ۲۵ دس ۰ إلده naema : ٠‏ 


نیم » نيمه ند ۵ 6 ع 6 . ۱ وند ۲ و ۰۳۶ وند ۶و ۰۳۲ سنا ۱٩‏ و ۰.۷ 

( هب ۲۵ 6 فال ۷/۱ وند ۲و ۴۵. 

side, direction. پهلو » سر راست‎ ٣ 
اد ۷۵ 6 لدد ۰ ۴/۱ يشت ۰ و ۰۱۹ لد ۳۵ 6 ند ۵ ۵/۱ وند ۵ و ۰۴۲ ۱ وند‎ 
و ۰۲ ۰۳ ۰۴ وند ۷و ۰۷۷ بشت ۲۲ و ۰۷ اند خه 6 دی وار( ۵/۲ وند ۱۳و‎ ۶ 


فرهنگ وا ژه‌های اوستا ۹۳ 


۳۱ اس ۵ 6 د قاد لدد چا - ۳ وند ۷و ۰۲ ۰۳ ۰۵ يشت ۱۰ و ۰۳۱ بيشت ۲۲ و 
۷ .۱ دد ۷9 و دب (چرم ...۰ ۶/۲ وند ۸و هم۸. يشت ۱۰و ۱۹ يشت ۱۳ و ۰.۳ 
ماننده‌ها : د چوصم ددم - لد ۳۵ د دد دل درا 1 ند د 6 دد ۰ 


۴ این مه ۰ نگاه کید به واژه | ۵۵ ۰ : 826521 


see to 


قا زات نرینه اله خان : naotairya‏ 


Naoderian, (a member) of the Family Naotara. 


ص 


نئو تئیری 
نوقذری» نودری ۰ یک کس از خانواده نودر ( د Q3 E‏ ۷ نرینه 
۳ بشت 6 و ۹۸. ت فلت دو نرینه ۱/۳ بشت ۵ و ٩۹۸‏ 


naotairyana : و للدإلل . زد نام لى‎ AE 


تکو تغیریان pertaining to N e of Naotara,‏ 
وابسته به نوذر (ادبی ) پسر نوذر فک ص دد د ( ددد 3 ۱/۱۰۰۶ يشت ۵ و ۰۷۶ 


اقا وت و بو تفت ات ۵9 ۰۷۵ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰.۱۰۲ 


[ دوم ند اه : naotara‏ 


۱2046۲ or Naozer, son of Minochehr, 

he was killed in the first invasion of Afrasyab; 

he left two sons Tus (AV. مر نتم‎ )an Gustehm (Av. 

worl). Hutaosa, the wife of king, Gushtasp 

belonged tO his family, from which several other 

illustrious persons were born. 

نودر یا نوذرپسر منوچهر از سلسله کیان که در نخستین تازش افراسیاب ایران زمین کشته 

شد که از آن دو پسر به نام توس دراوستاګم روو نف وگستہم در اوستا یاد وه مدد دا3 

بجا ماندند . اتوسا شہبانوی گشتاسب‌شاه به این خانواده پیوستگی داشته است که از این 
خانواده باستانی کسان ناموری زائیده شده‌اند . 


2- a descendant of ۱۲۵۵۲2۲۵ a member of the ۱۵۵۲2۵۲۵ ۵086۵ 


۹۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲- از تخمه نودر یک کس ار خانه توذر 
طا فم دب( شم بت ۱/۲ بشت ۱۷ و ۰۵۵ ۰۵۶ زوم ازرم ۳ بشت 


۵ و ۰۳۲۵ 

(دد تاه دی لب نگاه کنید به اند 6 ۵ دب و : 88201513 
تزدیه 8 nearer. see to‏ 
نزدیک‌ترین 

nao ۶ ۰ انی‎ 
to cut. نت‎ 
بریدان‎ 

واب ۔ دد ُ :5 ۷1-۳820 
وئ انت to cut off.‏ 


بریدن » پار» کردن . 
واه ز س وا د ددع [ ۳ وند ۳ و ].وند ٩‏ و ¶۴. 


nad : ٠ ال6‎ 


o 


د to hate, to treat with contempt, to insult.‏ 
بیزار گردن » رفتار خواری آمیز کردن ۰ خوار شمردن » کوچک ن £ 2K‏ 
نرینه ۲/۳ يسنا ۳۳ و ۴. 


الد اد دوو و نرینه 5 8۵۲۵۲561 
نن راسي ۰ name of an illustrious‏ 
تام کا 
[ نت ودب اخ و ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 

إل إ درد : na na‏ 


in various or many ways; openly. ننا‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳3 


براهپای گوناگون با براههای بسیار » آشکارا (بند )هد ل دد ۴۸ و ۴.از يسنا 


nap : ۰ ددن‎ 


to be wet or humid نپ‎ 


تر بودن با آبدار بودن » خیس بودن 
(لدد0 دد یر6 .> سبزء خیس ۶/۳ وند ۷و ۰۲٩‏ ۰۳۳ ۳۴. ماننده. 


۵ م ح‎ oro 


دد رن ۵ 7 ادل نک ۰ : naptar,napat‏ 
نیزر » نیت a grandson.‏ 
رد ده چا ۱ وند ۱۲ و ۰٩‏ ۰۱۱ اندر6 ۲۵ وچ . ((دزع هه چا وسترگارد) 
۱ وند ۱۲ و ۰۱۱ [ ند (و دیع د۳ لدد ۷/۳ يسنا ۴۶ و ۰۱۲ ماننده‌ها : زد له ن۰ 
د قاچ ردن م سا 
that from which anything has its origin; source; a‏ -2 
fountain head, Apam (۱۵۵۵ ۰ Literally means' the source,‏ 
the navel or the son of the waters. .It is so called‏ 
because, the Arvand (the Tigris) takes İitS source‏ 
from it; originally, it is the fire of lightning, as‏ 
produced in the clouds,. As an angle it is commonly‏ 
known by the name of the Ized Bor] (Av. Berezant) ;‏ 
Berezant= (tall, high), an epithet of Apam Napat, become‏ 
one of his names (Dar. ); 1‏ 
این واژه دارای مصانی زیادی از ريشه ارونده خود دارد . مانند : چشمه » سرچشمه » 
آبفشان و اپام نپات معانی ادبی این واژه چ سرچشمه , ناف یا جای جوشیدن آب . 
هم چنین این واژه بر نامپاي دیگر گذاشته شده مانند اروند رود (دجله) که سرچشمه از 
آن می‌گیرند در معنی دزستین این آتش یا فروغی است که درابرها فراهم می شود (آذرخش) 
هم چنین نام آیزدی است (ستودنی ) همگی او را می‌شناسند با نام ایزد بورج که در اوستا 
برزنت (بلند » دراز ) نامیده می‌شود که بازنامه اپام نپات است . ندل »×6 س 
اد لع دیع . ۱/۱ يشت ۱۳و ۰۹۵ يشت ۱۹و ۰۵۱ دنه ارف - إد لهس ود - ۲6 دهع ٠‏ 


۷۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱ بشت ۸ و ۰۳۴ ده نم له = ودد دهم دید(68 ۲/۱ يسنا ۵۱و ۰۲۳ ویسپرد ۷و ۵ 
د ره 6 زد ده سد ۲/۱۰6۴۴ يسنا ۲ و ۵. يسنا ۶و ۴. يشت ۱۹و ۰۵۲ ددده ا6 
-اف 649 ع ۵/۱ ینت رو ۰۲ ودا ییا دد ده چ 6 ۰ ۶/۱بسناً 


۱و ۰۵ يسنا ۳ و ۰۷ بشت ۲ و ۰۴ دک چ ات تفع ار جا ۶۵ ۰۱۲ 


ویر 0 صد ٠‏ ماد ينه ردب ۰ ) 
نیقی : napti‏ 
فرزندان » تخمه »نزاد posterity, descendants;‏ 


ا وات یت ون سیم سر 


[ئد ب۵ صم ے ۰ ( ۱ء ) مادینه رز نو napt î:‏ 


a grand-daughter. 


oe. 


نوه دختر 
[ندره م و۱ ۱7 وند ۱۲ و ۰٩‏ یدنه صد ۲/۱ وند ۱۲ و ۰۱۱ 


زدد نع دوف (باشماره ۱ ) از ( ددن م و ) کماسه naptya:‏ 
یی ۲61۵۲10۷9 kithand-kin; blood‏ 
خویشاوند و کس و کار» پورداود : از یک تیره و نخمه» خویش 
امبازی خون » بستگی خونی ۰ ودد له ۳۵ دد دد ۷۵ پا لے ۷/۳ يسنا ۴۶ و ۰۱۲ 


naptya: ژلدل صم ووی ( با شماره ۲) ترینه‎ 
name of an illustrious personage. according the 

Shahname who was son of King Gushtaspas and who was 

نام کسی نامور برابر نوشته killed in the battle-field.‏ 

شاهنامه فردوسی ادنیوزار پسر شاه گشتاسب بوده که در میدان جنگ کشته شد . 

ولد ل صر ر و ۲۵ 6۲ ۶/۱۲۵ بشت ۱۳ و ۰۱۰۲ 


naf 8 MEDES 


نفشوجا پورداود : خویش» بسته نگ : ردنم See:‏ 


ىدلو رال مادینه (ا شماره ۱) nabi ,naba:‏ 
نبی .نبا 1 the‏ 
ناف . 

و[یلد . ( با شماره ۲ ) naba;‏ 
نبا ; the sky the firmament‏ 
آسمان » چرخ» 


دد زس ند نم وی ۲/۲۹ سنا ۴۴ و ۴. 


ان رند ایب ود فصن . ((عرسد ا و دک یب ۰( 


nabanazdi Sta: نباتزدیشتا‎ 
1- the next of kin خویشا وتف نوی یک‎ 


ند اس اند زره م د و۶۳6 وند ۴و۵ ۰ ۰۶ ۰۷ ۰.۱۰۰۹۰۸ 

2~ a true bliver in the Zoroastrian religion 
A born Zoroastrian. » باوردارنده راستین دین زرتشتی » زرتشتی‌زاده‎ 
ادد یدد اند کد ههه ۶/۳6۲ يسنا ۱ و ۰۱۸ يسنا ۳ و ۰۲۲ يسنا ۴ و ۷(۰۲۴و ۲۲)و‎ 


4 


(ند يم .۰ nam:‏ 
نم to bend down, to bow.‏ 
رو آوردن » خم شدن › کرنش کردن » بزرگداشتن » 
( ید رصم و۰ ۲/۱ ویسپرد ۵ و ۰۵۱ = يشت ۲۴ و ۰۵۱ ماننده :6613 34 ¥ پورداود :. 
سر فرود آوردن 
گرد یدن رفتی ۶ ماده ودن to turn tO, to go, to be inclined,‏ -2 
وسة. ۶۱ ۶ وه 5 6 . = بکدام سرزمین‌روبیاورم ۲۱۲8۰ to what land shall I‏ 
۱ سسنا ۴۶ و ۱. نیایش ۲6 = يشت ۲۲ و۰۲۰ 


تربودن » هم نبودن - نمیدن . to be wet.‏ -3 


ماننده !661 965۶ دب ۰ 


۷۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


لدل ند - اند6 . ۶ - 03 2 
آپ نم to turn back, to depart. to disappear.‏ 
برگشتن . 
روانه شدن » نأپدید شدن . ده نهد 3 6٤‏ ددم ده ۳/۱۰ يشت ۱٩‏ و ۰۳۵ 
eb‏ ۰ ۶- 2۸ ۲ ۶ 
فر نم to bow down.‏ 


بپائین خم شدن » کرنش کردن پورداود : گریختن » بدررفتن 

د 6۱۰.۰ 6 سع عرص یر۰ ۲۰ / ٣یشت‏ ٩و۴‏ ( ۵( . ت لدد زیا لد نر ) 
۱ بشت ٩‏ و۴ ۰ دد 6٤‏ لدد د 2م )ر۰ ۳/۱ يسنا ۷ ۰۱۸ بشت ۱٩‏ و 
۵ لد :ند 6ند رورم و ۳/۳ بشت ۱۴ و ۰۵۶ 


۷ 1-۶ : 6 وا ایت‎ 
to bend down(Lit.) to make(the centre وی نم‎ 


of the army) swerve; to scatter a bout; 
› خم کردن »کج کردن(مرکز ارتش یا میان‌سپاه سربازان ) به پیرامون پراکندن‎ 
. ۳۹ 3 ۱۳ ددد تله د رو رچ 3 ۳/۳ يشت‎ [ ۰ 1۳ 
پورداود : گشودن» تمایل دادن‎ 


(دد د دی نهر ۳۰ ۱۷۶ J‏ اد د«رې رصم و نگ : ان See:‏ 
زیر و ول ((ترینت) ۶ 8۲ 832۲3 
تر.تر a man, a male.‏ 


نر» نرینه » مرد . 

اد (.از ریشه تساخته شده باینگونه الا - ید رل بر سیر ۱ = زنده 
بودن » دم زدن و این واژه در بیشتربند هایاوستابگونه 3 لفك آمده است . لفلف ۱/۱ وند 
۳ و ۰۱ ۰۲ ۰۲۵ وند ۵و ۵۰۲۰۱ ۰۴۳-۳۹ يسنا ۱و ع۶. يسنا ۳۲ و .بسنا ۳۵ و 
۵ يسنا ۳۶ و ۰۲ يسنا ۴۱ و ۰۲ بسنا ۴۳ و ۲. بشت ۱۰و ۰۱۲ بشت ۱۱و ۳ بشت ۱۳ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۷۹۹ 


و ۷۰ دام تفا /۱ وند ۱۵ و ۰۱۴ يسنا ۵۷ و ۰۱۴ واا ففف ۱/۱ وند ۸و ۴۱ 
وند ۹و ۰۱۶( او ۱ وند ۴ و ۰۴۹ وند ۱۵و ۰۱۳ بشت ۱۷ و ۵۴ .لد ۲/۱6۶۸ 
وند ۱۳ و ۲۲ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۴( ند و وند ۳ و ۰۳۴ ۰۳۵ وند ۰۱۰۴ يسنا ۶۲ 
و ۰.۱ يسنا ۶۲ و ۰.۱ يشت ۳ و ۰۱۵ [تد(ط و ۰ ۴/۱ بسن ۲۸ و ۸ 
رې بر دم ند . للف . ل ند دګ و- وو صا , ۱ وند ۱۰ و ۰۵ ۰۶ ۶۹ یه 
۶/۱ يسنا ۲٩‏ و ۰٩‏ يسنا ۴ ۲ اوه ۶/۱ وند ۳ و ۱۱ و ۰۱۵ ۲۱ .يسناو ۰۱۷ 
ویسپرد ۱ و ۰۷ يشت ۸ و ۰۱۳ ۱۴ و ۰۱۷ (ند ندرد ۰ بدو (ندیم ی ددن ون سا | ۶ 
یشت ٩‏ و ۱۸ ۰۲۲( اندو ۷/۱ وند ۷و ۰۵۲ [دد یروم لم ند وند ۳ و ۰۳۶ ۳۸۰۳۷ 
ودع ۸/۱ وند ۷و ۵۲ يسنا و و ۱ ند افت. ۱ وند ۳ و ۰۲۶ ۲۸ .یشت ۲۳ و ۰۱ 
( له ۱/۱تک [ دد یا ۲/ ۱گردآوری‌شده سیب ۲ دوتاتی ), (م(ل ۱/۲ 

وند ۲ و ۰۴۱ ۰۲۸ وند ۲ و 0٩‏ لووید ,۳/۲ وند ۲ د ۴۱ ۰ ژلد (انس, ۸۲ ۶ وند ۴ و 
.ھا ۳ وند ۲ و ۰۲۸ ۴۱ وند ۳ و ۰۹٩‏ وند ۵و ۲۷ .وند ۷ و ۰۲۴ 
و۵۶ وند 3.۲۴۰۱۹۱۹ دند صو د۲۰ / (وند ۶وا ۲۰ .يشت ۲۴و٣۲‏ .ند اند ل | ۰ 
۳ یشت ۵و ۰۸۶ ید ۰ ۱/١‏ وند و۲۳ ۲۵۰ وند و۰۳۳ 3۰۹۷۰۳۵ ددر لع فت 

۲ ند ۲و۸ ۱۲۰ ود و۴ ۱ ۰ هه ۲/۲ يسنا ۴ و ۰۷ يسنا ۴۵ و ۷ ده 
۳ وند ۵ و ۰۲۷ وند ۱۸ و ۰۱۲ بشت ۱۹ و 8۰۵۲( 69۴ ۲/۳بشت ۲۴و۵۲ .۰(ند الد. 
۳ وند ۷و 1۰۱ لیر چا ۳ وند ۴ و ۰۴۶ وند ۶و ۰۴۲ وند ۷ ۰۷۷ يشت ۱۳ 
fos‏ ) ادد دوو ن /۴ بسنا ۴ ۶3۰۱ مرو یگدنب ۴وند ۲و ۱۱ ۰فرگرد 
۱رد وریا (گلد نري ردد ئ يشت ۸ و ۱۱ وور وو ۴/۲ يشت ۱۰ و۵ ۵و ۰۷۴ 
3 () «مط۴/۲ بشت ۳و 1۰۴( ده ی ۳ وند ۲ و ۰.1۶ وند ۴ و ° د N‏ 
۳ وند ۲ و ۰۳۰۰۲۵ يشت ۱۳ و ۱۴۲ .3وو( لد ۶/۲ يسنا ۶۸ و ۰۱۲ او 
۳ يسنا ۸ و ۰۲ يسنا ۵۳ و ۰۶ و ماننده‌های :9 6 [ ففف دد فد و لاوو نت ۰ 


اس ری . ۶۱ لد ۵ کسفهر وار ود 


ورد (ود و و لت . ( ددر naraya:‏ 
نری ) valiant (Lit.‏ 
دلاور 2۰ ۰ epithet‏ 


باژنام اغریرث برادر افراسیاب 
اغریرث» برادر افراسیاب دوستدار ایران که در شاهنامه همواره از او با نام هوشمند , 


Aoo‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


تیزبین » راستگوی» هوشیار یاد شده است» بر سر دوستی ایرانیان و آزاد کردن زندانیان 
ایرانی جان بداد و برادرش افراسیاب » او را در ری با د ست خویش بکشت . 
بشت ۱۳ و ۰۱۳۱ بشت ۱۷ و 4.۳۸ م اند ند نه طم داه ررد ون ۰ 


(نب ( زود ۰ نرینه ( (س(+یورع :32۳۵1 
نرپی one who saves men from evil ways.‏ 
رها ئی د هنده » 
کسبکه مردم را از راههای زشت رها تی مید هد رال( مرد ریشەل و- لے هد نگهداشتن) 
آموزگارروانی » a spiritual teacher, a religious guide.‏ 


راهنمای دینی ۰ دد ۾ له دهم ۰ ۲/۳ يسنا ۵۳ و ۰٩‏ 


(ند ( ۳ ۱ : 5 ]832۲6 


to decrease, to wane. 


کا ستن » کاهش یافتن » (0() رص ۱ بسنا ۴ و ۰۳ پشت ۷و ۲ . 


وراد 0۳ ۶ و لاب . 8۵۲0-۷۵ 


وه س ص 


pertaining to Unnatural crime; 90000161681 نر و - وتي و‎ 


وابستەبودنبەتبەكارىسرشتى یانهادی تر روجا ول ادف . وه دید . انس ا فون 


کماسه ۲/۳ وند ۱ و ۰۱۱ پورداود : غلامبارگی 


ال (( یی . ( با شماره ۱) nava:‏ 
نو new, fresh.‏ 
نو » تازه . 
ژد دز ناب مادینه ۱/۱ وند ۲۱ و ۳ .هك (2 نف ما دینه ۲/۳ وند ۲۱ و ۰۳اتدوزنه. بشت 


‘AA ۰۵۰ ۵و‎ 


زنك (( لب ( با شماره ۲) (از ریشه لد 4( nava:‏ 
no, not.‏ -1[1 


فرهنگ واژه‌های اوستا A1‏ 


ند «رنت. لزق دام ند قوف و ,رو دد , (ند درد U.‏ تفر ر ند ره 0٤‏ م مر وبه 
برای این آنجا پادافراه نیست »› برای اب ین آنجا جبران نچست . . وند ۳ و Ao ۰۳٩‏ و ۰۲۷ 
وت رریے وند ۴و ۰۱۰ وند ۵ و ۰۲۵ وند ۱۸ و ۰۳۱ يسنا ۱۱ و ۰۳ ماننده : ژدرریس) وه 
۳ و۰ 


لد مه و كم و » (با شماره ۱)از ( 3ه ررد ژ.] : 1 ۶ ۱5۷5۵1 


nine, 9. 


نه. .)٩(‏ دد۳0 لد ((ند دص ر = ۱۸ = هجده ۰۱۸ 
۲ وند ۱۴ و ۰۱۷ 


نه رز یب وتم و ( با شماره ۲) از لىد ور ندو ) navaiti:‏ 
نوت ۳ ۰ ninety,‏ 
فود . Û‏ 
3 ررس وم 6 ۲/۱۰ وند ۴ و 01۹ ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۳۴ ۳۷ .موند ۶ و ۱۷ .وند 
۸ ۰۸۸ يشت ۵ و ۰۸۲ فد دردد دص وه لس ۲/۲ وند ۲۲ و ۰۲ ۰۶ ۰٩۹‏ ۰۱۵ يشت 


۰۵٩ و‎ ۳ 


ژد ردد و0 د (رند لیگ ' ( و ددندوص و۲ ۰( 


navaitivant: 


نوئینم ونت 
ninety times.‏ 


نودگاه » نودبار ویو ورده وص وو( ددد ه نرینه ۱/۳ يشت ۱۰و ۰۱۱۶ 


ود وريت - دد ارح دف ۰ ررس ب وم ان . کات 


تیش nava-kar sa:‏ 
نه‌کشه » نه شیار (در کشاورزی ) nine circular furrows.‏ 


ند دز ند - 9 دول ۲/۱6 بشت ۴و ۰.۶ 


e‏ - ل فام ند رند ٠‏ ( ددم( + ووی رة کات 


nava- xsapara: نوخشپر‎ 


۸.۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


nine nights including day-time. ) نه شب ورست (تمام‎ 


وده درد - ل فیح مد دهد اع 6. رند ۵و۲ ۰۴ ۵۶ :درد تیم زوم انس ۰ 
١‏ /ھونديداد ۵و ء۶ .وند ٩۹و۳۵‏ .وند ۱۹و۲۴ . (دد داد وف ند ده ند ای رکه فار ۰ 
۱ وند ۵ و ۰.۴۳ 


ال ووم -گخ‌ندد درل( رن ررس ر با بقع نید ده نف «) کماسه 


تو گا nava-gaya:‏ 
نه گام . وم و رند - ع لدد د 6 ۰ ۲/۱ وند ۶و ۰۴۰ nine steps.‏ 

الد (الیے ۔ لم وه (زند ررد ۰ باموو ۲) ۶ 33۷3-61 
نو چی no one-none.‏ 


هیچیک , هیچکس. [ دد رر لھ - ") ووه نرینه ۱ / ۱یشت ۶و۲ . 


لد سهم لد . 2 دد رید اي navata:‏ 


new, fresh. 


س سے ا 


توت 
نو تازه » ولد (دیر صم رر , نرینه ۳ وند ۲۱ و ۰۳ 


سے تور ودد E‏ ( نہ ردم ويا ژسفوی(-۱۲) 


navadasa: نودس.‎ 


نوزدهم ۰ ۱٩‏ ام ۰(فد (ردد ۔ ولد ولد منرینه ۱ / (یشت ۱و۸. nineteenth, 19th.‏ 


ان دریت مر ژند | نت ۱ , زود درمز ا و۲ 


۱۱۵ ۷ ۵ 2 5 0 ۶ نودسن‎ 
nineteen. 19. ۰۱٩ نوزده»‎ 

اند (ر ید ۱ ۰ navan:‏ 
نون .9 nine,‏ 


نه» ...وی رزیت ۷/۱ وند ۹و ۰۳۵ وند ۱۴ و ۰۱۴ يسنا ۱۱ و ۰۹ 
ژنه درس ۲/۱ وند ۲ و ۰۳۰ ۰۳۸ وند ۵ و ۰۵۱ ۵۴ وند ۱۷ و ۰۶ ۰.۸ اد (زند لې)ند ۾ 


فرهنگ واژه‌های اوستا AY‏ 


۱ وند ۲۲ و ۰۲ ۰۶ ۰٩‏ يشت ۴ و ۶. وده رند دت ید (ردد وط باط دم ل .يشت ۵و 
۲ و دد دند ۰ 2 درف لد نهصد ۰.۹۰ وند ۴ و ۰.۱۵ يشت ۱۳ و ۰۵۹ ۶۰ 
ند ررد م بد , ولد ند تیه ۰ وند ۲۲و۰۲ ۱۵۰۶ [ندورند. تالاص نید دویه. 
وند ۴ و ۰٩‏ له در یت لم موند ۲۲ و ۰۲ ۰۶ ۰٩‏ ۱۵ .ند زرف زیر ۳.6 /۶وند ۲ آوه۲. 
و ماننده‌های : مدره )دردد نت . در دد سرع دده سد لله و [ دد رز لد دد 


ان رزیت _ ندرم صم و ۰ ( س دردد إ با 3دك م وی 
EE‏ ۶ 1 1 ۱5۵۷-050 


نه‌تیره فرزند يا نه‌پشت » نه تخمه» 


( م( رہ ۔ وهی م ند روسد؟ ۳ م5 ۴/۱ وند ۱۳ و ۰.۴۳ 


nine generations; 


الا (( لك ب (.6 ند ص نس . ( ریت دزن ۰۱ با 6:۱ ند ند٠‏ ) 


نو نومت 534-7 ۱2۷ 
آراسته شده با چراگاه تازه furnished with fresh pasture.‏ 


قع سر ززند ودند 3) و ...۰ له ررك . دق برقع ع 6کماسه ۲/۱ وند ۱۴و ۱۴. 


ےر ولد 9( لد - رس2 دد ردد اند با تسه نب 


نو پذ nava-paîa:‏ 
نەپا › nine feet, the length of nine feet;‏ 
(بدرازی) نه‌پا ۰ وید (رهه= نه . لادپ دد . = پا > 3 ((لد ‏ له نی £ ۰6 ۲/۱ وند ٩و‏ 
۰۵ 11 


ند ر اهوم نی ۰ ( د درز با لهد ی 


nava-pixa: 
(a stick)with nine knots; . نه‌گره‎ 
نه گره (یک‌چوبدستی ) با نه گره.‎  . دف = گره‌غده‎ NT [دزره = نه‎ 
۱۴ منت ول ع 6 نرینه ۲/۱ وند ۹و‎ 


لد (الد بت 9د کت٤‏ ودب ۰ 


۸۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 
نو فرائورس ء 65 ۷6۲ 8۵۷۵-۲50 


(a course)of the length ۰ 


فراتهورسه = یک جور اندازه درازا در بلندی و درازی. بشت ۵ و ۰۵۰ بشت ۱٩‏ و ۰۷۷ 


( فد ورد - 6 زور کے ود دیے . ((نددرندز مأ ق ندیه روند 
نو ماوی nava-mahya:‏ 
(a woman with child) in the course of nine months.‏ 
نە‌ماهه › 


۳ 


زن آبستن ٩‏ ماهه . ویب رزیت - 6 ده هم 6 + ۲/۱ وند ۵ و ۰۴۵ 


اند ((لد - ۳4۵ ند ن ودصم و ۰ 


اند ددد با دبههد ومع .) 
نو بخشتی ۶ 1 83۷3-۷35 
نه شاخه يا نه تنه» ۰ nine branches‏ 


وید درن ۔ ع سل و کے رہ دم / ۲ يسنا ۵۷ و ۰۶ 


" ( لد (ژید 23 ری . ( (سدرردر.) navasa:‏ 
نوس 
نه گاه» نه بار هرد ده دز ند زرد ع = ۹۰۰00 بار 

زیر ررم دد لدو ن) ند - زند یې رر ۰ نرینه ۲/۳ وند ۲۲ و ۰۲ ۶ ۰ ۰۹ ۰۱۵ يشت ۱۳ 


و ۰۵۹٩‏ بشت ۰۶۰ ۰۶۱ ۲ ۰۶ 


nine ۰ 


ولد دز ند فد در لك . ودد ززدد. با ندید مم بت ( 
نوست : ۱3۷5218 
ید .900 nine hundred,‏ 


! ند ((یدے دوف 5و6 
( ص درید - ددسم ط با رەد ) 


nava-sato-zima: E 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۸.۵ 


۰ سال بعد (برای ماننده ٩۰‏ سال) winters. 1.e. 900 years.‏ 900 
ند ژزند - دو ند ا۔6 راید ۴ وند ۲ و ۰۱۶ 


رز ره هّ (و نم ددند باه سید) 

ت هار 7 :۲5۷3 

nine hathras. a house of nine hatharas. 

نه» هاسر » هاسر = اندازه سنجش درازا . . ز 6 لد () 6 ۰۰ اندررد ان رو 2 
خانه به اندازه* ٩۰‏ هاسر . کماسه ۲/۱ وند ۱۴ و ۰۱۴ 


۳۳ اند رز نید کیت . nawaza:‏ 


نواز name of a person.‏ 
اھک کش 
مه ۱۵ اد سک . ۱ بشت ۵و ۶۱ ۰يشت ۲۳و۴ . 


اند در ندد کله [ دب navazana:‏ 
توازال نگ: اه د گند یت . . See:‏ 

ولد رولس ۰ ۱ له «اند - ۴ ) navãt:‏ 
توات no, not.‏ 


نه . نیست › ید رر ۵/۱ 
ورزر سک ۵۰ 4۵ یت دردد . وند ۶و ۰۳۲ ۰۳۵ 


nas: . رد‎ 


to be destroyed و‎ to perish, to disappear 


e 
. يسناه(و ۷.د ووېم‎ ٣/٣ نابوده بوده» تباه شدن » نایدید شدن › (د ص دد ۷9 روصم د‎ 
۰ دروو در فف ۲/۱۵۰ وند ۸و ۲۱ .دق ی ۲/۱ يشت ۳و ۱۷ .لدی دور رصع و‎ ( 
) يشت ۲ و ۰۱۱ (سرفی درط واه ۰ ( نيواس ددد ې دد یلم لد «در گلدنر‎ ۱ 

بشت ٩‏ او۲ اوه۹ ۰ ننھ رفو 6 ۱/ ایستا ۱۲و۰۱ دهواها... سر وتو . ویره وزج 
بشت ۱۳ و ۱۰۸۹هدقو وه) 8 چ نرینه ۱/۴ بسنا ۲۲و 3.۴د وهه صم واه ترینه ۱/۱ 


۸۰۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بشت ۱۰ و ۱۰۱۰۵ لد فو دیر صم نب ( بر 6 ۳ بشت ۲ و ۱۲و ۰۱۴ نابود کردن » 
to destroy.‏ -2 
(یآرفدی۱۳ ۳۸ يسنا ۳ و ۰۶ ماننده: دشتو و 43 صم له ۰ 


لد له ند - لإلددد ۹ apa-nas:‏ 
آپ نس to vanish, to perish‏ 
دور شدن دد نهد - اسف دد قادصم ره ۳/۱ يسنا و۱ و ۰۱۵ 
ند له دد م زدددو وه ۷۵ برع ۰.4۵ ۲/۱ وند ۸ و ۰۲۱ 
لد ل0 لى - (ندګه ١‏ رنه 6۵ لد ۲/۳ بشت ۳و٩‏ . ید له لد .لدد ددد 6۵ ید ۰ 


يشت ۳ و ۰۱۲ ده له دد ودد د ۳/۱6 بشت ۲و ۰۱۷ 


ډو وه - اد و . ۶ 5 5 1 
نیش نس to disappear, to be destroyed.‏ 
ناپدید شدن › نابودشدن» 
ەدە - ویروو. ‏ (2 ده ندر لند 6 لد٣/‏ ۱بستاً ءون . 
و« ويه - دید فلا ند فا للد يسنا ۴۴ و ۰۱۳ 


para-nas: و‎ 
to be annihilated to disappear. زا‎ 


ند ل ارد لے - ل۵ لد EN‏ ۲۱ بسنا ۳ و ۰۷ 


نے - رد دو ۰ vI-nas:‏ 


وی نس to disappear, to be utterly destroyed.‏ 
برساگی نابود شده بودن » ناپدید شدن وا زد ددا ۱ وند ۸و ۰.۳۲۱ 
ہے ہہ رحد وو سد يشت ۲ و ۰۱۷ (سخت شده) ۱/۱ يسنا ۳۲و۱۵ 


زنر ۵و . ( با شماره ۲) : nas‏ 


to reach, to obtain. to acqurie one's object. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۰۷ 


رسیدن ۰ پیوستن » کسی چیزی را بدست آوردن › رال ۲/۱ يسنا ۵۱و۱۶ 

اند یح ےنس( نم یر ور نرر 6 دد .) ۱/۳ يسنا ۷۵و ۴ .للع و لد و۰ ۴/۱ 
يسنا ٩‏ و ۰۳۲-۳۰ وویم ع ولص ۱/۲ بشت ۱۳ و ۰۵۸ و ماننده‌های :ند ولد ب 
تخ م لد م ز ناور ۰ , مد د ددد ر واد ل ددهم د - ز دیرف 


ند رک د - ارف فد ۰ aiwi-nas:‏ 
آئیوی نس to reach, to acquire.‏ 
رسیدن » بدست آوردن » 
رد کده د وی کد ) رصم و۰ ۳/۳ يسنا ۲۳ و ۰۳ 
ماننده : فد رکو دزم ندلگ ۰ 


۳ ۰ (ذر ده ۹ ۶ ۲۲۵-۵5 


to bring; to carry 


هک 

آوردن » بردن » 

9 _ | دقن لد ررد = فرستادن = to send‏ 
م ورد در رر , ۳/۱ خورده اوستا ۵ . 


ا اندثة دید رق . ۱253۷۹ 
تاو نگ : اردوو. Se:‏ 

إلرتد وق م لد . نرینه ( ودر -١ء) nasiSta:‏ 
most destructive OEE‏ 


“ 


اند دو ریہ م لس , نرینه ۸/۱ بشت ۱۲ و ۰۸ 


إدردد(؛ E)‏ نرینه : ۵ 5 ۳۵ 
a dead body. on dead matter which stinks and >‏ 
تن مرده » لااشه » مردار . 
یک جاندار مرده که بوی گند گرفته و از هم پاشیده است . آلوده . وه دو ر ومه »نرینه ۱/۱ 


decomposes; 06۴1161060 ; 


۸۰۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وه ۶ . ید فف د مادینه ۱ وند ۰۳۱۰۶ ۰۴۲ دید رهه » ۱/۲ وند ۵ 
و ۰۷۰۴ (ددوویند د6 ۲/۱ وند ۵ و ۵. وند ۶و۲۶. ۲ وودد دد چاه ۱/۳ وند ۵ 
و ۴ و ۰۷ دود نید رز "4 ۳ وند ۶ و ۰۳۲ ۰۳۲ ۰۳۴ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۴۰ ۰۴۱ 
ددد ر( ابر ۰6 ۶/۳ وند ۵و ۰۴ ۰۷ وند ۸ و۰۳۴ ید ووو( ګر لم لب ,۰ ۶/۳ وند ۵ و 
the Druj Nasus; ۱۴‏ -2 
۲ - گند (میکرب ) . پس از مرگ هر گروهی و یا هر چیزی نیروی پلید نباه‌کننده و از هم 
پاشنده وارد تن مرده می‌شود . بجز تن مرده که بی‌درنگ و آنی مرده باشد اندکی آن 
نیروی پلیدی تباه‌کننده تا چند تسوی درنگ می‌کند سپس درون تن مرده می‌ شود . 

دده کی . ک9 نک ره د سد ۰ رحد ریه مادینه ۱/۱ وند ۵ و ۳۲-۲۷ وند ۶و ۳۰ . 
۳ ۶ ۹ . وه دد ,لک له ,وا سر . زیدتو رواد ینه ۱ / اوند وو۵ ۲۶-۱ مد وود وه ۰ 
۱ وند ٩‏ و ۰۴۶ الد و وه . ۱ ند ۹٩و۴۵‏ .وند ه او 1 .يشت ۲ ۱و ۴۶ .للد چ ۰6 ۰ 
۱ وند ۱۰ و ۰۱۶ وند ۱۱ و ۰۹ ۱۲ یاقا نیع . لفل قرو کماسه ۲/۱ وند ٩‏ و 
۷ . ند درم کر نوم تنيع . ند فد دید زرا , بو ند 6 ند فل د ص نید غ6 ۰ ما دینه ۶/۱ 


وند ۱۵ و ۰۱۷ 


(ررفو و ۹ دل دش . ( ودا (عت. ) 


0۱35 0۵53 : 


نسوک 

a corpse-bearer, one who carries a dead body to the 

Dakhma in a strictly ceremonious manner. Nasasalar. 

contrast رو دمم طبر دیع نب‎ one who singly carries a 
dead Persone unceremoniously. مرد ه‌کش‎ 
گروه مرده بر کسیکه تن مرده را به دخمه می برد (مرده‌کش) برنده‌تن مرده بدخمه در آئین‎ 
دخمه کردن بروشی که بایستی برابر دستور انجام شود. نسا سالار. در برابر‎ 
. دق صا - ند تنم د . کسیکه به‌ساده‌گی‌بدون آئین دینی تن مرده‌ر| می‌برد‎ / 
۰۱۳ ۰۱۱ ند فد - وروح ده ۱/۲۰ وند رو‎ 


افدر 49 ند ۰ ( ایرد با و( مدع 


nasu-kéréta: 


producing Nasu.i.e. putrefaction. مرده کرده‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳ 


داده مرده برای ماننده : گندیدگی و پاشیدگی ,ند فور- ۵0۲3 ند ۰ 229( سیر 
وند ۷ و ۰۲۶ ۰۲۷ فو زر 3ر صس. (گلدنر) يشت ۴ و ۰۷ 


ید ددد له ددد ٩‏ ده ١‏ ( توو با لا ۰) nasu-paka:‏ 
نسو پاك (fire)that burns a dead body;‏ 
لا شه‌سوز 
تیم بر( 6 ۰ ژنددد - ل ددد 669 »نرين ه۱ /۲وند و۰۷۳ ۰۸۱۰۷۴ سرف ات مب 
ادروم نرنه ۱ وند ۸و ۰۷۶ ۰۷۷ ۰۷۸ 


۱ الل29 د6 دب ۳ ۰ ((ندیددي : nasumant‏ 


defiled by a carcass; 


e~ 


نسو 
آلوده به لا شهء پورداود : لا شه 

(چون مرده پلید می‌شود هر کس يا هر چیز با مرده نزدیک یا دست بزند او نیز پلید - 
می شود باید شست و شو کند ) [ لدو( ق دد د 62« لیر ۰6 = آبآلوده‌شده با لاشه 
دینه ۲/۱ وند ۷ و ۰۷۹ 


ار لدم و و داب ° ( (سعود با ۵ سم :83505۵۵6۷5 


the burning of corpses. نسوس پچ ی‎ 


لاشه سوزان » مرده‌سوزان 
[ دد دور ژ۵ در م رزوی ۲/۳ وند ۱ و ۰۱۶ 


رد دد د دد دد ل دو سے , ((سعرر با لاس ) :P3۷3-u۶ءھ"‏ 
the burning of the dead.‏ 


dar‏ @ س 
۰ 


مسوسيی 


ساخته شده از و ددهو ر فد زودید ۰ [ هژیو له لد دال ی ۲/۱ وند ۳ و ۰۴۱ وند ع۶و۳. 


ندید زژ- دد له دف ریت ۰ ۲/۳ وند ۱ و ۰۱۲ 


زد عد صد ۵۵ ففف ۰ ( ز دنور با ن در .) :2۱23۹ 
نسوسپا a burier of dead bodies‏ 


۸-۱۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


زیرخاک‌کننده تن مرده‌گان » 
(سعه ر( خد زه سب . ۱ يسنا ۶۵و ۸. 


اه 9 . ثریته nask:‏ 


a religous book ا‎ 


دفتر : یک بخش از بیست‌ویک بخش اوستا 


دوعا 9رہ ددسو ی » يدباو سوت ) 


نسکو -فرساونگه : nasko-frasawnh‏ 


teaching the holy word. › آموزش دادن واژه‌های سپنتائی‎ 


(س ت وچا درس وس هد ترینه ۳ يسنا ۹و ۰۲۲ 


لد د“ صم نب . ( سعد (۰) našta:‏ 
شت destroyed, lost.‏ 


نابود شده » گم شد ه۵ › 


لدی مسر - ٩و6‏ ندال ۰ ( مدا یه گرد زب ) 


825 15 - 76۳ ۶ ننا َف‎ 
(a she-dog)whose power of bearing young ones is exhausted. 
نیرواز دست داده» وامانده»‎ 

(سگ ماده یا نر ) که گونه جوان آنها نیز وامانده است تدم زرل“ لہ لد 
6( سیم ۱/۱۵ وند ۱۳ و ۰۵۰ ۱ 


ولل . ( با شماره ۱) na:‏ 


نا 
پورداود : کس مانند درکوه6 same as‏ 


| للاب ‏ ( با شماره ۲) 
زا نگ : اف - ۲ See: ٠‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۱۱ 


دده وه دلب 3 تن . nãikyãwnh ED‏ 


نائيڭ ياوز treating with contempt. slighting‏ 
ودد درس و رعع ا ۰ 
با خواری رفتار کردن › [ هه ده له 3 660 - ناچیز گرفتن » نرینه ۲/۱یدنا۴ و ۴ .يسنا 
9۵۷ ۰ سل ددس وی چا ترینه ۱ بشت ۱۲و ۰1۶ و نیز باریک‌تر» و نناچیزنسر 
۲ چون ریشه این وازه از بن ازاید و بوده( دز - درخواست کردن ؛ 
نبازمند بودن و ناچیز بودن است پس چم نیازمند » بی‌چیز و خوار چم درست واژه 


وسدبه ده س و رم است 


زره لو4 سد ۰ ر وسر و (وع مادینه ‏ :831۲118 
نائیریکا a woman. the female of the human race.‏ 
بانو» زن 
ما دینه گونه مردم رولیت ۱۱ وند ۲ و ۳ وند ۵ و ۰۴۵ ۵۰ وند ۷و۰ ۰۷۱۰۷۰۰۶ 
۱ سرر(ژه ۱/09 يسنا ۲۳ و ۰۳ لدم یت ندز( یه ۰ لهند رف ور و روو ۵ ۲۵ ۰ 
وند ۱۰ و ۰۵ ۰۶ ۰۱۳۰۱۰۰۹ ۰۱۴ سدور 9 لو ۰6 ۲/۱ وند ۷و۴۲. وند ۲۶-۲۳۹ 
۰۳۸ ۰۴۲ وند ۱۱ و ۰۲ ۰۱۰ ۱۳ . ند و(او ٩‏ زه دود وه ۱ وند ۱۵ و ۰۴۳۵ بشت ۲۲ 
A9‏ زننده (9 ند ور لهشی4 :۱ / ۶وند ۱۶و۵ ۰۱۴۰۱۳۰۶۰ ونر 9 ر6 ((س :روس + × 6) 
۳ بشت ۲۳ و ۰۱ 

a wife; a woman united to a man by marriage. 

جفت » زنمکه با زناشوثی کردن با مرد همازور میشود و سر ر6٠‏ ۱ وند ۴ و 
۴۴ 


nairi- -Ğinanh: رس( ۳ ۳ ون م ( ژندد ژب با مر زسوون.)‎ 
wishing for a wife; wanting to have a wife. نائیری چب‎ 
e . زن خواستی‎ 


ترینه وند ۴ و ۴۴. 


۸۱۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


الاد داد یکسا لہ( ( سوہ ا nair i@wana:‏ 


وت 


نائیری تون womanhood (Lit.) marriage, wedlock;‏ 
انسدریافت زنانسگی. شوهر کردن » وب ۱ وند ۴ او 
۰1۵ 


ولو رو ۰ ورد رای nairivant:‏ 


نائیری ونت having a wife;‏ 
جفت دار » زن‌دار» شوهردار » همسردار 

[ 6 سر ز ]2 ... نسدد ررم چ یک خانه با یک زن <« ۷1۴6۰ a house with a‏ 
(ادبی ) برای ماننده خانه‌ایکه درآن مردی با همسرش زندگی می‌کند . کماسه ۲/۱ وند ۳ 
و ۲[ سر ررر ص وم . ترینه ۴/۱ وند ۴ و ۰۴۷ 


03 1۲ 1 : ا ر ماد ينه‎ 
a woman; the female of the human race. نائیری‎ 


زن » مأاده» 


گونه ما دینه تیره*مردمان» این واژه در گاتها باو 4 و سر و فع و و درم برابر است . 
ودر ہے ۱ يسنا ھ۳ وء .بسنا ۴۱و۲ وسرو و. بشت ۱ ۱و۴ . ودند وو وندفولم نت 

۳ بشت ۲۴ و ۳۰ . دد دو زوريد ورد دد )فف ۰ ۴/۳ وند ۰ و ۰۱۱ فرگرد ۱ و ۰۱ 

ودد و( و[ دیب دد م دید - ۳ يسنا ۴ و سداد یک م۰ ۲۳۴ وند ۵ و ۰۲۷ 
وند ۸ و ۰۱۵-۱۲ ۰۲۲ يسنا ۲۶ و ۰۷ بشت ۱۳ و ۰۱۴۳ ارس بار ور ۷6 ل٣‏ / عویسیرد 


a wife; a woman united to a man by marriage; ۰۲ ۶ 


جفت » همسر » زنیکه با پیمان زناشوئی بامردی هموند شده است . 


وللر رگد (وند ۷ ۵۷) nauiti:‏ 


robabl e hs 
Pro y fo 


واژه شاید برای زی ور دد رم و اشد 


۳9 = بویائی - بووبینی . (دارمستتر) * . nose, odour.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا IY‏ 


اند حا 6ند ر ایند 66ند . : ۱۵۲۲۷۳۵ و ۱30۲۵ 
نشم.ناموم ninth, 9th,‏ 
نهم . ٩‏ ام »۰و ۱ وند ۱۴ و ۰٩‏ بشت ۱ و ۰۷ 

اصط ۱/۱۰6 بشت ۱۴و ۰۲۵ يشت ۱۹ ۲ .للد <6 ٤‏ 6 نرینه ۲/۱ وند ۵ و ۲۸ . 
ژندد د6ع6کناسه ۲/۱ وند ١و‏ ۰۱۱ 


naumaya :‏ 
للد الد ودد . y‏ 
ناف ) nine times (adv.‏ 
مو می 
نه گاه و نه بار» (بند ) 
زددرقالف ور س ۰ وند ۸و ۱۸ (وشرکارد ژنید ر ها ند در 


بشت ۱۴ و ۰۳۳ 


اند 3 تن نیز . ( إضدع و کو‌ند(۰) nãwnhan:‏ ر nãwnhã‏ 
تاوت ب nose.‏ 6۱۶ (۰ع1) the organ of breathing‏ 
ریشه از لد [ لا ول م للل دم زدن » لسع 013 = بینسی پس معنسی واژه برابر 
است با اندام دم زدن = بینی 
(سم ز وم ند دو ۳/٣٣١‏ خورده ۸و ۲۶- يشت ۲ ۲و۸ ۰۲۶۰ لدع و ر دد 3 هګ . له رام ل۰ 
۲)۱(۱) وند ۳و ۰.۱۴ وند ٩و‏ ۴۰ . !للع ون لد رالاس ۰ ۳/۲ خورده ۲۶۸ 


پشت ۲ ۲ و ۰.۸ ۰۲۶ 
o‏ 
(الشدع و ر لد و ف وو :۵ nawnha‏ 
ناو پکیشی the Demon of Discontentment, and the adversary‏ 


انگیزاننده‌نا خرسندی‌وخوشنود ی‌وهمیستار خر سندی‌وفروتنی ۰ of Spenta Armİti.‏ 
دیو ناخرسندیو همیستار اپزد سپنسدارند - ودب وی مد و وت 6 ۰ ۱ (۱/۱) وند۱۹ 
و ۲۳ لس و ون بر و ب 6 ۲/۱ وند ۱۰و ۰.۹ 


رشک ب ) ويد لس ١ء‏ ) nafa:‏ 


a relative; kin. ناف‎ 


۸۱۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بسته » خویشاوند » بستگی › سد( نند و ۴/۱ بشت ۱۳ و ۰۶۶ 

2- lineage, offspring; 
۱ دودمان » تیره» فرزند » پشت » ماننده‌ها :اکھد ا ندنلد زر و‎ - ۲ 
. ژد ۵و‎ 


3 ) .| (ند هد‎ ( ۰ DT 


the navel (Lit.); source; family, 1ineage; نافنگه‎ 

ناف 

سرچشمه . خانواده » دودمان » تبره 3 ۰ بشت ۱۳ و ۰۸۷ 
دی رسام کا :باق 

pertaining to the navel(Lit.); issued from an ناف ی‎ 

ancestor; offspring; kin. a relative; وابسته بتاف » نافه‎ 


از یک تبارتبره‌داشتن » دودمان » تیره خویشاوند » بسته » خویش و لد 2۵ ۰6 ۲/۱ 
يشت ۲۴ و ۰۳۷ 


دسل ب ژد ( وم دب > سد 1 
نافیو - گرشت ۶ 5 nafvo-kar‏ 
انجام داده یکی از خویشاوندان (evil)done by one's kindred‏ 
(بدی ) فراهم کرده خویشاوندان ۰[ ۵ د و ند 9 
۱ بشت ۱۳و ۰۱۲۰ 


(سل,, ا اني ۰ ) رس در بای رتت ۰ ) 


031۷0-15۶ 


تاه 
آزارنده خویشاوندان » one who torments his own kindred.‏ 


کسیکه خویشاوندان خود ش را میا رارق ول فرط لدت ۰۵ ۴/۱ يسنا ۵ع و ۷. 


لإلدصم ۱و : namén i‏ 
نامنی نگ : }6ر $. See:‏ 


تس 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۵ 


(سر(یم ۱و . ۶ 83۲51 


expiating deeds. ۳ نارث‎ 


یاداش یا جبران کردن کردار » (میلز) 

شدای زار .ررس ط و رس باداش دادن کردارها » آذ م کین و تباهکار ادا رمنتتر) 

از زیر قد( ۰ (نه آن رشن‌ایزد ) = مرگ ارزان . آفرینگان گاهانبار ۰۱۳ (دارمستتر ) 

navaya: 

ا ژللد (( فف وه لاب ء ) 2 Ok. E‏ 
وی 

روان شدن » دویدن 

روان دن و دویدن (مانند آب در جوی آب و رود ) ا ژ للد ژزند ددن ماد ینه 

(ناودان و ناوآ سیاب نیز از این واژه است ) ۱ بشت ۱۴ و ۰۳۹ بشت ۱۶ و ۰.۳ 
دں وا لدد روید در نس مادینه ۷/۱ وند ۱۳ و ۰۳۸ وند ۱۵و ء۶. 

نس تپا [ لدد رز ند در بیع مادینه ۱ / اوند ۳ و ۳وند ۵ (وع .نند ها ژثند زر ند رو بیع 

مادینه۳/ ۱یشت ه ۱و۴ ۱ ۰يشت ۳ ۱و۱ ۰ ند لله ووم د . نید نه چا و دد روند زر سیع ۱ 

مادینه ۲/۳ وند ۱۴ ۱۶ وند ۱۸ و ۰۷۴ ندرج ۰ ل درد ورد ررمد ولوچ ماد ینه یشت ۸و ۰۲۴ 


بشت ۱۱ و ۰.۴ 


مجح ب مج 


ادون رو (بسنا ۳۸ و ۵) ۷ ۱35 
ناشو reaching (M.) they go (PeH);‏ 
در فرھنگہا معنسی یکسان دیده نمی‌شود . میلز: رسیدن . گزارش پهلوی : می روند . 


پورداود : آنها می‌برند . 


اوه (ساخته شده از واژه و وفك ۰ ) ni:‏ 
نی down; downward; into, backward;‏ 
پائين » سوی پائین › 
درون » سوی پشت » (ققه و وکر = روی »بالای »در بالای» لو لهد ل. = آگیندن- بخاک 
سپردن » درون کردن . وند ۳ و ۸. ۲ وو )© ده = بپائین گذاشتن‌وند ۷و ۶ لو 
= به پائین زدن وند ۱۸ و ۰۳۸ ور۔وکے = بپائین بردن‌وند ۵و۸ ۱۰ 6 لیر لد 


۸۱۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


= [ر + 6 لهد(ت. = خانه‌سرا » وووبه ر و وند ۸و ۰۱۱ نشستن 
implying'"negation'", no, not, deprived of E.i,‏ -2 
to 06‏ و که () کی ٥ gladden.‏ = ودام تی 
۲- برای ناپایا کردن واژه‌ها در آغاز هر واژه برای: نه »نیست‌وهم چنین دگرگون‌کردن 
چگونگی یک واژه برابر همستار آن بکار میرود مانند : کرادم = خوشنود بودن 
ژد - یراق = غنگین شدن و واه ك > تخم‌پاشیدنو رب وای رم = ازریشه 
کندن بکار میرود . اف . م ور , اندرو 5 رده ور , بسنا ٩‏ و ۰۱۷ 
۳ - کوچک » خرد › small, inferior, of 1ower value;‏ ح3 


وپستر از ارزش بالا » یا کمتر از بهای ارزنده » ماننده: ۲۵ 6 ولا ه 


معنی روشن ؛نه » نیست » پاگین » پست ؛ و دگرگون کننسده واژه خوب به بد . 


ور ولرک . 2 ر( کشد. ) niuruzda:‏ 


coarse, inderior coarsest. 


زبر» درشت » پائین‌تر زبرترین » 


اند :1داد . یار از دو( وگ یمن . 


کل 6 ساود رردم‌ند. ۳ وند و ۰۱۹ 


د بقارم مد و و دج ومد عبر = زر + رورودممید » 
نیخشت nixSta:‏ 


تش ردق وه يشت ۱۰ و ۰۱۲۷ behind;‏ 


و( 2و . ) ژد یه ؛) مادینه ‘nigninti:‏ 


نیغنینه smiting; striking down;‏ 
زدن » به پائین‌زدن . کوبیدن . زد ود)۰ ۲/۱ بشت ۱۰و ۰۱۳۳ 


81۲ ۰: ۰۷۲۱۵ ۱ 


(Niniveh) lights down or a lights (M.); smites )09۳۲۰( نیفن‎ 


فرود آمدن » پائین رفتن (میلز ) کوبیدن (دارستتر) روع ا فلا. يسنا ۵۷ و۰۲۹ يشت ۱۰ 
‘of’‏ و 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸1۷ 
ورن ر (6. 1۶ nil‏ 

نیغرائیر نگ : و و سید ۱ ۰ 
بىا یمس . ررس‌ن‌د(.) 


nijatniSta: 


بیشترین زننده smiting the most; the.:best smiter;‏ 
یا زننده بیشترین یا زننده‌ترین » کوسنده‌ترین » رن لړ إو )رع دد بنرینه ۱ بشت 
۳ و ۰۷ 


س ۾ از ريشه إو يت دد ( و کماسه 
ni ja@a:‏ 


smiting; striking down; » زدن » ۳ کوبیدن‎ 


دعب يشت ۱۳ و ۰۷۱ 


niz: . دقل‎ 


نیز to sweep away (inpurities); to cleanse.‏ 
جارو کردن » روبیدن (پلیدی و اشغال) . زدودن » پاک کردن » 
[وعله ۰ ۳/۱ يشت ۸ و ۴۳ .دوزو ون ند و8 ر ۰ 


إوحك اع ای سے 1 ۶ 21 6 203۲ ۵1 


نیژدر دثیریت مانند ووله- _ 92 ۰۱ same as‏ 

(رفه اند 2 605 نس » (دفله- ليرا إ. نريه 
نیژبثیریشت : 8۸12681۳15 
بیرون راننده‌ترین » driving away the most.‏ 


دمل ایر ایدم و . نرینه ۱/۱ بشت ۱۱و ۰۳ 


فولو و نب . رده - ر( ان 4۰ 1 


۸1۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


نیژبرت taken out;‏ 
ا شده » پاک شده »پورداود : بدر بردن . برانداختن 

لد فم ویمرند» زیر دو زوه . [د عله (عع ص ید ۰ مادینه ۱/۱ وند ۶و ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۴۰ 
(د وله ارگ ره دم لد وند ۸و ۰۳۷ ۰۳۸ (دفله م للش ے۰ ۱ وند ۸ و ۰۳۸ 


(د ول و( 4 و ء ( ادعله ۵۳ ۶ 1 61 81206۲ 
نیژیرتی taking out.‏ 
در آوردن » پاک کردن »پوردا د : بدر بردن 


تدحو د) نت , ا ندوږ نس ور چ ل ريه وام و ۳/۱ وند ۶ و ۳۲ و ۰۳۵ ۰۴۱۰۳۸ 


۱ اد چا دب و ( + کسر د .) nizanga:‏ 


the ankle. نینک‎ 


مچبا ۰ إو وید ر ۲/۲۰ پشت ۵ و ۶۴. 


nind: سارت‎ ( 7 


to treat with contempt, to laugh out. 


به‌خواریرفتارگردن »کسی راریشخ و 
و خند کنند ۵ 3 بازیچه‌گیرند ه . 


۱« ۲۶ ع و للب =( ni téma:‏ 


lowest, of the smallest size, of low ۰ نيتم‎ 


ص 


پائین‌ترین »کوچکترین » بی‌ارزش‌ترین » کم بہاترین › ۋد وف یک ۰ مادینه ۱ / يسنا ه۱ 
UTHER‏ .دمم سوا غ 6 نرینه ۱ وند ۷ ۰۴۱ ۰۴۲ (:09 646 ۲ فل . 
نان ) ( زنید رر ې 9 ۰6 ترینه۱ /۲وند ٩و‏ 103.۲۸ 6 پگ ۰ رقف دول د.۔ 
فام د رنف کماسه ۲/۳ وند ۱۶ و ٠.۶‏ ( دمع 6ند [ ری دس ۶/۳بشت 
۲ رقم ی طرینه ۱ وند ۲ و ۰ لدع وال . ۴ وند ۱۴ و ۰۱۴ 

۴ 6 ند داتع رز هت ۰ کح دم ریرح ررید ,نريه ۳ يشت ۱۵ و ۰۵۲ 


2 سم د (. ( (:- اسا( نرینه : ni@axtar‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۱۹ 


one who curbs or keeps in check (as a horse); 
کسیکه با هویزه‌نگا همیدارد » نگاهدارنده با زنجیر یا هویزه (مانند نگهداشتن‌اسب ).جلو‎ 
۰۲ گیرنده ورطن فم یهت ۱/۱ يسنا ۱۱ و‎ 


۲۱1 زور - وا سم‎ ۳ E7 8 
one who hola up or supports نیدار‎ 


بلند نگاهداشتن یا نگاهداشتن 
(اسب را نگاهداشتن ) زر سدوا ۱ يشت ۲۴ و ۰۳۰ 


زو > ند وورب 25فا ی :۱1۹۷۵۹۵۵ 
نيڏيئت نگ : | ولد ۰۲ See:‏ 


ہک للد وص و . ( ددد niSayeinte: )٠۲-‏ 


تيد putting off; laying aside.‏ 
بکناری نهادن » واهلیدن » زیت سرر ۵ و ۰ ۳/۱ وند ۶و ۰.۳۲۷ 


یگ للد صم رد ِ ر (:- ژست- ۱۲ ) niSata:‏ 


put down; established. 


استوار و پابرجا کردن زع ددع 6 کناسه۱ / ۱يشت ۰ و۰۶۴ زې ادرص ع 6 ند 
کماسه ۱/۱ بشت ۱۴ و ۰۲۸ © دهد دص د , ۱ وند ۷ و ۰۴۵ ۰۴۶ ۰۴۹ 


وة بیو ند شد بتو ته attached, connected.‏ -2 
زه سهع 6 کماسه۲/۱وند ۲و۰۳۷۰۲۹ 
کک کک و وی رار و روش قیاق nature. demeanour‏ -3 


ژد (یث دد ص سے = بدqiاد z‏ 111-82610۲68 


۸۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۴ - فراوانی » انبوهی » abundance, plenty; prosperity.‏ -4 
خوشبخنی ۰ نیک‌انجامی , زب در ددم ۲ ده ۷/۱ يشت ۱۳ و ۰۶۶ 
abundant, stored up, plentiful, prosperous.‏ -5 


ا ا رش ی ا ماننده :م سوم ن رې ر. 


و پت سدم و - - و( ni sato-pitu:‏ 


stores of food ۱ 
نيد اتو - پینو‎ 
a kingdom with stores of food انبارهای خوراک‎ 


ERS 2‏ . يشت ۱۷و ۰۷ 


ری سیا یل وتات . 
۱ چ لدم رد + ریم دنه مید ) 
لذا -برژیشت ni ato-baréziSta:‏ 
با high-roofed; high above the ground work. (Dar)‏ 
والادبلند »بام بلند »بالایزمینه‌بلند »بالایشالوذەبلند › 
اش لد ( گنه ص ٤‏ 6. ۰ کماسه ۱ / ۲یشت ١۱و٣٣ DET‏ 
ديه مم سع . و 6 سر و للم » ۲/۳ بشت ۱۰ و ۰۳۰ 


ايند[ دد 6 دود ٠‏ (ر(یم سدت و 
تیدا سن تیش 5 191 8۵165502 
(the religion)which lays the arms aside.‏ 
بکنار گذارنده جنگافزار (دین که کنارنهنده جنگ‌افزار است براستی آشتیآور است» دین 


e.g. which removes strifeand dicord. | تفت‎ 


دفر ع6 . مادینه ۲/۱ يسنا ۱۲ و ۰٩‏ 


"1 عست اند ٩‏ ند ۰ 5 8 25 1 8 


clapping (Dar.) نی پشتك‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا A۲۱‏ 


کف‌زدن » بر هم زدن » (دارمستتر ) 
زد لن دیرم ردد و لد نرینه ۱/۳ بشت ۵ و ۰۹۵ 


( و لملا 29و۰ (وو + له دید -ا) _ مأدینه nipaiti:‏ 
نی پائیتی protection, preservation.‏ 
نگهداری» پشتیبانی 
رن دنرم دد وو هد ار دج د۰ ۴۸۱۰ يسنا ۵۸ و ۰۲و 0 لیدصم دد درید ٣‏ لم بت ۴/۱ 
يسنا ۵۱ و ۰۱۱ يشت ۵ و ۰۶ ژد 80 دوه ند وو پیو و » (وسترگارد ) ۰ بشت ۲۴ و ۰۴۳ 


.اد سب ول 5و (یسنا ۴۹و٥‏ ۱) ( ووس فع تیف . )کماسه ۰۷/۱ (۲/۱) 
کےا nipwnhe:‏ 

in thy protection(Har. & M.); thou protectest ۰‏ 
(درنگهداری آنہا در پشتیبانی آنها ) هارلز و میلز. تو نگہداری‌توپشتیبانی (دارمستتر) 


پورداود : پائیدن, نگهداشتن 


:دص د ترینه ( لدج ره تدای : 0188۲ 
a protector, a preserver.‏ 

پشتیبان . نگهدارنده » نگهیان » 

زد ل دد ۵ یب . ۱/۱ بشت ۱۰ و ۰۵۴ ۰ ودل دو هم نبا( 6. ۲/۱ يشت ۱۴و ۵۷. 

ووت سر ف لے 6 .ماد ینہ ۱ / ۲يشت ۵و ۸۹ ۰یشت ۲۴و۱۴ .رند زد لھ درد )دد ید سے 


۲ يشت ۱۴ و ۰۵۵ | دز ند مم ندید ور لم له ۳ بشت ۱٩‏ و ۰۱۸ 
2۱ لد رید در یر رمم دم ۵ ۲ 01 
نیفراوینتی نگ : زد لاد See:‏ 


3 وذو ۱ رودا ۱ : nibéréQi‏ 


secret. or modest, bumble. 


AYY‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳ 1 2ند ٤4.‏ یلد ىد . ( (س6) 


۲۱6۳۳۵ 12-۵ 


نمت 
نمد ؛ hay,‏ 
چیز پشمی » نمد › wodllen stuff; felt.‏ -2 
( 6۴ دمم ۱/۱ وند ٩‏ و ۶ .دد نف ۰ ۲/۳ وند ٣‏ و ه۲۵ . ددد مم ررر ۰۳۵ 
۱ وند ۵ و ۰۳۸ 
رودا ند هگوه و - وم( لب . 

7 یه ج 
نیمنتواشیوی ورن 2 8 ۷4۳ - 1۷۷1 0-3 1۳۲۶۵ ۲۱ 


a thatched roof; the wattlings of a hut. 
والاد (سقف) پوشید ه شده. کلبه .ییری یاخانه از ترکه و جکن ساخته شده. ویره و ج‎ 
۰.۱ لد کت د- ماما ( ۷/۱۶ وند ۸و‎ 


د6د طا وی مُ ( ور 6(رم ( ۱1۱۳۱۳ 


a torı.nt of water; a channel of water(sp.); a نیم رئا‎ 
canal, a cavern(Dar.); ) تندآب , روگاه آب (اشپیکل‎ 


آبرو. کانال » غار بزرگ (دارمستتر )وی( ا3 ۲/۳ بشت ۸و ۰۴۶ 


nira: و (ند و کماسه‎ 
(meaning unsettled) water; setting of the نیر‎ 
sun (har. ); path(sp.) . در فرهنگها معنی یکسانی ندارد‎ 


آب » فرونشستن خورشید (هارلز) .راه و جاده(اشبیکل )ژد اس ع ۱ يشت ۸ و ۰۳۸ 


2 (د(اشلصو. = هلا عمد بانند زی صم دد . کماسه 


نیوخت nivaxta:‏ 
سرنوشت » بخت » پذبرش‌نامه » فرمان fate, decree,‏ 


ود رس فم ۱/۳۰ بشت ۲۴ و ۰۳۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا AYY‏ 


ار (رسل ی ۰ (بشت ۱۴و ۵۷) (دارستتر) ریه وأییپوش. = 


nivandat: he shall obtain-win. نیوندات‎ 


[ر ژرنف ووید یت . ( ارس 
نويك nivayaka:‏ 
رونده» روان » (دارمستتر ) ) running (Dar.‏ 


ازو ززدد و ریت ٩‏ فف ۱/۳ بشت ۵ و ۰۹۵ 


تس 


ژر زرلا درندوصم و . ( ور «.) 


۵۷2۵۷۵1 1 1 : نیووئیتی‎ 
worthy of 900 ۰ to revere); yothful (Har. ) 

شایسته* بزرگداشت (از ریشه ورو = کرنش کردن » بزرگداشتن ) . جوان (هارلز) 
distinguishing good from bad(Dar.);‏ 


جدا کردن یا برجسته کردن خوب از بد (دار مستتر) . خوب و بد را از هم شناختن . 


holding a stick(Ruck.); ۱ 


چوبدست برداشتن » نیوار ه 


ژر ززند دریت_ ومع ور مادینه ۱/۱ وند ٩۱و‏ ۰۳۰ 


ر دود قارع ند ووا ۔ ووز ۾„ :266-5۳۷۵ 81۷۵5 


نیوشتکو - سرو (a ram) with twisted horns;‏ 
رد = پائين = down‏ زرند 42 مم رد -گشته - گرد یبد ه = turned‏ پس واژه 


ور ررد قرع و( ررس- شاخ پائین گردیده يا پیچیده 6 س ۲۵ تلم ند ره ۷0 
زد ررید یریم روا دول زر سیک نرینه ۶/۱ بشت ۱۴ و ۲۳ = فوچ شاخ بپائین گرد يده . 


ورزر للد رد ۰ ( با شماره ۱) nivaiti:‏ 


rivalry, 9۳1۶65 parting(M.); decision(Dar.); نی وائیتی‎ 


هم چشمصي » همستاری » سنیز ه » روأنه شدن » جدائی . (میلز) ۰ رای خواست (دارمستتر) : 


Arf‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


زه ررد و ۵ و وه ۱/۱ يسنا ١۱۰و‏ ۰۱۶ 


[و زا ررر وتوو زر+ درند ٣‏ دصو ار ( وہ ور وت ا*) (باشماره) 


نی وائیتی nivaiti:‏ 
ب یا کن ھن عکسن ۸ خر کردن: smiting down, defeating;‏ 

زو زرنید يدد اند توازان nivazana:‏ 
نی‌وازان enticing, charming(Lit.); caressing;‏ 
ريشه وه روف کر = نوازیدن = اغواکردن » فریب‌دادن » فریبنده (ادبی ) . 


نواختن » نوآزیدن .[وررنید عه وه (ادد درررلس ریب , وسترگارد ) ۱/۳يشت ۵ و۰۱۲۷ 


nivika: لب‎ ٩ ٳ و ازو‎ 
name of an evil person, whose descendant were نی‌وی ك‎ 
slain by Kereshaspa, the noted Iranian hero. 

نام یک کس بد که تخمه و فرزندان او بدست گرشاسب دلاورنامی ایران کشته شدند . 


زورره هله فاد . ر ودد رادل ۱ ۶ بشت ۱۹و ۰۴۱ 


زدرر و( یر تم یه nivoiriete:‏ 
وه 
نی و و ثيری ات نگ : زر - واد See:‏ 
ار 53 لب و ولا » : ۷۵ ۱۱ 
a city between Merw 204 0 e‏ 


نسا» شهری بوده است میان مرو و بلخ . 
The city situated in the valley of the Murgab (J. Ha.).‏ 
there have been three other cities of the same name; the‏ 
one in Fars, the other in Kirman, and the third, the most‏ 
celebrated, to the West of Merv.‏ 
!ین شهردردره مرغاب جای گرفته است . (یوستی و هارلز) .سه شهر باین نام درایران بود ه 
یکی در فارس و دیگری در کرمان و سومې که شناخته‌ترین آنا است در مرو بوده است . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۹۵ 


وودر ۲/۱ وند ۰۷/۱ 


ا اوو ۰ nisirinuyat‏ 
تی رق نويات نگ : ورب دو ر See:‏ 

إوددص لد (کلد نر وب حددم بد ) nista:‏ 
نیش not‏ 


[نرئد ۵ لد = رقدمم س مانند : دقاف لد. 9 و۲ ریت نرینه ۱/۳ وند 1۱۸و۰۱۶ ۲۴. 
( (رعدصم بت وسفازررنت ۰ ۲/۲) ۰ 


نیست‌کننده نیست بت ديو destroyed; extinct (past partic.);‏ 
نابود شده. دنباله‌دادن » or, destroy ye.‏ 
یا نابود کن‌شما › یا نابودکننده و ویرانگر or a destroyer;‏ 


(و و ۰2 ۰ مادینه ( مه ص (۰) 1 01 
نیستوئیتی eulogy; humble praise.‏ 
ستایش » نیایش با فروتنی و زاری» 
[د هدهع ن دص رون ۱/۱ يشت ۱۴ و ۰۴۲ 


زد ولع لدد ۰ ( قله دی - ام نرینه nispa:‏ 
نيسا :0۵ he that hurls‏ 


آنرا او بپائین پرتاب میکند (پائین پرت‌کردن ) 
ژد د ل دی ۱/۱ يشت ۱۵ و ۰۴۵ 


|رفذی له -( د + کی 6 س از ریشه وه ا ع ۰6) ni sma:‏ 


نب ۳ نیسم depth;‏ 


ژرف » ارتدق لس قله ۶/۱ وند ٩و‏ ۰۶ ۰۷ ۰۹ 


زو یگنت . 2 ۲ ۲1 


ا نگ : وو عداو See:‏ 


۸2۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


3 کی لد د دم ی ۲ ۰15 
تی کت نگ : رس See:‏ 


إو لی لل داي( nišŠaãbdayat:‏ 


نی میت نگ : : و دوم درگ See:‏ 
ی ۶ 1:۳1 
نیش ه ذئیتی نگ : : ور ان د7 See:‏ 
زونه له وک ند ددم و ۶ 52251 زه 
نیشنگ هستی نگ ود نر22 See:‏ 


إو“ صم زور ۵ دس . 24 015۹ 


See نیشتات نگ ار - دم نید‎ 
2 
niSasya: . و و فک‎ ٩ 1 
make me sit, make room for عه‎ (Dar.); thingS قي شانجری‎ 


which are to be sought an gaind by me(M.); 
مرابنشان »ءخانەتى برای من بساز (دار مستتر ) ۰ چبزها ئیکه من جستجوکر د هوبد ست آورده‌ام‎ 
۰۲ (میلز ) للف . زرل دد برد د د س . شنا ۵۰ و‎ 


پورداود .حای دادن» نشیمن دادن ۰ 


وول ر ار ۰*۵ ۶ 1 012 


نیژء نیش a prefix implying out of, forth from‏ 
این واژه پیشوند است . بیرون » از و جلو » از به بکار می‌رود . ماننده: ول رد( 
بیرون بردن » جبران کردن » در آورددن وند ۷ و ۲۴ . ژر ولع - 7 فد رد( يشت و۲۱ 


و ۲۷ .4:3 - دید ویس دید 6 لگ يسنا ۴ و ۰۱۳ 
بسوی جلو و بیرون » کنار › outside, outward.‏ -2 


فرهنگ واژه‌های اوستا AY‏ 


زوق ند ورد صمو . ا 2۵6 
ی کرد رتی to protect, to shelter, to nourish.‏ 
نگهداشتن » پناه دادن » خوراک دادن 
ژور ند 3 رند ( ۵ ند ودند دم م ۴/۲۵ يسنا ۱ ۰۱۱ بشت ۵ و ۰۶ 
[ دوه ند وره ل ص ند وریت دا ل ۷ / ۴ يسنا ۵۸ و ۲. 


ورن“ صم سد ممل و 701 د وو رر . 
نیشتات. نیشتیئیتی, niStayeiti:‏ ۲15312 
نگ : إو تفص ددد . See:‏ 


ِ مت ۰ ( وه .) 3 15 


outer(Lit.); out side; ۳ نیه‎ 


سرو نی ۰ ببرون 


زد یه م ند ۲/۱6 وند ٩‏ و ۱۲ . ( ود وه ندا وتو 6 لف ماننده) 


(دیه موند ند - اوه قااج‌ند. رز یه مدد با (س د6 لد ) 
نیشتر نشم : ۱1516۵۲2-026 


outside » بیرون‎ 


وه صم رد اند - ویدیو 6 ۱۳ /۵ وند ۷ و ۰۷ بسنا ۵۷ و ۰۲۱ 


زد ومد ی دور لد 9٩‏ ناس » 
نیشترتو دی ۱ ژد شام دد 9و6 ند دریت 6 518۲6160-508 81 
spotless, clean, (sp. 6 J.); (a house) with ۷۵11-1210‏ 
foundations (Dar.); with good carpets spread out (Har.);‏ 
بی‌لکه › پاک (اشپیکل » یوستی ) .(یک خانه) با پایه و پی‌های‌خوب‌نهاده‌شده (دارمستتر ) 
باگستراک (عالی ) های‌خوب پهن‌وگستردهشده (هارلز )و واھ ملم صا - کد ر ند فر ۰6 
کما سه ۱ بشت ۱۰ و ۰۳۰ ()6 دنر [لدلع ۰۰ ۰ دنرم داع مہا نید در سع ۰ کماسه 
۳ بشت ۱ و ۰۳۰ 


۸۳۸ فرهنگ واژه های اوستا 


| د زر 


نیش آئوروئیت نگ : ووه دل See:‏ 


وو دم موس (ه نرینه و 


نیشپرتر ۶ 6132۲ ۲ 52 1 1۱ 


o. 


پشتیبان » نگهپدارنده. a protector, a preserver‏ 
( دوه سره ند () ص دد ۱ بشت ۱۰و ۸۰۰۵۴ ودقه روند زع 2۳ ۰6 مادینه ۲/۱ 
بشت ۲۴ و ۰۱۴ زر یه ره ا صم بیه مب ۲/۲ يشت ۱۴و۴۵ . ود وه دل مم رر یر توم م 

۳ بشت ۱٩‏ و ۰۱۸ 


nî: 1 


to lead, to guid, to carry, to bring. وی‎ 
» رهبری کردن‎ 

راهنماگی کردن » بردن » آوردن » فد ورد دم و ۰ ۳/۱ وند ۵ و ۰۸ ٩‏ ار مک ۰ 
۰۱ يسنا ۱ ۰۲۰ و ند تلا ۳ تال داب برای آینده ریشه‌سازی می‌شود . 


لد ((لدہ - اب : : 2۷3-01 
واي to bring down‏ 


پائین آوردن . دد رند ( ده درهی( !و ۳/۱ يشت ۱۹و ۰۴۴ 


(زم‌د لد upa-nî:‏ 
ا to bring.‏ 
آوردن ر ند نه درد ل۲ [و ۱ بشت ٩‏ و۱۸. 


لاہ ۔ اب para-nî:‏ 


to take or carry away. E 


گرفتن › ربودن » لدد لد ۰۰۰ دد ررد برع ۱/۱95 يشت ٩‏ و 8۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸8۳۹ 


2 7س 6 . nî-dyãtam:‏ 
نی دیاتانم نگ : وس 9سد . See:‏ 


اي ی nire:‏ 
نگ : وو ا See:‏ 


nid: 05 1 


to rise, to get ۰ 


fra-nid: E ا‎ ۳۹ 

to rise(from sleep); to leave the فر نید‎ 

place of sleep. . جای خوابراواهشتن‎ > a 

(ن6 درس 6[ و نريه ۱ بشت ۲۱ و ۱۲ ICRA!‏ ۹ 

= اندز ۳ - بیدار شدن پابرخواستن (از خواب ) وندیداد 
۰۴٩ ۸‏ ۱ 


nura,nura: و !داد‎ TE , 


نور now, not withstanding‏ 
کون کون ابا ودنا 

رد (ع 6 ۱ بشت ۵ و ۰۵۰ بشت ٩۱و‏ ۷۷ oe).‏ ۱ بشت ۵ و ۰۶۲ يشت 
۲ ۵۲( ۵ و يسنا ۲۱و 69۱۰۷ تفت .۲/۱ يسنا ۶ وء. 
DEE‏ » مادینه ۲/۱ يشت ۸ و ۰۱۵ بشت ۱۳و ۰۵۴ 


nur tu: رر(صر.‎ 


نورتو ) worms (J. ); poisonous herbs (Maus.‏ 
کرم (بوستی ) » گیاه‌زهری (هوگ ) 
ود ,۲/۱ وند ۱ و ۰۷ 


Aro‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


nu: 41‏ 
نو now, at the present time,‏ 
نون » کنون 
¢ وند ۲ و ۳۲۰۳۱ وند ۵۳ و ۰۵۵ يسنا ۲۹و .يسنا هو ۰۲ tef‏ يسنا 
۵۱ و ۰۱ 

إعاس. nura:‏ 
وز نگ : RN‏ ۾ See:‏ 

۶ یل . : néma‏ 
نم نگ. 68٩‏ ند 0۳2 ۰ See:‏ 

٤ (‏ ند ر تا" nemaxai t15:‏ 
نمخوئیتیش نک : (66د وک زرم ری ۰ :560 

némaxyamah i ; . (ع 6 در لها و و لر 6 دد اه ر‎ 
we bow down our heads; we direct our prayers نمخویامپی‎ 


ما سر خود را بپاعین خم کنیم » ما برپاکنيم نمازمان را (بتو .بشما ) (to thee).‏ 
ژ٤‏ ی وب و د دفر 6 دسر م يسنا ۳ و ۵ يسنا ۸ ېى دب ورم ونده ۲ و 
۵ 


ند 6 لد .ی نھ 6۵2 کما سه : nama , némanh‏ 
نم.نمنگه homage, bowing, salutation; obeisance.‏ 
تاز 
کرنش» خم شدن بزرگداشت کردن » درود » فروتنی » ستایش(وی 8 وند ۱٩‏ و ۰۱۸ 
یسنا هو۳.یستا ه و۲۲ .يشت ۱ ۱و۱ .بشت ۴ ۱و ۰۲۱ ٤6ا‏ ۰ با۶. س سط سخ ید 
= کرنش‌وبزرگد اشت‌بتوای5 تاهای‌ورجاوند..  homage to you 0 sacred gah.‏ 


يسنا ۲۸ و ه. يسنا ۴۳ و ه. يسنا ۴۷ و ه. يسنا ۵۱ و ه. بسنا ۵۳و 66۰۰ یردد 0)2 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۳۱ 


وند ۲۱ و 6)1۰۱تصققع هم ر ,يسنا ۵ و ۰۸ ۰۷ (و ید دو ) فلد ۱/۱ يسنا ۴٩‏ و١۱‏ . 
68 £6 6 ۱/۱ بشت ۱ و ۲۱ لم کی ۲/۱ بسنا ۵۸ د ۱[ )ں3 ك.وند ۲ و ۱۰و 
۴ ۰۱۸ يشت ۱۰ و ۱۱۸ يشت ۱۲ و ۵۰١‏ .ع 6 لد ۵0938 ده لع لد ۳/۱ بشت ۱۰ وع. 
وع ند و برع دهف ۳/۱ يسنا ۱۲ و ۰.۳ يسنا ۲۸ و ۰۱ يسنا ۳۴ و ۳. يسنا ۳۶ ۲. يسنا 
0و ۰۶ .يسنا ۵۱ و ۰۵ 6£(.۲۰ ند 9 ره ۲۵ ۱ يسنا ۵وو لع 6 د و چ 
۶/1 يسنا ۴۳ و .٩‏ يسنا ۴۴ و ۰۱ يسنا ۴۰ و 0۸ £4 6 لد ^3 ۷/۱۰۲۵ يسنا ۵۸ و . 
دربند پیمان و کاربایسته . bounden duty, moral obligation.‏ -2 
پیمان مینوی )6 چا ۲/۱ وند ۲ و 62۱۰۱ ند.3 ا / ۶ وند ۴و ۱و ماننده : [ع 6ات 
د 3© در سیک دا یدو که ند و 


EUR‏ 3 رم نف ۱للب کماسه  .‏ (1) موی 


némanhana: 
obedience modesty, humility; 
فرمانبرداری » شرم و فروتنی »پورداود : نمازگزار‎ 
۰۴۵ ا ید و ون م ند ۳۲/۱ وند ۴ و‎ 


1 ه لد و ور یک ۳ : némanhvant‏ 
ا 


(a prson) to whom a moral 
obligation or a bounden duty is to be performed; E 
کسیکه فرمانهای دینی و مینوی وابسته را انجام مید هد [) 6لد3 رم 6 چر2 دار . نرینه‎ 
2- hamble, pertaining to prayers(Fr. homage) وند ۱۴و‎ 
فروتنی » وابسته به‌نبایش ( از ريشه (ع وق رم و کرنش کردن) ۰ | ) 6 ور له زر رد‎ 
offerings of worship = ت د4. دیرم بر 5 ستا یش خود را پیش‌کش‌میکند‎ 6 
۰۷ مادینه ۱/۱۳ يسنا ۳۳ و‎ 


و6 سک ژ لد . زود و ) 62 


same 25 . مأنند 3 6 ۵ ند‎ ERE 


ص 


وع 6ك ۰ ((ن 6 کاس : néَmé ãka‏ 


A۲‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


a species of green wood from which moistureooze نمذك‎ 
out anû which is unfit for putting on fire. نمدار‎ 
. یک جور چوب سبزیکه نمدار و گل ولایه‌دار باشد ناشایسته برای گذاشتن روی آتش است‎ 

(نمدار) . 1و 8£ ٩‏ له «/ ۱ يشت ۱۴ و ۰۵۵ 


némo i : ۰ ء با‎ ۱ 


نمسوشی نگ : ادد ی . See:‏ 


6٩ ۲‏ ا زد اید , ( 64د زت با لیر ) némo- bara:‏ 


one who has to 018968۲826 a moral obligation or نموبر‎ 
abounden duty. 


(نمازبر) ,کسیکه‌پیمان مینوی یاکاربا یستگی راانجام مید هد bet‏ سا درو وا۶ 


وند ۴ و ۰۱ 


némo-vanhu : سمش (نرینه‎ E 


o وراه‎ 


name of an illustrious personage; نمو وز‎ 


۳ 


(نماز - خوب ) نام کس نامور » 
6 م وم وه ور رنه ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۰٩۹‏ 


3ج یا - اند عرص در () 6 لد ا و 6 دک دد ؛) ( وا رم ند 


nemo-vanta: تمه ونت‎ 
a litter of straw, hay, a basket, a mat. . یک تخت‌روان‌ازنی‌وبوریا‎ 


یونجه , گیاه خشگ › زنبیل › وربا ۰ () 6 طا واد نهرم دی زرد. ۷/۳ وند ۱۵ و ۴۳. 


ردصو سرب ماد ينه ۱ او او ۹ ۹0 
نرفسانستات the waning(of the mon).‏ 
رنگ بریدگی (ماه که رنگش می پرد ) پورداود : کاهش 
در برابر رلو دیس مدرد نم سیک کم کم بزرگ‌شدن (ماه ) ED‏ رف ا 


۳ بشت ۷و ۰۲ نیایش ۳ و ۰۴ 


3 م 9 دم و برم . (ویر با ا 


نر برزنگه : 6-6260 86۲ 
مرد بلند بالا > مرد بلنداندام » a man's full height;‏ 


e 
ا روت ,لوي ديرم ,وه‎ 4 ۳ 


~~ 7 خ Fn‏ . ‌ 2 جد ح 


5 6۲6۵۷۵6۲ ,۵۱86۲60۲۵ 6۷55 ۱۴۲ و و 


این پنج واژه همه مانند [ دب ام قدا See:‏ 
و( ند روف یر ویر نرینه nér émyazdana:‏ 
نرم یزدن name of an illustrious personage.‏ 


نام کس نامور . لع () 6 ددد کیب له ۱۴ ر ۶ یشت ۱۳و ۰۱۱۰ 


و ا E‏ 
ويف not, no. (adv.).‏ 
نه» نیست ؛ (بند ) | وندو ۲۰۱ .وند ۲و۵ ۰۸۰ 
زب وند ۳ و ۰۲۱ ۲۴و ۰۲۸ وبیشتر وندیداد . بسنا ٩‏ و۲۴. يسنا ۱٩‏ و ۰۱۵ يسنا 
۳ و ۰۱۲ يشت ۵ و ۰۶۵ يشت ۱٩‏ و ۰۵ 


3 یلد ری رسد رصود.( ف×6 د باس کل | ے 
نانم آزبائیتی nama azbaiti:‏ 
بنام خواستن › invoking the name;‏ 


لھ 6 ند وھ کد ۲ / ۱ بشت ۱۴ و ۰۴۲ 


1ملوو) لد (. = نام . کماسه : naman‏ 


تانمن 
ساختمان‌واژه ( ولع ( دد + ند 4) از ریت قل رلاد ول زد = شناختن .دا 


AFF‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


( کر ی له ۱/۱ وند ۷و ۰۱۶ وند ۱۸ و ۰۱۵ وند ۱٩‏ و ۰۲۹ يشت ۱۳و ۷ ۰ 
۲ يشت ۱۵ و ۰۴۳ ۰۴۸ بو وف ۲/۱ وند ۱۳ و ۰۲ ۰۴ ۰۶ ۰۷ يشت ۱و ۰۵ يشت 
۸و ۰۲ يشت ۱۰و ۰۸۸ يشت ۱۹و ۰۵۶ و66 ول زیر نام خودش. ۳/۱ بسنا ۵ و ۰۲ 
يسنا ۳۷ و ۰۳ [للد 6رز ۱/۳ بشت ۴ و ۰۷لس6 [ ۱/۲۰42 بشت ۰۱۹۰۱۶۰۱۱۱ 
و6 ند ۲/۳ يشت ۱۵ و ۰۴۹ ىول ۰ د تینوی رند 66 ۷۱ 


by their own names بد ستاویز نام خودشان‎ 


ند وا ول مهاه زی ند ۱ : سر (لررچ" ردد مر لو6 ند ( 
۳ يسنا ۱۵ و ۰۲ يسنا ۵۱ و ۲۲ .ده ند و6 ۳ بسناع۳و ۲ ماننده‌ها . 
glory, fame, renown.‏ -2 


شکوه » آوازه ناموری » و ماننده : اوه وو“ صم رد و ویړ ییا حل دیس د اد . 


وی :دیدمت ۰ زبله‌دنن (مرقارس , 
نانمیشت : 5 nami‏ 


× 6 )رص ده وم وویم نرینه ۱ سنا ۳۶ و ۰۲ 


اه ج- ودی (ه مرا وف ده د) 


۶ ۷۶ وج 


most glorious, famous. 


managing the affairs of the Kingdom with ۳‏ 
نرینه ۱/۱ و يشت او ۰۱۳ ارچ حیو سم( رین ۱ بشت ۱ و ۰۱۳ 


9 
eye C6 یط و دشب . ) وید‎ 1 
bending, stooping down 


نانم ی 
خمش» خم شدن ›» سرفرود آوردن » (تعظیم ) 
و ماننده. ی و لو فد در ۰ 


o o 


وى لادد ( ۋرە دم با مور ) nayasu:‏ 


(Hand)with bending sprouts; 


oe 


نانم یاتسو 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۳۵ 


(هوم ) با شاخه خمیده. (هوم ) 
ارم ید طا مق -۱ بر ۵ دد نود ویب نرینه ۱/۱ يسنا ٩‏ و ۰.۱۶ 


umn o 


ورد ي 35a‏ 


نار 1 
پورداود : پذیزفتن مأنند اد وه ۷ same 2S‏ 

واه ((ند 3 02 » از و دی وه ۲ ۰ : ۷۳ 5 ۱5 
نانس ونگه one who reaches to or obtains‏ 
بدست آورنده»› به . .. رسند ه 


کسیکه بچیزی میرسد یا بد ست میآورد . ترفو زر سل نرینه ۱/۱ يسنا ۵۱١‏ و ۰۱۳ 


nman : TE 

نمان to wait, to stay.‏ 
واد 3= to remain = j ııla‏ ژر به 6 ند( = 3 ن لباز شکیبیدن » بجا ماندن . 

6 و 6 ۰ دف دردد ۔ و0 لھ ولد دیاش برای من - ۳6 ٤٥٣‏ 5۳2 ۰ ۲/۱ بشت ۱۶و ۲. 


3م ددد دہ ساخته از ( و و پأو) نله وده ) از ريشه 0دا ر 
نمان : nmana‏ 
خانه» خانمان » a house, a residence, and a bode,‏ 
جایگاه . پایگاه » آشایشگاه» جای آرمیدن یک خانوار» جای زیست » سرا؛ ( 0 دهد (ع 6 ۰ 
۱ وند ۳و ۰۴۳ يسنا ۵۷ و ۱۰ و ۰۲۱ يشت ۵و ۱۰۱ .يشت ۱۷و۶. ۵)1 ده وع + 
۰۱ وند ۳و ۰.۲ وند ۵ و ۰۴۳-۴۱ يسنا هو ۱ يسنا ۶۰و ۰۷ بشت ۵ و ۰۶۵بشت ۱۴ 
و ۴۱ .هلد دا دد موی لدد وه ۵/۱(۳/۱) وند ۱۰و ۰۵ ۰۶ ۰۱۰۰۹ ۰۱۳ ۰۱۴ وندع۱۶ 
و۰۲ زو لد واه ده ۴/۱بستاً ۲ ۵و۲ .يشت ه ۱و۲۸ .يشت ۱۵و۱ ر دد ۲ دد - م دنه زین 
۱ وند ۱۱ و۰۱۰ ۱۲ دص اند ده - زه للد ل ۵/۱6 يسنا »۱ و ۰۷ 
ارم ند ع ند ۰ ند و60 لن کل ن للد از تف يسنا ۳ و ۳.بسنا ۵۷ و ۰۱۴ يشت ۱۳ و۱۵۷ 
زم ددد نف 09 99 ۰ ١‏ / ء۶ وند ۶ و ۴۳ وند ۷و ۰۱ ۰۴۱ ۰۴۲ يشت ۶و ۰٩۹‏ ۰۱۰ ۰۱۳ 


Ars‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۴ ویسپرد ۳ ر ۲. ویسپرد ۱۱ و 6٩۰۱۳‏ لد ند 07 ۰۷۵ ۷/۱(۶/۱) وند ۳ و ۲ وند 
۵و 6۱۰۳۹ لحد ۷/۱۷۵ وند ۳ و ۰۳۲ وند ۵و ۱۰ يسنا 9و۲۸. يسنا ۶۲ و ۰۳ ویسپرد 
۲و ۰۵ يشت ۱۳و 03.۱۰۷ دید ولف ددلفت۰ ۷/۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۴و دد و دنل 

۳ وند ۲ و ۰۲۶ 6۰۳۴ لد ا للع ۲/۳ (۷/۳) وند ۵ و ۲۹ 6 لخد (نت. ۲/۲وند 
٩و‏ ۳۲ وند ۱۱و ۰۲ ۱۵و ۴۵ .يسنا ۵۷ و9۰۳۵ دید زند ۲۵ « ردو ۰:٩‏ ۶/۳ وند ۵ و 
۰ وند ٩‏ و ۰۲۹ 6.۴۰ ند للد 6 ۲/ ۶وند ۱۲و۴۹ .يشت ۰ ۱و۱۸ 6 ددد زديل ند 
۲۳ يسنا ۸ و ۶. يسنا ۲۲ و۱. يشت ۱۳و ۱۵. وی لد وف ۲۵ ۳۵۵( ۷/۳ وند ۲ و ۰۲۳ 
وما نند ر لحد وم ۰۵ ۷/۳ بسنا ۶۲و ۰۱ يشت ۱۰ و ۰۹۱ 


[و) للد 3دد 3و دو. ( ناويدو ات 

nama ۷ 2 نن‎ 

fit por the house; (those) who have conqured or founded 

the house(Dar.); شایسته برای‌خانه»‎ 

کسانیکه خانه‌ایرا پایه‌گذاری کرده (ساخته) با گشوده‌اند (دارسستتر )63 ند وند 3 که نه زاء 
نرینه ۲/۳ یشت ۱۳و ۰.۱۵۱ 


) لخد اند در د3 ۰ ( و۵ دود ۸۰ : nmanavant‏ 


belonging to the house and 


نمان ونت 
family; house hold.‏ 
خانه‌دار » وابسته به خانه و خانواده. وی لد زیم زره رم لے 6 . مادینه ۱/۱ نیایش 


۵ و ۰۵ 


4 دو دد روم سره ا وار ) نرینه ۳۳۵۳6-1۳1 
نھان ٿيزيج making the house deslate.‏ 
ویرانگر خانه. 


وی س رطا وار یا نرینه ۱/۳ بشت ۱۰ و ۰۷۵ 


3 للا و لد رف د ( 3ت سس ره با ۵ درصو و ۰ ) 


nmano-pai ti ۶ او‎ 


فرهنگه واژه های اوستا ۸۳۷ 


بزرگ خانه - خانه‌خدا » دارنده* خانه» ۰ the master of the‏ 
وم د چام ددر هر - و ندواه ند کد با نوی‌خانه 2 

the mistress of the house. 
۰۱۰ دد زو .. ۵ ند ره یہ ۲ زەس اء مسر دم دوه ۱ | وند ۱۲ و ۰۷يشت ۱۷و‎ 6۱ = 
۰۲۵ و ۳۷.وند۱۳ و‎ ٩ هه وچ له د د 2۴۵ 6 ۲/۱ وند ۰۴۱۷ وند‎ 6٩۰۱۸ یشت ۱۰ و‎ 
. ا دد ولاه له درم یه ١ون 6۷92 ماد ینه ۱ / آوند ۷و ۴۲ .وند ۹و۳ ۰ نزو ارم‎ 
بسنا ۵۲ و ۰.۲ يشت ۰۱۰ ۰۱۷ بشت ۱۵ و . وناز چا ۵ روط ریه ۱ ۶وند‎ ۱ 
۰۲۷ و‎ ٩ يسنا‎ ۰۱٩۹ سد وچا ده برقع ۲۵ ۷/۱ وند ۸ و‎ 9 ۴ ۰۱۳ ۰۱۰ ۰٩۹۰۶ ۰۵ و‎ ۰ 


3 )کد ۳ ره دول وب . ( 3ه سود با ویر ئ ) 


نماتو پث‌نی : nmano- pa@n‏ 
کدبانوی خانه» بانوی‌خانه» ۰ the mistressof the‏ 
E‏ ند اط. ز@ دد رم د . ژر وء نيد ) ساختەشد ه‌وند ۷و ۲ ۴ i E‏ ۰ 


۹۱نم ۰۱۲ ۷. اس رو ویر ن ے۰6 ۲/۱ ویسپرد ۲ و۳ نبایش۴ و۸. 
و6 له زر - لهند ۵ زور نیو ۶/۱ يشت ۷ نیایش ۴ و ۸. 


۱ هرم‌یش ۰ ۰۱۷ 


۱۳۳۵۵ : ] نید ۱ ۶ 3 دل : ز3 دید اند‎ 63 
belonging to the house; of the house; نمان ی‎ 


وابسته به خانه 
از خانه - خانگی » 3ن هه ودر چا نرینه ۱/۱ يسنا ۱۹٩‏ و ۰۱۸ل تدژم درل لم لف . 
نرینه ۱/۱ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۸ 6 و و اند ۰ ٠‏ اند ار ررد - ی م ند دز ۾ ای مهر 
تو سرور خانه باش. نرینه ‏ )م۸ يشت ۱۰ و ۰۱۱۵ 

O 116۳1۳3 و‎ thou master of the house; 
ویسپرد ۲ ۰۵ ادد ور دد یر ډه ده ۰ إو لو زد تنه‎ ۳ ٠ زى لحد [ ودنم لم ده‎ 


۰۲۱۱۳ مادینه۳/ ۲یسناع ۲و۱ .یشت‎ 
2- affairs connected with the duty of the master of the 


۲ -کارهای وابسته بخانه خدای . وابسته به خانه خداتی » house.‏ 


3- tle guardian angle of the house or family; Nmanya. 


۸۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


نیروی نگهبان خانمان و خانواده (نمانیا ) 3 6 دهد 2 6 هه یهت ۲/۱ يسنا ۲ و ۰۷ نیایش 
۵ و ۶ .ودر« دیب , ۴/۱ يسنا ۱ و ۰۷ يسنا ۳و ٩‏ نیایش ۵ و 3۰۱ لد وده ۲۵ ه 3 


۱ نیایشن و۶ . 
3 يللد !دز دنر دص ر٠‏ : ۱۳۵۲۷۵۲ 
تفا نبا سیک (Ushahina)which works with, or which has its‏ 


collaborateur Nmnya. or: which abides in the house. 
در خانه ماندن » نشیننده درخانه‎ 
( . گاه شبانه . اوشپینه در کارهای خانه به همیاری نمانیا میآید . (ار 6۱ دند ل فف‎ 
ی نن اردب . دپ درد و ند ډرده د تم د ؛ زو هدز ۱۱ دید زر مر ع‎ 
which gives light with in the house, or while 
it abides (M.LLs.). آ مه تما نم روشتاعی دهد‎ 


یا هنگا میکه در خانه‌حامیگیرد . 


۱2 1 ۶ وروی رو دد دد‎ 
one whu throws or fall down the trees. نيائيدا شورو‎ 


درخت افکن . يشت ۴۲۵۱۹ 


[« و سع رم . nyawnC:‏ 


a deposit ۵۶ filth, dirt, on the surface of the 
earth during the extreme cold of water; flood rt. to go 

down, to fall to the 0 › نه‌نشسته‎ 

گل و لای ته نشستسه پس از گذر تند آب. آب نشست (از ریه وو ددهو ) 

= پائین رفتن است ) به ته افتادن » به ته انداختن . 


و س رم پم ده رم ندم سنج را وند ۵ و ۱۲ و ۱۳ ووند ۸و ۰٩‏ ۰۱۰ 


و ود ندع ړم دد ۰ ( 1 با لد ربا مدل ۲) ۱۷2۷۱3 
نیاونج one who throws or smites down, a destroyer;‏ 
کسیکه می‌اندازد با م‌افکند » افده وبرانگر رر ن کا ۱ وند ۱٩‏ و ۰۴۶ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۳۹ 


2- desabled; being destroyed; fall down; 
. ۶ ۱ نابود شد ۵ ء وبران شده » افکنده » فرور بخته » رسع چرم ط. ۱/۳ بشت‎ - ۲ 


هد نید نت . رنه nyaka:‏ 

نياك a paternal grandfather; a maternal grandfather.‏ 
ور ند + ی رو 4 ند = وور سۇس . 

١‏ - نیا پدر بزرگ نیای پدری یا مادری 

2- to bend down, to stoop, orig. 

(a person)bent down(through old age). 

۲ خم شدن » سر فرود آوردن › ازبن و پايهء وو د سد ې ند ره ل ند = ووسر کیت 

به معنی‌سرفرود آوردن و بزرگداشتن(به بیرمرد یا از خود بزرگتران) ود 9 نرینه ۱/۱ 

وند ۱۲ و .دید 6 ۰۲۵ مأدینه ۱/۱ وند ۱۲و ۰۹ در بیر بت , ترینه ۱/۲وند ۱۲و 


۰٩ مادینه ۲/۱ وند ۱۲و‎ ۰۳۵٩ سر‎ ٩ 


( «وسد دد . nyazata:‏ 
= نیاز 


نیازت = نبا نگ : ار دید - دک ۰ :566 

[ وددفرریص درع nyazayén: ۰٩‏ 
نیازین زگ لو ددر See:‏ 

nyapa: ) دندز ددے . ( وو باند ده‎ ۱ 
(water)flowing down; flowing down to stream; نیاپ‎ 


بپائین ریختن (مانند آب ) روان شدن‌رود . 

2- (a cloud) floating down; 
۰61۵ بپائین شناورشدن (مانندابر) ۰ و ده سد هه ع 6. ۱ند ۶و۴ .رع 6 نرا $ س‎ 
۰۲ کماسه ۱/۱ وند ۲۱ و‎ 


ووو راو گل ۰ nyuruzda:‏ 
نیوروزد تا و ر(ر؟ ( هش ۲ See:‏ 


۸۴۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ل ند د2 و۰ ( ل دیدن (۰) (ترینه) paiti:‏ 
ي a master, lord, an owner, a leader.‏ 
بد مانند . موبد ارتشبد دهبد 
هیربد . دارنده» خدا» میر» رهبر » بزرگ » سرور » سالار » استاد » آموزگار » 
۹9۵٩۳۵‏ ۱ / ۱ يسنا ۴۴ و ٩۰رد‏ دص و ۱/۱ يشت ۱۰و 0.۸۰ ددص 6۵ ۲/۱بستا 
۲ و۱۶ رم و ووهه ۴/۱ يسنا ۴۰ و ۰۱۱ دعر ۸/۱بستاعزوه ۱ .لەم کار 
۰۱ يسنا ٩‏ و ۰۲۷ 
ماننده‌های : ند ن سم ید - ل ددد فم د اچب ت a military commander‏ 
یم ند ۰۵ چا له ددص د رو میں ط اھا ن دد ر د ۰ ندیم ٹل ید نا ددم در اس زیا 
ده درت د . د کہ ی د له سره د ر ک نولو - له دد فاد ر رد رد رر ۸ ل د ر2 د ۰ 
ما۳3 دد سد - له دد د۱٠‏ , ماب ند ت پا - له درم , ۳ سس ور 6 5 له ندرم ره 


۲.- شوهر . (۵ مد و ددنت ۳ در رم يسنا ۵۳ و ۴. a husband;‏ ~2 
لد ول وا ۱ بشت ۷ ۰۵۸ و دیگر ساختنه‌ها ۱ له هرهم و مانند ل سم ۰۷۵ 
زم در ددم د د ند لم لس ۰ 


لحد د صم و . ( با شماره ۲ ) paiti:‏ 
پخیتی every, each;‏ 
هر ۰ (همه ) . هر یک » هر کدام . 
قب ددد ی ند و یره . له ند ر د وره دراه زر ۳ وند ۸ و ۰۸۵ ل ددص ر [ بویا 


داو وچرم مادینه ۶/۳۲ وند ۸و ۸۶. 


prefix., back, again, against, پیت‎ 


پشت » پس» باز » دوباره , در برابر » در روبرو ( رم در مرت رهز )۰ رقم رم و دل ۰ 
وند ۲و ۰۳ ۰۵ له ند دص د وا دتا ند درنب . وند ۲و ۰۱۷۰۱۳۰۹ ۵0 درو و وند۴ 
و ۵۰۴۹ درم وم قدهم دیب. وند ۲۵ و ٣ه‏ ۶ .ل ندرم و مزع دیا » وند ٩و‏ ۰۵۲ 

۲ - بانگیزه › با » نزدیک » بسوی » بسوی» by, near, towards,‏ -2 
لسم د ر وند ۱۸و ۰۲۲ ۰۲۶ ل ندرم وس مه دو وند ۸و ۰۴۱ 

۳ - بگونه برابر» یک‌جوری » یک نواختی » equally, uniformly.‏ -3 
(ه تدم ده ل ند در ر ) ۰ ل ددد مم ہے مھا در دیرو سب لاد : در م عورش سء يسنا ۸ و 
۵ دصر ١‏ نف ا( و) فلدہ , دد 9فہے در بے 66 دد :س واا وام د ز درف وت 
TE A9۹‏ 1 . چات فد ده د 3 وال دھے . بشت ۱۰ و 
٣.د‏ د د ررد 4 ف ۰ = ل مدوم رم ول يشت۴ ۱و۲۸ ۰۳۲۶۲۰۰ ل ندرم ( وه - 
ردد م کد وند ۴و ١۰۱ل‏ هم دوه . هند وريس يسنا ۱ و .٩‏ ل ندرم وهه 
۳ لد اد مر وند ۳ و ۰۱۴ on, upon.‏ پا 
۴ -روی » بالای» ( تەپ سے ر سدم د ) ۰ سرع ۰ ی له ددد د٠‏ [ دوده بر ص ب 
ددم ۰ زو للد زم ۵ 
رگ یدوم وند ۳و ۲ . کک درم ر. سی راه اع وند ۳ و ۰.۴۹ وند 
۹و ۲۱ نردم ر» دید ددند ۰ ک 6 تا وند ۵ و ۰۴ ۰۷ وند ۷ و ۵۶. وند۸ړ 
و ۰۳۴ لزنم دص و ۰ دواد طا وا . وند و۲۷۲۴ دود ۴۱۹ ۰ رمم ورگ 6 فال وند 
۶ و ۰۵۱ رمام 5 رده من ایی دردد ۰ لر ر. ل هدقع ر لع زز نس . وند ۶ و 
۰۴۵ 

۵ - درروال » بسوی » برای » بد» towards, for.‏ -5 
LET‏ وند ۶ و۱ نه رگید قارع بیع دعر :رد دزد سک ۰ 
وند ۴وه ۲۰۲۸۰۲۴۰۲ ۴۱۰۳۸۰۳۵۰۲ ۰ ده تا ت) د ۵ ر ل وا - د 
[ ۰709۱۱۶ وند ۵و ۰۴۴ وند ۶و ۰۵ ۰٩‏ ۰۱۹ ۰۴۸ 

6- near, opposite to, towards. 


۶ - نزدیک » روبرو ‏ بسوی فو تست ی ۵ ۰ سر مور سن یگ . وند ۹و ۵۶وند 


۳و ۵ 7 > ۰ ن۵ ددم ر ؛ دی وود زع ۰6 وند ۲وه ۱و۴ ۱و۱۸ ۰ لهند و 6 وب فاد 
کے سج وند ۸ ۲۰ و ۰۳۲ A‏ دمو + لەب = 
پیمودن . 
face to face, near, infront of. to measure‏ -7 
۷ - رود ررو »روبرو »نز د یک »ازجلو »بجلو » لهند د" د ۰ له ۲۷۵ ۰ نم ددس . ووم (مرالد . 
وند ۵و ۲۷ ۰ لع ندرم د .د۲ رزند . 6 نگیم از دد و[ » وند ۷ و ٩‏ و 0۳۵۱۰ 6 وه س 
زھدرم و- زیر اه مه وند ۷و ۰.۴۲ 
for, in exchangeof, in return of‏ -8 
۸ - برای » بجای یا در برابر» دربرگشت نب 9۵۲8۵ ۲۵ ۰ زهتررص و وند ۲۲ و ۰۳ ۴. 
۰ ۰۱۱ ۶ ۱۷ ريه ی کار نادرم بر لفق زو میج اھ د اه بو فا وند 
۹ و ۲۷ عم دوه . وت فیح رجا له نعم ر بع لد رر فا م ۵ وند ٩‏ و ۰۳۷ 
٩‏ از from‏ -9 
ات مھ ت ) . له ف وص و, > از همه را . وند ۱۳ و ۱ و ۰۲ ۰۵ ۶-. 
٥‏ - درون. into‏ -10 
لع يدر كم و ٠‏ تیه إو . له در مرش 
ل فرصم د جوز رل ددهم .بول تک د(0 وند ۴ و ۴۵. لسع ۰ ل دمر د لوک 
وند ۴و۴۵ .وند ٣اوإاكھ.‏ 
۱ برابربا »پساز . according to, after.‏ -11 
نت عم وه ۲۷۵ ۰ زه دد در ۰ ل ند فلز هم ور 6 . وند و ۴۳ .له ررم و يسنا ۳۰ و ۰۲ 
يسنا ۳۳ و ۱ ددم دید ۰ ری ھ ھا ودد ( )6 بشت ۳ و ۴. 


و وت ۶ ۳2111-201 
بفیت .| احت نگ: رهندرص ر چادریی. :۵ه 


سرمت بل . ) lw‏ ۰) کما سه 
پخیتی - آجانثر 03111-17۶ 

act of coming back; return 
پس آمدن » بسرگشت » ساختمان واژه رهس ره لد ند مځ دد 16 له‎ 


= لھ ددد م لے بو (م ۲/۱6 بسنا ۴۲ و ۶. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۴ 


رند دص وت دد ددند 3 0۶ ۰ ( دو درد 9 که ) 
پشیتی. آینکه paiti-ayanh:‏ 


consisting of iron(Lit.); stron; ۰ 


آمیخته از آهن . نیرومند ۰ بردبار » له دړوم وم دد ودند و له ۷ مادیند! / ۶ 
يشت ۱۵ و ۰۷ 


رم ند دص وف در (ردد چ ۶ 1 11-2۲ 2۵1 


name of an illustrious personage. 


رھ ند رص د۔ ند الیو درد دم ا ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۰۳۲ 


ل دد رصم ر دد خاصم ر ۰ مأدينه ل(لهدرم وا فد .ر و ) 
پئیتی اس paiti-asti:‏ 
پذ برنده » فرمان‌برنده» accepting, obeying, obedience;‏ 


فرمان‌برداری » پذ یرائی » فرمانبری »لا فد دهم رم لخ لدا" 6 لم دد ۲/۱خورده ۱۴ .ودر 


آفرینامه خشژیانه. ل ررم رت فد فو هم وه ۲/۱ وند ۲۲ و ۰۱۳ 


و رتو ۶ 111 11-1۲ 821 
پئیتی تیریتی going against (Lit.) opposition.‏ 
به پذیره‌رفتن » به همستاری رفتن › 
همیستاری » 


کل کده نید - لھ ید ہکم ر۔ رارض (بشت ۲۴ و ۱۵) به همیستاری آنان (ادبی ) و بدون‌آنان 


(دارمستتر ) ۱ 


ا و وتف .%0( C5‏ 


ئیتے کین یش paliti-irista:‏ 
مرده » بمرگ رسیده » د رگذ شته deceased; dead;‏ 


زع ند رم وه و رفوم 6 نرینه ۲/۱ وند ٩‏ و اب 


۰:۴ فرهنگ واژه‌های )اوستا 


ر ند و 0م و ق ت (N2‏ ( وا فوم‌سس) 
پکیشی کرت paiti-irista:‏ 
بمرده آ لوده . ۳ defiled by the dead;‏ 
بمرد N‏ ج ترینه ۱ / ۵وند ۱۰و۵ ۰ ۰۶ له ندرم ر- در وم ۰0 
مادینه ۵/۱ وند ۱و ۰.۵ ۶. ند ټک قوب ند ۰ تمه ند ۰ ل ندرد - د دفو دد مہ 
۱ وند ٩‏ و ۰۱۲ ۰۲۹ ۰۳۱ ۰۳۲ ۱ دصر و (وفو ۴6] 6 نرینه ۱ وند ٩‏ و 


۲ و ۰۴۲ 

۵1 1-1۲ 1501 : ان‎ E 
death, dying; پئیتی ثیربسثی‎ 
» مرگ . مردن‎ 


له نم دصر در (رفوول ر ۳/۱ وند ۱۳و ۹ 


رھ ۱2 ۶ 6 رف ۱ ( لته زب ند (م) 
پیت آرت 0311-6۳613 
همستار » د شمن › oppqsed, restrained, obstructed;‏ 


خویشتن‌دار » جلوگیرنده» جلوگیری کا ا د ا 0 ق 


0 دد ر ۵ ۱ ص م ر . زمرت سا ) 


پنیتی‌ارتی : 2۵111-6۳6 
دشمنی کردان: با ود شتن »+ علوگرفتن» opposing; hindering;‏ 


لدد ر ۰۳۵ -](1 9 رواک ۴/۱ بشت ۸ و ۰۳۹ 


له دد و صم و س 0 ( paitiérén: ( 0: aed‏ 
پئیتی ارن opposing, attacking;‏ 
همیستار شدن » یورش کردن 


لهند رصم و اعم ل , نرینه ۶/۱ بشت ۱۵و ۰۷ ۰۱۲۷ بشت ۱۴ و ۰۱۵ 


زونه مم ری ے2 نس» paiti- nita:‏ 


پئیتی غنیت نگ : زاس 2 See:‏ 
دد 
TET‏ م ۰ ماد ینه ل( 
paiti-jaiti: ۳‏ 
پس زدن » شکست دادن » پدافند کردن › smiting down; defeating.‏ 


لن بد دهم د ی هد ء2 )2 ۲/۱6 يسنا و ۲۶. يشت ۱۰و ۰۹۴۰۱۱ یشت ۲۴و۲۵ .نیایش 
۱۰ خورده اوستا آفرینامه‌خشتپریانه . 


لھ ند :صم رس ا مد توص بت / کد[ م د يم دلوت مت ضبن 
E‏ از ریشه ( لا عد د مم وس ه۰6 ) paiti-zanta:‏ 
آبرومند › گرامی › honoured,. welcomed;‏ 
ل دم و ۔ک روم طا نرینه ۱ وند ٩۱و‏ ۰۴۰ يسنا ۵۷ و ۰۱۴ ۰۳۵ يشت ۸و ۴۳ . 


یشت ۰۲٠١۱۱‏ لع ندرم و 6 ور فرص سي مادینه ۱/۳ بشت ۱۳ و۰۱۴۷ 


[4 ند وقح رہ ٩‏ سر د۰ ( له رد ا م 
E‏ که paiti-zantu:‏ 
برخوردگرم » گرامی داشت warm reception, welcome;‏ 


رھ ررم وہ ک لوگ دد دد دد صو دم لهس ۱/۳ يسنا ٥۶و‏ ۲. 


ز۵ دد د ۵ رس زز وه paiti-zbaranh:‏ 
پغیتضیزبرنگه نگ : را 3 See:‏ 


ز0 دد د رصم له = ره دررص و ې رهم یم = پتت از ریشه ره ند دصر و 
paitita: EE‏ 
پس‌برگشته » gone back to(Lit.); repentance; penitence.‏ 
برگشت » پنت » پشیمانی » رهه هه وه مهب مادینه ۱/۱ وند ۳ و ۰۲۱ وند ۵ و ۰۲۶ وند 
٩‏ ۵۰ لهند دم رهم ت کماسه۱/ ۱وند ۷و ۵۱ .وند ۱۳ و ۰۷ همستارش . دد له در رمم وم یم 


۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رھ ده رصم و س ص ند () ص د. ماد ينه رمس 
EEE‏ ۶ 11-2۲61 231 
کور ی د اوا driving away; putting to flight;‏ 
گریزاندن » گریختن له ند رص ره ندل ل ند ددا م ندا / ۴ يسنا ۱۶و ۰۸ بسنا ۶۸ و ۸. 
يشت ۸ و ۰۵۱ 


له ند و ۵ ر ۳ مج نم رد دنک ۹ 12۷2۳1 - 11 ۵31 


تین عونت powerful, strong.‏ 
زم مد رصم ر صم لد << قفش برینه ۱/۱ پشت ۰ ۱ و ۰۴۸ بشت ۱۴ و ۰۶۲ 


ل ش و ۵و هم و - ( ف رم وت وب ۵۰۱ * 111 03211 
پئیتبتی repentance, penitence;‏ 
پشیمانی » برکشت going away from; receding (Lit.); the ebb;‏ -2 
زه ند دهم د وهه ۱/۱ وند۱۸و۶۸و۷۵. 
کنار رفتن از » خود داری کردن » پس کشیدن » 
فروکشیدن. دد لے × 6 ۰ ورا دد 3 د ول6 AR‏ ے هن ۷ ند ۰ ل ندرم ری ملد ۲/۱ 


the flowing on of the good waters, and their ebb as 

بالا آمدن آب‌های خوب و بہمان اندازه نشست آنها = (Vni11.)‏ ۷611 

(میلر ) . بسنا ۶۲ و ۰۱۱ رویش» پیشرفت بالا آمدن » growth.‏ -3 
لھ ند د صم ر صم ہے 6 ام ید ۲/۱١‏ يسنا ۷۱و ۶. 


زه بر دص و - 9 دد دوس نرینه paiti-daya:‏ 
پئیتی دی a superintendent; an overseer;‏ 
سروری کردن بر » سرکار » 
سرور » سرپرست یک سازمان » زه ند و 9 وم ودد اې م يب ۱ بشت ۸و ۰۴۴ 


2- perception of objects by the eye, view. 


۲ - چیز را با چشم دیدار کردن » نگرش» چشم رس» پیدا» 


فرهنگ واژه‌های اوستا وف 


رع ردصم د- ۵ دولك ۰ ری ز ولد ۰۲) 
پئیتی دن ۱ 1-2 ]231 
a mouth-evil; the paitidana(Paz.panan), consisting of two‏ 
pieces of white cotton cloth, hanging loosely from the‏ 
bridge of the nose to,at least, two inches below the moth,‏ 
and tied with two inches below the mouth, and tied with‏ 
two strings at the back of the head. As anything that‏ 
goes out of man is unclean, his breath defiles all that‏ 
it touches; priests, on duty must wear a mouth-veil(D. )‏ 
دهن بند (پنام ) که از پارچه کتان سفید دو نکه از روی بینی بجلو دهان آویخته می شود 
وبا دوبند از همان پارچه از پشت سر بسته می‌شود چون چیزی که از تن هر کس › 
بیرون شود گونه نساپاکی پیدا میکند بوبژه آب دهان که هنگام دم زدن بیرون‌میبردینام 
یا دهن‌بند جلوگیرنده پرش تکه‌های بسیار ریز آب دهن‌است .درهنگام انجام ائین‌نیایش 
دینی موبدان و نیایشگران ینام بادهان‌بند را بدهن می‌بندندبویژه‌دربرابر آتش‌ورجاوند 
بایسته است پنام بر دهان بسته باشند . رم پور مر , 9۵ ند ز ط. 1 وند ۲ 
فد د صم و ژ هد (رع ۰6 ۲/۱ وند ۱۸و ۰۱ يشت ۵و ۰۱۲۳ 


2- a steel covering for the face in ۰ 


۲ - پنام ‏ روپوش آهنین که در هنگام جنگ به چهره می‌بندند .لد رصم و وس زو 


۱ وند ۱۴ و ۰٩‏ 

رھ دد د مر و یگ د سک O‏ 
پئیتی دیذیات نگ : رو مت رص 5 

لھ دد و صم رم ےم د )09 paiti-diti:(‏ 
پئیتی دیتی look, gaze, beholding;‏ 


نگاه‌کردن » خیره‌نگریستن »دیدن »تما شاکردن › 


- رم ند د صد - 9(لدد ۰ ر وسا 


۸۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


پئیتی د را Protection, defence;‏ 
نگهداری » پدافند » پشتیبانی » 
ساختمان واژه ي اع بد ددد -9(دد , ندرم ,09ل 6 ۰۱بشت ۶ و۳.نیایش 


| و ۰۱۳ 


رون رهم د دوف نرت 111-2 2۵ 
0 درات name of an illustrious personage.‏ 


زد دص ر۔ 9 3ر ند در لد لو ۵ لد . 
رو رس رع ) 
پتیتی - دوقشینت > - ۲1 03۵1 
freedom from spite, rancour or enmity;‏ 
آزادازکینه و کینه‌توزی یا د شمنی ل دد ر مم ر - 9ل وږرګاردیۍ ند دد س چ ۵ند ۱۳۴ | ۳خورد ه 
۱ 


لے د دصم رہ زه سا یرم ر J)‏ ل دمم دبا ی 


پتیتی پرشتی paiti-parsti:‏ 
گفنگو. پورداود : پاسخ conversation;‏ 
ل ند د ج د. لے ند ای هی 6 لم فد . م چ اتن د۲ دد ل نر دی ديشت ۱۰ 


۰۲۳ و‎ 
conversation (with God) on the Holy Word; the revelation 


گفتگو کردن با راز و نیاز کردن با خداوند , of the Divine word;‏ 


با واژه‌های سپنتائی » هویدا ساختن واژه‌های خداتی » 


دق د یات دق 


((ند 3 ام . 
( ۵ درفر با لد دد ۲( مو(ید درد وله ) 
یخیتی پرشتو سرونگه : ۳ ۲ -510 1-08۲ 831 


conversant with the answers made to the questions (of 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۴۹ 


Zorathüùshtra) ۵11-30021060 with religious dectrines; one 
who has learnt the revealed lawٽسا آگاه از پرسش و پاسخیکه زرتشت کرده‎ 
ار آکاف تیک اشنا ار واه وای با اد دی سیک آفین کیش را وکا ست‎ 
له ند هم د. ته دته پا د اله وھ 099 66 نرینه ۱ وند ۱۸و ۰۵۱ 6 ند م رس لهد هد‎ 

رمم چا واھ ررد و ما ترینه ۳ بشت ۵و ۰.۹۱ 


ز۵ دد د صم و ۔ ز0 لد هد ۳۵ و ماد ینه paiti-pasti:‏ 
بی یستی sight, looking.‏ 
تماشا» دیدن » نگاه کردن »› 
لد د ۵( - لد ودم د ده وومم د ۳/۱ وند ۱۸و ۰۶۴ 


ره دد ر م رس لع دند :دز ۰ (لو ندر مد بال سدور ۵ ) نرینه 
پئیتی پایو paiti-payu:‏ 
the mas the master protector.‏ 
داز ویاو واھ ا کاک انه مو کته ا ییتری تکیدارنده سوور: 


زه دد ,صر مس زع لدد ده ۰۹4 ۱/۱ بشت ۱ و ۰۱۴ 


رم سس رصم و - وم وواد ۰ / له لا . ( 
کی پور -puO@Ora:‏ 02111 
آبستن » بچه‌دار » 
6 ددا فی د لر 6 .ەل لھ مد دص د له رو اند ویو مادینه۳/ ۶خور ده ۷. 


ewes big with young. » میش بزرگ آبستن‎ 


pregnant; being with young; 


لج ده د صم ر۔ ل ع اد (ز لت ۰ ليه درم (ul‏ ۵ س) کما سه 


۵ 4 ت ٍ ۶ 3 2 
پنینتی پرئو ۶ ۰۷ 1-۳۳ 281 
به ژرفی بازپر سی کردن » a crossquestion;‏ 


( نم بر و( ۰ EAD‏ ساختمان بن ( 0-6 4 له ۶ع که در برماننده) 


زرم ند و 2 ۱ ۳ و نرینه ((۵م یه ) 


۸۵۰ فرهنگ واژه های اوستا 


۵۵1 11-1۲5۲ : 7 ES 
an interpreter, an expounder; › گزارشگر»› ترجمه‌گر‎ 


ناگ + سخن‌ران ۰ گوینده ۰ هرو وله مې مدد ا 6 ۳ م ۰ ۲/۱ يشت ۱۳و ۰۹۲ 


رغ دف دهم ر - ددد DDE‏ ره ندل دد ) 


بفیتی قرس paiti-frasa:‏ 


پرسش و پاسخ » یک پرسش با پاسخش» a question and its answer;‏ 


روصم د له تسه یرد 
بی -بیشی paiti-biši:‏ 


نبرد در برابر بدی و جادو ۰ ۰۷11۳ fighting. against‏ 


لهند د مر ر ویچ دوه ترینه ۱/۱ يسنا ۱۰و۱۸ ومندد صم د = زر ۱ زیترم: 


نرینه ۶/۲ وبسیرد ٩‏ و ۰.۱ 


له دد رصم و - ژر فد د ۰«(ریکدمد از ریت 2© )٩۲-‏ مادینه 
کیک : 1 05 - 11 231 
هوشیاری » آگاهی . بینش » knowing, observation, cognition.‏ 


خویشاوندی » بستگی » 
له لد و 6 و ب قا ین ۰ ز له کرد ۰۱ ) 


پئیتی - رئئو : 2660 11-1 2۵1 
کج › ناراسته » آلودد» پلید › indirect defilement.‏ 


ل دد ر مم رہ اید و 6 کوهع ۲/۱۵ وند ۰ ع۶. وند ۱۱ و ۰۹ ۰۱۲ وند ۱٩‏ و ۰۱۲ 


لع وم و - یوک ور 8۱۲۵ و 
یی رکو کی paiti-rae@wayeiti:‏ 
(the Druj Nasus) defiles (a man) indirectly;‏ 
آلوده کردن ناآگاهانه (گند . میکرب ) له ت و ص وی اد ف کیو ده د0د و٠‏ 


وند ۵ و ۲۸ - ۰۳۶ وند ۱۲ و ۰۲۱ وند ۱٩‏ و ۰.۲۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا A۵۱‏ 


لع ند رصم :رم وو لش ٠‏ ر له ر او 
paiti-riya: EL‏ 
ناباور» دست کشیدن از leaving off; repudiating.‏ 


زه ند رهم و۰ لارنم ورنید ء قمع ماو يسنا ۱۱ و ۰۱۷ 


از میان بردن » بکنار انداختن » wasting; throwing away;‏ -2 


ازاف ۳ | ل دمر ۰نود ب دق 5 وند ۵ و هع. 


ل نمدم ر- ورد ورم . (نرینه ) paiti-vanha:‏ 
1 ونه name of an illustrious personage.‏ 
نام کسی » نامور . 

زه ند وم وت فاد 029 فق ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۱2۹ 


زع لد د 9 و« 7 ود ۲ ۰ رہ دم دما قاس )ہار بنج 0۵11-۷3 


a reply; an answer. 7 ین‎ 


یک‌پاسخ» پا خ در برابر پرسش. 
دد فلا صم دد دید ۲ له دد ر٥‏ ہ هیدج نش ۳ پسنا ۲۱و 


۵ دد دهم ر فا ند 6 و شلام دب ٠‏ ( ادوص وت قاور ۱ 
پئیتی و ت ۶ 83۵11-۷31 
(the creator)who knows the best to give an answer (when‏ 


questioned) ۱ 


بهترین پاسخ»پهلوی : پتواژ او می‌تواند 
(آفرید گار ) ی میداغد بهترین پاسخ را بدهد (هنگامیکه ازاو پرسیده شود ) 
نه نه د مو = وا ددم د فاه م )ف دد ترینه ۱ وند ۱۸ و ۰۷ ۰۱۳ ۰۶۰ ££ 

د.د صم د وا لف و .و د رواسا ۲ 


پئیتی ور :۷۳ - 2۵۱۲1 


جلوی سینه » روی سیبنه » 


لهد رصم ریه لد E:‏ ده سیمه با روی سینه ۲/۱ وند ۸و ۵۰ ٩‏ و ۰۱۸ 


the chest in front; 


۳۱۳۹1 فرهنگ واژه‌های اوستا 


و ره هر نت ده : ر ماب امد م 


پئیتی ویر 
مردان بزرگ = ۲68 Khvaniratha with its men. great‏ 


paiti-vira: 


O TT و‎ 


خونیرت‌با مردان خودش» نرینه ۲/۱ بشت ۲۱و ۰۱۴ 


و و و ز۵ دد ر ۳۳ با وادر تیر تن ) ماد ينه 


ی وتان : 11-۷۷03 231 


giving back, returning(Lit.) a gift in return; 


پس گرفتن » برگشت دادن » پیشکشی برگشته لد ر مم رت یا دریید 9 ددع ۲/۳ 
بسنا ۳۸ و ۵ . 


ژن دہ دص ر - ده لد 3 0۶ لت ,. كما سه 211-۶ 
بین اه acting in opposition to one's, contempt;‏ 
همستاری و ستبزه‌جوئی با کسی کردن » خواری » ناچیز شماری» پند دادن » هم چنین 
بیزاری ». نفرین » خواری » also execration, cures. contemp‏ 


ل ند رهم وم موند و 6 ۵ ۲/۱ وند ۴ و ۰۵۴ ۰۵۵ 


ره دد د ص د - د دگ یار یہ paiti-séda:‏ 
پئيڌ سندا infornt the doing.‏ 
در برابر بنجا آوردن . 


ل درم رز دوکر ر9 سیگ ۰ ۲/۳ يسنا ۳۸ و ۵. 


ره د وم رګدلم لد ل 6 و ماد ينه paitiséapti:‏ 
destroying, annihilating; ۷ ۰ ER‏ 


نابودی » ویرانی » 
ددد رهز وو د ند ل صم ید ررله ۷۵ ۴/۳۵۴ يسنا ۱۶ و ۸. يسنا ۶۸و . 


25111 - ۲ ۶ ۲۹ 

پکیشۍ سور very elegant, beautiful(Lit.);‏ 
۱ -زیبای بسار نرم (ادبی ) 

۲ - نام یک کس رھیدہ مم و۔ دواع نع ۱۲۵ / عیشت ۱۳وه ۱۲ ۰ ۳6۲808۰ name Of a‏ 


زرم دد ر دم و یه دد ر ژ لد وه دی ۰ ز له ند رهم رس ام 


پخیتیش . پخیتیش ۶ 15 22۵1158-0231 
بسوی » به» ل دد د شم د وه بشت ۳ و ۴. towards, to.‏ 


ز6 ددر دم E‏ وند ۸و ۰۵۰۰۴۳۰۴۲۰۴۱ ۰.۵۱ وند ٩و‏ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۸ بشت 


۲ و ۰۳ 

ع ند دهم د رهه لاس ۲ . 17 221 
پنیتیش towards, to‏ 
بسوی » به 

زرم در دمم ر وه نت ۲. ( لا رم رل دچ ند ازريشه وقلجس[ 
پئیتیش ء 1 021 


uttering anill~wish against 6 1۰ 12‏ 
بابد خواهی سخن‌گفتن دربار هکسی ۰ 
نردم دوم طا ۔ وسع در ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰۴۳ 


لهند د دم دوه - ترا ودس , paitis-xaréna:‏ 
د the jaw; a cheek(sp.);‏ 

پرگو » پررو » (اشپیگل) 

نه ند رم ر ويه ہ اله 0 ٩‏ ۲/۱وند ۸و ۴۴9۴۳ .وند ۰۱۶۹ ۵ ددم رهه AD‏ ۰ 

۱ وند ۲ و ۰۱۴ وند ٩‏ و ۰۴۰ 


زم دد و صم ر ۲۵22 للد ۰ مأد ينه ( ل ندرم رم دو صم نید ) 


Rf‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


paitiSta: پیا‎ 

honour, respect, praise. 

۱ - بزرگداشت » گرامیداشت › درود » ستایش» settling;‏ -2 
۵ دد د ص د ورم سد و و ۰6 ۶/۳ وند ۳ و ۳۱ جایگاه 


a fixed residence; or the power of repelling (the Daevo) 


جایگاه استوار » با نیروی بیزاری (ازبدان ) لهه رصم ر یه ۵ ولو 6 ۲/۱یشت ۶و ۳ نیایش 


| و ۰۱۳ 

ر۵ دد د2 ریه تم ی ی 
پئیتیشتائیتی paitistaiti:‏ 
باایستادگی › with standing, offering resistance.‏ 


پایداری » ایستادگی » پایداری دادن زع فد د صم ده هم ددهم ر ۷9 ۴/۱ وند ٣٣و‏ ۶.۴۳ .۰ 
یسناه ۶و ۴. يشت ۶ و ۰۴ یشت ۱۳و ۰۱۲۰۰۱۰۴ ۰۱۲۹ يشت ه و ۰۱ نیایش ۱ و ۰۱۴ 
لهند دق ریه م دید دم زد دد ده ۲۵ هم دب ۴/۱ يسنا ۱۶ و ۸. يسنا ۶۸ و ۸. بشت ۸ و۰۵۱ 


رم دده ص د رمم ددد الاب . ۶ 3211 

that part of the body on which we stand, E RI 
the foot, 

اندام ایستادن » پا ,66 دیش دد چا اد له ده د هم د ماوق دند و ۵ ۷/۱ وند رو ۸. وند 


۵ 9 ۰۴۷ 
ماننده‌ها . نم دد کده د( ۔ له درم روم نزو ره ره در رصم وده هم دید و بت . 


رم دد د صم وژ ددع لد paitiSata:‏ 
پشیتی مت نگ : زه دد د ص وت د یم - ۰۱ See:‏ 

رم ند دمم د تلم لدد ۲ ۱ فیم ددد - 6۰۲ ۶ 11 03 
نکنتنقا happy, pleased, eager.‏ 


شادان > خوشنود » آرزومند . 


ل سرم ر وصح سح . نرینه ۱/۱ بشت ۱٩‏ و ۰۵۸ 


ددص وژ دند رند .۰ ۶ 1 1 2 


پئيتيشان نگ : ز0 ند د صم و ولج ”۰۱ :عع9 
زج ددر مم ووهه من رز ند 628 1115-02۵۲ 22 
پئیتیش هرز نک: . ندند :5 


ره دد و ۵ ریه - ره دد لوه در لک ...زب سا ددد :۲ 
بخیتیش هپی ۶ 115-۷۵ 1 22 
the third of the six season-festivals or Gahambars; the‏ 

_ harvest-season; the begining of Autumn. It begin on the 
26th an ends with the 30th day of the sixth mounth 


گاهانبارسوم از شش گاهانبار سالانه. جش موسم خرمن برداری (Shahrivar).‏ 
"غاز موسم پائیز » و این گاهانبا از روز بیست و ششم شہریور تاپایان شهربور به یادگاری 
نگہد ا شتن و سپا س دا شتن پا یا يان فر ینش‌ز مین بها هورامزداست . ل لد دص لبه ي در روت هه 
۱ يسنا .٩/‏ ويسپرد ۲ و ۰.۲ ندرم ریه ۔ کن ند لاه ودعد ده ۴/۱ يسنا ۱ و٩.‏ 
يسنا ۳ و ۰۱۱ لهند د زونه - کم ددا درد" ر و" , ۱ /۶ويسپرد ۱ و۰۲ خورده 
۲و 


ادوص ددد تاع ع کما سه paityaogét:‏ 
پنیتی اگت retribution (Haug); orig. coming back, return.rt.‏ 
پورداود 0 برگشته 
کیفر . (هوگ ) . برگشت » 
ند « م ١‏ ھا یرت پس آمدن to come back‏ 
going, against; ۰‏ -2 


۲ --رفنن » در برابر » برروئی ۰ ل ند و ۵© ١ء‏ ند طا بت 5 ۱ سنا ۴۶ و ۸. 


رم در د م د مط ع کا زند فا خیع ند لام درنس . 
زر ترد د یی دوب ) . 


۸۵۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


23۵1 1۷۵0861 - 6۶ پئیتی | گت تبتشبی‎ 
repelling the evil. 

رانک زد دس ند ورھ ۰ ) کماسه پورداود : برگشت» سنبزه 

رانش بدی » بیزاری از بدی و بد اهدص دهد طا گا اھ توح دا برد د ند۴/۱ 

يسنا ۱۶و ۸. يسنا ۶۸و ۸. زه له دم «دسوتی 6 . ند داردۍ دوکر دد دهد ۶ ۵ * 

۱ بشت ۸و ۰۵۱ 


زه دد د 6 و دافام ند روند paityarSavant: ER‏ 
کا رفوع ...شرع دوسا ند دود ص چا ۶/۱ بشت ۱۳و ۰۱۵٩۹‏ 


name of an {illustrious ۰ 


زرم ند و 0 دونیدله هدرز ل( سردم ر سل دید زه دد . از ریشه دد رو-؟) 
پياټ paityapa:‏ 
پاد پاب » (water)flowing onward or up the stream.‏ 

دستنماز , شستشوی دست و روباآب » شستشوی همه تن باآب در آئین دینی . 


لهند رص ور نید لا 6 ۰۵ ۲/۱ وند ۶و ۰ يسنأ ۶۵و £. 


e Eb 
۳۳ س ۰ ھە ور‎ 
paityamr aot : پٿيتيامر | ت‎ 
to invoke, to call on for assistance, to speak openly, 
۱ پورداود : پا سخ گفتن‎ 
See: ٩ 6 خواهش‌کردن »برای‌یاری خواستن , آشکارا گفتن , نگاه کنید بواژه داد‎ 


ژ۵ نو ردم و تفت( نف + (لاوص رس ق نرینه 
پئيتيا ر 221 


a counter~worker; a counter- fiend. پتیاره » آفت.›‎ 


آسیب , بلا » پیشآمدبد » رخداد بد ارم ود و ۱ وند ۱۹و۴۶ ره ددد( ت 
ژد ده زونه و ری . ت ندرم زر سل چا وند ۱٩‏ و ۴۶ .6۰ له ر۵م وه نر اد ۰ ۲/۳ بشت ۲و 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۲۷ 


۰ دص دز ند ای زار 6 ۳ يشت ۲ و ۰۱۴ لهند د ف از نید ( دد ۳ يشت ۲و ۰۷ 
ستیزه ۰ 0 going against (Lit.);‏ -2 
NIT‏ ۱ وند ۱ و ۲ تابند ۱۳-وازبند ۱۵- تابند ٩۱-وندیداد‏ » 


۳ زدن » آزار » دوبهم‌زنی » striking, harm, mischief.‏ -3 
له ندرم دد دید 8 ۰۵ ۲/۱ وند ۶ ۰۱۱ ز ند رم و د دید اقب ۰ ۳ وند ٩‏ و 


۰-۴۸ 


زم ند د 2 و ددد ۽ 3 لت , ( لاھ رصمد دد 
يتارت paiti-yaréna:‏ 
ستیزه‌گر » کسیکه د رکرد ار ستیزه‌جوتی one who acts in opposition to‏ 
میکند » ( ساخته‌شده از واژه زه سم ۱و دنه ادد ) ۵ ند دم ورام و( ۰ ۱/۱ بشت ۸و 


۰۵۱ يشت ۱۴ و‎ ٩ 


له دد و دم وا فغ ا : paityarotéma:‏ 
پ ا the most counter-working‏ 
پنیاره‌ترین » 


ز درم در ناهام و ۵ نف نرینه ۲/۳ بشت ۲ و ۰.۱۴ 


زم ید ددم :ر دادیور صم رب = ( وه ندرم د + دندر ۵‏ مود ازریشه هیرکه) 


ا paityasta:‏ 
جانبازبه » یورش کننده نیرومند devoted to, strongly attached to;‏ 
تکاور نیرومند امد و رهم د ره . ل ند د ۵ دد دند دوت گرو ۰ ما س (زد و کرم جا لد 


تع ره «واترینه ۲/۱ يسنا ۵۳ و ۰۳ 


ای زا ما اک( ۲۷5513۵۲ 231 
پئيت ياستر ۰ an acceptor,‏ 
پذ برا » پذ یرنده» گیرنده » پورداود : استاد . آزموده 


دص موی مار ۰۰۰ زیرگ دد نیرو 0 نیب 6¢ هف سنا ۳۵ و ۰٩‏ ۰۵ 


۸۵۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱ له دد د 2 ده ددم دوصم ر . ( لهس دهم ره فلع |<( ۶ ۷55 pai‏ 
پئینیاستی accepting; receiving;‏ 
پذیرش» گیرائی » آزموده »پورداود : آزموده 
زه دد ۴۰ د پوذریه ع ند ور نف ۷۹۵ ۳ فهه ۱ / ۴ویسپرد ۵ ۱و۲ . 


ل ند رصم ۰۰ 0 ۵۵ د : ۷6۳3 21 
پئیت يئینتی نگ : ززه هد وهم وس د۰) :۵ع 

ت 
پیت : 101 22 
پورداود : پاد پذیره نگ : ز۵ یب وم ۰۱ See:‏ 

ره ند و و زر ند ۷۵ فم دید ِ 0321۷668 
پُئينب نچا نگ : ل و وصوره |۰ :66و 

لهد و ۰ (له س د) ترینه : pai Si‏ 
پئیذی the leg.‏ 


پا . شاخه پاء (از ران نا کف پا ) 


زه دد 6 :: دید . ( لسع دد . ) pai§ya:‏ 
پئيذيا tendon of the foot‏ -1 
پی ۰ (رگ ) بی‌پا . 
(0بر ي6 ل 6 ۲/۱ وند ۱۳ و ۱۰و ۰۱۱ ۰۳۳ 


۲ - با لهند ود نع دوم لد . ۳ بشت ۱۳و ۰۱۱ the foot,‏ -2 
رم و(" ۰ ( گانہا لے هوا .) pairi:‏ 
پثیری round about, all round.‏ 


پیرامن » پیرامون » چهار سوی » 


فرهنگ واژه‌های اوستا A۸۵۹‏ 


2~ cross. 
و ۱ و ۳ و = همه سوی‎ ۱٩ گرداگرد » همه سوی له س ول یف زر( وند‎ 
۲و‎ e ۲۱ و‎ ۱٩ له سرلاو 3د تیم وند‎ -۳ ۱٩ را دیدن وند‎ 
له سره س وا فی مد ودا ۲ و ۰۲۶ ۰۳۴ ۲-گذر» گذرگردن‎ ۸ 
۰.۲۵ و‎ ٩ وخ 7۳ بازپرسی = 0۲55-5۲10819 يسنا‎ 
3- exclusive of, opposite, against, far from; 
ویژه‌گی از » رودررو» همستار » دوراز » له ندر اہ فاد ِ و ورا‎ 
۰۱ وس بسنا ۰۱۰۴۶ رھ راہ _ وید گر دص تب . سنا ۴۶و‎ 
پا‎ somtimes له ددر رر‎ isused for درسیاء‎ 
و بجای زر دب بکار میرود مانند ل ددر دار رز رس . = بمهمه سو‎ 
- یورش کردن بشت ۱۰ و ۰۱۲۷ يشت ۱۴ و ۰۱۵و لوه . همیشه بجای زه رو‎ 
.۷ و جلوتر از وات وله بکار برده می‌شود مانند . لھ در ر(روه رل لو ند يسنا ۱ ۱و‎ 
۰. ۱۰ له عد د دی وهن ود ید ۽ وند ۱۴ و ۷ دد د لوقه ہ و ددد ریه ا و يسنا | و‎ 
5- around, near 
گرداگرد » نزدیک ۰[ 6 دند فد ره ندر لاو وند ۱۵و ۴۵ . 07 دردد ی .و را‎ 
.۵ و‎ ۲٩ يسنا‎ 
6- from. اک ردیح ردد چو سے رھ ر ر رت‎ ۶ 
.۲۵ وند ۸ و۰۲۱ لع نەه (اوه. 6 که 9 سے يسنا ۵۷ و‎ 
7- 152۲ ۳ دور از » لا ند . ر رز فرش ررد فد ب د وند ۱۶ و‎  پ‎ 


۸ -برای» درزمان » for; during;‏ -8 
9 فد 29 داب ۰ رد فش ی ون مان ده شب . for ten nights‏ شت 
۳ و ۰۴۹ 


9- all round. completely ; throughly. همه سوی » برسائی » سراسر»‎ - ٩ 


یھ بر ند ما سما . 9 2 کر م سوسفا کن سرع ع6 دمت 
رسک زجسر(ه ۰ سب وند ۳و ۰۴۲ ک2 ۰ 


ودد دهم هلا ز. ۶ 1-۵ 221۲ 
پثیری آ اترو نک : له دد «(ودیی وم بر ۱ 


۸۶۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


اف5 (سد ط ما pair i-baom:‏ 
پئيری بم نگ : ف مر 


. ندرم وسک‎ ۲ EDI ت‎ BT 
pairi-anharsta: پخیری آنگپرشت‎ 
well-strained; ۰ 

نیکونژاد » آزموده» IES‏ له دد رد دید 3ک دی اوه ص در روماه ا گلدنره ۰ ۰ 
نھ ند و د 3 که ده ژبه م دسر ررر 
۲ (۳/۳) يشت ۵ و ۸و 6۰۱۲۴ تسوا اند ریو aie i‏ 


وند ۱۴ و ۰.۱۴ وند ۱۸ و ۰۷۲ بشت ۵ و ۰-۶۳ 


زه ند و ت وس ( لهند رار ود 
پثیری کر pairi-kara:‏ 
پرکار » کاری » a furrow roun about.‏ 


س .وس 6 ۱( ۲/۲ وند ۱۷ و ۰۶ ۰۸ 


pairika: ETO 
a fairy, who seduce by their beauty. پثیریکا‎ 
» پری = زن زیبای فریبکار‎ 
. زن‌جاد وگرزیبا ئی | ست که مز د ا ن رابا جا د ووفریب ونیرنگ می فر یبد زد (د ع دهد - يانه مج‎ 
۰۲۰ نرینه ۱/۱ يسنا ۵۷ و‎ 


د و" -1 03۵1۳ 
پئیری گشت نگ See: EE‏ 


ل د ررس ن دود 9 رین سر ر ردد کې دو یت 


o ص‎ 


pairi- ja@an: پئیری جثن‎ 
itinerant; contrast. گردنده » دربدر»‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۶۱ 


1۹ دد6 مد ول دد ro‏ این و زگ نرینه ۲/۱ویسپرد ۳ و ۳.نبایش 


۴ و ۸ eo‏ وچا . نرینه ۶/۱ ویسهرد ٩و‏ ۰۲ بشت ۱۴ و ۰۱۷ 
(۵ نله د ۳ م ر وب 7 1 2321 
پئیری چیثیت be forehand; contrast 9 after;‏ 


ازپیش» پیش‌ازین » ده © د بر و > .۰ = ان پس 6۰ ع مد ت دہ = 
عبر و لاد جد و ع کا سنا ٩‏ و ۴.پورداود : پیش از این 


e 0‏ دطا ندر 


لع دد را صم ند ول دد .. ( رار عم بای 
پغیری تخت pairi-taxta:‏ 


گرد چیزی د ویدن » پورداود : گرد دویدن runing round about;‏ 


لا دد و رف برقع چا ترینه ۱ وند ۱۳ و ۰۴۳۸ 


ئە وم | لد رتا ر 4۵ () ۵ ) کماسه 2 pair‏ 
پخیریشین battel, dispute, fight; attach;‏ 
جنگ » نبرد » رزم » تک » بورش» 
ستیزه ۰ لاه دادو ( 6 ۲/۱ وند ۱۸و ۰۲۱۰۱۹ ۰۲۲ وند ۱٩‏ و ۰۲۷ بشت هو ۰۵۴ 


SSDS‏ ۰ (هه دراو و رگ)نرینه 


پشیری دئز pairi-daeza:‏ 
در برداشتن » ازهرسو چبره‌بودن »کرد اگرد inclosure; encompassing;‏ 


له دراد - ددد اک× 6 ۳ وند ۲ و ۰.۱۸ وند ۵و ۰۴۹ 


pairis: ر‎ 
See: ۰ «| نگ : ادرت‎ EEL 


۸۶:۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


زه در را وت ی ند ددد ود ...با ده دد دلا اء و مراک 


031۲1-12۲ 


پثیری دئزان 
بوغ » fastening round about (Lit); a yoke of oxen‏ 
چنبره استوار » پوغبکه بگرد ن گاوبسته‌می شود ن مد دوہ ٩‏ دد () 6 دید و بر مادینه ۱/۱ 
وند ۱۴ و ۰۱۵ 


لدد و او فدح د (۰ رھد راد با 9م در رز . ) 
پثیری دخویو pairi-daxvyu:‏ 
پیرامون کشور pertaining to countries round about;‏ 
پاژ نام مهر› ٠ h6‏ ل دد دد 9ییا د کن رینه ۲/١‏ یشت ۱۰و ۱۴۴و نبایش ۲ و 


۰۱1۱ 


) ددر | دە قاع‎ ( ۰ EDT 
pairi-frasa: پئیری فراس‎ 
a cross-question. ۰۲۵ و‎ ٩ بازپرسی » 3 ۱ يسنا‎ 


(۰ و دد رتم ر ( نه ند ول و با 6 در رهم و‎ ATI 
paiti-maiti; پئیری مئیتی‎ 
a distorted conception (orig.); conceit, perversion; pride. 
» بدگونه‌اندیش» زشت‌پندار (بن ) . پندار» خود بینی » ترمنشی » پیش‌بینی‎ 
] پیش آگاهی ۰ صم دياه ند وم د = ترمنشی (غرور‎ 
۰۳ لندرژه 6 ند صا وىه م دهد ۱ / ۶ يسنا ۳۲ و‎ 


زوس د( 6 لد تم دف . و ده دد رل ۱١ا‏ ۴ 


ترمنش خود پسندی (غرور) . entertaining a conceited idea; proud.‏ 
در برداشتن بندار خود پسندی زق ند و( وم 6 درم هس ۲/۲۳ بشت ۲ و ۰۱۱ ۱۵ . و۵ رر ارہ 


6 ددص دب ۸/۳ بشت ۳۳و ۰۸ پورداود : آشفته اندیشه» اندیشه کردن 


فرهنگ واژه‌لهای اوستا As‏ 


2۵1۲1-۷۲3 ۶ . وا دناد‎ TT 


an inclosing wall or fence. پثیری وار‎ 
» ديوار» پرچین‎ 

ژه ددر ر ماد ( 6 م وب ۲/۱وند ۲و۳۴۰۲۶.نگهدار »پشتیبان 0۳0۲666108۶ -2 
لھ سداد - ما دد یہ مو م مد ۱/۱ بشت ۱ و ۰۱۹ بشت ۱۳ و ۷۱. 


زه راو وه ر عریت . e‏ 


پئیریش - خوخت نگ : : لوی اوم ٩:‏ 


ندا رین سے چو ۲۳۶ ر ده دد ردچوم ند ور هچو ند ۰ 
a‏ ی 


پئیریشاونت - پئیریشینت :۵ ۲۶ pair‏ 153۷۳01۳ 231۲ 


نگ : رم ددولاه - د دیع - ¥ 


) ۱ و ۰ ( وم سد با دد رهم‎ ٩۵ دد ( ۵ لیر د‎ TT 
pairi-spaitis پثیری سپائیتی‎ 
falling, dropping down, scattering round about; 


pairiSenti: 


افتادن ؛ بپائین چکیدن» به پیرآمون‌پخش دن ن مرو( فدات ددد فمو ۳/۱ وند 


۰۲٩ ۶و‎ 

هدد دلاو وه سےا شماره ۱ . 2 ده مد د د وع ) 
pairiSta: Ee‏ 
آزموده » آزمون دیده» پیرشده› examined, tested.‏ 


( لهه داد ده هم ده 6x?‏ وسترگارد ) دراو ده مدد روه ۸۲ ۶ وند ۴| و ۲ .وند 

۱۸ و ۰۷۱ بشت ۱۳ و ۷۱ لغ ند داد ويه صم مد و وی ۶/۳ خورده اوستا۴ . ماننده‌ها : 

ون یات ۵ بدد(رقهم ند , 9 ددررم در دده - له دد د(و یه دم د ۱ ETI‏ ۳ 
و 

۰ ص ند ۽ کد لھ مد رار ديه میت‎ IT 


۸۶۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


زە ف ص دبا شماره ۲ . لهند ەد م + مد از ریشه ۹ 
پثیریش :1 321۲ 
سوخته » خشکیده» خشکابنده. 0۰ burnt up(Lit.); dried‏ 


ی د ارم و (از زا دد دوه م مد ) 


پئيريشت یئیتی 221۲152۵۷61 
خشگ » یا برشته می‌شود . وند ۱۸ و ۰۶۳ dries up;‏ 


و کاو سد - لت ر( یب :45 :505-5 ز ۲ pai‏ 
پثیریشتا خشورد one who seed is dried up.‏ 
از ( ۵ برد او بت ۰۲۰ ۱ تم راو 
دانه خشکیده. .ل ند دا د ده ص دیفس رواد نرینه 1/١‏ وند ۲ 
و ۰۱٩‏ ۰.۲۰ بشت ۱۷ و ۰۵۴ له ند ر أ و وید صم نھر ت مولي دیون را ودد د ۱/۱ 


وند ۱۳ و ۰-۵۰ 


رند ۰ہ وہ مم ن اند نرینه ۶ 221۲15 
پغیریشتور name of a person.‏ 


اف اه هپت لاو وت قرف ورن 5 15-۳24 ۲ 2۵1 
پئيريش هنان (an instrument) that kindles the fire‏ 
(sP. & Jus.);‏ 
پگیریش هنانه = ابزاری که با آن آتش روشن میکنند (اشپیگل » یوستی ) د رخوربه »شایسته 
به (دارمستتر ) 
ره ند راد ره هدږ نید و بت وند ۱۴ و ۰۷ 
لهند ,و وهه - ره سد ددد د (فه ند رل د باګه دیر درد و و ۰) 
پغیربش هاونی pairiS-havani:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۶۵ 


. پرا هاون و 1127804 round about‏ 


له مدو ریه ت دند روند م درا ۲/۳ يسنا اوه يسنا ۲ و .بشت ۲۴ و ۰۱۸ 


) اش با و‎ OD 
pairyaetar : پئیری | تر‎ 
one who goes round about (Lit. rt. ز ( هار و‎ a servant 
(Dar.); a man of substance(sp.); ) پادو» نوکر » (اشپیگل‎ 


مرد چیردار (دارمستتر ) زه دد د( دید 6 به ند وند ٩‏ ۰۳۸ 


ره در وء وچا 9 ولوت ۱ pairyao-¥za:‏ 
پئيري شزا نک لھ دواو - ده کین :٥ع‏ 

(۵ ۵ کا ( لھ م لے نہ ( paurva:‏ 
پیور و prior in place,time,order or importance;‏ 


fore first: تخا‎ 


۱34۹۵ ددچاوند ۷ و ۰۳۶ ۰۳۷ وند ۸ و ۲۶ .يشت ۲۲و ۲۴۰۱۶ .يسنا ٩۹و۲۱‏ . ل ند دل(ریف . 
مادینه ۱/۱ وند ۲ و ۰۲۴ شت ۵ و ۱۱ لهند د ددد وه يشت ۴ ۰۳۶۱ له ندد اچوی 
ماد ینه ۲/۱ بسنا ۴۵ و بت ۱ وند ۱۸و ۰.۴۰ توح يسنا ٩‏ و 
۱ د(رد سک کماسه۱ / ۵وند ۴و ه ۰۳۸۰۳۵۰۳۲۰۲۴۰۲ ۱ ۴ :فد رو( فا زورید 
وند ۱۳ و ۰۴۵ ۰۴۸ تاد (دریرف۲دلیویت ۵/۳ وند ۸ و ۰۳۹-۳۷ وند ۱۵ و ۰۴۸ 
ده د رد نرینه۳/ ۱یشت ه ۱و ۴۵و ۰۸۰ (ه ند دادند »ند فا و الد ره رص ند د رجا 
نرینه ۱/۳ وند ۴ و ۰۴۵ له ند دورد ۳ بشت ۱۰و٩‏ .يشت ۱۳و۴۷ . ل ده داد ددیع» 
مادینه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۰۳۰ رد درد دهع مادینه ۱/۳- پیشترین- 
يشت ۱۷ و ۸ هدو ردد ماد ینه ۳ يسنا ۱۶و ۰۳ ن ند د ردن دد زیچآترینه ۵/۳ 
وند ٩‏ و ۰۹ دم درد د ۰ ادف روه م (لدنرینه | / يسنا ۱ ۱ .وماننده‌های : 
نم د ارد j‏ ده ند دز دندز ذ ز فی ۴ ماع وان نداد( ورن ۰ 


ت راف ا paurvata:‏ 


۸۶۶ فرهنگ واژه‌تهای اوستا 


بور قا an elevated place, a mount.‏ 
لد د دد... لے یر د( ۳2۵ لف ۱/۲:شت ۱۹و۰۳ سر رید , ل ب دل( تیگ تددر ورن . 
یکی از جاهای بلند - one these elevated places.‏ 

۳ يسنا ۱۰ و ۰۱۲ 


له دس وریت صم دیق ۰ و هدارا ع : pautvatat‏ 
بتووو تات priority, the first place, pre-eminence;‏ 
پیشی » جای نخست » جلوبلند ۵ دد ددد مم شدص) و ۰.66 ۰ ۲/۱ یسا ۳۲ و ۱۴و سنا 


Yo ۷‏ هلد ر اس صم نید 2م نید ۳/۱ يسنا ۳۷ و ۲. ۵ ند رایت ص ددد صا ۶/۱ 


ویسپرد ٩‏ و ۴. 


لهد (( زرد - ند ی6 سر ف ند د دند با (دته ن یب , ) کماسه 
ور و نشم : paurva-naema‏ 
بخش بالا » بخش جلو › the upper part, forepart; front;‏ 
ل پیش » لهند ددد م وه وا نک ۱ / ۵ وند ٩‏ و ۰۱۴ يشت ۳و ۰۱۳ ۰۷۰ يشت ۱۰ 


و ۰۱۳ پشت ۱۶ و ۰.۲ 


paurvanya: ) . د ((ددند ۱« ریت . وات‎ ۵( 
antique {Dar.); forth(M.); first(sp. & Jus.); وروت‎ 


a 


باستانی (دارمستتر ) . جلو پیش (میلز) . نخست (اشپیگل ۰ بوستی ) آغاز 
ده ند ردد ابو ۰ ۱ يسنا ٩‏ و ۰۲۶ 


paurvavayoit: دیا‎ ES د‎ a 
See: پئور واوبئیت نگ ۰ ۵ سردد - وات اه‎ 


۱ (6 دد ۶ رچ )۰ = ( لهند دادر چ ند چو ,) از ریشه دد ولم 


پشئورورننچ ۴ 23۷۳ 


فرهنگ واژه‌لهای اوستا ۸۶۷ 


به پیش بورش‌گننده ۰ تک‌گنند ه» rushing forth attaking with a‏ 
وارد ۳ زد راد ی 3 ند . بانیزه‌گیج‌کنند ه stunning spear.‏ 


کماسه ۳/۱ بشت ۱۳ و ۰۹٩‏ 


۵ دب ۲10 6 ند رو ( له ند ۲۵ 6 دد ۰ ( ۶ 1 026۵ 
بٹمئینی (a bitch)suckling; nursing at the breast;‏ 


شیر خوردن» بروردن با شیر لهند وید و [ ولج ناه ماد ينه ۱ وند ۱۵ و ۴٩‏ و ۰۵۰ 


۵ نت ۱۵یلا . کات (وس -؟) : 620 2 
پئمن milk.‏ 
شیر (شیر نوشیدنی ) ۰ ساخته شده از واژه © دد و« ند وس ۰ 
و۵ در و 6 دە ۲/۱ وند ۷و ۰۱۶ يسنا ۶۵و ۰۲ ۵. يشت ۵ و ۲. يشت ۱۳ و ۵یشت ۲۴ 
و ۰۵۰ ماننده‌ها . ده بر در 6 ده در ژو 6 له دم دک - له لد ده 6 ند وژ رر نت ۰ 


لادد دل تاد ررندچ ای ۰ ( له سم د ( ۰ )2۵۷1م 


rich in milk 


o سے‎ 


n 
 رایسب پرشبر ۰ شیرده» دارای شیر‎ 


(مترفه( ی ند ریب د صم ر . مادینه ۲/۱(۱/۱) وند ۲۱ و ۱۵۰۱۱۰۷.یشت ۲۴و۴۹ . 


ده سوه وودل. زا (لهاتد-۰) کماسه paesa:‏ 
بکس . an ornament; embellishment‏ 


زیور » آرایش› پیرایه » 


ماننده‌ها . کیت اد ر ہدیا له دد ت کد دد ۰ 6 ن اه لد در دو دب . 


(م لد ۲۵ دد لل (۲)- paesa:‏ 
ب leprosy:‏ 
پیس ۰ پیسی ر ۰( وا فد ط ۱/۱ وند ۲و ۰۲۹ ۰۳۷ يشت ۵و ۹۲ 
O <‏ 


ز0 دد ندند 3 کن ۰ کماسه "( ۵۵ وفوت ).ر paesanh:‏ 


پکسنگه an ornament. adoring; bespangling;‏ 
زور“ باز یور . 
آرایش‌شده » ماننده : بابد ت ہا“ د لد ۷۵ تد دد و رها 


۵ دیوید 0۳3 ند 3( ۰ مادینه paesafhanu:‏ 
پکسنگپنو : name of an illustrious maid;‏ 
نام دختری نامور » 
یر ر و در سح ۔ ل رد دم دددد 3 کے ید زوودیے ۰ ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۴۱ 


ل دد ۲۷۵ مرح ددم دد. (نرینه ) :7۰۱2" 


name of a person; A 


ف 
۳ 


ذه ند دارزن دد صم دد 3 ۵ . paesatanh:‏ 
بکشتنگه name of a person;‏ 


4 


نام کسی . له ند دار فص دد م ده 3 ره ۰ ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


( ند ۵ ر ر وومه . ما دینه 3515 


پئشيش the druj. of putrifaction or corruption.‏ 
تبامی > گند بدگی 
مار دنه یا ۱ بشت ۱٩‏ و ۰۹۴ 


ف ۰ ( له نب ط واوویت .) i:‏ 2301 
رف ; foremost‏ 
پیشترین » جلوترین ۰ له یه طا دد دمه . ۱ بشته ۰۱۴۳۰۱۴۲۱ 

۲ - بسیار »0 هیار( دوه ۰ مادینه ۱/۳ يشت ۱۳و ۶۵. many.‏ -2 
د طدلدومه یشت ۱۹و ۶ء۶ ا مه واپ ىع همع ۰ ۲/۳ يشت ۹٩۱۹و۶۷.‏ 
و6 دد و دار وهی بسع مادینه ۲/۳ يشت ۱ و ۱۴. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۶۹ 


دهمطا و واف paoirya: IES‏ 
پشگیری first, in the first place, for the firet time.‏ 
نخست » تاش خی مت بط زا ۳ نرینه ۱/۱ وند ۲ و ۰۱ ۰۲۴۰۲ 
لھ م وار ترینه ۱ وند ۴ و ۳. وند ۵ و ۲۲ وند ۱۳ و h۲‏ ےه ۰ کماسه 
۱ وند ۱و ۲ ۳وند ۴ و ۰۲ سنا ٩و‏ ۳. بسنا ۳۱ و ۰۷ بسنا ۵۷ و ۰۲ بشت ۱۳ و ۸۷ 
و ۰۸۹٩‏ بشت ۱٩‏ و | ۰ ۵ تاو را ۰6 ۱ وند ۲ و ۰۱ ۰۷ ۱۲. وند ۰۴۲۰۳۹۰۳۷۷ 
یشت ۱۳ و ۰۱۴۸ وند ٩‏ و 0۰۱۵ دد طاو لئے 6 ل ده منرینه ۲/۱ بشت ۱۱ و ۰۱۸بشت 
۳ ۵۰۱۵۲ سور د دی 6 ۰ مادینه ۲/۱ ویسپرد ۱۸ و ۰۱ يشت ۱۷ و ۰۵۷ يشت ۲۴و 
۵۴‘ له ط و TT‏ يسنا ۲۳ و .هنار دوست ٣/۱‏ وندء | و۱۵ ۰ لے س ورس 
لادد قاد م بت نرینه ۱ يشت ۱۱ و ۰۱۸ ل ود وار ادد دید ره ۴/۱ وند ۱۵ و ۴/۱ 
وند ۱۸ و ۰۱۸ بشت ۱۳ و 6۵۰۸۸ دد طاو ود فا له فا ۶/۱ وند ۲ و ۰۲۰ له تدوات 
اور ټی که کې م بر ۶ نیایش ۰۷ له دد ط ر رر نرینه ۲/۳پشت ۱۳ و٥۰۱۵‏ 
لسار رر ۳ ويسپرد ۱۳ و ۱ ته طار ET‏ ۳ ویسپسرد ۱۳ و ۰.۲ 
له سط د ل وو نع ماد ینه ۳ بشت ۸ و ۳ ند طول دیس کماسه ۲/۳ ویسیرد ۱۱و 
۲ ر لارر د دوه کماسه ۳/۲ پشت ۱۴و ۰۵ ۰۱۵۰۱۳۰۹۰۷ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲۷ 
ن س پا ر دد له ری نرینه ۳ يسنا ۲۳ و ۰.۲ بشت ۱۳ و ۰۱۷ اند ویو( وود 
در پهلوی به پیرهم ترجمه شده است . 


ماننده‌های ۰ ندر بس زا رات ناس 4 دما - نهد(« وت ۰ دسا 


ند روصم وت ده ند ط ادون ۲ دنه لد م له لدط دادر ) واه هعد له نه ور رزیت 


نفد EOS‏ ( لس طا ر ررد ۰ ) 
e‏ افیا : ۲۷261۳1 83201 
در و ۰ پشترین ) of the first rank, foremost (Lit.‏ 
زنط ردد ند دې در ۹ه دد ل لف .= پروین (خوشه‌پروین ) که در برج تیر جا دارد . 
يشت ۸و ۰۱۳ satellites in the constellation of Tishtrya.‏ 


ردد ار وریا 9د قل دل ۰ ر وومر د) 


ی 4 تس ۳ 
پئئيريو تکئش | 0۵501۲۷0-6 


AY‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


the Mazdayacnians before the time of Zoroaster. contrast 
Nabanazdishta. 

دینداران پیش از زمان اشوزرتشت (پیشترین‌دین) . دین یکتاپرستی که همستارش 

ی ی 

لەد واه ار - ادنع ۱/۱ 

پشت ۱۳ و ٩۰‏ ۰ لسا ددرا - E‏ ۳ سسنا ۱ و ۰۱۸ يسنا ٣‏ 


و ۰۲۲ سنا ۴ و ۰۲۴ بسنا ۲۶ و ۶. بشت ۱۳و ۰۱۵۶ 
ET‏ 9 ۸ رف TORE‏ 0 
7 فرئورشت paoiryO-fra@war sta:‏ 


first-created. 
» هط کی ند (فازمو دد ے نخستین آفریده » آفریده شده نخست‎ 
کہ کر ایهم ع6 = آسمان آفریده نخست‎ - 6٤3 وتو ند‎ 
ترینه ۲/۱ وسیرد ۷و ۴. رع ندط اپا د طاکه هد رهه نت ۲رر‎ 


ویسپرد ۷و ۴. 

paouru: AT 
۳۳ 
same aS «+ پشورو مانند و‎ 

ف صم ۽ 6 لد ° ) لهند اد ۳۹ ( paourut éَma?‏ 
پشئوروتم foremost.‏ 
جلوترین » پیشترین › > لم طا دا مع 6 ددد دوه + ۲/۲ يسنا ۳۴ و ۰۱ 

اش درون ( ۵ لت یا زر ( paourva:‏ 
پور first, at first;‏ 


نخست » > در آغاز » 
سار( در ط . ۱ وند N OE‏ ۱ وند ۸ و ۰۴۱ ۰۵۸ وند ٩‏ و۰۱۵ 


۱ 
پر » همه» رسا. ماننده :دە پار روط ۔ و د دو اذب . ful, entire.‏ -2 


فرهنگ واژه‌های اوستا A۷۱‏ 


دد.ساو بیان وأسه ادلب . ( واه دوز یی 


۳ ۳ فلا سس و سم 


پشکوروو وسن paourvO-vasna:‏ 
با خواست (با اراده) . باهمه* خواست » with entire volition;‏ 
نم ماد ارپا وا ند زه - کمبررددطا وه زیر = کرداری با آهنگ با (اراده) کماسه ۳/۱ 
وند ۲ و ۱۶ و ۰۱۴ 


) د یات / تن ررد‎ ۶ ET 


پٿئورو ی paourvya:‏ 


نخست » والا (۲) سرچشمه »کان » first, supreme, 2- source.‏ 
رھد وا" ردد 6 ۰ نرینه ۲/۱ يسنا ۹و ۵۰ یسنا ۴۳ و ۸. دهد کار ارد نے ۰6 س 


نرینه ۲/۱ يسنا ۴۳ و ۰۵ يسنا ۵١‏ و ۰۲ دهد طاو لررط دو دګ دودید. نرینه ۶/۱ 
يسنا ۳۳ و 1 . يسنا ۴۸ و ع۶. يسنا ۵۴ و ۲. بسناھ۵ و ۶. يسنا ۵۸ و ۸. بسنا ۷۱و ۱۸ ۰ 


ودم دید روه - ر سا روء و نید دومه کماسه۳/۳بسنا ۴۶و۱۵ ۰( ل دد یا( ادر نے واس 
۱ يسنا ۴۴ و ۲ "سرچشمه وکان ") . 


د اتود وه صم ند ۰ ( (از ريشه ل دلوم = ل د ۷ ,( paošišta‏ 


most stinking. filthy; بش یش‎ 
most rotten. بدبوترین پلیدی‎ 


پوسید ه‌ترین زه ند وا شیع « دارهم نید دوه ۳/۳ يسنا ۱۲ و ۴. 


دهد 6د - paxr uma : (Pw)‏ 
پخروم (a house) well-built.‏ 
خوب ساخت , (خانه‌ایکه) خوب ساخته شده. 
ر سول ر 6 ند ف دیع رہ زر دردد یدک ر کماسه ۷/۳ وند ۲ و ۰۲۳ 


له ددا ری ره ۰ paxrusšta:‏ 


driven away by howling; exercised. پخروشت‎ 


باخروش رانده شده 


AYY‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


آزموده » بن = ند وه اد دج موم از ريشه بول(ر و - خروشیدن = to yell‏ 
(۵ درول وبه مج ید ه ف , وند ۲۱ و ۰۱۷ 


ن د ارصم دب ۰ paxšta:‏ 


decorated; inlaid; rt. to decorate. بخشت‎ 


آراسته » گوهرنشان » از ربشه رند وه = آراستن » زیور کردن » 
گ یداہ ودد ہیا ره سول س بازرآراسته < inlaid with it gold.‏ 


هند و دد وم ررند . ( ته ۵۷( 


نگ تنگپو pantanhva:‏ 
پک‌پنجم 2 ن ند3 مص دد 2 ی د6 ۰ ۱ ند ۶و۲ ۰۳۵۰۳ ج one-fifth,‏ 


و وند بداخامم ۱ و ۲ ۰ 


pac: دح‎ 

to cook, to bake. 

ردد ج دد صم دب . ۲/۱ یسنا ۹و ۰۱۱ يشت ۱۹و ۰۴۰ لهد دودعم ۳/۳۰ بشت 

۸ ۵۸ و بشت ۱۴ و ۰۵۰ ماننده‌های : <( 3رك ددد ۹ دد 5 ۇە وإ - زهندپ 2۹ 
TES‏ لهد م رونت : .ید فد ردد له دد م ۹ف . 


۶۲۵-۶ ۲0 9 


فر پچ to roast, to cook.‏ 
سرخ کردن »کباب کردن» پختن . 


5 دور , ۳/۱ وند ۰۱۶ ۰۱۷ 
کد اهددر" 9 


ham- paš: MEDE بو وی‎ 


هانم پج ۰ to cook.‏ 
بختن » برسائی بختن 6309۰ - 0۵ س ډو (۰ ۳/۳ وند ۸ و ۰۷۳ 
رې ری - لهند شد رې ۷9 ۲/۱ يسنا ۶۲ و ۰۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۷۳ 


ده بر 6 2 ندد. ۰ pazda:‏ 


َة 


to stamp on the ground. پزدا‎ 
» پابزمین زدن‎ 

(0 د کر هد < ن دد د٩‏ = اس بد = پا foot=‏ از ریشه© له = گذاشتن = to put‏ 
زدن = 90116 to‏ ۱ وند ۵ ۱و۵ . 

2- to run after; to pursue; » دنبال کردن » بی‌گیری کردن‎ 


دم درگ و دردد ف وص ر.» ۳/۳ بشت ۱۷ و ۰۵۵ 


(6 در 6 ( کے ۰ pazdu:‏ 
پزدو ۰ a gnat. a corn-destroing‏ 
پشه » ویرانگر دانه (گند م ) 
خرفسترتباه‌کننده دانه‌ها » پزدی ۰ موش (اشپیگل ) ۰ کرم (دارمستتر ) »كۇد 3 ۵ ۰ 
۳ وند ۱۴و ۶. 


۵ ند بل ٩‏ نت ٩‏ ند ند رس : panCadasa:‏ 
پنچدس fifteenth, 15th.‏ 
پانزدهم › ۱۵ ام رهم هرم ددد دده.۰ ۱/۱ بشت ۱ و ۰۸ زه دد پام دد سود و 6 ۰ 
کماسه ۲/۱ وند ۱ و ۱۸ لاط م ددژدددد دد تفع _مأدینه ۶/۱ يشت ۲۲ و ۰٩‏ 
هررم رر و شاقلات ۰ ترینه ۱/۲ يسنا ٩‏ و ۰۵ 


3هد 2 ند ٩‏ لمحد - ج ددد دد لب 
پنچتی‌گای | ده دزیم دو ددد نمل با لع شذدیت) 
- ۵30621353 
پانزده گا م لهد فلوم سود توس جع ددد د 6 ۲/۱ وند ۱۶و ۰۴ .22668 ۶1۴۲668 


panëadasanh; ۰ هدد چون ند ودد دور‎ 
of 15 years of age. e 


پانزده ساله» 


1۷۴ فرهنگ واژه‌هایژاوستا 


(ساییه . 69( ند ۰ ره ند هړم دد ژند دد ند و ره پا در گونه‌یاآندام مردیانزده 
ساله. نرینه ۶/۱ يشت ۸ و ۰۱۳ بشت ۱۴ و ۰۱۷ 


(س چون د9 ددحدند ل ۰ :22۵60 


fifteen, ۰ پنجدسن‎ 


24 


پانزده ۰ 0.۱۵ ده کا دد د عوهت ۰ ۲/۲ وند ۴ و ۱۸ و ۰۲۲ ۰۲۶ 
وند ۸ و ۰-۹٩‏ ونك ٩‏ و ۰۲۰ وند ۲ و 0۱۰۱۵ دد چول ند 6 دد دودد. ۲/۳ بشت ۷ ۰.۲ 


مح دد 9د دددد ف ۰ ( ره موم بد دد دد د(۰ ] 


panCadasya: نخدي‎ 

fifteenth, 15th. پانزد همین‎ 

لموم تست سل > نرینه ۲/۱ وند ۱۴ و ۰۱۵ وند ۱۸و 
۴ و ۰۵۸ 

(۵ در چ ند ۱ ۰ panCan:‏ 

five, 5. پنچن‎ 


پنج ۰ ۵. © فد چو ل دف نرینه ۱/۳ وند ۱ و۰۳ وند ۵و ۰۲۷ 

ره رودم لف مادینه ۱/۳ وند ۱۶ و ٩۰۸‏ نیایش ۱ و ۶. له دد چ ) دە ۰ کماسه ۱/۳ 
وند ۱۵ و ۰.۲ له دم نچوهه‌ مادینه ۲/۳ يسنا ۵۷ و ۰۸ لهند چو دب ۲/۲ وند ۴ و ۱۸ -وند 
۳۱ ۰.د فون دید ل دد - ند دا کره تراغ دد هد کم ع6 م ده ۲/۲ خورده اوستا۷. 
هن پار م ددد م دف توت 0 6۶ اد دع د ۰۷۵ ۲/۲ خورده ٩‏ و ۰۱۲ له دد څ و دج فدونوی 
وا نے دو هی دهم ر م بت ._ آفرینگان ۲/۳ وند ۳و ۰۳۶ وند ۸و ۸۲ .0د لون باه 
۳ يسنا 1و۱۶. 


panCa-mahya: . لوم 6 نف ر دد د‎ VK درد‎ 
(a woman)with child in the course of five months. پنچ ماهی‎ 


پنج ماهه (زنیکه پنج ماهه آبستن است) 
لەد چاو دد - و هد له 6۲2 ۲/۱ وند ۵ و ۰۴۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۷۵ 


ند بو 3 لش مب داپ در بل وه ب ر 0۵۱6۵-۷51 
پنج بخشتی . branches or stems‏ 5 
پنج شاخه با پنج تنه » 
لد یوم دد ۔ دم ند یەم تپ وه دم دده ۲/۳ يسنا ۰۵۷ ۶. 


دد جر دا ند ت ىص د ۰ panCa-ratu:‏ 


belonging to five chiefs or masters. پنج رتو‎ 


پنج رد » پنج سالار » 
پنج سردار » پنج رادمرد » پاژنام اهونه وئیریه ل چول ند - د ده کماسه ۱/۱ يسنا 
٩‏ و ۰۱۶ 


اد چرم لش بت دو لث ۵ لل ۰ ( تیوه ریت 


ينج سفن )۱7۱ 
پنجاه بار » پنجاه واره » پنجاه‌گاه fifty times.‏ 
زه دد ود دد وو برع و نید 3 ۱ وند ۷ و ۰۵۵ ۰۵۶ بشت ۵ و ۰۵۴ ۰۵۸ ۰۱۱۷ بشت ۸و 
۶۱ . یشت ۹و۰۳۱يشت ۱۳و۴۸ . يشت ۴ و ۵۲| ند(۱) = زدن smitting‏ 


ویر هوم ید دودد ۵ [ لد د ۴/۱ يشت ها و ۰۴۲ 


ت دد پچ ن دد ددد کده × ۰4 ( د سوم دد ) 
a‏ : ۱ 
پنجاه‌تاه 0 پنجاه‌بسته ۰ يا چين .۰ fifty~-fold.‏ 


ره ند پو دد قد ول کد سع ۱/۱۰ يشت ۱۰ و ۰۱۱۶ 


۰چ ددد ندم دد = اة وو panéasata:‏ 


پنچاست .50 fifty,‏ 
ل دد ړم ددد قد دد ٥‏ ع6 ۰ ترینه ۱/۳ وند ۵ و ۲۷ ل ند پوټ ند ددند" ع ۰6 


۳ وند ۴ ۰۱۹ ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۴۳۱ یشت ۸ لهه وراد هې( ي 9۵ دد ۳/۲۳ 
ویسپرد ۸ و۰۱ 


۸۷۶ فرهنگ وا ژه‌های اوستا 


به ند کردم دور کد توص دد ۔ رگ ددد وودد : ( ,03 نید دید ۰ ) 
پنچاست گای ۶ - 22۱635313 
پنجاه‌گام ل ند لړ ددد دد ددم ند ری دند ده ۰۱ وند ۱۷ و ۰۴ fifty paces.‏ 


)۰ ره ند چون ددر کد دد دید دد , (اسعوب‎ 
panëaã-sadvara: پنچاسدو را‎ 
the dwelling-place panchasadvard i.e. having 50 fountains 
(sp.); (the fish) of fifty fins(m.) a sort of leviathan, 
more formidable then the Karo Msyo; the fishes of t-e 
sea live under its shelter (Bond.). 

پنجاه سدوره = جای نشیمن برای ماننده . 

دارای پنجاه آب‌فشان باشد (اشپیگل ) . ماهی است‌که دارای پنجاه باله‌است (میلز ) پنجاه 
سدوره یک‌جور جانور دریائی است که ترسناک‌تر از کروما سیو میباشد . ماهی است که در 
پناهگاه خود در دریا زندگی می‌کند (بند هش) ورا دند دو ہے 6 لم درد ۔ ۹ہی 6 س 
له ند چول ددر م مو ند9 در ند اهر ۳/۱ يسنا ۴۲ و ۰۴ 


فد چرم طا ۲ و > panéohya:‏ 


ەھ وق ۵ ۰~ 


1- animals)of five kinds. ينجو هی‎ 

پنج گونه جانوران : 
E ES‏ ان ا 
جانوران ساده‌بگونه آمیب وگونه آغازیان . ۵ جانوران سم شکافته مانند گاومیش و بز » 


N 
هم رده ن د چرم ا ۔ له ددعت روس مادینه ۱ /۶يشت ۰۴۳۰۱۰9۱۲ ت ررر ا ند‎ 


رع چرم چا ره د رید دد دیع یشت ۱۹ و ۰۶۹ 


ره Xx‏ 6 ب 0۵ ند یاوه نند ل6 لجر )ند 


پنتانم - پنتانم -پنت pantam, pantãném, panta:‏ 
نگ : ا :5۰8 


فرهنگ واژه‌های اوستا AYY‏ 


(۵ دص دار هند ص دی / ۰ ( ن۵د۰۲-۵)ترینه : ۵118۲8۲8۲ 
پیتر ا father.‏ 
پدر .و6 د0 دا ۱/۱ وند ۲ او ۳۰۱ .سنا #ونیسنا ۱۱ و ۴. يشت ۱۷ و ۱۶ .لهند دیف ؛ 
PG E‏ و 
۸ و ۴ 03۰ و0 له دا دهه۱ /۱ يشت ۱۳ و ۰۸۳ ۰ و دم ند ( 6 ۱ وند ۱۲ و ۰۱ 

۰ ۰۱۱۷ زاند عجدد ری ۱ يسنا ۲۱ و ۰۸ بسنا ۴۵ و 8۵۰۴ دول (کار» ا 
۴ و ۰۷ يشت ۴ و ٩‏ 5( ۱ يسنا ۲ ۰۴ ل ند صم ں ( چ ۳ وند 
۷ ۰۷۲ 24 و ۳ وند ۹ 00۰۴۳ سص ملاع لدد طا ۳ ند ۱۵و۱۲ .ماننده . 


دم ددص دان ۰ کما سه لس ) patara:‏ 
بت a wing.‏ 
پر » بال » این واژه از رم بدا | نس ساخته شده, 


ده ددص 0 قا ددص دات ) 1 22۲۳ 
پترت winged;‏ 
پردار» بالدار » زه هدمه بد ا ت ند فر (دذف ۳/۲ يسنا ۵۷ و ۲۸. يشت ۱۰ و۱۱۹ . 


(م درص د صو دل ۰ patita: aD)‏ 


fallen(in sin); criminal, sinful; تیت‎ 


* 


افتادن ( بگناه ) .مرد م کشی » 
گناهکار . له ندم رهم ۾ ۰6 نرینه ۱/۱ وند ۳و ۰۲۱ وند ۵ و ۰۲۶ وند ٩و‏ ۰.۵۰ 


رم دص پو سح pataiOyãw:‏ 
پتاونیث ياو نگ ( ®( See:‏ 

pat: 1) سک‎ 
1- to fall. پد‎ 


ی و۳9 9 ۲/۳ بشت ۸ و ۸. 


ل ددم ع و۴6 د۰ يشت ۱۰و ۰۱۲۸ له دص پچ ع 6 ۰ نرینه ۲/۱بشت ۵اوه۵ 
۲ - پرواز کردن » ماننده: ل ددص دد تیف . to fly.‏ -2 
۳ب کزیشتی: to run away. to flee.‏ -3 
له در ۲/۱۹ بشت ۳ و ۰۱۳ 


4~ to rush, to move forward 
while impetuosity. » یورش‌کردن »با بی پروائی به‌پیش‌جهیدن‎ - ۴ 


دد ده 6۲۵۵ ۱ /۳ بشت ۹و ۰۴۱ ۰۸۲ له ددد۲ زی دد یع دد ...رم پر ند 
مادینه ۶/۱ بسنا ٩‏ و ۰.۱۸ 


3۷2-۶ ۱ 65 دد دردد - ده دس‎ 
to crush down. E 


بپاغین جپیدن » ده ددید ع ده ده ۲۵ هک ۱بشت ٩۱و۵۸‏ . 


افتادن , ماننده: فا دند ده لد دو مور 0 to fall‏ -2 
دد درد - ل لک ` 1-۶ 3۷ 
آوی پت to throw, to drop;‏ 


انداختن » افکندن ید داد زه ده هو د له ماد ينه ۱ وند ۵ و۰۱ 


لدد - ده یک ۰ a-pat:‏ 


to run, to wander about. اپت‎ 
» دویدن » سرگردان شدن‎ 


لدل ددم ل ررع زج نید لدصم دد دوع ۱ ۳/۳ بستا ٩‏ و ۰۱۵ 


وود - ده 2 ۰ : 7 - ۱05 
وتن بت to fall on.‏ 
افتادن رو هد٤‏ و۳0 ۳/۲ وند ۱۳ و ۰۴۲ ۰۴۳ 

ژدر- EU‏ ۱ بشت ۱٩‏ و ۰۵۷ ودره به ند 6 یدرو ژر ۱/۱ بشت 


۰۴۴ و‎ ٩ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۷۹ 


رهد با - ۵سی. - 2 1- 021۳1 
یگ ی بت to fall round about.‏ 
پیش افتادن ؛ به‌چرخش درآمدن » به پیرآمون رفتن » 
له مد وار ت له هرهم ررر د و ۱ وند [ و ۰.۳ 


fra-pat: ۰ لهند ی‎ yS 
to fly; فر پت‎ 
۰۱۰۰۹ پرواز کردن » ھا مد ,رط لە" ۱ ۲۳/۳ وند ۵ و ۱۳۰۱۲ .وند و‎ 
2- to fall in worldly affairs. 
-به کارهای چهانی پرداختن‎ ۲ 
لاکد - له سم ند ۰2۳۴ ۳/۱ وند ۱۸و۵۴و۰۵۸‎ 
3- to rush on; to attack; 
۰.۶۵ یورش کردن » تکیدن باه لیر , له ددص درف د ۳/۳ وند ۱۸ و‎ 


لاہ ل مص سع بردو ۰ ۲/۲ بشت ۸و ۰۶۱ 


واب هدد کک . vI-pat:‏ 
وی پت to run away; to fly faraway.‏ 
گریختن » بدورپریدن » 
طاب ن دم ۽ چوص د ۲/۲ یسا ۱۰و ۰۱۰ 


وم × رس هس .۰ : hamn-pat‏ 
هانم۔ پٽ to fall down withrapidly,‏ 
بتندی افتادن » تک با بورش آغازیدن » to make an onset.‏ 


ره پرا - له دد 6 دم د د ۳/۱ وند ۱٩‏ و ۴۱ يشت ۲۴ و ۰۲۶ 


pas: n 2 نت‎ 


پث پورداود ؛ راه to go; road(pour.D.)‏ 


رفتن ۰ وس درد دګ د ۳/۱ وند ۵و ۶۲ وند ۱۸و ۰۷۶ 


Aho‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


له ند د و در سع بر ۵ ۰ ۳/۳ يشت ۱۰و ۰۱۱۳ يشت ۲۴و ۰۲۸ 
نرینه ۱/۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۰ 


o 
ham- pao: کے وی - و‎ 
to fall upon, to attak; ت‎ 
نگ آوردن» بورش کردن‎ 
۰۳۵ درم رن له ددد و در یرم و ۲۱ بشت ۲۴ و‎ 


ده ند و دد 0393 
شه a road; a path.‏ 
راه» جاده» (برای نرینه و مادینه بهمین گونه بکار میرود ) 
ل ند دد ۱/۱ (۲/۱) وند ۱۶و۲ ۱۱۰ .ل ندچ ند ( ع 6 ۱ / ۲ وند ۱۳و۴ . درف ی ۰ 
۱ وند ۳ و ۰۱۱ وند ۴ و ۰۴۳ وند ۲۱ و ۵و ۰۹ ۰۱۳ بشت ۸و ۷. له ده ول چوا 
۲/۱ یسنا ۱ ۳و4 يشت ۴ ۰۴۴۱ لوس مت ۳/۱ بشت ۴و۴ .بشت ۱۲و۱۶ ۰( دا دد ع٠‏ - 
۱ وند ۸ و ۴ روط ۶/۱ يسنا ۱۳۸ ده ده وید دو دپ ۶/۱ فرگرد ۵ و ۱ .۰ 
سک ۱ بسن ۰0 و ده ند خوص ددد و ۳ بیشت ۱۳ و ۰۸۴ ۰.۳۰۱۶ 
ده دی ط ۳ يسنا ۰۵/۳۳ يسنا ۳۴ و۰۱۲ يشت ۱۳ و ۰۵۳ ۰۵۷ لاو دد ۲۳ 
وند ۸و ۰۱۰۴ ۶ سط سم ۲/۳ وند ۳ و ۰۱۵ وند ۸ ۵ ۰۱۸-۱۴ تاه 6 ۶۸۳ 
وند ۱٩‏ و ۰۲۹ يشت ۱۱و ۴ لد( چ وی لم هد ۶/۲ بسن ۴۲ و ۱. و ماننده‌های : 
له پاد( - ده دد هدد . » وا دونه - ل ند وق دد ۰۱ 3 یا ست ا ن مد وید ۰۱ - 
له ند و دد ات ۰ 

دی ند ودد :2329303 
پثن wide, spacious;‏ 
ا جادار به د طا دد ددا /۳ یشت ٩‏ و ۱ (گلدنر) 
ک6 ۔ له بد وا دد ڑ6 مادینه ۲/۱ يسنا ١۱و‏ ۴. ند ده ار 6 م دس ۰ يشت ۱۳و 
A 5 ٩‏ هند ند دد در ددع . مادینه ۶/۱(۵/۱) ۱۷ و۰۱۹ 
لهه ت دم دد در سسع مادینه ۶/۱ وند ٩۱و‏ ۰۴ يشت ۵ و ۰۳۸ يشت ۱۰ و ۰۹۵ 


2- a plain, level land. 


زمبن ساده و هموار . ره ند ند سح مادینه ۳ بشت ١۱و‏ ۰۱۱۲ 


لهند ظط بت دد وویب گلدنر E‏ اروت . وسترگارد ۰ 
pa@anaya, pa@anya:‏ 


سے سے سے سے س 


پتتی -بتنی ده‌سعاسزی 
راهزن a tribe of highway men overcome by Kereshaspa‏ 
رای که ی ا و رهق هنارتیدم رت 
راه و شاهراه ساخته شده (راه و زن ) = راهزن له و در( درفب /۲ يشت ۱٩‏ و ۰۴۱ 


دهد و سب :232937 
پثاو . نگ : لهد ط ددر See:‏ 

ددد اب . مادینه ( له ند دص ) . : 0301 
پت a mistress, a lady.‏ 
بانو» خانم < 


ن د (في ماد ینہ شده از واژه‌های زهندرص د رل ددد ر ل درصمیہ ۾ که برابر سرور 
دارا هستند . 


ام دده را ن ود و زب = کدبانو یا بانوی خانه. 


paQma : دد ف دی‎ ( ۱ 
a road, path;stores,provisions (pehl. sp. j. 16 6 2۳. ( پم‎ 


جاده , راه» انبارها ‏ آماد و پیش‌بینی (بهلوی , اشپیگ . پوستی ۰ میلز » دار و 
له درو 6 مرو تی ۳ يسنا ۶ و ۰.۴ 


2021 ) د دد ول 6 ند دردیت.. ( لهند فك اس‎ 
a way, path, provistion, stores (pehl. SP. J. ERS 
M. & Dar.) 


راه , گذار » آمادوپیش‌بینی » انبارها » (پهلوی» اشپیگا ۲ یوستی » میلز » دار د ( ۰ 


هدد و6 دد ۰۱ 


4 
پشمن پورداود : پند . اندرز. پیمان 


۳۹ فرهنگ واژه‌های اوستا 


pad: 
. هد4‎ 
to fall بد ف‎ 


افتادن » زه هک دنهد د ٣‏ د ۲/۱ وند ۱۳ و ۰۳۸ وند ۱۵و ۶. 

2- to throw. 
۰۵۲ انداختن » پرت کردن .لغ دای وردید ر م هاګ ۲/۱ وند ۴ و‎ ۲ 
3- to go. . -رفتن » ماننده : ره س> ددر لس ند‎ ۳ 
4- to obtain,0 0098695 فراهم کردن » دارا بودن »پورداود : راه . جادهز‎ - ۴ 


لهند یت ده [ سدع . مادینه ۱/۳ يشت ۱۳ و۰۴۲ road, way (pour. Dar.).‏ 


آووت تسه : 0 - ni‏ 
ت to sit.‏ 
نشستن › [دوه‌دد م6 دد ۳۵۵ ۲/۳۲۷۰ وند ۵ و ۰۲۷ 
و دنه ند يت دد زره 3 كه ل ۱ بشت ۱۷ و ۰۵۷ 
ده هدید : ل دد مک ددد ۱6 'نرینه ۱/۱ يشت ۱ و ۰۱۷ 


° 
ham-pad: ۲ لام 6~ (۵ در‎ 
to go, to reach, to enter. هانم پد‎ 

رفتن » رسیدن » درون شدن › 


سر وی ۵.۰۰ ندب دد ددد ده د ۱ يشت ۱۵ و ۰۵۲ 


۵ س٤‏ دد و لدد ژند .۰ (۱) ۶ 8 , 3۵82 
پذ - پد chant, metric foot, poetic measure.‏ 
آهنگ‌ساده» 
اندازه‌پیمایش» اندازه یک‌گام . ره ند لد دد“ ۳/۲ يسنا وج و .نگ لاه 
۳ يسنا ان و ۱۶ 0 مە ٤‏ 2 دهد ۵/۳۵ (۳/۳) ویسیرد ۱۴و ۱. 


‌ 


پورداود : سرود , شعر 
۵ ند فد (۲) :23253 


پذ نگ : لھ ددح دل ۰ 5٥e:‏ 


pafre: ADE 
See: + ۱ AT : پفر نگ‎ 

ال د د دس ٠‏ کما سه paya:‏ 

food. nourishment. پئ‎ 


خورش» خوراک » پرورش» 


ماننده‌ها: تود ص بر با لوا لادد درد . 


° 
هدد دودد 0۳3 . (رهس -۳ کماسه payanh:‏ 
پینگه milk of animals.‏ 


شیرچارپایان دید درم و ره پک 6. ۳/عوند ۵و ۰.۵۲ 

2- 0111-821۷1۳8) ۰ › شیر د هنده‎ 
giving freshness and ۷6۵۲0۷۲6 to the vegetable kingdom; 

epithet of Maidyozarem Gahambar. دهنده شادابی و سبزی.‎ 

وتری‌به‌گیا مورریش‌وبالش‌به‌گیا ه . پاژ نام مید وزرم که‌کا هانبار بہار بزرگ است . 

ولد یگ در چاد رس 6 دد ند ۲۵ که فا رزوی رره ورین ۶/۱ ویسپرد ۱ ۰۲ و ماننده‌های. 

له ند درا ۳۲۵ فد ۰ ر دار ویب سم لادد ورفد و و 


6 ف دنو ع ا 6 دحالا زیم م , (نرینه) 


5 ۲ سیک‎ e ۰ ۵ جح ی‎ 
۵32۷50۳۲ 0-۲۳۵۷ 5 1 1 ۶ 4 ن ی‎ 
name of an illustrious personage. 


تام کی نامور ورن و که يا - 6 دهم دى | / ۶ پشت ۱۳ و ۰۱۱۶ 


ند درد دزن رم و با فا ر- ۰۷ ) 


پو فشوت 23۷-۶ 
پنیر »قهن در ۵سرد صم دد ۲/۳ وند ۷ و ۰۷۷ cheese;‏ 


par : ەس(‎ 


و فرهنگ واژه‌های اوستا 
to make helpless or wask; to fight against, to oppose‏ 
ناتوان کردن ‏ یاری نکردن - شکست دادن » with success;‏ 
کن رور دن ا روک ما )۱ فان 1 وند ۱۱و ۹٩و١۱‏ 


ده سرد هم ف ۱ وند ٩‏ و ۴۷ د۵)() للد ز کالہ ۱ وند ۹و ۰۴۵ ۴۷ . 
لەسا ۳۸۱ سنا ۴۵ و ۱. 


ده۵‌دد و2 ر - د۵ند(. : ۲1-1 031 
to fight against, to oppose, EE‏ 
جنگیدن to chase away.‏ 
رودر رو شدن ۰ دنبال شکار کردن » دید دصورت لهاع اف ۱/۱ وند ۱ و 


۰۵ ۰۶ ۰۹ :۰۱ ۰۱۳ ۰۱۴ وند ۲۰ و ۰٩‏ ۰۱۰ وند ۲۱ و ۰۱۸ ۰۱۹ 


تا شماره ۲ par:‏ 


to go, to reach the other side of anythin8, to cross; 


مرت 


رفتن » دسترس پیدا کردن » رسیدن بهرچیز » کذشتن »ره د نیم دهم و ۱ وند ٩۹و۴۵‏ . 
له پراسدند دفار ۱/۱ وند ۲۲ و ۰۱ ۰۸ ۱۴ ده دهد سب ۲/۱ وند ٩‏ ر ۳۹ .ود 
٩ ۵‏ له نداد ددد و د ۳/۳ يشت ۱۳ و ۰۱۵۷ 

انندە: 06 ص <5 ۰ ر هماند :و و گس چا له 1( فاد 

کامیاب کردن . ره دراه دد فلا ځا ې و ۳ند ۱۹ ۰۳۲۰۱۷ to succeed.‏ -2 
پورداود : (انباردن . پرکردن . انباشتن ) 


ni par: . مق(‎ 0٩ دوب‎ 


to send down, to transmit. 


e 


نی پر 

فرو فرستادن, فرستادن» 

وله دید اند ده فاد چو ۳ و. ۳/۳ يشت ۶و ۱. نیایش ! و ۰۱۱ 
to send. to dedicate. to offer.‏ م2 


۲ - فرستادن › پیشکش کردن › پیشنهاد کردن » 
ووه دندید و و۳9 رګ د بشت ۱۷و ۰۵۴ 


قرهنگ واژه‌های اوستا ۸۸۵ 


اد و 


to pass over, 0 Cross; فر پر‎ 


چشم پوشیدن » گذ شتن » 

E‏ = انگیزه شدن به‌چشم پوشی 

اید ده داف وو ندچ تھ فا٢‏ دادن () 6 ۰ص نیا ۳۰ ول دمصما 
۵ هه توانگیزه گذ شتن‌روان آنہا از چینوت پل - خواهی شد ۰ ۲/۱ 
يسنا ۷۱و ۱۶ 9۰ دد ده دیراند دو زو ۱ سنا ٩۱و‏ ۰۶ بیرون کردن » 


2- to expel; to drive away. . دور کردن » پدافند کردن‎ 
pur -par: (۳( درا« ددس‎ 
to fill, to fill to the full, واو‎ 


پر کردن » سرپرکردن »لبالب کردن 
ددد - یه ۵٩‏ 6- نید دادر ی وره ص وند ۴ و ۰۱۷ 


فد د لد لد aipi-par:‏ 
ایی بر to atone for a crime.‏ 
پادافره آدم کشی ۰ آدم کشی › 


زد د ۵ ء - رم دیا )ولد نرینه ۴/۱ وند ۸و ۰۱۰۷ وند ۱۴ و۰۱۸ 


ni -par: .( س نی‎ ٩ 
to cause evil, to spoil, to destroy. و ور‎ 
» انگیزه بدی شدن ۰ هد رکردن‎ 


تباه کردن › ویرانکردن »و وله سداد ۰« ند چ صم ید . ۳ وند ۱٩‏ و ۰۲۶ 


ham- par : 6 GX as 
to ۶111 to the brim, to increase, هانم‌پر‎ 
» لبالب پر کردن > افزودن‎ 
۰۴۸ که رة - له سك( سده ۲د (کارواژه سخت کردن) ۳/۱ وند ۴ و‎ 


AAP‏ فرهنگ واژه‌های اوسا 


par: د0د(‎ 


to fly. 


para: TT 


پر perf. far from, away, out, different. from‏ 
پیش » فرا › 
پیشوند است به معنی : دور از» کنار» بیرون, از گوناگون, SENT‏ ۰ وند ۱۹و 
۷ ل ناهد س د وند ٩‏ ۴۰ ل یداہ دید( وند ۱۳ و ۱۰ . رون ت سک 
وند ۸ و ۰۳۲ له ماله - لا دلإوند ء۶ و ٢‏ که یکره د = ( له دار بد تمالع د ۰ ) 
يسنا ۴۶ و ۰۱٩‏ 
ی یرای 0 فر ۸و ۰۳۱ before, fore;‏ 
لهند اند دد ند وید يشت ۵۰ له دام دند ند (وند ۰ و۱ و ۰۲) 
کیشر یی کف برتر: mors, greater, superior.‏ -3 
ره اند ۰۰ د ددد وند ۷ ر ۰۳۸ لهند ادف ...ویکنت و و پشت ۱۰و ۰۳۷ 
mM, ۳‏ ۱ 

فع ند لف ۰ وا (( 0د۲9 د ده و" پشت ۴و۴ . وات‌فزونی »به »با »نزد » لهند ادد تس 
٩‏ ددر 6 دید د نو وی وسا 6 ند 6 وند ۷و إ¥. prep., by, near.‏ -5 

6- before, formerly. 
پیش از » پیشتر : ازپیش (6 لاه ددا 6ا لدم وند ۲و۱ ۰۱۹۰۱۵۰۱ لادد 6 دد ده‎ - ۶ 
. ۴۸9۹ وند ۶و ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۴۱ ۰۴۳ وند ۷و ۰۷۷ وند‎ AP قە درو دب ۰( ماد‎ 
۰.۲ و‎ ۱٩ پیش از › پیش ازآ نکه لا نوی ۵۵ ۵ زر دید دق یسا‎ ۷ 

7- before, ere; 

زه ند اند - ند 6 ددن عع ۰ وند ۷و ۵۰ وند ٩و‏ ۰۵۵ بسنا و ۱۵ aS‏ 
يسنا ۱٩‏ و ۲ . 9 هي وره طا ۳۹۵ اداد یستا ٩‏ و ۸دا 6۰ درک لسع ويا 
يسنا ۵۳ و تفت هه يسنا ۳۰ و ۰۲ يسنا ۴۳ و ۰۱۲ بسنام۴۸ و ۰۲ يسنا ۵۱ و ۱۵ 
يسنا ۵۲ و ۶. 


فرهنگ واژه‌های اوستا AAY‏ 


قا N‏ ا ۶ 22۲8-1۳151 
پو رت نگ : دود دد د2د , Se:‏ 


) رت دا - رارف‎ EET 
para-iristi: پر ٹیریستی‎ 
death, dying; درگذ شتن» مردن»›‎ 
تخو ت زد دیاب و رفن 6۶ ۲/۱وند ۰۳۳۱۹ بشت ۲۲و۱۸ ۰ و وش‎ 
۰۲ دو م شا ۴ ند ,له اند - دلاوو قوب ۲/۱6 وند ۷ و‎ 


لذ ) و 2۲۳68061 
3 که دد۵٥‏ دد لو ې و ۰ 9 P‏ 
برکتکی scattering seeds in the ground; sowing;‏ 
پراکنده . دانه پاشیدن بزمین » تخم‌افشانی » ره دم در 9 دد یو ت لد د ددد دم نی 
۴/۱ وند ء۶ و ۶. پورداود : پراکنده 


له ندنه ند درد ( تدای با 9د در وب ۲ ۰ ) para-kavi:‏ 
پر کون fore-knowing;‏ 
آگاه 6 دانا ۰ 


له د اند ٩‏ دد ددد ووم 6 لد آگاه‌ترین » داناترین نرینه ۸/۱ يشت ۱۲ و ۰۷ 


(۳ شک ۱ ۵ بر اند = 1= بیرون ۰ e‏ = بیرون 

پر گت paragét:‏ 

coming out; being produced. . آمدن‎ 

بیرون آمده » بیرون شده » فراهم شده » اگر ريشه ت فدباشد ‏ آمدن او بیب‌رورآمده درست 
است . (یوستی » اشپیگل + هارلز. دارمستتر پیشاب تازه» بجز» مگر) له ددالد تیه 
وند ۸و ۰.۱۳ 


۵ ادد ودیل ددم مس J.‏ 9ب ماهس 


پر دخشت para-daxsta:‏ 


AAA‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


the courtezas who produces untimely issues (Dar. )‏ 
ددر د3 لف ل وی وم" زنیکە‌گہگا هوپنها نی خود فروشی میکند.. (دارمستتر ) . 
the harlot who has no more tokens{sp. jus. & Har.).‏ 
زن روسپی که نشانه* زیادی از روسپی‌گری ندارد A:‏ دد ره رو دد ۰( اهلگ ىە د 
۱/۱ مادینه» يشت ۱۷ و ۰۵۴ 


SS ۹‏ ده نداد با لدد ص(۰) نرینه 
پر دنت : 1 22 
بخشش‌کننده » giving away, presenting to others;‏ 
يارىکنندە دیگران » هدا ۔ نایا نرینه ۱/۱ وند ۱۸و ۰۳۲۸ 


اا مدق چا" : 5-200 23۲ 


پر دشو forgive‏ 


ند ۳ 9درم دب. رده نراف با 9 دید ب |.) para-data:‏ 


(a damsel)delivered over (Lit. ) betrothed; پر دات‎ 


نامزد کرد ه (دوشیزگیکه ) از دوشبزه‌گی آزاده شده . شوهر کرده KADE:‏ 
یرای 9 سدح یو 6 مادینه ۲/۱ وند ۱۵و ۰۹ ۰۱۸۰۱۵۰۱۳۰۱۱ 


زه داس سر ل ٠‏ ( و یدص یت = ۷ ( paradata:‏ 


well acquainted with the primitive law. پر ذات‎ 


تیک کاه ها مه ا ارب ده پیش بح انی سگوند و ۲/عوند 

۰۵ و ۱ و ۰۲ 

داد پیشین » داد نخستین : پازنام هوشنگ پیشدادی. 

هوشنگ به معنی دوران خانه‌سازی در جهان است که خود از دو بخش هوز خوب وتا 
فم دد مه زهو شینگه یا شینک :به معنی خانه درست شده است . خانه خوب » هنگامی که 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


پرداخته‌اند . 


A۸۹ 


در این دوران است که نخستین دیوارها ساخته می‌شود و نخستین دیوارها . نخستین 
داد يا فانون را پدید می‌آورند . برای آگاهی بیشتر در این باره به کتاب "زندکی و 
مهاجرت نژاد آریا بر اساس روایات ایرانی‌ها " نوشته فریدون جنیدی نگاه کنید . 

وه ند ماکم یرد ریب و رن چا ن تام > س۲ چا ترینه ۱ بشت ۵ و۰۲۱ يشت ٩‏ و ۰.۳ 

بوه د کهبریرت 1 هع ۵ .له ماب د ترینه ۱/۱ يشت ۱٩‏ و ۰۲۶ 


اد دد کت ور کج زل سے ) 


para-pa@want : و‎ 

اوو (an arrow)going far off, f1ying‏ 
ید 9 ۰ زرد ۳ سکن طط خد ر ر ر ر 

و وفع ند ما رهه ۵ دد چ - خدنگ يا تیر دوررونده نرینه ۶/۱ بشت ۱۰ 

و ۰۲۴ 


۱ 5 ووس( ند۰۲ ) 
para-safa;‏ 

the hoofs of their fore-feet. اا‎ 

NE‏ . اسع وین پا گ اھ سل ند لهند د٥‏ دد“ 6د ال سم های‌چار 


پایان آنها از زر است ۱/۳ يشت ۱۰ و ۱۲۵ 


و د گنت (لەمرا دد با ا 


پرس تو paras-xraQwa:‏ 
دانش‌پیشگوئی » خرد مند پیش بین › anticiative e‏ 
ساخته شده از :دوو ری لی ادص زد دود ۔ کے دد که ؟ ۲/۱ ویسپرد ۱۹د ۰ 


۱ سا 0دد ا > هه طیاهی 
و مد para-haoma:‏ 
شيره هوم ؛ افشره‌هوم the juice of the Haoma.‏ 
د ند ند -سه دد اکا ع 6 می ۲/۱ بستاً ۳ و ۰۲ 


A۹0‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱[ ( ته ند اه با و۵ د ) مادینه 


: 0۵۲3-11 
ا drawing off.‏ 
۰ دد 
له ند فوا ند دید ۵<. یت - له دنک 6 و ۱ وند ۶و ۰۳۲ ۰۳۵ = بس‌ازکشیده 
شدن آب . 
۱ هاده س ا parata:‏ 


name of an illustrious personage. پرات‎ 


تام کسی نا مور ع هند مصلا / ۶ يشت ۱۳ و ۰۹۶ 


تددر د. - ( لهند الد د لهد ) از ربشه ( دم 3 وم و . ) 
parahu: ۳‏ 
ج ی چان دنگه the next world, the 11۶6 to come;‏ 
زندگی آینده .له بد ادا ۵ ۲/۱6 یسناع۴ و ۰۱٩‏ 


دد ر ۰ ) رھدا ( paru:‏ 


numerous, many. و‎ 


چندین ‏ بسیار » پروساخته شده از ربشه دراد (<۰) 

دواد روا .۔ کے ۔ 6 مکی درس ژیر‌برینه ۱/۳ وند ۱۸ و ۰۱ 

۲ - فراوان » انبوه ANT‏ دد ۳ ۳ وند ۲ و ۰۲۲ abundant.‏ -2 
۳- فراوانی » اندازه‌بسنده› abundance, Plenty; prosperity;‏ -3 


خرش ونر رز مب ۱ بسنا۴۷ و ۴. يشت ۱۳و .٩‏ 

ده سدع دې . paréxu:‏ 
ا to struggle, to fight, war, battle, commotion.‏ 
پرخاش 
کشاکش‌کر دن »جنگیدن »نبرد »جنگ »غوغا » ستیزه » کد زه 603 دد فد ددد ۰ ف د اس 
دد وهه .دد انوم یہ رم هده ۲/۱۵۵ بشت ٩‏ ۰۴۶ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۹۱ 


روو نگاه کنید به‌واژه دەس یر و paréndi:‏ 


See: 


e 


پرندی 
پارندی نام ستارهپرن و هم چنین نام فرشته نگهبان گنجپای پنهان و خواسته‌هااست 


parét: لەد . رەسا رن‎ 
to fight against to struggle. 

ستیزه کردن ۰ کشاکش» پرخاش› 

لدد ۶ ) ۷۵/۶ ۲/۳ بشت ۱۳ و ۰۲۷ ۰۴۵ ل010 صم دض .۳/۱ بشت ۵ و ۰۵۰ 

یشت ۱٩‏ و ۰۷۷( موند سے ۳ بشت ۱۷ و ۰۱۳ 


par 5: و‎ 5 


to be destroyed-extinct. پرث‎ 


نابود شدن » خا موش بودن ۰ ره و )۱ ۳ وند ۲ و ۰۳۲ 


paréna: ده ندا ¥( کما سه‎ ( TAET 


a wing; a feather پرن‎ 


پر» بال » ده( 6۱ ۰6 ۱/۱ وند ۸و ۰۷۰۰۶4 وند ۹و۲۴. 

ره ول دد ٩‏ یم = (خوب پروازکننده) ده مد () 3 ۱/۱ بشت ۱۴و ۶ ef‏ ۲/۱ 
بشت ۱۴ و 0۰۳۵ید ام اد ۳/۱ بشت ۴ و ۲۵ لد اع هد ۲/۳ بشت ۱۴و ۴۴. د 
باننده‌های : له ٤‏ تفا ند 3دت ۵ توا نفد چات زان( ( نت مت 


۶ کر ۵ «,ظ- ده ید اغ د . 


و درم ولد ۵53 ۾ لاتم کماسه parénanh:‏ 


abundance. plenty, fulness; prosperous; پرننگه‎ 


فراوانی » افزونی » پری ‏ انبوهی . 


هس( انس ور رم ی ۱ دا د( 


7۱ s 


پرننگ 


۸۹۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


فراوان » بسنده » خوشبخت . abundant ; sufficient,‏ 


ل د0 [هد 3 که د ع۰6 نرینه ۲/۱ يشت ۵ و ۰۱۳۰ 


دوس ر ۰ ( لەس اس نرینه parenu:‏ 
پرتو a feather;‏ 
پر» له ند (4 ند دد چا ۱/۳ بشت ۱۴و ۰۳۶ 


pares: ۹ DTT 
to ask, to question. پرس‎ 
» پرسیدن » پرسش کردن‎ 
10 و‎ ۱٩ له یوند( ره ) () دد سدم د ) ۱/۱ يسنا ۳۱ و ۰۱۴ يسنا ۴۴ و ۱۹-۱ وند‎ 
و‎ ٩ ندند دید بسنا ۴۳ و ۱۵ .زعم دد قال يشت ۱۲ و ۱ .)0 قوس ۲/۱۷9 يسنا‎ ۴ ۵ 
۱۰ يشت ۲۲ و ۱۷ ه0 فد ند رهف وند ۷ و ۵۴ .هږل دس و یه فار ۱ بشت‎ ۵ 
و ۲۲ دد دد ۵۰ ۳/۱ وند ۱۵ و ۱۴ ۰ دند کم وه بستا ۳۱و ۱۲ زعام ت ند نهد‎ 
وند ۷و ۰.۱ وند ٩و .وند ۱۰و۰۱‎ ۰١ وند ۱۵ ر 60۰۱۳() س ۱ وند ۲ و‎ ۱ 
۰۴۵۰۴۲ ۰۳۹ ۰۳۶۰۳۳۳۰ وند ۲۵ و ۰۱ بشت ۵و ۲ ند ده د وندیداد ۱۸ و‎ 
. هه ېځ ۰ وند ۱۸ و ۶.د ف ۳۵۶ ۲/۱ يسنا ۰۴۴ ۸ يسنان ۴. و ء۶‎ ۸ 
و ۲ د از ف نرینه ۲/۱ يسنا ۵۱ و ۰۵ هط نرینه‎ ۴٩ ند وم ددم يسنا‎ 
۰۲۹ بشت ۲۲ و ۱۰ يشت ۲۴ و ۲ ۵ تمد ند (] ۶ ۰۵2 ۲/۳ وند ۳ و‎ ۱ 
2- to converse; . گفتگو كردن‎ - ۲ 
- مرندد و ۱ يسنا ۴۴ و ۱۲ ی فد ۵ . ۱ ود ۲و۲ ددع( د6‎ (0( 
.۶ ۰۵ وند ۲ و ۱ .ند ده و(] ند دب فم صم ع ۳/۲۰6 بستا ۱۲و‎ ۱ 


لب و۵ د ت AE‏ ۶ 65 03811-02۲ 
ئي ر ۰ to ask, to inquire. to demand; to ask again;‏ 
پرسیدن » بازپرسی کزدن » درخواست کردن » دوباره پرسیدن » زا دد وص وت س 
ې 
س وی ۲/۱ وند 14 و ۰۷ ۱۲ ۶۶.۶ .قور 0 نادند وروی دد . 
۱ وند ۱۸و ۰۷ ۶0:۱۳ ۶ع د9 ن و ۱ بشت ۵و ۹۰ .يشت 


۰ ۰۱۲۱ يشت ۱۴ و ۰۴۹ لهند ده ره ٥‏ )فول مس ود ٩‏ و ۴۳ و۴۵ . 


تج جح د تست 


لھم ده و لهل دد 6 و جا . نرینه ۱/۱ وند ۱۸ و ۰۲٩‏ 
از راهپای گوناگون و برا ازن کف to cross-queation.‏ -2 


دود( سے دو pairi-parés:‏ 
پٹیری پر س. tO cross-question‏ 
برساعی بازپرسی کردن » ۱ ماه وت 


(4 لد دو . ۵۵ قف() دو ۰ ۶ 22۲2-0۲ 
پر پرس to ask,‏ 


جه × یاب هدد (4دد. ham-par és:‏ 
هانم پرس to consult,‏ 
همه‌پر سی‌ کردن 


بهپوی - ی( تفا لو ۲۵ ۲۸۳ وند ۱۹و ۲ نهک ایی در ددد (نه 6 - i‏ 4 
$ ۳0 ۲/۱ بسنا ٣ن‏ و ۰۲ من هون م له لاه م 6 م دس . نرینه ۲/۱ يشت ۲۲ و۰۱۴ 
يشت ۲۴ و۶۰ ۰ الهم 6 - اد وه ص سد ( هچ - له »منت ۰ ) :اون ی :6660 - 


للد وه ص دد 6۰ دد (ند ره ددد ۰ کماسه ۳/۱ يسنا ۴۷ و ۰۳ 


ەس () (لەسا) parés:‏ 


پرش to combat, to smite, to destroy.‏ 
رزمیدن ۰ گلاویز شدن » (۵ ند ئ توم . )۱ 


زدن » نابود کردن » ۵۵ ند( قهه صم نب ۳/۱ 
لدد ای م ند ندوفی 66 وند ۱۱ و ۰۱۲ ۰۱۳ 


E )»(  .نییع(ع۵‎ 
to fall in drops(as water). to sprinkle; پرش‎ 
۰ چکاندن ۰ افشاندن‎ 


۸۹۴ فرهنگ واژه‌های اوسا 


نهد وه . :۰1 032۲ 
پرنصت name of a 086۷767: 6۳08۵16, strife.‏ 
ا نام دیوی است » کشاکش » ستیزه » : ربشه واژه از ۵۵ند( ۷۵ > زدن وبسپرد ۷ 
و ۰۱ ( ود دد( ۵ ند وه لو لے ) با ( م 3 وهم دد دد ن دد ) با هم هماهنگی 


دارند ۶/۱ يشت ۱۱ و ۰۱۵ 


ده ۳ ۳ ( نم دول parê:‏ 
پر near, by;‏ 


تک ق يسنا ۳۳ و ۰۷ 


5 د لد دیا :22:۳9 


پر و more, greater, higher;‏ -1 
در پر ر گر بالات ان ماننده: رم در ۱ ددائ ن دد 2 له . 


out. (pour. dav...) پورداود : بیرون‎ 


2- far from, distant; be in the other side. 


۲ - دور از » بیرون » بیرون بودن » ماننده‌ها . 


۳ - جلوء پیش تاد( $ و6 چا" وند ۲ و ۰۲۴ before;‏ -3 
لهس (چا » رھ ددد د دہ ۰ | دید ند ن ار , وند ۱۳ و ۰۴۵ ۰.۴۶ 

۴ -برای» در برابر یا بجای (بعوض) . for, in exchange of‏ -4 
یداه ا دد ددسس ۱6 ل ند لوا - نید ر میا ی وند 5 ۴١‏ وند ٩‏ 0 ۳¥ 

۵ - نزدیک » جلو ء در پیشگاه › near, before, in presence of‏ -5 
قم و نی 6 دک - لا يسنا ۶۸ و ۱ uu‏ وند ۳ و ۰۲۷ وند ۱۳ و ۲۸ .وند 
١و۶‏ 

۶ برای » به» نگرش به for; owing to‏ -6 


کوه ند دہ حع ددم ع ۔ نو( بسنا ۷ ۰۱۸ بشت ٩‏ و ۴. بشت ۱۱و۱۲ u0.‏ ايا 
یی ساغ نع - 6 نه دم یرد رند ا6 وند ۱۵ و ۰۹ ۰۱۲ له توا يسنا ۵۷ و ۰۱۸ بشت 
٥و‏ ۰۸۸ بشت ۱۳ و ۰۵۷ بشت ۱۷ و ۰۲۵ 


( نا ۱ با ددا تا ند وق‎ IAS 


و ۳ تس ۲ كت 
پر و آرحنگه paro-arejanh:‏ 
پرارزش» گران‌بها of higher value‏ 


لهد ایا مد سې 6 . کماسه ۱/۱ بسنا ۶۵ و ۰۱۴ 


ده ایا دہ موص و ( لە اپا ۱ با ددص ص وہ .)° 1 parast‏ 
پر و لتی freedom from this life; spiritual life.‏ 


departing this life; another world. (por. (۰‏ -2 
آزاد از زندکی استه‌ویت (مادی ) س لوا دد دد مم و . ۱ بشت ۱ و ۰۳۲۵ 
اين زندکی گذران » گذر زندگی »پورداود : جهان دیگر 
هد پا ند دهم و ۱ بشت ۱ و ۰۳۵ و بشت ۲۱ و ۰.۵ 


0ا - paroit: ET‏ 
پر و بت before.‏ 
جلوتر رهاط وند ۱۸ و ۰۱٩‏ ۰۲۱ بشت ۸و 
پورداود : گسستن » گسا بدن 


فا دد دد الد ۰ر زو یا اما دد فو ریدم 22۳6-85123 


TD 


not near; remote, distant; پر و اسن‎ 

دوری. جدائی 
ده دد یا دد دد زند ۰ نو که ر. = جپهان فراسو» = the world beyond‏ 
ل دراو دد تد ددد د ,ند 3 ارم ر وې = جہان دیگر- 0 the other‏ 


۱ وند ٩‏ و ۰۴۴ وند ۱۳ و ۸. يسناه و ۲ . خورده ۷. 


parö-kataraš tha دیا ودې دد اتد رهه بع‎ a 


1- most desirous or eager. پر و کرشتم‎ 


اس 


رزو ند ترین » خواهان‌نرین ۰ 


۸۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ريشه 62:9 = دوست داشتن و آرزو کردن ۰ پس(9 یم ) = ولد 6 +مرید (؛ 

۲ - کستاخترسن > پردل‌ترین از most enterprising.(Har.&p. Jackson.‏ -2 
رس ڈیا 9 ندم تایه )وم گریزان از بدترین پیش‌آمد 

رو ا9د (سانسکیرت ) = در دوری = 01913866۰ fled from even at a‏ 
صم بر ( ہہ دم دد = گریخت = .۵ ب-9 سم اده ) 6 6 6 نرینه ۱ سنا ۵۷و۱۳ . 


ی 9 لب . : 8 22۲۵-6۷ 
پر و کویذ (the warrior) of the piercing instruments‏ 
ابزارتیز » سوراخ‌کن 
جنگ ابزار تمز 0۰ اها = از میان 9۰) ده = چنانکه »وام = سوراخ کردن . 
لهند چا ۔ €9( © 66 ۰نرینه ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۰۲ بشت ۱۷ و ۰۱۲ 


paro-dars: ) سای ۰ (نرینه‎ ) AE 

name of the cock, far; (pour. Da. پر و درش‎ 
e پاژنام خروس پورداود : از‎ 

که باننگ اود یو خواب میگیریزد (با بانگ خروس پگاهان خوابازچشمان‌خفتگان گزیخته 

و بیدار می شوند ) له اها ر هدد اند = پیش از , جلو 9دم( قبه از ريشه 9 دم( دو - 

دیدن بره پا وید ادمه ۱ وند ۱۸ و ۰۱۵ بشت ۲۲ و ۰۴۱ ند ا ویب( دمه ۲/۱ 


وند ۱۸ و ۰۲۳ دهد یا" - 9 داف ند یه ی ۶/۱ وند رز و ۰۲۹ 
لهد ایا دردد 6دد . نرینه par o-dasma:‏ 


پر و دسم name of an illustrious personage.‏ 
نام کسی نامور > ت م لیا ردد دو هگا ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۲۵ 


زو دد یا لیت ددس . زر لو :دد ری 


بر وی paro-béréjya:‏ 
با برنج آمیخته . or copper.‏ تن mixed with‏ 


آمیخته با برنج یا مس فوا نت ک۰ هند ۳ لد ۰ لها OE‏ وند ۸ و 
A۶‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۹4 


اد( وه ۹ له داد ج ند یو ر زیر( .با مرو ۰۱ 


8 e. 
paras: پرانش‎ 
backward, behind. ( سوی پشت » پشت سر . (ساخته شده ازج( که‎ 


ده دروف يسنا ٩‏ و ۱۱ 


داد رصم د . نرینه parsinta:‏ 


name of an illustrious personage. پرشینت‎ 


ل انمع رت دا رین par sat-gao:‏ 
پرشت. گ 1 name of illusterious personage.‏ 
نام کسی نامور زه دد دوع 0۵ د مه ۱ بشت ۱۳ و ۰.۹۶ 
وسک ا ت درس له ند (جین نم - نع ند دد سع. ۶/۲ يشت ۱۳و ۰۱۲۷ 


زم دد لایع ( دیب ۰ par suya: EDD‏ 
پرشوی ۰ 18 0 0۲1 و0 
چکه -ژاله, چکه, شبن دت :۵۰۰ ادوم ر دد سیع. _ مادینه۱/۲۳یشت و۰۴۱ 
ند ن چا ...هسانو (:‹ سي._مادینه ۲/۳ يسنا ۶۸و ۰۶ 


سادرم دردد ژد 9 دد ( لهس ېدون - ۰۱ بادددوروند) 


par švanika: پرشونيك‎ 
smiting the rows of the army; بر هم زدن رده‌های ارتش»‎ 


لاد دی ددند ) د دہ للع ۰9 نرینه ۶/۱ یشت ۱۰ و ۰۱۲۷۰۷۰ بشت ۱۴ و ۰۱۵ 


دهد( قار دد . 9 (ژده دد () عدء) 0:۳ 
asked, inguired. to ask (pour. Da...)‏ 
پرسبده شد » بازپرسی شد پورد اود : پرسیدن 


له در اود مم 6 ترینه ۱ / ۲وند ۸ (و۱۳۰۷ ۰۶۶۰۶۵۰ 


نهد( قایهم در parSta:‏ 
پرشت ۲ دگ : (۵ دود تس۳- ۰۱ See:‏ 
protection. i‏ 
ند افبهم د وی کما سه parstanh:‏ 
پرشتنگ Support; prop.‏ 


نگهداری » پشتیبانی › رن امه دم ددد ۲۴ / (یشت ۷۱۱۳۰۱۹/۱ ۰ 


ره( فاد ۰۱ : 232۲511 


the back, the prime or back-bone. 


e 


پرشتی ۱ 

پرشتی » = پشت › مپره‌های پشت 
ریشه هبدا = خم کرد ن »لهه که ۵۴ ۱ /۲/۱(۳)وند ړو ۵۱ .وند 4و۱ ۰۱۹۰ له ندا وه س 
۵ بشت ۱۴و ۰۵۶ 


ده یوم ر 0 : 22۲511 


discussion, debate. پرشتی‎ 


گفنگو ده ماه ۳۵۰ ۵/۱ یشت ۱۳و ۱۶ . 
ده( تدم وا وا ددم درو وه ۱ 10-۶ 2۵۲5 


one who has asked about the holy word (Lit.) پرشتو وچنگه‎ 
instructed in the religious ۰ پرسنده واژه‌های سپنتائتی‎ 


استاد دانستنی‌های دینی » د طا اند ددن ر چا تهب ۰ بان و رمیا رنه ۳یشت 
۵ و ۰٩۱‏ 


له دد دد ددیے . ( لا دہ ددنه و یه۰ ۱/۱) E‏ 
پواو protecting‏ 
ل۵ صد = نگهداری کردن » (هاده دد لقاع = نگبدارنده ۱/۱ بشت ۱۵و ۰.۴۶ 
پا پائیدن » زهندعدم دف , ز۵ ده د د سن . لاد (4 سدد دري 
نگهدارنده پشت سر و نگهدارنده‌جلو يشت ۱۰ و ۰۴۶ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۸۹۹ 


۵ ند دددد و مور دل د-۱ ) مادینه 2 ۱7۰ 
پوئیتی putrefaction, pollution.‏ 


له ند دد مد رصمد م یب ۲/۱ وند ۰۵ ۲۷ .۰ وند ۶و ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۹ وند ۷و ۱۰ و۰۱۱ 


pawr ana: ORES 
name of a mountain, the pass parvan, one of the most ون‎ 
difficult passes of the 116800 Kush (Dar. ) نام کوهی » گذرپروان‎ 


یکی از دشوارتسرین گذرگاهپای هنسدوکش . زود رگده ادد ( دب . ۳سبسناه | و ۰۱۱ 


ِِ ده دد دد‎ 
to blind, to fasten. 2 
» بستن‎ 

دد :رر _ (۵یث دد . : 2۷2-85 
اوی to chain, to shackle.‏ 


کی ی و 


pasu: ). دودت دد د . ( اهندند‎ 
a domestic or tame animal; an animal in general; e 
cattle; جانور رام و خانگی » گله» رمه‎ 


لد دد ۲/۱6 وند ۱۳ و ۰۳۴-۳۱ يشت ۰۸۹ ۰۵ بشت ۸ و 0.۵۸ سور ( و ۱/ ۶وند 
۲ و ۰۲۴ وند ٩‏ و ۰۳۸ بسنا ۳۱ و ۱۵. بسنا وج و ۱.د دوو ۱/۲ يشت ۱۰و ۰۱۱۳ 
يشت ۱۵ و ۰۱۶ يشت ۱٩‏ و ۵۰۳۲ تقد ۲/۲وند ه ۱و۸ ۱ .بسن وم . ل ید دو( دده > 
۲ بشت ۱۰ و ۵۵۰۱۱ ید فود 2د ۴/۲ وند ۶ و ۰۳۲ ۰۳۵ 0۵۰۴۱۰۳۸ دوورد سع 
فا ے ف ,نید ۲ ویسپرد ۷ و ۰.۳ يشت ۱۲وه۰۴۳۰۱ ل ند فد دزیر کو تم یت ۰ 
۳ وند ۲ و ۰۸ ۰٩‏ ۰.۱۱ بشت ۸ و ۵. ل فون دد وا ۳ وند ٩‏ و ۹ اسرد 


۹۰۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳ وند ۴ و لاوز 49 ۳ بسنا ۰ و ٩‏ ۰ ز درد درتر6 ۳ وند ۰۸ ۱۲ - 
۵ ۲ وند ۱۸و ۵۵۰۷۰ دد لو ردنت زونه ۲۳ وند ۲ و ۰۸ ۰۱۴۰۱۳۰۱۲۰۱۰۰۹ 


۰.۱۸ ۷ ۶ 

دهد دد ( دد . زوسلد ) ترینه pasuka:‏ 
پسوك a tame animal ; cattel.‏ 
جانور رام » گله » 


لدد دد دو دد کرو ۶/۲۳ يشت ۱۳ و ۰۷۴ 0 سندده دد و چر6 ج دد ۶/۳ يسنا ۳۹ و ۰۱ 


لع دد ددر مدد گید وین ,. . . اردور مدکی . 
( نهد ودا ددک.) 


پسو مزنگه pasu-masanh:‏ 
چگونگی گله یا ارزش گله. of the size value of cattle.‏ 
نهد فاسگچاا / ۱ وند ۴و۲ و۰۷۰۲ دوو د اک ۲/۱ وند ۴و .0 دنور6 6. 
۱ وند ۴و ۰.۱۳ 


۵ دردد درب فوأ د وف و , ( ۵ ده دا ما درم دد ) 


وه وو pasû-vastra:‏ 
(گله- پوش )غل »پنا هگا هکله » پوشانیدن‌گله » covering of the cattle.‏ 


ل ند دد د وا سعدص 68۱ ۱ يشت ۵ و ۰۸٩‏ ( ده سدد 4 - وا ددم دا6 وسترگارد ) 


(۵دددو دی - تانق ور ( لوديا پان س 
ونم خورگ ۱ pasus-xaréQa:‏ 
خوراک گله » له دد دد ر فص ېدا ی و ی ۱ وند ٩۱و‏ ۰۴۱ food of cattle.‏ 


هددد دوه = بوه ند ودرو (نه سمو دبا وم دااسی) 
پسوش هرو 2۵5۱5-۳۷۶ 
نگپبان گله» نگهدارنده کله (مانند سگ ) (a dog)protecting the cattle.‏ 
تون س ته ندنور یه هن دروو سگ نگپبان گله‌گوسفند ۰ ۱/۱ وند هو ۲۹ ۰ وند ۰۱۳ 


فرهنگ واذه‌های اوستا ۹1۱ 


و ۴٩‏ .وله دند ل برفو در وه موه راردا ۱ / ۴وند ۳ ۱و ۱۷ .س ره دید وع 6؛ له سید قزر ید دد۰6 
۱ وند ۱۲ و ۰۲۰۰۱۲ 39۰۲۴ ۵ ( ۷ ... زا لد دفهه" ته نه د ا ردقل ۲۱ ۱۳ 
و ۰ ۱ وند ۱۵ و ۰۲ ۵ سدد زین - سم یھ لادد سع و وم و. ۳ بشت ۱ ۰۷۱ زد رروو ده = 
نه د رد 6 ددد ۶/۳ وند ۱۳ و ۰۷ ۰۴۲ 


وم ور دد روت ره زر ددم دب .( نهد دور با لهھ ند ید . ) 
پسوش هست pasuS-hasta:‏ 
آغل » an enclosure for the cattle; a cattle-fold.‏ 
سرایاچهار دیواری برای گله (آغل ) ۵ نفد ددهه - که دد فو 8۴٩‏ ۰6 ۲/۱ وند ۰۳۳۱۵ 


ل رر دو د وهه لرن ده دو هم نب ۳۵ شو زر ۷/۳ وند ۱۵ و ۰۳۲ ۰۴۷ 


(سبد دق - که ددددص ر ۶ 225۷5-511 
بسو هی the keeper of the cattle-pen.‏ 
آغل نگہدار » چوپان 
لهند ددد رہ“ درو بر ند ۵ ر ومه . نرینه ۱/۱ وند ۱۵ و ۰۳۳ 


ەدە ( ده ددد ن نب ۱ ) paskat:‏ 
behind‏ -1 

| - پشت سر » سوی پشت »ن دصو 9 دهع يسنا ۵۷ و ۲۹ .يشت ۱۷و۱۲ ۰ 

له سوه و درگ بشت ۱۶ و ۰۱۲ 

کے ھان یسن از ن * afterwards.‏ -2 

ل ند دو 9 ی یشت ۸ و ۰۳۸ بشت ۱۳ و ۰۳۹ پس از » پس ۰ after.‏ -3 

لهد دودو سرت ګه و در پشت آو. وند ٩‏ و ۰۴۰ يشت ۱۹ و ۴۷ .لسعو سا ۱۲۵۵ 

در بشت سر من » بشت ۳ پشت ۱۰ و ۸۶. 


هددد م دد ۰ pasca:‏ 


0~ 


پس ‏ نفد سک - له ددد د؟ دد وند ٩‏ و ۰۱۱ 


afterwards. 


لدتعم پدیشت ٩‏ و 6۵۰۳۰ سددو ‏ ددرن رې وند ۸ و ۸ ۰ وند ۲۱۹ ده دګھ ده یت بو فا 


۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ما سے د () و وند ۸و ۰۴۲ وند ٩‏ و ۰۱۶ 6 داد دم دف - 667 دید إدد لن تال 
وند ۱۳ و ۰۴۵ ۵۰۴۶ درفدنم ید پس از آن » پس» وند ۲ و ۲۴ وند ۰۵۵۰۴۴۵ ۵۷۰۵۶ 
۲ - از ( درآ غازکردن بکاربرد ه‌می‌شود ) . ۰ 0 from implying‏ -2 
زه دددو ې دد .دە دد رکه د- ت دید ردم ل 6 . وند ٩و‏ ۰۶ ۰۷۹ 

زه ند دد ند ۰ رەم دنو چدیه, د دککله د بقع درد صمت 6 وند ۶۹ 

ل دند م ده نید بت ۱ بشت ۲۳و۸.وماننده‌های : له دد دو ۵ س ۰ 9 

لھ ند عد نم نن وا 7 له . 


ددد ندر دم لد ۰ (لدومید) pasCaeta:‏ 
ت afterwards, after.‏ 


هدوم دد ۵ ولد وند ۲ و ع۶. وند ۳ و ۰۱۴ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰.۴۰ وند ۸و ۰۲۲ وند ۱۸ 
و ۵۵ و ۹ دد زه هفو م ند 6۲۵ ند وند ۳ و ۲ وند ۵ و ۰۵۲ دند تي۰ له ردا 
۵ ده لد ۲۵ صم رہ  .‏ وند ۱۷ و ۰۴ روس س ۰ ره معدم ند د مېن + ره سا هد دا و چ6 
وند ۷و ۲ ۰ دند څا تع م ۰ له دد دو دم ند دود ند .کرد () ۰6 وند ۴۰۷ ۰ زه ند دوب ند نب هه ۰ 


وند ۲ و ۰۲ 


(۵ دد ند ده دی - 6ص دص . ( ت مدوم میا 6 رر اہ .) 


03256-068 


پسح ورت 
یس از مرگ after death.‏ 
AT 5‏ پیش از مرگ له ند تدم لک ب s6‏ عم ط نرینه ۱/۱ وندړ 
و ۰۳۱ ۲ ۰.۳ 

(۵ددحد پود دس ده 9 pasê‏ 
اف 7 ۸۰ blowing‏ 


از پشت وزیدن 
وا دهع ۰6 ند مد کب بادیکه از پشت سر می‌وزد ۰ نرینه ۲/۱ سی‌روزه ۲و ۰۲۲ 
اند ۵ ند دپ ۰ دوو چو د دد دا اوھ دې نرینه ۶/۱ سی‌روزه ۱ و ۰۲۲ 


فرهنگ وا ژه‌های اوستا o‏ 


(ه دردد دا . pasna:‏ 
يسن behind.‏ 


paswira: ) ددرڊ ابا‎ ۵۵ ( EAT (۵دد دد‎ 
animals and men. م‎ 


مردان و چاریایان »ل ددد د(2 ای۰ ۲/ ۱یشت ۱۳و۱۲ . 


pa: )۰۱( د‌ددد.‎ 

to protect, to defend; to shelter. پا‎ 
: نگاهداری‌کردن »پد افندکردن‎ 

پناه دادن »د‌سدوموو ۳/۱ وند ۱۱ و ۰۳ يشت ۳و ۰۳ يشت ۱۴ و ۱۲ .له دده رند ١‏ طا 

۲۳ وند ۸ و ۲۱ .ل سع وره دب ۰۱ يشت ۸ و ۰۱ له سس اچوص و ۱/۳ بشت ۱۰و۴۵ 

to hinder, to hold back or after; . بازداشتن » جلوگیری‌کردن‎ 


وس ۱ يسنا ۲ يسنا ۴۶. ۴ ده سود سد ۲/۱ بستا ۴۶ و ۸ 


۱ - هدند . ۸1-۶ 
نی پا to protect, to preserve, to guard.‏ 
نگهداری کردن » نگہبانی کردن » نگاهداشتن ,اند د8 ۱/۱۰۵6 بشت 
۵ و۰۸۹ (دن س ۲/٣١۵‏ يشت ۱و ۰۷۸ ورل در فېو. ۳/۱ يسنا ۵۷ . 
۶ يشت ۱۰و ۰۱۰۳ وره رر صم ٠‏ ۳/۱ يسنا ۵۸ و ۰١‏ ودل ردد سلعه 
۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۵ بشت ۱۰ و ٩۳‏ .وررع سد وګ د۱۲ /۱ يسنا ۲۸ ۱۱و 
ولھ ند دنو و مه ۱ بشت ۱ و ۰۲۴ 


ل ور رصم ر ده دید ء 11-8 231 
پئیتی پا to protect, to shelter.‏ 
نگهداری کردن » پشتیبانی کردن » پناه دادن » لادد د صم رن نید ر ۱۲۵۵ / ۲ 


پشت ۱ و ۰۱٩۹‏ 


۹۰۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رمدو دهد -۰۳ 1-۶ 
یی پا to nourish, to feed‏ 
پروراندن » خوراک دادن » 
ماننده‌ها : له نه د» و دد ژ: ر له دد دنه وم و ا 
زد زا در مت ع ۰ 


ده دم د زر دند دد ۰ (( خن رفم و هاندا ) نرینه pativaka:‏ 


تا وال a reply;‏ 
8 و۰ پژواک 
پاسج » ب 


ل رګم و رد دنه ۵ ۰۵ ۷/۱ بشت ۱۴و ۰۳۰۰۲۸ ۰۳۲ 


۵31 ۲ 1 : ۲ E 

پائیری نگ : ا See:‏ 
پاثیری وا ۶ 1 1 ۵2 
بهمه سو پورش‌کنند ه » ۰ (a boar)rushing all‏ 


وا دد نی دک ی لرن ۵ .. , زه سدر(ه جر دید لرییا رتفا نرینه ۶/۱ بشت ۱۰ و ۰۱۲۷ بشت ۱۴و 
۵ = گراز بهمه سو بورش‌کنند ه. 


pairisaite: کار‎ TAT 
See: ۰ پائيری سائیت نگ : هدد ا ۔ دد ے‎ 
4 
08221 ۶ ل ددد ا رژدد وم ورسخ‎ 
name of an illustrious personage. بازیننگه‎ 


نام کسی نامورز6 دگ ر ویر و که وا ۶/١‏ بيشت ۱۳ و ۰۱۱۷ 


ده ددص دب , ( هددد س ۰۱ ) pata:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۰۵ 


protected; guarded. پات‎ 


نگپداشته » نگاهبانی کرده protected, guarded.‏ 
A‏ 
ماننده: دد فر دد - لے درز 3م بت ر ول تازوی ا - له د ده ۽ له رل س ص دہ ۰ 


patayasĞa: ۰ ددد ص دہ ددد دد ۶ نف‎ ۹s 
who is protector? پات یسج‎ 
نگہهدار کیست ؟‎ 
دز ند نب ,نیدد , لا ترص ید رر دقاف م لد درس نت : : 6 سدع 3 45 ع 6 نس . يشت‎ 
۰.۴۳ و‎ ۴ 
praise him who makes the moon and the sun ascend and 
0686680 )04۲. ( . ازاو با نیایش می پر سد چه‌کسی خورشید وماه را برآورده و فرو می‌برد‎ 
patar: )۰۱ فف ( ل ددد‎ 
a protector پاتر‎ 


نگاهدارنده , نگاهبان ۰ یدص دب( / ١یشت‏ ۱و ۱۳ :يشت ۱۰و٥۸‏ . 
ردنت - ره سم کید ی ۲ بشت ۱۴و ۰۴۵ 


(۵ درو 6 د1د ری نز باه دد(ددج. ) 


paQmainya: پاث مئینی‎ 
leading to the spiritual (heavenly)path; رهبر مینوی‎ 


نھ سد و 6 ند ۰ چا )6 لد ترینه ۱ سسناً ٩و‏ ۰۱۶ 


۱ زله ددد ۰۱) کماسه para;‏ 
پاثر protection; shelter;‏ 


ند دند و ۰ ۱ بسناهن و ۳ و بشت ۵ وع. 


۵ سس و 


پاثرونت 


اساد رد یک ( تسد :3072۷301 


giving protection; 


۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


پشتبیانی کنند ه » یاری‌د هنده » 
ل درد وا ای دهد د کے وبه م یه ۰ مادینه ۱/۳ يسنا ۵۵ و۰۲ 


ده وی pada:‏ 


land, a country. پاد‎ 


سرزمین » کشور اا ره ی ژندد۷ رده . کلدتر :نع هو زو 


از کشور آریائی ۰ ۵/۳ بشت ۴ و ۰۵ 


لانت ند ر ەسە س . ( لەد ) 
اد ۶ 2 , 222 
پا » پای »ره ردم دد- بای کس خوب ۰ a foot.‏ 
٤د‏ ر رسا لے د پای کس بد . لهس ۶ ۰6 ۲/۱ بشت ۱۷و۵۵ .لاد ع 6 . 
۱ وند ۲ و ۰۲۴ ن م6 دب ۲/۱ وند ۶ و ۰۲۶ وند ۸و 00۰۷۲ نوی ده ۲/۲ بشت ه او 
۸ يشت ۱۴و ۰۶۳ بشت ۱۷ و 56۵۰۶ ۲/۲ ویسیرد ۱۵ و ۱ .نیدد داس 
۲ وند ۶و ۰۴۶ وه 6 دت ۴/۲ يشت ۱۶و ۰۷ نیمه دددد ۷۵ ۵/۲ بسا ٩‏ و۲۸ 
نهس م وار زر دس ۵/۲ وند ۵ و 0۱ش دب ده تمه ۶/۲ بشت ۱۰و ۰۲۳و 


ماننده‌های . ند ده درچا ء له سه دد ا د ده دم له ۱ (3() در ۵ ند 


دهد ۶٤۵‏ م دد دد ۲ رھم کما سم 615۳ 2306۲ 
پاپرتان battle; war; the root‏ 
جنگ › رزم » این واژه از تشد بد ریش( همع ساخته شده است: ماننده الد ره 


کل د- ده ددد ده ول ص دندید ۰ 


ی ما درم ند وره ۰ 255-2627 
پاپو - وچنگه reciting the holy word.‏ 
از برخواندن » از برگفتن 
له دید دع چا - ما بر دم همع. نرینه ۱/۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۰ 


( دلد 6 نله ۰۱ کماسه paman:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۰۷ 


o 


scab; skin-disease; leprosy. پامن‎ 


گری» بیماری پوست » گزام (خوره) ده ددد 6 دس,۱/۱ بشت ۸ و ۵۶. بشت ۱۴ و ۰۴۸ 


ل دید درں طن د . ( نید ت۰۱ با فی یت ) نرینه 
پای اج payaoja:‏ 
نگهبان نیرومند powerful for protection;‏ 


ده دد در طا ٥‏ , (گلدتر ری رنه طا 6 ۰ ۰ ) نرینه ۱/۱ بشت ۱۵ و ۰۴۷ 


و pãyu:‏ 
پایو protector‏ 2 
نگهدارنده. پشتیبان » 


له هد در ر فیه لم لاب . ۱ بشت ۱ و ۰۱۲ له ندددد ۵ 6 ۱ وند ۸و ۰۲۰ بسناع۴ 
و ۰۷ دهده د‹ ‡ و گنه 9 () دارم د اف ,نرینه ۲ / ۲ يسنا ۵۷و۲ . له س رري ج شید 


کن پا وم میلس ۲/۲ سنا ۴۲ و ۲. 
له درر( دد ۰ 9 زو ¥( ۱3:3 
۲ کناه مردام کشی sin, crime‏ -2 


دوس ۰6 6 دیع ۱ وند ۴ و ۰۵۲ 


ده سرادت س ۷ para:‏ 
پار ۲ side, direction; end‏ 
پاره . پهلوی : پارک (رشوه) ل ۱ ٩‏ 
کار سرا ست اانا ۵ ۵ دیراد > ر لهسا ع چۆك 4 , 
فف ور 
ار ۱ paraya:‏ 


نگ : ره یر(-۰۲ ¢ See:‏ 


۹۰4 فرهنگ واژه‌های اوستا 


ره سد چو ص د ۱ ی ۶ 23۲6 
پارن تر : aside, outside‏ 
کنار » بیرون » 
لد پو مسا = درون . له سا ید فقس( وند ٩‏ و۰۱۱ ۰۲۹ ۰۳۲ ۰۲۴ ۰۳۵ 
لس ا بر ص ی و6 ۲/۱ یشت ۱۹و ۰۱ 


hd‏ مهو ۰ نام ستاره پروین (پرن) 
پارندی پرندی : 61 2۲ و ۵3۵۲6001 
the angel; she is the companion of Ashi Vanghuhi, ab ٠‏ 
presides over riches; she is also the euardian of hidden‏ 


treasures. As a star, it resembles the persian 


یزتی است که او همراه و یاراشی و نگوهی است the pleiades.‏ 
او نگهبان توانگری‌ها (خواسته‌ها ) است » همچنین نگهبان گنج‌های‌پنهان‌است و هم چنین 
نام ستاره‌ای است که همانندی با ستاره پسروین دارد . ته سا پو 3 ولاند ۱/۱ 
يشت ۸ و ۰۳۸ يشت ۱۰ و ۰۶۶ يشت ۲۴ و ۰۸ md.‏ تا ۵ب ۰6 ۲۱ يسنا ۱۳ و ۰.۱ 
يسنا ۳۸ و ۲ . ل م لا ۰62۵ ۱ ویسیرد ۷ و ۲ سنج ده ۲۸۱۰۵ سو سی روزه 
۲ و ۲۵ ۰ سد چرو ید سے . ۱ سی‌روزه ۱ و ۰۲۰ 

۲ - دارائی » خواسته بسیار »گنج‌ها › riches, treasures‏ -2 


له سد بر دده ۱/۲ خورده ۰۴ 


اسر داح | دب pašna:‏ 


پاشن the heel; the sole of the foot‏ 
۲ و۰۳۱ 6.۳۲ دید کین | ددد۲و زدیض ٣/٣۰‏ وند ۸و ۰۷۰ ۰۷۱ وند ۹و ۰۲۵ ۰۲۶ 


ر رد ر ۵ ۰ : 1 ,01۷ 
پیو - پی to fatten; to nourish.‏ 
فربه‌گردن » بروار کردن » خوراک دادن » پیه, 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۹ 


ماننده‌هاً :نهر و له« ول کرورد و هرید 2 ا و ۳ 
لامور د , 


ودد ملد . fra-pi:‏ 
فرت to fertilize; to nourish‏ 
فربه کردن » بنیه دادن » خوراک دادن » پروراندن » 
واد له درد رص و ۱ وند ۲و ۳۱ 
to grow, to swell, to spread.‏ -2 
نمودادن »باد کردن » پیشرفت‌کردن »کسترش‌کردن » الد ده د سواد مم د. 
کلد نر (م اد لت د [ ددص ديشت ٩‏ و ۰۵۱ 


pix: ۰ ا‎ 


پیج to twist; to tie in knot.‏ 
پیچیدن ؛گره‌بستن ؛ماننده. له دیدب و ده « تلود ۰ 


ده روم سب , زره سل نرینه pixa:‏ 
پیخ ۲ a‏ 


گره » ماننده: ( سوریه- له دلا یہ . 


ا رت( : 15 


to twist EE 
» پیچیدن‎ 
۶۲5۵-01 5 ۶ . ل دس‎ 
to twist; to twist by bending. فر پیخش‎ 


پیچیدن » پیچیدن‌با خمش› 


ادن بل ومه مع 6. ترینه ۲/۱ يشت ۱۴ و ۰۲۷ 


ند طا انب ه نرینه : 008 1 


۹10 فرهنگ واژه‌های اوستا 


س وت 


name ۵۶ an evil-working giant or Daeva killed by پیتان‎ 


Kereshaspa. 
. نام کس بدکاری از تیرهء د وان (مرد مان بد کار ) که بد ست گرشاسب کشته شد‎ 
۰۴۱ و‎ ۱٩ ره دم دد طا ع 6 دہ ۲/۱ بشت‎ 


RF صم‎ «۵ 
21 6۲: پیتر‎ 
See: TIT پدر‎ 

pi@wa, pitu: کماسه‎ ۵۵ RS 
food, nourishment; پیئو - پیتو‎ 


خورش » خوراک » پرورش» 
0 ۰6 ۲/۱ بسنا ٩‏ و ۰۱۱ بشت ORG EE‏ وب .۴/1 
يشت ۱۰ و 9۰00۰۸۴ کنهه ۷/۱ يسنا ۶۲و . 


ماننده‌های : مدا ده ده گنه دد و هدرم دو _ ۵ د یکن د :ور سدم - نو 


صر اند لدم د۰ 
مغز » مغزتیره‌پشت » بخش میانی » pith, the middle parts‏ 
ماننده . هط وت ۰ 

"۳ ۳۵ 
پیت نگ : @, 3‘ See:‏ 

وودو ۱ :زم 
پیت fall, down fall(Dar.); death, ruin(Peh.Jus. Har.)‏ 


افت » افتادن » زوال (دار مستتر ) ۰ مرگ » نابودی » (پهلوی» یوسنی » هارلز) 
رهد و ندب , سنا ۵۲ و ۰۶ 


دن و توب ۰ 2 1 215 


having milk in the breasts(of a woman). 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۱۱ 


رع رد ره ر درد ونر = 00 ر ۵24 ۲ . شیر در پستان داشتن » 
3 دید د و9 و6 ۵.۰ 00۰ ۱و ا ۱ وند ۱۵ و ۰۸ 


2 
ده د دردد 3 وم . زل د در ر رهد ۰ ) pivanh:‏ 
marrow; strength. 1 ۳۹۳‏ 
مغز › پی » نيرو 
لهد ررند وره . زه د زرد دد "لف ۲۱ وند ۱۸ و ۰۵۵ ۰۵٩۹‏ 


8 «رز(ندم و pivati:‏ 
پیوتی نک : وه‌یردرصمو :866 


pis: )۱( دف‎ 
to model, to shape; to decorate; 


پیس 
گونه‌دادن »اندام وکونه‌درست‌کردن » 
ماننده‌ها : ل دقانت »ر دالت ۰ر لالد افونت - ۰۱ و نیرز اص و 
۶ات . 

pis: )۲( ` دمو‎ 
to prick; 


پیس 
سوراخ کردن » ماننده . یاس روط لهت دودس . 


زه ددد دند ورم . ر د۵د فد د ولد pisinanh,pisina:‏ 
Kai Pisin brother of Kai' Kaus. RTA IE‏ 
هشین ۰ کی پشین برا در کیکاوس» 
9د درف ۱6۱۷۵ ده ردد د زع 11 ۱ بشت ٩‏ و ۱ 6(۰۷ ۶9و دد و کچ قرو رو 
۶/۱ بشت ۱۳و ۰۱۳۲ 


۹" ۰ ( ري دفو س ۰۱) pisra:‏ 


a manufactory; a workshop. 


پیسر 
کارخانه » کارگاه سامت ۱ ند و ۰۸۷ 


1 فرهنگ واژه‌های اوستا 


دهد قادصم لت رر) ( هدس ) تزه 15 
پیشتر a wound, a cut; hurt.‏ 
زخم ۰ برش» آسیب » 


۵ وه ص ( ۱ وند ی ۱ وند ۱۳ و ۰۱۰ ۰۱۱ 


15 2 ) ن روبص الد )۲( ( ندشن‎ 
beaten or thrashed corn. a Srinder. پیشتر‎ 


کوبیده » دانه کوبیده شده. 


آسیاب . دوه م ۱ وند ۲ و ۰۲۲ 


ره ریه وم انس (۲) نرینه زله‌دهم)) ۶ 1 
پیشتر profession; class.‏ 
پیشه » پایه» رسته » 


مأننده: دم دد واه ده و وبه ص اند ۰ 


هژم ۰ ۳15 
پیش to smite; to torment; to wound.‏ 
زدن » زخم کردن » رنجاندن 8۲1040۰ ۲0 to thrash; to beat (a corn)‏ -2 
له دیا دد چا نرینه ۱ بشت ۱۴ و ۰۱٩‏ 
کوبیدن »زدن (یک‌کونه‌دانه) »۲ سیاب‌کردن »مانند (آرد کردن‌کندم ) 


ماننده.: دود فیعهط - نمی ور اند < و 2 دوه ص اد م۲ 


2151: د دز ددووم کما سه‎ 
the Pishin Valley in Cabul near which Kereshaspa پیشینتگه‎ 


cav 


is supposed to have fallen into a lethargy; 
نام دره‌ئی نزدیک‌کابل‎ 
جائیکه گرشاسب گمان میکرد که به سستی مرگا ور افتاده است .۵۵ دوع | دب ورعط ؛‎ 
۰۳۷ بشت ۵ و‎ ۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۱۳ 


دوع د کرد دنت طاو ود ری ۶ 21515۷8 


name of an illustrious personage; the son of پیشیشیتتن‎ 


پشوتن يشت ۱۳ و ۰۱۰۳ ۰ 0 King‏ 


pi Sman: 43ر سل کما سه‎ 
skill, cunning, duplicity; پیش‎ 


کارآز موده در نیرنگ و دوروئی 


)8 دوم دیا ( دهدیم با پرا 5۱ 506-313۲8 pi‏ 


۰ ور 2 سے 
پیشمو حور eating cooked food.‏ 


خوراک پخته خورنده. خوراک پخته شده‌خور 


ره 2 د pia:‏ 
پیذ نگ . ده مت د »` See:‏ 

ا۵ے ند نے . زو رود( 21 
پیس ornament ; Decoration.‏ 
زیور » ارایش» 

pü, pu: )۱( ‘2 ۵ 
to purify; پو بو‎ 
» پاک کردن‎ 

ه3 ر ۵ر. )۲( pu, pu:‏ 

to stink; 


t 


# 


بو کردن » بوی بد کردن» ده رهوګ ۴ د لد ۳/۱ وند ۶و ۰۲۸ 
ماننده‌ها :ك دد" و و (۵ ند دوعدد ور و ده ند طادی : وه د دب ۰ 


۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


د e‏ سب a: (apg)‏ نج 
پوخذ fifth, Sth;‏ 
پنجم » ۵ ام د ا ترینه ۱ / اوند ۴و۲ دوند۴ (و٩‏ يسنا ٩‏ زوا 
نهد م۵ دد ۱۰ / ۱ بشت s1‏ 1 0 ِ 
نرینه ۲/۱ وند ۵ و ۰۳۵۰ وند٩‏ و ۰۷ وند ۱۳و ۰۳۴ يسنا ٩‏ و ۰ A‏ 
کماسه ۲/۱ وند ۱ و ۰۷ وند ۴ و ٩۱و‏ ۰۲۳ ۰۲۷ ۲ 6 ع 6 ۳ م۳۹ ۲/۱ وند ۲ 
و ۰۱۷ ۵۵ د میهد که د" دس( ۶ خورده ۰۱۱ 


دم د مه زر یهد ۱۱ نرینه a:‏ ۱ 
پوثر a son.‏ 
پسر » دی ( ول ۱/۱ وند ۲ ۰۱ ۰۱۷ ۰۱۹ وند ۱٩‏ و ۰.۶ يسنا ٩‏ و ۴.يشت ۵ و ۰۷۲ 

بشت ۱۴ و 0۵.۵٩‏ دند دهد ۱/۱ بسنا ٩‏ و ۵ نم رط وا يشت ٩و‏ 
۰ د9 )۰6 ۲/۱ وند ۳و ۰۲۵ وند ۸و ۰۱۴ يسنا ۴۴ و ۰۷ يشت ۵و ۱۴. 
لع دول (۸ 6 وند ۱۲ و ۵.۷ رو( ۴/۱۰ یشت ۴و .بشت ۴ ۱وع۴ ۵۵۰ دوا امه کل 
۱ وند ۵ و ۰۲ وند ۱۶ و ۱۷ . رم د وای ۱ ستاو يسنا۵ءو۲ ١‏ . له و الب 
۵ ۴۵ .ترط الب ۲ يسنا ٩‏ و . سیون وا ۱/۲ وند ۱٩‏ و ۴۲ .يشت 
۵و ۰۸۵ بشت ۴ ۰۵٩‏ دهد اد ۳ يشت ۲۳ و ۰۱ يشت ۵ و ۰۲۴ ۰۱ 
pregnancy, child in the womb; unformed off spring‏ -2 

۲ -آبستنی » بچه درون زهدان » فرزند پیکره نیافته .له د ۵ 6 ۲/۱۱ وند ۵ و ۰۱۳ 
زود وه (۵ز ۳6 مد مادینه ۲/۱ وند ۱۵ و ۰٩‏ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۵ ۸ رو نس ۱ / آوند 
۵ و ۰۱۴ هرگ ۲/۳ يسنا ۳ و ۰۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۲۲ 
big with young; pregnant.a Puppy, the young of the Canine‏ 
آبستن ۰ ر د ول شهدم دد ۱ species, a whelps.‏ 
توله سگ » گونه جوان دندان نیش‌دار ازسگ 


توله» بچه» دمه . ن ند هند ودو اوی ۰ م کیره . د کن سد منک 


او دو مرتبه خواهد گرفت هفت توله را وندیداد ۱۴ و ۱۶. 


هد داید 3 رن د ی >( puO@r an:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۱۵ 


۵ مه 


he who has children. #9‏ 
بچه‌داره نکه‌بچه‌دارد بن د وف ۱ ند ۴و ۰۴۷ 


> ول( هد درد یک ۱ رود( ۲ puOravant:‏ 


having a son or sons, or children. پوثرونت‎ 


پسردار › پا دارنده پسران » 
با دارنده فرزندان ۰ [ ئ لهد () »۰ هط ام درس خان با کودکان ۲/۱ وند ۳و۲ . 


ی ودی > ل( دط اد ٩‏ از ريشه ٩‏ نفد - ؟ 6-3 puOr‏ 


پوثر و دا 809-8617110۴ 


پسردهنده : تھ دالا _ و سے ۱ بشت ۱۰ و ۶۵ 


وه د فف رة :223 

name of a family; the Fravashi of a member of this پوذ‎ 
family, named Akayadha is in ۵ 

نام دودمانی است » یا فروهر یکی از هموندان این خانواده که نامش اکدیذه نامیده 
می‌شده است . دهم لد (6 ( وسترکارد © بک دد [قوها ۰ ) ۶/۳ بشت ۱۳ و ۰۱۲۷ 


دهد ودک ۰ ز رد-۴ puyant:‏ 
پوینت putrefying, stinking‏ 


پلید 0 بودار . بویند ه 


۵ 22 دلے «رس‌پو6 ۱ @d)‏ د( pusavant:‏ 


پوسونت wearing a crown on the head‏ 
تاجدار » تاج بر سرپو شېد ه » 
له د دد ند <دند د#د مادینه ۱/۱ وند ۱٩‏ و ۰.۳۵ 


۹3د دوډادیے. ( مادینه) pusa:‏ 


a crown, diadem. پوسا‎ 


۹۱۶ فرهنگ واژههای اوستا 


تاج - نیم تاج( دد و6 ۰ ۲/۱ بشت ۵ و ۰۱۲۸ 
ماننده: 6 ادر ورچ 2 ت دیوید و خهدفد ند ددد یز 


ده د د ` ربهر لهد ۴ مادینه : 1 21 


rottenness; putrefaction. پوٽيتي‎ 


ل ۵ وم «د همع ۰ ۶/۱ وند ۲۰ و ۰۳ ع۶. 


püitika: ت ۳۰۹د دف ۰ کماسه‎ 
according to the vendidad, it is the sea which پوئیتیگ‎ 

purifies the waters before they run back to the sea 

Vouru-Kasha. It is identified with the sea of Aral. 
برابر گزارش از نسک وند بداد پوئیتیکه دریاتی است که آب‌ها را پیش از آنکه بدریای و‎ 
-۰6 وتوروکش‌بریزد پاک میکند .وآنرادریای‌اورال‌شناخته‌اند ند دد ۶ند د نوا لهد دوع‎ 
بهدریایپوتیکهوند عون( ۱۸,۰ ۰ وا فد ددند 3 لله تشم اله ند م ل ۰ ره و دص د 4 س۰6‎ ٣/۱ 
۰۱٩ از دریای پوتیکه» ۵/۱ وند ۵ و‎ 


pérédiğaya: , ر © لف وریلے‎ A 
name of an illustrious personage; possibly, one پردی دی‎ 
of the earliest disciples of Zoroaster; 
. نام کسی نامور » شاید یکی از نخستین پیروان زرتشر باشد‎ 
له وب ند د ۲۵ هت( لان , گید دد دل ۵۳ د وسترگارد ) ۶/۱ يشت ۱۳ و۰۹۷‎ 


0ض ١ ET ٤‏ ) مادینه pérétu:‏ 
پرتو a bridge; for Particulars vide‏ 
3 
بویژه اند :۴۵د دزنع- ۲ ددم و تسم ت د یبه. ۱ بسنا 
4ص ل0 مه 6 و یگ ۰ = بالای جنیودیل ۲/۱ بسنا ۱٩‏ وع. 
در( ددند مما نھ م ددج . = روی جنیوریل ۷/۱ يسنا ۵۱ و ۰۱۳ له ۷/۱۰6۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹1۲4 


يسنا ۵۱و ۳۵۲( ص و . ت0 ډه ۳۴۳ سبسناه ۵ و .دد ت ېویم دید ,ن0 ص پې هه 
۳ يسنا ۴۲ و ۱ وم د وه ۲۳ يشت ۱ ۲ 62 طگروط: = گذار یا 
گذرگاه ۲/۳ وند ۲ و ۰۳۰ ۰۳۸ 

ماننده‌ها ۰ ۵ وا ددس - ا ص ردو اد له ېل مار و نپ ف و 
ت تا چا ند ر 


0۵ 9 عرش (ر. ر روم <( péréto-tanu:‏ 
پرتو تنو transgressed(Lit.); sinful‏ 
تنافور - سرپیچ , گناهکار »پورد اود : مرگ ارزان 
رم ا م ند رزپزی. موود جاک إت یرک کماسه ۶۲ وند ۷ و ۵۲ 


هس ر دسب :مەم 
رٹ 'that can be crossed or passed over(Lit.); expiable‏ 
درخور گذ شت » در خورجبران »پورداود : حد . تنبیه. گذر آزمون (as sin)‏ 
6 )۲( ) زوس ۰۱) pér é@a:‏ 
پرث conflict, strife.‏ 


زدوخورد »ستبزه Ct fe:‏ ۵( سر ایسنا ۴۸و۰۲ 


ت ر ) مرو .) 6۵-۷۶ pér‏ 


wide, spaccious. پرذ‎ 

پهلو » پهن » ویژه » پهنه 

6 دف ف س( ۰۰۰ تر کماسه ۱ / ۱بشت ه او ۰۴۴ 7-9 ۰ le‏ 
مادینه ۲/۱ يسنا ۱۰و ۰۴ يشت ۱۳ و ۹ .ن كوهد ند مکدته‌سا. ی و مادینه ۱ / ۷وند 

۰۱۴ و ۰۲ سدده چ ۰۰۰ ٥ا٤ 6 کده لے وه . رودهای پهن روان مادینه۳/ ۱یشت ۱۰ و‎ ٩ 

تد (وسترگارد ) وند ٩‏ و ۹ ول و بشت ۸و ۰۴۰ 


۵ ند دارو : ( 00۵و« امود( 


پرئو آئينيك 2 :6۵0-1 pér‏ 


1۱۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


(an army) with the wide battle array; wide fronted. 


رده پیشانی گسترده (ارتش) با آرایش جنگی گسترده. 
نوم ددقا اند و و ناشع) فد زاب 0 0 د ىنۇ یف ۱د تام ما د ینه بسا ٩‏ و ۱۸ يشت ۴و ۳ . 
بشت ۵ و ۰۱۳۲۱ بشت ۱۳ و ۰۱۳۶ 


pér éQu-af zam: ED EA 


ae 
name of a person. 


پرتو افزم 
نام کی ا (کلدنر ت۵۲ ددد مد 6 وا 1یشت ۱۳ و ۰۱۲۶ 


نم( وا رتنا تد : 1 6۵0-۲ 26۲ 


پرڈ اتی same as‏ 
(جنگ‌ابزار ) نیزه پهن » وما نند b04‏ درساو نه ص و 

مار کشسوی. فیس 
پرثو زربنگه ۶ ۳ 660-2۲ pér‏ 


دریای فراخ یا دریأی پهن . the wide sea‏ 


ننا نه ) 6 نم دف ۰ ن۵ ور اند درد و نوی = آبهای دریای پهن . 
مادینه ۲/۱ يشت ۸ و۰۲ the waters of the wide sea.‏ 


) مد ( ربا رگ کم‎ ٤۵ 
26۲ éOu-uzgér épta: پرئو ئوزگرپت‎ 
(a banner) broad..and uplifted. » ي و بالا گرفته‎ 


پهن 
و( ۵ ند ود ددع ه٤‏ د ۵04 رش پر چم برافراشته ما دینه ۶/۱ يشت 


۴ و ۰.۳ 

در و 9تح د۰ ر رند با شون 
pér éQu-drafŠša: 2‏ 
پرنو درفدس 


(the wide banner. (the hordes with many spears (D). 
درفش برافراشته که تیف ند درس , ت د.9 قو ند دد سپ = یک ارتش با درفش‌های‎ 


فرهنگ واژههای اوستا ۹1۹ 


برافراشته » دارمستتربد ینگونه‌ترجمه‌کرده‌گروه‌ها ئی بانیزه‌های‌بسیار » مادینه ۶/۱ يشت ۱ و 
۱ یشت ۱۳ و ۰۱۳۶ 


0 اواد (( نس ( نو( مه ر با AO‏ 
پرثو فرو péréO-frava:‏ 
سراسر پاک‌کننده » روبنده › thorough cleansing rubbing;‏ 


د ا ی و ۳ وند ٩‏ و ۰۲۹ 


ا ودود ê‏ ( 64و و با اسه وت ) 
پرثو فراك péréO-fraka:‏ 


wide-flowing; epithet of Aredvicura. ترده روان‎ 


روانه پهن (رود ) 3 
پاژ نام اردویسور .هد!) درب 6 ۰ دد وار دد( ددد لاد صرق . نه( و ۵۵ ند 
6۵ = اردیوبسور ناآلوده روانه پهن 

اردیسور نا لوده‌پپن‌روانه‌شونده مادینه ۲/۱ يسنا ۰۶۵ ۰۱ يشت ۵ و ۰۱ يشت ۱۳و۰۴ 
نیایش ۴ و ۲. wide-flowing undefiled Aredvicur a‏ 


پهن و گسترده (مانند دین ) wide-spreading(as religion).‏ -2 
9 ۱ دنب دد دید و۰ ۵ ول د اندو دد دددید د مادینه ۴/۱ يشت ۱۰و ۰۶۴ 


pér 6۵0-7 پزتو ین‎ 
giving sufficient assistance-~strength; or having a 
spacious residence (vide یارید هند هرسا » نيرود هند ۵ بسند ه‎ 


يا دارنده جاوخانه ویژه , د پا و دس تم ری ڪا ددد ۰ مادینه ۱/۳بشت ۱۳ و۰۲۹ 


دا جادد ید و رل . رنه ط دما فاس دنت 
پرئو وئذین : 8 6۵0-7 pér‏ 


surveying from a watch-tower large fortress. 


making a thorough survey.epithet of Mithra. 
نگهبانی‌کنند هازبرج دیدبانی بااز دژ ارتشی »همگان را بازد ید کنند ه (بیننده )پاژنام میترا‎ 


1۲ فرهنگ واژه‌های اوسا 


(سهر) ت فی ز - وا دد ت 6 هد ددند و ) 6 نرینه ۲/۱ بشت ه ۱و۷.نیایش ۱ و ۶. نیایش 
۲ و ۰۶ 


6 وا ۰ ( و ط د. با واسلددت ) 


پرئو ور pér éOu-vara:‏ 
ن سینه » ۰ 16-0 ۷1 


وا ید دد که ۰ ۰ و فا س او نرینه ۱/۱ بشت ۱۵ و ۵۴ . 


اد اا وگلدنر 6۵( رل ود باه ۱ 


pér 660-۷3: وتوو‎ 
۱ ê: 

provided with many heroes; very powerful; with fulness of 
intellect (Dar. ) آماده شده با پهلوانان بسیار .پورداود : فراخ هوش‎ 
بسیار نیرومند » پرهوش» دد کیب ب ۰6 مأ ند و ع ت٤ ا ر۔ وان ( ری > مادینه۲/۱‎ 
۰۱ بشت ۱۷ و‎ 

ت یفن ۱ J)‏ دسلا سبد) 

بوثو سف pér éOu-safa:‏ 
سم پهن (مانند سم اسب) wide-hoofed(as a horse);‏ 


لل دیرم سا وی تن ۳ بشت ۱۰ و ۰۴۷ 


۵٥ط‏ ر مواد طا وو ۰ ۵ فو لط د۰ ) 
پشو pér é€Qu-sraoni : E‏ 
سربن پهن (نام آواز اسب ) wide-thigh..‏ 


۵۵ ن ر داید ط | رومه نرینه ۱/۱ يشت ۱۵ و ۰۵۴ 


ده( و «ردراقهه ص د ۱ () ( 0۵ لد با دەم 
پرئورشتی وت ۱ 
ن اه ( زین افزار ) (Vayu)of the broad spear‏ 


2- a broad spear › نیزه؟ پهن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


1۳۱ 
ن ول رويد دمه دم ر وهه نرینه ۱/۱ بشت ۱۵ و ۰۴۴ 
له ول رسام وه ۱/۱۰٤۴‏ بشت ۱۵ و ۰۴۸ 
pér éOvar sta: (۲( [۱‏ 
پرشورشتی ۰ 1128 brother of‏ 


نام برادر کشتاسب شاه به معنی پهن نیز ه » 
ماننده: 0 دفله ددد یه مود = تیز نیزه 0۵۵ ل ررد(یه م وا رویه ۰ ۶/۱ بشت ۱۳ 


و ۰۱۰۱ 

زوس رد ( م péréna: e‏ 
پرن ful of, filled with‏ 
پر » پربال؛ 
۵ رو6. ۱ وند ۲۲ و ۰۵ ۰۱۲ ۸ اه ۱ وند ۲۲و۱/۱۰۱۲۰۵ 
نو کماسه ۲/۱ يشت ۰ ۱ و 16۱۰۱۳۸ مادینه ۲/۱ وند ٩۱وه۴.‏ 


يشت ۵ و ۵۵۵۰۱۳۲ ۽ س وتو نرینه ۱/۳ یسنا ۴۴ و ۵٤۵.۱۲‏ وم رودا 
یم ودود رد ا  (‏ وسترگارد) ۳/۳(۵/۳) بشت ۱۵و ۲. 


۲ - پری › فراوانی . fulness, abundance.‏ -2 
۵د péréna: (TT).‏ 
برت a wing.‏ 
د دردد د ٠‏ دهع( رد ج دود دد ده pérénayu:‏ 
پرنایو of full age; young.‏ 


برنا ء جوان » 

ناه ور ري ی وفوا؟ ند سک گید وراه دە زدد دد دګ مادینه۱/۱ 
وند ۳ و ۴٣‏ .ده ونندررر وه يسنا ۶۲ و ۵.۲ ود درد نرینه ۱/۱ بشت ۱۹و 
۳ 6۵۵ ودند درد ور ۰6 ۶/۳ يسنا و ۴. 


1۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


پرنین winged.‏ 
بالدار . پردار . 

هد( ف ۱ بت ۱۴ و 0.۰۳۸ ول [ دز ط. ( 2۵ إے اھا گلدنر ) 
۳ بشت ۱ و ۰۱۱٩‏ 


ده ریا 6 ندب رهل ۰ pér éno-maunha:‏ 
پرنتو ماونگه the full moon.‏ 
¥ 


ماه‌پر . ۵ اد 6 هل 05۶۵ 6 ۰6 ۲/۱ يسنا ۲ و ۰۷ يشت ۷و ۴. 


ت اھا 6 سم ور مستا زوا یستا وم تاا و اسب و وم 
سع دود دہ ۲/۲ پشت ۷و ۴. 


pérénya: ) ١١ا وت ت0 [ دب‎ 
full of, replenished with; پرن ی‎ 


پراز » دوباره پر . 


زاس ۰ 
۵ (. ۵ ۔کویمع ره دت ے۰ ن سند چرپر6 ۴ند .فد که چر6 آین زمیسن از 
ستورها وگله‌هاورمه‌هادوباره پر بود مادینه ۱/۱ وند ۲ و ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۶ )ال مادینه 
۱ وند ۲ و ۰٩‏ ۰۱۳ ۰۱۷ 


ل ددد :ددص و . يشت ۸ و ۰۱۵ pérésanyeiti:‏ 

پرسن پئیتی he askes.‏ 
او می پر سد » 

ھن 26۲ 

a rib 


وړ سو 
پپلو » د شث ۵ :۰ از ریشه دسلا خم کردن . 


()( سید ر6 ۱ وند ۸ و ۰۵۴ ۰۵۵ وند ٩‏ و ۰۱٩‏ ۰۲۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۲۳ 


) لش فد 3 0۶ ( ده( مد با 6 ند یسوم‎ 6 - DS 


پرسو مسنگه pér és u-masanh:‏ 
دنده دراز › ۰ (a bone)as large as a‏ 
لادد ۳6 )۵ ۰۰۰ ۵۵] () دد ز- 6 ندووندو ۵5 66 = استخوانی بدرازی‌دنده نرینه ۲/۱ وند 
۶و ۰۱۶ 

ددد دید . رده ند فد ) péréska:‏ 
پرسکا price, value.‏ 
بها » ارزش: 
دنپ ند و دب »عفن دد ره ۰۲۵ دیع زو ن٤۵‏ مه ند برابر ارزش یک آسب نر ۱/۱ وند 
۴ و ۰۱۱ 

وړ دد ددیت ۰ نرینه وه دام فف ) bérésva:‏ 
پرس[ a question.‏ 
یک پرسش. 


pés: (١ ؛ ۳9 . 9 د‎ 
to fight against; 

جنگیدن » 

)یی آزريشه نسلیی درست شد م ر و ۳0 = برایاننده ادلام ند مه 

همم وفع ندا - نوشنده. خورنده 40 ف = )داع < پل 266) لم . = 

مرده 2 6 )ن دب ۰ ( )ووچ دد (دد ) ۳/۱ وند ۴ و 26۵.۴۹ ەو در فا 

. يسنا ۴۴ و‎ ۳ OL 


transgressed (Lit.); sinful پش‎ 


زورگو »گناهکار » 
ده دیع »6 میک ۱ بشت ۴ ۱و ۲۰۴۶ ۰کس‌گنا کار a sinful person‏ -2 


1۲۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


pésa: )۲( ۰ ده نی س‎ 
an owl. (sp. Jus. & Har.); پش‎ 
¢ 3 › حقد‎ 


ماننده : ده دوم چا لەد زد . 


۵ء فیس دد د . ترینه ( له ۰) pésana:‏ 
پشن name of a wicked idolator‏ 


نام یک بت‌پرست بدکار بدخو» 
لا دی ع6 ۳ د۰ ۲/۱ يشت ۵ و ۰۱۰۹ بشت ۱۹و ۰۸۷ 


pésšana: یح ددإرلد . (لاوتای) مادینہ‎ ٤۵ 
battle, strife. پشنا‎ 
» جنگ » نبرد ۰ ستیز‎ 
و ۰۳۰ ده ) دش دد و ان‎ ٩ ل جح دنه يشت ۱۴ و 0۱۰۵۷) تفع دد ( ۵ ۷/۱ يشت‎ 


۳ يشت ۱۳ و 0.۳۷ )زس 6۵ ده ۷/۲ يشت ۱۳ و ۰۱۷ ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۶۷ 
زه فقمع ده ( ددد که < دا ۷/۳ بشت ۵ و ۰۱۳۱ 


(0) م۰ (دگرکون شده واژهء ت( م د ( péSu:‏ 
پشو a bridge;‏ 
بل » :)هنت ې 6 ۱یشت ۲۴و۴۲ . ته شا دد ده چا ۳ ند ۴ او ۰۱۶ 
۲ گذر» راه passage, course‏ -2 


ګن روهه9ع6 ده فیح (6 ۰ = یک گدار خشک ۲/۱ يشت ۵ و ۰۷۷ ۰۷۸ 


۵۵ تل م د4 دهد ۱ و g0)‏ با jزeږد‏ .4( 065-88۶ 


پشوپان 
پل بای » نگهبان پل , فد فه ددد ند . زه) کوج رس رەدید ودھے ؛ دو سگ در چنوت پل 
نگهبانند » = =to dogs that guard the Chinvat Bridge‏ 


نرینه ۲ /۱ وند ۱۳ و ۰٩‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۲۵ 


دح زیت 4 6560-62۳ 
پشو چ چنکه same as below‏ 
نگاه کنید به واژه پائین 


ده دس ما د غار شه وه دد : 650-۶ 
پشو چینگه name of a corpse-~burier.‏ 
نام گروه خاک‌کننده (مردگان ) 
ده دیبا مدید ی جه 6 (وسترگارد ل دیا مہ وه 6 6) ۱ بشت ۵ و۰۱۱۳ 


ده وتسروات م د د. 5 ا ( 
پشو تنو péSo-tanu:‏ 
تن گناهکارءتنافور a sinful or criminal body‏ 
ده دوج چا ص سرد ور فار ۴/۱ وند ۴ و ۰۲۰ ۰-۲۱ ۲۴ ۲۸-۲۵ ۳۳.۳۲.۳۹ ۰ 
۵ ۰۳۶ ۰۳۸ و بیشتر رویه‌های وندیداد . له حع چا ند ررم (وسترگارد ) وند 
‘AF ۲‏ 
۲ - گناهکار » مرد م کش» جانی sinful, criminal.‏ -2 
رھ شقن چام مم د دوه وند ۵و ۰۴ ۷ .وند ۸و ۲۴ .يشت ه او ۰۹۷ NT‏ 
نرینه ۱/۳ وند ۱۳ و ۰۳۸ وند ۱۵ و ۰۱ ۰۲ ۰۴ ۰.۶ ۷و ۸. 


ن رد یامد زد. )۲( 650-۶ 


a son of King Gushtasp, and the head priest in 


۶ س 
Kingdez. Wishtasp Yasht he was to drink the consecrated,‏ 
milk, and consequently became immortal.‏ 
پشوتن » نام پسرشاه گشتاسب که موبد موبدان کنک دز بودوتنمادراوستایکباردر ویشتاسب 


بشت نامبرده شده است‌که او بانگیزه خوردن شیرورجاوند بی مرگ شده است . 
ل ج عم ند [ رود ۱/۱ بشت ۲۴ و ۰۴ 


(۰ ماس رم غ تم لد سب ۰۲ با رهب (ع زب‎ s18: 


۹۲۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ا 7 سس 
پشو پرن péso-paréna:‏ 
پرجهد . : (116۰) owl-feathered‏ 
نام مرغی 0 name of a bird‏ پر پشویرنه که دربرخی EE‏ مانندپر سیمرغ 


که در شاهنامه از آن یاد شده است بکار رفته است . 


۳۵ لدل و۷ . )سید لدد دك | ۶ يشت ۱۴ و‎ 0t6 


روم تس پا ده سداد زر دا با فو ایب ) 


م .© ت em n‏ م 
وهار peso-sara:‏ 


the chief of the criminals; 

فم اند دول . ل٤٤‏ ل چ - دد لله > دزد و راهزن آدمکش» راهزن داوری شده بصرگ 

(دارمستتر ) . دزدیکه سرش را بتاوان مید هد (جاکسون ) رم تا تناو ۱ بسن 
۱ ۰۲ ۵۵ ر چا فد سد 6 ۲/۱ يسنا ۱۱و ۰۳ 


20 ( ( لد ۲۵ ز2 لهس . نرینه pédvaepa:‏ 


پیدوتپ an affluent of the River Rangha. ie. Racuartes‏ 
یک شاخه از رود رنغه› رم دند دا٣‏ ده دد م (ور ووع دد ورفدیع ۷/۱بشت 
۵ و ۰۸۱ ۱ 


poi: رما‎ 


وه 


پسوی a protector.‏ 
نگهدارنده› پشتیبان › 

این واژه از ریشه رھسرو = نگہداشتن و نگهداری کردن است . يسنا ۴۴ و ۰۱۵ ۱۶.و نرینه 
با ۱/۱ 


3 :و مدب کماسه ۶ وم 


plenty; prosperity. وه ا‎ 


ل پاد و کر ۱/۱۰۵۴ يشت ۲۴ و .٩‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۳۷ 


۰۴۰ طا رو کده لت ۰ نرینه ۱/۳ وند ۱۳و‎ lat س فربه‎ ٣ 


زم ط د(د. pOouru:‏ 
پو ثورو full, abundant, much, many.‏ 
پر » فراوان »بسیار . خبلی » ۱ 
رم جا (روبه نرینه ۱/۱ وند ۳ و ۲ دار يشت 91۳ ی ۲/۱ 
يسنا ۶۲ و ۴. نیایش ۵ و ۰۱۰ 9 ند دق دد . ره چا رادم ند - مإ چا وم دم دد (ای 
اهورمزدا) تو بسیارچیزهای خوب ساخته‌ای . کماسه ۲/۳ يسنا ۷۱ و ۰۱۰ 60و3۱ "۳ لد 
کماسه ۲/۳ بشت ٩۱و‏ ۱۰ ۵ ورن - رین داع ۲/۲ بشت ۸و ۳۹: 
سد ۔ روط داددهه ترینه ۱/۱ يسنا ۴۳و ۱۵ 0< 9ه“ بسنسا ۴۷ وعء. 
نبا د اي فمه مس ۱/۲ يسنا۵ء و ۱ وب د(ر دده (کلد نرز6 ددا : (ب وهه ۰) مادینه 
۳ وند ۲۰ و ۰۴ زمر اورا ۳ يسنا ۲۴ و .ت چا داز (ره ۰ ۶/۳ بشت او 
۶۶ ن یا <(د دی 9 ۳ سبسنا ۵و ۰۲ 
فراوانی » انبوهی » abundance, plenty;‏ -2 


2011۲۱۵5 رادلد با س دو لھ م63‎ ٠. ود درا لش‎ ls 


پوئورو آسپ rich in horses; epithet of‏ 
پراسب » توانگر در اسب » پاژ نام پوروشسپ . ن داز ددد ده طا . نرینه ۱/۱پشت ۲۴و 
۲ ده پا ر( لدد ده 4 6 م نرینه ۲/۱ يشت ۲۳ و ۰.۴ 


ند دد ر لو 94و ۰ ( را داد با درکرید د چر ۳ ر ۰ ( 
و۰ = ۰ ۹ ۳ بح یه 
پسوشورو آزشیند pouru-azainti:‏ 
پرشده‌ازگزارش اوستا ; replete with the Avesta commentary‏ 


زند . رع ود ارب دهد ژ دهد زص نم . مادینه ۲/۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۵ 


ده وا( - و ۶9ص و . ( در قمه ص و (: ۱7۱ 
ونو آنشتی rich in wealth.‏ 


تندرست » ب تیاو تند رست » 


سب وچ ربا و( - روہ صم ے ۰.6 توانمند درخشان تندرست کماسه ۲/۱ يشت ۱۸و ۰۱ 


1۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


pour u-xa@r a: TEA 

with sufficient comfort or ease; with fulness ووو خواثر‎ 

آسایش رسا » آرامش و خوشبختی » of welfare.‏ 

رت رو سس ول الب ۱ بشت ۱ و 0۰۱۴ اداد سل 68۵ نرینه ۲/۱ بشت ۲۳ 

و ۰۷ تچ دار ن دول دیع ۲/۲ يسنا ۲ و ۰۱۴ ویسپرد ۲ و ۰۸ سی‌روزه ۲و۲۸. 
ره یا داد دپ دد ول ال زو ۶/۳۰6 يسنا ۱ و ۰۱۴ ویسپرد ۱ و ۰۶ سی‌روزه ۱ و ۰۲۸ 


ده اداد - وت روم د. رل اوهد 


Ouru-xŠSnuta: ES 
Pp a پوئورو خشنوت‎ 


خشنودی بسیار» خشنودی رسا» پرخشنود » perfect satisfaction.‏ 
پسیا ز » ی 


) اوی ہے رس . ت پار وین ره عوو. ۱ بشت ۱٩‏ و 


ار( 
۱ ۸ ب ردا رھ 
ولو یر وان روم اوتا ے 
۱ خورننگه puru-xarénanha:‏ 
اه وة full of glory.‏ 


ته یا داد اند انب زه دد شیع لد در ند ری نرینه ۱/ ۱وند 
۵و٩‏ (وسترگارد )وند ٩‏ و۰۳ 

کماسه ۱ / ۲= آریای‌شکوهمند باآریای‌پرشکوه‌یشت ۱۸و۱ ۰ AT‏ زا 
دھ ھار ر در( ند 023 ع ۰6 نرینه | / ۸نیا یش لو۶ ۰ سی‌روزه ۲و٩‏ . ددص (آی» .65۰۰ دم دد 
رہ ہا راا م د رادو وون = شما ایزدان پرشکوه نرینه ۸/۳ نیایش ۳ و۰۱۱ يشت ۲۴و۷ . 


لے یاددر۔ ق püru-gao: (le)‏ 
ونورو کا rich in cattle.‏ 
پرگاو . دارائی و توانگری در گله. 
نرنه ۱/۱ يشت ۰۴۲۳ لھ طا داد - تم سوا 
epithet of the descendants of the Athwya Family. Of which‏ 


Thraetaona was a member. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۳۹ 


پاژ نام از زنجیره خانوادگی آبتین‌که فریدون هم یکی‌از هموندان آنخانواده است يشت 
۴ و ۰۲ 


27۱۲ ۱ . نادلام ووم دد‎ 
the third and the youngest daugther of پوئورو چیستا‎ 

Zarathushtra, her married with Jamasp, the minister of 
King Gugshtagp. پوروچیست بام سومين و جوانترین دختر آشوزرتشت که با جاماسب‎ 
۱۳۹ وزیر کشتاسب شاه همبسر شد . زه وا ارم دقع صم دد دد ددع ۰.۰ ۶/۱ يشت ۱۸ و‎ 
۰۳ زو پا د مه ند م دید ۰ ۸/۱ يسنا ۵۳و‎ 


ن پاد اا د ۰ ) pöuru-jira{ Ê‏ 
پوئورو جير ful of activity or intelligence.‏ 
پر کوشش» یا بسیار هوشیار » 

لے پادار چ دما . نرینه ۱ / |بشت ۲۲و۲ . دد طا مه لمات دا ن برس دند 
۵2 ۰۲۵ تیقفوم ندطا اھا ۰ لاہ درد خصع ف 6 ۰۰١‏ نرینه‌یشت ۱۳و ۰۱۳۱ ت دار ن راد 
۳ يشت ۵ و ۰٩۳‏ 


له پا رر ند 0 : 260۲۵۵ 
پوتوروت . name of a country to the North of Arachosia and‏ 
to the South of Paropamisus (sp. Ju. & Har.); the country‏ 
between the Oxus and the Xaurtes (Dar. )‏ 
نام کشوری در شمال ارکوزیه در جنوب پروپا مبسوس (اشپیگل .بو ستی »هارلز) 
نام کشوری میان اکسوس و اکزکزارتس(دارمستتر ) ۰ ل چادار 04) 6 لوند.۲/۱ يشت ۱۰ و 
۴ پارت به نظر آقای اورنگ استان پارت در شمال شرقی ایران است . 


دیا داد صم سگ. ر ده پاراری : poututat‏ 
پو وتات abundance; multitude;‏ 
فراوانی » انبوه مردم » ره ۲ ۱۶ م دندګد؛ ۱/۱ وند ۱۸ و ۰۲۷ يسنا ۶۲و e‏ 
لادد سم ی کماسه ۲/۱ نمایش ۳ و ۰۱۰ 


۹۳۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رہ و۶ ر داع دد ( وسل دو-ا۰) pouru-darés:‏ 
پوئورو درس fully watching, discerning‏ 
نگهبانی‌کننده رسا » تیزبین 

له ود ۱- 9ھ مھ صم بیناترین ۱/۱ بشت ۱ و ۰۱۳ 


هچاد لوب شوم( نرینه ژما-۰ 


e vw و‎ 
pouru-darsta: پوشورو درشتر‎ 


one who beholds or discerns fully. بیننده‌تر» بسیار بین‌تر‎ 


ر وا راز - ود ایهم س ۱/۱ بشت I)‏ 


pouru-daxstayana: پوکورو ذاخشت ین‎ 
of the Family of Pourudhakhsti, the son of Porudhakhti-. 


از تبار (خانواده) پورذاخشتی » بسر بورذ اخشتی ره یا۵ دس ده مها رن : ۳ 
۱ يشت ۵ و ۰۷۲ يشت ۱۳ و ۰۱۱۱ ۰.۱۴۰ 


(ه یا دار زد ( ره چراد. با ھا ) نرینه ۶ 00۲۱-88۲ 
پوئورو نر many men.‏ 
مردان بسیار . رع پا را - زب ( ۰6 ۳ يشت ۴ و ۰۳۴ 


روط دار إنداند ) رید اد با رمد ( pouru-nara:‏ 


thronged with men. پوئورو نر‎ 


ر چ دار اسلا 6 نرینه ۲/۱ يسنا ۱۰ و ۱۳ ت چاراارہ واھ ند شیع . راو ررس گرد اگرد 
شلوغ شده با مردان ۶/۱ (۷/۱) بسنا ۱۱ و ۰۲ 


ده ط ٩‏ ف ده در بل قهه م بر ۰ pouru-paxšta:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۹۳۱ 


3 مق و 
پوئورو پخشت fully embroidered or decorated.‏ 
پرزیور » پرآرایش. 


مع 6٤3‏ ۰ له داد ده درسو مه مم ۾ و کی ند اه که (ع6: ۲/۱ يشت ۵ و ۰۱۲۶ 


pour u-pa@an: ) افا اوت لدو ۰ ( داسط د(‎ 
a wide passage or road. تسورو‎ 


جاده پپن » راہ پهن › گذر پهن له پاردر۔ے لهد م و6 ۰ ۲/۱بشت ۰۳۸۸ 


رم( ه ود عیبر pöuru-pn tam:‏ 
پنوئورو پنتانم a wide road.‏ 


راه مهن 


ره پاد E‏ ۵ اهر ۳ رند عدنر ۰ راس د ادد مب ست) 
پنوئورو فر 1 ٿوروئس pouru-fraourvaesa:‏ 
Hard Berezaiti around which many (stars) revolve (Dar.);‏ 


پر پیرامون 


وتا ×6 : زو کید دم ي 6 ده - ۳ -درییرآمون ستیغ 
البرز (دماوند ) (ستارگان ) بسیاری میگردند . 
مادینه ۲/۱ بشت ه ۱ و ۵۰. 


ده چاوا- (س فا دردد ز یدیا درس(ع ۰( : pouru-baevar‏ 


o o“ 


many tens of thousands. پسوشور و بتو‎ 


ده هزارهای بسیار »(بیشمار ) 
و (زلد دیا نا دلوت ودر( چا مادینه ۳۴ بشت ۱۳ و ۰۶۵ 
ر درس( سع . رید ثا دوع سک رس . ل پادلا ند زرد زج ماد نه ۴ ۱۹۳9 3: ۸۳ 


ده پا رر ژید ۲۵ دش د )نب ۰ pouru-baesšaza:‏ 


many doctors or healers. پوئورو بکشز‎ 


1۳۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ن طا وا اس ۷۵ دویوںد کل . ۱/۳ وند ۷و ۰۴۴ 

2- giving full health. 
۵ تندرستی بخش‌رسا » نید ص ندا ۰۰۰۵ لے چا رر د ادر ند فا نرینه ۱ نیایش‎ 
۰۱۱ و ۶ سی‌روزه ۲ و ۰۹ تهب دد ل برهم ند. زه ياراد ند دل ووک رنرینه ۲ نیایش ۲و‎ 


ده یا«( (ن طاول تس زد ۶ 3 ۲۱-5 86۱ 


و و ت 


پوورو به having many comforts; rich in enjoyments.‏ 
بسیار آسوده. بسیار شاد کام ۰ ۵و د (< مت (ید طا ثل دی ودد رن کل ۶/۱ يسنا ۹و 


فاد و نرینه pouru-banghu:‏ 


name of an illustrious personage. پوئورو بنگه‎ 


نام کسی نامور رو یاراد ردو دد و رن تم کر ۷۵ ۶7۱ يشت ۱۳ و ۰۱۳۲۴ 


نم جر( (اسو. 26۱۲۱۷ 


وه 


of the many brothers (Hutaosa). پو ورو براش‎ 

a‏ ده دید ۰ ره با راد - زسط زیت = آتوسا از برادران زیاد » دینه۱/۱ 
پشت ۱۵ و ۰۲۵ 

و پارا ند بیر اک : pour u-rnant‏ 

in the meeting thick with numbers. مت منت‎ 


ره چا راو 6 د د ۰ برع سیم دد ندز ۰ 
دیدار به هنگام انجمنیان » به هنگام دیدار کردن » نرینه ۷/۱ يسنا ۱۱و ۲. 


وه و(وت 6 در یمیت ۰ ) ا دد ار أ د-۲ ) 


pour u-mahrka: تسورو‎ 
ful of Plague or pestilence; پرمرگ » پرآفت » پرطاعون‎ 


ه واا ی بو د إ دد( ۰ STITT‏ ترینه ۱/۱ يشت ۱ .۰۲ ۹-۴ ۱.وند 


فرهنگ واژه های اوسا ۱۳۲ 


۹ ۰۱ ۰۴۴۰۳۳ وند ۲۲ و ۰۹۰۲ ۰۱۵ يشت ۰۱۵ يشت ۱۰ و ۰۹۷۰۵۰بشت ۲ و۰۲۳ 
ر پار 6 سای ۲۸۱۰۵۵۵۱ يشت ۱۸و ۰۲ ‌چذاو- سین( ۰649 مادینه۲/۱وند 
۱و ۴ تیار یی ۹ید یهوپ ترینه ۶/۱ بسنا ۱۶و ۰۸ يسنا ۶۱و ۰۲ ۴. 


رھو اداد یې د طا مین موی ( فد ای۲ 


و وه ۰ 
پوشورو بشخشتی : 4 ۷3۹0 - 26۱۲۱ 
بسیار استاد پرهنر » پرهوش» full of 8۳111 or ingenuity;‏ 


۰۶۱ رم چا رار فم ند طاول وین مم د 6.نرینه ۲/۱ يشت ۱ و‎ “bde 


رهپاراد- و ند pOouru-vgaË:‏ 


پوئورو وچ many words or sayings.‏ 
پرگو » گفتار بسیار » واژه‌های بسیار . 
ده پا داد وا دد و ۶/۳۰6 بسنا ٩‏ و ۰۲۵ 


۵ جارادب انتا :رفاس فوص یر + 


6 frar و‎ ۰۶ 
20۲۰5 7 


پر چراگاه . rich in pastures.‏ 
2 اداو وا نط ایت مادینه ۱/۱ بشت ٩۱و‏ بع . داد و6 : ۵ و وا نو 0 
مادینه ۲/۱ وند ۱ و ۰۱۰ ند ددد A‏ - وا سند مالس وت داد کوههای پسر 


از چراگاه . نرینه ۱/۳ بشت ۱۰و ۰۱۴ بشت ۱۳ و ۰٩‏ 


ی وا 9 که د . ( وا که ند ۰) 


~o 


2 
00۱۲ ۱۷-۲ ۵ پسوگورو وانشو‎ 
well provided with attendants or men. پرگروه‎ 


گماردگان . دپ ند () زوا ده یداد وأ که ۰6 کماسه ۲/۱ يشت ۱۸ و ۰۱ 
رې د 6 اه فپ .۰ . زه پارا اد کده ن ره فا۰ ریه ۶۱ بشت 1۳ و٥1۲‏ 


pouru-sata: . تدند ۵ دی‎ HT) 


پو ٿورو ست many hundreds.‏ 


۳۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سدها . سد های بسیار » 
ن چار اد - فدیدصم هلق . مادینه ۱/۳ بشت ۱۳ و ۰۶۵ ریاد (ز- دو ند صم دې . مادینه 
۳ وند ۲۰ و ۰.۴ 


راو دساعه ند ...دیهدب 

پوئورو سرد pouru-saréda:‏ 
از گونه‌های بسیار با بسیار جورها › of many kinds or species.‏ 
یاد (د- دیع چا نرینه ۱/۱ بسناه ۱ و ۱۲ و۵ و( - فوس > × 6 ۰ مادینه 
۲/۱ يسنا ھعو ۱۱ ت پا د(< - کد ند ای نله ۲۵ نرینه ۱ سسی روزه ۲ و ۰۱۲ 
ئە اراد وداي د ور سع. مادینه ۶/۱ بشت ۷و ه. سی‌روزه ۱ و ۰۱۲ نياش ۳ و 
۲ ھھاو دد د ۰ ۱/۲ يسنا ۱١‏ و ء۶. ھا رار دوسا سع.مادینه۱/۳ 
پشت ۱۳و ۰۱۳ 


اداد ده ده 0 وا س تیم س ۱ 


e ۴ ۶ a w 5 ت‎ is و۰ ات و‎ 
20۷۲ ۱-53۲ 660-۷۲۳ پوئورو سرذ و ورشن‎ 
all round. one who can do any همه کاره‎ 

بدکردار و بدپیشه »کلاه‌بردار» فریبآمیز » انجام دهنده مرد م کشی‌های بسیار (گلدنر 


ن پا دار د ساچ .ماما و سد م م زھچا وارد سالک چا وام رسد منت 


۳ يسنا ۱۱ و ۶.پورداود : کارهای بسیار جورواجور 


ده راد یه چا اد ھا یایرد ہک ۹ 


وه 4 a“‏ = ت 1ے نج م ~ 
سرذ و- ویرو- وانئو ۲0-32-۷2 ۵-۷1 pouru-saré‏ 
همه‌گونه گروه یلان all kinds of men.‏ 


ریشہ واب ایا پار کں ع٤‏ ونر[ ی ت باراد دوسا چ . ماب دبا ما 


ف کده م زیر 6 ۰ زنان‌با چندین گروه پہلوانان خود شان مادینه ۶/۲ ویسیرد ۱ و ۰۵ 


اود قه نه مد پل وید صوون ۶ ۵6۱۲۱۷۱-5025 
rd‏ ردو ور و وانثو .. Pully embroidered, or decorated;‏ 


پرزبور » پرآرایش ده ط اد - تد لای وه مم دد ۰ same as‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۳۵ 


) فد ته تادید‎ ( (۱) EAT 


پسوئورو سپخشت ۶ 11 ۰۱-525 20۱۲ 
برسائی شکست د هنده » completly smiting down‏ 


ل اداد و ادا 8 ۰68 ۲/۱ بسنا ۵۷ و ۰۲۶ بشت ۱۰ 


و ۰۱۱ ۳۴ يشت ۲۴ و ۲۵. خورده ۰۱۵ در آفرینامه خشتهریانه . 


2۵۱۷۲۷۲-58۷5 1 ۶ ا‎ e 

watching or guarding well. و‎ 

زو هلهم ‹ . - وه ده دد یه 0م لد . از ربشه که زه دد ده ۰ ) = نگهبانی کردن 
خوب » زیر دید گرفتن e‏ (نگہبان کک تِ 


ل چاو لو ده ره دید ذف . ( ده هسمه دب ۲۰ - 200۲۷ 


sovereigenty arrayed with پوئورو اد‎ 
many armies. › پرسپاه» سپاه‌های بسیار‎ 


پاد شاهی آراسته با ارتش‌های بسیار = ال فوع ند و62 .یادا - فد ده سوبس 
کماسه ۲/۱ بشت ۱۰و ۰۱۰۹ 
اند در وی نددچا: ل چا راد وه زه سد بسیع. = فره وشيانیکه گردان‌های‌بسیاریرامی سازند . 
مادینه ۲/۳ بشت ۱۳و ۰۳۷ 


ره اداد وی ند دد pouru-Saspa:‏ 
پوئورو شسپ the father of Zarathustra,‏ 
دارنده اسبهای بسیار » پورشسب نام پدر بزرگوار | شوزرتشت . 
پور شسب نام پدر زرتشت 
زچادادفیم مد عم ره چا ۱/۱ بسنا ٩‏ و ۱۳ . هط دار فیح ندیه نه ع۰6 
۱ بشت ۲۳ و 0۵۰۴ چا رارقا مدمه رویطرو(۶/۱ وند ۱٩‏ و ۰۴ ۰۶ ۰۴۶ بسنا ٩‏ و ۰۱۳ 


يشت ۵ و ۰۱۸ يشت ۲۴ و ۰۲ 


۹۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ن پار رفوم د . ۵۵ 200۲ 


پنوئورو شو plentiful; numerous.‏ 
فراوان » چندین » (یا یک زمان دراز) .پا د لەيا د(دقیع ‹ ۰د ددم د ۰ وکماسه ۲/٣‏ 
وند ۷ و ۰۵۷ 


ك چا در (روید - دید و > (هپاداد. با ستطالت ‏ ) 
توزو کوا یر ۱۷5-۶ 20۷۲ 
with full lustre; and with fulness of welfare-co-m fort.‏ 

پرشکوه با آسایش و خوشبختی . 
ند وین دده ۰ له چا د اوہہ سب جوول اف مادینه ۱/۱ يشت ۱۸ و۰۴ يشت ۱٩‏ و ۵۴ . 
بے وبه وت 6 لا ویر( ارییه ده هدع (بهر6. ماد ینہ ۱ بسنامع و ۰۱۱ يشت ۱۰ و ۰۱۰۸ 


یا (ریرم.. نرینه 20۳۷۹4 


name of an illustrious ۰ بوئوروشتی‎ 


ا کی تاو جع و و متام و ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۴ 


ن ا دا در بن سک نوشن لدد د اور تا 


دورو هر نکر pouru-hazanra‏ 
ره باد زره - نوم دوت ۰ many thousands.‏ 


هزاران » هزاران بسیار . ۱ 
اید ددم فوع ند د دج .. دامن ندکیدو ۳ ۰ . مادینه ۲/۲ بشت ۱۳و ۶۵ . 
و رر اسع نہ چا رر - رو نک مرو ( هع . ماد ينه ۳ وند ۲۰ و ۰۴ 


رم چا رالرى . pourva:‏ 
پوئورو first; at first.‏ 
نخست » ده E‏ نرینه ۱/۱ بشت ۱۴ و ۰.۴۴ 
( ده سد داردچا گلدنر) ار نرینه ۱ / (یشت ۵و ۰۶۱ 6۵ چارلار 6 ل] دا 
(ندم 6 دا تقد زد له ادر ۰ زد دار 6 فا ۰ کل خی بت ۵ ( فج = هنگام 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۳۷ 


during the. first part of the day, during the first time of 
the night. FY وند ۴ و ۵ ار ,يشت ۸ ۳۳ .اراد ۰۱ وند ۴ و‎ ۱ 


فا ارتا لف ۰ po6urvanya:‏ 


و۰ مت 


many, numerous; پسوئورونی‎ 


بسیار » چندین 


و وت 2۱ یمه صم دس ۰ ۲/۳ بشت ۲۴ و ۰۲۹ 


نط راددجات ہس € ددد دد :+ چرچ - 5ں نوم 
پنوئورو خوذات taking one's course from antique period‏ 
according to one system.‏ 
نخستین خودآفریده » نخستین پیدائی » خود ساز نخست 
یافتن رشته نژاد باستانی کسی » 


6 رف .. . رر Cn‏ دو صم چ ۰ کناسه ۲/۱ وند 1٩‏ و ۰۴۲ 


وها درردودئ. ( ل طا ر(اردی pournya:‏ 
پسوئوروی first, earliest in time.‏ 
نخست » آغاز › ۰ پیشترین‌د رهنگام ۰ 


ره‌طْر اددمرط با ۱ ۰۷ 


زم زونه ۵ لد - ( زع ددم pasta:‏ 
پانست the skin.‏ 
پوست 

فا ED‏ ( یموس 
پانستتو و pastö- fraOanh:‏ 


of the breath of the wide skin پهنای پوست »پوست پهن‎ 


۹۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ده رده مم چا , ۵( مد دد و۵ 66 ۷۵۵۲۰ ۰ 9س6 .وا ی ودف دہ € +ونىد 
۳ و ۲۰ و ٩‏ و ۰۴۳۹ وند ۱۸ و ۰۱۰ 


دلوت( 9 و ات pasnûü:‏ 
پانتتو dust.‏ 
گرد » غبار » خاک » هط ژد ۱/۱ وند ۷و ۵. وند ٩و‏ ۰۳۱ ره وونه هر هلوت 
یدړ ی , ۱ وند ۸ و ۸. 


ماننده : 

دوه حد ۱ددند 3ک ۰ pasnvanh:‏ 
پانسنونگه dusty; covered with dust.‏ 
گرد وخاکی »پوشید ها زخاک ۰ 


ل د هار ری ۰...۰ )×2 دد سدع و کم ) ۰6ے راہ خاکی یا غبارآلود . ۲/۱ وند۳ و 


دم( زور وا ر ف ۳2 ددد . ددم 6 ۱ 
پتربیو پتل پترم ptéréhyopta-ptar ém:‏ 
پدر ۱ father‏ 

نگ : رم رصم رد ٩(‏ و له ند مید See:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۳۹ 


۱ سود ۱ نرینه fawnku:‏ 


possibly, name of a mountain; فاونگو‎ 


شا ید نام کوهی است . 
لش جر ٩‏ ند ددا ۳ يشت ۱٩‏ و ۰۲ (وسترگارد اند پر چر3 مدرریا, ( 


féêro: 9 


پدر مانند : ڏه ا لهد مس same as‏ 
(prefix) +) M9‏ :۶6۳2 
فر [واژه پیشوند است ) forward, forth.‏ 


فرا و فر » پیش» به سوی 


(۵ دد ا دد فوم زو مانند کس ورم موی( 


فر اخشستر féraoxSastra:‏ 
روان (مانند آب ) the ۶109108 )0۶ the waters).‏ 

۶ 6۲۳2۶۲ 0۲ ۳ ۱۸ 
to flight (as birds). ۱ ۳ 7 


پرواز کردن » پریدن (مانند پرندگان ) 


fo‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۵ تریدندرواتیا) از ز ‏ ند و . ) férasa:‏ 
فرس a question.‏ 
پرسش » (اوستا اه وس ) ٤د‏ دد ګر 6 ۰ کماسه ۱ / يسنا ٣۴و۹‏ . 
که مد سد رده چا مادینه ۳ يسنا ۲٩‏ و ۵. 


férasya: ( ۰ (گاتہا) ( ره ندم دو‎ EA 
asking, inquiring فرس ی‎ 


پو (اوستا ند فوررس) 
م دهده د د بند د ۴/۱ يسنا ۴۳ و ۰۷ 


9 ددح دب férasa:‏ 
فرش ۱ feresh, new.‏ 
نو» تازه مانند ول دب same AS‏ 


دقوع دردد . férasva:‏ 


to consult, to take consel, to gether فرشو‎ 


هم رائی‌کردن »هم آهنگی‌کردن . مأنند که 6 - له د فو. same aS‏ 


fésératu: , ود ع ای صد‎ © 
control or sovereignty over the cattle. فسرتو‎ 


نگاه‌دار با خداوند گله »پورداود : بخشایش. پاداش 0 the‏ ۶091۷7 


مانند واژه دده د 


او نوينه fyanhu:‏ 
فینڈہو sleet;‏ 
برف و باران یا تگرگ و باران با هم (به گویش پیرا تون همدان چاریو ) ۱ 
له ددس وکن د ۵ بت ۰ ۲/۱ يشت ۵و ۰۱۲۰ بشت و ۳۲ 


۵ ورن و رهد چرم دد ۵9 یر . 0 


فینکہوتئسچ 1it is sleeting;‏ 
(نام واژه‌باکارواژه‌سوم کس‌فزوده )اود رهم می‌بارد ٠یشت‏ هو ه ۲ ۱ ۰ 


۵ و ید EE‏ درد 8 ۲۷ ت ۳ ۶ 
sleety. ef‏ 
بارانی ( در هم با برف و باران) 
وله فی ند زه دہ [ ۰ ددد 9 رم رده د۴ درل مادینه ۶/۱ يشت ۱۶ و ۰1۰ 


۵ و ۵ يشون fra,fra: prefix.‏ 
فر -فرا forward, forth; excessive; lengthwise, out of;‏ 
مانند (فرابردن » فراخواندن و دیگر . ۰۰) پیش » جلو » بیش از اندازه. از درازا .بسرون 
از میان ود در بت . ویسیرد ۱۲و ۰۱ ادف بشت ۵و ۰۸ ۰۹ 
لاه زنس وند ۲ و ۰۶ وند ۷ و ۷۹ هه کل ژوند ۲ و ۰۱۰ ۰۱۲ ۸ قد وعم 
۵ -۵26 وند ۸ و۰۱۹ وند ۱٩‏ و ۰۱۸ 
۲ -آزاداز . رها › free from;‏ -2 
(۵(سد: ٣١‏ و۷ سك غغ رھ اک۰ یس ۲۶9۹ .3 .ادا . فدہ کم کر ۰۱ ص 
وند ۵و۲ ۱ :9 هند. دلادریر فد ۰ دبع ویم رپرزوند ۵و۲ ۱ اید کو نوا دد پر نع رر ۰۱۳5 
وند ۵و ۰۱۰ forward; in advance of something else.‏ -3 
۳- جلوی. پیشی » در جلو هر واژه که( سه یا لاه باشد. جلوبردن »پیش رفت دادن 
هرچیز را نشان مید هد . مانند : فرابردن » فرا گرفتن . فرادادن ؛فراخواندن »دیگر ۰۰۰ ) 


4 درد ١‏ ( 9 درد ۱۲ ) :۷ ۶۲51 
فرئید deceit, fraud;‏ 
فریب ۰ کلاه برداری (۵(قده 9 ر رردهده يسنا ۲ و ۰۱۴ 
لىن در ددد : 


Longtime ago. پورداود : دیرباز‎ 


۹۴۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ادد قا دمه ص ند : ۲618 ] 
فرئت to proceed, to go along.‏ 
رهسپار شدن » پیش رفتن » جلو رفتن » مانند لاف و same as‏ 


۵( در وی ددد دص و ( ۵۵۵ هدیم دس) 


(۲۷9 فرئشیئیتی‎ 
he runs forth. . جلو می‌راند‎ 

(وادد ت وہ ص ی ( اد-۲ ہ) ۶5۶ 
فرئشت فرشته fore most; first; most.‏ 


پیشترین » جلوترین » نخست » بیشترین » 

نرینه ۱/۱ بيشت ۱٩‏ و ۷92۵۰۳۴ فلع ع 6 ۲/۱ وند ۱و ۰۳ 
وسد ٣و‏ ۴ . .۰۲۰1۰1۲۰10۰4۰۸۰۶ .بشت 1۳و۵ .د مم سم وره چ۰ 
نرینه ۱/۳ يسنا ۴۹ و ۰۸ 


(م(مرط و (رفد. ۳ وف و( مه fraoiris:‏ 


فر ا وروتس 9 
رفتن › 

دنار ونه ص دب 2 5 1 ۶۲۵01۳ 
فرئیوثیريشتم نگ : ید ر(زرردو. See:‏ 

لوطا داددند ت وو , fraourvaes:‏ 
فرکیوگورویس نگ : اه یو See:‏ 


لاط ردد فا فد دد ۰ ر اہ داد ردنده) کماسه 


فرئیوئور وئیسه fraourvaesa:‏ 


turning round, going fast. » گردنده» تندرونده‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۴۳ 


ار درز ددرت وبه مہا ۰ زد (ررر مد 6 


2 


فرئوئورورگشتر ۰ 1۳۷/۷۵۵۹ 
(the Ayathrema Gahambar) which closes the summer;‏ 
the promoter (sp. ); the furtherer(M.);‏ 
(گاهانبار اپاسرم ) که موسم تابستان پایان میبابد . پایه‌گذار » بینان گذار (اشپیگل ) 
پیش‌برنده (میلز ) . دد درفي ول ع6 )6 لھم م ررد مہ ی مک ج ۱ سنا ۲و٩‏ 
ویسپرد ۲ و ۰۲ اه اد رد دده ده مم ی هدد و؛ نرینه ۴/۱ يسنا ۱ و .٩‏ يسنا ۲و 
۱ اه طا د ادر دا ده ۳۲( ماد روف . نرینه ۶/۱ ویسپرد ۱ و ۰۲ 


( اند میگ ام تن ۰ fraoxta:‏ 


~e 


فر حت declared; spoken; proclaimed.‏ 
آگپی شد , گفته شده› 

e Ka‏ نرینه ا کماسه 
يسنا ۴۸ و ۱ 


ده کف ن دت ۵ مارم ید د کف زرفت : 
0 5 چا ا مر گفته مردا. 


) ۰ د + درل مه از ريشه رس مر‎ (= HES 


fraoxti: فر اختی‎ 
proclaiming (Lit. ); elucidating (the holy text. ) 


آشکار نمودن . آگاه نمودن . روشن نمودن . باز نمودن ۰ (جستار سپنتاتی ) . 
ند بل عم ور ره ند دار نت ۱ | ۴ ویسپرد ۵ او ۰۲ 


و ره طا سب ۱ ) رو 4 : 2 ۲ ]۲ 


neighing; snorting )2 a horse). فر ائت‎ 
› ۵ شیپه‌کشند‎ 


۴۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


frao@at-aspa: فر اتتاسپ‎ 
kingdoms with snorting(ie. fleet. Jhorses. اسب شییه‌کشند ه‎ 


ب ف یا ۰ ۰ طا ول ع س ند دد اه دف , 


پاد شاهی با اسبان شبپه‌کشنده (تندرو) کماسه ۲/۳ يشت ۵ و ۰۱۳۰ يشت ۱۷و ۷. 


و هه کماسه : 2062 ۲۳ f‏ 


»~~ هب سه 


فر اثمن the neighing or snorting of a horse.‏ 
شیهه اسب ۰ خره اسب ۰ ماننده : و ۱ 9 


۳ 
EEE‏ فلے » نرینه 09 سا دو ندیه دار9 ۱۲۱۳۱۳ 
فر اراس fraoraosa:‏ 


name of an illustrious personage. تام کسی نامور‎ 


ا ۵ د ۱ ( امد درس )از ریشه د ما( 


فز ارقیتی fraoréiti:‏ 
ا د بین » faith; belief; religion.‏ 
(م(دد ط 0 ہے 6 دد . ۱/بسنا٣(و۸.‏ ھا د عه چا اد طا رم د) 
مأننده.) . 


2- the Ha of the profession of faith(Lit.); 
۲/۱ ۰6 ۵ هات پیمان دین با خستوشدن به دین اام ر ے6 = جه ددد د‎ - ۲ 


يسنا ۱۳ و ۰۸ 
سا ا 9 الہ ۔ واد ب ) fraorét:‏ 
فر ارت futting faith in religion or any religious deed.‏ 


باور دارنده دین یا هر کردار دینی » خستوان به دین و یا کردار هر دين اه 0ی نرینه 
۱/۱ بشت ۱۰و ۰٩‏ امیا دیع نرینه ۱/۳ يسنا ۲۰ و ۵. يسنا ۵۳ و ۰۲ ویسپرد 
۴ و ۲ بشت ۱ و ۵۱ . يشت ۱۲ و ۰۹۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۴۵ 


(الر ا0 ەس fraorépa:‏ 


name of mountain. 


۵ م > 
قراو 
نام 


ی 0 
ام ۵ تراد ۰ ) لادم مد 9ا( frakara:‏ 


رک و work, business, employment‏ 
کار » پیشه ¢ گماشته بکار ٤‏ 


۵( 9 دد دل( فار ۰۱ وند ۱٩‏ و ۰۴۱ 


0ند ۵ دد دز دس + نرینه frakava:‏ 
فرگو pride; strife(sp. Jus. Har.).‏ -1 
hump-back(Dar.). a proud person. a querulous person.‏ -2 
a hgmp-backed person(Dar.).‏ 
غرور . ستبزه (اشبیگل » یوستی » هارلز) . گوژپشت (دار مستتر) دد 9 در ۰ 
۱ وند ۲ و ۰۲٩‏ ۰۳۷ (۲) کسی بالندد (مغرور ) . ناخوشنود » غور غرو (دارمستتر ) . 
لله 6 هھ دد ۱/۱ يشت ۵ و ۰۹۳ 


روان 9 صا لواد حد دد ( , 

( حه 9 دد () بر با نہ دد دید إند ( 

frakéréstu- frasana: فرکرستو فرسان‎ 
(the brigand)who works destruction; 

خرابکار . تباهکار . ههب ندیه ۲۷۵ ھ0 _ (۵ ل دو دد ان موي۵- دزد 

راهزن تباهکار » نرینه ۶/۱ پشت ۱۳ و ۰۱۳۶ 


لد بل ویب از هید - دیون . fraxs:‏ 
فرخش to grow‏ 


روقیدن . بالا آمدن » ماننده : رو وهی و تاه دی سر . 


مه ورب ور ویس دا a‏ و و و و رت موی CREP‏ سر و و cme TA‏ 
۴۶ فرهنگ واژهلهای اوستا 


ا ل تفج دد اه مم مد کا ( لع دو) 


1۲315205 ۶3۲ : فرخش‌ئوستر‎ 
the flowing(of the waters). ) روان (مانند آب‎ 


. سنا ۴۲ و ۶. = آب روان‎ ۱ BS E 


fraxSan: IES ) TES 

فرخشن growth.‏ 
رویش» بالش» پیشرفت › 

لادد درم و۰۶ ۷/۱ ویسپرد ۱۴ و ۰۲ يشت ۱۰و ۰۹ ۰۲۴ ۰۴۶ ۰۵۱ بشت ۱۳ و 
۳ بشت ۱٩‏ و ۰۴۸ ۵۰ 


(جادد رل دوع هد دد ید فار رهم ر fraxSayeiti:‏ 
فر خشیئيت to rule, to govern‏ 


گرداندن »> فرمانروا ئی کردن » ا ملع »<` same as‏ 
ند بل رمه ص و ۰ ( شب یه ) fraxSti:‏ 


فر خشتی growth, increase.‏ 
1 د 9 ۳/۱ يشت ۱ و ۰۳۰ بشت ۲۲و ۰۳۷ 


ا کل دەم و ۵ ددد ۹ ۵ دب ۳ :۲351-45 
فرخشتی دا increase- giving; growth-giving.‏ 
افزایشدهنده › 


بالش دهنده » پیشرفت دهنده » دول ده ص وت 9 سب . ۱/۱ بشت ۱۰و ۵ع. 


fraxStya: . درد‎ A 
worthy of being asked or inquired, فرخشتی‎ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۹۴۷ 


. نخست ؛ ات برای پرسش . ریشه لل وه ‌ از ره مدب وی - پر سیدن‎ ٣ 
my name is the one of whom question are asked. 


لم اند نم شمه هم دده زره ند. دد م و نخستین نام من است (منم هستی ) بشت ۱ و۰۷ 


و منم همیشه هست يشت ۱ و ۷. 


) و( ۱ کماسه ( هس‎ ROIS 
fragaOra: فرگافه‎ 
chanting; chant. » سروده » سرود‎ 

۵ات دد (و 6 نت ۲/۱۰ يسنا ۰۵۵ ۰۷ ویسپرد ۲ و ۰۷ ویسپرد ۱۳ و ۰۲ 


و دات ۲ » 9 TES‏ 
فرمراري شیتی DEI‏ 
ا ۶ ۶1۳۲1 


same as مانند ۳۹۳ قد‎ 


ل ورد تب( ( لم - که ده مرت ۰۱ ) 


° ore 
frnuharetar : مرت‎ j 
one who eats or drinks. ) خورنده » نوشنده (کسیکه می خورد با بنوشد‎ 


دد ود که سا منت رز ۱ بشت ۲۱ و ۰۷ 


ا و د (ع صد ‌ اہ ۔ حه درد ) 


فرنگوهرتی frauhareti:‏ 
شوه نوشن و drinking.‏ 


لاد دد لم د لدد و چم شا م د . برع نذوم ید اده ۲۵: لاه د دم دب ۵۶ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۳/۸۱ 
بشت ۲۱ و ۰٩‏ 


درو که ددد 9ء مادینه frnhad:‏ 


name of an 111108 101 maiden. 


فرز د 


7 فرهنگ واژه‌های اوستا 


نام دوشیزه نامور مد و ره سط .9 د ودد سح ۱بشت ۱۳ و ۰۱۴۱ 


۳۳۳۹ ۱ ی ی ۳ 
افراتیات بانند مه یدید ددند و same as‏ 

] ۲2۳۲ 25 5 . ددد‎ TREN 
the Afrasyab of Firdosi. فرنگرسین‎ 


افراسیاب . به معنی (به هراس افکننده) 
he was a descndant of Tur, the son of Faridon, and was‏ 
unjust and merciless,he killed his own brother Aghraeratha‏ 
for his strong sympathies towards the Iranians. he was‏ 
denied the Kyanian glory, which he begged of Ardvisura.‏ 
"the perpetual struggle between Iran and Turan, which‏ 
lasts to this day, was represented in the legend by the‏ 
deadly and endless wars between Afrasyab and the Iranian‏ 
Kings from Minochehr down to Kaikhoru. The chief cause of‏ 
the feud was the murder of his own son~in-law, Syavakhsh,‏ 
by Afrasyab at the instigation of Karsivaz, his brother‏ 
(Dar.)". Finally, Afrasyab was captured by a man named‏ 
Haoma Frashmi, who gave him up to Kai Khosru, who killed‏ 
him, in revenge for his father Syavakhsh.‏ 
افراسیاب از تخمه* تور پسر فریدون و کسی ستمگر و نامپربان بود او برادر خویش اغریرث 
را که بایرانیان دلبستگی بسیار داشت کشت افراسیاب رشک شکوه شاهان کیان را می برد 
تا که او از اردویسور نیز سر پیچید . افراسیاب تا زمانهای درازی با ایرانیان در ستیزه و 
کشاکش بود و مبان ایرانیان و تورانیان جنگهای بسیار سخت و کشتارهای بسیاری انجام 
گرفت از زمان پادشاهی‌منوچهرتاکیخسرودنباله پیدا کرد یکی ازآد مکشیهای‌بیزاری‌انگیزش 
کشتن داماد خودش سیاوش بود که به رشک و بدگوتی برادرش کرسبوز باینکار زشت دست 
یازید و سرانجام خود افراسیاب‌در هنگامیکه در کوهپای ایران گریزان بود بدست صردی 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۴۹ 


بنام هوم فراشمی دستگیر گردید و هوم دلیر دستهای افراسیاب را بسته و به کیخسرو باز 
داد و کیخسرو افراسیاب را به خونخواهی سیاوش که پدرش بود کشت 9.:000۰ فد وې ۰ 
۱ بشت ۵ و ۰۴۱ يشت ۱٩‏ و ۵۶ و ۰۵۷ ۰۸۲ ۲ اند و (هد دد ددد 66 ۲/۱ يسنا 
۱ ۷ بشت ٩‏ و ۰۱۸ ۰۲۲ يشت ۱۷ و ۰۳۸ بشتب ۱٩‏ و ۰۹۷ 


fraCaré: ( دب‎ ( ۰ EOD) 


۵ مي سب 


فرچر he that goes forward.‏ 
انکه اوجلو میرود » جلورونده» 
پاژنام مینورام . 1180-2۰ epithet of‏ 


دد دواع ۱/۱ یشت ۱۵ و ۰۴۵ 


اند ۲ رل کر A‏ 3 


مس مب 6 سرت 6 


فر چرئونت walking.‏ 


رونده » گردش"ننده » مرن ند وله وى ۰۰ .دم ماه دا کرمیي دوستبکه میرود 


نرینه ۱ سنا ۶۲ ۸ و نیایش ۵ و 1۴‘ 


۳ ۱ بشت ۱۵و ۰۵۵ ):6 2610360۷2۲ 1۲ 


(the Baresma)tied. (Dar.) Lit, collected. فرچینثور‎ 
بمسته » ف سته‎ 


دسته (برسم ) . دار مستتر گرد آوری شده» (از ربشه کد دم و ۱ 


frajaOwa: (JAN) IED 


زدن . نابود کردن . smiting, destroying.‏ 


لاس2 و کده دد د بشت ۲ و ۰۱۳ 
اسن دو لدد دص و 1 frajyaiti:‏ 
ئیتی 


life progresser فرج یا‎ 


پیشرفت زندگی ؛ لادد با دو دیور و فعووبه: ۱/۱ سنا ۲۹و ۰۵ 


۵° فرهنگ واژه‌های اوستا 


در وله وسم در ك frazdata:‏ 


فرژدات 699-2218 2۳08۲ 


پیشرفت دادن » 


یاد وله 9 هدقع ۰6 کناسه ۱/۱ يشت ۱۲و ۰۱ 


ام رکید درد . : ۲۵2721011 


an off spring, a son. 


فرزئینتی 
فرزند » پسر » 
دک ددد چ ۱۹۵۹۴۶ /۱ بسنا ۰ و ۵2۵۰۷ وروم ع ۱/۱۰6 بسنا ۲ ۵ 
بسنا ۶۸ و ۵ دہ هد چرم ۲/۱۰6 بشت ۱۰ و ۰۲ کشر هی ٥2٣‏ دوید. 
۱ يسنا ۶۵ و ۰۱۱ الد کد دفو مھ 6 د دد ۲/۱ بشت ۵ اوه ۴ رگید ره ص د۰ 


۱ بشت ۱۰و ۰۳۷ 9رک ډوم چا د یه ۰ ۶/۱ يشت ۱۳و ۰۱۳۴ 
اوگ ووه د د رر ۰ نرینه ]1۲۵22101 


qo. ۰ سس‎ 6 
1 


ن rich in children.‏ 
فرزنددار » دارای فرزندان بسیار › 
واد گ یدد یو دردند وهم د مادینه = زن دارای فرزند ۲/۱ بشت ۲۱ و ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۵ 
يشت ۲۴ و ۰۴٩‏ 


لادک ط ین د ۰ ( کی د) frazaoša:‏ 


فرز ' ش pleasant, agreeable.‏ 
خوش آیند . باب دل » خوش‌خو» سازگار » 


۵ دن دکس اتی ۽ 6 دی ۰69 واد دهد 6 ۲۱ يشت ۵ و ۰۱۲۶ 


یر نرد وط ده ر فد خن کسر سهد دت ) 
فرا ز بکدنگه frazãbaodahha:‏ 


fainting, swooning(as a blow). : غش کردن» سست شدن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۵۱ 


ور؟ دود (ف حا د وهی که رو ۵ . ۱ وند ۴ و ۰۴۰ ۰۴۲ وند ۵و ۰۳۷ 


وند ۱۳ و ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۱۵ وند ۱۴ و ۰۱ 


لایر کشرز وو ذشت ۽ (نرینه ) : ۷8 ۶۲۵2 


فرزدانو the name of a lake supposed to be in Seistan, near‏ 
which King Gushtasp addressed his prayers Ardvisura to‏ 
overcome Arjasp and other Turanians.‏ 
فرزد انه وه .نام دریاچه‌ای است و گمان می رود که این دریاچه همان هامون »یا در نزدیکیآن 
در سیستان باشد و در کنار همین دریاچه بود که کشتاسب شاه نماز گذارد 


لدد لع وا » ۰ دک سد وق ۱ بشتن و ۰۱۰۸ 
۵ اس دا ۰ ( ماس .) fratara:‏ 


فرتر forward, onward‏ 
جلو » پیش the wind that blows before‏ 
ها سره و 6 ۰ هساو ی < باد یکه‌ا زجلومیوزد 
نرینه ۱ / ۲سی‌روزه ۰۲۲/۲ اند م ددع ما ۰ یشت ۴ ۲و ۰۲۹ فا خد کمیں رق 
ل ددم د ا دم ین د ۱ سیروزه ۱ و ۰۲ اه م دد « ولا تع سدم در 
در جای بلند ترچ نرینه ۷/۱ يشت ۲۲ و ۱۴ EE‏ ی 
در جلوترین جا نرینه ۷/۱ يشت ۰۱۴9۲۲ اادد ص بت اد یپ زود ط. ۳ بشت 
۵ و ۰۵۵ 
٢‏ نخست first.‏ -2 
دم (ع 4 ۰6 ۶ ۷۵ ادهو دود در ید (66 ۰ ( ای‌هوم ) بانیروی ن: نیس 
می‌فشارمت ۲/۱ پسنا ‏ ۱ و ۰۲ 

(o Haoma)at the first force of thy 6 
3- further, more distant; . دورتر ۰ دوری بیشتر‎ -۳ 
۰.۲ د هیدات وند ۱۶ و‎ 


ما ۱ د اند م ری یشت ۲۴ و ۰۴۳) fratarén i xma:‏ 


I have said(to فرترنیخم ۳ ا‎ 


۹۵۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


نخست من به تو گفتم »دارمستتر 


الوم داع - نخست ور 6ه = د رع م۰ گفتم 


برض دد امس وا بت ص پر فدص و ۰ 
رول ددا یاب م دہ دہ مود ) 
فرتر ویتستی 2 1 1 1۳5132۲6-۷ 
یک وجب دورتر با بیشتر . ۰ a span‏ 


۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷۶ وات ددد دد فم دوه ۱/۱ وند ۸و‎ SS 


(و زنب( (دت . نرینه fratura:‏ 


name of an illustrious personage. فرتور‎ 


ادص ع 6د 9 د ۲ : هه 1 2 ۲ 1 
فرتم perfix‏ 
واژه پیشوند بچم جلوترین » بالاترین » نوک » والا » رهبر » سرور » 

foremost, uppermost, top. chief person, a leader. 

هنتا ۵ نرنه خورده ۱و ۰۶ 
۶ دط ES)‏ کا رد )۲/۱۹۷۰ وند ۶و ۰۱۰ ۰۱۲ ۱۴ وند ۱۷ و ۷ = بند 
بالای انگشت » ۹د۳٣‏ )6 )6 هد کد )رد۱۹ /۲ وند ۲ و = ۰۳ ۰۳۸ 
دەپ ند هدند 9اد فو ع یی = یسنای والاترین ۰ رصع اع ۵ دد نرینه۲/۱یشت 
۱ ۸(ند عم ههه ۲/۱ بشت ۱۱ و ۳2۵۰۱۸ کو ۰ (م سد ل دد ( ېچ6 ید = 
بزرگ یا سرورخانه » هص )6و ۲/۳ بسنا ۸و ۷ 


0ا مء مدد هم سک ` : fratématat‏ 


excellence; pre- eminence; فرتمتات‎ 


برتری » پیش از . .. بلندی ؛ 


دع 6ص سر م ج ۰ ۲ بشت 9۱۳ ۰۹۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۵۳ 


ن ند که نت کماسد ( ادع وس 


فر نو fratêémaQgwya‏ 
بزرگی » برجستگی greatness, prominence.‏ 

س٤‏ 56 سک ۰ ( »عم مد - ژ دید ) 
فرتمذات fratémadat:‏ 
رهبر » مرد برجسته a leader, a foremost man;‏ 
سول 2 د که ۰ ا 6 € سم مرد برجسته* استان یا سرزمیسن ۲/۳ 
يشت ۱ و۰۱۸ 

۵(درصء ا و لاد إ دس ر لادد ص 6د ٥با‏ ژی ددد یت) 
فرتمو ونمان 6۲00-2۶ 1 ۵ ۲ ] 


خانه درجه یک » خانه ممتاز » يا ببترین خانه a house of the first rank‏ 


۳ وی لدد ز ۵ ۶/۱۳۵ وند ۱۳ و ۰۲۰ 


> لددله لد . frat-apa:‏ 


فرشّد آپ making the waters run.‏ 
آب روأن‌کنند ه 
6 دول( ۰.۰6 (م(مبع - للد( ۲/۱۰6 بشت ها و ۰۶۱ 


۳ و 


to be broad or wide. فرث‎ 


گشاد بودن یا پهن بودن 


ماننده‌ها : 963 ول ر .> RADY‏ ۲ 
اند و دد وره . دوسط) fraQafh:‏ 


فرثذ breadth; width.‏ 
گشا دی ۰ پهنی 0 


۹۵۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ادد ئ دود ۲۸۱۰ ا ۹ و ۰۷ يسا ۷۱ و ۰۱۵ 
۲ - پهن گشاد broad, wide.‏ -2 
۵ط فو دچ ۱/۱ یسا ٩۱و‏ ۷ بسنا ۷۱و ۰۱۵ 


ماننده‌ها : TIS‏ 5 83 خا دو دو دیا ند ل مد و دت :ریب دور 


ایل ده وله . وله دید - رط دوک 
DEL TEND‏ ( هه ۰) fra@asu:.‏ 
رقو doing good widely-to a great extent;‏ 


کارنیکو بسیار انجام دادن ۰ 


لکن مر هد درط نرين ۳ ویسپرد ۱٩‏ و ۰.۳۲ 
واد ف یت و ن . ( له ھا کد یداو دد ) 


فرئورشت sta:‏ 20۷2۲ 1۲ 
گمارده» گماشته شده . درست شده» بکار گذاشته › appointed, fixed.‏ 


لد و کده دب اومهف ع وا نرینه ۲/۱ وند ۲۱ و ۰۵ ۰۹ ۰۱۳ 


ودن م د . : 8 202101 ۶ 


ف نگ ور فد ۰۲۷۲ See:‏ 

(۵( دراه دول رد سب . ša:‏ 1۲20219۵1 
فردتيشي نگ الاد See: ¥ ELÎ‏ 

د ا دس : ۷ ۶۳ 
فردئیفیاو 


ساختن » آفریدن نگ , ۵ ژد ۲ See:‏ 
(۵ابز # و قاس ۹ ( 9سل میم ) 


۳ 2 1۳ 
سنگ غلاب یا فلاخن که در پہلوی کوپین با کوبین گویند . .۲إعصسةط و رعم11ه و 


فرهنگ واژه‌های اوستا 


۹۵۵ 
۲ - چکش (کوبنده ) 
رد9 دند ترح نه[ دده /۱ وند ۱۴ و ۰٩‏ 
لال 9د درم دد ١ند‏ ۰ لاد ن دیس د 
و nya:‏ 1۲20252 
سنگ غلاب » فلاخن » sling stones‏ 
وی ده الا فا فد لا مرا موز دم نرینه ۳ وند ۱۷ و ٩و‏ ۰۱۰ 
EES‏ رھم د . ( 9س د 
fradaxsSta: eg‏ 
نشان » ساخته شده از ز دد درل رقهه ص بت . a token, a mark.‏ 
ر ەوە مم رد ۳ بيشت ۵ و ٩ ۵ . ٩۳‏ تب قت د 0 يسنا 
۱ ۰۱۷ 
فردخشتر : ۶۲۵3۵5۵۲ 
سرور » راهنما » استاد , a director, a guide, an instructor.‏ 


جر دس وهه م دد ۱/١‏ سنا ۵١‏ و ۰۲ اند سیل دمه م ند ۲/۱6۵ بسا 
۹ ۵0 (ادد ودد ول وم صم ندا 6 د دیف ۲/۱۰ يسنا ۳۵ و .٩‏ 


NSE ۰‏ از ریشه الد 9د سا 


فردث frada@a:‏ 
بالش و پیشرفت . افزونی » خوشبختی growth, increase, prosperity.‏ 
مور 8 هد > 6 ۵ نت۰ ۱/۱ وند ٩و‏ ۵۳و۰۵ ۰۵۷ وند ۱۳و ۰۵۲ ۰۵۲ ۰۵۶۰۵۴ 
۵( هدع :۲/۱4 وند ٩‏ و ۰۵۱ وسپرد ٣۲و۱‏ يشت ۸ ۱و۶ ند فد ول د ۰ 
۱ يسنا ۵۵ و ۳ ول سید ۱ يسنا ۴ و ۵. يسنا ۲۷ و ۰۲ بسنا ۴۵ و ۰٩‏ 

ویسپرد ۱۱ و ۰۱۳ لحار 9 نو ویر ۴/۱(۷/۱) يسنا ۶۸و ۲. 


ولو ی ۲۱( : ۲2 ؟ 


name of a river in Afghanistan; the Frah Rud. 


۹۵۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


فراه‌رود - رود خانه‌ایست در اففانستان كد قرط دنت ٩‏ ۰۶۷ 


۵ وس ۰ :6 ۲ ۶ 


فودکن نک مد زر ( ت۰۲ See:‏ 

9د ود و سے ۶ 1 22 ۶۲ 
و نگ لاد و ال ۰۲ See:‏ 

ره فتن fradada®a:‏ 
فد تک 4 وس :ع 

ده ررن ۱ : ۵ ۲ ؟ 
و ک4 اك ررر :566 

وان دید ره و وید : ۶۲15 
فرداهیش نگ : لهاد د‘ See:‏ 


9اد سه 2 کما سه frada3f Su:‏ 
فردذفشو one of the seven Keshvars of the earth, lying‏ 
نام یکی از هفت کشور جهان باستان ۰ to the South-West of‏ 
خوانیرٹ جای‌دارد . 9 ها فوع درس 22 دیس و ۲/۲ وند ۱٩‏ و ۰۳۹ يشت 
۰ و ۱۴و ۰۱۳۲ يشت ۱۲ و ۰۱۱ اس ونی دد فوع د زرره: ۴/۲ وسپرده او 


| ویسپرد ۱۱ و ۰.۱۷ 


9س دد اوه : 4 51 1۲6 


name of an illustrious personage. One of the فرذاخشتی‎ 
immortals in the ۲۸۵2۸1۲2 ۲ 4۵ ۰ 

نام یکی از مردان نامور کشور خونیرث 
که نامش جاودانه است زیرا اینگونه مردان در راہ بهدینی کوششهای بسیاری بکار برد هوبا 


رفتا رنیکانجام کارهای‌سود رسانی بمرد م بنام جاودانهرسیدهاند ۵ م6 دوم ده تپ رید 
۱ بشت ۱۳ ۰۱۳۷ 


fradata: )۰۲- دد‎ ٩ اد ہے‎ J) « دید 7 د‎ AD) 
appointed, fixed. 2- growth; increase. فرذات‎ 
گمارده بکار» درست شده . (۲) بالش و پیشرفت » فزونی » لمم فده دسع ماد ينه‎ - ۱ 
۰۶۸ بشت ۱۳ و ۰۵۲ ۵ له دید 0 دش ۲۵ ۷/۱۳۷۳ بشت ۱۳ و‎ ۳ 


۱ اس2 9۵ ند ود نت ۲۵5102۷۵ ؟ 


فرذیدی نگ ون دوع درس . See:‏ 


] ۲ اب . و 6103 که‎ 6 A> 
See: . فش مگ نگ. ۵س»‎ 


۵ اد طا و و فا ۱ و6 ۲689660۷ 
فربتي س نگ . A>)‏ 2 د9 See:‏ 
۵( دس تکرهرامل 4 3 fraSwOozén‏ 


فردوژن تنگ واف _ کده دك . See:‏ 


( یاد له رصم د . ( ده دم رم frapitu:‏ 
تو abundance, plenty.‏ 


فراوانی » ادد ا ٣و‏ 


ت م۸ دد ( ۰ ۶ [6 ۶۲۵06۲ 
فرپرجن winged, flying(birds).‏ 
بالدار» پرنده هم () = زه ندم بر الد = بال زا ده - زدن » پر پر زدن ۰ = 
بال زدن = پرواز کردن . the fluttering the wings‏ 


ماک ٥‏ با و 6۵ ۱/۳ يشت + و ۰۴۸ 


۹۵۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


fraptéréjata: OTO 9ار‎ 


winged, flying, fluttering the wings; فرپترجات‎ 


پرزدن » پرواز کردن » 
بال زدن ۰ کید ره )این سد ۴ چیه ۰ مادینه ۱ /۲بسنا ۷۱و٩۰‏ 
۳ ویسپرد ۲ و۰۱ اد ده ) ای فده جر 6 ۰ ۶/۳ ویسبرد ۱ و ۰۱ بشت ۱۳ و 


۷۴ 

ادد 9 ناور . لل سب ) 
فر فر اثر frafradOra:‏ 
پرواز » the flight (of birds)‏ 
ما دد دد یاه دد ۵ یرل ساط ی ۱ يسنا ۴۲ و ۶. 


لھ دد ۵ ددد درد «دلدد ګه د 5 RAA‏ دوسم د ۰ 


فر فراویاهی : frafravayahi‏ 
پرواز کردن نگ ؛ واد 9 to fly See:‏ 

DED‏ ( ن امیا فوح دت ۰۳ ) کیان 
فرفشو frafSu:‏ 
فراوانی در گله و رمه. abundance in cattle‏ 
له اند و ر ۱/۱ ویسپرد ۱۲ و ۱ 

frabavara: ادن ون اف‎ 
to carry, to use. & See: 1 فریور‎ 


بردن » بکار بردن » برای رساثی نگاه کنید به 


ادلو مس (از للد - ار فرا آورنده 


]۲ ۳6۲61۲ : فربرتر‎ 
the priest who brings to Zaotar all the implements and 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۵۹ 


other things required for the cerem. ceremonies. 
فرابرتر : موبدی که در آئین يسنا‎ 
۳/۱ ابزار مورد نیاز "زوتر " یا "زوت " را فراهم می‌کند . ۵( زو(عع سر(وی.‎ 
۰۵۸ ۰۵۷ ویسپرد ۳ و۰۱ نیایش ۳ و ۵۰۵ هم لول ق ى ۱ وند ۵6 و‎ 


ر رہ ۰ frabéréti:‏ 


فر برتی an offering a thing dedicated.‏ 
دهنده یک چیز پیشکشی » ماننده ۱ لھ هه لاد رہ ره رل لاەر 


2 : ۱ الف + نس8 ه)؛ لهد نت لدد . 
9د (ژیب ¢“ 


ب frabda:‏ 
هس د - پا ت a foot.‏ 
دہ کی“ پشت بای آدم ۳ the instep of the human foot‏ 


. f RADE; وند‎ ۰۶٩ ۰۶۸ ۰۶۷ وند ۸ و‎ ۲/۱ 6) ۵۵ 


مار ا ویش دو ن ۰ میب ند 039 ۰ کماسه 


frabdo-draãjanh: فرید و دراجنگه‎ 
the length of the instep درازی پا‎ 


۵ روا وش ۱ ,: وند ۱۸ وه۴. 


9ند 6ند دوه ۱ : ۳ 272 ۲ ۶ 
فرمننگه friendly-minded; in good spirit.‏ 
بسیاراند یش » دوستانه‌اندیش؛ 


۶ ۲ 2102۵ ۲ 6۵۲ : ند فد ۱۷ تیه‎ RS 
a reciter. فرمرتر‎ 


گزارشگر . اند 6ب( ؛ مد ۱ ویسپرد ۵ و۰۱ 


۹۶۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دة دعم ۱/۱ سنا ۱۴ و ۱.د 6 تسام ص سد ۲/۱ ویسیرد ۲و۵ 


ار ۰ ) (Anê‏ کما سه framaréOra:‏ 
فرمرثر reciting;‏ 
جاکسون : زمزمه کردن » گزارش کردن . 
د سا0 وم بت ۲/۱ يسنا ۵۵ و ۰۷ ویسیرد ۳ و ۰۷ ویسپرد ۱۳و ۰۲ 


نت و تن ای , ۱ ۱۵۵6 ۰۱) کماسه framana:‏ 


فرمان فرمان thought;‏ 


(ماندی ے 6ند دار ۰ fr amimaOã:‏ 


.چ“ 


فرمی متا to agitate, to perplex.‏ 
آشفته کردن » کیج کردن » 
با ف = شمااند یشه‌مارابرهم ميزنید (کیج‌میکنید ) 8طف‌گوفی you are‏ 
لرپ ابر ژد يسنا ۲ ۰.۴ our thoughts (Dar. M.);‏ 
مدد مر رل دمو ۰ ۶ framuxt i‏ 
فرموختی taking off (the shoes);‏ 


کندن یا دراوردن (پاپوش» موزه) 


و6 ند من و و( ود (لاه rese N.‏ وند ۶و ۰۲۷ 
0ات اسراف ۹ 6 د ۰۱ بادا 


فرمن‌نر framén-nara:‏ 
agreeable or pleasing to men, giving prosperity to‏ 
men(Har.); having the men of forethought (M.), which‏ 
سازگار یا خوشابند مردم . جاکسون : فراخی » گشادی . increases men (Dar.);‏ 
خوشبختی دهنده* مرد م (هارلز ) . دارنده‌مردان دوراند یش (میلز ) . افزاینده مردم ( دار 
ستتر) . افد 3-3 هد (2 ۰6 مادینه ۲/۱ ویسپرد ۷ و ۰۳ خورده ۵ و ۵. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۶۱ 


۶ ۲ 31065-05۲ 60-۷ 15, ات‎ EID 


فرمن نر و ویو pleasing to heroic man‏ 
خشنود کردن یلان giving prosperity to heroes (Har.).‏ 
خوشبخت کردن دلاوران 


.۵ یا رهه مادینه ۲/۱ ویسپرد ۷و ۰۳ نیایش ۵ و‎ ED 


(۵(دس م6( م و. مادینه : framérêt i‏ 
فرموتی the 0 recital.‏ 


ازیرکرده گزارشازبرشده. 


6ء2 وکوت . رامش 


framér و6‎ : 


فرمرئو 
کشتن ‏ نابود کردن › killing, destroying.‏ 
eS‏ يشت ۲و ۰۱۳ 

framrava: تدوز‎ 
فرمرو‎ 
See: ID) Ke کک‎ 

وان رورت ,کات لادا هی 
فری going; passage, course, entrance.‏ 


رفتسن »گذر» راه» درآمدن 
لدد ددد ۱ وند ۷و ۲ در ود نید ده ۱ وند ۱۸ و ۰۲۹ 


(م(و دو frayat:‏ 
و - و و 
فریسو یت 


رفتن - جنبیدن باد لدد ب same as , ١‏ 


frayan, frayoit: r JX لا ده‎ 0 


فریانن لہ ررر |‘ See:‏ 
ود وود () رھد ۰۵ )6 کما سه : ۲۰۷۵ 
فرو cleansing, rubbing, purifying‏ 


زدودن - پاک کردن » 


د ووب (۲) نرینه frava:‏ 


name of an illustrious personage. فرو‎ 


نام کس تا مور ۰( ادد ددررع فلا ۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱۷ 


اند ( وی ۷۵ 0 ثلب ۰ / وأ نردلا ید ٠‏ ) : ۵ ۶۲ 


heavy; striking upon vigorusly(as a club). فروئع‎ 


برجسته نبرومند (مانند کرره) کرر. سا رکا ۰۰۰-۵ 9د ماھ تلاو ع 6. ۱ يشت 
۱۰ و ۱۳۲ .ما دک وم 2د دد دارع ۽ 6 ۱ بشت ۱۰ و ۰۹۶ 


اد ات ۱ ترینه (فیأیدگت ۰۱) 


6 ماس مس 


فروئة : 3 ۷6۵ ۶۲ 

one who knows; one who acquires knowledge; 
۴/۱ دند د ؛‎ E دانشمند » کسی که دانش به دست میآورد » دانش‌جو»‎ 
۰۸۸ بشت ۱۳ و‎ 


لادد درل میم دد وودند ِِِ« 
فروخشیا ک : ودد میرن( : 


اني (وادفب ۰۱) 


fravaedayamna: سے‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۳ 


one who instruts or makers acquainted with; 
کسیکه استادی میکند با آگاه می‌سازد . آموزگار » استاد > د (و دد دد وزد ددد‎ 
۰.۸۸ نرینه ۴/۱ بشت ۱۳ و‎ 


fravazanh: ا‎ 
(water)flowing onward; ۰ ) آبشار (آب‎ 


(آب باران) دد ده چ..: اند داندگ دد مأدینه ۲/۳ يسنا ۳۸ و ۳. 


"۳ الد داد یړک ترینه ( لھ دم ) 


فرونت fravant:‏ 
شخم زدن » شبار زدن » ploughing;‏ 
کر ده ۰ له ند ددم ر هلله دد وز ند و هم در نیب = از گاوشخم زننده ,مادینه ۶/۱ وند ٩‏ و۰۳۸ 


fravaréta: دود ص در ۲ نرینه‎ A 
one who puts faith in religion. فرورت‎ 
. کسیکه خستوان به دینی می‌شود‎ 


کسی که به دین می‌گرود . ل اند دردد( ص دد حو )دد ۰ ۱/۱ يسنا ۱۲و۰۸ 


۲ مت ۲۲۷2۲666۲ 
فرورتر ۰ one who likes or regards with‏ 
دوستار » 
کسیکہ با مپربانی دوست میدارد یا بزرگ‌داشت میکند . ودود ھم دف ۰ ۱/۱بشت 
| و ۰۳۰ پشت ۲۲ و ۰۳۷ 


ةف دزیر اف رند : ۲۲2۷2۲52۲ 
رورت ک: 9د ۔ وان( ١ۃ‏ 


م ترو 5 از ريشه فا ما6 ® :۳۵۷۵51 


۶۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


فروشی رشّه ( ماد عع = ماد (4۵.) 
لدد در( یپلوی -فروهر »اوستافره‌وشی »فارسی روان‌والا » انگلیسی‌روان‌نگهدارنده‌یا 
نگهبان » گوهرارونده؛ روان مینوی که از طرف اهورامزداست . 
guardian spirits or spiritual protectypes which protects‏ 
the creatures of Ahura Mazda. Every animal, whether dead,‏ 
living, or to be born in the future, has its own Fravashi,‏ 
In man, it is the guiding spirit that leads him to the‏ 
path of virtue. Moreover, Ahura Mazda, the Ameshaspands‏ 
and the Yazatas have Fuavashis of their own. the plato has‏ 
chiged, Fravashis to the spritual man.‏ 
فروهر یا فره‌وشی یکی از ارونده‌ترین گوهر پایداری است که به هر باشنده. 
وزیونده جانداری که زاده مي‌شود يا می میرد از سوی اهورامزدا داده شده و در آدمیزاد 
نیروی رهنمون ورهبری‌کننده بسوی راستی و راه‌رسای آدمی که پارساعی وآزا دگی‌وراد مردی 
راستسی و مردم دوستی و همه نیکی‌های ارزننده پاک است. فروهر نیروی 
پایدار از نیروی جاودانه اهوراست . افزون برهمه زیوندگان خود اهورامزدا و امشاسیندان 
و ایزدان دارای فروشی هستند و خود اهورامزدا گوهر جاودان و فره‌وشی‌همه‌فره‌وشیهااست 
فروشی یا فرور ایرانیان را یونانیان (افلاتون ) برگردانده بنام قالب مثالی بازگوکرده 
برای آکاهی بیشتر از بهره‌وری افلا تونی از اندیشه‌های ایرانی و بویژه " زرتشت " به 
کتاب "تاثیر فرهنگ و جهان‌بینی ایرانی بر افلاتون " نوشته استیان پانوسی نگاه کنید . 
لد «دسرحي ۲/۱6۳ وند ۲ و ۰۶ وند ۱٩‏ و ۰.۱۴ يسنا ۱۳ و ۰۷ بسناع۱ و ۰۲ يشت ۱۳ 
و .يسنا ۱۶و ۰۲ يشت ۱۳و ۰۸۰ ۴۸ کد دردد دیمح > ما ۲/۱۰۵۵ بسن 
۵۵و ۰.۱ بشت ۸ و ۲ .افده ادد ردد دح ۰ ۲ سنا ۲٢‏ .ده <د روع داز . 
۴/۱ يسنا ۱ و ۰۱۸ يسنا ۳ و ۰۲ يسنا ۲۳ و ۴. يسنا ۶۸ و ۰۲۲ ویسپرد ۱۱ و ۷ 
لادد دد موند در چا ۳ بسنا ۱۶ و ۰۷ يسنا ۶۵ و ع۶. بشت ۸و ۰۳۴ يشت ه ۱ 
و ۰۳ ۰۶۶ ۰ .د دد یرتشم دد درچا؛ ۳ وند ۱٩‏ و ۰۳۷ يسنا ۲ و ۶. يسنا ۱۶ 
و ۵ ویسپرد ۲۱ و ۱ ۰( اند درم تع فا يسنا ۲۳ و ۳ اد ددد نزب مه ۲/۳ 
يشت ۱۳ و 20۷۵ دد وع د رد رجا . ۳ سسنا۴ و ۲ ویسپرد ۱۱ و ۰۶ ۰۱۵ بشت 
۲ و ۴۶ .د در روع ددد عا ۲/ ۵یسنا ۲۲و ( .ویسیرد ۱ ۱و۷ لد «اده وو ؛ ( ۰6 
۳ سنا ۱ و ۰۶ بسنا ۲۲ و ۰۳۲۷ پشت ۱۳ و ۰۰ ۰۸۰ د ۱۵۶ ۰ال وررقم زیتری) ۰ 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۹۶۵ 


۳ بشت ۲ و ۰۱۴ 


مار وودد ۵ لل ۰ (هادد"“ ۰۱-2 ) کماسه fravaka:‏ 
فرواك a word; admonition, advice.‏ 
واژه » پند » اند رز » 
ماه ررد ۰64۵ ۱/۱ سنا و۱ و ۰۱۴ يسنا ۰و ۳ 2 جد دند ٩ع‏ ۰6 ۱ بسن 
٩‏ ۰۲ بسنا ۰ و ۰۴ ف ددقد ۵ ۷/۱۸۵ بشت ۴ و ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۲ 
۲ - گزارش» سخن‌گوتی reciting; speaking.‏ ~2 
لای دد نید 9 دد ۱ ویسپرد ۱۵ و ۰۳ بشت ۱ و ۰۳۱ (( د دد ددد 9 فدت۲ اند 
۱ ویبسپرد ۱۵ و ۰۲ 
۳ - فرواک در تاریخ ایران اشاره به هنگامی است که مردمان آغاز به سخنگوئی کرده‌اند 
(پیشوند فر + واک = حرکت به سوی واک و سخن ) و این زمان با دوره سیامک که دوران 
یخبندان بزرگ جپان و پناه بردن به کوهپا و غارها است همزمان بوده و پس از آن نیز 
ادامه یافته است » تا به دوران هوشنگ (< خانه خوب = دوران خانه‌سازی بشر) 
برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به "زندگی و سهاجرت نواد آریا براماس روا بات ابرانی " 


د دد ددد فیح ۰ ( واس وین ) fravaxs:‏ 
فرو اخش the sexual organ;‏ 
اندام آمیزشی مرد یا زن » یا گیاه , یا جانور . 
لاد در ددد ب وین عا ۱ ند ۳۲و۱۴ .وند ۰۹ ۰( ور ددد رت تیه هد 


۳ بشت ۱۳و۱۱ 


1۳۵۷253 , در درب تس دد ۰ ( و ااي‎ e 


the shoot a plant فرواخش‎ 


جوانهء گیاه و رستنی‌ها› 


ال ددد وی ی ۳ يسنا ۱۰ و ۰۵ 
ان ت فیس دد ۱۲۵و ر لادد درند دوس ند اش » 


۶۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲۲2۷27152601 فرواخ ټی فووا خشن ۶ ۷ ر‎ 
(eating useless)made of starch or clay 

ساخته‌شده از نشاسته یا خاک رس. (مانند آوندهای خوراکی ) هد ډر ددم دون ید. 

۷۵ وند ۷ و ۰۷۵ 

۲ از سرب » سرب »› of lead; lead.‏ م2 

لدد ده ند تفج دد فلز ع ۰6 ۱ وند ۶وء۴۶. 

اتنا نے ترینه ( واگ ۰۱ ) 

fravaza: فرواز‎ 


بالا آمدن » بالش. افزایش‌همگا, ۷۵۵۵6 growth; increase in‏ 


۵ اید دد دک ود ۱ وند ٣و n‏ لف 9د دس لاب , ۳/۱ وند ۳ و۰۳۱ 
ود وویرا ۱ [ یادا fravra: (°١‏ 


6 حر ‌‌ 


فروار a long extended wall.‏ 
دیوار پهناور و گسترده . 

۵ ررر ۰ از ور۲.) fravi‏ 
فروی 
جنبش »گردان » ۰ movement; or moving‏ 


Of all this moving world. 


طا دل دد درس 3 اروا ده .ی مم ر ددس 


از همه این جہان گردنده. ۶/۱ بسنا ۵۷ و ۰۱۵ بشت ۰ و ۰۱۰۳ بشت ۱۱ و ۰۱۰ 


ادن ( اند ۰۱ ) :۶ ۲۵5 


perfix, to increase. فرس‎ 


واژه پیشوند به معنی افزودن » افزودنی پورداود : پرسیدن 


دید - ۵ اة : 3-۶۳۵5 


to increase, to make prosperous فرس‎ - | 


افزودن » خوشبخت ساختن لدد ۔ ۵ تیعو دید فار ۱/۱ وند ۳ و ۰۲۷ 


"فرهنگ واژه‌های اوستا 1۶۷ 


۳ (م(دد وود 2 ر هد (وعی frasa:‏ 


فرس a question‏ 
پرسش » (گاتہا 
هودد درنید ۷/۱۸ بسنا ۴۴ و ۱۳ .نید فد دید ۰ ۰ ۲/۳ يسنا ۳۱و ۱۳ 


0 وضو ودد , frasaxta:‏ 


فرسخت نگ: : ( یدید ۰ ) 5e۵:‏ 
نی ِ هو ند و رم ) :1۴۵52562 
فرسست teaching, precept.‏ 


آموزش و دستور . praise, glory:‏ ~2 


یدد وه لیددد صم دید و: ۴/۱ بشت ۱۶ و ۰۳ 
بزرگداشت و ستایش» شکوه , 4اه قو ده دو ۳۵ و۰ ۳/۱ یشت ۸ و ۰۵۰ 
شایسته ستایش و بزرگداشت worthy of glorification.‏ -3 


دم دد ددد میا ٥ع‏ 6 ده شایسته‌ترین برای ستایش: ن اذد سد مو وم وک گنه 
۱ بشت ۱۳ و ۰۱۵۲ 


1۲۵53۵5 ۴ 1 : 


ادد دد ددهو ۰ 
فرسستی 
#موزش » دستور » 

اند عد دد ددم 2 ۰6 ۱ وند ۴ و ۰۴۳ يسنا ۳۸ و ۲ 

رکا ف ستاتش: گرامید اهتن praise, glory, glorification;‏ ~2 


teaching, precept; 


له الد عد ندیه دم ر قمه نو یب ۱ بشت ۵ و ۰۲۶ لودب فوید هو 0 ره ا 
۲۶ .يسنا وا . لاد ود دتد 6 نے 6 ET‏ ند دڌ دددد 6۵ ند رو وم دد 
۱ يسنا ٣و‏ ۰۲۴ ویسپرد ۴ و ۰۲ در فره‌ورانی . 


وا فدنید د ۰ frasana:‏ 
فرسان نابودی» تباهی destruction, ruin.‏ 


۹۶۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هدد مد دنهد م دد ( 92 ند 3ك( ۶ 2 ۲ ۶ 
آموزش‌دید ه . آ موخته » instructed, taught.‏ 


(ډ اند ندند دد )ند( ( قد سے و که ) : frasastar‏ 
قراس an instructor, admonitor.‏ 
اموزکار , استاد . سرور » سردار » فر مأند ه 


له ند هد دد دد مم ود ددم / ۷ بشت ۱۳ و ۰۸۳ one who command.‏ 


ره 69رد . )3ھ ¢9 fraskémba: (J46‏ 


a pillar, a column; فرسکمب‎ 


۵(د هد ۵ ) ۵4(6 دم دد ۱ وند ۲ و ۰۲۶ ۰.۳۴ 


تسم پرسرد . (۵سسیت 


] ۲5 ۰: ۰۱ 


فرس چین‌بن 
a small bridge; a long piece of timber placed‏ 


دیرک. over a ditch or a small stream for crossing;‏ 
پل کوچک » یا تیر چوبی بلند که برای‌گذر کردن روی گودال یا رود کوچک می‌اندازند . 

(۵ ددد" در (دد ودد ژیو6 ۶۶/۳ وند ۱۸و ۰۷۴ 

تیر بزرگ که روی خانه انداخته می شود » تیر نگهدارنده 130186۰ 2-a beam of the‏ 


نهد ارند الد دو ۴ دو ردد دد چ6 ۳ يشت ۱۳و ۲۶. _ 3-a supporter;‏ 


ماننده . و ند و اہ (ھاندحد ب داو لد دد ٤‏ 


۶۲۵۶5 ۷ i: 0 امعطم‎ 4 


فرس تن ونتی نک : (۵(قدت ص دد ۰ See:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۶۹ 


( ! دود . ۱ دہ دد م‎ N) 
frastaréta: N 


1- (the Baresma)spread; tied up in bundles. 

گسترده» د سته‌بندی شده (برسم ) لاد ددد فوع م وند ۲ و ۱۵. وند ۵ و ۰۴۶ ونسد 

۸و ۵ ۰۱۴ ۰۲۲ وند ٩‏ و ۴ اندحو فم بر مسا کماسه ۵/۱ وند ٩‏ و ۰۵۶ وند ۱۳ 

و ۰۵۵ يسنا ۵۷ و ۲ .اندحو مص دد ١ء‏ دد و۰۷9۵ کماسه ۶/۱ ویسپرد ۱۰ و ۰۲ 
لادوم سا م دد و و6 کماسه ۶/۳ ویسپرد ۱۲و ۰۳ 


2- a mat; a bundle(sp. Jus. & Dar.); بوریا» د سته›‎ 


کد صد مم سء م دد رة ۰ ۶/۳ وند ۱۴و ۴.وند ۱۸ و ۰۷۲ 


frasna: وده ددم د مع‎ ۰ KEND 
a question; فز‎ 


پرسش ۰ ساخته شده از ۵ نروح ود و دهع( فو ددیت . 


فد ده اند انب ۰ کیان اد - دہ ددد »۰۱) 
: 


to wash, to cleanse with water; » شستن » باآب زدودن‎ 


(۵ سعد زه زد ۲/۲ وند ۱٩‏ و ۰۲۲ 


وا ۱ ددد و ص و ٠‏ ( ىر فدزند-() مادینه ‏ :11 1۳25821 
فرسنائیتی a sacred ablution washing; purification by‏ 
bathing.‏ 
شستشوی سپنتائی برابر د ستورد ین » دست نماز » شستشوو پاکیزه کردن با گرمابه گرفتن . 
دوو ودد د ۳/۱2۹7 وند ۵ و ۰۵۷ 0۸ وند ۱۲و۰۲ 0۴ ۶ 4 ۶1۴-1۲1 
۸ .ا لددګه ددد هم راه ۴/۱ وند ۸و ۰۹۸ ۰٩٩‏ 


یرد ۱ در دد . frasnata:‏ 
فرسننات = شستشو کردن مانند ددد ز دبا same as‏ 


o‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۵ لدف ندیه دد ددع۰ ٩‏ 2۲6 
فرسنادّین to wash.‏ 


A 


دد ره دال لل ( فو له دد۲۰ frasparana:‏ 


رس stepping forwards; stamping forwards.‏ 
پیش رفتن » به جلو روان شدن « یرم اند جه فا :مق لے د دد زس ترینه ۶/۱ 
یشت ۴ ۱و ۰۱۱ 


اعدا سلاو س ۴ 1۲25 
فرسپرغ a branch.‏ 


شاخه» لاکد تاس کر ۳ سبسناه ۱ و ۰.۵ (ساخته شده از ددن ده ه) 


عدنه هد م د له ددی» ا نرینه fraspa:‏ 
فر سها one who hurls away;‏ 
پرت شوند هبه‌بیرون » کسبکه به‌کنا ری پر تاب می شود . 
2۵ سدده سس ,۱ يشت ۱۵ و ۰۴۵ 


رفور ررر صد . ) گھ û‏ ڍږ |( fraspata:‏ 

a medicine used to procure abortion; literally, it فرسپانت‎ 

means that which expels(the fruit); 

داروثی که برای انداختن بچه (جنین ) از شکم به کارمی‌رود . آشام یا خوردنی‌هائی 

که برای برانهازی درون زهدان با شکم بکار میرود یابکارانداختن‌شکم (مانندمیوه) : 
ید وره تهد۳ 62 ۲/۱ وند ۱۵ و ۰۱۴ 


رودن ت۹5 کماسه (فوره ددد س۰۱ )۲ fraspats‏ 


فرسپادت a canopy;‏ 
در فارسی و پہلوی فرسپ : تیر بلند و ستبری که دیگر تیرهای ساختمان یا پل را بر روی 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۷۱ 


وای دعرره ددد د فور ۰ ۷/۱ يشت ۱۵و ۰۲ ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۵ 


فرسپای آخذر ۶۲3۵5032 

renoving quarrels. driving away dissentions; epithet of 
the Mazdayasnian ۰ بردارنده جنگ و ستیز ازمیان‎ 
=۰ و کنار گذارنده ناسازگاری و کینه‌جوئی . پاژ نام دین مزدیسنان . ۲۵۵2 ز لوو)‎ 


یندید ده سر در مد طاول ی 4 (ر6 مادینه ۲/۱ يسنا ۱۲و ۹. 
۵رد نم سر ددد ۰ 3 29۰ زره دددت ۱۱ ) 


فرسپاورز fraspavaréz:‏ 
دور انداختن » نپذ برفتن throwing away, rejecting;‏ 


مد رع سر ردا یه ۱/۱ يشت ۲ و ۰۱۳ 


الل با و ہ. ( فاد رم کما سه 


O e 


فرش زا تر 5۳ ۲( 


خواندن » سرود خواندن singing, intoning.‏ 


(ساخته شده العف رن ر ( ۳ ل دا ول اند ده.: ۲/۱ بسا ۵ ۷ 


ویسپرد ۳ و ۰۷ ویسپرد ۱۳ و ۲. دمم د(6 واس ری فو(لد اوا 6 


۱ وبسپرد ۲ و ۶ مول ول لت حه اہ ۱ وسپرد | و ۴. 
"۳ دوواد مور . ( ود۰۱ ) : ز۲ ز۲0 a5م؟‏ 


فرس روئیتی ۵8۵ singing, singing voice‏ 
آواز خواندن 

سرود خواندن اموت رر ۱ وند ۱۲ و ۰۲ ۰۴ ۰۶ ۰۸ ۰۱6 ۰۱۲ ۱۶۰۱۴* 
۸ سنا و ۰۱۴ بيشت ۱٩‏ و ۰۸۱ 


( بر وه ام ند . او ( frasruta:‏ 


۹۷۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


فرسروت intoned, recited in a singing style; epithet.‏ 
باآهنگ خوانده . از بر خوانده به شیوه* سرایش 0 ۸2۵ of‏ 

پاژنام "اهون ور " لھ ادد دد ہے دند وان ۱ویسبرد ۱۲و ۰۲ 
از نو شکوهمند . a renoved, glorious.‏ 


لد ىداك قمع 6 نرینه ۲/۱ يشت ۱۰ و ۴۷ دوو مد 6 مادینه ۲/۱بسنا ۶۵ 
و ۳. يشت ۵ و ۰۳ يشت ۸و ۰۲ بشت ۱۳و ع۶. نیایش ۴ و ۲( یرود دهم سع ماد ینه 
۳ يشت ۱۳و ۹ . اند دد (ے ف دید باآوازه از پیش» نامور درپیشین ۰ ۱/۳ يسنا ۵۰ 
و ۸.د د اردص سے, بسیار نامی » یا نامور والا» ۲/۳ یشت ۱۳و ۰۳۰ 


دای درا صو تدای . ا : frasrutara.‏ 
قر مزوتار name of an illustrious personage.‏ 
(ساخته شده از واژه بات فد( ۵ صم سر ژیت, يشت ۱۳ و ۰)۱۲۱ 


اوم بت .رن از ۱۵ ری دد )8 فد ۱ ۰( frasa:‏ 
فرش thriving, prosperous;‏ 


پیشرفته خوشبخت » کامیاب 
نرقم سح نو نم مب ۳ وند ۱ و۲۰ و ده ...۵ نای دم يب کماسه ۲/۳ 


بشت ۱٩‏ و ۱۰ لر قو چا ع 6] 6 پیشرفته‌ترین کماسه ۱/۱ بسنا ۴۶ و ٩۰۱بسنا‏ 
۰ و ۰۱۱ يسنا ۵ء۶ و ۱۴. نیایش ۱ و۰۲ فرگرد ٩‏ و۰۲ 


0د د (۲( ۶ 1 


فرش fresh, new.‏ 
تازه» نو , الداع ۽ 6. ها وی کک ا یل زیر که 
کدە ه.ا نرینه ۲/۱ بسنا ۲۰و ٩‏ يسنا ۳۴و ۱۵. دیع د نمطا کیم با خرد 


نو با هوشیاری نو» با روان تازه. ۲/۱ يشت ۱۷و ۰۲ 


fraša: )۳( NN) 


forward. فرش‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۷۳ 


ویر تفج مب وند ۵ و ۰.۱۰ بشت ۶و ۰.۳۷ وند ۷ و ۵۲ وند ۸و ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۰۲ .وند 
۸ و ۰۲۹ يسنا ۱ و ۰۱۴ يشت ۵ و ۷۸ بشت ۱٩‏ ۰۴۷ 


ل ن ۵۲9 ند کما سه ۶ ۶۲56۵ 
e‏ ال pouring, shedding‏ 
ریختن ۰ روان‌کردن 


ارم دج و و۵ د بشت ۱۴و ۰۵۴ اھا دوع ند ۰.6 ۲/۱ بشت ۱۴و ۰۵۴ 
لادد درد رمم (لد ری frašaoštra:‏ 


the ۶00۳6۲ 0۶ Jamespa and che father-in-law of فرش اشتر‎ 
Oaruthustra. He was one of the early discipes of the 
prophet an playe a prominent part in spreading the 


فرشوشتر برادر جاما سب پدرزن زرتشت religion.‏ 


واز جلوترین‌گروندگان پیغمبروگسترانند بهد ینی د رزمان خود بود ها ست . 

د مب سط مم أ۱ / | يسنا ۵۱ و 0(۰۱)(مرحت سطداوم ط۰ ۱/۱ يسنا ۵۱ و ۱۷. 
(و دیع دہ ط ارم اند دد م ده ۱/۱ يسنا ۵۳ و ۲ 9۰ وح مط دار 3 د.د ۴/۱ 
يسنا ۲۸ و ۸. بسنا۴۹۰ و ۸ ندیم ند طا رھم اد ع فلا ۱ يشت ۱۳و ۰۱۰۳ 
لد دیع د طاض دم ا / ۸یشت ۲۴و۱۱ ۰ .فیح مط ده صم المد ست 
دم ددد ره سب ۱/۲ يسنا ۱۲و ۰۷ رتو دد طا ودوم رز درل .سب 


سس توف و دولك . ۲ بشت ۲۴ و ۰۱۱ 
ل فیس د با یرهم ند د و لد. ال ۰ 
رد تشنرین ۶ 05 1۲ 


of the family of ۳۳۵۵۵۵09۲۵۰ the son of Frashaostra. 
فرشوشتری » از خانواده فرشوتر » پسر فرشوشتر . فرشوشترین (۵(س ویس دد طا‎ 
۰۱۰۴ وه صم ( نب ددند إل کت اه (کلد نر م مدد ) ۱ بشت ۱۳و‎ 


) واد ری دسر وجه ولج ھا دد رای دوع در‎ - MD 


1۷۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


فرش - وخشی ۵52-۶ ۶۲ 
پیشرفت » بالش» ۲ furtherance; growth, increase.‏ 
افزایش رتح ۔ مادائ لقع دد صد د ۴۱ يسنا ۶۰و ۴. 


1۲5۷8 
۵ وروح سد ددعو داد AAS‏ 
فرشا وخش 6 ۲10۱۱5 11109 name of an‏ 


نام کسی نا مور ماه قوع دهد دومع وس ددر دب( / ۶ بشت ۱۳ و ۰۱۰٩‏ 
0 ت ۶ 1 ۶۲25 


ید 
پرسیدن مانند ره دا same as‏ 


۶ ۲5 ۵۵ : ETT 
the hinder parts فرشومك‎ 


لاو ره و هد ۱ وند ۲و ۰۱۴ وند ٩و‏ ۰۴۰ 


1۳۵56-۲6۶ TROT 


۵ سس ور e‏ سس 
1۹ 


one who removates or resuscitates; epithet of فرشو کر‎ 
Veretherghna. . نوکننده‎ 
) پاژنام بهرام : (ورثرغن‎  هدننک‌هدنز‎ 


د لش وت ند ٤(‏ ۲/۱۰6 یشت ۱۴و ۳۰۰۲۸ ۰۳۲۲ 


رفوم طه وسر frašo-kara:‏ 


name of an illustrious personage. Possibly, one فرشو گر‎ 
of the sons of King Gushtasp. 

نام کسی نامور» شاید نام یکی از پسران گشتاسب شاه باشد . 

(وسترگارد لاریم انو ب له مم سیم وا ۶/۱ بشت ۱۳و ۰۱۰۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۹۷۵ 


9 اسوم وا 03م د. ( ادتبا ۵69 ص رم ) 


فرشو کرتی fraso-kereta:‏ 


»م ۰ 
نوسازی » زنده‌سازی » renovation, resuscitation.‏ 


درون - 9 6 ۲/۱ وند ۱۸و۵۱ .سنا ۲ (و۳: 
۱ سبسناٌ۲ء و ۰۳ يشت ۱۳ و ۰۵۸ 


۰ 
۳ ادر فرح تا ۔ م ند ا‎ 
1۲250-2۲۲ : 7 
a promoter, one who works for the renovation of the world. 


لا یس با ۲ ددا ف مره د ددا ر ررند جر ویر ۰ ۶/۲ يسنا ۲۴ول .ویسپرد 


۱ و ۷ بشت ۱۳ و ۰.۱۷ بشت ۱٩‏ ۰۲۲ 


ف ا و رومله.) frašna:‏ 


فرشن a question;‏ 
پرسش ویم و جا ۱/۱ يسنا ۵۷ و ۰۲۴ ویسپرد ۲ و ۰۱۱ 
اواد وی ردد مره دار ۶/۱ ویسبرد ۱ و 0.۹ دیع زد = چیستان ۲/۲ بشت 
۵و ۲د ویم رند در میم 2 ۳ يسنا ۱۲و ۵. ۶. 


fraSna: 


ار ر 
وہر د ا 0 کسصویا -9ا مدد ود۰ 


و ( ۵( با فكد . ) frašnu:‏ 


the front part of the knee. 


a helmet 


فرشنو 
بخش جلوزانو » 
اھ دد دوم ز دد ی ۶/۱ وند ۷و ۰۲ ۰۳ ۰۵ وند ۸ و ۰۲۶ ۰۱۷ وند ٩‏ و ۰۲۶ 


2 فرهنگ واژه‌های اوستا 


تشن مانند رم 33ے . Same as‏ 

2( ی وه و ۰ ماد ينه( (قدقه ۰) ۶ ۲51 
کي increase; prosperity (Peh.). qustion, inquiries‏ 
فوونی » غوتیفتی) (as to duty);‏ 


در ترجمه پپلوی این واژه را 
به پرسش و بازپرسی در باره خویشکاری (وظیفه) آورده‌انسد .ادوه صد و وچاب 
(کلد نر اماد دی ۰0۰۰) ۲/۳ بسنا ۲۸ و ۰۲ 


جاور وب - ری 6-واأد مر ۱3 5و۶ 


فرش‌هام ورته = فرشید یکی ازپسران‌گشنا سب‌شاه‌کیانی هنگامیکه‌با ارجاسب تورانی می جنگید 
کشته شد. دارمستتر گمان کرده است !سفند یار که پسر نامور کشتا سب شاه بود ه سوای خود یازده 
برادرداشته که‌در (یشت ۱۳و ۱۰۳-۱۰۲ )نا مهایآنهاپشت سرهم پس‌از اسفندیار(سپنتودات) 
نوشته شده که همگی پسران گشتاسب شاه بوده‌اند . 

لے اند یہ - برع چون ما ده( ص ند لون فا ۱ يشت ۱۲ و ۰۱۰۲ 


frahixta: (I ۳۳۲۰۵۶ ( لدی ل ص ید‎ 
(any metal) melted or cast; فرهیخت‎ 


گداخته يا به قالب ریخته ایوخشست (فلز ) 
دی دس ع 6 ۰ نرینه ۲/۱ بشت ۱۰و ۰۹۶ ۰۱۳۲ 


fra: ( ددد ۰ (۱) ركم‎ 
to go, to move; to walk about; فرا‎ 
front: (Jacson) رفتن » جنبیدن » گرد ش کردن » جاکسون : حلو‎ 


۵( :رس ۱ وند ۲ و ۰۱م دیول ۳ وند ۲ و ۱۵. وند ۰۱۵ ۰۴۶ وند ۸و 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۷۷ 
۵ ۰۱۵ ۲ دوعا ۱ وند و ۰۲۷ 


)۵ ند ۰ ۲۲۵-۶ 


فر -فرا to come.‏ 
آمدن ‏ لمال - (ه (سیه, ف ۱ وند ۷ و ۰۵۲ to lead on.‏ -2 
رهبردن رهمنونی کردن » 


وا قد زه نید د وه ۰ د دز یت معا . اہ لاس زب( م و و = در جلو جینوت 
بل یا پل داوری خودش را با همه آنها رهنمون خواهم شد (میلز) ۱/۱ بسنا ۰۴۶ ۰۱۰ 


te: ادد . () ۱ لادا ی‎ 
to fill, to increase; فرا‎ 


رکون ارود (ماننده: لدد ۰( 


5 بمتری- 0 اند 2 ham-‏ 


to promote, to further. هانم فرا‎ 


بنیان‌گذاشتن » پیش‌بردن »۵چر ها - ند( مد و و ۲/۱ وند ۴ و ۰۴۸ 


fra: (۳) ۰ ۵س‎ 


free from; distinct front; فرا‎ 
۰ 1 ها از ۰ خا‎ 

رها از » جدا از 

ماننده‌ها ۵ وید درد فد د ۶۵ و (۵(نند ‏ او و۵0 ند اء ددد , 


دد ر ویب . 


۳ ند نید له دد . ( 9 دنه - 6۰۲ fra-apa:‏ 


(a cloud) floating onward. فرا اپ‎ 


پر آب یا آبدار» ابر پرآبی که به سوی پیش (پائین ) شناور است . 
کماسه ۲/۱ وند ۲۱ و .095ل لاف ۰ دید ل2٤6‏ ۰ 


۴۲3111 ۶ ۱ و‎ TAT OD 


۹۷۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


flowing (of the water); the tide. فرائیتی‎ 
) روان (مانند آب‎ 


نشست و خیز آب . دد وه رم + هياد 3 د کے( ×6 ۰ ۰ مدد ۵م نی 6نف تورم روم ن 
the flowing on of the good waters and their ebb.‏ 


آبهای روان خوب باخیزآب و نشست اب‌شان ۲/۱ يسنا ۶۲ و ۰۱۱ 
۲ - پیشرفت › آبادی » ; advancement, improvement‏ -2 


اسر نے م دم لد ۲/٠١‏ يسنا ۷۱و ۰۶ 


( دید د ۵و ۰ راس «( fraidi:‏ 


growth, progress. فرائیدی‎ 


رویش» بالش» پیشرفت › 


دده ۱62۵2 ۲۸۱ بسنا ۷۱و ء۶. 


لارا ورای . ( سب با و(ژگژید. ) 


فرا توروزد fra-uruzda:‏ 
رها از چرک با رها از پلیدی » پاک free from filth-dirt; pure.‏ 


(م(نیدت وو اید مت رون وودد و ون . ( لی ر(ژگگیت) 
فرا توروزد پینگه fra-uruzda-payanh:‏ 
a beast, yielding pure milk.‏ 


هدد زو لئود تھ مرد و یل پستان شیر پاک‌دهنده ۶/۱خورده 


نی دس . ۱ دہ در چرم ۱ء ) fraka:‏ 
فراك flowing;‏ 
روان » روانه . sS‏ دب ) 


سد 4 ) حو ۵ دد . نادد ومع ) 


Ml فراکرست‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۷۹ 


created (by an evil being) ) آفریده (آفریده بدکار‎ 


35 لا‎ AD 
increse, abundance. فراخش نن‎ 
» افزون » فراوان » فراخی‎ 
لي س میج إ۲ :6 ۰ (صضحته ) = فراخى . فواوانی ۲/۱ (۷۱) بسنا ۴۳و۰۱۴‎ 
۱۲ لاس میم (: إ وا ۱ يسنا ۲۹ و ۰۱۱ يسنا ۴۳ و‎ 


۵ وید گید ماو ا ۰ ع م ی در ۰ 


۰ ور 
فرا کشا ور fra- -gaosavara:‏ 
گوشواره › an ear-ring; an ornament worn in the ear;‏ 


ورنگه بکز تس وتان هت وح درس (ند. ۱ يشت ۵ و۰۱۲۷ بشت ۱۷ و۰۱۰ 


frašmat: د٥ ادح‎ 


فراء ا to come up, to approach.‏ 
بالا آمدن » نزد یک شدن › نگ ؛ اواد روت 6 ۰ See:‏ 

2۵ اسم وی ۾ نرینه fraciOra:‏ 

name of an illustrious personage. فراچیثر‎ 


نام کسی نامور . د ند وا ایب وه فل ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


fralya: ی‎ ۱ 
name of an illustrious personage. فراچی‎ 


ام کن ار ل ددد" ۰١‏ د ری وب ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


frata: 


name of a person. 


۹۸۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


fratat-Šaya: 


سی )لد دودد. 


فراتت جي نگ : م وا See:‏ 


۵ 
fratat-Cayat KRY 


سن نگ . اهاد See:layf.‏ 


فراتت چیت 


سدس - ۳ 


فراتت #جرننت fratat-Caranta:‏ 
فراتت چرنت fratat-Ğarant:‏ 
ریزنده » دونده و روان water);‏ وه) ۶10۳9108 runing and‏ 
اسب سے در لدد یا2 : 


(مانند آب . أن + مع = سرصم ۹ ۵ (ست سیک . داس . ازریشه 
مس( رونده فة٠‏ رھت - ندا ص پر دد سع . مادینه ۶/۱ وندیداد ۶و ۳۹. 
ده پا لشم شرع ند( ب چا مادینه ۳ بشت ۱۳ و ۰۱۴ دهد ۵۵ید س 
(۵ (س ص سے ده بر اند ص د کو ف کے » مادینه ۱/۳ يشت ۸و ۰۴۱ س لوا 
سد ند - مر مد م دد هو بې ده ۰ مادینه ۲/۳ يسنا ۶۸ و ۶. 


اس و :1۳3 


فراد one who promotes or furthers;‏ 
پیشرفت د هند ه » بنیان‌گذارنده» 


۰۱۲ يسنا ۳۴ و ۰.۱۴ يسنا ۴۶ و‎ ۳ ES 


fradant: سروچ‎ 


promoting, making prosperous; فرادنت‎ 


آبا دکننده و خوشبخت‌کننده ؛ 


سے دې ندع اند و . frãdat-xarénanh:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۸۱ 


۰ سوه‎ ~~ o 


فرادت. خورننخه 520907201۶ one of the six foremost helpers 0f‏ 
فره افزاینده» افزاینده فر و شکوه 
فرادت خره‌ننکه‌نام یکی از شش تن سوشیانت یا سودرسانان‌جهانی . 


و وش“ هیام ۽ ور وتوهوا مم حا دد ند دار وه 6 دد ډه ۶/۱ يشت ۱۲و۲۸ (. 
ریت تست ك 


فرادتگه ات making the world prosperous;‏ 
خوشبخت سازنده جهان 


آبادبانندهجبان 92 درو تیگ ری سوب مرو نرینه ۱/۱ يسنا ۵۵ و ۰۳ يشت و۰۳۳ 


۵ دوع یسم وه fradat- gae@ém:‏ 
فر لدت گتکم the maker the wor La Prosperous.‏ 
خوشیخت سازند ەجا نرا اد9 ع دم و ره 
نرینه ۲/۱ يسنا ۲ و ۰۷ يسنا ۱۶ و ۱. يسنا ۴۲ و ۰۵ 
يسنا ۵۷ و ۰۲ ۰۱۳۰۱۱۰۹۰۴ ۰۲۳۰۲۱۰۱۹۰۱۵ ۰۲۷ ۰۳۰ .يشت ۱۱و ۰۱۰۰۱ 
۲ ۵۰۱۵ ند وع ےت دد 6 ۰ مادینه ۲/۱ بسنا ۲ و ۰۷ ویسیرد ۷ و ۲. بشت 
۰ ۰۱۳۹ بشت ۱۲ (۵(س ویک رق دوم و سد : ترچ 6/۱ ویرک ۱ وراه 
ولد ومه- رت دده وه یره وان ترینه ۶/۱ يسنا | و ۰۷ يسنا ۲ و ۰٩‏ (۵(دژیب‌گ:- 
د و ول دد در یدیع : مادینه ۶/۱ يسنا ۱و ۰۷ بسنا ۲و٩‏ .يشت ۱۱و ۱۶.یشت 
9 ۰ سوس مت د دا و مرو کماسه ۶/۱ بشت ۱۲و۰۴ سی‌روزه ۱و۰۱۸ 
تسد ونع م ول یر رم وب ۴/۱ يسنا ۶/۰و ۰۲ 


فز 


نام کسی نامور » اد 3سح - ۶/۱۷۵۵ ینت ۳ ۰۱۲۲ 


) ر سس با لوص د‎ TD 


fradat-fSu: فرادتفشو‎ 


دوع ی رة fradat-nava:‏ 
فة 


name of an illustrious personage. 


giving rest or relief to beasts 


۸۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


آسایش,د هند ه به مردمان د چارپایان ۷ صفت شهردار خوب 


سی ر ۲/۱۵ سنا ۲ و ۰۴ سنا ۶و۲ .خورد ٥۲و۶‏ رسع - © فاع دد 


۵9۵۵ بسن ۱ و ۴. يسنا ۳ و ۶. خورده ۲ و ۰۱ 


چاسرویجاموتهد ء ‏ ۷2- ۶۳3021 


name of an illustrious personage. e 


۰۱۲۱ اند ن م دوه ۶۸۱ يشت ۱۳ و‎ - ZED) 
) واه (دب . ر سد ریگب واه نہ‎ ETI) 


فرادشویر fradat-vîÎra:‏ 
rendering men prosperous, giving them comfort,‏ 
خوشبخت کننده مردم » آسایش دهنده مردم . صفت پاد شاه خوب و مردم نواز 
سد دم - وب ۰۵۶۱ ۱ يسنا ۲ و ۰۵ خورده اوستا 
۲و ۰۶ ۵ اند ٩‏ نپع واب ادد د ۴/۱ سنا ۱ و ۰۵ يسنا ۳ و ۰۷ خورده ۳ و۱. 


ىدي مات که ریک خا رسد دم د ) هر سه جداگانه ریشه) 
فرادتویسپانم هو ی fradat- -vispam-hujyaitis‏ 
rendering all the necessaries of thriving;‏ 


افزاینده زندگی نیک همگان 

پاژنام زرتشتیان با موبدان زرتشتی که در آندیشه بهروزی همه جهانیان‌اند . 

نگهبان پیشرفت زندگانی ںوگ - مان دده چر6 اک یت دد ددر د 4 زین 
۱ يسنا ۲ و ۰۶ نیایش ۴ و ۶.چ مد 9ید - ماب دہ ت س ین دد دددوض کرد 
۱ يسنا ۱ و . نسنا ۳ و ۸. نیایش ۰۴/۱ 


یر 4دا . ز وداد | fraãdérésra:k‏ 


seenly, beautiful; فرادرسر‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا AY‏ 


اد ۵۵ ما" نرینه ۱/۱ يشت ۱۳و ۰۲ ۰۸۱ و( 6 کماسه ۲/۱ 


وند ۲۲ و ۰۱ ۰۸ ۰۱۴ وو (ریے , نرینه ۱/۳ بسنا ۵۷ و ۰۲۷ بشت ۱۰ و ۰.۶۸ 


«اسه. :13 


فرادٌ 0۴09060۵ to render‏ 
خوشبخت ساختن ؛ 

اس4 دص یف ۲/۱۰ بشت ۶ و۰۱ بشت ۲۴ و ۵ 66۵ سرو رل ده , ۲ 
م۵ ند و ۵و در یشت ۱۰ و۰۱۴۲ 8اس سره ر. بسنا در س 
۱ يسنا ۴۴ و ۰ ۲/۱۰۳9 يسنا ۶ و ۰۱۳ اید لد رگد ۵ داب نا ۴۴ 
و ۰۲۵ 

خوشبخت بودن » کامیاب بودن . to be prosperous; to advance;‏ -2 
پیشرفت کردن جر ٤9‏ د 2 فار ۲۳ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۷ يسنا ۴۳ و ۶. ویسپرد ۲و ۰۵ 
وس ند ھب کح دب , ۱ يسنا و۱ وم .سم ند دد ۲۵ ور ۱ وند ۲ و۵. 
۵ مچ ند ددد ۲/۱ وند ۲ و ۵0.۴ هد ددنت ردو م فال ۳/۲ بشت ۱۰ و ۰۱۴ 
ره امس دد ۰د دیع ۳/۱ سنا ۲ و ۵ بسنا ۶۸ و ۵ .س18 » ند له ۱۲۵ ۶/۸ 


3- to proceed, to move on. ۰۲ وند ۴ و‎ 


۴ - رهسپار شدن » ازجای خود جنبیدن .سے بد ر 


ند 9 . pairi-fraS:‏ 
پثیری فراد to open wide.‏ 
کشودن » کشا یش 


ذه‌دد راو وی دو. میک هی ۲/۱ يشت + و ۰۷ 


9س درن . ز ®۰( frãSana:‏ 
فراذن rendering prosperous-advancing; increasing;‏ 
خوشبخت سازی» افزایش, 

ماننده‌ها ٠‏ نند د - اسه سره ر TJ‏ و چا ۵ سه سیب و 9 دد 
کر د انر دد زیت ر ماه و کوهچ- چە ند دب . 


۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سند دوز . ( هاس = با fraã-nasu:( «gah‏ 
فرا free from defilement or pollution. er‏ 
رها از لاشه . 
رها ازآلودگی و ناپاکی » 
پاک . لادد دید م۱ /۲ وند ٩‏ و ۰۴۲ ۰۴۳ 


واش ودب نوبتة franya:‏ 
فرانی name of a person; father of Vohu-raochang.‏ 
Ashoraochang and Varesmo-raochang, who were probably the‏ 
فرانیه» نام پدر "وهوروشنگ " و early disciples of Zoroaster.‏ 
"اشوروشنگ " از گروندگان نخستین اشورزرتشت 
۱ - وهوروشنگ » آشوروشنک و رسمو روشنگ . (وانید | ند ردو 67 ۰۷۵ ۶/۱ يشت ۱۳و 
۳۹ 


۳۹۸ ر0 ین ه ) ادد , با لد (۵ ۰۳ 1۳3۳۵۶ 

فراپ distributing the water(of rain).‏ -1 
پخش‌کننده آب (آب‌باران ) آب فراوان : 
ودره رن زیر د فد ددع فا لدد لع ع اوق وا ترینه ۶/۱ يشت ۸و ۰۵ ۰۶۲ 

2- washed by the water(as a country); )1,10۰( ۰ Fructified 

by the waters(as a country). ) باآب شسته‌شده (مانند یکا ستان‎ - ۲ 


بارور شده از آب (مانند یک کشور ) هد ده د وه ددهي , ۱ بشت ۱٩‏ و۰۶ 


0ا ا 2 ۲5-۷ ۶ 
فراپی name of a mountain; literally, abundan in water.‏ 
فراوان اب . نام کوهی است لادد زه ند رد ددا دلە ۱/۱ یشت ۱٩‏ و ۶. 


ابو ۱6 ۲ ( (۵اند, ما (سدید۰) ۶ ۶۲5-0 


an arm; the limb of the human body from the فرا بازو‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۸۵ 


shoulder to the tip of he middle finger; a measure of 
about 36 inches; . یک‌بازو »اندام مرد م ازبالای‌شانه‌تانوکانگشت میانی‎ 


دست که همه اندام بازو مي شود . 


لور( درد وس دوو . كانه 


فرابازو درحنگه frabãzu-drajanh:‏ 
the length of an arm; double the length of‏ 
بدرازی یک بازو» که دو برابر درازی درازای فراراثنی است . اندر سإ ر =۸ ۱اینچ 


هند رسد د لسع ۱ وند ۷و ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳۴ 
وت طا . نرینه frayao  :‏ 


name of an illustrious personage. فرایِثد‎ 


نام کسی نامور له سد ووند ط۵ دد هدا ۶/۱ بشت ۳ و ۰۱۰۸ 


4 لالد دند ۶3 . ( ودی frayanh:‏ 


greater, more فراینگه‎ 


بزرگتر » ۰ بيشتم »فراوان 

(۵( دور رر ھ کماسه ۲/۱ بشت ۱۷و۱۷ . دید دوف( کے وہہ ۰ مادینه ۱/۳ 
يسنا ۴ و ۵. يسنا ۲۴ و ها ویسپرد ۱۱ و۱۳ ٠‏ ادر رقا رب ی زب دہ نهک ند = و هنوز 
بیشتر = and yet more‏ 


۳ ویبسپرد ۸ و ۳۹ ودند 5 ده پد (ژویه د ۴۲ لدد = افد و: دزی 
۳۱۱۵۵ ۰ 


متیر ددع۲ د ۰ frayazénta:‏ 


name of an illustrious personage. فراڏینت‎ 


کت ار و در کم چرم له ۶/۱۷۵ بشت ۳ ۰۱۱۳ 


frayazéntana: ۰ THO 


(member)of the family of Frayazenta. Son of Frava; فرایزنتن‎ 


۸۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


فرایزنتنه یکی از هموندان خانواده فرایزنته . پسر فرایزنته. سد ددع توس 
۶ سم و ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱۳ ۰۱۴۰ 


ادد درد یوم ا frayanto:‏ 


روان (آب ) نگ : ت See:‏ 


اتید :رند م بت : لادد - دپ ند6 ۱ء ) 


فراینت frayanta:‏ 
گمارده » استوار شده. appointed, Fixed;‏ 


ې دند یه . هنند ددم مځ تریت ۰۵/۱ بشت ۱ و ۰۲۴ 


frayat-raQa: وود نرینه‎ O 
name of an illuatriaus personage. فرایت رث‎ 
نام کسی نامور ساخته شد مازواژه یداد دد مع لدم ص تن دم‎ 
۰۱۰۸ (و ادن درگ - دد ند ۵۵ ۶/۱ بشت ۱۳ و‎ 


اندو نھ ((للہ وا ر 


frayavayois: 


فرایوسوئیش نگ : See: ES‏ 
فرایشت ۶۲2 


نیایش کرده » ستوده. invoked, praised.‏ 


۱ له ادددد تفه صم د ز لل سدک.) 


فرايشت, : 1۲2۷251 


خواهش نیایش » ستأیش» 
لھ دید ووم یہ ص > و6 ج لک ۲/٠۰‏ بسنا ۹ ۰۲۱ سنا ۵۵ و ۰۷ ویسپرد ۳ و ۰۷ 


invokation, prise. 


ویسپرد ۱۳ و ۰۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۸۷ 


۵ ««ندفه دم ووی . ( ماد ستنبدک) 


frayašyva: فرایشتو‎ 
worthy of adoration or ۰ شایسته ستایش و نیایش.‎ 


لواد دد دد یه م ژولف ۰ کماسه ۲/۳ بشت ۱۳و ۱۵۳ . 


Cpa) ون‎ ETA 


فرایوخت frayuxta;j‏ 
با هم › آمیخته » هم‌گونه» هم پیکر moulded, shapen.‏ و (.11]۲) united‏ 


همازوره ماننده. ق دوک و تا و 7 


۵ ایند دی چو دې یر : 


فراینت frayente:‏ 
رقان‌رونده (آب ) نگ : و See:‏ 


لالد دو ا (ر وه ی ار ۰ واس رریرو له 9 دلهه ی ددع ) 


فرایسودوشمت frayo-dušmata:‏ 
rich in evil thougths; thinking worse thoughts.‏ 
دارنده‌اند يشه‌بد »بداند یش »اند يشند هبد ترین‌اند پشه‌ها اد که رن ند دد ددر د“ 


سد ددا - دون ند ص رن داماد ینہ ۱ بشت ۲۲ و ۰.۳۶ 


لد د پا سد . frayöda:‏ 


ka 


فرایسودٌ نگ . (مدیر ددط2 دد . See:‏ 


ددا ملا ر. ( لسوت لایور 


۰ وره وم دك مت میحر 
فرایو و وهو ۵۷0-۷۶ ۲ ؟ 
تندرستی بسیار superfluous wealth or gifts‏ 


یا بخشش» پیشکشی » سد ووچا - حلا ره دار ۰6 ۳ وند ۲ و ۰۲٩‏ يشت ۲۴و 


۰۳۵ 


۹۸۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


5 ا ) (جهردر د و ه۰ با حه د م دد مد ) 
فرایتو هومت frayo-humata:‏ 
rich in good thoughts; thinking 66۵۲ ۰‏ 
دارای انديشه نیک » نیکاندیش (وا دد وو ۵ د6 لد وا نرینه ۱ / ایستا ۴۵۷ 

بات ۱۱ .کد یچ - اجه در ۵۵ )ه) نرینه ۲/۱ سی‌روزه ۳و ۴. (۵ دورس 
وو چ = ی زم ند ې ری ۰ مادینه ۱ / آویسپرد ۳و۴ . نیایش۴و ۰٩‏ لدو ده چا ور 

6 و کج ند رر هد :مآد ینہ ۱ بشت ۲۲ و ۱۸ ایریا باه 6 ند صم ن ره وب نرینه 

۱ وند ۱۸و ۶۴. 


لان وا هه ا دب ۰ ( لاد ددنت ون عرسا مد 


فرایتو هوخت frayo-hUxta:‏ 
rich in good words; speaking truthful words.‏ 
نیک‌گفتار » دارنده گفتار خوب » راست گفتار › هنید درب - روت وي صو وه نرینه ۱/۱ 
يسنا ۵۷ و ۰۱۴ يشت ۱۱ و ۰۲۰ سد دد وه مسا عم ) ۰6 نرینه ۲/۱ ویسپرد ۲و۴. 
اس داس م سر ماد ینه ۱ / ۲ ویسیرد ۳و ۴نیایش ۴و ۹ . دنهس دد دہ درس 
مادینه ۴/۱ يشت ۲۲ و ۱۸ :ددد و ین و م دده دې نرینه ۶/۱ وند ۱۸ و۶۴ . 


5رک فوت , ( (۵(سرررند وره . با س درا وه م س) 
فرایو هورشت frayo-hvar Sta:‏ 

rich in good deeds; doing holy deeds. 
دارنده*کردارنیک »انجام د هند ه‌کارهای‌ورجاوند »نیک‌کردار ااا ت زر ودند‎ 
۰ ۰۵ ) وله طشرینه ۱/۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۴ يشت ۱۱و ۰۲۰ اده روا اه درنزایهم‎ 
. ۴و٣ ترینه ۲/۱ ویسیرد د درو اله ونر له از 6 ۰ مادینه ۲/۱ ویسپرد‎ 
۰.۱۸ نیایش ۴ و ایند در چام که دوسا وه ص ند دد نهد د ماد ينه ۱ يشت ۲۲ و‎ 


(م( دید ددا وه درن که هم دده دال نرینه ۱ وند ۱۸ و ۰۶۴ 


انراد 2 لا 0 شب . 2 الم وی . ) ۳2۵ 


praising (rt. P2 to praise); or bestowing gifts فرارنگه‎ 


فرهنگ واژه‌های أ وسا ۹۸۹ 


ستایش رش وره = ستودن) . (rt. af to bestow).‏ 
بخشش. پیشکشی » ریشه اده = بخشیدن . اند له وین تشد د ۰ نرینه ۱ يشت ۵و ۰۸ 


۲۳ ( ددد ۰۱ ) 2 


gift, 1 ۰ 


۵ ند نیدد کم ور ۱ وبسپرد ۲۱ و .ددد اشد د صم و ا دهد /۳ يسنا ۵۵ و ۲ . 
بسنا ۵۸ و ۰۴ 


۱۳ نرینه ۶ 1 ۲2۲52 ۶ 


name of an illustrious ۰ فرارازی‎ 


اھ کسی ا ى ۱ يشت ۱۳و ۰۱۲۳ 


پورداود : پسر (تور) 


۶۲۲1 ۶ 3ا یآ 0 سول (و.)‎ 
a name of a measure from the elbow to the end of فراراثضی‎ 
the 810016 finger; a measure of two spans(i.e. 18 inches) 
نام اندازه‌پیمائی است‌کهبدرازایازآرنج تانوک انگشت‌میانی دست است » این اندازه برابر با‎ 


دو وجب است . نیم بازو 


OD‏ ا اسن دوی. 
فرارائنی - دراحنگه frara@ni-drajanh:‏ 
the length of Frarathni=two spans.‏ 


درازی فراراپنی 


15 RS 


فرارنتی ۱ 
پورداود : فراز آمدن . فرا رسیدن نگ : لایر تا + See:‏ 


اندر :1۳3۷ 


فراو نگ : See: N‏ 
لی ډد درو و۰ ۱۹ fravanku:‏ 
فراونکو نک : ۵ "سس چو ژر ۰ :526 

ادد وبروت ر سد۔٣‏ با واس دد ) 
فراورس fra-varésa:‏ 


with the 01906۷761160 hair; with the hairtorn of. 


۵ اس روت اد . ( الہ ہر اھا بل 6 1۲5۷1۲۵۶ 
فراویو abundance in men.‏ ‘- 
مردم فراوان 
۵ سد وا (ت. ۱ وبسپرد ۱۲ و ۰۱ 


0سد ورم ید . frašman: (ROD)‏ 


going forward; growing(Lit.) فراشمن‎ 


۲ ۵سرد فیم ی و . ۱ 0ی : frašmi‏ 


فراشمی causing progress; prosperity-giving;‏ 
پیشرفت دادن » خوشبخت کردن ۵ ادد فوم م دوه نرینه۱/ يسنا ۵۷ و ۱۹ .يشت 
۸و ۰۳۳ يشت ٩‏ و ۰۱۷ يشت ۱۰ و 0۰۸۸( ود دوم 6 مج د نرینه۱ /۲یستاه او ۰۲۱ 

سی‌روزه ۲ و ۰.۳۲۰ 


لديم ت 9 درو ۵و . : 35106-511 1۲ 


the word is invariably preceded by ; فراث و‎ 


پیش از این واژه همواره 90۵-۰ it means the time after‏ 
به معنی هنگام پیش از آفتاب نشستن . ده ند هوه دد . له ه سد تس یا 
9سه 9 62 ۲/۱ وند ۷و ۵۸. يسنا ۵۷ و ۰۱۰ ۱۶.بشت ۴و۸.بشت ۵ و ۰۳۴بشت 

روید دم ند ۰ مأ دد کل قرع س2٠‏ ددد - که پ۰ ست ور" سد ار 


از هنگام برخاستن آفتاب تا فرونشستن آفتاب ۰ ۵/۱ بشت ۵ و ۰۵۱ 


۰ 
fritis ۰۱-۱ , مور‎ (۵ 
praise, prayer, adoration. فریتن‎ 


وی 9 


to froth. فریث‎ 
کف‌کردن‎ 

to be in high state of decomposition(as a dead body) to 

بو کردن » کف کردن » در هنجار کندبدکی. stink. to froth.‏ 


و پوسیدگی بودن مانند کالبد برده ۵ و دم ر لب , ۲/۱ وند ۶و ۰۲۸ 


ر جاور . ( اه : ۶۲12 
فریث 


beloved, affectionate. 
دلبر» مهربان » مهرورز‎ 
۰ ۲ ف طف ۱ وند ۹ . يسنا ۵۷ و ۰۳۴ بشت‎ 
مادینه ۱/۱ يشت ۵۰۳۶(« طبر 6 » مادینه ۲/۱ بشت ۱۳و ۱۰0۰ بشت ۲۲ و‎ 
يشت ۰۲۴ ۰ء۶ .ووه مادینه ۳/۱ وند ۲۲و ۰۵ ۰۱۲ ۸ ار هدع مادینه‎ ۴ 
یشت ۱۳ و ۰۱۴۷ اال و و چاص سوم مادینه ۲/۱ بشت ۲۲ و ۰۱۴یشت‎ ۱/۳ 
۰۶ ۰ ۴ 


۱ ۵ . )۱( ء 1 ۲ 


to love, to act kindly towards; to praise to pray; فری‎ 


۱ 7 هه ۳ ۳ ۳ 5 ۳ Ki‏ 
مهرورزیدن ۰ دوست داشتن » با سهربانی‌رفتارکردن » ستودن »خواهش‌کردن » نمار اگزاردن 


۹۹۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


لے و ددد ها دد که‌کل: ۳ وند ه ۲و۵ ۰ يشت ۲ ۱و۵ ۰ لا ده ری نے ے (۵( :نلاس 
زیا دد ر نب = لے هفد ت د ااه نے . بسنا ۳۸و ۴ ۔رgاے‏ اید + دب نازیم 
2۱۵ [ سد و. تا ۴۹ و ۱۲ .لالہ وسا ۱ بشت ۱۳ و ۵۰ اب 644 (نددہ 
۳ يسنا ۲٩‏ و ۰۵ 


و ماننده‌های : (۱۵««ن و ۵۵ زد , ۵ ( وب , 
ند ۱۵ 2 3-1 


to praise, to bless, to beseech, -فری‎ ۱ 

to pray with benedictions. 
ستایش کردن » خواهش نیکو » خواستن . نیایش با نیکی و بخشش ند لڈیم ددد 6 د‎ 
۱۰ بسنا ۸ و ۸. بسنا ۵۲ و ۰۱ يسنا ۶۲و ۰.۱ ینسا ۶۸و ۰۱۴ يشت ۱و ۰۲۳ يشت‎ ۱ 
و ۰۱۴۶ يشت ۱۴ و ۰۴۵ بشت ۲۳ و ۰۱ (آفرنیای‌خشتهریانی ) سء لے ( دب ور‎ 
۱/۱ بسنا ۲ وسات ل جر و ۳ بشت ۱۳ و ۵۱ .لها ده رد‎ ۱ 
وند ۲۲ و ۰۵ ۱۲ و ۸ دم( ار و ۳ بشت ۳ ۱۵۷ ۰ لاب رسع‎ 
وند ۱۸ و ۲۶. يشت ۲۴ ود ۳۸ و ماننده‌های : لنه ۵د ر ود زرد زیت‎ ۱ 
ووه ورن © وق‎ 


frles: (۲) و‎ 


prayer; benediction. فری‎ 


ستایش » بخشش» نیكى ڭەر يا . ۳ يسنا ۶و 4. 


جات ( او frIna:‏ 


prayer, benediction, praise. فرین‎ 
.۵٩ ۱۵و . ۷/۱ وند ۵ و‎ 


۶ 1۱ ۶ زه دد‎ ERI) 


name of an iilustrious personage. فریناسب‎ 


نام کسی نامور 4۵ ددد ددن له و ر شال ۰۱۲۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۳ 


fru: )۱( ٠ 9 

فرو to be extinguished(as fire).‏ 
خاموش بودن (مانند آتش) 

فد و دد اغ ۰۵ ل( هدر ررید ده ارو ې ر = او آتش را خاموش میکند ۳/۱ وند ۵ و ۰۳۷ ونسد 


۲ و ۲۲ .درط ۲/۱ وند رو ۷۵ ۰۷۶ ۰۷۷ 0.۷۸ د درطا 
to flee, to be extinct or annihilated;‏ -2 


گریختن » خاموش بودن » تأبود شدن یانیست شدن رده ۱ ۳/۱ بشت ٩‏ ۱و ۸۰ 


وقد و . ۶ ۶ - ۱۱5 


ئوس فرو to be destroyed or annihilated.‏ 
نابود ۰ یا نابود شدن 


ھر“ سد ددد د وپا ل۰2 ۱ بشت ۱۳ و ۰.۶۸ 
fru: (۲۱ .‏ 


to fly, to go. فرو‎ 
پرواز کردن » رفتن‎ 
۲1 - ۲: او‎ 
to fly, to come flying; نی فرو‎ 


پربدن به پرواز در آمدن , 


سدع , ده د رد [ لدد وراد رف چچ نا = انها با او به پرواز 
درمياآیند ۳/۳بشت ۱۳ و ۰۷۰ 


۶۳ ۵-۲۱ : ۵ 


فر فرو to fly continually.‏ 
همیشه پریدن 


الى ا الد زر بت و دوو ۱ بسنا ٩‏ و ۰۳۲ 
مازند ١‏ : ۵0 جا ائ ۰ 


1۹۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


لوان أده ددیدد صو وه ۱/۱ وند ۵و ۱۸ ۰ هنند ددن ووه ااه ر. ۱ وند 
۵ و ۰۱۶ 

fru: (۳) .(۵( 
to plough, to plow, to fun-row. فرو‎ 


fru: (۴) ا‎ 


to pull; to drive down. فر و‎ 


fru: (۵) ول‎ 


to pour water, to wash. فرو‎ 


بآب‌پاک‌کردن »شستن »زد ودن »پاک‌کردن » to cleanse, to scour.‏ 


ومس ۲ ۱ (۵(س - ۰۲) fréna:‏ 
فر ن abundance, a large quantity.‏ 
فراوانی بسار بزرگ » 
۵( (س. ۱ وند ۵ و ۰۴ ۰۷ وند ۸و ۰۳۴ بشت ۰۱۲۹ بشت ۱۰ و ۰۲ ۰۲۱ 


لدو و ر frênafh:‏ 


name of an illustrious personage. فرننگه‎ 


frénî: (۱) . ۵ب‎ 


فرینی ۰ ۰ the eldest daughter‏ و1ظع۲۲ 
فرنی بزرگترین دختر آشوزرتشت . ۵( [ دد دحدع ۰ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۳٩‏ 


۵ت. (۲( frénî:‏ 
فرینی name of a renowned woman.‏ 
نام زن» اين نام چپار بار در يشت آمده است . همسران : ۱ اوس نمنگه 
(حدد ع ند3 ۱۲۰ ۵مد ردد کم رم دد . .لی فوع چا کین اس دد له ند لب 
رل فف در نت6 ددد فو ۴۶ ر ۰ ( بشت ۱۳ و ۰۱۴۰ ۰) ۰ ردد سے ۱ بشت 
۳ و ۰۱۴۰ 


۳6۵۲۵۵۵4 ۰٩ يشت ۲۲ و‎ ( e ۲ 


stepping forward. فررنت‎ 


ر ذد“ 3 = بجلو آمدن › 


fréréti: ۱) رد‎ 


فریرتی 


۵ص و () ) ۵ سل ) frérétis‏ 


فریرتی coming out; appearing;‏ 
بیرون شدن » نمایان 


ذ دون ند و ون رو ۰ e ked 0. uu.‏ > = بسوی سپیده‌دم روز ۵/۱ بشت ۲۲ و 
۴1 


۵ ۱ طص e‏ 
فریرتئوت کک ا 


۸۵ ۽ رز نده بل ۴2 و. frérénvaintis‏ 
فریرنوئینتی نگ : و See:‏ 


fro? و‎ 


۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


فرو much, properly; well, forward;‏ 
بسیار › رس قوت لوک ا 6 دند کد نف ور اا و 
اھا - مد ۔ دد دفوم ي يسنا ۴۵ و ۶ ا بسنا ۶ و ۰۳ 


1۳1 : KA مه‎ = 

assuredly (adv.); 3‏ 
۱۳۹ بند) ۵اوا, بشت ۱ و ۰۵ 

8 ایا ام و , از ریشه ۳ ( دد ډداه د ) : 1۲0۳61 


فر و رتی going about.‏ 


پراکنده. 9ا ص چاو وه ۰ ۶/۱ سنا ۴۶ و۴. 


اس 


فر وسیاث 


رسیدن نگ : دور See: „. bd.‏ 
2( هسو ند ۵ ات رنه 1۳0 


ره سر 


{rosyat: 


name of an illustrious personage. 


فر و 
تام کت نا موز ۰ له ده درم روا۱ / ۶ يشت ۱۳و ۱۲۶. 


۰ اند + یوب د ده ( از ریشه اند چرم‎ ( TA 


فرانش fraš:‏ 
فراز » ساخته شده ا از كل چ زه forward. ê‏ 
روه سنا ٩‏ و ۰۱۱ يشت ۸و ۰۵۶ بشت ۱۴و ۴۸. 


9 دد ند TD‏ 
کک E ) XK . e‏ 
2 ن ۰ رده م فی فراتکنده hastening, fleéing‏ 


۰۷۱ نرینه ۱/۱ يشت ۱۰ و‎ sS 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۹۷ 


1۲ ۶: )۱۴ هروم نت . (یسنا ۴۳ و‎ 
(meaning unsettled) inspired(Dar.). rt. فرانش ت‎ 
advancing (M.); rt. thou hast commanded (sp. & Jus.). 


معنی‌های گوناگون شده است 
:دل داده شده» دارمستتر از ریشه 66 () دد . پیشرونده میلز از ریشه ید - دد کیب 


توفرماندادی اشپیگل و بوستی ) 


۵ امس و ( اد ددچرم.) frašta:‏ 


قوانه بت going forward, reaching.‏ 
به پیش رفتن «رسیدن. هلار یمه ص ر رال , ۱ بشت ۱۱ و ۰.۶ 

ور سس . (۱) ( ۱-۵ 1۳۷۹۵ 

be loved, affectionate. فری‎ 


دلبر . ,مپرورز » با مهر» مهربان 

ده لدد 13 ينه ۱/۱ وند ۳و ۰۲۵ يسنا ۴۶ . ۶. يسنا ۰۵۷ ۰۳۵ يسنا ۰۷۱ ۰۱۳بشت 
۱ و ۲۰ ۵ (ثد وونف , ماد ینہ ( ل( (اه د دہ د رست ) ۱/۱ يشت ۱۵ و ۳۶ ۰6۵2۱۵ 
۱ يشت ۲۴ و ۵۱ ۱۱۵ نفد د ۴/۱ وند ۳و ۰۲۵ ۲۵۰۰۵ ۵۶ ۱۰۵ / ۶ بستا ۱۳ و ۲ . 
۵( درس . ۰ ۱/۲ يسنا ۷۰و ۰۴( دردد ۱/۳ يشت ۱۷ و ۱۰ .9ور ده سنا 
۴ و ۰.۱ 

۲ یار» دوست » خواستار خوب :۷۵11-7196۲ a friend. a‏ -2 
93د چا ۱/۱ يسنا ۴۶ و ۵۸0۲و ددد و۰ ۴/۱ بسنا ۳ و ۰۱۴ يسنا ۴۴ و ۱. بسا 
۴ و .يسنا ۴۶ و ۰۲ 


لح( وو دا ۲(۰) نرینه frya:‏ 


name of an illustrious personage; probably, two فری‎ 


different persons of the same name, as appears from 
نام کسی نا موروفربه‌د وکس‌همنا م هستند جداگا نه‌که د ریشت ۱۳و ۱۱۰و۱۱۹‎ 


از آن نامبرده شده است (۱(۵: ف۷ لو وا ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۱۱۰ ۰.۹ 


۹۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


3ند ای RED‏ ۰ 4 ۲ - ۲۷3۲3 ۶ 
فریان «iرjaَ name of a Turanian Family , noted for its piety‏ 
فریانه و فریه‌نام خانواده از تورانیان است که در دین داری و باور .عاع-۷1 ل۸ھ 
نامی هستند ۰ ارو نید | ددلاه در میم ۶/۱ بسنا ۴۶ و ۱۲ .دد ند زر ۰6 ۶/۳يشت 
۵ و ۰۸۱ لادد ده لدد و6 ۰ ۶/۳ بشت ۱۳ و ۰۱۲۰ 


چ اده در fryamahT:‏ 
قریان مبی نگ : داب - 4+ See:‏ 


9وو عرص . ( لہ مج #۹ 


control or sovereignty over the cattle (Lit.). the فنرتو‎ 


۳۹ 


و (6۰ع) thrift-lord, the thrifty-law(M.); sway, command‏ 
چیرگی یا نیرو داشتن بر گله. سود برنده با دارنده سود » داد سودمند (میلز) . 
( نوسان» فرمان (پهنوی) . 2 5ه) هب ف دیه۱/۱ بسنا ۵۱ و ۴ ۵ نوم 
۱ بسنا ۳۳ و ۱۲ e.‏ دیا ۷ و ۵ .ویو د درس ره دز 
پورداود : پاداش ۱ يسنا ۳ ۶د م درو . شتا ۰۹ ۰۵ 


وح ارد ررم ری ۾ ( بسنا ۱۱و ۰۱) ۰ ۷ 5 1 


fatness. 


۳9 


فشن يه 
فرسپی لافطا و = فرسپی . 
۵ کیپ سیا ند دد نہ ر قا ۰ = تو مرافربه‌ترین‌کن . 


یږ د ساوو . fSaoni: ( ETD‏ 


fatness; (Lit.). Prosperity; increase. 


- و 
فشنی 


فربهی » خوشبختی 

کا اسا چوک ۲۸۱6 بشت ۲ و ۸. . سی‌روز ۲ و ۷ 
۵ یم سحا ود۔ وا کی دد ۲/۲ بشت ٩‏ و ٩‏ وقح ددطا ژد زدرت. ماچړ که سزویس؟ /۴ 
بشت ۲ و 1300۰۳ سوب وم دی وابد طا کده ددد ۲/۲ بشت ۵ و ۲۶. 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۹۹۹ 


فربه » کا میابی دادن (Lit.). prosperity-giving.‏ ۶3۱ -2 


9اد تسف ده چ ... فش د 6 » مادینه ۲/۱ بشت ٩‏ و ۰۲ 


کا fšanh:‏ 
قر دور کا ۰ 
LIES‏ 


a fetter or chain; 


یی م یه . ۳ وند ۴ و ۰۵۱ 
۱ ۵ فیس نداعم دب ۰ ۶ 2 2۲ 5] 
فقرم 


shame, disgrace, 


شرم » ننگ > 
شرم 
6 دق درید روا . تس لوچ دده سح ۱ وند ۱۵ و ۱و۱۱۰۱۰۰۹. 


۰ 


0 کرم ددد دردد یبد چو د م( مشت ۱۴و ۵۶) :۶5583۷6101 


they extend or stretch their waists. فشان بشیتتی‎ 


جات ندب سال ۵ کی دد زند دہ رو فور. _ = آنها کمرخودشان را افشاندند . 


اين واژه از واژه ریم هد ال افشاندن درست شده است . 


مقس . )۱ 5۵ 


فشو : ۰ 8 to increase, to render‏ 
| - افزودن » خوشبخت کردن لیس دد = خوشبخت > فراوان 
پاژنام وادددهد ې( دده شوهر کشاورز .م هد مد پا 


لوف ره بو عد نرینه ۱ / اوند ۵و۲۸ .وند ۱۳و۴۶ .يسنا ۱ ۱و۶ .و سد مہا روا ۵ شاب 
(دد چ ردد ۴/۱ وند ۱۴ و٥‏ ویم ددري مشت ۴و ۰۶۱ يسنا ۴۸ و ۵ دیع رددند ۰ 
f6 ./1‏ ۰ دچ و دد در 2 تس ز درس روا سوم ے٤‏ ر ۵ سح ادو 
له و61 نرینه ۱ /۲وند ۸ اوه ۲ .ویسیرد ۳و۲ . ترا دند مد 6 دو و وو دور ند 
نرینه ۴/۱ وند ۵ و ۰۴۷ ۰۵۸ يشت ۱۳ و ۰۸۸ بشت ۱٩‏ و ۰۷ فيل (ددی۲ نچو ص فا ۰ 
نرینه ۴/۱ يسنا ۲٩‏ و ۵ .ها سمو ص دد دل اه دا - (۵ کو ددد ند پوه چا نرب ۱ ۶وند 


10° فرهنگ واژه ای اوستا 


۳ و ۰۴۴ ۴۶. وند ۱۴ و ۰۱۰ سنا ۱۳ و ۰.۲ بشت ۲۳ و ۰۵ يشت ۲۴ و ۱۶. 
ل قرم ر ددمت وچو ص مد تام دد - اس دص دد تددو دم فف ۰ ۴/۱ بسنا ۲۹ و۶ . 
کید ر :دس . یاد وو مې دد بت نرینه ۸/۱ وند ۱۸ و ۰۲۱ 


سعد مو ید مرا .رقم چدین چو فم و زره ۳ يسنا ۱۳ و ۰۳ ویسپرد ۲ و ۵ ۰ 
۵ و زد دد نرینه ۷/۳ يسنا ۴۹ و ۴. 


150۶ (( وین د.‎ ۱ 
to churn or agitate (boiled milk). فشو‎ 
پسودن » سودن‎ 

کره گرفتن » بهم زدن = دوغ را در مشک به هم می‌زنند و کره آن را می‌گیرند . 


رم د )۳( ( (۵ندود ۰3) نرینه f u:‏ 
فشو cattle; used in compound forms.‏ 
گله» رمه › 
این واژه در ساختمان امیخته واژه بکار میرود . 
برای ماننده. ٤‏ ودد دد ۵ تیم د.9 دد 6[ دد ۵ ترم را نف ه هب 
اد - 0 فیح د. ۵سد و سک - وعد 9( سرو توج د بو سد رد دد هدید ۰ 


۵ من و 6ست ۰ ( تیم د ۰۱) : f sumat‏ 


rendering prosperous; prosperity-produCing; 


خوشبختی انجام دهنده» خوشبختی فراهم کننده ۵0۰ جوم و 6 ددم چ ۰ نربنه/ بسنا 
۵۸ و ۰۴ بشت | و ۰.۱۳ 


و 9رح د وی در . ( < ۱) fSUSa:‏ 


prosperity, a ۳۳0850621019 work 


خوشبختی » یک کار کامیاب » 
ودوم و فی ي ۲/۳ بسنا ۸ ۰۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1001 


*# مانند = ۵ ره مهف same as‏ -2 
= فراهم سازنده خوشبختی م > کامیاب‌کننده .ی د کر ددد م دد RIT‏ 


يسنا ۵۷ و ۲ اه تم یوم ۱ 6و( نرینه ایی و 


ع و تر وا مرو ال . اوسا 


فشوشو ما ثر a:‏ جع ن 5 ۶ 
- فشوشو - مانثره = نمازیانیایشی ۱ a prayer for prosperity.‏ 


و خوشبختی است ډه ج دوع وا 6 ا 12 بت و ۱۳ ن د.6 
۱ ویسپرد ۲ و ۰۱۰ اس تیپ )اد 6۵ : وم س2 دد ند ۴ )۲/۱۰6 
يسنا ۹ ٢‏ اه تیم و 6 بر اال اودب ۱ وبسپرد ۱ و ۸. 


fšénghya: ۰ دیع د-۱‎ ۵ ( ۰ ETD] 


prosperity-giving. active; industrious. فشنگپی‎ 


ات ِ 
کوشا ؛کوشنده .کاری 0© دی ۶ کرت ر در چا . نرینه ۱ /ایستا ۴۹و٩‏ ی ۱ 


ریم رهبم نرینه ۲/۱ يسنا ۳۱ وه۰۱ 


fStana: مې ددد ادت‎ PER 
the breast, the niple; فشتان‎ 
2- knob. پستان » برآمدگی » دگمه‎ 


مەه ص هد )۲/۱۰6 وند ۸ و ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۵۴ وند ٩‏ و ۰۱4 


۱۰۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ات 


راوه صد . ید وه م نت . ر ربیل ۱ bairiSta:‏ 


most supporting or helping. ¥ 
» نگهدارنده‌ترین » باری‌کنند هترین‎ 


زیده-)( کد: سح = از ريشه اف ۰ که bae-érézu:‏ 


two fingers. بئٽرزو‎ 


دو انگشت ۰ (دد۷۵ £ (وو ووند ۸ و ۰۲ 
دیب کی . ( دوه 


e 2 


ِ 
بثگرزو فرد : 0 :۲ 621-6 6-6۲ 
به کلفتی دو انگشت » به پهنی دو انگشت 


(یدیم )۱ گد - ل ناهد وة وند ۱۸و ۱. 


as thick as ۰ 


(ید 9 - ۵- 4 رب دوم لد درد ۵3 ` ۰ ( موم نددردورن) 


rne 


bae-érézu-stavanh: بشترزو ستوز‎ 
as large as two fingers. » به بزرگی دو انگشت‎ 


نرینه ۲/۱ وند ۶و ۰۱۸ 


اید ند رند زو - و سوه درید(ع ۰ : 1 26۷2 


بئونی = ده هزار .10,000 


فرهنگ واژه‌های اوستا joo‏ 


دردد ندید دود افا فا وول ازریشه (سعو دسا 
بئورايو baevarayu:‏ 
و دیرو وله ) ده هزار بار» ده هزارگاه tentousand times.‏ 

baevaré: ۰ ا‎ 
ten thousand, 10,000. بئور‎ 


بیور = ده هزار = ۱۰/۰۰۰ 

زفدف((ه ماد پن ۱/۳ يشت ۱۳ و ۰-۶۴ ردک ورس( . ۳ وند ۳ و ۳۱.وند ۸وا۸. 
وند ۰۱۴ ۲ و ۶. يسنأ ۶۸ و ۰۱۵ يشت ۲۴ و ۰۱۹ هه دی ۰۱ ۲/۳ وند ۲۲ و ۰.۰۶۰۳۲ 
۵ ف اند دد ؟ تدم دد ژفدف در ۰۱ = نودهزار = /۹۰۰0۰/ ۲/۳ وند ۰۶۰۲۲۲ 
1۵۰۹ تاه ورند اند د ۰ (ددفو رر وها ۲/ ۲شت ۲وه ۱ 1۰ زمر روند ES‏ 


۴۳ ویسپرد ۸ و ۰۱ 


ژد ۵ رز ند ال 2 ۲ج baevarétna‏ 


ten thousand times; بشورغن‎ 


سحلا در دا 8( لهد د ۴/۱ وند ۷ و ۰۵۵ ۰۷۶ يشت ۵و ۰۵۴ ۰۵۸ ۰۱۱۷ بشت ۸ وا۰۶ 
یشت ٩‏ و ۰۳۱ بشت ۱۳ و ۴۸. زمره دردام 2 هدفه الك ۳۲ وند ۷ ۰۵۵ ۰۵۶ 
یشت ۵ و ۰۵۴ ۰۵۸ ۰۱۱۷ بشت ۸ و ۰۶۱ بشت ٩‏ و ۰۳۱ يشت ۳ و ۴۸ ارف دااع زندد 


ده هزار بارزدن smiting ten thousand times.‏ -2 
وودرم إ2 ژنید و ۱ بشت ۱۰ و ۰۴۳ [یرفاررم() 2 [ ددد قمهه د ۰ ۰ ۰ ۳/۸۲ 
يشت ه ۱ و ۰۴۳ 


زد دا رز لس ند وح 6 . رن د تن واسر,) 


“ت vw wv o o‏ م 
بئور چشمر baevare-casman:‏ 
ده هزار چشم » ten thousand eyes.‏ 


دراین‌واژه‌نگرش از میترا با مپراست که مپربینند ه‌همه‌ا ست با د ه‌هزا ر چشم زیدفه دزد (عت 
۲م ند فلع 6 ند وا نرینه ۱/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۴۱ زیت روند موی » دد 6 نرینه 


eer‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۱ يسنا ۲ و ۰۳ يشت ۱۰ و ۰۷ نیایش ۲ و ۶ وسوهررسل- م ددحو 6بد د إل نرینه 
۴/۱ بشت ۰ ایق زر ددح - ل د دمه دد وچا نرینه ۹ ا او ۳ ت 


۰ و ۰.۰ ۰۱۴۶ 

یت ف ورسم تهتررفا و ز نانوی 
بئور پٿيتی ۶ 1 86۷3۵۲6-0211 
سردار ده هزار تن » سرور یک میریاد a chief of myriads.‏ 


زیر فپ ودند لهند مم دد دد ۱/۳۰ بشت ۱۴ و ۰۵٩‏ 
(the Danus) of ten thousand chiefs.‏ -2 
٩‏ ند ۱ ۱و۵ ٠‏ (سد۲ درس 0 وه مدده۴د ژد نوسردا ر ده هزار تن دانونام خانواده*از 


تورانیان بوده است ۶/۳ يشت ۱۳ و ۰۳۸ 


ای وه ررد ع 0 9اد و4 6(ند ۾ ( 0او دیدم) 


baevaré-fraskémba: بثور فرشگمت‎ 
(a palace)with ten thousand small pillars. 


ساختمانسی با ده هزار ستون کوچک ۱ ندد (4 6 ۳ ده ودد 0 
کماسه ۱/۱ بشت ۵ و ۰۱۰۱ 


) یدرد _ اند فا ی ۰ ورسجه رماع‎ 
baevaré-baevara: OLE 
ten thousand times ten thousand, numberles; 


ده هزار بار ده هزار بار و بی‌شمار یهوو لد ودند امد زو 6.مادینه کی 
۵ و ۰۱۹ 


اناو ن 6 2۶ دد 1 2 6-5 986۷۵۲ 


(meaning unsettled); (a dwelling)with 10,000 
windows (sp. & Dar.). with ... joists(Har.). with... 


ت 
۴ 


ت 


pegs (Jus.). 
(معنی یکسان ندارد ) (خانه‌ای ) با ده هزار پنجره (|شپیگل‌ودار مستتر ) . (خانهاى)‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۰۵ 


باده‌هزارتیرالوار (هارلز ) . (خانه‌ای) با د ههزارمیخ‌چوبی (بوستی ) ۰( و6 ددد £ ۰۰۱6 ذد۷۵- 
ررد(ع - 6د ۰6 کماسه ۱ وند ۱۸ و ۰۲۸ 


(a palace)with ten thousand battlements. 


ده هزار کنکره يا ده هزار بارو وې دهد [)6 ۰۰۰ ندوهررند0ل وا درف ع دد درد ۰6٤‏ 
کماسه ۲/۱ وند ۱۸و ۰۲۸ 


زد دردد - واد ا . (ماتاد.) 
ا baevaré-vara:‏ 
ده هزار » باران » ده هزار رگبار باران ten thousand showers of rain.‏ 


[ید دا درد( -وا دید تددو یک ۱ وند ۲۱ و ۰.۲ 


زد یک ررند(۔- دد ره دوو ند ]لد 6-2 9326۷2۲ 


بئور - سپاسن spies.‏ 10,000 
ده هزار دیده‌ور » ده هزار نگهبان » (مانند ده هزار چشم ( 
زیت وې روند( -حد ك دودر نرینه ۱/۱ يشت ۱۰ و ۲۴ و ۰۲۷ ۸۲۰۴۶.یشت 
۷ و ۰۱۶ 

۵ :۱6۷۵۲۹5 
لت ۲ رردد اادیه-. 
بثور و ثیش ۰ ten thousand‏ 


کے انا اند ف ررد ال ۰ (رستبرس؟) 


بئور و تمو بئور baevarotémo-baevara:‏ 
ده هزار ده هزار بار = یکسد ملیون‌بار times;‏ 100,000,000 
زییده ررس یاف )6 پا اند فب دردد ید , ۳ بشت ۲۴ و۱۹ . 


۱۰:۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دق وم ندگ_, .. دزسایسکیی 
بعقز ء 93657 
درمان کردن » تندرستی دادن » بهبود دادن . to give health, to cure.‏ 
بیدا دون درگ دد چا و به ۱ وند Ey‏ ۱/۱ 
وند ۲ ۲و۶ . (مد فا فزخ دد ودد ۲ ۳۵ / ٣یشت‏ ۸و ۰۴۳ (ندت میم زد د دوم مر دريس ۰ 
۱ وند ۷ و ۰۴۰ ۰۴۱ ۰۴۳۲ ۰۴۳ ۰۴۴ وند ۲۱ و .بشت ۲و ۰۶ 


ایرد کین ند ویب . بکشه‌زه واژه پزشگ از این واژه است 


بنشز ۶ ۱36522 

a remedy, a restorative; د چاره» درمان‌بخش»‎ 

رید فا وب ددک چا نرینه ۱/۱ بشت ۴و ۲۴ دق( فقس ند 5 و ۰6 ۱ وند ۱۲و 
۵ یدب تس دد ددا / ۷ بشت ۴ و ۰۳ (ستا تو درس مادینه ۱/۳ وند ۲۱ و ۳. 
زد یدیس دد وئس مادینه ۱/۲ ود ۲۱ و ۳ .تسار قلخ دب کماسه ۲/۳ بشت ۸ و 
0 بشت ۱۴ و ۰۵۲ ( هد وله فیح دد کد ۲/۳ يسنا ۶۰ و ۴ .ویسیرد و۰۱ ۲(۰۲) ۰ 
تندرستی health.‏ -2 
دم دی و6 لفك ۱/۱ وند ٩‏ و ۰۵۲ ۰۵۴ ۰۵۵ ۰۵۷ وند ۱۳و ۵۴۰۵۳۰۵۲ تا 
۰ و ۰۷ ژنت فا کین دد ز و6 ۰ ۱ بسنا ۹و ۱۷ .ویسپرد ه آو ۰۱ ردد تیب ور کید 
يسنا ۵۵ و ۰۳ وید تون هدک دود ۴/۱ يسنا ٠١‏ و ۰۸ ایو تم ددک ددد م دد ۴/۱ 
يسنا ۶۸ و ۰۲ دس وه تشد هک د6 ۶/۲ يسنا ۶۸ و ۰۱۵ بشت ۱ و ۰۲۶ بشت ۱۳و 


۳۵ 
3- the medical profession. پیشه پزشکی » پیشه بهسازی‎ -۳ 
4- a healer, a ۶ a physician. » بهبودگر » چاره‌گر‎ 


پزنک لدد دل کله گت (یر ۶/۲۰ وند ۷و ۰۴۴ يشت ۲ و ۶. 


بهبودی‌دهنده › چاره‌کننده » درمان‌کننده 6916۳۰ healing,curing. giving‏ 

تندرستی د هنده زرد دیب د 5 ع ما کماسه ۱/۱ بشت ۳و ۵ . ود ۵ دی دد ۱626 
نرینه ۱ / ۲یشت ۷و۵ ۰يشت ه آو ۱ .ود بگروا ژه‌ها ئی ازپزث دک :و ان زو وی رید 
= گیاه پزشگ ‏ لدقع] ا ددد دی هد 6 لف . بهدارپزشگ‌جلوگیری‌کننده پیش 0 
وسم سم و - - (دد ۵ گام ندو ند داد پزشگ با بزنک (تانونی) 9 ند وھا میریگ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۰۷ 


کارد پزشک (جراح ) 6 وا ال - زد ددر فیبوند گنت = روان پزشگ لاد( ربد رکید 


زد E‏ دد ٤9‏ دل دب ۰ : baeš§azakésa‏ 


a healing or curative work(rt. Jw@z de); o بئشز کش‎ 
tillage of curative plants (rt. ag =to till); 

کار بهبود و چاره‌کننده (از ریشه ۵ دد 7ک کردن )یا کشت‌وزرکننده‌گياهان درمانی (ربشه 

ودر < کاشتن ) 9 ) 8 دب - ۵ دام مر دب = کشت و ورز = کشتزار . 

(د دب رح دد کیت 9 وهی لک ۱/۲۰ وند ۲۱و ۲: 


ژد ۷۵۲ ثرح دد ؟ بیع دد 1 یدد توح وه ریب با9 ددد ,) 
بعقزذا : :025 


۳ 


د رمان بخش» چاره‌کننده» بهبودید هند ه a health-giver, a healer‏ 


زدد ده د ند ون دی ۱/۱ سنا ۹۰ 


٠‏ (فددا۲ پر ند زد ریت . هت نو دکیس) 


بششزی baesazya:‏ 
تندرستی دادن » health-giving, curing; effective;‏ 
چاره کردن» سودمند . دیقف هي ورج نرینه ۱/۱ يسنا ٩و‏ ۱۶ .يسنا ۵۷و ۰۱۹ 
(سف ففم لد 5 ردنت . ترینه ۱/۱ يشت ۱ و ۰۱۲ تالا درن ند کرو 6.ترینه ۲/۱ 
يشت ۲۰ و ۰۱ وعد لوح لد دیک 6 ۰ مادینه بسناً ۶۰ و ۰۱ يشت ۵ و ۰۱ بشت ٩و‏ 
۲ يشت ۱۰و ۰۱۵ بشت ۱۳و ۰۴ يشت ۱۷و ۰۱ (دد ۲۵ دیع دس دد ۲۵ که ۶/۱۲۵ 
يشت ۵ اوه ۰۵ ۰۵۱ (سدااووع مرک دد دال که هل ترینه ۱ ]تاه و۰۷ ید فیر قوع ده 5 دد لف ۰ 
يسنا و ۱۵و ۰۱۸ ددد قح درگ ددید ۰ ۱/۲ بشت ۱۴و ۰۴۶ نیایش ۱ و ۱۳ ۰ 
د فپ مین نگ ودند ۰ ۲/۲ بشت ۱۵و ۵۶ (دددو فقس و در سع ؛ مادینه۲/۳ 
وند ۲۰ و ۰۴ يشت ۸ و ۰۴۷ بشت ۱۳ و ۰۳۰ فقت ی نم و ریت ۲/۲ وند ١۱و۵‏ ۰ 
۵۹ وا دیع درک رر واک اسع مادینه۲/ ايشت ۱۳۲و۰۶۴ زیت قا شوح دد کت - 
در اهم ۽ 6 و . نرینه ۲/۱ وند ۷و ۴۴. بشت ۳و ۶.یشت ۰۱۵۰۱۳۲۰۷۰۳۱۴ 
۷ ۲ ۵ ۰۳۲۷ ارد ند ددا ص ع ۵ ع ۰6 کماسه ۱/۱ بشت و ۰۲ 


100۸ 


۴ يشت ۲و ۰۵ زد کوځ ندز ور چا ص ع6 ۵ دس نرینه ۱/۳ وند ۸و ۰۷۲ وند ٩‏ و۰۲۷ 


وند ۱۱ و ۰۳ ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۴ ۰۱۷ ۰.۲۰ 


دید وا ند هند فصو( در ۰ 


name of an 11109861 illustrious ۰ کشت‎ 


سے 


بسشتستور 


نام کسی نامور » 


۵2652125 2 


( دد دد و دچ دد م نب دده د (آسم. ۰ بشت ۱۳ و ۰۱۲۵ 


سط۹ 


و 
EUG‏ 


bao i $i: 


perfume. 


بوی» بو» بوی خوش» (از ریشه لیگ , لاش ) رهوا ۲/۱١28‏ وند ۸و ۸۰. 
یما ہی ت ۲۸۱۳۵۳6 بستا ۴ و ۰۱ ویسپرد ۱۱و ۵. دواو د کماسه ۲/۱ يسنا ۲و 
۲ رید م6 د ۲/۱ بشت ۲۴ و ۳۸ ۰دییو/6 9 ۷/۱ بسنا۲ء۶و ۲. زيط یه دد* ۲/۳۲ 
يشت ۲۲ و ۰۷ ده سوم یرک ۶/۲ وند ۹ ۰۲۴ ۴۰. 


زد دوبه رزیت ل بت 


بتکیشیج نگ : اش See:‏ 


وس ارز 


بو ختر 


ساره س ع ۰ ۲/۱ ویسبرد ۷ و۰۲ 


ر ط ین د . 


ی فلت 6 ح 
^a‏ 


)٠تدل(‎ 


baoiSyaca: 


baourva: 


food, provision 


baoxtar : 


one who sets free; a freer. 


baoxSna: 


کا ربهفی 


comfort, pleasure, juy. 


فرهنگ واژه‌های اوستا 100۹ 
lw T‏ شگذ 

بش» خو رانی > خوشی . 
ماننده‌ها : ہا بش | دب , روا (د- زیر ولع( . 


رند طا ع ند (۱) (دیه : ردف ) baoda:‏ 


intellect, consciousness. بد‎ 


هوش» هوشیاری 


سود )۲( ( له رردف) :۱3923 
بد perfume.‏ 


بوی » بو » 9 ۱/۱ بشت ۲۴ و ۵۱ .س 6 ۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۳ 


يشت ۲۴ و ۰۲۷ را ۱6 ر 
ماننده‌ها : رم ڈیا زسط د ۳1 بره دید طت ودند ۰ 


س یاه دو . baodanh:‏ 
بعذنگه intellect, consciousness; life‏ 
نیروی اندریافت (احساسات و ادراکات ) 
ر له ي ۱ وند ۷و ۲. وند ۲ و ۵. ند دد دد د د » ۱/۱ وند ۱۹و۰۷ 
لط ۲/۱۰ بشت ۱۳و ۴۶. رص بای ددص لب ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۲٩‏ يسنا ۰۲۶ 
۴ يسنا ۵۵ و ۰۱ رب مه لھ و وه دد دو دنت ۶/۱ وند ۸ و ۰۹۶-۸۱ وند ۰۴۳ بستا ۵۵ 
و ۰۲ و ماننده. 


۳ زی جي د 3 درند کک ۰ : ۱ 


knowing., cognizant. 
۱۳۳۳ 
۶۹ ۰۶۷ زط د ود رھد « ۶ مادینه ۲/۱ وند ۱۸و‎ 


مس لس یله - يار یه د ( یط د ووه با وا زیت ) 


بگذ.و ورشت -30۵0ظ 


wilfully done(Lit.); a crime wilfully committed. 


۱۰۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


با خرسندی انجام داده شده» در یک بند و بست آدمکشی با خرسندی همباز شده. 
رس باهيا وا 5 دد فا ۶/۱ وند ۷و ۳۸ وند ۱۳ و ۰۱۵ ۳۴۰۳۱۰۱۱ 
وند ۱۵ و ۰۱۳۲ ۰۱۶ ۰۲۲ ۰۲۵ ۰۳۸ ۰۳۱ ۰۳۴ ۰۳۷ oگf.‏ پشت ۲۴ و ۰.۴۴ 


2- done with knowledge or intelligence. 
۰۱ باآگاهی و هوشیاری انجام شده. (یدیا هب - واھ یر د . کماسه ۱/۳ فرگرد ۳و‎ 


یط هجوت ۰ سوب ری 


900-۷ 1۷۳ : بذ و ویذونگه‎ 
knowing with a full understanding; fully ۰ 


آگاه با فهم بسار » بسیار دانا و آکاه. (سطع‌ها- وا ي» در همه . نرینه ۱/(وند ۸ 


و ۰۶۷ 
ریس طا baun:‏ 
بون د ودن مانند نب to be same as‏ 
رسيا ا ۾ نرینه : baosu, haosi‏ 
بو ا 


idolatry (Dar.). 


یه طا درسدد مد ۳ يشت ۲۲ و ۰۱۳ زسط فون در پیز توت بشت ۲۴و ۰۳۷ 
([ سول ووبه د رن ۵ دب يشت ۴ و ۰۵٩‏ 


7 ا اند . ( اند طا رل دون دد ۰) baoSna:‏ 


comfort, pleasure, joy. 


زنط تیم ز سع مه تولف ۲۱۳ يشت ۴ و ۰۱ 


رس بل ع > (دد. ِ ۱22 


revenue ; tribute. 


بخذر 
باج» باژ درآ مد . از ریش جه * 


فرهنگ واژه‌های اوستا e‏ 


لدل صد . )۱( 2 2 ۳ 


بخت ground, thrashed, husked(as corn);‏ 
(با کوبیدن ) ریز شد ه . کوبید ه» پوست کنده (مانند گندم ) 
هوول م ند زیو6 نرینه ۶/۲ وند ۷و ۰۳۵ 


زیر لد (۲( baxta:‏ 
نحت what is allotted; luck, fortune.‏ 
بخت » پیش پیش مد 5 
اج بیع ۱ وند ۲۱ و ۱. 

ننده: وعد وچا (مداق میت رفو پار و او من . 


2- woe; il1-luck. 
دو کد 3ود( /۱ يشت ۸ و‎ ٩ کا ینز خی هر . ۷۵۵۵ ( ۲۵ . در ؟‎ 


3- fate, destiny, ک‎ ۲ 


٣‏ - سرنوشت » بهره» پیشآمد › دد لرن 0 هه“ ۰ ۳/۱ وند ۵ و ۰۸ ردیل صم لاس بشت 
۴ و ۰۳۸ 


baxtar : 6۱۱-۵ ( ون ول ندا‎ 
one who bestows gifts. epithet گه‎ ۰ ۳ 


هه پیشکشی پازنامه ی رح رت ۴ سد ۰6 ۰ يشت ۸ و ۰۱ 


۱ sS 
same as باج . مأنند ۹د‎ 
bax5: ۰ رند بل ویس‎ 


to bestow, to give, to distribute Ee 
بخشیدن ۰ د هش کردن‎ 


بخش کردن ا بخش کردن - 117146 10 ( لح + دی ) 


11۲ فرهنگ واژه های اوستا 


- دس . نداد فیس ند ره کې ۱ بسنا ۱ ۰۱ (ید رفوع دد د فد ۲/۱ بسنا 
۱ و ۲ اس فیس ند رم ۱ يسنا ٩‏ و ۲ ید کیم د رمم ے بسنا هد و۰۲ 
میاه دی م غرف ده ۳ بشت ۶ و ۰۱ بشت ۷ و ۰.۳ نیایش ۱ و ۰۱۱ و ۲ و ۰.۵ 
یدزی میم سب پپونم و بشت ۲۴ و ۰۲۴ ۰۴۶ نتا فوع دید زد ۰ ۱ بشت ۱۰ و ۱۰۸ . 
يشت ۱۴ و ۴۷ .ژد دد دوه ۳0 للف ۲/۳ بشت ۲۴ و ۰۸ 

آمرزیدن » بخشیدن »› گذ شت کردن › 0۶۵0۰ to remit,‏ -2 
زس پم عبرم و. ۳ وند و ۰۱۰0 ۰۱۵۱ ۰۱6۰۲ 

بهره داشتن › to partake of, to have a share in.‏ -3 
با دادگری بخش کرد ن .در ګهام در وهم و ۳/۱ وند ۵و ۶۱. 


ماننده . رسع من م بر 5 
سد۔ ا این . : a-baxs‏ 


| بخش to bestow, to grant;‏ 
ب‌خششر کردن » بخشیدن › 
لد زنل خن جا ره دردد ۰ ۱ بسنا ۳۳ و ۰۱۰ 


(ھند ار سه رسارس . para-baxs:‏ 
پر -بخش to give, to bestow.‏ 


دادن »> بحشیدن » 


شو ود لی لم ف + و ۰ اند لا فص ) بترم د۰ ۳ بشت ۸ و۰۱ 


ماب - زگ درن . ۷-2 


to distribute in 211 directions. وی بحس‎ 


واه زر لل یپ سر د ۲/۱ يشت ۸ و ۰۳۴ ۰۴۷ 
ا ی بی م د (ایاعی.) نرینه : tar‏ 5 92 


one who derives benefit; be Bestower . بخهد بخشنده‎ 


سود جداکننده» درآمد جداکننده› ETS‏ يسنا ۳۱ و ۰۱۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۱۳ 


ندم دب . baga:‏ 


خدا »دارنده » نیروی‌جهانی مانند. لد ند ود same‏ 


له رد baya:‏ 


بخ deity, God, divine power; lord; one who distributes‏ 
خداوند » دارنده» نیروی خدائی » دارا . ۰ or portion in‏ 
بخش‌کننده بهره بیک اندازه. رع و ا ۱ يسنا ه ۱ و ۰۱۰ (یدعع6 - آزاده ۲/۱بسنا 
و ۰۱ یشت ۷و ۵. نیایش ۳ و ۰۷ تهب دد کر هيدو :دت )فا ن- ند و )ی ملد - بستای‌که 
او چگونه آبها را بخش میکند ۲/۱ يشت ۱۵و ۰۱ ۰۱۰۰۶ ۰۱۴ (رسر و ۰)68 ۰ 

زسع دد ( و۰6 ۳/ ۶یشت ه !و۰۱۴۱ (۲) بخت » سرنوشت 


رهز ریدق لد = خوشبخت › fortune.‏ و001 -2 
لل 2 للسه ۰ (۲) baya:‏ 
بغْ a portion, a piece;‏ 


بهره يا بخشی » تکه» 
چ دب بادینه ۱/۱ يسنا ٩۱و‏ ۰۲ يشت ۳و ۰۱۴ دق و6 مادینه ۲/۱ يسنا ۱٩‏ . 
۶ يسنا ۲۵ و ۵. يسنا ۵۵ و ۰۷ فع ددد کماسه يسنا ۲۲و ۰۸ 

2- a protion, a gift, a present, boon. 


کر کی و هی تیک ابش انا موز زف رل ویوع 6 ( لب 


درخواست‌کننده بخشش نیک . يشت ۱۶ و ۰۱۵ 


( دب و و سک ده ( (ے له تلا 9 ضرم ند - ۰۲ 


بو -دات 20-۶ 
خدا داده» آفریده خداء made or created by God.‏ 


ساختهء خدا. دد ص نید یی زیر م چا ولص یدرون / ۶ وند ۹ و ۰۲۳ 
: سےا ۳ ۶ 960-2 
رد ے جا ردو ص ۰ 


۱۰۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


م٠‏ م" 


سهو بخت bestwed by God.‏ 
ب‌خشید هی خدا. 


ےا رس ها تین ۱ بشت ۲۴ و ۰۲۵ . رسا ES‏ ينه 


۱ ویسپرد ۷ و ۲ A ESE‏ ۵ 6.نرینه ۲/۱ وند ۲۱ و ۰۵ ٩‏ ۳ .يشت 


۰۵۴ ۰۳۵ ۸ 


زد وک۔١‏ ( زو ئن ) : bah‏ 


to shine, to glitter. بنگه‎ 


ردق ر۵ ند ۱(۰) از ( زمد ورج . ) کم banha:‏ 
بنگه lustre, 118۳06 (orig.); ۳ lore.‏ 


درخشش , شکوه › روشنی » 
سروم 2 ادن یخی : (یمو 6609 (کلدنر زد 8 ع۰6 ) ۲/۱ بشت ۱۶و۱۵. 


banha: زت لوگ ہے ) کماسه‎ ( DEE 


بنگه a medicine used to procure‏ 
داروئی که برای انداختن بچه از زهدان به کار می‌رود (شاید بنگ باشد ) (دد (0)ه ۰ 
۱ وند ۱۵ و ۰۱۴ 


baj : )۱( ‘Û نب‎ [ ۲ 


بج to break, to divide, to distribute.‏ 
خرد کردن » بخش‌کردن » 
بهره کردن » ماننده‌ها : زر د و رند ۵ دب . و ا دس۲ و ۰۱ 


baj: (۲ . لبت‎ 


to cleanse, to purify. 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۵ 


زد کا داد . baj ina:‏ 


purifying, freeing from impurity. بحیین‎ 
پاک‌گنند ه.‎ 


زداینده ناپاکی » مأننده. 4 ا سنا دول ۰ 
رد وله ۹ baz:‏ 


to divide, to give. بڑ‎ 


(بژ = بخش) بخش کردن » دادن » 
۳/۱ بشت ۱۳ و ۰۷ 


زد وئ دب . banga:‏ 
بنگ a narcotic.‏ 
بنگه = بنگ؛ خواب » کرخت کنند ه » سستگیج کنند ه 
بنگ گردیست که از برگ گیاه شاهدانه گرفته میشود . (دیو یا نیروی سستی ) 


زد طرت) ۰6 ۱ وند ۱٩‏ و ۰۴۱ بشت ۲۴ و ۰۲۶ وبرآن‌کننده نیرویاندیشه‌مانند ه: 


ردد وص رر زیت banta:‏ 
a sick person. E‏ 
بیمار» ناخوش» 


زر وم ددد ۴/۱ يشت ۱۳و ۴۰۰۲۴. 


band: ۳ 


to fasten 


بند 

بستن ۰ دد بو دده د ۱/۱ بشت ۴ و ۰.۵ ۱ 
ژد وود دد ق رم د۰ ۲/۱وند هو۹۰۸ .وند٣۲‏ ون ۱۲۰ ۱۸۰ .ریییجتر 9 لد رر ره 
۱ بشت ٩‏ و ۰۱۸و یږ ژد د رچ ۱ يسنا ۱ | و۰۷ يشت ٩‏ ۱و ۰۷۷ ند امس 
یسک یسا ۱ ۰۷ (بشت ) . ره دت رر ۰ لهد یکره ۰ ژدد پر دد در یر 9م لب : 
سا یرب دد انر ریب | رارق رمم ففب ريشت ۵ و ۰۱۲۸ 


۱۰۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


رند بطم 7 دا ۰ banda:‏ 


ب ۵ bonds, chains.‏ 
ید 9و 2 ۱/۲ وند ۳ و ۰۴۱ a knot; a tie; union.‏ -2 
گره . بستن گره » پیوند فد و 2و6 ۲/۱۰5 وند ۲۲ و ۰۵ ۰۱۲ ۰۱۸ 


ند د و رف یل , نرینه bayana:‏ 
بین name of a mountain; possibly, a branch of the‏ 
نام کوهی است و شاید شاخه‌ای از رشته کوههای هند وکش است . Hindukush.‏ 


زلف دودد لد روب یب۱/۱۰ بشت ۱۹و ۰۳ 


to carry, to bear, to bring, to have, to hold. بر‎ 

بردن » 
آوردن » داشتن » بدست نگاهداشتن » ردو( دې ۱ بشت ۲۴ و ۰۵۰ یرای رقم د ۰ 
۱ وند ۳ و ۱۱ وند ۱۵ و ۰۲۲۰۱۹۰۱۶ ۰۲۸۰۲۵ ۰۳۴۰۳۱ ۰۳۷ اد ال بو فا 
۱ يشت ۲۴ و ۵۰. یهد د ۵و ر , بسنا ۳۱و ۰۱۲ بسنا ۵۰ و ۶. يسنا ۲عو۷بشت 
۲و ۰۲۹ يشت ۱۰و ۰۲۱ ۰۱۱۲ ۰۱۳۷ ندند چا ۳/۲ بشت ۸ و ۲۲ لهاد وا( دد 
۳/۱ وند ۱۲و۰۲ ۰۴ ۰۱۸۰۱۴۰۱۲۰۱۰۰۸۰۶ ۰۲۰ لیا دم ود ۱/۱ وند۱۹ و 
۲ بشت ۵ و ۰۶۳ ۰۷۷ يشت ۱۵ و ۱۲ .شلف ۲/۱ بشت ۵ و۰۶۳ (دد ارم ده ۳/۱ 
وند ۱۳ و ۲۸ ید رص چ يسنا ۲ فد (لی کاس ۱ وند ۶ و ۰۴۴ ۰۴۹ لکوم 
۲ يشت ۱۲ و ۰۱۵۷ مالک ۲۳/۱ وند ۸ و ۰۷۹ وند ۲ وه ۰۲ بشت ۵ و ۰۱۲۷ يشت 
۴ و ۰۲ ۰۷ ۰٩‏ ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۲۳ ۲ رد ( ز. ۳ يشت ۱۳ و ۱ 
زد (س ع ۳/۱ وند ۳ و ۰۱۴ وند ۱۵ و ۱۷ و ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۴۱بشت 
٥‏ و ۰۱۱۳ يشت ۱۷ و ۰۶۱ (نککنا( له( ۳ يسنا همع و ۶. لدد و دوقم ۵ فد 


۱ دند ۵ و ۰۴۳۰ زد ر درد رییو ص تا ۳ وند ۲ و ٩‏ ددد سع یړم ۵ سنا 
۲ ۵ ماننده : ( دد اند دک ۰ 


2- to suffer; to undergo; › تن در دادن » بسربردن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۱۷ 


ماننده: ردا یرگ ۰ 1 KED)‏ 
to give birth to, to E bear fruits.‏ -3 
باننده‌ها ا ل (۵ لے و ل6 رند 
to be windy, to blow furiouslty (as wind).‏ با 
تند بودن » وزان بودن » لاف زدن » آتشی بودن » مانند آتش وزیدن زرا یرم« 
ره ۸و ۵(۰۴) سواری کردن » 
اب ِ ۳۹ 
نید : زر فر دد ۸ زیت (ع 6ات . .وم( ینش 


to assist, to nourish; کک‎ 


5- to ride. 


to 5000۳ 


یاری کردن › خوراک دادن » ۱ 3 ۱ بشت ۴ و ۳۶ زنرایدر م ے۰ 
يسنا ۱۳ و .يسنا ۳۸و ۰.۱ 


ماننده: دد دزت لن دادرهم رر ر ژن م6 د ۰ 


لد ا لس ا apa-bara:‏ 
آپ و to carry or take away, to deprive,‏ 
بردن » کنار بردن » پس گرفتن » بی‌بهره کردن » 
دد تاه رها د2 د۰ ۳/۱ وند ن و ۰۳۸ دد ده ند .۰( دداندد د يشت ۱۰ 
و۰۲۲ دددهدد - ددا وی ۱ ۲وند ۱۷ و ۴.یشت ۱۰و ۰۲۳ ددزهید ۰ 
e‏ وا واد وو سے ص ددد - زرا دد م ۲/۲ وند ٩‏ و ۰.۴۹ دد ده لھ 
مادص ۳/۱ وند ٩‏ و ٠۵۱‏ ند لھ دد ۔ رسع (۳/۱) )دمي دہ - 
وفف( دد د۰ ۱/۱ یشت ٩و‏ ۱۰ . يشت ۱۰ و ۱۱ ۰ لدا ند س اند ددع |۰ 
۳ وند ۸و ۰۷۴ 


ند و دب ود( )لھ ۳۵4( ) :211-02۲2 


to bring or carry back. 


۱۰۱۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


زز دردد اند (, 2۷5۵-02۲ 
و -بر to carry to, to bring down.‏ 
بردن‌به » پائین آوردن » 

لد درد لا دید 6 د ۱ بشت ۸ و ۰.۲۵ فد درد و ب دید ددر م ر ۳/۱۰ 
يشت ۱۰ و ۰۱۰۱۰۳۲۷ مد ددر #6( له ۲/۱ وند ۱۸ و ۱٩‏ و ۰۲۱ 
ند ددد زیکدم(دد 6 ۱/۱۰ يشت ۸ و ۰۲۴دد ررد ر عم د۰ ۲/۲ 


ویسیرد ۱۱ و ۰.۲ 


للط بت زنل , : a-bar‏ 
~” م86 
1 بر to carry, to bring to.‏ 
آوردن » برد سرت مدرب . دید زف لو د فبه. 
۲ ونسد ۱۷ و ۰۵ ند زد (ع (شاید لماع ) يشت ۱۴و ۰۵۹ 
نید ( ع 0۶م ند ۲/۳۰ بشت ۱۷و ۰۱۴ 

2- to keep, to have, to possess. 

نگاهداشتن » داشتن » دارا شدن : یم ندید و . يشت ۱۴ و ۰۱۲ 


فد اد ۶ 11-2۲ 1 


آئیتی بر to carry towards.‏ 
به پیش بردن ۰ دود د و لهد اور ومه۲/۱ وند 9 ۰.۱۱ 


2 رن . [ند (. : upa-bar‏ 
شوپ - بر to bring, to carry.‏ 
آوردن » بردن دن د۰۰۰ له :۳/۱۸۲۵ وند ۳و ۰۲۵ 
زره دند » زند(اند دد م (. جرم وند کک درم ند اسراهد۲/۱ 
وند ۲ و ۰۳۵ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۰« ز۵ ند- زیر ادا ۰ وند ۲ و ۰۳۳ ۰۳۵ 
۶ ۰۳۸ وند ٩‏ و ۰۵۱ بشت ۲۴ و ۰۳۸ 
to 6‏ 


آماده شدن ۰ هست شدن »وهم . ومد د ۰۵۲9 ۳/۱یشت ۱۷و۵۸ . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰5۹ 


و( زس : uz-bar‏ 


to take out, to bring out. ٿوز بر‎ 


در آوردن » بیرون کردن » 


در دید( ۲ ۴ ۲/۳وند ۸و۱۴. ط .۰ رند مدره ر 
يشت ۲۴ و ۰۵۰ دول ارک ۱ ند ۶و ۲۷ . دور راید ددع ٩‏ 
۳ وند وه . وگ د انید د رسک ۰ ۳/۱ وند ۱۸ و ۰۱۰ 
to carry up; to bring;‏ -2 
. برداشتن » آوردن »وک ژد( چر جوم ۳/۳ يشت ٠۳‏ و ۶۵ کفدط ف ددع , 
۷۵ د 6 لبد اد دم ليشت A۴‏ . 
to deprive, ‘to take away;‏ -3 
جلوگیری‌کردن ؛کنارکردن ۰ در هلا د ۱/۱ بشت ۵ و ۲۶. دک ریر اف 
۱ بشت ۱۹و ۰۳۲ 
to produce, to create, to cause to ۰.‏ -4 
فراهم کردن » آفریدن » انگیزه بالیدن رک ددم( 6 ۱/۱ وند ۲۰ و 


۴. ديشت ۵ و ۶. نیایش ۴ و ۰۷ 


ك وله - (ید (. niZz-bar:‏ 


نیژ بر to bring out, to take out;‏ 
بیرون کردن » در آوردن » و وله زیم( ره د. ۳ وند ۷ و ۴ .ۋرىك 
ریسم ۰۱ بشت ۴ و ۵ د وله زند انس ے ۱ وند ۵ و ٩۵.بشت‏ 

٩۳ ۹‏ ۱۰دعله دید اند دد ع . ۳/۳ وند ۶ و ۰۲۹ 


paiti-bar: فو‎ 

پنیتی بر to carry, to bring;‏ 
بردن » آوردن » رهد دنهد رالد دق و ۱ وند ۱۸ و ۰۲۲ ۲۶. 
ماسناعه. . ادر . زاف هوعد . یشت ٩۱و‏ ۲۳و ۰۳۴ 
۵ ددم د- زفدر ۳662 ., وند ۷و ۷۷ سدق ده تال ۲/۱ وند ۶ 
و ۱۷ دق د رت 0 مم کماسه ۳/۱ يسنا ۳ و ۱. يسنا 


۱9 فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲ و ۰۱ 
to carry back;‏ -2 
۲ -پس بردن ند مدب زسامد دصار وند (. 
to reward, to give(something)in return.‏ -3 
۳ - پاداش دادن » در برابردگش دادن . ل( دهد هې دت ( ید دف لجع د۰ ۲/۱ 
يسنا ۵۵ و ۰۴ 


pairi-bar: ۰ ا‎ 


پثیری بر to keep round about.‏ 
گرداگرد را نگاهداشتن » ۲ 
فلت و وین ع ۵ ۰ ند فز 6 ۰ رهد دد لدد دد 6 نداد ٩‏ 19 2 سروش 


ورجاوند را مادر گرداگرد خود نگاهميداريم ۱/۳ بشت ۱۱ و ۰۷ 


لدا رد : para-bar‏ 
و to carry, to give.‏ 
بردن » دادن رع ند ند - زیت ند ده ۲/۱۲9 وند ۴ و ۰۱۰-۵ 
ماب دد زج سب . ند (ع- چرم رومه ۰ لھ ند ایت ۔ رف ما6 : ز× - 
(6() ف کں چو .ن ند( پیب سدس ۷۵ وند ۲ و ۰۲۷ 
to carry, to take away; to flee away after‏ -2 
۲ - بردن » دور کردن » بدور گریختن پس از گرفتن » taking;‏ 


لا دات - رساد د د ۰ ۲/۱ وند ۱۳و ۰۱۰ ۰۱۱ ۰.۴۰ 


اند ی 


to carry, to bring, to use. فر بر‎ 
to make use of. بردن » زک بکار بردن ۰ کارسازی کردن از‎ 

لدد ١‏ ربد زیت رف د ۱ وند ۷ و ۰۷۹ وند ۱۵ و ۰.۱1۴ 
۵ . زد چرم د رم ود ۷و ۳ ددجا د ۲/۱۵ وند 
۹ ۰۲۱ ۰۲۴ ۰۰۴۰ ادت ردد اج ھ۰ ۱/وند ۱۸و ۰۷۰ .۰ند 
۹ ۰۲۴ يسنا ۶۵ و ۰ ل سا6 بر وند ۲ و۰۷ ۵ دید 6 دده 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۱ 


لاد رم اس2 ۱بشت ۲ ۲و۵ ۰۱ ند دو ود ۵6 نت 
يسنا ٩‏ و ۰۲۶ ان دپ یع ف 6 ند ۰6٤‏ ایر زس رمه ولد ۲و ۲۱ 
لالہ ردد ٣‏ وند ۶ ۰۵ ۰۶ ۲( ا هد ور ین 2 هه / ٣یشت‏ 
۰ ود رس ند دد ( ٩‏ ۳/۳ وند ٩و‏ ٩و‏ وھ چا نرینه 


۰۳ و‎ ٩ يشت‎ ۱/۱ 
۷1-02۲ : ا‎ 
to carry afar, to spread, to diffuge. وی بر‎ 


دور بردن » پهن کردن » افشاندن » پاشیدن » 

یاب راید و هو و: ۱ دا وا ومد رسلا نها 
۱ وید ۸و ۰۷۵ ۰۷۶ وا .ارد امم ۲/۱ سنا ۹ر۲۸. وی 
ود دہز .اد کون ردق( فا بات رد د ۰۱ ۲/۱ 
وند ۲ و ۰۴۲ واب .ره (۵ (۰ ۳/۲ ینا ۱۰ و ۰۱۱ 


ham-bar s ف‎ 

هانم بر to bring together; to bring.‏ 
با همدیگر آوردن » آوردن ارم ری دد( ند 6 درګ ۰۷۵ ۱/۲ وند ٩‏ رین ب 
الد دد ٣/٣ ۱ ٤‏ وند ۸وا ۰۱ اع چرم زلف ۲/۱ يشت ۰۳۹۶۲۴ ار × ۵ (ساہ و ری د 
يشت ه ۱و۲ 0۸۰۲ ز۵ - زظدالد در درد 6 ده ۳/ ۱ وند ۱۹و۴۵ 0۰ 6 لد ( ود رو ع ل — 
۳ وند ۲ و ۵.۴۲ ره - (شد لالز در دد لو 8) دیه,وند ۱٩‏ و ۰.۴۴ 
اتباشتن: to gather together, 0 collect.‏ -2 
هانم بار = انبار = انبار کردن » گردآوردن 6 - لالب ۰ رهم د. (گلدنر 
لاھ ند پر - دان دد ۵۳6۵۲۵ ۳ يشت ۶و ۱. نیایش | و ۰۱۱ 


baru, barén: رس ا‎ 


to cut. 


۱۰۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


اوز برن to cut, to cut off;‏ 
بریدن » با برش جدا کردن »ر را دس ۲/۱ وند و زو و 


زوس را ۳ a,‏ سا( 


پئیری بر ؛پثیری برن me pairibarén:‏ 
گرداگرد بریدن » to cut round about;‏ 
لدد داد س ۲/۲۱78 وند 9۱۷ ۲ ۰ للد د(و وت نز 
۱ وند ۱۷ و ۴. 


اتان ۰ ردا 1 bara:‏ 


a ride on horseback. ۳ 
سوار بر پشت اسب‎ 


(ساخته شده از EE A‏ 


ردا ذزل دو ففے , barajaya:‏ 


برجای shining? (Jus.); well-desired(Dar.);‏ 
درخشان ؟ (ترجمه یوستی ) ۰ نیک آرزو (ترجمه دارمستتر ) ل ا دد ۲ هت ۲/۱ بشنت 
۴ و ۰.۴۰ 


دب چی٠‏ د سل ۹ barant:‏ 
و لا bringing, ۳ having;‏ و carrying‏ 


برنده . a‏ نگاهدارنده » ی نرینه۱ / ۱وند ۲و۴ ۱ رما e‏ ۰ 
۱ وند ۶و ۴۶. ۷ چرم د٩‏ مادینه يسنا هم و ۲ رداغ چرم ده نف اس 
مادینه ۶/۱ يشت ۱۳ و ۱۲۶ یه زد( چر0 ده دد ددع . مادینه ۶/۱ بشت و۰۱۱ 
لس رهم ب وه مادینه ۱/۳ بشت ۱۳ و ۰۴۵ 


2- )1- (۰ producing(as corn, fruits). 


ی = فرآهم کننده (مانند دانه‌ها و سوه‌ها) زد دعب وبه + مأدینه 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۳ 


۳ بشت ۸ و ۴ (۸و ۴۰) ۰ ۲ ( جر جو 
٣‏ با ریشه ر۱ = سوارشونده .رسلا چ چا ترینه ۳ بشت ۱۰ و ۰۲۰ 


ردا ¬ لک ن لے ۰ barat-avaréta:‏ 
برت اورت wealth-bringing.‏ 


تندرستی آورنده 


ده در طاو پړه ۲ نانف ع.- ند رند ۵ م پا «مادینه ۲/۱ يشت ۱۳ و ۰۴۲ 


۲ انیس دید د و دب رز ۲ لف ۰ ) ویر دفر ددم (۵ 9 دی ) 
برتایپت barat-ayapta:‏ 

boon-bringing; fulfilling one's desire; 
بخشش‌کردن -آرزوی دیگری را برآوردن .و دد تا چیم دد زد( لیم ۰ه دد نه نها‎ 
۰۴۲ مادینه ۲/۱ بشت ۱۳ و‎ 


راس کرد ایا ( ردا چچ + ردانب 


ب رت زثثر 21-2 24۲ 


0 libations, bringing sacred کک‎ 
يشت ۱۶و‎ . ET - یه‎ ek 


۰١ 


barana: ۱:3 اذل , (۱) (از ریشه راک‎ RF 


keeping, holding; برن‎ 


ماننده: گید وھا زد ادب اند (ازریشه زا ۱) 


2-)1- ) supporting, aiding 
٩و۳ با ریشه رسد اف )۰ = پشتیبانی کردن ۰ یاری کردن . بداد فد ۰ ۱/۲ بیسناه‎ 
3- rt. . Fit for riding E با ریشه وید (: = شایست‎ ۳ 


(مانند اسب ) :لهد ند دد اند = بگونه پسندیده شایسته سواری . (as a horse);‏ 


۱۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


انب الف ۲(۰) barana:‏ 


name of a mountain; 


سے سے سے 


برن 
نام کوهی زند ند هد ددم فف۰ ۱۸ یشت ۱۹و۰۶ 


to bless, to felicitate; to exalt; 3 


توت 

نیایش‌نیکی‌کردن » پورداود : بلند » برز ۱ 

شا دباش گفتن » خجستهباد گفتن » بزرگداشتن . ( لھ ندال - (و() ما فد ددفه ( د۰ ۱/۱ 
يشت ۱۰ و ۱۰۸ . (ه :هسالد رویط ۰ ) ۳ ند دد ددن پر 6) د ګل ۰۷۵ ۳/ ٣ود‏ 
9۷ ۲( ۲۵ ۱/۱۰6 وند ۷ ۰۵۲ 04 دد لے ۰۱8 ۲/۱ بشت ۱۰ و۰۹۰ 


یه هدع سا ۵ء و ۰۱١‏ اي دد ددا 
e‏ ۳ دم لش ۰۱ para-baréja:‏ 


to bless, to exalt; 2 
پر مرج‎ 

نیایش نیک کردن » ببالا بردن (دربزرگد اشت ) 

ماد ر » ها له ددو ٩‏ د۰ ۱ بیشت ۰ و ۱۰۸ (رفد. ند ن ات 


ر کد زد جون ز وو - ل SH‏ = بیالا بسردن 


ندل د ف = پس‌ها از این پس‌ها . 


baréj : 5 سان‎ 


to shine, to glitter. 
baréz: . ۲ ۱ 
to grow, to grow high, to be exalted يزز‎ 


تمو کردن 3 و کیره د باد ۱/١‏ يشت ۸ 


و ۳۸ يشت ۱۰و ۰۶۸ يشت ۱۷ و ۱۷ ٩۰‏ 1 سج بشت ۲۴و ۰۴۶( کر م6 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۵ 


نرینه ۲/۱ يسنا ۲ و ۰۵ يسنا ۶ و ۰۴ يسنا ۵۷ و ۰۴ ونم ۰۱6 ۰۱۲ ۰۳۲ يشت ۵و 
۲ يشت ۸ و ۰۴ بشت ۱۱ و (٩‏ 0 ولد <62 مادینه ۲/۱ يسنا و ۰۱۴ يسنا ۵۷و 
۳ ۶. با و . يشت ۱۰ و ۰.۳ بشت ۵ و ۰.۱۵ يشت ۱۸ و ۰.۳ سی‌روز ۲ و ۰۲۵ 
€ ف ۵ لك ۰ ۰ ۳/۱ يشت ۰و ۰۸٩‏ وید ده وی ۲/۱ ست ۳/۲۰ 

ویسپرد 3۱۱ ۰۲ (۵ هری ول نوینه ۶/۱ بسا ۱و ۵ ۷۰ رال کبس : 

مادینه ۶/۱ بشت ۲۴ و ۵۶ ۶)0٤‏ دد چرم مس مادینه ۷/۱ يشت ۵و ۰۵۴ . وو(ع وس 

نرینه ۸/۱ يسنا ۶۵ و ۰۱۲ ویسیرد ۲۱ و ٤(۲‏ کسه ئف‌نرینه ۱/۲ يشت ۱۰ و 
۱۱۳ امش ۱ د ود کف رن ۲ يسنا ۲ و ۰۱۱ تدای 2 

۰ ۱۲۵( 0 هوونی ترینه ۴۲یا و یمتا ۱۴۲ 7 
نرینه ۱/۳ يشت ۵ و 13۱۳ 4 یرم طا ترینه ۱/۲ بشت ۱۰و ۱۴ رو کم چرم له 
مادینه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۲٩‏ 1( چیم ا ۲/۲ نرینه يسنا ۱۵ و ۳ يشت ۱۳ و ۲ 
زو( )میرم ج ترینه ۶/۳ يسنا ۲۶ و ۰۳ . بشت ۱۳و ۸۲ وا دوه 66 کماسه ۲۳/۱ 
يسنا ۶۸ و ۲۲ ویسپرد ۱۹ و ۲ و( کد ها هل6 ۲/ يسنا ۶۸و ۰۲۳ ویسپرد ۱۹و ۰۲ 


baréz: . ری‎ 


برز height, altitude, a mountain (orig.‏ 
بلندی » کوه »(برز برابر فارسی واژه زد دار لت وسات رسای لر 
Mount Alborz, a chain of mountains which raise their‏ 
colossal summits to the South of the Caspian Sea; its‏ 
highest top is the Damavand - 5,628 meters high.‏ 
کوهپای البرز رشته کوهپائیست با ستيغ‌های بسیار بزرگ و بلند که در جنوب دریای 
مازندران (دریای گرگان ) از شمال باختری به خاور ایران کشیده شده‌اند . بلنسدترین 
ستیغ رشته کوههای البرز سیتغ دماوند است که ۵۶۲۸ متر بلندی درد بن داه ده رد 
اک یه ( کلد در ادد د ودام ۱ یشت ۱٩‏ و ۰۱ 
۶/۱ يسنا ۴۲ و ۰۳ 


1 نب 023 ۰ رسای ۰۱ ézanh:‏ 93۲ 


hight, a mountain; 


og 


۱۰۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بلندی» کوه » ۸ 

ان دو ند دی ال ESS‏ يسنا ۶۵ و ۰۳ بشت ۵ و ۳۶ رو رار نن س 
این د بویت رسا ومد و ۵/۱۴8 سنا ۵ء۶ و ۰۲ يشت ۵ و ۰۲۲ نیایش ۴ و ۴ . 
لے ند اھ د دد سی رم دد دف4ر . رد ودروب = از البرز: ۸10۲2 from the‏ 
۱ يشت ۱۰ و .زد( د دارم ا را دد ده) < ۰ رید ع دزن د. بلندترین بلندی ۷/۱ 
يسنا ۵۷ و 1۹ وس گند 3 ل6 ۰ ۶/۲وند ۲و ۰.۲۰ 


ا زا لے ۰ را۰۱ baréza:‏ 
برزا hight, a mountain.‏ 
بلندی» کوه » بلند ۰ 
انع دات د ١‏ و زان ده و رید (ع فد دد سیخ ۰ ماد ينه ۶/۱ ينا وا و و۱ یستا ۵۷ 


و ۱٩‏ و ۲۱ هاه هه رم ددداون (. ل دد د عه د . زد( 6 هد د ۰۱ 
روی همه بلندیها. on all the hights‏ 


۳ بشت ۱۰ و ۰.۴۵ 


دادو ر ص | : 15 ۱3۲ 
برزیش a seat or a carpet stretched on the‏ 
ground; mats; sheets.‏ 
تخت یا گستراک بروی زمین کشیده یا گسترده » بوریا . برگ‌ها . 
زد ٤‏ ی دوه میت ۲۱ وند ن و ۰۵٩‏ وند ۷ و ۰٩‏ ۱۰ .۰ يك إلكه رند ۶ ۱*۵ /۲وند 
۸و ۶ رس( 5 ۲/۱۳ وند ۵ و ۷ نع د وه ۲/۱ وند ۱۴ و ۰۱۴ 
۲ - بالش (زیرسری ) .نازبالش» پشتی a pillow, a cushion;‏ -2 


زد دق ۱/۱ بشت ۵و ۲. 1. 
شا و9 ارم د رابود ۰۱ baréziSta:‏ 


برزیش highest, mpst exalted;‏ 
بلند نرین > بالا شده‌ترین » ۱ 
دای مر (برترین صنت ) . رداڅ دوهه م نم د9آترینه ۷/۱ وند ۱۳وبل. 


لد ل 6وفبه ۲۵۵ کماسه ۷/۱ يسنا ۷ و ۰۱۹ ۲۱ بشت ٩و‏ ۱۷ ویشت ۱۰و ۰۸۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۳۷ 


اه () ۶ ده مید م هب۱۳ وند ۲ و ۲۸ .۰ ۶ زد اڅ ې روه هم سقااد ردو ترینه ۵/۲ 
وند ۲ و۲۲ ره( ۶ داهم دت وفع ورس یوند ۳ وند ۶و ۰.۴۵ 


سور - اوسر په سل یدد 


۵2۲ 62 15 ۶ برزیش هونت.‎ 
(a bed)provided with cushions. نازبالش‌دار (مانندرختخوابیکه‎ 


با نازپالشیاماده شده باشد) ردا دوه لاه دد رر ڇر پا نزینه ۳ بشت ۱۷و 
٩‏ و ۰۱۰ 


رود رس 1 :1 bar‏ 
بر a female that bears (children); a mother;‏ 
زاینده » زائو » ماده‌ایکه بزایک » مادر . ان ۱ات ۱۲و٩‏ .رسا ف دم نب ۰ 
۱ وند ۱۵ و ۰۴۹ ا ۲/۱ يسنا | و ۰۴ ریب( اس ۱ /۵وند. 
۸ و ۰۳۸ ۰۴۴ وند ۱٩‏ و ۶ رهاط ا ۸7 وند ۲ و ۰۱0 ۰۱۴ ۸ رسع طا ریم دجده 
رم ۵ فع م٣‏ / ۱۷ وند ۵ و ۰۵۱ هط اروم در .= 
در زهدان . in the wombs.‏ 
۳ يسنا ۲۳ و ۱. بشت ۱۳ و ۰۱۱ 


ام اون واه وت تا ۰ 8 2 bar‏ 
۳ و 
بر ما يٿن ۰ 2 the cow named‏ 


گاویکه بفریدون شیر داده است . پرمایه . مایه‌دار . 


ی روبه ۰ دد دع رو یراع دید دد د سل ون نرینه يشت ۱۷ و ۰۵۵ 


رىد ۱6د . )۱( رو دب ۰۱ :6۳3 bar‏ 


riding. برمن‎ 


سواره » سوارشونده » رند 6 وه ترینه:۲/۱ وند ۶و ۲۶ ود ۸و ۰.۷٣‏ 
بر در ند دد لھ تید د ۰ (ند د(8 : زد () 6 لاله بمردیکه سوار بر اسب خوب است . 


نرینه ۴/۱ يسنا ۶۵ و ۰۴ يشت ۵ و ۰۱۰۱ نیایش ۴ و۰۵ 


۱۰۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


bar 2: (N) ° زات‎ 
name of an illustrious personage. برمن‎ 


نام کسی نامور زند (8 6 ند ان وا ۱ بشت ۱۳ و ۰۱۲۱ 


و ور و دد ۱ ۰ (از ريشه رسای ا کماسه) 
برسمن 


bar ésman: 
Originally, the twigs of the Pomegramate tree, used in the 
Yacna and Wandidad Ceremonies. Nowadays, instead of this 
twigs, pieces of brass, or silver wirers tied in a bundle 
are used. The number of wires used differs according to 
the nature of the ceremony.Thus, 35 pieces are used in the 
Vandidad and Vispered Ceremonies, 23 in the Yacna Ceremony 
and 5 in the Baj Ceremony. The Barsman Ceremony seems to 
be very old, dating 
برسم به گونه دسته* بسته شده از شاخه‌های چند تاعی ترکه انارا ست که د رروش‌بسنه‌وو]دیداد‎ 
بکار برده میشود و این کار یادآور گیاهان و درختهائیست که اهوراداده و برای ستایش و‎ 
ارج گذاشتن به آفریده‌های سود مند مزد؟ دسته برسم در آئین خواندن يسنا یاوند یداد یا‎ 
از نسگہای سپنتاشی آوستا بکار برده (بدست میگرفته‌اند ) اما امروزه بجای‌ترکه‌های‌انار‎ 
شاخه‌هاعی از برنج يا نقره (سیم ) که دسته‌بندی شده است بدست میگیرند شمار شاخه‌ها‎ 
بستگی به آئینی دارد که برگزار می‌شود : در روش وندیداد و ویسپرد ۳۵ شاخه» و در روش‎ 
. یسنه‌خوانی ۲۳ شاخه و در روش بازخوانی ۵ شاخه دسته‌بندی کرده و بدست میگیرند‎ 
. چنین پیدا است که آئین برسم به دوران‌های بسیار دورتر از اشوزرتشتساز می‌گردد‎ 
۲ هاده دد دند ۱/۱ وند ۲ و ۱۵ وند ۵ و ۰۴۶ وند ۱۴و ۸. رند )فو 6 هه[‎ 
۲ وند ۸ و ۰۱۴ ۰۱۵ ۲۲ وند ۱۲و ۰۲ ۰۴ ۱۰۰۸۰۶ ۰۱۲ ۰۱۴ ۰۱۶ ۰۲۰۰۱۸ بسن‎ 
۰۶۱ و ۰۱ يسنا ۵۷ و ء. ویسبرد ۱۱و ۰۲ يشت ۸و ۰۵۸ يشت ۱۵ و ۰۵۵ يشت ۱۷ و‎ 
۳ (۳ رن دد6 هك ب یګ ۲/۱ وند ۵ و ۰۳۹ ۰۴۰ وند و ۵ وند ۹ و‎ 
و ۰۱ یسا ۲و۱ .يسنا ۲۲ و۱.یشت‎ ١ يشت ۱۲و ۰۲ شام فو 6 دی (نه۱۰ ۳ بسنا‎ ۰۱ 
۳و ۰۱۸ هتاه دد زر چا - له دد دات = ری ص 6 لد نت ,خورده اوستا . رند ام دود إدد.‎ 


فرهنگ واژه های اوستا ۱۰۹ 


يسنا ۲ و ۲ يسنا ۱۴ و ۰۳ ویسیرد ۲ و ۰۱ ۰ زو لاغ هو 6 ند د ۴/۱۰0۵ وند ۷ و ۰۷۷ . وند 
۴ و ۴ وند ۱۸ و ۰۷۲ إل وشن 
۳ و ۰۵۵ يسنا ۵۷ و ۰۲ بشت ۱۰ و ۰۸۸ ٩۱‏ د د6د زو ۵۰ وسیرد ۱۰ و ۲. 
عدا دد 6ه ز 6 دم / ء۶ ویسیرد ۲ ۳ NE‏ ۳۴ بشت ۱۲ و ۰.۲۷ 
ماننده: فو ٤‏ 0 ص پا رسا دوه 


زفت ف6ت او د بت <> راع د36 
برسمنی ۶ 6 bar‏ 


pertaining to the baresma; of the baresma; برسمی‎ 


وابسته بر برسم » از برسم ۰ ر (ع دد 6 لب إ6 ۰ مادينه ۲/۱ يسنا ۲ و ۰۳ یسنا ۲ و 
۳ ویسپرد ۱ و ۰۵ دات درد ره (. ردد( ع دو 6 لد ددد ر مادینه ۷/۳ يسنا ۲ 


و ۱ (۰ يسنا ۶و0. بشت ۱۵ و ۰۱۴۳۵ (گلد تر اردع .ل سدم ر رسا دد ند دہ (u‏ 
مادینه ۰۲/۳ 


رس( و 6 چا ودوم . کند فوم نس . 


سے چ رټ ھت 


bar ésmo-zasta: برسصو زست‎ 
(the 0 ل‎ holds the Baresma in his hand; 

برسم بدست » (موبدیکه ) برسم بدست گرفته است . ا E‏ 
O MG‏ 


۰۹۸ يشت ۵ و ۰۱۲۷ رس دد 6چا۔ ک هدم دد «نرینه يشت ۵ و‎ ۱/١ 


رون د ۾ نرینه bar ésa: a‏ 


Lhe back. برش‎ 
۳ 

زت و دده د ند ود دد [ چر6 < روی پشت اسبان 

on the back of horses ۰۱۱ یشت ۵ و ۰۵۳ يشت ۱۰ و‎ ۳ 


س فیس نب . ۶ bar‏ 
ال ات مانند رسافی رو ۰ 8 same‏ 


برشن 


۱۰۳۰ فوهنگ واژه‌های اوستا 


ساون ر د از رس و - ۱ مادين a‏ :6580 2۲ط 


top, height; the uppermost part; برشنو‎ 
O 

بالاترین بخش, زد ] فی اوه وند ۸و ۰۴۰ ۰۴۱ وند ٩‏ و ۱۵ا ند فود ور 
را٤‏ فی ١‏ - ما ال ر پر > هزار برابر بلندی یک مرد ۳/۱ يشت ۵ و ۰۳۶ ۱:۲ 
يشت ۱۲ و ۰۲۴ مت وی TIBET‏ ۳ بشت ۱۸ 
و ۰۶ ند هت . ٣‏ ون (س رجا ` اد و( 6 - ۳ وند ۵و ۱ و۲. 
20 ۰ ۳ يشت ۱۴ و ۲۱ . رس ۱ ٤‏ فوع ز دوم ۲۳ وند ۲ و ۲۳. 
يسنا ٩و‏ ۶ شتا ماو .ر دشن درج . دد ررند ۰/909 رفوع 1 ۰5 ۲/۲ يشت 
۳ ايش ۲ و ۸.فگ اسع ۰ زد ( ٤‏ شوم لد اریہ ۰ ۲/۳ یشت ۱۰ و ۰۱۳ 
لدا دی زوس درد .رگ مد 8 6 در بالای بلندی کوهپا ۷/۳ يسنا ۱۰ و ۰۱۷ 

۴ - سرور» سالاو » سرپرست . the head, the chief;‏ -2 
رس () میم ر ۵ ۰ ۱/۱ يشت ۱۳و ۰.۴۱ 

3- a subject-matter; chief points. . . نکتهء برجسته*.‎ 9 ۳ 


رد قح ډوه ۲ دب ۳ نیایش ۲ و ۰۷ 
فاا baro:‏ 


و 


بر و 


برد #ا ورد نگ : ساب ee:‏ 
رسد(وا: الا دې دب ۲۷۵ فلع لب ۰ :92۲6-10۳5 


وای ۰ ( ۵2002 (a‏ 
برنده ۰ (جنگ‌افزار ) 

(دد ۱۳ bar o- iOrö:‏ 
سر وه وه 8 ۰ 
پر و انثر و (a: weapon)sharp and cutting;‏ 


برنده و 0 ر( 


وو وش دف مہ . راطا مېد د وزه ند | ع ماد ينه ۳ يشت ۱ و ۰۱۳۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۳۱ 


رس( در 6 | نو رن راس ره تدرا زا 


93۲0-72۲ 5 E 
(Verethrughna)who wears A glory. پوشیده* شکو‎ 


همند 
مرای ماننده ط) 2 و امع( 6 فا ِ سا و ۰ = وترغن شکوه‌مند پوشیده‌ماننده: 


(تاح شکوهمند ) نرینه ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۳۷ 


ا زد اج لد د داو( رهاسیوی. 6سطتت . 


bar o-zauOr a: 


و 2 


بر و زئوثر 
bringing or holding sacred offerings.‏ 


آورنده‌یا برنده پیشکشی بمانند هوم یا رر( 6 دحاو یا ری ۱/۱ يشت ۱۰ 


و ۳۰ ۵۶ یشت ۱۲و ۰۲۴ 


زر 5 ف ...رامیت . کدف . 


bar o- zuša: 


ره 


بر و ۹ 
بسیار دوست داشتنی » ۰ 11-0 ۷76 


زد ديا RR‏ 


ناج اد له دد ند ای رنرینه baro-srayana:‏ 
سے از 6 ا 


name of a mountain. EE 


۱ -نام کوهی است 
و ستارگان به پیرآمون آن میگردند (دارمستتر) ر لیا فداه دفو دم بد ۱ بشت ۱٩‏ 


رتکد اند . و رکه( + bawra, bawri:‏ 


tiger 


زک د یہ ۱ بشت ۵ و ۰۱۲٩‏ رسکی ( دب و ۶/۲۰6 يشت ۵ و ۰۱۲۹ 


۱۰۳۲ فرهنگ واژه‌تهای اوستا 


زیت کده(ثت د إو ۰ رسکندلد ` : bawraini‏ 


مس 


of the تفع‎ )13۲۰( : of the tiger. بورئینی‎ 
of the skin of the beaver, . از سگ آبی‎ 
of the sikn of the tiger. e از ببر‎ 
garments of the skin of the beaver. تکه‌ثی از پوست ببر.‎ 


کماسه ۲/۲ يشت ۵ و ۰۱۲۹ 


زا کده یراع ۹ ۱ 
بورر نگ . و — ۱ See:‏ 

زف رس اه : 1 bawr‏ 
۳ ر نگ . رس کوه۱د ۰ See:‏ 

bawr 1 : )۲( ۰ زندکی,(و‎ 


Bawri, the modern Babylon; here the tyrant ۶ بوری‎ 


93۷۷۲۲ 6 


Dahaka prayed to Aredvicura and begget of her to make the 

seven Keshvars of the earth, empty of men. But his prayer 

was rejected. 

بوری همان بابل نوین است که در آن‌جا اژی‌دهاک ستمگر فرمانروا بود و همانجا بود که 

آژی د هاک با اردویسور نیایش کرد که هفت کشور زمین را از مرد مانش خالی سازد گرچه‌نیایش 
او پذ یرفته نشد . س کده چا د قوشت ۵ ۰۲۹ 


س کدها ود پر bawr y ûn:‏ 
ريانم ۴ دد وه - رسا ۰ 

دد ف دو دد . = زد ٹیو + دم د = رومد 
رک ae‏ 3 کر کی ۱ basta:‏ 


bound, tied; کک‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۳۳ 


زرم چا = زندانی » اسیر نرینه ۱/۱ يشت ۱۵ و ۲ م .فد 2 ع6 ` 
نریته ۲/۱ وند ۵ و ۰۸ ۰٩‏ وند ۱٩‏ و ۰۲۹ 


رند هه ٥‏ د ونت داد ۶ 2۷۵1۲1 025 
توکو the san and the avenger of Zairivairi (brother‏ 
of King Gushtasp); the Nastur of the Shahnameh being‏ 
chainged to the foundation of Bost in Seistan is‏ 
بسته وثیری » پسر و کینه‌خواه زثیری وثیری ascribed to Bastavatri.‏ 
(زگیری وثیری برادر کشتاسب شاه بود ) نستور که در شاهنامه فردوسی از او نامبرده شده 
است همان نام دگرگون شده بستور است ۰ بستور بنیان‌گذار بست در سیستان است که به 


بسته‌وثیری بستگی می دهند . زندففهم د درصاچا : وم ۶/۱ بشت ۳ و ۰.۱۰۲ 


رند فن د ۰ (ساخته ند از 8 للق د ۰ ( basšu:‏ 


name of a Daevu. نت‎ 


نام یک دیو. . دهد هو ۲/۱۰۵ يشت ۴ و ۰۲ 


ba: ۰١ , [دند.‎ 


با ۱ assuredly, certainly.‏ 
باید » هرآینه = (حتما) » دروا » باوری » = مثلا " ) وددد . وند ۰۱/۳ ۰۲ ۰۴ ۰۵ ۰۶ ۸ 
۳ وند ۵ و ۰۱۷ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۵ وند ۷ و ۰۷۹ وند ٩‏ و ۰۴۶ ۰۴۸ ۰۵۲ وند ۱۷ و آوند 

۸ و ۰۴۰ ۴۸۰۴۶ ۰۶۲ يسنا ۳۵ و ۵. بشت ۳و ۰۲ یشت ۱۲ و ۰۲ 


ba: ۰۷۲ . لدد‎ 
٢ 


to shine. با‎ 


درخشیدن » ماننده ( ددر و ددیت ۾ رز دنر رد .> 


۶ 5 1 92 
وی و . لدع لت . 2 251 
باذدیشت 


most assuredly. 
۰1۰ بایسته‌ترین سره ده 6۵ ع ۲/۱۰6 وند ۶ و ۰۴۵ وند بو‎ 


۱:۳۴ فرهنگ واژه‌های )اوستا 


bauzdr i: ۰ 3 رسد د36‎ 
a becoming pregnant, conception (Dar.); بائیزدری‎ 
1 


بستنی . دارمستتر به این‌گونه ترجمه کرده است : آبستن شدن. گمان آبستنی 


دورف وند ۱۵و ۰۴۹ 


to be same as ۰ مأنند‎ 9 


سع ‏ رهل ۰ 2۵ 
و 


name of an illustrious personage. 


نام کسی نامور رسع ور ۰ ۶/۱ بشت ۱۳و ۰۱۲۴ 


رسد ع و . : bax Si‏ 


باخذی ۰ 1۳ the town of Balkh‏ 
بلخ» پایتخت شاه گشتاسب | 02۵1121 8 It is called because it was‏ 
شهر بلخ در باستان بنام 0۴ کوه چ - ره اد چ6 بمعنی با پرچم های بلند افراشته 


نامیده می شد ه (دداق6 2 6 > ۲/۱ وند ۱ و ۶. رسیم ب 6 م لش ۰ ۲/۱ وند او 
¥ 


| دند رقم دب ع م baga:‏ 


دارابی » خواسته هصرع ع ۱/۱۰6 يسنا ۵۱ و ۰۱ 


زس )د ۰ bazu:‏ 


the arm; (2) the foreleg(of animals). بازو‎ 


و پاچه جلو (در جانور ) و دق ۲ هل ۱/۱۰ بشت ۱۳ و ۰۹۹ ردد دص ۰ ۲/۱ 


(۲/۳) وند ۸ :د دارو و . رس ددد < 9 ۱ / ۶یشت ۱۳و ۱۳۶ دب رز دوم 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۳۵ 


۲ يشت ۲ ۱۰۷ رس دگده ۲۷۵ ۲ /۲بشت ه (و۵ء ۱ ۰یشت ۳ ۱و ۴۶ زددی ددد 
۳ يشت ۱۰ و ۰۱۰۴ يشت ۵ و ۰۷ هی دد درد ۰ ۲/۲ يشت ۵ و ۶۵ رس ر ۹۵ 
۲ بشت ۱۲ و ۰۳۱(هدود کله ۰۲۵ ۲/۲ بشت ۱۶و ۷ .لد کد کره ۰۲۵ ۵/۲ 
يشت ۱۳ و ۰۴۶و دد دیب ۶۲ يشت ۱۰ و ۰۲۲ ۶۲ يشت ۱۲ و ۲۹ هی رن 
۲ وند ۱٩‏ و ۰۲۳ ۰۲۵ بشت ۱۷ و ۰۲۲ ز ددد رده پا ۵/۲ (رسدید ردد چاه 
درست )يشت ه او4ومانند‌هایوه(ع ها رس ی و ور رید ۰ و دده رسود ۰ 


2- a measure from the arm-pit to the elbow. 


اندازه پیمایش درازا از زیر بغل تا آرنج باز و مانند انید سعد ووا رسې د ۰ 


۲ ود دد دې د بت دد 3 رم ۶ 2 5 - 0 2 93 
بازو ستئینکه (Ardvisura) with stronger arms.‏ 


با بازوهای نیرومند تر 


دد 6 ده دف تا دند و و. ماد ينه ۱ وند ۶و ۲۰ 


للد ).سب قذٌ ۵ ند دردد و ون ۰ bãzu-stavanh:‏ 
اس ره 


بازو ستون as large as the arm.‏ 
به بزرگی بازو يا به‌اندازه درازای بازو 
ددد هع .زد د 6 ۰ دوم د دا له 3 )6 ۰- یک استخوان به درازای استخضوان 


بازو نرینه ۲/۱ وندیداد ۶و ۲. 


لرک دوس ند جدد وه ۱ bãzuš-aojanh:‏ 


of the strong arms. epithet of بازوش آاحنڅه‎ 
Mithra and sraosha. 

نیرومند بازو» پاژنام مهر و سروش رس دوه - م طت د ٩‏ که ۽ 6-نرینه ۲/۱ يشت 
۰ ۲۵ رسد دوه لد وان نو زمع 6 نریته ۶/۱ يسنا ۵۷ و ۰۳۴ يشت ۱۱ و ۰۱۹ 


لت ند و ادف 5 ۰ baza, bat:‏ 


assuredly, certainly; زهء‌بات‎ 


باید » هرآینه = حتما . دروا » بباوری = مسلما " 


۱۰۳۶ فرهنگ واژه ای اوستا 


ده درک رد له هب و و ہا بت بوم 


(س6 دب ۰ وند ۳ و ۰۲۷ ۰۲۹ وند ۱۸ و ۰۳۱ 


إددد د ۰ ۱ رسب ۰۲) نرینه banu:‏ 
بانو a ray, (of flight). brilliance;‏ 
درخشان » پرتوی ( از روشنی ) 
رسر ر ردرط. ۳ (۳/۳) بشت ۸ و ۰.۲ بشت ۱۷ و ۰.۶ 
گرمایی از شرارهء آتش the heat of the flame.‏ -2 


ژهد(۱ که د ۳۸۲ وند ۸و ۰۷۵ 


دید ( ز ی لد چ( درد : ۵ 2 
زیی 


shining, full of Light, radiant. 
درخشنده ۰ پرفروغ » تابان‎ 
پرتوافکن رسدرد € لیدع نرینه ۱/۱ يشت ۱۳ و ۴ ,زد زد فان ۳۱9 کباب ۱ ۶یشت‎ 
.۶ يشت ۱۳و ۰۱۳۰ رسد 6 دد د ۵ د؛ مادینه ۸/۱ يشت ۱۷و‎ 


۱ دہ لیب ۰ بام : bama‏ 


بام lustre, glitter. brilliancy;‏ 
درخشان . تابان » شکوهمند » فروزان (با مداد فارسی س گاه روشنی ) 
ماننده ( هد 6 د زا ۰ و ۱ ند 6 ود دی و وای ها پاد رسد بت . 


زدند 6 دد او ((لل ۰ ر baman iva:‏ 


splendid, glittering. بام نيو‎ 


باشکوه » درخشنده, گیرا 
زا دد فده ( سب دو م لد و ی سخ . ردد دد زد( ۰ جانی که تکووم 


ساخته است يا جامه که شکوهمند می‌سازد مادینه ۲/۲ يشت ۱۷و ۰۱۴ 


[ ددد م 99 لشب ۰ زندد 6 لد bamya : ٠.‏ 


shining, radiant. (splendid, glittering). تا‎ 


فرهلگ واژه‌های اوستا ۱۰۳۷ 


بامی » درخشنده فروغمند . 
ددد 6 ددد ۰ مادینه ۱/۱ بشت ۵ و ۰۶۴ ۰۷۸ 
رسد 6 ۰6 کماسه ۱/۱ یشت ۵ و ۰۱۰۱ يشت و۱ و ۳۴ . فد ههه 6 ۰ نرینه ۱ /۲وند 
۹و ۳۹ يشت ۱۰ و ۰۶۷ (ددد 6 هه وکا ` مادینه ۲/۱ يشت ۱۰و ۰۵۰ يشت ۱۲ 
و ۲۳. رسد 626 کماسه ۲/۱ يشت ۱۳و ۰۵۹ يشت ۱۵ و ۵۵ ۰[ دید 6 دد ظفي‌بًدینه 
۲ يشت ۱۳ و ۰۲۷ (د 6 لف دد ددع فو م ۲۵٣/۱د‏ فو دیع قوع لاس س 
تیب پاد وا س هه لنت ادد دو سدع وو م همر زوند (وء ۲ ۰ 


کماسه ۲/۳ يشت ۰.۱١۹‏ ماننده. 
۲- روشنی » مانند ء9 در رد6 ددسروشن شاخ ER,‏ ,2 


[نندی و9 دزل . (ندد 6 دب by‏ 
بامیا 127-۰ dawn,‏ 
بام = بامداد 


(ددد 6 دد زشے ۰ ۱ وند ۱٩‏ و ۲۸. 


[دند (( 2 لئے ۰ bavoya:‏ 


باو و ی alas. woe.‏ 
آه. افوس . دید (رو رید - ۵6ات زنند زرچ وو بت , (بشت ۲و ۱۴) = اقسوس 
9 

سول د غ زسدییم وې. basa:‏ 
باش a charge,an accusation.‏ 


بایسته» بايا » بهتان. ۷/۱ يشت ۱۵و ۵۲ 


رسو د از ریشه رسام دا س : basar‏ 


با a rider.‏ 
سوار » سوار بر اسب » از ريشه رس( سب مم ناج رسرییح دد ؟ 
زند (, = سواری کردن رسد وین سید ع 6 ۵۰ سنا ۱۱ و ۰.۲ 


۱95۳۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


bi: P= ° (و ۰ رو‎ 


tOW,2. ی‎ 


always used in compound forms. ۲ دو؛‎ = 


ماننده ( لس 9۵ =e‏ دو انگشت ) 


د س دید 9و 3 دد وساع . : 91-2۷2۲ 
بی آیر two days;‏ 


دو روز ود دد ددیت (ع ۲/۱۰6۵ يشت ۵۰ ۰۱۲۲ 


۱ رد مک هه ۰ bixéara:‏ 


(a bull) ungelded; not castrated. بی خذر‎ 
اخته» بی‌تخم‎ 

ب هد واه ۰ 0 دد د(۱ ۱ ۰ ية ددد ر ع 6رد نرینه ۱ ود ۱٩‏ و ۰۲۱ 
۰۹ - 


ا بی وین د ددر . : ۲5۵03۲ ۵ 
بر two nights.‏ 


دوع 6 بشت ۱۰ و ۰۱۲۲ 
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two nights. 


ده شی دنه د ۲/۱6۵ وند ۵ و ۰۱۲ وند بو ۰٩‏ 
٩۱‏ رع . روک bizvat:‏ 


twice, double. 


۵ س ه 


بیژوت 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۳۹ 


دوبار . دوبرا 


زد وله در نی وند ۸ و ۰.۸0 وند ٩‏ و ۳۱ وند ۱٩‏ و ۰۲۲ 


وس ) لے 9 کد ي . bizangra:‏ 
بیزنگر روچ ج two-footed.‏ 


دوپا (از بدکاران 
ردودیی(چ, نرینه ۱/۱ وند و۰۲۵ ۰۳۸۰۳۶ وند ۲ (و۰۲۲ ۲۲ ۰ لد د چیان ( 6 ۰ 
نرینه ۲/۱ وند ۷و ۰۵۲ اد ند ڇر( دد (کلد نر ود- ک) بقع س( ۳ بشت 


۵ .دد ور ند 63 . ۶/۳۲ يسنا و ۱۸. يشت ۱و ۰۱۰ 


بر 


رو چا 3 


سب و 7 


بیزنگر و چیثر 23288۲0-616۳ 1 ۵ 
تخمئه دوپا » جوجه دوپا the brood of the two-legged.‏ 
(د- ورن ا دک دد ندیچ مادینه ۶/۱ يشت ۱۳و ۱۲٩‏ . روکد چو ا 
م اک ۲/۳ یشت ۳ و ۰۱۱ رد یموق یا م دف 0 6 ۰ ۶/۳ يشت ۳ 
و ۰۱۲ زد وسپوری ھا م د طا - رد کد ای لوا د ایام 6 سب بدشرین 


تخمه دوپا ۲/۳ يشت ۲ و ۰۱۵ 


۳ ر ت کد 9 ۰ ۵ رده 9 دد ۰ : 62 bi‏ 


(a weapon)two-edged. 


ده نیعه . دولبه (حنگافزاری ) 


۲ ندو دو در ...ردق ددا ع دد #۱ 6 . نرینه ۶/۳ يشت ۱۰ و ۰۱۳۰ 


رد ۵ و و دلب ۰ دس : ۷۵ 01 


second; 2nd. بیتی‎ 

دومین 
زد 3 دد چم نرینه ۱ وند ۴ و ۲. وند ۱۴ و ۰٩‏ وند ۱۸و ۰۳۹ ۴۰. يسا ٩‏ و ۶ 
يشت ۱ و ۰۷ يشت ۱٩‏ و ۰.۱ 6۵ ي 6.نرینه ۲/۱ وند ۵ و ۳۱ و ۰۳۲ وند ۸و ۰۱6۱ 


۱9۴۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


وند ٩‏ و ۰۷ ۰۱۳۱ وند ۱۳ و ۰۳۲ وند ۱۸ و ۰۲٩‏ يسنا ۹و ۰.۱٩‏ زده؟ ے6 ۲/۱۰ وند ۱ 
و ۳. وند ۳ و ۰۲ ۰۸ ۰۱۳ ۰۳۸ بشت ۱٩‏ و 263۰۳۶ دد هړ ۰ مادینه ۲/۱ مادینه 
۱ يشت ۱۷ و ۰۵۸ يشت ۲۲ و ۰۳ ده د ددد ۳/۱ وند ۱۶ و ۱۵ زد هد ند و ۰ 
۱ وند ۱۸ و ۰۲۰ زد هم دد وق ی 9ال‌خورده ۰۸ ردص در هی مأدینه ۲/۳ يشت ۸ و 
۶ 


نت .رده ۰ ۶ 1 و۵ bi‏ 


to break, to cut in parts. بيذ » بيد‎ 


شکستن » بریدن و تکه گردن . 


رد رع ند دد د وارهم ددد دد . : 520۵ 1ج زد 
بیپنیتنشتان two-footed, (man, a human being)‏ 
دوپا (اين واژه در آدمیزاد بکار می‌رود ) 
رر ک ند ر وه م = دوپا (برای جانور دوپا بکار می‌رود : جوجه‌تیغی ) 
مادینه ۱/۱ وند ۱۵ و ۱۹ .ندهېقوع دد ۰ لد دهم دارم دید | ند .0ا هد 9۰ ف دد مأ دینه 
۱ وند ۱۵ و ۰۱۹ زد لھ د۲92 ددد 63 6 +نرینه ۲/۱ يشت ۵ و ۰۱۳۱ (دله ددده)- 
دراد و وه ۰ مادینه ۲/۱ يسنا ۱۳ و ۱( در ددع دارهم دهد دف "ل لل 
نرینه ۶/۱ يسنا ٩۱و‏ ۰۸ رر دد 5٩٩د‏ ارم دد زیت ده س > نرینه ۶/1 بشت ۱۳ 
و ۰۴۱ زد زه ددد ( زاره دد ځړ 6 ۰ ۶/۳ شت ۱۱ و ۰۱۷ 


۵ 1 06۲ رون ۰ 4 :و‎ 
two ribs. ۱ 3 


دوپره . دودنده (دنده استخوانی ) 


۱ 


رد ل ۶ ) دد (-- م د قه دب و ون . ز 6 سد و 


(a bone)as large as two ribs او وة‎ 


در فده ) ۰.۰6 (3 ۵ ۱] فۀ زد مدد 99 دد 3 ره ) 6 ۰ نرینه ۲/۱ وند ۶و ۰۱۸ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۴۱ 


ESS 


bifra: کماسه‎ )۱( 
a characterfst1c, a quality. = Av. habit پیفر ي‎ 
character 


کس با صغتش» چگونگی » برابر اوستا . دد و 6 = سرشت » خوی » صفت درونی . 


زاب (۲) کماسه bi fra:‏ 
بیفر - uncertainty, doubt,‏ 
ناآشکار . ناشناخت ۰ دودلی ۰ گمان 


رت ٩‏ کماسه زدت و ات bi bda:‏ 


twofold bonds. 8‏ 
بند دولا دزو هد دوه دم دل ۰ ۲/۲ يشت ۸ و ۰۵۵ 


دی درد 0۲ دد لد . bimaãhya:‏ 
بیماهی م۹۳ (a woman with child) in the course of two‏ 
دوماهه (آبستن ) زن آبستن دوماهه. 


زد م لدد رم 2 ۰6 ۲/۱ وند ۵ و ۰.۴۵ 


وروند پر دد 3 رن دب . bivandanh:‏ 
بیوئد: کب aa‏ 


name of an illustrious personage; father of 
Ashavanghu(the high-priest of the Karshvare Arazahi). 
بیوندنگهه نام کسی نامور پدر اشاونگہو (که موبد موبدان کشور ارزهی بود‎ 
۰۱۱۰ رد زر و ودد و ر0 دد ۱90 ۶/۱ يشت ۱۳ و‎ 


(ه کده رد( سع. ۶ biwi‏ 


کرسیدن نگ : (۳_ See:‏ 


۱۰۴۲ فرهنگ واژهلهای اوستا 


bis: (۱( ۰ ۵۱ 


twice, double. ۱ 3‏ 
دویرابر » دوبار » بیش دق ۰ وند ۷و ۰۷۴ و ۱۸ و ۰۴۲ زد ژبه - ل ند 6 لب س 
وند ۱٩‏ و ۲۲ ۰ له هبه رن ند زه ص د = ۱۴ چپارده وند ۱۴ و ۰۶ ۰۱۶ ود ۱۵و۲۵ 


ردو - دد فام بت ددسم پا . = دوبار بسیار وند ۱۳ و ۰۳۰ ۰۳۷ 


bis: (۲( ۰. دل“‎ ۱ 
that which cures a disease and restores ۲ - بیش‎ 


درمان » آنچه که درمان بیماری می‌کند و تندرستی می‌آورد . ,۳۳60 health, a‏ 


ماننده‌ها : لان دزد 3 ه تاه دده چا - ردد ر 5 کمیا- زدوبه ۰ 


ردقه یه( تم ند ۰ زد د-۱ با دس 6ا م د . bi Saãmruta:‏ 
بیشامروت (holy words)that are to be recited twice;‏ 
دوبار گفته شد ۵ 
شش 
زد وه ددد و 6) دب نرینه ۱/۲ وند ٩‏ و ۰۴۶ وند وا و ۰۲ ۰۳ ۰۱۵ 


ج“ ۰ 91 


to frighten 


دد ده ۲۵ جر ۹6 0 ۰ ۲۳ نت ۱۷ و ۱۲ ۽ ۰۱۲ زد ددق؟ چ 8 سا۴٣‏ و . 
د 
(دکی: ددسع نرینه ۱/۱ بشت ۱۱و ۰۵ بشت ۱۳ ۰.۴۳۱ بشت ۱٩‏ و ۰۴۸ ۰۵۰ 


bî: دود ري - رالد‎ ٠۲١ ۰ ر‎ 
he was. I have brought up )۲( بی‎ 


بوده بالا برده باشم 


ردیل م و . مادینه ریت۰۱ ء buxti‏ 


delivrance. بوختي‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا f‏ 


رهابی رد مم دوه ۱/۱۰ يشت ۱۵ و ۰۴۷ 


زد لش للع 9 ۰(بشت ۵ ۴۷) . : 1 ۵9۵62۳ 
بوچپی 


a deliverer (Dar.). 
رهاکننده . رهاینده.‎ 


ریته زیڅ ۰ = آزاد کردن و شاد ان واژه ل که د ۱ باشد . 
لاا ۰ : ز bu‏ 


بوج to deliver, to set free, to protect.‏ 
e‏ گردن » نگهداری کردن ۰ زد چا دد ده) ۲/۱ یشت ۱۴و ۰۴۶ 
(دان ۷ هه ۰ فرگرد ۲ و ۰۲ to unbind (the girdle).‏ -2 
۲-راست کردن (کم) زب د دد د ۱6 چا .نرين ۱ بشت ۱ و ۰۱۸ 

3- to get relif or comfort; آسودگی » یا آسایش فراهم کردن‎ 


4- to clear away, to remove ۰۷۱ ۷ زد چچ ه دد دلج ۲/۱۰۵ وند‎ 
5- to enjoy, to deligh in 


برداشتن » جدا کردن . ۰ 
A SETS‏ 3 


bujasravanh: ۰ 3 نش د دولا زرد‎ 
the son of King Gushtasp. ٩ ره‎ 


یسر شاه گشتاسب چ جع دد هداد و(هد ۵۶3 ۶/۱5 بت ۳ ۰۱۰۱ 


دس و ال یف , buza, buza:‏ 
ا مس یت 


a goat, a buck. 


بز گوزن ( 9 6 دد فرع وا رین ۶/۱ يشت ۱۴و ۰۲۶ 


buzya: ۰ دشک‎ ۱ Ee | 


بوزی (the milk)of goats.‏ 
از بز؛ بزی : زه دد ددد 3 اه چر6( دد 3 چ6 لف شیر بز. کماسه ۶/٣‏ وند ۵و ۰۵۲ 


۱۰۳۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


bu}: ۰۱ ° ریک‎ 


بوذ - إ to smell, to be perfumed.‏ 
وک دار زد طا دد دمم قا ۲/۱ بشت EO TT‏ 


دیهد : ردچ در رید . 
للد ب ریگ ۰ 32 


to be perfumed-fumigated. بوذ‎ | 


خوشیو بودن دید زدد جا6 دد دد یت 0۵ © ل ۳/۱ وند ٩‏ و ۰۳۲ 
وند ۱٩‏ و ۰۲۴ 


ذل ب (یه ۰ upa-bud:‏ 


اوپ بوذ to be perfumed-fumigated‏ 
بودن رود خوشبوی زه ف ۰ زد اع دد 9ک ۳ ود رو ۰۲ ۳. 
روباز بودن بخور to be exposed;‏ -2 


درد - زد طا کپ ده هه روبازگزاردن (یک‌چیزی) 
رل دد رها هد ددر ۲/۳ وند ۷ و ۰1۵ 


رمع . ». 


بوذ ۲ to know, to be aware of.‏ 
اک .۳/۱ يسنا ٩‏ و ۲١‏ رو دس وق . 
۳ بسنا ٩‏ و ۲۱ 4 ص چا ترینه ۱/۲ بشت ۱۹و ۶٩‏ . ماننده‌ها : 
کک u.‏ لادد ودطدف د(۲) بیدار بودن 21216 be‏ 2-160 
رف حاف ود مدد ده و = او بیدار است ۳/۱ يشت ۱۰ و ۰۹۰ 


ل 8 ۹ :۲5-۵ ] 
فر بود لگ to be awake.‏ 


بخ 


ربودن (ه درفو ده .۰ پد ۳ روبه سیا 


نرینه ۱/۱ رسد ۱۸ و ۰۴۹ بشت ۲۱ و ۰۱۳ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۴۵ 


پس از بیدار شدن از خواب after waking from sleep‏ 
hãm-bus‏ 

موی زیت ` سس 

to be of sound mind. هانم بوذ‎ 


اندریافت درست راستین 


باننده : 65 م رسا 6 | 


buSr a: زره(‎ 


بوذر , 21 و 8۳611 


بو » وی خوش » ماننده :6 لك دلااد۔ ري € دد ۰ 


bun: ردا‎ ۱ 


بون نگ , ® See:‏ 


زد إل buna:‏ 


بون botton‏ 
ته. بن . ز8٤۱6‏ ۲/۱ وند ۱٩‏ و ۰۴۷ يشت ۱٩‏ و ۰۵۱ 
زو وو. ۱و ۰۷ يسنا ۲ هن (۲) پایان » سرانجام » ته » دنباله, 211 end,‏ 


(د | درن رد . bunva:‏ 
و (a bair)from the tail.‏ 
از دمباله (یک‌مو) 


(د إل ردو ترینه ۱ بشت ۱۶ و ١۰٠۰(د‏ الف وروا نرینه ۱/۱ يشت ۱۴ و ۰۳۱ 


زر دو buy:‏ 


bon. See: 4 [ : بوی نگ‎ 
bu: 5۹ 2 ۱ 
to be, to become. بو‎ 


۱۰۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بودن » شدن 

ردد رردت وه ۲/۱ ود ۴ و ۱. وند ۶و ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۲۸ ۰۴۱ بشت ۱ و ۰۲۸ ۰۱۳۸ 
يشت ۱۸ و ۵ ادف زرد د يړم ۰۵ ۲/۳ وند ۲ و ۰۱۰ ۰۱۳ وند ۴ و ۰.۴۳۳ يشت ۵و ۰۹۴ 
اد 2 ٩‏ للد ررد دچ دمي سا ۲ ۰۱۰ لن ردد د و9 دم ددف ینا 
۵ ۰.۷ للد زرد ره ۲/۱3 يشت ۲۳ و ۰۷-۲ ند درد دی هو ۰:6۵ ۲/۲ يشت ۸ ۰۹۶ 
فرگرد ۴ و ٣دت‏ زرلدد [ ۱/۱۰۵ يشت ۵و ۰۲۲ ۰۳۴ بشت ۱۴ ۲۲ رریر وور ۱/۳ 
يشت ۵ و ۵۸ درس ۱ بشت ۵ و ۰۹۸ بشت ۱٩‏ و ۹ شود دنک يسنا 9۹ 
۵ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۵ يشت ۲۲ و ۱۷ 9 فد دومرکی6اوند ۳و ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۳۲ وند ۸و ۰۳۸ 
يسنا ۵ء۶ و ٩‏ لهه تخد 6)0 ۳/۲ وند ۷و ۰۵۲ (ونددد + و ) س ۳ يشت ۵ و 
۸ (2ادم+ $ ) = وهر يشت ۱۳ و ۰۲۸ بشت ۱۹و ۷۲۲ ولد دور( ۳/۳ وند 
۵ ا لاهدم د - لهل دي 6[ چا رود ۱/۱ وند ۱۸و ۲۹ ررر 
۱ وند ۲ و ۰۵ ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۶ يشت ۶ و 9۲ ۷ ۲/۲ وند ۱۱ و ۰.۲ وند ۱۲ و ۲. 
يشت ۱٩‏ و ۵9۰۱۲ دو ده ۲/۱ يسنا ۱۱ و ۰۱ ۰۲ ۳ يسنا ۶۲و ۰۱ يشت ۵و .٩‏ يشت 
2۰٩ ۴‏ ددس ۲/۱ يسنا 9 ۰۳۰ يسنا ۶۰و ۳. يسنا ۶۲و ۱. يشت ۱۰ و .٩۱‏ 
يشت ۱۳ و ۵۲ لدد ځار $ ۲/۲ يشت ۱۶ و ۲ ل دض وال ۱/۲ يسنا ۷۰و ۴. يشت 
۰ و ۷۵ لادد 6 دد ۱/۲ يسنا ۴۱ و ۴ ۋەد ند یف ۲/۲ وند ۱۸ و ۰۱۷ ۰۲۵ 
يشت ۱۲ و ۱۴۷ لدوم ٥‏ !۲/۱ يسنا ۷۱و ۱١‏ . ویسپرد ۱۲ و ۵ لاز دہ بر ۰۱ ۲/۲ 
يسنا ۵۵ و ۲. يشت ۱۶ و ۲ ود ده دو( )مه (۱۱/۳ سیأیش) . يشت ۲۴ و ۷ .و دود 
يسنا ۶۲و ع۶. فد 5؟ 6 2٩‏ درف بسنا ۲ و 9۵۱.۶ ۷۵ ۲/۱ خورد اوستا آفرین‌نامه 
خشتهریانه واد درد درس ...لز او ممکن است پیروز شود . نیپر هاد خت 
نسک ٩.۱۶‏ دد داچ ۵9 ۲/۳ یشت ۱۵ و ۲ وسررس یو م6 نرینه ۲/۱ يسنا 
۲۱ و ۴. ویسپرد ۱۸ و ۲ زلد ررد درفم نے 6 ل له ماد یند ۲/۱ يسنا ۱٩‏ و ۰.٩‏ 
رید د ېد و دد ددد د دود مادینه ۱ /۲یسنا ۵۲وا .بسنا ۶۸و٣۲‏ زهي ددد چ0 دید 
نريه ۲/۱ يسنا ۲۱ و ۰۴ ویسیرد ۱۸ و ۰۲ زې قهی دد ول دچ رھم بے 6 دم دد مادینه 
یسا ۱٩‏ و .ره تاد وود دد دهد د مدد . مادینه ۴/۱ يسنا ۵۲ و ۰۱ یسنا۶۸ و ۰۲۲ 
(ه د١ء‏ هه 68 نرینه ۶/۳ يشت ۱۳ و رو دزیر 6 ۲ ند 
مادینه يسنا ۱۲ و ۰٩‏ 


2- to be created, to exist, tO ۰0 


۲ آفریده ۰ هستن » سویدن » بالیدن .۵ ۴۵ ۱/۳ ویسپرد ۱۱ و ۰۱۲ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۴۷ 


3- to acquire, to get; to reach, to be successful. 
۴ و۵٣ فراهم کردن . بدست آوردن » رسیدن » کامیاب بودن »لد زد دک ۲/۱ يسنا‎ ٣ 


زه دله دد ددد د و بسنا ۴ و ۰۱۷ 


ava-bu: 8 ا‎ 


to utter, to pronounce; او و‎ 


سحن گعتن » .د رددف - زل د) یب ترینه ۱/۳ يسنأ ۵ء۶ و .٩‏ 

دنل - ۱ 1 ۰ 3-02 
ا to be; to become.‏ -1 
بودن » دن ؛ 


یدد م ند رن۱ ۲ يشت ۱ و ۲۶ .دود - (دد لړ فدی‌ایشت ۸و ۰۲۹ 
to be created, to cÖOme in to existance.‏ -2 

آفریده بودن 

به هستی آمدن نەد ۰ ریت ل( 2 ۱ ۰۱ سا ۲۸ و ۰۱۱ 


نا 9 ِ ء 1-0 ۲ 0۵1 


پثیری بو to go round about; to encompass;‏ 
به بب امون گرد بدن گرداگرد گرمتن . 
زه دد وا دردد ورهد دع ۲۵۴ ۲ وند ۱٩‏ و ۲۷ د دادر ز× إ۰ ٣‏ وند 
۵ و ۰۴۶ تن دد ءل ده دادن دت ۰ دد (رددد ددند؛ ۲/۱ ر ۵ و ۰۲۵ 
يشت ۱۳و ۰۲ 
to come over, to be 0‏ -2 

5 رنه درد ۵ رد وند ۱۴ و ۰۱۷ 

3- to acquire, to succeed to obtain. 
۳-بدست آوردن ۰ کامیاب در بف ست آوردن ۰ 2 فد زند واد‎ 
‌ددد دد ژد درب ۵ ۰ ۱ بش‎ .۶۳ ۰۶۰ ۰۵۷ ۱۱٩ بشت‎ ۱ 
و ۰۶۴ (توضیح) (هنگامیکه یک يا بيشتر وات فزونی پیشوند بریشه شود‎ ٩ 


۱۰۴۸ 


و - ) 9 ۰ ء 1۲5-۷۵ 


to be, become. 
۰۳۲ ۰۳۱ بودن . تدن الا رس ردنت د چرم ر. ۳ وند ۸و‎ 
۰۱۳ بت - زد در ی ۱ ۱ وند ۱۴ و‎ 


2- to be free. » -آزاد بودن‎ ۲ 


لدد ۰ زه ددد دص د ونك ٩‏ ه ۲۸ ۰ 


3- to be involved. 


۳ -گرفتار بودن (در د شوارسا )لسع زد دد ۰ يشت ۱۵و ۰۵۲ 


چو ك ت 
to be entrapped.‏ 
به 1 ۹9 در دام بودن 


وان ګر *۱ دې (گلد. واه (ندط دد ف۰ ) يشت ۱۵و ۰۵۲ 
ham-bü: ° 9 - 6‏ 


‘to go together, to meet together; هانم بو‎ 

با هم رفتن » با همد یگر دیدار كردن » 
ر 6 رف ردنك د 6۵ د۰ ۳/۱ وند ۱۹ و ۳۴ .هچ6 - ند دراد دچوګ د ۰ 
وند ۷و ۰۵۸ وند ۱۷ و 6.۳ اه رزدد د ۹9ج( ۲ /۳) وند ۱۳ و ۰۵۱ 


زو دص ده (مادینه) ۶ 11زا 


an idol. بوئیتی‎ 
büUi ti - 26۷3 : ۰ بو ول + ددرت‎ 2 7 
the ۲2۵۷۵ who teaches men to worship idols. بوئیتی دئو‎ 


دیویکه مرد م را به بت‌پرستی و دوستداری یس را ميآ موزد 


۰ دیو بت پر ست » د بویت 


فرهنگ واژه‌های | وستا ۱۰۴۹ 


زه 9 سورد چا ۱/۱۰ وند ۹٩‏ ۰۱ ۰۳ ۰۴۲ 


زو بت د ۰ 1 زا 
شید the name of the another form of the‏ 


بونیدی 
'Demon~of- idolatry.‏ 


جور دیگر نام دیو بت‌پرستی که همان رې رم و. دیو بت پرستی است (وده6 د ۲/۱ وند 
۱ و ۰٩۹‏ ۰۱۲ 


91 iza: ۰ زر 2 دول ند‎ 
name of a Demon or, the brood of 4 بوئیذید‎ 


نام دیوی و یا جوجه بیوذی (دیو بت‌پرستی ) ۰ زه د( ددله ند۰ ۱ ند ۱۱ و ۰۱۲٩‏ 


ره دا ۰ رو ۶ 1 ۲ ۵1 


بوئیری ( abundance; plenty,‏ 
خوشبختی ۰ ژه د د ج نید , ۱ ساهو ۰.۱ [9- ۾ ۲/۱ یشت ۲۴ و ۰.۴۳۵ 


زه (ط دوه ۶/۱ يسا ۲۱ و ۰.۲۱ 


bü ja: 0 ۵ [ 


بوج release, penance.‏ 
رهائی » برگشت از گناه ینت . زا ۲/۱۰۵۶ بسنا ۱ ۰۱۳ 


رو د.. و buji:‏ 


name of a Daeva. بوحی‎ 


نام دبوی است ۰ ره د (۲/۱) بشت ۴ و ۰۵ زو د۵/۱(۰) بشت ۴ و ۳. 


ره بت ده (هد رردون 0 
بوجی سرونه نگ : ری دد قدا دہ دوز See:‏ 


۱:۵۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


بے ل دد نید و۰ از ریت زغ : 1 273 


to be بوژیائی‎ 


ژه و دب buza:‏ 


a goat. بوز‎ 
Same as بزء مانند لش‎ 


اوا ۰ : 9091 


bottom. بونسوشی‎ 


ته »بن مانند (( [ دا Same as‏ 
e‏ و ۰ زو ۰ bümi‏ 


ره 2 6 ۱ يشت ۱و 269۰۲۶ 6 ۵ دید ۱ بناھو ۰.۱ سنا ۲۷و ۰.۱ 
يسنا ۲ ۳ ( 9 6 دد ددع ۶/۱۰ يسنا ۲۲و ۰۲ 


۵ 6 94 لت ه نرینه : bumy a‏ 
تومی name of a mountain, near Mount Arezura; there 18 a‏ 
second Arezura, the Arezura Bun, which is in the direction‏ 
of Rum, of the empire of the West. It is the Bumya of the‏ 
نام کوهیست در نردیک ستيغ ارزوره text.‏ 
ستيغ نامی آززوره دو ستیغ جداگانه به‌این نام است یکی در خاک روم است که امپرانسوری 
باختری‌را داراست و دیگری بومیه است که درآغاز از آن نامبرده شد وه دی (وسترگارد 


ده دد چا ) ۱/۱ يشت ۱۹و ۲ 


bu5 : ٠ 9۵ ۱ 
to decorate, to embellish. 


¢ 
t 


" فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۵۱ 


زیور کردن و آراستن » آرایش کردن » ماننده للد[ قهم ز ` 


bUŠt i : . و‎ e 
See: ۰ سب نک : ندز ډوم و‎ 


و و دلب " ۱95 
اواد سس ی لگ 29 


to be See: 


ره فر د کرد دې ی . ره ته دد دد ره . büšyasta;‏ 
بوشیانست 


the Demon of procrastination; sloth, 


and 21 7 ۰ 

دیو سستی و کاهلی » کاهلی » تنبلی » کرختی ۰ سستی » زبوبی » هرد ره ۴ د 

مادینه ۱ / اوند او ۲۴۰۱۶ ۰ رو ج قارددنب رم مدد س تاد پروو د . 
۱ وند ۱۱ و ٩و‏ ۰۱۲ زه قە ردد برد 0 ع 6 ` ٣/١‏ يشت ۱۸ و ۰.۲ 


و 3 ودک bézvant:‏ 


بزونت solid, durable,‏ 
سقت , سخت ۰ پایدار » 


ریشه و €= رڳ = افزودن . > نیرومند شدن 8۱۰ A‏ 
پایداری ِِ ۱ بسنا ۴۰۵ و ۰.۳ 


لے ه رس یی - ِ : 2 6۵ bér‏ 
حد 6 exlated, agreeable, beloved; that may‏ 
ا ۽ بلند » بالا wished for;‏ 
ET‏ شاید او آرزه کند د دع فد م ت ۰ ل د 
9 6 مادینه ۲/۱یستا۳۴و يسنا ۴۴و ۱ .سنا ۵۱و ۱۷ هد ده نیع وتوف ۰ر٤0‏ دج 
ند ردنت ا م سد . ے و ثاید دیگر چیرهای ارزشمند را او بخواهد ۱/۳ يشت 
۰۷ 9۱« ۷ و نع مد د شایسته خواستن ۲/ اوند |و ۲ وچ سم ۰ 


نایسته‌ترس خواستنی ۲/۱ یشت ۲۲ و ۰۱۴ wish, desire.‏ -2 


۹ 


۵۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲ - آرزو » خواست ۵ ٩4‏ ) > مادینه ۱/۱ يسنا ۳۲ و ٩‏ .وادد 3 وه تو ردم 6 دد 
سوت چات ز۶ لض. در اندیشه نیک آرزومند ۷/۱ يسنا ۴۸ و ۶. 


3 62 دو لش ه ۱-2 bér émya:‏ 
تا agreeable, pleasing or, bright, brilliant;‏ 
سازگار » خوشنود » يا روشن › درخشان E‏ = درخشیدن . 


ان 0ع د دنت س ووم ندیم مورب . کیاد دام - ۰۱ 


bér éfmya-šaeta: برغمی شئت‎ 
riches that can be wished for. خواسته و توانگری که بتوان‎ 


آرزویش کرد . ل اوح هدد سب وين دد ۷۵ ۱۵ ۽ 6 > ۲/۱ يشت | و ۰.۷۷ 


زو( زاین س ۰ : bér éj‏ 
برح 8 blessing, benediction; desire, wish.‏ 
نیایش‌نیکو ؛نیایش‌خوراکی‌ها آرزو خواست» زو يب چا - ۱ هأوخت روا ۵ د ۱ 


۱ وند ۱۸ و ۰۲۷ يسنا ۱۵ و ۰۱ يسنا ۶۲ و ه۰. ویسیرد ۶و ۱. بشت ۱۰و۹۲ .نبایش 


۵و ۰۶ر) ددا سنا ۳۰و ۰ 5 


و۵ دود ۰ (۱) رت 2 : 612 9۵6۲ 


brass. copper. برجی‎ 


س 


برنح » من ها شک 4 ه رو راما و با د ددص . 


۳ ۲ و دب , (۲) ردن - ۱. béréj ya:‏ 
ا asking for one's desire(Lit.); the angle‏ 
از کسی آرزو خواستن that promotes the growth of corn.‏ 
نیسروئیکه رویش و بالش دانه‌ها را پیشرفت مید هد بویژه برنج را رک )ع ۰6 ۲/۱ 
يسنا ۲ و ۰۷ نبایش ۵ و ۶ :رۇن ده هیر ر ۴۳/۱ يسنا ١‏ و ۰۷ ينا ۳ و .٩‏ نیایش ۵ 


و ۰۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۵۳( 


۳ ۰ رساو = 96۰2 


۰ 


برز high, exalted, lofty.‏ 
بلند » بالاشده . بزر 6 
س ص ه 6 - روک 6 . نرینه ۲/۱ویسیرد ۲و ه ۰۱ نرینه ۶/۱وبسیرد 


۱و ۸ن دا هد سس رو( ولاز ستيغ البرز( رسلمی ‏ ۷) مادینه ۶/۱ يشت ٩و‏ ۰۳ 


لے ٭ (۱) ردي س béréza:‏ 
رز high, exalted, lofty.‏ 
بالا » بلند» بزرگ 
لوی یا ی ۱/۱ وند ۱۹ و۰۱۹ وريا نرینه ۱/۱ يشت ۵۷ و ۰۳۰ يشت ۱۰و 
۰ . يشت ۱۲ و ۰۱۲ يست 1۷ و ۰۱۶ اهنت نرینه ۱/۱ بشت ۱ و ۱۵ رای 6- 
۰ اند د6٠‏ ۲/۱ يشت ۱۰و ۰۱۱۳ بشت ۱۷ و ۰۶۱ 
رگ ات ايش : exaltedness, exaltation.‏ -2 


موم مرد؟ دد - ع ۵/۱۰ شت ۸ و ۴ 


۸ ی ۰ (۲) béréza:‏ 
د مانند ۵یا ۰ same as‏ 


7 
Looking from an elevated 0۵916100 )116۰( برآئیذی و‎ 


far-seeing, foresighted; liberal-hearted; 
. از جایگاه بالا نگرنده» دوربیننده» پیش‌بین ؛ بلند بینش = (نظربلند)‎ 


زا)] س نه ده ۱ تنرینه۱ / ۱یشت ۵و۰۸ ۱ .يشت ۹و ۰۲۹ رول و سیع ب. 


نرینه ۲/۱ يسنا ۵۷ و ۰۱۱ 


وه ۰ ووه : [ 672 96۲ 


برزی high, lofty, elevated.‏ 
بالا ۰ بزرگ ۰ بلکف ۰ 


۱۰۵۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


bér 67 1-620۳ : ۰ وا ود- ف سوا‎ 
chanting the hymns with a loud voice. بوزی گافر‎ 


۱ يشت ۱۰و ۸٩‏ وک د ری سد ام ۰6 نرینه ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۸٩‏ 


04 وس ۱ ۷ berézi -Caxra:‏ 
ا (a chariot)high-wheeled.‏ 
واس وین د . € 6 هس مس( = گرد دوه (ارابه) بلند چرخ ۲/۱ بشت ۱۰و ۶۷. 


96۲ 62 1-52 : سس له دهع ول ۾‎ ey J 
high-footed. 


تن با م (پاژنامه = ایزدرام ) 


:۸ ۳ لول د - س پاک ریه ۱/۱ يشت ۱۵ و ۵۴. 
۱ 6 و 6 دب ۱ ۶ 1-۳۳1 672 96۲ 
ك ۳1۵۳۰ (a house)‏ 


برزی میت 

بلند ساخته» بلند ساختمان » 

ل ) د-۰ دم ددن ۵ ۰ 63 دهد ) الهف - خانه بلند ساخته. کماسه ۱/ عیشت ۱۰و۲۸ 
DIET‏ 6 دع ۰6 = خانه بلند ساخت ر! کماسه ۲/۱ يشت ۱۰ و ۰۲۸ 


برزی ياست bérézi-yasta:‏ 
کمربند بلند بسته» آرزو و خواهش بزرگ . high-girded.‏ 
5 تەس نرینه ۱/۱ يسا ۵۷ و ۰ ها دد مامد نر هم پیب ماد ينه ۱/۲ 
یشت ۱۳ و ۰۲۹٩‏ 


7 5 وسه (سي ۹ ۱ 621-2 96۲ 


فرهنگ واژه های اوستا ۱۰۵۵ 


برزی‌راز high-ruling; ruling with exaltation. epithet the‏ 
فرمان د هنده بالا » گرداننده از بلندی » Mozdayasnian religion.‏ 
پاژنام دیں مزد یسنان . ۱ 
يشت ۱۳ و ۰ ال و هی 6 ۰ ماد یه ۲/۱ 

بای" هوند (ز ند 3 ۱ 6۲621-52۷ 
> ۱ 


برزی سوز 
the highest fire and honorindoc, that behold basis of‏ 


بلندترین آتش» ارجمند ترین آتش که بنیان هستی را گرم نگه می‌دارد .  61562866..‏ 


كت 8 6 د - فوس زرد وره ۰6 ۲/۱ يسا ۱۷ و ۰۱۱ 


3 ۳ بت دد ې انب . ۶ 621-5 96۲ 


برزیستوم (a palace) lofty-pillared.‏ 
بلند ستون » \ 
(ی هد 6۱ ۰ 5۱۵ د “¬ ۲69 5 ۰6۱ = خانه ستون بلند کماسه ۲/۱ يشت ۲۴ و ۰٩‏ 


96۲6215 ۵: کر ۰ نره‎ 9 
name of an illustrious personage. برزیشنو‎ 


نام کسی نامور » 
رو()» د دی ود اوہ ۰ ۶/۱ يشت ۱۳ و ۰۱۱۵ 


۳ دود طا ع از ریشه زئ اید با اسم . 


bérézyagét: 


برزینگت 
a loud-speaking voice.‏ 


با آوای بلند گفتگو کردن > روا ودد دای وه ات ۱ وند موه ۱۰ . 
و ۰۱۰۱ ۰۱0۲ eae‏ 0 ۱۱9 


وودد سای په چ 0 وم ' 


bérézyaogét- vaĞah ينگت وچنڱه‎ 


۱۰۵۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


a loud-speaking voice. بلند گفتگوکننده.‎ 


رو( ک دنت وا )ی - وا نم چا ۰7۱ (بشت )۰ وند ۸و ۰۱۰۰ ۰۱6۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳۲ 


bérézyarsti: ا ر‎ ۸ 
name of an illustrious personage; 10157۳ EEE 
a brother of King Gushtasp. برزیرشتی نام کسی نامور و باید برادر‎ 


ماه کشتاسب باشد . زو( یدوا ادوم ۶/۱ يشت ۱۲و ۰۱۰۱ 


bérézvanT: ا‎ ۱) EK و‎ 


exalted man of a person(Dar.); برزونت‎ 


را 6 ددم چا نرینه ۶/۱ يشت ۱۲۳و ۰۱۱۹ 


۱ و ردب وخ" ®. )۲( bérézvant:‏ 


برزونه 

نام کسی و( دد سم چا نرینه ۱ / ۶یشت ۳و ۰۱۲۴ 
وت )۱( را ۰8 bér‏ 

brought, carried. بوت‎ 


توف ها بردأشته 


امه نرینه ۲/۱ يسنا ۶۲ و ۰٩‏ نیایش ۵ و ۵ سپ مسلط سرد ,ول 
از خوراکی باوبرد ۶/۲ يشت ۲۲ و ۰۱۸ ماننده‌ها : ند لقع د - زو( ص دد , وم 
للا ف ر ماد ددا“ زوم میت سول د د دو نەچ ز۵ فا 


ما 9یا دوش مد ۰ ده چات رو( مس ۰ 


م ند۰6 کما سه 


رو لت »۰ (۲) ردا ۰ béréta:‏ 
برت producing;‏ 
فراهم کردن » بدست آوردن . ۱ 

و لد پسوند نام ی رن ۱ وند ۲ و Dy.‏ ۶ ۲/۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۵۷ 


ویسپرد ۲ و ۰۱۱ باننده : ھا دی صو م اج - زوم م) دد ۰ 


bérétar : ا‎ Nae 
a bearer; a promoter. برتر‎ 


برنده » پایه‌گذارنده» پیش‌برنده 
وت میس( ۱7 وند ۲ و ۰۳ ۴. 

و( مور ۰ ات >« 
سی 


س 


ی ۱ a‏ 
دهش یک چیز پیشکشی ؛ ماننده‌ها : دمه م م- یدعم د اسا ده ری ومد 
carring(Lit.)Jtaking or moving(a step);‏ -2 


۲ برنده. بردارنده يا جنبانده (یک گام ) . بق دہ 96 - زوا م۱ 


an offering, a gift, a thing dedicated. 


ماننده . 


۳ -رنح » زیان . ماننده. وده ربا ۰ suffering.‏ -3 
5 لی .۰ زر) bér 3 : EET‏ 


بر produce, fruit;‏ 
بیار آ 


ر آوردن ۰ سوه و۵ ط وب (کلدتر رو ود ) ۷/۱ وند ۲ و ۰۷ 


و وب ۸ )۲( 0 : 60 bér‏ 


possession. برث‎ 


ری ؛ دست آورد . رو( و هل وه ۱ وند ۲ و ۰۷ 


و دد س bérétyat:‏ 


(meaning unsettled. ) برتیات‎ 


2 


fortaking away or crushing the Druj (Dar.); 


وای سرون کردن ۰ 8 خرد کردن دروج (ترجمه دار e‏ ۳ 


۰۵۸ ۱ فرهنگ واژه‌یهای اوستا 


2 م چو 9 (( لل ١‏ ترینه béndva:‏ 


one of the enemies of Zoroaster, who بندو‎ 


named in ۰‏ 
"بندو" یکی از دشمنان زرتشت ۰ که در کاتاها از وی یاد شده است . 


رمث ودد ا٠/٠‏ بسا ٩‏ و ۰۱ ۱ چر9 «رند نع هھ ددد ۶/۱ بسا e۹‏ 


be: 3 

ك alas.‏ 
انسوس. آ؛٠‏ ردا بت ۴5,۱۹ 

ریاد . از ریت رد + یگ رد لتا )ع ` boit:‏ 

وت و ۲606017 وه 


بدرستی به باورانه راشع وند ۱۳ و ۰۲۲ يشت ۵ و ۸٩‏ نیایش ۳ و ۰۱۱ 


ریادکه اد > کات زت > ۱5:۷۵ 


dread, fear. بویور‎ 


baz: ۰ 2 | ۱ 


to associate; to keep company with. بانز‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۵۹ 


گسترش دادن ۰ بزرگ کردن ؛ to extend, to enlarge.‏ -2 
۳ 9 

وشوو رر کا ۹2۵0 

size, largeness, length; ۱ بانزد‎ 


اندازه » بزرگی » درازی» 


(#د یچ ۲7۱ وند ۲ و ۰۲۲ ل هد دد دف ۲/۱۰ يسنا ٩‏ و ۰۷ سنا ۷۱ و ۰۱۵ 


۲ - دراز. ری چا ۱/۱ سنا ۱۹و ۰۷ سنا ۷۱و ۰۱۵ long.‏ -2 
۱ ك 

ban: ۹ ۱ 

to defile, to pollute, to corrupt. e بانن‎ 


(۲) نایاک کردن (۳)تباه گردن . بر | نله ددع ۱۱ ۳ ا ۰۵ و ۰۶ 


3 × فلاا ۰ ری bašnu:‏ 


depth. 


زرفا TT‏ ۳ وند ۲ و ۰۲۲ 


bda: (۱) و‎ 


fetters, bonds. بد‎ 


ریت ای ریدق د رھ لاو > بند ‏ بستی ‏ 


ا : 002 


بد a foot.‏ 
پا ء جون پایه این واژه از ره € ند , ده سه ده است 


رو ساویع ۰۱ نة byar šan:‏ 


۱۰۶۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


o bro 
4 


a noted person of the family of بیرشن‎ 
King Kaikobad; the Armin of the Shahnameh (Dar. ) : 
. یکی از ناموران خانواده شاه کیقباد که در شاهنامه بنام ارمین آمده است‎ 


ترجمه دارمستتر . ود رد چاه وهی دد فوع سد ر ا۱ / ۶ يشت ۱۳ و ۰+۳۲ 


۱ از ریته (رد با ویس دند ع ) 
بيار byaré:‏ 


tow years. » دو سال‎ 


ا مد دد 3 ر ۰ byaré-drãjanh:‏ 
بیار دراجنگه the period(Lit. 9 length)of‏ 
بدرازی دو سال » اتدازه زمان به درازی دو سال رده دوع - وهه ی ۲/۱ وند ۲و 
۳۸ (ساختمان این واژه از وید( - سال و سرخ ددوو۵. = درازی) 


byente: د‎ 91 


بینت : ترس مانند زك ۰ 29 same‏ 


زاوا ۾ از ریشه bravara: i‏ 
و to destroy, to eat away; a rodent;‏ 
نابود کردن › برور =. از کارافتاده» خرفسترزیانآور a noxious insect.‏ 
to hum, to uzz. a huming insect, a ۰‏ -2 
۲ - وروز گردن » خرفستر وزوزکننده » زنبور . در لہجه محلی بهآوازی‌گیم‌کننده خود واژه 
۳ لد را برور میگویند لهجه محلی روستاهای نیمروز خاوری همدان . 
TATED‏ وند ۱ و۶ . 


braz: ۰ سد‎ 
to shine, to glitter, to flash with light. براز‎ 


درخشیدی . تابیدن › اسن جر تون ۱ روشاتی . 


دی سدهود۱ ز ۳ پشت ۱۰و ۱۲۲ راھ ی٤‏ چرم نت ۲ يشت ۵ و ۰۱۲۹ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۶۱ 


8 لت :۱۳323 


shining, glittering. براز‎ 
TES ECE 

فون ۵ د دد دیع ٠‏ رسد سد ودد ددع لادی ١‏ کا کک یون در ده :ما دنه 
۶/۱ بشت ۴| ر ۰۳۳ پتت ۶او ۰۲ glitter, lustre.‏ -2 
1 - تابش . درحشش. (ندد ع ۲/۱۰6 بشت ۱۴ و ۰۲۲ يشت ۲۶ و ۰.۳ ۱ 


ان نرینه رام . ء ۳ ۳3ظ 

براتر brother.‏ 
برادر. 

ل پشت ۱۷ و ۰1۶ بش بش ا ارا ف ا 


۴۵ و ۰۱۱ رید جیهم در yy‏ ۱ بشت ۲۴و ۰1۰ 
۱۳| بت ۷ ۶۶ ی رع ۵و ۲۸ 
9۹۹ = دو برادر مد بپرم درا دد وا ۸ هب, = مبان دو برادر ۲/۲ 
OOS‏ 


ماننده :لا پار رھ دنر وه اهب ۰ 


a brother's son. 


(امه را رودل ۰ bratüuirya:‏ 


براتوئیری 
پسر برادر 

راسد مم( «س یی ع . اسهم ند ۱۳:۳ 
نی مس like a brother; as brother.‏ 


برادروار» برادرسان » مانند برادر 


برادری » ر سند رردت ر ر وهه ۰ مادینه ۱/۳ يشت ۲۴ و ۳۶. 


۱ زاس ادو دد . زاس مم سا( نرینه ۱۳ 


a brother's son; a paternal uncle(sp. & Dar.). براتروی‎ 


eT‏ فرهنگ واژه‌های اوستا 


پسر برادر.عموی پدری » (اشبیگل » دارمستتر) . راد ٠اد‏ دو 


a brother's daughter; the wife of a paternal uncle. 
WE دختر برادر یا همسر عموی پدری راسد ص اد دہ چا‎ 
۰۱۳ راس مم ردد فا مادینه ۱/۱ وند ۱۲ و‎ 


ء ۵6 


to fall down through giddiness; 


زگیجی به بهره نرسیدن » بیائیس افتادن از گجی و اهب وو س ۲/۱۰8 بشت ۱۹و ۰۳۲ 


7 راررسی.. 0۱۳۷۹ 


the ۵7۵-۰ روت‎ 


5 بروان 


رادم رود ۱ ( لد نر رادم ےار ددر ی | ۴/۲ ود زو ۰۴۱ ۴۲ وید 


۱۶ ۵ 


J ۳‏ دک , (ر ند ۳ ۱ ۷۵ bvat‏ 


See: 


زه = بود ن لدد ر (دد نشب از جدا شده‌های واژ» ( 9 لست 4 


فرهنگ واژه‌های اوستا نش 


6 لل . (۱) : ma‏ 
م passessive pronon of the first person.‏ 
نخست کس تنہای دارنده = من ۰ دل‌من » بمن » 
6 دارو کا روان من » ترینه ۱/۱ يسنا ۲۹ و ۵ ینا وړم ددد. ۹د 6 الله 
للع دد نیت نرنه ۱ / ایسا ۶ ۲و۲ . 6لار 6 ددد ر ۱ ساو نو 6.۷ندد دد وا 
۷۱ بسا ۴۶ و ۳ ند دد چا ددد ۴/۱۰ بسا ٩‏ و 6۰۲۷ لګ نوي دد درد ترینه ٣‏ / ۶۶یسا 
۴۸و 6۰۱۲ درم دد ديفي > ماأدینه ۶/۱ بسا ۴۲ و 6۰۱0 دد دام د۱۰ ۷ يسنا ۳۲و 
دد ررد ددیت ب) ډګ (فزونه) ۱/۲ ود ۱۸و ۰۳۱ 6 گر چړو نرنه ۱/۳ يسنا 
2۳۸ ۲ 6۰ دد رطا درس ماد ينه ۲۳ يشت ۵ و 6۰۹۳ دږ زورید ددیت دیص ۰ مادینه ۲/۲ 
يشت ۱۴ و ۲۸ 6 ددد ۰ کماسه ۲/۳ یسا ۳۲ و ۰.۱۵ 


لد . (۲) مانند ف للد = ۲ ۰ ma:‏ 


prefix-no, not. م‎ 


پیشوند و نیست در جلو واژه ندارنده می‌سازد . 
ماأننده. ودند ۵ د دد درف = هیچکس. ند عم دم دد ر 6 دد 249 0 6 لد : 6 لد - 


ود ونم یب و 6 ند وو ین دم یف . د تفه ۵و( : (یشت ۵ و ۰٩۲‏ 


6 درد 2 ۰۲۸۵ ء 6 15 ۲۳۵ 


a pit, a hole. 


رح 


مسيم ۳ 
مقاک » غار » سوراخ مانند وایدع دد same as‏ 


۱۰۶۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


mai t i : لدو و ەادنە 6دا‎ 
thought, sense, intelligence. مثیتی‎ 


۳ 


ماننده‌ها :لد( 6 لد دم د E‏ روم ENS‏ 6 


ma i ۵ im,ma i d im: ۰ ,6رد د د6‎ e6 


مئيذيم »مگیدیم middle, half.‏ 
میان » نیم » کمر » میان چیزی مانند 6 رند same as‏ 

maibya: es وی 2د‎ 6 

(maidya) متیذی‎ 


۱-ملایم » سبک » درخور؛ فرآخور . 

۲ - ميان <« «ail‏ نیم « کمر. half the waist.‏ و .10016 middle part,‏ 
6 شمه دد چانرینه ۷/۱ وند ۸و ۰٩‏ وند ۱۵و ۲۷ 

یی دد چا ۱ / ینا دعوم نبایش۴وو. ق ند یم ت 6 ۰ > (گلدنر6 ند ج6 د د6 .۰ 
کماسه ۱/۱ وند ۱و ۳ ۰ 6د ۲/۱69 بشت ۱۲ و ۱۷ 6۰ ندده د6 ۱ يسنا ۴۲و ۴ 
e6‏ ده ۱بشت ۵ج ۰۴۲ ۰۱۲۷ بشت ۸و 6۰۳۲ دد ېچ درد :۴/۱۰ وند ۴و ۲۵ 


نرینه مأنند TSS‏ 6 ند یه ددد ۱ 


6دک د۰ ىدد ا ا 6 دیع دید با هې در امد 
mai öyair ya: EE‏ 

۰ مچ ت + دد ا ۰ ) . د ان ال رستان .6دت ددچا د 6د‎ ( 
the fifth of the six season-fstivals 
or Gahambars. It begins with the 16th and ends with the 
20th day of the 10th month; it is the time of mid-winter. 

پنجمین گاهامبار از ششمین کاهامبار موسم سالانه است . 

و آغاز این جشن گاهان ار از ۱۶ دیماه و پایانش تا بیستم دیماه که ماه دهم سال‌است 
مبباشد و این گاهانبار را جشن میانه زستان مینامند .6 ندیه ده هد داب 6 ۰ ۲/۱بسنا 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۶۵ 


ی ۰۱ يسنا ۱ و ۰4 يسنا ۳ و إ۱ . 
6 دد ن دد دید د 9۰ ره ۰۵ ۰ ۶/۱ ویسبرد ۱ و ۰۲ و خورده ۲ و ۰.۱۱ 


ملد بك يان ذف و و نیچ هم ۷۵۱22۲ mai‏ 
مئيد یوزرم يه = ميديوزرم = ميان بپهار the first of the six Qahanbars 0F‏ 
season-festival which are held, respectinely, on the 45th,‏ 
105th, 180th, 210th, 290th and 360th, days of the parsee‏ 
year. It begins with the 11th and ends with the 15th day‏ 
of the 2nd month. In reality, the last day is the day of‏ 
the great festival. Literally it means the period of‏ 
۰ 18 9 -1 111 
مید یوزرم نخستین گاهانبار از شش کاهانیار موسم‌های گوناگون سال است که جشن مبان 
بهاره نیز گفته می شود که این گاهانبار ع گانه به رده زیر آعاز می شود نخستین کاهانبار 
۵ روز از سال نوودومین ۱۰۵ روز و سومین ۱۸۰ روز و چپارمین ۲۱۰ رور و پنجمن ۲۹۰و 
تمن ۳۶۰ روز از سال ایرانی جشن کاهانباران گرفته می شود و 
گاهانبار میدرزم از بازد عم ا پانزدهم اردیبنت ماه (ماه دوم از سال ) آغاز می شود و 
یک روز به بایان گاهانبار زرگترین حشن بباره شمرده می شود . 6 ار داد 5 ند ت 
6۵ ۱ بسا ۲ و ۰.٩‏ ویسبرد ۲ و ۲. حورد 06( چا لد 6 دد دد ددد د 
۴/۱ يسا ۱ وه. يسا ٣و‏ ۰۱۱ 6هد ددوا دگ هع 6 دد ددم یه ۶/۱ ویسپرد ۱و ۲. 
خورده ۲ و ¥. 


سس سس 


مئیذی و ایپ‌گیتیشتان ۶ 8 ۵1115 18۵16۷۰ 
از (6دد دک ددد بالا هده د شارت دید وادت. ) the middle of the leg.‏ 
ميان ساق پا ای دد چا ن ددم دیمم دد ڑچ دد له دض ۲/۳ بسنا ۵۷ وع. 


6 دد ی تو و ۲ 


مئیذیو ایماونگه ۰ 16۷ ma‏ 


۱۰۶۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


maidyo-mah. the parental cousin of Zoroaster and a 
staunchsupporter in propagating the religion; 

میدیوماه . یا میدبومانکه پسر آموی زرد تشت و کسی است استو ر و پابرجادریشتیبانی د ین 
بهدینی و گسترش دین بهی و یار و پشتیبان وخشوربزرگ ایران است 6 سی٩‏ مرچ 

6دص 9 ۵۶ ۰۵ ۶/۱ بشت ۱۳ و ۰۲۵ ق دچ ددچا ده ددع و نید ۱ ۸7 بسناا۵ 
a descendant of the Maidyo 5 Family. 1۹‏ 
ی اد 6 ددح 3 ی ددد ۰ دد ذه دد ای #5 0 0۲۳0۳۳19۶ 
برای ماننده. میدیوماه که دریرتر ازجوان‌تر راده شله. از تحمه مید پو مأه ا از خانسواده 


میدیوماه 6 دب یه ددجا 6 دب و یه دوع وا ۱ بشت ۱۳ و ۰.۱۲۷ 


ند د ك و یم : ma 1۵۷۵ imãwnh i‏ 
مینیب ایفاوز a descendant of the Maidyo-Mah family;‏ 
ارتخمه‌مید بوما یااز تحمه‌خانواده مثید بوماه . بسرش. دیع «دیاه 6 هي و وه دوبه ۰ 


۱ ۶ بشت ۱۳و ۰۱0۶ 


6 دد پگ یاد ون سه و 6 دنه دود ‌هدش 


ma 1۵۷۵: 2 ا‎ 
sitting in the middle. درمیان نشیننده ؛‎ 


دد د دد طا دو ددع ٩‏ 6 ۰ ماد ينه ۲/۱ بشت ۱۳و ۱۰۰. يشت ۱۳و ۸۶. 


6د نع د یادن ند . ا 
the second of the six Gahambars, begining with the 116۳0 and‏ 
ending, with the l5th day of the 4th month. Literally, it‏ 
is the mid-summer festival.‏ 

میدیوشم = میان تاستان که کاهامار دوم از شش‌کاهامبار سالانه است و این جشن روز۱۱ 
ماه چپارم سال آعاز و رور ۱۵ همان ماه پابان می‌یابد . از سگرش همتّانی اس کا ها مبارباین 
نوه‌مبان‌تابستان سامیده‌می نود که 6 ند ب6 ددیت . = میان هام دد و6 دد = تابستان است 


e l/l. ۱ : 90‏ 5 ی 
و برابر آفرینگان گاهانبار (حورده اوستا) ابن جش برای بادگار شپداشتن آفرین شاب 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۶۷ 


است و نیایش آب در میانه* تابستان و زمان خشگسالی دلپسذیر است 


6 دی دد چاو 6 6 .۰ ۱ سنا وه «وسبرد ۲و ۲ ۰ 6 هي ددها چم 6 ددد د ۰ 
۲۱ يسنا ۱و ۰٩‏ يسا ۳ و ۰۱۱ ده پع دد وا حح ٤6د‏ الها ۱ / ۶وسیرد او ۲ ۰ خورده 


۲ و ۰۸ 

6دد یه دوجا - لادد رمو وه صم دید )دد ۰ 
ميديو هتاه 6 دده دد چا ر س“ ma 16۷6 paıtıstana:‏ 
ميان ساق ڀا the middle of the leg;‏ 


۵ یه هد پا م ددح 2 لإ لب ma iè yö-mãwnha : ٠‏ 
شدي ۰ 
مبان ماه با میدوهانکه پسر ا موی | شوزرتشت . 6 دد بع داد 6 س و ره د . same as‏ 


ma 1۵ yo-mawnha : 


ندیه وا و 


اتو ي نگ : دیع پاد اب۰903 See:‏ 


6 ند و دک ال ۰ ma išyana:‏ 


the waist; ۰ مئیذیانن‎ 


a‏ دنا ۱ 6 ۱ بشت ۱۴و ۵۶. دید - 6 دد پک د ند د 9دک ۰ = بالای 


کر در عبان ۰ (۲/۱ وند ۶و ۲۷). the center(of the army);‏ -2 


۲ - در کانون [ارتش) 6ھ ی6 دیلو (۱) ۰6 ۲/۱ بشت |۰١‏ و۰۲۶ بشت ۱۲ و ۰۳۹ 


ma ini : , دد وو (۱) از6 دانت‎ 6 
ornament in general; a necklace. مٹینی‎ 


زیور و پیرایه؛ گردن‌بند . 


ود و |د ۰ (۲) : 1۱1 ۲۵ 


punishment, chastisement; award, sentence. مئینی‎ 


FA‏ فرهنگ واه‌های اوستا 


وجر » وجریافته (محکوم ) (مبلز ) . هد د دوه ۱/۱ یسا ۲۱ و ۱۵. يشا ۴۴ و ۱۹. 


و6 لد دد مدد ودم ددد. ma 1 n imad i šã:‏ 


مثینی مدیچا نگ :. ویب ((۱) ۰ See:‏ 
ند و۱ د رند دو دد ور بر mainivasanh:‏ 
مکینی وسنگه 


obeying the spiritual 1 فرمانىردار خواست روانی‎ 


2- (going through)the heavenly space. 

ميان جایگاه آسمانی رونده )ند ددد (ڊډ دد کډه و ره .معنی درست : پیمایند ۰ سمان 
و سهشت » و پاژنام اسبان میترا و سروش نیز است که آسمان‌پیما و ببهشت‌پیما پاژنامه‌دارند 
وه د | دوز ند تدده و که پا نرینه ۱/۳ سنا ۵۷ و ۷ ۵ دزد اند هد دد وه چا ترینه ۱/۳ 


پشت ۱۰ و ۰.۶۸ 
° 
وید راد درد فوند 63 ۱ ۲( mainiyavasanh:‏ 
میتی یوسنگه ۲-۶۷۰ ۴ 91 ( 2۳۳0۲ (an‏ 


سر برو ر 


6ندد زد زر ندید ندع .۵ رع ادوه . = تیریکه از تندروی دیده نمی‌شود . 


)۱ لس د إدد (= نأ د ید نی ددد = رفتن ) بس وید د | ددم رر دد ددد ۶ 0, = تندرو‌نده. سره 


6 ند ۱۱٩‏ ررننع »از 6 لف ددد دس ۶ ۷ 1 0 1 ۲۳۵ 
مگینی واو 
الد بشسدان مأنند و 6 یم وا دو ۱۱ same as‏ 

6 دد و ۱ دوف ۰ 6 دد له ۰۱ mainya:‏ 
ا thinking, waiting.‏ 


اد دة :نةه 6 دد ددد نفع و وم چا ۱/۲ بشت ۱۷ و ۰.۱۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۹۶۹ 


ملد و دد دب زلف و 6 رز ددم )6 هزات )6 
مئينيو mainyava:‏ 
مینوی . ناد بدنی spiritual, invisible;‏ 
ده ددنت رچ اريه ۱ بشت ۱۰ و ۰.۱۳ بشت ۱۳ و 6.۶ ده ور دویت ررید عأادینه 
۱ ود ۲و 4.۲۰ دد د لد وا و نرنه ۲/۱ یسا ۱۶و ۱ وبسبرد ۲ و ۴ بشت ۱١‏ 
و ۰۱۵۷ ۱۴۵ اش 1 و ۰٩‏ سی‌رور ۲ و ۳۰ .ند دا دید جهم ترینه ۱ ۲۸یا اوه ۲ 
ونه ددد ) 2۵ ۷ 6 ۰ مادیته ۲/۱ بشت ۱۱و ۲ .وه د ددع ور ها ۵ دید ماد ينه ۲۱یا 
۵ و ۰۱ وه دا دددوادد دمع ۰ ماد په ۶ بشت ۱ و ۰۱۹ بشت ۱۳ و ۰۷۱ 
داد[ دد ها دد ای و تربنه ۶/۱ بسا ۴ و ۰۷ 6 ند دز دنا ور تففع ۰ بأدبنه 
۱ ویبسپرد ۲ و ۴ .6 لف دز ددن اویه نریته ۳ وند ۸و ۲۱ و ۳۲ يشت ۶و ۰۳.بشت 
۰ ۶۹ ۷ اده دز ددس رد دهع وع چا نرینه ۳ بشت ۶ و ۰.۱ يشت ۱ و ۰-۶۸ 
6 دس دزد دس درون ترینه ۲/۲ ویرد ۲ و ۰۱ 6 دا ددیف ررد لم دم رنه ۲/۳یستا 
۶ و ۰.٩‏ يسنا ۷۱و ۵. يشت ۶و ۴ .6 لدد لدت وا د ردا نرینه ۴/٣‏ وند ٣و‏ 2۳ 
م6 ند دز دد دواد د دهدن م مد ۴۲ يسنا ۱ و ۰۱٩‏ يسا ۲ و ۲۳. يسنا ۲۳ و ۴. 
6 دد دو هدند رزیت زار 6 نريه ۶/۳ وند ۸و ۸ود 1٩‏ و ۰.۳۵ سنا ۳و۴ .يسا ۲۲و ۰۲۷ 
ویسپرد ۱ د ۱ 6۰ دد دز ددت اادد 6# ۰ کماسه ۶/۳ وبسیرد ۲ و۳. 
ماننده‌ها : 4 دم ) رم ہے ولد دا ددبت ((فلے ۰ 


6 لدد ردنت رز ند ووسو ین ۷۷ 1 ۲۳2 

نگ : هدد رز و ند وه ید 3 ان« ee:‏ 
6۵ ند وا و و ۰۱ )۱( mainyu:‏ 
متینیو spiritual, invisible‏ 


. -مینو » نأدیدنی‎ ١ 

ع دهد دد دوه ۱/۱ يسا ۲۱و ۰۹ 6ند زد زونه نرینه ۶/۱ يسنا ۲۸ و ۰۱۱۲۰۱ 
فاد هد دده ترینه ۶/۱ يسنا ۴ و 6.۷ لدد( ٠٣‏ ې نرینه ۸/۱ يسنا ۲۱و ۳و ۷.یستا 
۶ ۰.۱ يسنا ۴۳ و ۰۲ يسنا ۴۴ و ۰۲ ۰۷ يشت ۲۱ و ۰۱ ند د ده ج نرینه ۸/۱ وند 


۱۷۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۲ و ۰.۱ وند ۷ و ۰۱ وند ٩‏ و ۰۱ وند »۱ و ۰.۱ وند ۱۱ و ۰۱ وند ۱۴ و ۰۱ وند ۱۷ و ۱ ۰ 
وند ۲ و ۰۱ يشت ۱ و ۰۱ یشت ۱۰و ۰۷۴ 
کا روان مس وان رخست : a spirit.‏ -2 
ده ره چو هد 6 دد دد ر - روان پاک و ورجاوند »روان راد ونیکو کار » نیروی 
افزاینی » نیرو یا منش نیک ورادی و بزرگواری در برابر این روان » نبروی دیگر بنام‌انگره 
سو ود وت دودو که تیروی کاهشی و یا نابودکنندهایست کهآنرامی‌توان‌روان‌یلید 
و بدکار و زشت تامید . یا دد دد ۵۵ ج ددد ودد د د (9» که روان بدکاری است‌انگره 
مینو به پهلوی اهریمن در برابر سپنتا مینو نامیده شده است. ‏ و له دا ددوفه = 
عدرم) ره اعم ۽ 6 چا نیک و بخشنده‌ترین از صفت‌های آهورامزدا .6ھ دإ دد دجه۱/۱ 
وند ۱ و ۰۲ ۴ ۰۱۳ ۰۱۹-۰۱۵ . وند ۰۱۸ يسنا ٩‏ و ۸. يسنا ۵۷و ۰۱۷ بشت ٣و‏ 
۴ بشت ۱۵ و ۰۴۳۳ بشت ۱۷ و ٩‏ در ار ددد [ 2۶ ۳۳۵ ۶ وند ۱۳ و ۰۱ ۰۲ 
هو (ط سوفن( ۲ بشت ۲ و ۵ند وا ه 6هد ل(« ۾ 6 ۲/۱ وند ٠١‏ و ۵ 
وند ۱٩‏ و ۵. يشت ۱۵و ۰۱۳ يشت ۱۸ و ۰۲ بشت ۱۹ و ۳۴ ند وس 6 ند دۋددساع 
۵/۱ بشت ۱ و ۰.1۹ بشت ۱۳ و ON E‏ ۹ و ۰۱۲ 
دد و اد که ۷۵ ماد دزیم ود] | ۶ وند ۲ و ۰۲۹ وند ٩‏ و ۱۳ . يسنا ۲۷و ۰۱ يشت ۱۰و 
۸ يشت ۱۰ و اند چ یادا تم 6 دد( ددم ری /۶ يسنا ۱ ۲ 6ددك دە / ۶ 
يسنا ۴۴ و ۱ ور واد ۵6 جرد ادر ۱ وند ۱۱ و ۰.۱۰ ۰.۱۳ ونسد ۱٩‏ و ۰۳ ۰۵ 
دو ده) هر )چ 6 دد ددد د ۳۵ / ۱ وند ۱۹و۰۹ يسنا ۵۷و ۰۱۷ بشت ۱۳و ۰۲۸ ۱۵و ۰۴۳ 
۵6 دد دز دد دنه لهند . .دو له¿ ری طا من ۱/۱6 يشت ۱ و ۰۱۲ فقو ل۵) ر هد292 
ده ددد دنه . مر ولد رورم ی ۱/۱ يشت ۱٩‏ و ۰۴۴ يشت ۲۴ و ۵028.۴۷ وم چ 6 -. 
ادد د [ در ق ۲/۱6 يشت ۱٩‏ و 26.۴۴«( 6 ۲/۱ يسنا ۲۳و ۰٩‏ يسنا ۴۳ و ۰۱۶ 
ددله) جرم‌دیر راد[ زد ۵ ۳/۱ يسنا ۴۳ و ۶. يسنا ۴۷ و ۱ هي گرد ۰ ۵رد زرد و 
فد ری چ ددد م دد و( ددد جوا ١۴/۱یساړدوم.‏ فا ده ؟ پر دید داستت 
۵ دد دا ددد رز کل ند ۱۲و۱۲ فو نار ۳ سم ان مد اند ده ساي ۰ 
۵/۱ يشت ۲۲ وه ۴ .هه ز۵ ع لا ۵ دد لان وی 6د دم دا ` ۱ وند ۵و ۳۲۶-۳۲۳ 
ویسپرد ۱۲و ۴. يشت ۶و ۰۲ يشت ۸ و ۲۸ .ملد دا ددم وه ۱ سنا ۲۶و ۶ .رىد 
ددد( «د ۵ ۰ ۱/۲ وند ۷ و ۰۵۲ 6نه ددد 9 ۲ يسنا ۱۳ و ۴. يسنا ۲۰و . 
يسنا ۵۷ و ۱۷ .4ند ددد ۲/۲۵ يسنا ۲۱ و ۰۱۲ يسنا ۴۵ و۲ .دددد ددع ,ون :ددس س 


۲ يسنا ۳۰ و ۰۵ اودد د وین - 6 لد :| دم( لدف) ۰ ۶/۲ بشت ۱۳و ۰۱۳ ۰۷۶ 


فرهنگ واژه‌تهای اوستا ۱۰۷۱ 


6 دد دز دی ول ۲ز ز با 5 و ۱۵ :طلم راو ور یی ۶/۲ بسا وا و وا .بسنا 


-5٩ ۶ ٩ 
3- heaven, paradise; ) بهشت » فردوس ( در ادبیات حدید‎ ٣ 
4- a thought, mind; . اندیشه» منش» صفت نکوتی‎ ۴ 


6ددد(ددوی“ ۱۸۱سا آووا 6لد د دد ۹ ,1 / lat‏ و۲۱ ۳ 32 دی ˆ 


N RG‏ ۴۵و ۸ E‏ .اندو وه م دوه ۶/۱ ستا ۴ کی 
کت ار ان د قه مدد د( ددر 


6 ندد ۱ دوب ۵ دید ۴۵5/۶ د „ :1۳۵1۷۱۷۰325185 
منیو تا مات spirit-made; or made in paradise, or made of a‏ 
ساخته روان » heavenly substance.‏ 
ساخته مینوی » یا ساخته شده از گوهر آسمانی یا گوهر مینوی. .وا دد فیح ع ۰۰۰۵ ۰۰ 
٥6‏ هه وم 9 ۰6۳ ۲/۱یشته و٣۰۱۴‏ دددکهه ده دد و بره دد زو ام 
6 ۱ (- م ددد وه 61۴ کما سه ۱ / يسنا ۹و ۲۶ فاس ل ند 6٤‏ .ان دل دود مج دوه ص 
کماسه بشت ۱۳ و ۰۲ لاع لد ((دد دد ادد د( ہے م هیر ومه صم ده ۰ نرینه ۲/۱ 


بشت ۱ و ۰۹0 


6ند د۱«دد- ا ۋم دى ۰ ۱-۶ ۱۷ 1 ۲9۵ 


3 
۰ 


متینیو شوت ۰ having come forth from the‏ 
از مینو بیرون‌آینده (پاژنام فروهر) . ود د( د( ون ث ب) هی ۰ مادینه ۱/۳ يشت 
۳ و ۰.۴۲ 


دد ددد(“ - ی د0 و ند . 


مئینیوش خورت 60-85 ۱۷۷5-6۵۲ 1 ۲۳۵ 
خوړش مینوی » خوراک روان » spiritual food;‏ 
6 دد ر إدد(زقه ده دب یر 6 دسح فق دید مادیه ۱/۲ يسنا ۵۵و ۲. 

living on heavenly food. Ko با خوراک مینوی‎ 


و دب د | ددڑے لا نف فاد . نرینه ۱/۳ يشت ه | و ۰۱۲۵ 


۱۰۷۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


دد اد« لای 7۵-6 نند یرد ۲ , 


ma i nyuhamtãš ta مئینیو هانم تاشت‎ 
(a chariot )made by a spirit; or made in paradise; 
روان ا حه مبئوساخته با ساخته شد ه در جهان آنديشه‎ 


وا ددد فل دد ۰ 9( در یوم دب , لرینه ۲/۱بشت ه او ۶۷. -گردونهء 


اه . ۳ 5 
سا ختهة سشد ۵ در فرد وس . 


لدو اور م - دد ددد دد د بت . نت دردد د فو صم نید تم سم 


مقیتیه ساست mainyu-sasta:‏ 
آموخته* مینوی . نگ : .دد د ۵9۱٩|‏ مر صم له , See:‏ 

ITY: ۱ 
a snake; a serpent. و‎ 


ah‏ ۱ و 
بقارم وم - 6 ند ولا ۰6 - ابزار کارکشی چا اد اون یر ابا م گرد زد قرمانبردارکردن 
آدمکشان ودد و «الس( ۲) مادینه ۲/۱ وند ۱۸و ۴. 


ET‏ تم اسان 
یری not fit to live. useless, cruel, criminal.‏ 
اتایست برای زندگی کردن » بیهوده» حانی » تبه کار 6۰ دد د( 3اا و تربته ۱/۱ وند ۵ 
و ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۸ وند ۱۲ و ۰۲۲ ۰۲۴ بشت | و ۲۹. بشت ۱و ۰.۲ بشت ۵ و ۰۴۱بشت 
۸و ۰۵۹ ۰۶۰ يشت ۱۴و ۰۵۱ ۰۵۲ يشت ۱۹و ۰۵۶ 6۰۷۷ دد داوم ما دینه ۱/۱ يشت ۲۲ 
E ARE EEN‏ 1 
نرینه ۶/۱ يشت ٩‏ و ۰ دور نت دد دلحع ۰ مادینه ۶/۱ يسنا ۱۰ و ۵۵ . 
ند وا دست 3 6 د دد۲۰/ ۶ يسنا ٩‏ و ۱۸ ریشت ۱و ۰.1۰ 


در 8 لت . از کارکرد آبددھ برابر ماننده زک سوه یا 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۷۳ 


رس 6 4 


متگنت : کات رو 

the waters are showered down. ۰ ندا ۹ دد د چو ےو“ ۲ ددد‎ 
the waters that are in the plants, probably the juice; 

آب پائین ریخته (میلز ) perhaps the dew.‏ 

آبیکه درون سبزیها و رستنی‌هااست . 

و باید شیره* رستنی باشد و شاید شبنم و زاله باشد - (بندهشو دارمستتر ) .مادینه۲/۳ 

يسنا ۳۸ و ۰.۳ 


6 دیق و دب ۰ 6 ۰و : 2۵63 
فة a cloud.‏ 
ميغ » آبر » 
م6 دب ۵ ۵ 6 6 ج اس ۱ يسنا ه او ۰۲ بشت ۵وه۱۲ .يشت ۸و ۰۳۲ ند ۲۵ 9 دب 
ور دەق ۵/۲ يسنا ۷ و 6۰۲۸ دق 8 لب ۱/۲ يشت ۸ و ۰۲۰ 


۵ لد- ۵ 9ند - نفد ۱ وات ۱ 
مع گر kara:‏ 6۷۶۵ ۲۳۵ 
ابرسازنده» ; cloud-making (vapours)‏ 


ود  .. ٥)‏ دااع چا دد :ابر سازندهه‌کماسه ۲/۳ يشت ۸ و ۰۳۲ 
6 ند وت ۰ کما سه maeza:‏ 


urine. مئز‎ 


ا ماننده . رگج دحا 6 دواد شاش او : 
9۵ دب ۰ 6 دوب ۰۱ : 662 ۲۳۵ 


متت residence, abode, living;‏ 
جای» خانه» جای زیست » 
مھ و و ددد ما د ینه 1/۱ يسنا ۰و ۰٩‏ يسنا ۳۱ و ۱۲. يسنا ۳۳ و ۰٩‏ يسنا ۳۴و £. 


واند ۲۵ ۵ دلب اد maeQana:‏ 


۱۰۷۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


س ص 


abode, residence. مششن‎ 

میهن » خانه» جای » جای زیست . 
:6 د دم وا د ۱/۱۰64 یشت ۱۰و ۴۴ عاندفا ول د()۱6/ آوند ۱۹و ۲ و ۰۳۶ سنا 
۱و ۰۱۰ بشت ۱۰و ۰۵۰ ۰۱۳۷ بشت ۱۲و ۰۶۷ 6 لدی هلو فس ۲/۱66 (۷/۱) سنا 
۰ ۵۰۷ ند فاو اند ()6 ده یی ۲/۱ يشت بو ۰۱ فا دد ول ند انب اوه فا ۶/۱ 


يشت ۱۰ و ۰ ند ف و ند زن ریلم له ۶/۲ يسنا ۱ و ۰۱۶ سنا ۳ و ۰1۸ 


ملد فو ند ددنند , 6 د و۰۱ مادینه 


معتنیا mae@anya:‏ 
۹ > جای‌زیست » a bode, residence.‏ 
6 ند فا و د | دب دد ددیع۰ ۱/۳ يشت ۱۰ و ۰۳۸ ند او مد رید ررس فوا یت و 
۳ يسنا ۲ و ۰.۱۶ 

هدو 6د 6پ کاسە ! maeQman‏ 
ن connection, union‏ 


پیوند بستگی ۰ هماوندی » همازوری » 

ددا - و وم م ه - 6 دد فلا و () 6 = پبوند همبستری ۲/۱ وند ۱۵و ۰.۴۶ 
لدی ند( : maeQmn‏ 

مم 

به‌واژه* بالا نگاه کنید . 


ند 9[ ندرد سانسکریت maenaxa: TTT‏ 
مئنخ ۰ 0۶ name of a mountain. wife‏ 
نام کوهی » جفت همالیا . 6 دد ۷۵ ات ا هو م ۱/۱۵۵ یشت ۱۹و ۴. 


6ند ۲۵ فد ی ند إ › .دک : maesman‏ 
مئسمن urine.‏ 


شاش. به ل ده - 6 دده فونه ل = شاش گاو نر ۰ ۳/۱ وند ۵ وان ليم دوه ما تفده 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۰۷۵ 


۴ ۶ وند ۸و ۰۳۶ ۰۹۸۰۳۸۰۳۷ ۰۹۹ ۱۰:۳ وند ٩‏ و ۰۳۳ ۰۳۲ لول 
ریم زه = و ده ۲۵ ولد [۲/۱ وند ۷ و ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۷۴ ۰۷۵ وند 1۶ و ۱۲ 

م دقل تفا دد رل ۱ ۲وند رو ۳۹ ۰ 6 دق فقو 66لا /اوند۸و؟). ۇد ۵ فد 6 لص > 
۳ وند ۸ و ۰۱۱ ۱۳ 


هدر ۲۵ دلے ٭ maesa:‏ 


a ram, the mal of the sheep. منس‎ 
. غوچ - گوسفند نو‎  شیم‎ 

وا 9 کل تب مادینه = میش و گوسفند ماده 6دد ۲۷۵ شل ۰۱ مادنیه ۱/۱ وند 9۹ 
۳ يشت ۲۴ و ۲۷ . ند ۵ لوج لد لاه ق نرینه ۶/۱ يشت ۱۴ و ۰۲۳ يشت ۱۷و ۰.۵۶ 
وادد ئ قیم دز ارف - دد |۰6 مادینه ۶/۳ خورده 6۰۷ ند که فیس دب ۰ گوسفند 
نر یلد ده قح فے. و 6 دد ۷۵ فوص د گوسفند از خسن = ماده. 


اددشم دد ۲ و دد فپ فیس ے ۰ ۶ ۳۵۰1 
مثشینی (milk)of sheep.‏ 
ازمیش » میتی 
له دد دود 9 لا ڑ6 ۰ ما دد داقو !د ( ی ۰ شیر گوسفند یا شیر میش کماسه ۶/۳ وند ۵ 
و ۲ ۰۵ 
۱ ادد رر لپ ۱ : 1 ۵65 
an eve -‏ 


ميش ماده . و ماننده : ها دد ۲۵ وود 


maoir i: AE 


ant, an ant. E 


مور چه » بود هار6 ۱ وند 1۶و ۰۱۲ 
واد پار ۱و و ۰.66 ۶/۲ وند ۱۴ و ۰.۵ وند ۱۸و ۰۷۲ 


mao dana: ۲ 6سله زیت‎ 


۱۰۷۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سے ت 


pleasure, lustful disire. مدن‎ 


خوشی » کام جو = شسرخواه 


6 ا2د إا = ای ۳ ۰ ]88۵۸062۳060-1 


شهوت پر ست 0 شسرکار 


maoêano-kairya: 


delighting in lusty desires. گئیری‎ E 
کر نج هه و لب دد [چ - ۵ ند ر‎ 
E : پورداود‎ 

6 ند لد ود (۱. : 1 ۱۵۵5۷ 
هکین وخ نگ ۵ ند ۱ < ۰ See‏ 

ادح لىس , maxvaw:‏ 
موا نگ : أ ,|« See:‏ 
خود من 

6 ند اف د- ۵ ان در ۰ maxsi-kehrp:‏ 
مخشی کیربت Nasu in the shape of a fly.‏ 
| ند ودد ۰۰۰ دی نفد .4 ن . سس هه دف ۰ کالبد مر ده : 


نسویا مردار به پیکره*مکس‌مادینه ۱/۱ وند ۷ و ۰۲ ۰۳ ۵ وند ۸ و ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۱۸ وند گو 
۶ 


6ند درن 2- )( رودت ۰ :5 : 1 5 ۲0۵ 
مخشی ب برت ا by‏ ا (and dead matter)that has been‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۷۷ 


مگس برد ه » مر وود هب ده دو“ و مرداریکه مکس بر او گرد شده . 


إند فو دید (ز چا 6 د“ ل0 هید ید ترینه ۱/۳ وند ۵ و ۴ ۷۰ 


وان و ۰ (مادینه) maxšT:‏ 
مخشی ۰ a‏ 
مگس .ند یح ود نع ۰ وند ,و ۲ ۲ .وند ړو ۷۰۰۶۲ .وند ٩‏ و ۰۲۴ ۰۲۵ 
6 دد ہل فی 62۰ ۰ ۶/۳ وند ۱۴و ع. پورداود : آئین مغ . 

maga : 5 لد فم ند ۰ 6 کت‎ 6 
an enterprise; a dangerous undertaking; مگ‎ 


کاری'زرویپردلى »پیشوازازکارترسناک .هند کر ۰6 ۱ يسنا ۲و۷ 6 دد ادەد نند 
۴/۱ يسنا ۲٩‏ و ۰۱۱ يسنا ۴۶ و ۱۴. يسنا ۵١‏ و ۰۱۱ ولد ند اوم زر تیم ۶/۱ بسنا 
۳ و ۰۷ 


لد رقم دد رزیت ۰۱ ترت 1ib‏ لح 8 ۲۳۵ 

one who undertakes defficult works (orig.); a righeous مگون‎ 

or devot man; a virtuous person who has full faith in 
religion. . کسیکه به کارهای دشوار تن در میدهد يا می پذیرد‎ 
. مرد پرهیزکار . مردپارسا. مرد پرهیزکاریکه از د ستورهای دینی بسیار می ترسد‎ 
دد ي ز- لهد د فا و . = موبد . 6 دد کم ند دديا‎ 6 
۵۱ وند ۴ و 6۰۴۷ رق ند و ز چا؛ 9/۳و ۰۷ 6 ند 6۵ دد دردد ردد چاه ۴/۲ يسنا‎ ۱ 
the great work و ۱۵.پورداود : کار بزرگ.‎ 


الد 2 لد ۰ : ۳253 


a pit; a hole. مح‎ 

مغاک » غار » سوراخ, مالك ع ٤‏ 6 ۰ وند ۵ و ؟۵. 
وند ۸ و ۰۳۹-۳۷ وند ۰۶۰٩‏ ۰۷ ۰۲۸ ۰۳۱ وند ۱۶ و ۰۱۲ وند ۱۷ و ۵ و ۷ . 
6 دی 8۵ دد له ۰۲۵ ۶/۱ وند ٩‏ و 6.۲۹ لدع ۷/۱۵۵ وند ۱۲ و ۳۸ وند ۱۵ و ۰۶ 
ژد اف - ومع ددا /۲ وند ۶ و ۱۲ دق ۲/۳ وند ٩‏ و ۰۹ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۳۱ وند هاو 


۱۰۷۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۸ یددع ند قلا: ز د د چاه ۲ وند ٩و‏ ۰۱۰ ۰۲٩‏ 6اه 8 لف کر ۰6 ۶/۲ وند۴ او 


۶. 


6 لد 9 اد ۰ : mašna‏ 


مفن naked;‏ 
برهنه » لخت 

ریشه ساسنکریتی واژه -.حض شرمگینی.کردن عم زیا نرینه ۱/۱ بشت ۱4 و ۰۵٩۹9۵۶‏ 
بیع اه ۲/۱(۱/۳) وند ۸و ۰۱۰ 


6ند وساي manhaãnö:‏ 
منڈہانو 
انديشه . مانند ۵ د|-|: same as‏ 

maz: 4 (۱) ۳ دده‎ 6 
to grow, to be large. مز‎ 


بالیدن » بزرگ شدن » 


6 در م )۲( maz:‏ 


large, great, important, exalted. 


بزرگ » والا 
بزرگ شده: برجسته » ود رت مدق دد و. کماسه ۴/۱ يسنا ۲٩‏ و ۰۱۱ يسنا ع۴۶و ۰۱۱ 
( له ند ۰ 6مد 6 در ده ۰ ) لهد (دند. ۵ا هب۴ ود دس دوم 7/۲۰ يسنا ۳۰و 
۲ هس رت وه ۲۳ يسنا ۲۲ و ۰۱۱ 


1 6 ند ود ۲ ا : maza‏ 


great, large, important, exalted. مز‎ 
بزرگ » برجسته‎ 


بالارفته , بزرگ شده ها دم نرینه ۱ يسنا ۵۸ و ۷. ماننده‌ها :دد اهاد وا 


فرهنگ واژه‌های اوس ۱۰۷۹ 


و سند و تردن یوایند و ۵ دکر مد ما در دی و ۵سط زب مایدی دد ۰ 
وان پاد ه ند 6 ند ر فو م دیا یا - ادد دد ٠.‏ 


o 
mazanh : ۱۱ مدد دد 3 رن ۹ گت‎ ۱ 
size, largeness, greatness. مزنگه ی‎ 
اندازه. گویش روستاهای پیرامون همدان . پورداود : بزرگی › مپی » بزرگواری.‎ 
درفب‎  : ان‌دازه, بسزرگی ؛ سنگینی . ...هی چا ۲/۱ وند ۷و ۰۵۱ ماننده‌ها‎ 


۲ چام 6 دود و یه , دد مد ره وچا ما ند ند وکت ز م د ر ادد بت و۱۵ 


0 
ا 


بزرگ » بالا » جادار. پورداود : مه ؛ بلند پایه. 


mazant : | = درفب‎ 6 ۰ K2 لف‎ 6 


large, spacious, exalted. 


ولد کلف نرینه ۱/۱ ویسپرد ۱۵ و ۰۲ يشت ۱۴و ۴۱ .ها لدک یف کماسه ۱/۱ يشت ۱۰ 
و ۶۴ اند لد شا کماسه ۱/۱ بشت. ۰ ۱ و 6۰۳۴ دد ددع چم )ا نرینه ۳/١‏ ناا و۰۴ 


يسنا ۶۵و ۰۱۱ 

ال )د (د ق : mazi bÎš‏ 
مزیبیش نگ 6 1 See‏ 

mazi šva: ند 6 ۋاد ۾ نرینه‎ 6 
name of a mountain possibly the Mizin in ۰ مزشو‎ 


مزیشوه نام کوه‌وستیغ ایست وباید بنام مبزن‌در ارمنستان باشد . 
ند د کیم درسی۱ /۱ یشت ۱٩‏ و ۲. 


نداد ی دب ۲ 6 نی ۰۱ maziSta:‏ 


مه 


larged, greatest, most exalted. مزیشت‎ 
۰ بزرگترین بالا ترین‎ 

6دک د قهوهم چا نرینه ۱/۱ يسنا ۴۹ و ۰۱ يسنا ۵۲ و۸. بشت ۱۷و۱۶ م5 دشات6؟- 
بفدم ماد نه ۱/۱ يسنا ۲ ۱ و 6.۹ دس دی“ ۱۵ ا , کما سه ۱/۱ يشت ۱ و ۵. بشت 


۱۰۸۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۳و ۰۵ ماد د ق ۳) فا ترینه ۲/۱ يسنا ۱۶ و ۰۱ يسنا ۱۹ و ۰۱۲ يسنا ۲و ۵ .يسنا 
۵و2 . ویسپرد ۱ او ۰۲۱ 6 نا روه 6360 ماد ینه ۱ / ۲ يسنا ۲۱و۱۳ .6ند ی دتا( زو !۱ لد 
۱ وند ۱٩‏ و ۱۴. يسنا ۰۲۶ ۲. يشت ۱۳و ۰.۸۰ الد ې ده ص در ورس ۰ مأدینه 
۱ وند ۱۸ و ۰۶۱ 6 سود U‏ حف + کماسه ۳/۱ وند ۳ و ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۳۴۰۲۴۰۲۲ 
وندیداد ۱۸و 6۶۱ ند وله ص دید د۰ کناسه ۴/۱ يسنا ۸ 6۰۷ سید فهه مم دای فال 
نرینه ۶/۱ وند ۶ و ۱۴. يسنا ۱ و ۰۱ 6ندد6 دوه صم دت دوه یم دم هه . کماسه ۶/۱ بشت ۱۳ 
و 6۰۹۱ل دواع هه نرینه ۸/۱ نیایش ۵ و ۰۴ط دې دوه م مد پې دد۰٣‏ / ۱وند آو ۰۳۵۰۲۷ 
هدد وهم سع .ماد ينه ,۱/۲ يشت ۱۳ و 6.۲۵ دک دقه مرس فو م هد۰ مادینه ۱/۳بستا 
۵۲و ۰ انس د نف كما سه ۳ ویسبرد ۱۲و ۰۴ وان ریہ د ۲/۲۵ نبایش ٣و‏ 
۷ سب د م لو نرینه ۲ و ۲ يسنا ۱۳ و 6۳ند د9“ ص ی ترینه ۲/۳ ویسپرد ۲ و ۰۵ 
6 ی دودعم ددد ۲/۲ يسنا ۱۳ و ۰۳۲ ارم ندرا واه فد دهد . 6س درم یب = همه 
شما ردان هر یک بزرگتر هستید نرینه ۸/۳ يسنا ۱و ۰۲۲ 

مانندہ: وأب فد ده ل س دی دوه م ند ۰ 


mazu : 2 8 .( 6سي‎ 


large. مزو‎ 


بزرگ » و 6 سی دواو ماد ينه ۱ وند ۱۳ و ۰۳۹ 


۵ ذد- ر | ثلب کما سه A RE‏ 
ی ِ 


greatness. 


بزرگی, وق دی 6 ددد د نید : ۰۱ يسنا ن و ۲. 


mazga: E قه‎ س٥‎ 


marrow, pith. 


س دد E‏ 


mazgavant: مزگو‎ 


پرمغز ۰ مغزدار . دارای معز بزرگ . rich in marrow.‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱9۸۱ 


6 دی ند زرده دم ده مادینه ۱ وند ۲۱ و ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۵ 


و 6سې 5اد ۾ ازريشa‏ هس 3 mazdaox ta:‏ 


مزدئخت this word uttered by Mazda.‏ 
با ر ص یسه مزدا گفته » گفته اهورامزدا 
لد و م یت ۵ ۲ لم ۰ e‏ ۰ ما دد کرد با م ی ۰ 

این وات را مزدا گفته » کماسه ۱/۱ يسنا ٩۱و‏ ۱۶. 


6 6 2 ددم د . ام و نت بر ا 
مزدذات mazdabata:‏ 
created by mazda‏ 
مزداآفریده. مزداداده. (ساخته شده از دی رمع ددیے ۴۵ نت۰ ) 
نرینه ۱/۱ يسنا ۰ 6۰۱۷سی ويه سدم چا نرینه ۱/۱ (۲/۱) وند ۱٩‏ و ۰۱۳ ۰۱۶ 
اند کرو هم سدم مب مادینه ۱/۱ بشت ٩‏ و ۰۵ يشت ۱۶ و ۱۷ هلک وس دهع ۱۰۰6 
نرینه ۲/۱ وند ۰۵/٩‏ يشت ۱۶و ۰۷ 6ند 9 اف دد ص پلز6 ۰ مادینه ۲/۱ وند ٩۱و‏ 
۹. يسنا ۲ و ۵ ود ودح سد ۵)) ۰6 کماسه ۲/۱ يسنا ۲ و ۰۱۴ يشت ۸ و ۲ 
6د و یح د کماسه ۱ بشت ۱۰ و ۰۶۷ يشت ۱۵ و ۵۶ ون ی ي تدص ددد د ۰ 
نرینه ۴/۱ يسنا و | و ۰۱۷ دې ژ دب هد م ند ون ور ترینه ۶/۱ يسنا ا و ۱۴ . يشت او 
۳۵ يشت ۱۴ و ۰۲۰ نبایش ۵ و 6۰۵ و سه سور یب ود دههع.مادینه ۶/۱ وند ٩۱و۲۲‏ 
يسنا اون .سنا آ و۰۷ يشت ۲و۲ ٩۰۴۰‏ .بشت ۵و۵ ۰۲۷۰۱ ا دی لت6 دد ص دد در 7۸2 ۹ 
کماسه ۶/۱ يسنا ۱ و ۱۴ .نی للم ددد ) بت : مادینه ۸/۱ وند ۲۲و۰۴۰۳ ۰۱۰ ۰۱۱ 
۷ سب 9 د 2 یدمع دم مادینه ۸/۱ بشت ۱ و ۱ سې وله نید ص 9 ٠‏ 
ماد ينه ۱ ود ٩۱و‏ ۰۱۸ يشت ۱۶ و 6۰۲ وس سد د )۰۲۷۵ ۲/۱ بشت ۱۲ و ۲ . 
ماس ې ند ٩‏ ددص دد ۲/۲ يسا و ۱۴. ویسپرد ۲ و ۰۸ سی‌روزه ۱و ۰۱۳ 
ای و ند 6 ددني ۰ مادینه ۲/۴ يسنا و۱۲ .بسنا ۶ ۱و۴ ۰ مان 9 دف لدد دد ۰ 
کماسه ۲/۳ ود ۱۱ و۰۱ ۰۲ ۰۱۰ ۰۱۳ ۰.٧۶‏ بستاه۱ و ۲. يسنا ۷۱و عیشت ۵ و ۸۵٩‏ . 
6 سی 9 6 ددد د ویر در ینہ ۲/ عیسنا او ۱۴ ۰ویسپرد ۱و۶ .قال وس ها د زره 
مادینه ۶/۳ يسنا ۱ و ۱۲ ویسیرد ۱و ۰۵ يشت ۱۳ و ۰۵۲ا دیس درم دو كما سه 
۳ نیایش ۵ و ۵. 


۱۰۸۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


سم و و لئے ۾ منت ددد + وب مت وو زیت 


mazdayasna: 

a biliver in one true God. a Mazda worshipper a 
Mazdayasnian. . باوردارنده خستو به یک خدای راستی و تنهاء ستایندهء خرد‎ 
خستو به مزدا» ستاینده* خرد . (دیوپرست همستار مزدیسن است). یلتاپرست‎ 
6سي ویب دوس سرچ | يسنا ۱ و ۰۲۳ يسنا ۸ و ۳. بسنا ۱۲و۱.ویسپرد ۵ و ۳.یشت‎ 
خورده و فره‌وران 6 هي لا ددد فد | د ۵ ۱۲۵ /۶ وند ۱۶ و ۰۱۳ يشت ۳۳ او‎ ۰۸٩ و‎ ۳ 
۳۹ ۰۱۴ ۱۳ ۰۱۵ ۰۷ و سای ژد دنت ۱/۳۵4 وند ۳ و ۰۱۸ ۲۰ وند ۵و‎ . ۱ 
. fo < :۳۸ و بیشتر وندیداد وی ل رابت هو ۲/۲۰ وند ۷و‎ ۰۴۹ ۵ 
6س لد ١(ند فد زد دد ۲/۲ خورده ۷ . اسي ون دند قوز دی رور چا‎ 
.٣۷و۷ وند ۷و ۰۳۲۶ وند ۸ و ۱۱ .نې 9 لك ده یدو رنت رو( د س٣/۴ وند‎ ۳ 
۰۳۵ ۰۳۴۰۲۳ ولك ددند وھ ند ورد رر دیا ۵/۳ وند ۵و ۰۵۵ ۵۶ وند ۹و‎ 
۰۳۸ ۰۳۵ ۰۳۲ ۰۲۹ ۰۲۶ ۰۲۳ ۰۲۰۰۱۷ اس لت دد ند فد | ۶/۲۵۱ وند ۱۵ و‎ 
یسا ۱۲و ۲. ویسپرد ۲و ۵. یشت ۱۳ و ۰۱۰۸ ۱۵۷ ام ند در ۵ڈ لد دارع 55ہ‎ ۱ 


و هی ودنع حورم ۷/۳۷۵۴ بسنا ۷ و .سىك ددهو ۱ دد .۰ ۸/۳ وند ۸و ۰۱۱ 


mazda : 6ل درد‎ ١ 
omniscient, all knowing= مزدا‎ 


the life-giver and the omniscient. 
. -دانای بزرگ » بسیار دانا » دانای دانا‎ ۱ 
دا یه من 9 ددد = همه چیز دان زندگی‌ بخش‎ 
.۴ و ۲۶. يسنا ۲۵و ۰۲ بسنا ۲۹ و ۴. يسنا ۵۵ و‎ ٩ و کی ع ۱/۱ یسا‎ 
۱۲ پشت ۲ و ۰۳ يشت ۱۳و ۰۳ ۰۲۸ يشت ۳ و ۲ 6۰ندی7 ددع و ۽ سد ۰ ۱ سنا‎ 
۴و۲ . ۵ لدی و یار س‎ ٣اس۲‎ / ١ و۵ .يسنا ۱٣و۴ .يسنا ۵۲و۰۲ 6و ڳر " دد‎ 
اوه .يسنا ۳۱و۱ .هد . لد ف رین یک‎ ٩ يسنا ۹ون هدې ۵ دهد ۱ ۴/۱ يسنا‎ ۱ 
دد و ۰۵/۱۵۵ يشت ۵ و ۰۷ انتک ۵ ۶/۱۰۵۵ سنا ۵ و۴ .سنا ۱۹ و ۰۱۳ بسنا‎ 6 
يسنا ه وه بشت و٩ ۰ لدې الدع فلا ددد. ۱ / اند ۸و ۰۲۱ فا دای ژر‎ ۸ 


۱ بسنا ۹و ۰۱۴ يسنا ۶۰و ۰۱۱ بشت ۰۳۳9۱ بشت ۲۴ و ٣۸‏ .وال 9 هدد۸/۱۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۸۳ 


يسنا ۲۸. ۶. يسنا ۴۳ و ۲ يسنا ۴۸ و ۱۱ يسنا ۳۱و ۱۹ يسنا ۳۴و ۵. ۱۵ يسنا ۲۹ 
و ۰٩‏ يسنا و ۰٩‏ يسنا ۴۶ و ۰۷ يسنا ۹ و ۵ : سنا وج و ۵. 
great ۵‏ -2 


کک دگ همه چیزدان 6 ی لد ۱و دد ۲/۱ يسنا ۴۰ و ۰۱ 


وشوو هی وندیمد. 


mazda i t i : مزدائیتی‎ 
giving an exalted position, exalting. 21100۷71۳88 )80۰( 
glorification (Har. ) ; pondering (M.); ۰ 

پیشترفت د هنده ۰ جایگاه بالاد هنده؛ ورجاوند کننده (اشپیگل ) . 

شکوهمندی (هارلز) . سنجش‌کننده (میلز ) . واند ٩6‏ هدقع دب در بت ولو دم / ۴ ویسیرد 

۰.۲ ۵ 


6ز سیو ساون ٭ (یشت ۵۱و ۰۱) mazdawnhdum:‏ 
مزدا و٩‏ ود ponder ye. imperat.‏ 


ند ٩‏ ند و نب ۰ : 50 ۴۸۵۸2 


مزداث divine power;‏ 
نیروی خدائی ۰ نیروی اهورائی . پورداود : بیاد سپردن 


ودد درز 9 سے . دو نیروی مزداگی (آفرینش » نابودی) ۲/۲ يسنا ۳۰ و ۰۱ 


(٠ زر ۵ دد - وادد اند ۾ إفاند ي وة با اة‎ EE 


مزداور : 5-۷3۲3 ۲0۵2 
خوشایند يا گرامی مزدا بودن . pleasing or dear to Mazda.‏ 
دی 9 دند - وای نید , کیا ۱ ۳ يسنا م و .يسا ۰۳۷ ۳. 


مووچ 9 .یاو وم دب . : 10-۲ 72 ۲۵ 


(the ۵1۳۷۵۲0 ( 06613760 by Mazda. مزدو فرتخت‎ 


۱۰۸۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


گفته مزدا واس ما سیوا سط لم .۲۲ يسنا ۷۱و ۰۷ 
فا نون ماس و چان ایبد ۳/۱ وند ۱٩‏ و ۰٩‏ 


6س چاو سوم ند ( اس ژد ۰ با ده دروو ند ) 


هو و © 

mazdo-frasasta: مزدو فرساست‎ 
taught or inculcated by Mazda. 

آموخته یا الهام شده از سوی مزدا نس وچ - لالد فد ب م ۳۰ ۱ يسنا ١‏ 


و .بسنا ۲ وو . 


ملد )و و دد 3 ره : mazyahh‏ 


greater, larger, more exalted. مزینگه‎ 


بزرگتر » بالاتر» برتر 
ساخت این واژه از 6 ند وودد 8ا۰۵ است .6 هدفه = بررگ می ھا که ۱ اببسنا ۳۱ 


و .يسا ۶۵ و ۰۱۴ 


ملد لیا دنت . 6 لک اس ۱ manta: ٠‏ 


منت contemplated, intended, projected.‏ 
اندیشه شده» نگرش شده» آهنگ » پیشنهاد شده. 
۵ چرم دد - ھا بر مو بد دی , = کار پيشنهاد شده یا کار نگرش شده ۲/۳ یسا۳۳ 


و۶ 

6 دیون سل وا ید اس اا نرینه : mantar‏ 
منتر a thinker, a conceiver‏ 
اند یشنده. گمان‌کننده» 
و دد- چۈ دد . ا = نخستین | ند بشنده= the first thinker.‏ 
۱/۱ يسنا ۳۳۱ و ۷ 


6د ۳۵۵( ۰ فاد( ۱ نرینه man tu:‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۸۵ 


ت 


منتو thought, care, treatment.‏ 
اندیشه» رای » نگرش» روش. پورداود : نگهدار پیمان . 

دد ج دق“ و6 - م ند چو ې 9 ۰ = بدترین روش یا نگرش۰ ۲/۱ يسنا ۲۲و 
و 


man tu: ۰ تاد × و‎ ۱ 


منتو نگ : 6 دد = ۰۱ See:‏ 


۱ 6سا( وونید د : 10۷31 manda‏ 
five-fold;‏ 


وف ۰ 
۲ 4 0 
مندائید یائی 


پورداود : بیاد سپردن . 


هلد دې دد ۰ ادإ دب ( از ريشه 6 دد = ۱ ) 
مت mata:‏ 
a thought, what has been conceived by the mind.‏ 
یک اندیشه , آنچه در یادگمان شده . (کماسه ) . 6 لد همهم ۲/۳ ویسپرد ۴ و۰۱ 
اا ھت دا 6 د لد ر دوه 6 هت ری ر 6 در تاف ` 


۱ 6 ند ۵ دیلامم در ۰ ( 6 دب ۔۔. با صم ت مص دد ) 
متفت : ۲2118 
no man who is excited or feverish(shall partake of‏ 
بی تب my sacred offering);‏ 
(یشت ۵ و )٩۳۲‏ ۰ 
هیچکس هیجان زده یاتبدار نیست طلف . = نه اینچ ند 6 . بتدار 
خروشان » ها دد 6 نت ۴ ه. = بی‌تب » بی‌خروش» ما ند مې ند 6 چا نرینه ۱/۱ 


سس هو (پیشوند) mat : (perfix}‏ 


1- with, including, together ۰ 


۱۰۸۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


| با ء دارندهء یا پیوسته » با همدیگر » به پیوست . مع - قاط ند 

always, along with; together ۰‏ -2 
۲ - همیشه » همراه با به پیوستگی .ولع وند ۲ و ۰۲۶ ۰۳۲ وند ۶ و ۰۲۷ وند ۱۳ و 
۲ ۸ وند ۱۴ و ۰۹ ۰1۴ سنا ۲۳و ۲. بسنا ۳۲و ۱. بسنا۳۴و ۰۱۱ بسنا ۰۱۴۰۴۳ 
يسنا ۴۴ و ۰۷ يسنا ۴۸ و ۰۱۱ 


ES‏ جح 


( با بر فده دا‎ a ( س وو 6 ند إلد.‎ - aw" 


mat -afsmana: 
. ) سرودین ی يا با این سرود های اندازه دا ر ( از واژه‌های گاتها‎ ۳۳9 ۳ 


0 ما دینه ۱ وبسیرد ۱۴ و ۰۱ 


E E E 


مت ] mat -azaint i: a‏ 
با گزارش آنها» with, their commentary.‏ 
(از واژه‌های گاتہا ) .نگ - دید د" 2 6 ۰ ماد ینه | /۲ویسپرد ۴ ۱و۱ . ر ند و سبع 


و دس ع س ددد دد را تب وت مادینه ۲/۳ يسنا ۵۷ و ۸. 


6ع - - ثم ند افم دد درد ا 


mat -gaosaãvarat 


ىة نس شاور 
با گوشواره. with ear-rings.‏ 


ات۲۹ سرت ن مد قوع نید برد اند ده ۱ وند ۱۴ و ۰۱۵ 


و ارو - رقم پد ۹ : 202 - mat‏ 


with filth; 


| انس حو د-۵ عاش وط پیر مادینه ۲/۱ وند ۷و ۲۵ = لاشه با پلیدی . 


ma 1 - daman : ۱ ( ند اند‎ - 46 
with his creation مشدامن‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۸۷ 


لد داید بجع ۵. دد در دوه ومع - وفع( انر ۸ يسنا ۶۱ ۰۲ 


ج انگره‌مینو با آفریده خورش» 


مدد ب - ده ددو ۵ و - فور ( واژہ گاتبائی ) 


متپئیتی پرسوی mat -paiti -pérésvaya:‏ 
با بازپرسی زرف این » با این بازپرسیہا with its cross-questions.‏ 


س - ل دد دص وم داع ام فد دد ت 6 ۲/1 ویسپرد ۱۴ و ۱ (گاتہائی ) 


۱ ندع س زه دده د د دد فو دد ۰ 


۲۳۵ 1-02 1] 1۱-۲۲ 5 : 


(واژہ گاتہاتی . ) with their questions and answers.‏ 
با پرسشہا و پاسخهای آنان؛ ب س ول لدي ۰.۰ فانک - ھن رف وت ل ند و دسي ما دینه 
۳ بسنا ۵۷ و ۰۸ 


ەس ۵ ود الد وولف ...تافو رورت 


mat -pérésvaya: مت پرسوی‎ 
with its questions; با این پرسشها.‎ 


الد - A Eu‏ ویسپرد ۱۴ و ۰.۱ 


ا سے 9 فد 9ی رب ۰۳ mat - f šu:‏ 
مت فشو 


with its cattle. 


با این گله انمع - وع < ۰6 کماسه ۱ بشت ۲۱ و ۰۱۴ 


6س - (هد دد ۰ ۳ : 1-۲6 18۵ 
مت رث with its chariots.‏ 


6 - اد فطع 6 کماسه ۲/۱ بشت ۲۱ و ۰۱۴ (وسترگارد اچ لد ک6 . ( 


۱۰۸۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


26 بت واد س دد موم دد فار د ۰ 
مت وحس تتن : matvaCĞCastašt i‏ 


با اين بندها (بند سرود ) . with its stanzas;‏ 


نع - واس دوو م دده 6 ےط ۲/۱ وسبرد ۱۴و ۱ 


0 ی ( اس اف فوا لاه (تریت) 


mat -saoCa: 


و ا 


ever in flame(as fire). | همیشه درالو ( هاتشد ا‎ e 


ا سے - دود ها دم ۵ ۷/۱ يسا ۶۲و ۴. نیایش ۵ و ٩‏ 


سے = لل و) لادد 3ر دوت 
مت هیزونگه ۶ 7 mat -hi‏ 
با زبان with the tongue.‏ 


و ای سے - هدک ددا کماسه ۲/۱ يسنا ١۱و‏ ۰۴ ۵. 


6 دول . 


mao: 
See: ۰ مث نگ : لها ها دن‎ 
maê ,mad : (1) 2 ٠ 
to treat medically, to remedy, to restore(as a سد‎ 
مذ‎ 


person)to ۰‏ 
پزشگانه درمان کردن » بپهبود دادن » 


به تندرستی برگرداندن (کس بیماررا ) . 


وا - م دد۵ ۰ :1-1 ۷ 


to prescribe medicine; to restore وی مد‎ 


(a person)to health by giving medicine. 
. دستور داروئی دادن > نسک (نسخهء ) دارو‎ 


فر هنگ واژه‌های اوستا ۸۹ 


با دادن دارو به تند رستی برگرداندن (کس بیمار ) . مایم دوع :دس چو 6 ۲۵ 
۲ نند ۷و ۸ دهم ند دد ند چاو بش ۳ وند ۷ و ۰۳۸ ۴۵. 


ِِ 6ج ۳ ماد ۰ (۲) „mad:‏ ۳2۵۵ 


مذ ؛ مد to be intoxicated, to be merry‏ 
or pleased.‏ 
هست بودن » شاد یا خرسند بودن . خوش بودن . 6 س دد د د دد 3 د . 


۱ ویسپرد ۸و ۰.۱ 


۰ له 
6 دد و ند له و) فلت . اید د ند وده ندز ريشه اال ۰۷ ددوسته) 
مدهم : madahma‏ 
ناراست » ناپرهیزگار . no unrighteous or unholy person.‏ 


6اه د اريه ۱ بشت ۵ و ۰۵۲ 


۱۵۲۱5 ۰ ادد د ۱5« دایم رز‎ TTDI 


no liar. مدروشت‎ 


نادروغگو» دروغ‌نگوینده. ۱ 
6 ند ولاهم کش ۱ بشت ۵ و ۰.٩۲‏ 


ma ,mad : (r) ۰ ند3‎ S6 ا‎ 


to be wise or discreet. مذ » مد‎ 


خرسند بودن يا دوراند یش بودن » 


27 E 


مذ » مد health-giving remedy; disease removing means;‏ 
درمان‌بخشنده » بردارنده بیماری . ابع ۰ ۳ بسنا ۱ و ۰۱٩‏ 
6سق دب » (۱) از( دو ) :۳63 


intoxication, ۰ 


۱۰۹۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هستی » 1 
ده و ۱ يسنا ۱۰ و ۸. بشت ۱۷ و 6.۵ ید ۵ ند لو دد هد ۶/۱۰ يسنا ۴۸ و ۱۰ ۰ 
وس سې وی چاه ۳ يسنا و۱ و ۸. يشت ۱۷ و ۰.۵ 


6 دیع د ۲(۰) mada:‏ 


wisdom, 7 ۰ 


و 


مد 
خرد » دانائی » فرزان » 
6 هب6 ع ۲/۱۰6 يسنا ٩‏ و ۰۱۷ ها هه نف ۰ ۴/۱ يسنا ۱۱و و۰۱ 


ەس ندیم دب ۲ 83 7۵2۵2 


مذنگه crop-destroying locusts.‏ 
ملخ نابود کننده کشت 
6 دیع دد یگ هد ان ۲۵۵ لم دس ترینه ۶/۱ وند ۱ و ۱۴ وق چا چ در د دمع م 


مادینه ۶/۱ وند ۷و ۰۲۶ 


6س < ۰ دو س ۰ کمأ سه mabu:‏ 


cordial; health-giving wine; honey. 


۳ 


مذو 
نیرود هنده ۰ می نندر متی‌بخش » آنگین ۰ 6س2 د ۲ دب: ۱ وند ۵ و ۰۵۲ ۵۳ . 
۴ ف دپ کر و ۶/۱۰۰۵ وند ۱۴و ۰۱۷ ۱ 


ا 6س دە ند 0 6س د ` : umant‏ هو 


مذومنت (meals)with wine.‏ 
می دار » می‌آلود . - رنده می‌با خوراک » 
فد درس و ۰۰۰ 6 م < دچ م ع ۰6 رینه ۲/۱ وند ۸ و ۲۲ = خوراکی امی. 


وت نی ۰ 6د رات ۰ : mab érna‏ 
مذم middlemost.‏ 
میان تریں e‏ ۱ نیایش ۱ و ۶. 


اب66 ۱ وند ۲ و ۰۳۰ 126.۳۸ 6 ۰6 نرینه ۲/۱ وند ۰۴۱9۷ ۴۳ .يشت 


فرهنگ واژه‌های اوستا 1۹۱ 


۱۱ و ۱۸وا6 :۵:6 $ ۱٩‏ يشت ۱۳و 66.۶۴ ۰۷۷6 ۳/۱ بشت ۱۱ 
و ۵۰۱۸سع Re‏ /۶ وند ۶و ۲ مبهع 6 ۰۲۷۵ ۱ وند ۱۵ و ۰۴۱ بستا! او 
برای ماننده. 
ژرف زیرزمین يسنا ۱۱ و 6۰۷ ند @ )6ل ۰ ۲/۳ وند ۱۴و ۰.۱۴ 

2- a niddle-sized; middling; of the middle class; 
» گونه‌میانه. میانه (نه بد نه خوب ) از رسته میانه‎ - ۲ 


یا ام للد اد . ( 6س4 عاد با ررر .) 
مذمونمان : mad 6۳۳6 -nmana‏ 
یک خانه ميانگین - خانه کم‌بها a 1016-91260 house; a house neither.‏ 
high nor low in value;‏ 

۵ - وم ددد دف جه د ۶/۱ وند ۱۳و ۰۲۱ 


الك e: (١(٠‏ 
من to think, to ponder, to consider, to heed, to attend to.‏ 
واد = اند یشه کردن » گمان کردن ۰ بررسی کردن » نگرش کردن » پروا کردن . ودد درد 
۱ يشت ۱۰ و ۱0۶ .6اه دهد د و يشت ۱۰ و ۰۱۳۷ 6۰0۱۳۸ دد ودديرو د يسنا ۴۳و٩۹‏ 
6 لدد د دنق (هانداز درییوو) يسنا ۴۵ و ۷۵۱۳۳۰۳ ۴ ۳/۱۵ پشت ۱۰ و ۱۰۵. 
مم نم چا 6 دد [ دد ۷۵ دم پشت ۱۰ و 6.۱۳۹ دته ۲٩‏ ۷۵يشت ۱۰ و ۰۷۲۱ دودو دیو 
6ه ۱/۲7 ویسپرد ۱۲ و دددر کر ۳۲ وند ۲ و 6۴١‏ وور د چرپ د 
يشت ۱۳ و ۴۷ ۱ .6 هدد لد هم دد يسنا ۱۰ و ۱۵ دوو رمف و ۵۵۵ ۱۳ يسنا ۳۵ 
و ۲ 6 هودد ۲/۱۵۵ وند ۱۸ و ۲۸ 6 مدو دند چر۲ دد ۲/۲ يسنا ۳۴و on.‏ 
و مدز دددتود ۳۵۵۵۵ ۴ يسنا ۴۵ و 6.۱۱١‏ س 6اددیددد ۴٩‏ ۳/۲ يسنا ۱۳ و ۴.و) لام.... 
و ددد زد در داد 6 ۳/۱۰ يسنا ۴۹ و 6.۲ نھوم دمع ۳/۱ يسنا ۳۱و ۱۹ يسنا ۵۱و ۱۶. 
RO‏ / ۱ يسنا ۲۹ و 60.۱۰ و0۵۲ يسنا ۲۱ و ۸. يسنا ۴۳ و ۵. ۰۱۱۰۹۰۷ 
۳ ۵ا36 دد )ر ۲/۱ يسنا ۱۲و ۵. يسنا ۴۹و 6.۴ اقا ۲/۱ وند ۲ و 
nef.‏ ۱۱۲ يسنا ۴۶ و 6۱۳ل بره ب+وسدوج داي رن 6رر 23. 
6 5 ۱/۱۵۵ یسا ۴۳ و ۴. 


1۹۲ فرهنگ واژه‌های اوستا 


6د ددم صم وه ۲/۱ يسنا ۴۴ و ۰۱۲( دد دم دد د و رند ات 
ا واگ ند ددر : دد ارت اجا ۵ ند ردد ۵ وا از چه‌روبگنا هکاربودن‌اورسیدگی 
نشده است . يسنا ۳۳ و ادد( چا نرینه ۱ وند ۷ : ۰۷۸ ٩6.۷ددوزدطا‏ الفت . 
نرینه ۱/۳ يسنا ۷۰و ۴ 6۰ دد ید [د و( کلد نرو دای دد زو وه ترینه ۱/۱یشت ۸ و ۰۳۹ 
# د6 اده ز ددد و ۰ ترینه ۴/۱ پشت ۱۲و ۸۸ 6 لد ورن ددد ۱ کا نرینه /٩‏ ۱یشت ۱۹ 
و ۰۴۷ ۰۳۹ 

2- to regard with affection, to esteem, to respect; 


بزرگداشتن با مهربانی ۰ کرنش کردن » بزرگداشتن »6 ند[ درو و ۰ ۱/۱ ينا ۴۳ و٩.‏ 


6 ند چرم ۲/۱۰۵ بسن ۶ ۰۱۷ 


فنا 0اد ۰ tar é-man:‏ 
تر من to hold(a person)in derision, or in‏ 
slight esteem ۵ hate.‏ 
ریشخند کردن ۰ کوجک شمردن (کسی ) کی دو او کش ) ری 
دشس داشت (کسی ) . م دم - 6 دلب اد ندچ ددد. ۲/۲ 
سنا ۴۵ و ۰۱۱ ۵ ددم قو من( ۲ یس ه ۴ و ۰۱۱ 


د ی 


1- to think. فر سن‎ 

اند یشیدن » اهالت ها دد ( دد قال د بر د وا ۴ با ۶۸ 9 ۰.۱۳ 

to be greatly concerned or uneasy.‏ سم 

سار ولوا د ا ا د وت دز و کا ورد 
ود ۱۹و ۳ 

3- to reach one's goal; to arrive at. 


بدرخانه یکی رسبدن » رسیدن به و 6 دد ۱ دد کو ۳ 


پشت ۱ و ۰ ۰.۲ 


واب - 6ند۱. ۶ - vı‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱9۹۳ 


to think distractedly, to become restless. وی من‎ 


بآ شفتگے اند يدن ۰ ناآرام و بی‌تاب شین واب ه دد دددد فج دف ۽ 
وند ۱٩‏ و ٣؟.‏ 


man: 
)۲( ۰۷ لد‎ 6 
to dewel, to stay. من‎ 


ا 9 و( . 


فر من fra-man:‏ 


to dewel, to live in a place. : مأندن » در یک جا زیستن‎ 


هده دد ( د« ارد ب و وند ۷ و ۰۵۵ 


اند دد ۴ 6 دب ات | mana:‏ 
من spiritual.‏ 
مینوی ۰ روأنی » 
ذد فده )لف ررد ا ا دد دد ره مد دد لج دد (١‏ دارندہ) جہان استه‌ویت‌ومینوی . 


نرینه ۶/۱ يسنا ۰۱ ۰.۳ 6ند | ۵۵ ر :د ی نرینه ۳ يسا ۲‘ 


اندیشه» آگاهی ۰ mind, thought, attention.‏ -2 
ا من ۰ ۷/۱ ۲۲و۰۱ اند 1دد وردرد. ۷/۱بستا 
۵ و ۰٩‏ 


۵ اند حاول(و. نرینه : r i‏ ۲0۵۸8۵00۵ 


من اثری the neck of a dog;‏ 
گردن سگ » گردن . 
ده زد حای ای ۲/۱ وند ۳ ۰۳۰ ۰۳۷ 


mananh: cJj6 . مدد إدد درم‎ 
thought, mental power. مزر‎ 


۱۰۹۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هنن اند یشه» منش اد 
نیروی روانی » یاد . آهنگ (خواست) . گمان . mind, intention;‏ 
6( ۰ ۱/۱ وند ۷و ۵۱ وند ۱۳و ۷. وند ۰۱۸ ۲۷ سا ٩‏ و ۰۳۲ يسا۸او ه. 
يشت ۱۳ و يسنا ۶۲ و و . نیایش 6 و ۶ اند رپا واند لت د قارع ۰6۶ 9 
NEE eI EKSE SESS EF ۵١‏ ۰ ۰۱۲ 
بسنا ۴۸ و ۴. ویسیرد ۲ و ۵. ویسبرد ۱۴ و ۰.۲ بشت ۱۰ و ۰۱۰۹ #6 ادن فد فم ففف . 
هراد لاھ دوه ص ع 6 ۲/۱ یسا ۲۸و ۰٩‏ 6 هس چا ۲/۱ يشت ۵و ه۵. 
6 دد زیر هه تا ۲/۱ يشت ۱۳ و ۰۸۷ ند فلع لت - عادد (د وارولد :۱ /۳ یشت ۱۷و ۰۱۳ 
دد ادد ولرد ۲/۱ یسا ۱ و ۰۲۱ ویسپرد ۲۲ و ۰۲ شلد طا دد یروک تب - با دلگرمی 
بسیار .آزرومندانه ۰ ۱ / ٣‏ يسنا ۱۱و۱۸ .يسنا ٣‏ ۲و۲ .يسا ۴۷و١‏ . واد نرق د وه ص ددد تم تاف 
مب ماف ویب و لاه لفك ۰ .۰ ۲/۱ یسا ٥۵و۴‏ 6 ددرت ول قار ۴/۱ یسا ۱۹ 
و ۰۲۳ يسا ۶۸ و ۴ :ودن دداته دد نیع ۲ دد - 6ه ماو وه ص ۵/۱ بشت ۲۲ وه۴ . 
وا ند زب ورن ۶/۱۰ وند ۱۸ و ۰۱۷ ۰۲۵ وند ۰۲۰ ۱۱ يسنا ۲۸ و ۲ يشت ۱۶و ۶ 
ادر« ارم دنت بتک ل ده وت وفع چا یتنا ۲ ۱۱ سنا ۵۰ و 6۱ ان ول و 
۷/۱(۶/۱) وند ۱۹ و ۰.۳ يشت ۱۰ و ۰۱۰۶ ۱۰۹ وله ( 9 0 دص دا ددد ۶/۱ يسنا ۴۲و 
۳ يسنا ۴۶ و ۰۷ ۵۰۱۸ دس3 د۰ ۷/۱ يشت ۱۴ و ۲۸و ۲۰ و ۳۲ 6اد ندا ر" لفلف 
يسنا ۲۰و 6.۳ دد فلع ۱/۳ يسنا ۴۵ و ۰.۲ يسنا ۶۰و ۰۱۱ وادت فلع ۲/۲۰یستا 
۸ ویسپرد ۱ |و ۰۳ بشت ۱۲و 6.۷۴ لد فف ۲/۳ یسناه ۲و٩‏ ۰ ماس( رو وهه ` 
۲۳ يسا ۱۲و ۰۴ 6 ددا ند ون ,وی ۰ ۶/۲ ویسیرد ۷و ۰۲ 
و ماننده‌های : دوه چا ماود درم 9 دالوا کن ودب - 6 در [دد و ژ۵ دس 
دای ٥‏ دد د که ر وده - من رن 3 ر ندر( ما ند زر تفا 
د 3 له ریا ماس[ شون ر ر ند وات ما دد زد وله ر که در مزر ور 
Bahman=good-nindedness.The archangel Vohumano. The‏ -2 
Second of the 7 Ameshaspands, in his spiritual character,‏ 
he is a personification of the Good Mind, peace and‏ 
intelligence, and his natural character, his the guardian‏ 
of sheep and cattle of 211 Yazads, Vohu Mano (paz. Bahaman)‏ 
is nearest to the creator. He welcomes the blessed souls‏ 


of the pious and introduces them to Ahura Mazda. 


فرهنگ واژه‌های اوسا ۱۰۹۵ 


۲ - وا ووع رت ملد ند 9 0 = مش نیک ۰ فرشتهبزرگبالاجاموهمن‌و دومین امتا سیند 
از هفت امشاسپندان در چپره مینوی خود ش بابن نامپا نامیده مشود ۰ و این‌امشاسپند 
نمودار هستی یافته منش نیک اهوراست در آشتی و هوشیاری‌ودانائی .ودرجهاناسته ویت 
نگهبان گوسفند و گله‌ها است و بهمن از همهء صفات خدا» نزدیکتر به آفریننده است . 
ند لد .ما دد | ند وترغ. که نمودار مش بد و اندبشه زشت و بدخواهی است . 
وال رهد - ۵ دد و ۱/۱ يسنا ۲٩‏ و 1۱د چا یایاده 9 ۱ بسا۲ و ۰۴ 
يسنا ۴۹و ۰ . يسا ۵۵ و ۵ فایا دم دد - ەد إا ۱ بسن ۳۷و۵ .و) دد ) دب 
صود للد ۲/۱ یسا ۲۸ و ۰۵ ۰۱۱ بسنا ۳۳ و ۱۱ ۰ اجار اده اد ولھ ٹک ۲/۱۰ ویسپرد 
۳ و ۰۴ مایا بوي ح- اله د ولع ددد۱۰ /۲ بستا ۸ و .يسنا ۴۴ و ۱. يسنا ۶۸ و ۲۳ 
مایا رع < - 6 ند اند 3 لام دند . ۱سا۴ ۴ وړو ماهد و کم ند - ماپا ۾ - 
۲۱ سنا ۳۰ و ۰۷ ماپا ر دن ددد 6د د وی دد ٣/۱‏ سنا ۴ و ¶. بسنا ۵و . 
واه و0 دیا 6 دد( درو ن ۶۰ يسا ۲۸ و ۸. ينا رو . واد وب 
بره رد وه - یه ( ند ۱۰۵69 /ع یس ۳۱و زر بسنا ۴۴و ۴. يسنا ۵۴ و ۰۱ ویسپرد ٩‏ 
و ۰۴ 6 ها ولد وس ماد و ن م د وہہ و۱۲ چادو و م روت 
م نهد - 6هد( + درن وا ۶/۱ بسنا ۲۵ و ٠١‏ . 
شیک نی باد توا کا ھی ر اب ۱ ود ۱٩‏ و ۰۲۰ 


ند اواد چیه ۰ manavant : ET‏ 
توت affectionate, beloved.‏ 
بامهر» مهربان , دلبر. 


6 دند (ردد د 8¥ 2 ۰6 مادینه ۲/۱ بشت ۱۰و ۰۷۹ ۰۷۱ 


6 لد [ لد 9۵ 8 ند حاواو ود دود وزه, 


۲85 5 - 1 ۷8 : 

1- foremost in intellectual power. 

۱ - بزرگتترین‌نیروی‌مینوی »جلوترین نیروی خرد 6۰ ند وړ- له دواد( مت ۲/۲۰ ما دینه 
ویسپرد ۱٩‏ و ۱ .6د ند فد -له سیا ددرت داور هدا ۴/۲ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۲ 

2- the first thought. . اندیشه نخست‎ ۲ 


دد وی دد رزند ( 6 ۰ 6 ند [ ند .فد HATE‏ ۱/۱ یسا وا و ۰۱۹ 


۱۰۹۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ادد ادد د کن دردد ۰ ا دد اند و رن manahya:‏ 


spiritual. 


٩۲و۱۰ جهان ا ا و ریت ۱/۱ بسنا ۵۷ و ۲۵. بشت‎ = EDP Sn 
ددد . والد اه2 6 دد لاه و ۰6 ترینه۱/ يسنا ۲ دوع .هدد دارم که ۰6 نداد هدع و۱6‎ 
نرینه ۲/۱ يشت ۲۲ و ۰۱۶ ۳۴ .ده له 6 دددر هې دد .۰ دداات ( دی واه ادن نع در ددرر هم ده‎ 
برای این جہان و جهان مینوی نرینه ۴/۱ يسنا ۷و۵ ۲ .يسنا ه ۴و۲ . وا لد( د لوه ود قا‎ = 
۰۳۲۲ رہ واه ج دد ۔ دد 3 0 ر ومه .= از جهان مینوی پرینه ۶/۱ يشت ۲۴ و‎ 


و) دد د << دنب man i vaw:‏ 


منیو! و thinkers‏ 


6 دد ر۹3 م د ۱ ۶ ۳۵۲51 
میتی thought (D.);‏ 
آندیشه » (دار مستتر ) 


6 ند دوم" ور ۱ بشت ۲۴ و ۰۳۷ 


ص ت 


6 ند | وم دب ۹ manusa:‏ 
منوش name of a mountain to the North of Iran;‏ 
مانوش بنا بر بندهش و کتابهای جغرافی پس از اسلام بخشی از کوهستان البرز نزدیک به 
دماوند است که نژاد مانوش = مانوش چپره = منوچهر در آن پدید آمده‌اند . برای 
آگاهی بیشتر نگاه کنید به "زندگی و مهاجرت نژاد آریا» بر اساس روایات ایرانی "» 


فربدون جنیدی . 


۲۳۵ ۱۱5-۶ ئلد ۱۱ شب - وات رت‎ 
Manuchehr, the great grandson of Earach the منوش چیثر‎ 


youngest son of King ۳۵۲10008. He slew Salm and Tur, his 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۹۷۲ 


great uncles in revenge for Earach,who was killed by them. 
مانوش‌چهر یا منوچهر: نژاد مانوش که از کوههای البرز نزدیک به دماوند (کوههای‎ 
شمال تهران و خوار و ورامین ) برخاسته‌اند و کین کشته شدن جوانان 9 ر‎ 
از سلم و تور (تورانیان و اروپائیان ) کشیده‌اند ۰ آگاهی بیشتر نگاه کنید به‎ 
. زندگی و مهاجرت نژاد آریا , بر اساس روایات ایرانی "۰ فریدون جنیدی‎ 

ودد دوه - دم دول اد ۱6۵ | ۶ بشت ۱۳ و ۰۱۳۱ 


مس و 


same as ۰ منوثری ود‎ 


mano@r i : ۱ ۰ Due 
A با یت‎ 
manévasta: . فاد فاك‎ - 2 6 
the wealth of honour. منیوست‎ 
. دارای آبرو » آبرومند . پورداود : آرزومند‎ 
سند( برو > بزرگداشت.» وأ د فوص دب 5 وا ل ویچ‎ 
۰.۱۹ دد ( 6 وید حدم دده ۲/۲ یسا ۴۶ و‎ 6 


دد د 9۱ و دس 4۵ م ددد م فف .ونر درد بافوص س 


manyu-stata: 


من یوستات 

با میزان برپا شده» ا مینوی . built up by heavenly spirits.‏ 
م ند دد ند ۰ : maya‏ 

knowledge, wisdom, understanding. متا‎ 

دانش» خرد » دانستن ۰ م) لد دد یوو / ۳ يسنا ۳۳و virtue. .٩‏ -2 

good effect, excellence. . نبک‌هوده» پرهیزگاری » بالش‎ 


6 ند ۱ دردد ردد ی ایشا ۰و ۰۱۲ 


ادد د دزلل , )۲( maya:‏ 


trumpery, deceit (Har. ); malic (Dar.); میا‎ 


فریب (هارلز) . بدخواهی » آهنگ‌بد > (دارمستتر) و دد ور ههج ۱/۳ بشت ۹٩۱۹و‏ ۸۰. 


۱۰۹۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


e )۱( a 


to die, to expire; مر‎ 
۱ » مردن » سپری شدن‎ 

6 و نرینه ۱/۱ وند ۵ و ۰۳۷ ۰۳۸ وند ۱۲ و ۴ ند ل6 ٣ء‏ وند 
۸و ۰۳۳ 

۲ ادات شا ANTE‏ ر ۵۵ دحوم و E‏ .مادك 
قرم در دب ر فاد ازع دب ۰ 


2- to kill, to do harm, بح کین رت دادن‎ ۲ 
ava-mar : لل ۱۱۱۱ د‎ 
to die(of evil beings) آو مر‎ 


مردن (مردن کسید کار ) 

م سه 9( «رس ‏ رف ی باس یک کس 
بد می مبرد ۳/۱۰ يشت ۲۲ و ۱1٩‏ .دد دددد ے 6 919« رده وې وند ۷ 
و ۰۳۷ فرگرد ۸و۱ ۰ لد ردم 6 قفا ون هون وفع ۱ بشت ۲۲ و ۰۳۴ 
پشت ۲۴ و ۲ ۰۶ دف درد - 6 میا ترینه ۱/۱ يشت ۲۲ و ۰.۳۴ 


کل ند ی ۳9 


فر مر to die;‏ 
مردن ۰ هد ا ror‏ 


الد 8 


to remember, to reckon, to adjust an account; تردن‎ 


mar : 


بیادآوردن »شمارش‌کردن ۰ رسیدگی ترازکردن . to recite;‏ 
0 9 ۰۱۱ ر بشت ۱۵ و ۴۵. 
م سد الد دد کار دې ور ۲/۱ بشت ۱۴ و ۰۲۹ 6 لد () ار ص ۰۵ ۲/۳ بنا ۴۲ و ۱۴. 
6 رادرس‌عا ۱ ود ۲ و 6۲۳سا ۲/۱ بشت ۲و 6ع ۰ یسا۱۹ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۰۹۹ 


و ۵۰۶ (اس . نرینه ۱/۱ يشت ۴ و 0.۴ رهه دد یکر م چا ۱/۳ يشت ۱۰ و ۵ 
مدد ۷۵ یسنا ۳۲ و 0۷۰۶ ددد م ددد - و در(دید ۵۱ = برای شمردن یا رسیدگی‌کردن 
به (به کردار کسان رسيدکي کردن آنچه در این جپان انجام داده‌اند ) يسنا ۳۲ و ۶ 
برچ روہ وا ددد د ا 6 ۲۵ هد ۲/۱ يسنا ٩۱و‏ ۱ ده ۱ بشت ۱۶و ۰۱۷ 

اسا 6 6۸۱ -دعه ۵ ( چا آرزوکننده یاد گاری خوب,یشت ۱۶ و ۱۷ ۰ e‏ (دف . 

۳ (نرینه ) يسنا ۵۵ و ۶ يشت ۵ و ۴۵۲۰۸۶ 1088 ۲۵ wish eagerly,‏ 2-00 
آرزومندآنه‌درخواست کردن » اآرزوخواستن ۰ م دد (ع چهرمم . نرینه ۸/۳ يسنا ۳۱و ۱ 


aiwi - 5۳۵ ۲ : E 

to have a spell told upon. آئیوی شمر‎ 
» گفتار شمرده داشتن » بی‌شمار‎ 

دم میب ر لد در ددد ۱ ۲ ۱/۱ بشت ۱۴ 


و ۰۳۴ 


۱ الب ع : upa-mar‏ 
to learn by rote, to study, to remember.‏ 
از هه دق دادن .باد گرفتن :ساد آوردن . (ل لاد 


E EN 
سر سری باد عرعتن + ی اند یس‎ 


6 مهد ۳/۱ وند ۴ و ۰۴۵ دل ند وا ندارا ۱/۱ بشت .۱ و ۰۲۹ 


pai t1i -mar : O 
to remember; پئیتی مر‎ 
. بیاد آوردن‎ 
.۳ هرهم رفن ۵ ند( ) پو د ۳ سنا ۲۲ و‎ ۵ 
.۵۲ چو ې ۷۵ بشت ۸ و ۵. يشت ۲۴ و‎ ٤ ده ند دم د ووع 6 ندا‎ 
. ۵۲ ما نرینه ۲/۱ يشت ۲۴ و‎ ۴ em6 - ده دده فورورح‎ 


له ددم د فبه © ددع6 اد با د ینه ۱ / ۱ بشت هو ۲۴ .يشت ه ۱و ۰۸۶ 


وه ند دص دوہ 6 دا6 دد تربنه ۱/۳ چا ۵۵ و ۶ 


1100 فرهنگ واژه‌های اوستا 


دا یط 


فو مر to recite, to remember.‏ 
از بر کردن » بیاد آوردن TES‏ دې ۲۵ e)1‏ 
نرینه ۱/ ایسنا ۱٩‏ و ۶ ین ¢ 6 6۱ ۰ مادینه ۲/۱ ویسپرد ۱۴ و 

1 د6 اء 6 ترینه ۱/۲ يسنا ۵۵ وع" 


maraka: ۰۱ سا‎ 6 NR: 
a plague, affliction, disease; مرگد‎ 


6د دند ۵ دد وپ دج دص ۷/۱۰ يسنا( ٣و‏ ۱۸ 


اق marane:‏ 
مرا نگ : ولد ت۰۲ See:‏ 


mar 6۷۲3۵۲۶  هنیرت‎ . اهوم‎ AT 
a destroyer. مرختر‎ 
» ی نابود کننده‎ 


6 ید( ۳ سنا ۳۲و . 


mar 65 : . ساه پیج‎ 6 (۱) YA 


to destroy, to do harm. مرخش‎ 


تس 


کشتن › نابود کردن 
آ سیب رساندن م . یی سفنت ا يسنا ادوه 
6 وم سل پا نرہ ۱/۱ بشت ۱۹و ۴۱. 


۷ 


9 
ردودن ۰ پاک کردن »نرم و زیا ساختن . 


¥ ت 


to clean, to purify, to make elegant; 


ا ند( ورین . (۲) ه6سدوو ۰ : mar éx5‏ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۰۱ 


۲۵۵۲6۷5۵۲۶ ود( 6 سای‎ Ne 
one who purifies. مرخشتر‎ 
پاککننده» رف اسف‎ 


6 ند او وه دوم ۱/۳ بشت +۱٩‏ ۰۱۸ 


mar é¥: . 6سا وم‎ ۰ 2 N 


مرغ to kill, to destroy.‏ 
کشتن » نأابود کردن » 
6 پچړ م دار. ۲/۳ وند ۱۸ و ۵۵و ۰۵۹ يسنا ۸و ۰۳ يشت ۲ و۰۱۷ بشت ړو 
FF‏ ۱ 

6 دا 2 ف. ‏ ۸ : 62 mar‏ 
مرغ نگ : 3 6 9 لب ه See:‏ 

mar 63 : ( فان لشف . (6ماک_باونت‎ 
to pity, to compassionate; to forgive; مرژدا‎ 


دلسوزی کرد + بخشیدن 6سا هو دد ددص لک > ۲ بسا ۳۳و( 1 ه ندم 
يشت ۲۴ و ۰۳۱ 


mar éz: . سای‎ 

to touch, to limit, to arrive at certain مرز‎ 

limit; 

دست زدن به» پایان دادن » مرزدار کردن » بمرز راستین رسیدن 6 نع ند دهم د. ۳/۱ 
یشت ۱۰ 0۵ یس ۱ بشت ۱۴ و ۰۲۱ 

2- to clean(Lit.); to make, to prepare; 

زدودن ؛ ساختن , فراهم کردن 6يد ۲ وند ۲ و سوب ۳/۱ 


3- to rob, to press, to touch. ۰۳۸ وند ۲ و‎ 


مالیدن » رفتن » دست زدن = 6 دوه م د ۱ 


۱۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 
فد لاس ن ۰ anu-mar éz:‏ 
آنو مرز to clear (the way).‏ 


پاک‌کردن » زدودن » (راه) 
دد 6 دی دد م ع ۳/۲۰6 يشت ۸ و ۰۳۸ 


aã-mar éz: 6 


to rub down 
یک سره مالیدن‎ 
۰۴۵ س.6ع۵ 6 3 ۳ يشت ۱۴و‎ 


ni -mar éz: ۰ ودد‎ 

to cleanse away, to efface(evil نی مرز‎ 

بکنارزدن » زدودن <« پاک‌کردن thoughts)in the best manner;‏ 
پاک کردن (اند یشه‌بد ) با بهترین روش پاژنام دین مزدیسان 

وا 6 دا دہع > پاک‌کننده‌نرین » اد-6 داو د دمه مم وی - 


مادینه ۲/۱ يشت ۱۶ و ۰۱ 


2۵1 ۲ ۱-۳۵۲ 2 ۶ ۰ لدد واو سای‎ 
پئیری مرز‎ 
to move the hand gently and smoothly (as over the 


body of a person)to caress. 
. نوازش کردن » مالیدن (بنرمی و آرامی روی تن کسی دست‌مالی کردن)‎ 


لد دا - ا س ی د ۲/۱۰ بشت ۷ ۲۲ 


fra-mar éz: ED 4 


فر مرز to clear away, to cleanse.‏ 
کنار کردن » پاک کردن» زدودن 


اس6 د امه و۳ ۳/۱۵ وند ۲ و ۴۲. المع وند ۲و۲ ۰۴ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۰۳ 


یی( ۴۳ يشت ۱۲ و ۴۵. 
فرو ردن to merge in‏ -2 


ده سای ددد موی ۱ وند ۴ و ۰.۳ ۲. 


fra-mar éz: ۳ وات ا‎ -. ۳ 
to clear of; to strike off, to annihilate; وی مرز‎ 


زدودن » خامه‌کشیدن» نأبود کردن ۰ مأت 6 دوک + بشت ۴ 9 ۰۴۵ 


mar 62 ۹ E 
clean; glistening; pure; مرز‎ 
2- large, great. پاکزه» درخشان ۰ پاک‎ 
۰۱ و‎ ٩ مأادینه ۲/۱ يشت‎ e 
.۵۲ بزرگ » سترک . واه نگ ۲/۱6 وند ۲ و‎ - ۲ 


mar éz i šma: ۰ ود قوم د‎ ۵ 


ت © 


name of a person. مرزیشم‎ 
مک‎ 

دا 9د قرح 6 ده دد ۰ 5 15۷ mar éz‏ 
مرزیشم of the Family of Marezishma; son of Marezish.‏ 
از حانواده مربزیشمه » ېسر مرنریشمه ۰ 6 e‏ وه دد ۳۵ دري دار ۰ ۱ بشت ۱۳ و 
۱۶ 


دام با ۲ ۰ ۰ mar‏ 
مرنج to smite, to kill, to destroy.‏ 
زدن » کشتن » نابودن‌گردن» 
6 ام بت د ھی ۳/۱ وند ۲۱و ۰۱ ۲ يشت و ی /Y‏ 
ا ٣۵ء‏ 6.۶ ات دی ب دو ۲ بشت ۶ و 06۰۲( ارم دیع دا۰ 
ود ۱۸ و ۵۵ و ۵4 6یا چ3 دد و كھ ۲/۱ وند ۱۹ و ۰۶ 6 در سک ۰ 


۱۱۰۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


۷۱ یسا ھ۴ و ١‏ 6 دهد( کلوکوچ دید د مم د ۱ آوند ۱۵ و ۰۱۳ ید 
لش دد ور وی دی . ۲/۱ وند ۱۵ و ۰۱۳۴ ۵ رقم ) د در ددن وھ . يسا عو 
۰1١‏ 


ni -mar ۶ ٠Ç 7 اوس‎ 
to afflict, to torment. نی مرنج‎ 
» عمگین کردن » رنجور کردن » آزارگردن‎ 
2- to break down, to destroy. 
» نگستن » فروریختن » ویراں‌کردن‎ - ۲ 


زد ٤6‏ روك و دد دور و بسا ۴۴و .١۴‏ 
NIT‏ ان par a-mar énë:‏ 


پر مرنج ۱ to kill;‏ 
کشتن » لاد - ول چام در مې ور ۱ وند ۱۳ و ۰.۳ 


بات ماس پو : 4 ۷-۳۲ 
وی مرنج to desolate, to devastate.‏ 
ویران کردن» بی‌نشیمن کردن 
وا چوم دد دم د ۳/۲(۳/۱) یسا ۲۱و ۰۱ 


ا mar ۰ ET‏ 
مرت subject to death(Lit.); a human being; man.‏ 
مرد » پیرومرگ » آدم »مردم. ساخته شده از واژه ادد وب د ویب ۰ 
ES‏ «رچ۴/۳ يسنا ۹ و ۰.۷ يسنا ۵ و ۰.۵ 6 سا م ددا قوب ۳ بسنا 
g۶‏ 


mar étan: , E AT 


subject to death(Lit.). a human being, man. مرتن‎ 


فرهنگ واژه‌های /وستا 11۵ 


پیرومرک (مردنی ) ۰ مرد ۰ آدم اا فى +۵ ۱/۲ يسنا ۳۲ و ا ا 
۳ يسنا ۲۵ و ۶. 

۲ - رقع لد درید.- 6 دد ٤‏ ۵> ند = کیومرس. آدم نخستین . اله ندم هت ۰ ت دد دردنیق؟: 
6س0 ا س8 ۵/۱ يسنا ۶ و ۰۱۰ بسنا ٩۵و‏ ۰۲۷ يشت ۱۳ و ۰۱۴۵ 63 دد درم 
دډژه د . 6 سط ((۶/۱ بسنا ٣و‏ ۰.۲ بشت ۱۳و ۰۸۷ 69 ددر که ۰۹۵ 


۱ ويسپ د ۱و ۰۲( ۵6 ۳ ( 


۶/۱ يسنا ۱۳ و ۰۷ 


mar 6۵-3 : AT ۳ 


مرثر recalling to mind, remembrance, study.‏ 
یادآورنده به یاد » یادآوری » آموزش» بیادآوردن . 6 Da‏ 69 دد . ۲/۱ يسنان 
و ۰۳ ویسپرد ۱۱ و ۰۵ اما ( مد ۱ بشت ۱ و ۰.۲۸ 


ەس ۰ (۱) :۹ ۲8۲ 


to chew, to masticate, to bite. مرد‎ 


۲ له کردن » خردکردن ۰ و) دد ۵6 دد ده د. ۲/۱ بسنا ۵۱ و ۰۱۳ to crush‏ 


mar ۵ : )۲( ۰ 6 
to cut down, to shed blood. مرد‎ 


کاستن » کم کردن ۰ خون‌ریختن» 


6 لد ِ لد ۰ :۳۰۳۰۹3 
مرذا bloodshed; pillage (Dar.);‏ 
خوتريزي » چپاول » تاراج» 
64 دد PAS‏ هس ۱ وند ۱ و ۰.۶ 


6 سل ۱و : : 0۳۲ 


one who takes an account of (the deeds of men). one مرنی‎ 


۱۱۰۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


شمارگر . (کردار مردمان ) شمارنده who reckons;‏ 


6 ند ول ۵۰9 دب ۱ : 2۵ mar‏ 
مرژديك pity, compassion, forgiveness;‏ 
دلسوزی» مپربانی » بخشش 
۵ ول ودو) 6 ۱ ویسپرد ۲۱ و ۰.۳ بشت ۱۷ و ۰۱۵ بشت ی 
۰۱ بشت ۲ و ۰۲ بشت ۱۰و ۵. نبأیش ۲ و ۰۱۴ 


۲۳۳۳ ۱ : AK ی یې‎ LO 


مرژدیکو compassionate, forgiving;‏ 
مپربان ۰ بخشند ۵ » 
6 له 9 دوه درسمم و نرنه ۱ ويسیرد ٩‏ و ۵ ا د ۵ دد اددع وان 


مپربانترین » دلسوزترین . نرینه ۱/۳ خورده ۰۴ 


mar ša: 6سا‎ AT 


death; مرش‎ 


م) دب اح د ۷ ۰ 6 سلاتیم م ۰ mar Saona:‏ 
مرشئن deadly.‏ 
کشنده » میراننده ۰ (۲) مرده‌وار 


مسا سانا وپانرینه ۱ وند ۱۸ و ۰۸ مت ماه بوخ ۰(نرینه ۱/۱) وند ۱٩‏ 


FF‘ °‏ 6ھ اقرح دد ہا ماهد کا سه ۶/۱ بشت ۶و ۴. يشت ۱۳و ۱۳۰. نیایش۱ 


و ۰۱۴ 
۸ 6 لدی هیا لت 
6 ند مر ۵٩‏ لب ۰ درد دہ Sat‏ 
مه کر :56-۲ mar‏ 
مرگ‌آورنده (پاژنام ورثرغنه ) 0-0۳1۳0818 062 


فرهنگ واژه‌های اوستا 110¥ 


۰۳ ۱ ۳:۷1 
مرشوی سس the belly;‏ 
شکم . 6 تلا کون و دد دی ۶/۱ يسنا ۱ ۱- 
نت وف اج ا و 6 لت ۱ :2۷۰۰۵2 


like me; such as I, موٿ‎ 


مانند من » چون من » 


6 ند رر ۰ : mavant‏ 


111۳6 me; such as I. مونت‎ 


دہ - 6 جد ددنت دهم ف = به دوستیکه مانند من است . نرینه ۴/۱ يسنا ۴۴ 


و 6۰۱ سود رص نرنه ۴/۱ يسنا ۴۶ و ۰۷ 


مالل هد ۰ : mas‏ 
مس large, great;‏ 
بزرگ » سترگ 
6 هد فلا دد. سر ما = آب بزرگ مادینه ۷/۷(۶/۱) يشت ۱۱و 6۰۴ ستو تب بت 
اه و مب پاد ثاهی بزرگ کماسه ۲/۳ يشت ۵ و ۰۱۳۰ 


ند ده دد وره ۲ : mas anh‏ 
size, 132۳260698 1‏ 
هیا وند ۳۲۲+ يشت ۵ .٩۶‏ 
e‏ باو وا با ۴۶و ۳. large, extensive;‏ -2 


6سوچآیشت ۳ و ۶. نیایش ۴ و ۴. و ماننده‌های : وویهم ده ماد دید وم و 
ری ادد 48 ەددددند و وه ۱ دم وا 6 ند تددد و وم .۵ ددر سے 
6دد حعس وم ت د ادي با . 6 ند حو دند 53 ر 5 سحدص وا فا دد دد درو برچ . 


۱1۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


5 دهد وا تم سوام 6 رد ددندو گم ۰ ودد دکد ره د - 6 دد ددد و ره , له )مود 
ادنخدسداره دز دنه () مرت اتسوا ر دەم رت اد ویو رهم 
ماه ایام د سد دده ر دد هدد تاپا اد خد دوع ذ کت مایا زوم 
ان سند ده - 6 دنمس و وم ۽ بو سط ۹ ا ددحو دد و6 > 


مدد وودد دج و ۰ : ۳0۵5261 


uttering evil or ۲۵116105 words(Har.). 

۱ -بدگوینده یا گفتار کینهآمیز (هارلز) 
۲ - بدگوینده» بدگفتار (اشپیگل ) و (80۰) 918006۲6۲ a‏ -2 
۳ -آدم ترسو (دارمستتر ) ) a coward (Dar.‏ -3 


6 دد ود ۱/۱۵ يشت ۵ و ۰٩۹۲‏ 


و) ددے فد ند-۱ ۰ )=| : masan‏ 
مسن greatness.‏ 
بزرگی 6 دد هودد(" حف ۲/۱ وند ۵ و ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۵ 6 دفو ز دس . 
ددد و دیی ۱/۳ يشت ۲۴ و ۰۷ نبایش ۲ و ۰۱۱ 6دد هه پهدچید ود ج ل٠‏ ۲/۳۲ يسنا 
۸ و ۰۴ 


6 ند کو و دې ده ۰ ۵ دد هد . : 2 1 5 ۱۸۵ 
مسیت great, large.‏ 
بزرگ . 6 ددهو ر ص چړې. مادینه ۲/۱ يسنا ۶۵ و ۰۳ 
لد ددد ۰ دوکده ادنع دده ددا دی , متفه رمه ابن ابرهای بزرگ‌پرآب .مادینه ۱/۲ 
پشت ۱۴ و ۵۱۰۴۱ دد لدت , اعد د ص دیع . = حانه‌های بزرگ مأدینه ۲/۳ بشت 
۰ و ۰.۳۵۰ 
۲ - بزرگی » بستگی » بخشش largeness. proportion.‏ -2 
6ددهفده ص۳۱ يسنا ۶۲ و ۰۴ نیایش ۵ و ۰۱۰ 


فرهنگ وا ژه‌های اوستا ۱۱۰۹ 


س 


2 


4 


از ۱ : 0 ۱85 
غن 


brains; 
. مغز» روغن مغز با روغن سر‎ 

. سر وع دد = سیا س 6 قدص مرج د ۱ = روغن سر = مغز‎ E: 

فربه . دده ب ساوج دب( دوه 9 هس ۲/۲ بشت ۰ ۰۷۲ fat‏ 


6 دد ود ۵ و ۰ 6دی + هد از ریشه اد بت ۰۲ masti:‏ 
مستی greatness, excellence.‏ 
بزرگی » برتری » 
6درفو هب ۰6 ۲/۱ سنا ٩‏ و ۰۱۷ يسنا ۰۵۷ ۰۲۰ بسنا ۶۲و۰۴ يشت ۵و ۰۸۶ بشت ۱۰ 
و ۰۳۳ 6 ند ود هم ے 6 ھ ۲/۱ یسا ۹و ۰۲۲ 


اد وا ٩‏ مادینه : ۲1 ۳۳۵5 


nO woman. مستری‎ 


نازن هم مر حدم هه ۱ / | يشت ۵ و ۰۹۲ 


6 دد ووووففے , (۱) نرینه هم 
مس a fish;‏ 


ماهی 
لها 6 دوه N‏ ای مها 
۱ وند ۱٩‏ و ۰۴۲ 


م فت فه وولف ۰ ¥‘ ور 


مسی(۲) wide, extensive;‏ 
پهن » پهناور . 
کچ۰۰6 ددد ےی نج د = زمین پہناور » مادینه ۲/۱ يشت ۱۳ و ۰٩‏ 


0 ند دودو دد ےرم ۰ masyanh:‏ 


1110 فرهنگ واژه‌یمای اوستا 


larger, greater, more exalted. مسینگه‎ 
» بزرگتر » بالاتر‎ 

اعد درا اسه ۱ وند ۴ و ۰۵۰ ۰۵۱ ۵۲. وند ۵ و ۰۲۲ ات هب 
کماسه ۱/ ۱توند. ۷ و 6:۷۱ددد ررسع مادینه ۱/۱ وند ۵و 6۰۲۴ ددخودر فا و یک 
مادینه ۲/۱ وند ۲ و۰۱۱ ۰۱۵ 0.۱۹ددهودر چا کماسه ۱ وند ۴ و ۰.۵۰ ۰۵۱ ۰۵۲ 
6 دد دو دد وب بره تب وه مأدینه ۱/۳ يشت ۱۳ و ۰۶۴ 


6 لب ۸ ب ۰ کو دد ند وله یل رمد 


خ با و نا ~o‏ 
۰ 


مسیسو خرتو 5۷0-۲0۶ ۲۳۵ 


(a person)of superior intelligence or wisdom. 


۰ ۵٩ دد که چر6 ۰ ۳ وند ۷ و‎ ESLE a 


)ددق ۹ ۰ = دگ وهی (از ریشه mas : )۰۲ - G6‏ 
مش most;‏ 
بیشترین ؛ ها هروه يسنا ۳۲ و ۰۳ utterly.‏ -2 


برسائی »م ووه يسنأ ۲۴ و .٩‏ 


٥د‏ قر د , (۱) = 6 ددد دب maša:‏ 


مش hastening.‏ 
از ریشه ادر = شتاب کردن .6 دصح دد = شتابان . 
ماد ووم .۱/۲ سنا ۲٩‏ و ۰۱۱ 


من سم 


مس 


م6 ند گز۳ د . (۲) °= و masa: (eb)‏ 
death. ۱ 8 ۱‏ 


مرگ » فادت ورج مدد وه ص/۲ وند ۲ و ۰۲۹ ۰۳۷ 
ند فر ووه = ماسلا ررم از ریشه ê‏ نرینه maš ya:‏ 


subject to death; man. مشی‎ 


مرد » ساخته شده از واژه 6 


فرهنگ واده‌های اوستا ۱۱1۱ 


6 دق درو ۱/۱ وند ۵ و ۰۲۰ وند ۸و ۳۲ سنا و و ۰۳ ۰۹۰۶ ۱۲ سنا ۶۵و ۸. 
6 درقنی دد تب دد م دست۰ /۱ وند ۰:۱ ۱ دد وی ے ۲/۱۰6 وند ۴ و ۰۴۳۹ وند ۸ و۰۳۲ 
يسنا ۲۲ و ۵. يشت ۱و ۰۲۴ يشت ۱۰ و 6۰۱۰۷ وف درددد. ۴/۱وند ۵و ۰۲۱ ۰۵۷ 
۸ يسنا ۴۸ و ۵ بشت ۱۸و 6۰۴ هد قمیر ددیید دبعم ۵/۱ بشت ۳ ۰۸۹ ۰۱۴۲ 
6 دده یردد ها 0 ۰۷۵ ۶/۱ وند ۵ و ۱ . وند ۶و ۰۱۵ ۰۱۲ يسنا ٩‏ و ۰۳۱ يشت ۸و ۲۶ . 
6 هی ددفې ره هې نان ۶/۰ يسنا ۶۸ و 6.۸ صقیی ددت:۱/۳ وند ۷و۵۸.یشت ۱۷ و۰۵۹ 
ا رشنو دردد ۱/۲ يسا ۲۲ و ۴ ۰ وا دند ددسد بویت ۱/۲ وند ۲ و ۰۸ ۰.٩‏ 1 حتت 
۸ و 6۰۵ مب ددسو ورهچ ۱/۳ بشت ۱۰ و ۰۸۰ 6 ددر ددع پوق ۲/۲۰بستا 
۲ و 4۰۸ ند کدی در ند٣/۲‏ يشت ۱ و 6.۶ دد که رید ٩‏ ددد ۰۰۰ ۲/۲یستا 
۵ و ۱۱ 6 دد وی رددیدو دنه ۳/۴۵ وند ۲ و ۰۲۹ ۰۳۷ 6 سکمیردرننددیه دوف بستنا ۱٩‏ 
و ۲ ۰ 6 دود در دید وی ددف + ۳/۳ سنا ۹ و ۴. يسنا ۳۴ و ۵. يسنا ۴۸ و۰۱ 
6 دنو دو ددد ۰6,۱ ۶/۳ وند ۲ وا وند ۸و ۰۳۲۲ يسنا ٩‏ و ۴.یشت ه ۱و ۲۳ .یشت 
٩‏ و ۰۳۶ 6 دىق رد دردد ( ل6 بنا ۹و ۱۸. يسنا ۵۲ و ۲. بشت »۱ و ۰۳۴ 
6 ند در درد تلاو و ۳ يسنا ۴۳ و ۱ وی دوس وی چا ۳ يسنا ه ۳و ۰۱۱ 


7۵5 ۵ : ان 4 ادرک در . مادینه‎ Deh 


مشياك ۰ ۷70112 
زن a‏ 

6 دنو ددس ۵د( ۱ /۱) وند ۱۷ و ۰۱ 6 دد فهر دد سر دب ۸/۱ وند ۱۸و ۰۱۶ ۰۲۴ 
6 دد ارده داد ٩‏ دد . ۱/۲ وند ۲ و ۰۳۱ ۲ ۰۳ یشت ۸ و ۰۱۱ يشت ۱۰ و ۰۵۲ وند ۱۷و 
۳ و نداقس دد سد ۵ ددد د ردچ ` ۳ وند ۲ وع۶. ۰۲۱ يشت ۱۵ و ۲٩‏ . 
6 دد ددیردد دند ودد 2د ردد چا ۰ ۵/۲ يشت ۱۹ و ۸۰ نی ددرن دېندو دد مر سس 
۳ يسنا ۲ و ۰۱ يشت ۱۰و ۰۴۰ 6 دد دمن ور درز ۵ دد ۸/۳۰ وند ۱۸ و ۰۱۶ ۰۲۴ 


۹ اد رورا تدم ند (6 ند دردد د با ند و ) 


۱۵ 5۷0-۶ مشیسو حت‎ 
killed by a person; put to death by the community 
according to law. (Har. & Dar.). 


۱۳۹ فرهنگ واژه‌های اوستا 


به‌د ست کسی کشته شده » بمرگ رسیدن به باری گروه دادرسان . 
ود تم درچان نا ددم سل ۱/۲ وند ۷ و ۴. 


مادك ريا ویر 3 ارم مہ م۱ ۶ 3 5۷۵-۷ ۲۳۵ 


living with men, i.e. social. ۳ و‎ 


ریشه وادد وره = نشیم کردن » زندگی کردن » با برنده کالا از گروه مردمان . 
= کالا , استه‌ویت . دارائی » خواست ١د‏ ومهم کہ ل وا . ادنو در پا وا دوين ماد 


نرینه ۶/۱ يشت ۱۴و ۰۱۱ 


0 17۳ فد دیرفو عم ورس ۰۷ 


۲0۵ 5۷9-5 

an oppressor of men. از مردان‎ 8 

6 دفر دی چا دودرو رت. ۲/۳ بشت ۲ و ۰۱۰ ا ون و 

بشت ۳ و ۰۷ ادد لدب در 2 صد دردد ص در ددسو ۵م چام یاگتمگرین ستمکار از مردان 
۱ يشت ۳و ۱۴ و هه 


هلف رھ تب ندرا ر : T-mah i‏ اه 
می = بودن نگ , نەك to be. See:‏ 


ند ا ده ددد.. ر دالدلهماد.و 6 دازون دید و؛ 
mahya-mahmi : EN Ee‏ 
نگ : ,وروی :566 to be.‏ 


نو( نب : )۱( 4سا . mahr ka:‏ 
مپر death.‏ 
مرگ 6ند وم (وو ۱ / ۱ وند ۲ و۵ هرن ۲/۱629 وند ته ۲ و ۰۱ ۲. 
سوال ۽ 6 ۵ .۲/۱ وند ۰ ۰۱۰ ۰۱۲ ادوس . ۰۱ وند ۱۷ و ۰۱ 
6 ددم( هدند ۴/۱ يسنا ٩و‏ ۸. يسنا ۶۵ و ۰۱۱ يشت ۱٩‏ و TTT‏ سے ہہ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۱۳ 


۱ يسنا ۵۷ و ۲۵ رهاو ۶/۱۰۵ وند ۲۰ و۰۲ ۹۰۶ .وند ۱ ۲و۲ .اسراو و6 

۱ وند ۲۰ و ۰۷ 6 له (9 ,۲/۳ يشت ۲و 0.۱۰ ندیه 9س. ۸/۲ يشت ۳۲و ۰۷ 
a person entrapped in the snare of death;‏ -2 

کسیکه بدام مرگ افتاده. ۵ سبره 3 ددد ر ۱ وند ۲۰ و ۰۱ ۰۲ 

3- occasioning death; deadly. مرگ‌انگیز » کشنده.‎ 

ود رو مدر ری ۳ يشت ۳ و ۴ هیام ء 6 = کشنده‌ترین۲/۱۰ 

وند ٣و‏ ۰۱۴ 


ماد ۵۵5 دد . )۲( 6 دا بو 2۳۳۰۹ 


شرا affliction, disease, pestilence.‏ 
آدرد » بیماری » ناخوشی » 
“6n‏ ۱ وند ٩‏ و ۱ اس ون(9 2 6 دى ۱ بشت ۱6 ۰.۱۱6 بشت 


۴ و ۰.۴۷ 

mahr ka: )۳( ۰ لش‎ EUT 
any moisture of fluid of a human body except the مپراگ‎ 
blood; humour. . مرگ‎ 
A . هر نم یا آبگون که از تن مردم روان گردد‎ 


به‌جزخون » نم »ادبم (9 ٩‏ ۱ وند ۶و ۴۲. 


۱۵۱۲۱۷۵۵-۶ 6ھ ۹ھ‎ AT 
putting(a person)to death; killing. مہردت‎ 
» کشنده‎ 
تن( فیرعت و ری‎ 
2- 018 فراهم کننده آفت » آزارنده» ۰ 6-۲ :اع‎ 


مانداوه (۵ سول ها ۰ ددد۰6 دنت سوایع6- نرینه ۲/۱ يشت ۱۸و ۲. 


mahr kuša: NEY ۰ ا قرح د‎ 6 2 


deadly. مہرکوش‎ 


۱۱۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


کشنده, هم چنبن نام حادوگری وده ات : 


6 درواو وین چم نرنه ۱ فرگرد ۸ و ۲. 


ی للل ۰ (1( me:‏ 


ما to measure, to proportion.‏ 
اندازه کردن » پیمانه کردن » 


کردن ۰ و ند و6 ددن 6 نیج ۵79 


۲ -آماده بودن "سم دد نرینه ۱/۳ ویسپرد ۱۱ و ۰۱۲ to be produced‏ -2 
للد ے و ددر . : 3-۳2 
آ -ما to experience, to test.‏ 


۱ -آزمودن ۰ آزمایش کردن » 
((2 دب + (a6‏ = آزمودن . ((د + ماد  )‏ نمودن ۰ لش دب دهد هې 
ھا درد ون و د ما درد . = فرمودن . 


2- to remember, t0 00806۲۰ ‘“ jدڌıجiıڊ‎ « jدرک‌یروآ یاد‎ - ۲ 


ا4ے ےواللد ۰ upa-ma:‏ 


to continue; اوپما‎ 


دنبال کردن » پی‌گیری‌کردن ٤‏ 


وود - دنر ۲ fra-ma:‏ 
فر ما ۰ to order. to did. to‏ 
فرمودن » کردن » رام کردن ۰ 
(ماهد وه دهع و6 نرینه ۲/۱ يشت ۱۵ و ۰۱۲ یشت ۱٩‏ و ۰۲۹ 


ma; )۲( ۰ دند‎ 6 
a particle of negatior or prohibition و‎ nO, not. ما‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۵ 


۲ ۰۹ يشت ۵ و ۲ مهد روت هیچگسیسنا ۹و ۲۱ . يشت ه (و۲۲ 6۱ دند - 0 ۰2 
کت 1ے 6۷ ی چیب ی کن ا ۱ ۰۷ 

فلك ۰ (۳) از ریته ( 6 دد ) ma:‏ 
ما measure, proportion.‏ 
پیمانه» بخش › 
دم حط دہ - 6 رما ۱ بشت ۵ و ۰۱۲۷ و ماننده: 


م6 دنب وا ۰ (۱) : mawnh‏ 


the moon. ماونگه = ماه‎ 


ریشه ما شگهاز 6 تشه اش نش و وبا ۳ وند ۱و ۵۰۲ سب و ۳ ود ۱ و 
۴ عون ۲۷/۲ وند ۷ و ۰۱۵ وند ۰۱۲ ۰۷ وند ۰۱۵ ۰۴۵ 


الب هلل ۰ + بون( : mãwnha‏ 
ماونگه the moon.‏ 
باه واه و م چا 1/۱ بشنت ۱۰ و ۰۱۴۲ 
واه و ۰66۲ ۲/۱ خورده اوستا . 6 هدع ون ددد ۴/۱ يشت ۷و ۱. نیایش۳ و1. 
٣سي‏ وود وهوپ ۶/۱ بشت ۷ و ۰۰ ۴. سی‌روز ۱ و ۰۱۲ نیایش ۳ و ه. ۰.۲ 
6 هنم وره یې ۾ هد۱ / ۶ يسنا ۱ و۱ . سنا ۳ و ۵.۱۳ دب و هند ۸/۱ وند ۲۱ و ۰۹ 


6 ددد س د ددن و ادإ . mazainya:‏ 
مازئینی ۱ (the demons)of Mazana. Mazainya.‏ 
مزنه ۱ 
مازئیینه مازندرانی . وده ررد 6سیدد (دیز ۰ نرینه ۲/۳ وند ۱۷ و ٩۹و۱۰‏ . 
۵ دد دا روند . 6 ند ددد [ ددت نرینه ۲/۳ يشت ٩‏ و 6۰۴ یهد إددندر زدرچا؛ مت 
شد دردد هر دیدج ۴/۲۰ سنا ۷ ۱۷ .۰ بشت ۱۱ و ۲ 6 دد دد بت ل )6 
ودس ویچ . نرینه ۶/۳-وند N‏ ۷ ۰.۱۰ يسنا ۲۷ و .يسنا ۴۷ و 
۲ يشت ۵ و ۰۲۲ بشت ۱۳ و ۰۱۳۷ يشت ۵ ۱ و ۸. 


۱۳1۶ فرهنگ واژههای اوستا 


6 د لب 7 ۰ mazana:‏ 


Mazandaran, North region of ۸۵۵۲2 range, مازن‎ 


بخشی از سرزمینهای ایران که در جنوب دریای خزرجا گرفته و در شمال کوهپای البرز جا 
دارد . کوهستانها و چین‌خوردگی‌های سخت البرز در جنوب شهرستان که دسترسی 
بدانها برای ایرانیان بسیار سخت بوده است و با مبارزات پیگیر با سنگ و خار و جنگل و 
ابر آنها سرانجام فنح شده و در تاریخ ایران بنام جنگ کاوس و رستم با دیوان مازندران 
یاد کرده می‌شود . از "داستان ایران » بر بنیاد گفتارهای ایرانی "۰ فریدون جنیدی, 
زیر چاپ . 

6 للد دد وودد و۵ الد mazdayasna:‏ 
مازدیسن a worshipper of Mazda. Mazdayasnian.‏ 
مزد یسن » ستاینده* خرد » خداپرست . ۴ 7 
مزداپرست » مزدیسن ۰ وه دمه سود سد د ریه مادینه ۱/۱وند۳ و ۴۲۰۴۱ 
ت و و ۲ .9د 6۰ )و دد ددد هدز 6 ماد ينه ۲۸۱ وند ۲ و ۴۲. 
وند ۳ و ۳۱ يسنا ۱۲ و ۰٩‏ ویسپرد ۷ و ۲ . ود چو م ,هاه د دی ۰ م د وتر درس دوز ۰6 
۰۱ يسا ۲ و 6.۱۳ ۱۵ 6۰ )ودد دد ند 3 که مادینه ۲/۱بشت ۱۸ و ۰۱۸ 
وا ف دہ وا دد ودد بردد د 3 ۵ ١‏ ماد ینہ ۴/۱ یسا ۶۸ و ۰۱۴ ھا فو س د 
هعد( و هد ددسکد زیا مع مادینه ۶/۱ وند ۱٩‏ و ۲9۵۰۱۲ [ ند دد دی - وا دند 
۳939( دی مادینه ۶/۱ وند ٣و‏ ۳. وند ٩‏ و ۰۴۷ ۵۲. ویسپرد ۶ و ۰۱ 
رم ند فا -6 ند 6 و هد در نف زج کماسه ۷/۱ وند ۵ و ۰.۴۵ ۴۶: ۰۴۹ وند ۷و ۴. 
و کو( ۲۵ - 6سد 5 دد ددد ددر ماد ينه ۱ / يسنا و۳ .لدد زو 6 دک و دردد سه ۱۵ 
۸/۱ يشت ۸ و ۰۲۳ 6۰۲۹ دد و ددسو (ییه ۰ سردد - واب دو ا مادینه ۲/۳ وند 
۸ ۲ بسا ۱۲ و ۰۳ 6 دک دم ددد وو ( د چرم - جاب عد چر6 مادینه ۶/۲۳ يسنا ۱۲ و 
۲‘ 


سیوس تا ون در ند ۰ 6 سب و که ب جو اسن سول : 


۳۵2۲5 jahya: مازدراحپی‎ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱ ۱۱۱۲ 


a month long. ۰ + د 9 ادد دد چ دوه‎ DE) 
۰ ۴۲ ۰۱۲ بدرازای یک ماه» گاه به درازی یک ماه اس وهی یوت ۲/۱۰۰ وند ۵و‎ 
۴۳ 


ماد ر ؛زاینده . 

ریشه۵6«= برابر کردن » و ریشه د ومین یلرد= زادن .ددم یت ۱/۱ وند ۱۲ و ۰۳ يشت 
۷ و ۰۱۶ کد 6 ۲/۱6 وند ۱۲ و ۰۱ ددس چا ۸۳ سنا ۲۸و ۵. « 

6 سدم درا پرفونوددد.۳/ ۸ سنا ۸ و ۰۵ 


mã t r am: ‘6X للد‎ 


milk. E 


کی زند 6 سم رھ = بی‌شیر يشت ۲۴ و ۰۵۱ 


6 لایت دد ۰ 6ند س2 دد از ریشه 6 ددد - ۷ با ده د 


mada: 

uot here. ۰۷۵ و .يسنا ۶۵ و۷. يشت ۱۰و‎ E 
mayava: لدد دو رد دا ء‎ 6 

name of a person. مایو‎ 


نام کسی 6۰ ددد رد بد ددرسلا۱۷90 ۶ بشت ۳ ۱۲۳ ۰ 


7 للد د و ند ۱ mayavant:‏ 


مایونت pertaining to love.‏ 
وابسته به دوستی يا وابسته به مپر و شیفنگی . 
وام دد د 3اد( د < دد ھا اج دق . کج دد اچ دم ددد ددد دص دو دهد ساز خوشی مپر »دار 


مستتر بشت ۲۲ و ۰۱۶ ۲۲. 


۱۱۸ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


هددد دوندد . ادد = maya:‏ 
مایا wealth, a valuable thing.‏ 
مایه » سرماأیه » خواسته » چیز گرانبها» 
6ددد دد ددن ۲/۲ يسنا ۴۳و ۲ . ماننده‌ها : عد هدند درس . وی مهد ددن م دیز درد ۰ 


۰ و لدد دور 6د دد درد : ۳2۵ 
مایو sensible, discreet;‏ 
حساس, آگاه؛ پاسنجش. زرف‌سین » 
6 ددد در(ویه نرینه ۱/ یلت ۱۰و ۰۵۲ 


و) للد (( اور دلب , mavoya:‏ 
ماو وی نگ: 6 لد تب |ه 

ئ ددد لای و 3 لے ۰ ۵ب و وس ۰۷ mahya:‏ 
ماهی ی monthly, relating to a month;‏ 
ماهانه» ماهیانه . 


ماننده‌ها لو دو اد-6 ندداده در رب 5 و وا ددد اه دددف ل دیع ددد یم د در رونت 
ده 0۵ دد - ما لدد لآ دررات ۰ لال ورم دد دده ما دد ره دددد. ۽ ۹3 در یوان هت وا دلرو رده ۰ 
لد وه م دف U‏ دید ۵ رر ے ج دد اند - م هد نوم درردت و Eg ê‏ - 6 ددد ري دروف 


سب مس Sa Ek‏ ج - ها دنپ و لزه ند کو ۽ ددم ۰ ك ہا _ 
6 سے و ره دنچ فوم دت ر 


ند پیر دس ما سپ وق سپ ووم نتپ نوس و سب فو ب دنب 


انترماهیه و پرنوماهیه دو چهرئی ازماه است که دو هفته نخست ماه تا پر شدن ماه شب ۱۴ 
آز نرا انترماهیه گویند و از شب ۱۴ تا آغازماه نو پرنوماهیه گویند ۰ ۵ بدداده دددب.۲/۳یسنا 
۲ و ۸ .۵ درد وه در ند کارا ۱( چده ۳ يسا و .يسنا ۳ و ۰ ادن ددنت زا 6 
۳ يسنا ۱ و ۰۱۷ نیایش ۰۱ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳1۹ 


mi: 26‏ 
می to measure(Lit.). to see, to know, to reckon.‏ 
اندازه یا پیمانه کردن » ورانداز کردن » دیدن » شناختن » دانسیتن . 6 دوه ` 


۱ يسنا ۴۶ و ۰۱۴ 


miz: 6و‎ 


میز to spinkle(orig.). to discharge urine.‏ 
" پاشیدن (ریشه) شاشیدن . پورداود : پرستاری کردن . نگهداری کردن . 

.۶ وند ۳و‎ ۳/۳ ۳ SEL 

6 دد ۷۵ و هد ددد څچره ۳/۳ وند ۸و ۰۱۳ 


2- to make verdant; to keep prosperous. 


۲ - سبز ساختن » خوشبخت نگاهداشتن .6ے گر( ۳ (وند ۱۸و ۴۰) . يسنا ۴۴وه۲. 


هی !1۲۵-12 


to make water. to ۳۳ urine. 
1 


3 - دق ؟ لدد د ۱ /۳ وند ۱۸ و ۰۴۰ 


ادم و ۰ از ریشهو) و = با ریشه ایغ = ۰۱ مادینه miti:‏ 


measure. 
میسی‎ 


پیمانه ۰ اندازه ۰ 


mit: ای‎ ۱ 


to love, to show favour, to be friend, to unite, میت‎ 


دوست داشتن » مپربانی نشان دادن »> دوست بودن » هماروز یا باهم بودن . 


۵ دى و 66 0۱ وي . ۶/۱ وند ۴ و ۰.۱ 


۹ )۱ ۲( رو 


۱۱۰ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ميث to dwell, to abide, to meet, to 6 together.‏ 
جایگرشدن » جاگرفتن » خانه کردن » دیدار کردن » همډیگر را دوست داشتن . 

١ 6‏ هد د پد . ۲/۱یستاه او۳۹ 6۰د ۲/6 يسنا ۱و۱ ۰ د دد د دیش ۰ 
يسنا ۱۰ و ۱ فا یع ۳/۳(۱) وند ۳ و ۰۳۲ 6 دول ز مه يسنا ۱۶ و ۰۱.۰ 


ماد هام ۰ دنه 


ta reside together, to meet together; 
to hold friendship with. 


همدیگر راجادادن » همدیگر را دیدار کردن » دوستانه‌نگاهداشتن 
د درب - 6ا ددد ۳/۱۰۴ يسنا ۶ ۰.۱۲ 


mio: )۲( 6د‎ 
to hurt, to do harm(M{i.); to drive away (Hang), to 1 


ارڈ 


آزار کردن ,آسیب رساندن > (ميلز) deprive of (sp. & Har.);‏ 
کنار راندن (هوگ) . بی‌بهره کردن . (اشپیگل و مارلز) 6 د ط ۲/۱۰ يسنا ۴۶ و ۰.۴ 


ند د مود دول ۰ 11-۶ pai‏ 


پئیتی ميث to perpetrate, to do evil.‏ 
کار بد انجام دادن » بزه کردن . 

0[ ۱ برابر است با این سه کرده 

ورو 6 لد مع م ١‏ فدہ ٩‏ دحله چ 6م د ورزر سام :۲6 = اند یشه 
بد گفتار بد» کردار بد. 


ham-miO: ° ۱۳ 

هانہیث to do harm, to destroy;‏ 
آسیب‌رساندن » نابود کردن » ویران کردن . 

روم ما دول یگ (۵۳ وه - ماد 1۰ مرمع ) ۱ يسنا ۵۳ و ٩‏ .ود 


۲ = مانند 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱ 


۲0162 : ۱ 


false, useless, unavailing; 39 


دروغگو » بیپوده. بی سود » 
یه 


ماد ند ستاو من ۰ ادط دول مد . ۳۱1۵5:0۰12 


false-spoken; SEE 
دروغ گفته شده» یاوه گفته شده.‎ 

سدع چا هط AF‏ دد : 116 the false- spoken‏ 
(۲/۱) وند ٩۱و‏ ۰۴۶ 6 ظط دحا و ميا اسيل دمه . 

واژه دروغ گفته شده (۲/۱) يشت ۱٩‏ و 6۰۹۶و و سحا موی - وس دې د۲/۱6یستا 
۶و ۵ ۱ 

2- a false word. . یک واژه دروغ‎ ۲ 


۵دط چاو ۽ دز وم .۶/۲ ویسیرد ۲۰ و ۲ . 


miQanh; 6 0 


falsehood, untruthfulness; 2 


دروغ :۰ نادرست . 


6 / لد زان د و دش - 6د د و و : ۲۱۱۵۵۷۵ 
میتی false, untrue‏ 


دروغگو » نادرست ۰ یاوه . 
و۵ دول دنه ددد ۱/۲۰ يسنا ۳۳ و ۰.۱ 


م6 وود زمررد م ندووم ۰ 6ل اوامم‌سویه. 
میتپوچنگه 26 ۸1۱9۵2۱۷ 
دروغگوینده» یاوه‌گوینده . a liar.‏ 


همیستا رد روغگوینده = ع کن دردد هد وه ٍ 6 دو دا روند ل جددع نرینه ۱ يسنا 
۱ ۰۱۲ 


۱۳ فرهنگ واژه‌های اوستا 


6و ا 6 لدم نب . 2۶ص هه زو 


ور س 
4ھ 


a false or treacherous thought. میشو مت‎ 
اندیشه نادرست ودغل.‎ 


4 ۰ ۳ویسپرد ۲۰ و ۰۲ 


364 فا دیرم د ۹ ۲0۵0-۲2 
میشوورشت an unfair deed.‏ 
کردار نادرست . 


6ط جوا دوف دد 6 ۶/٣]‏ ویسبرد ۲۰ و۰۲ 


د و (و ۰ (از ریشه 6 ۵ ۰ ) ۴ 
میشثر Meher, the angle 2۵۳۵910188 over light.‏ 
مپر » میترا 

مپرنیروی دارنده و نگهدارنده* روشناتی 

6دط او ۱/۱ يشت ۸ و ۰۷ يشت ۲۴ و ۰۵۲ 6۵ د اج ۱/۱ يشت ۱۰ و ۰۱۰۶ 
يشت ۱۷ و 996۱۶ (ع ۲/۱۰6 وند ۹ ۰1۵ ویسپرد ۲ و ۰۳ يسنا ۲ و ۰۳ نیایش| و 
۶ و ۲ و ۶.ادط ۲/۱۲۵۵ وند ۲ و ۱ خورده ۱ و ۰۷ عادو( 6 د کا۰ ۲/۱يشت 
۰ 6۰۱۰۷ .۳/۱ يشت ۱۳و ۰۳ ۰۴۷ 6۰۴۸ دط لدد ۴/۱بستا ۶۸و۲۲ .يشت 
و ۰.۴۲ 6 دطلا دد دفودف۱ ۴7 ویسپرد ۱۱ و 6۶ د اسیج نت۱ /۵ بشت 0 و ۴۲ ۰ 
6دك ی و۶۱ يسنا ۱ و ۳ یسا ۷۰ و ۰.۳ يشت ۱۰و ه- ۰۴۵ خورده ۱/۱ 
6د ودره ور د .۶/۱ وند ۴ و ۰۵۴ 6۰۵۵ء ظط لل ۸/۱ سنا ۰۶۵ ۱۲ يشت 
۰ ۰۲۳ ۲۹- ۲ د ۱ /۸ بشت ۰ ۰۱۰۵ 4 ربد ے وره دهد ۲/ ١یشت‏ 
و 4۰۱۱۳ د لف _ وی زات ۲/۲۰ بسنا ۲ و ۱۱ .قدا داد فا دود بت ۱9 
یت وه د هت ۲ سبسنا ۱ و ۰.۱۱ the harbinger of the sun.‏ -2 
۲ - پیشرو خورشید » 

۵ د (۵/ وند ٩‏ و ۰۲۸ 

3- a contract, promise, an agreement, a bargain, friendship; 
» ؟ - پیمان » نوید , هماهنگی » داد و ستد » دوستی‎ 


مطای زد ۴و ۵و۱ ۰ دط<ع 6 ۰ وند ۴ و ۰۳ ۱۶-۱۱ دول ۱/۲ 


وند ۴ و ۲ ۹۹ ارد ۵/۳ سنا ۶ و ۰۵ 
مهر = ماه هفتم سال . the seventh month of the year.‏ -4 


16 ور ا دد اندو ه. 6 دح( - سین دد ۰ 


۰ آنه ۰ 


miOr 6-20 [5 ميثر‎ 


one who sticks to his word or agreement. 
کسیکه به گفته خود يا پیمان خود وفا نماید » همستار این واژه 6 د اواپ‎ 


6 ده لا دردد است . 6 ده چا سای و وه 7/۳۹ بشت 1 ۱0۴ 


6ا کو ن ۵ د اید - 6 ıı‏ ۲۴۵1۵۲6-2۷3۶ 


۳ 


میثر و زیا the man who injures 11۳۲۵: one who breaks the‏ 
پان چک کیک یه مرا سیت شوب نک ۶ covenant.‏ 


ار لو وید ۲/۱68 يشت ۱۰ و ۰۸۲ ۰ط ادنچ 0ھ = ددسد - 6 ۶/۳ 


يسنا ۶۱و ۰۲ 
مدا هید ۰ ( اد فلت . با واجتا- ۰۱ ( 
miOro-dru] : e‏ 


one who lies unto Mithra, one who breaks the contract; 


one who tampers with the covenant; a liar; 


ا ۰ پیمان‌گسل > پیمان‌شکن » 
6 ده هل دی وه ۱ بشت ۱۰و ۰۲ ۱٩‏ یت ۰ج 
و ۴۵ و ۸۲ رو ول ۳ یشت ۱۰و ۲۸ و۴۵ e.‏ د د 9( چ 


۳ يسنا ۱ع و ۰۳ بشت ۱۰ و ۰۲۰ ۰۲۳ بشت ۱۴و ۰۶۳ 


مر ا باد ا ۱ miOro-vaoja:‏ 


th 6 ور‎ e 
4 


ميثر و وئج a truth-forsaker; one who E is promise;‏ 
واهلنده راستی ۳ . رهاکننده راستی » کسبکه پیمان و گفته خود را می شکند . 


1۱۲۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


»مطثی داس عب و رمیل۲ ۱ یشت ۱٩‏ و 6۰۹۵و و ند = پیمان ؛گفته‌درست. 
ربشه مہہ ٠‏ = سرپیچی كردن 


6 8 کده ۰۱ ( ازر يشه 6 دول ( :۱12-۷30 


میشون a pair, a couple (a male and a female).‏ 
جفت ؛ جفت (نروما ده ). 6 دول کج دد اده ۱۰ / ۳وند آو ۱ ۴ وند ۳ ۱و۱ 6۵ دنکن سل( لت 


۲ وند ۱۸ و ۰۲۸ 


۱ 56 که ٩‏ ازریته 6پ - :۵۵۵ 


a pair, a couple(a male and a female). میثور‎ 
.۳۶ ۰۲۸ جفت » (نر و ماده) کت ۰.۵ ۲/۲ وند ۲ و‎ 


mid: مد9‎ 


to bestow, to show favour; 


بخشیدن ۰ مهرورزیدن » 


ماننده . 26< مه دد > 


6د ال ۰ mina:‏ 
مین ۱ نگ : 6 و ۱< ۰ See:‏ 


اد | ند 4۵ . minas:‏ 


ینش نگ : 6و ه See:‏ 


6 )دف ,ادإ زە : mina-minu‏ 
مین » مینو a necklace.‏ 
گردن‌بند » چنبر . 


6د( <6 ۲/۱ يشت ۵ و 6۰۱۲۷ :۳/۱۵۱ بشت ۱۷ و ۰۱۰ 


6د لے فل ت ۰ 01۳۳۵۹ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۳۵ 


سره oe‏ 
هه هه 


میمغژنت 

کمبود » چیزنیازمند برآن » از ريشه 6 دد = پرستیدن » خواستن . اد شاوی با حتف 
کردن » یا جستجوکننده و پرستنده» با جستجوکننده برای پرستیدن . از ریشه ما ددع = 
رسیدن » نزدیک شدن » نزدیکی کردن ۰ 6 و6 ددع لیات . = جستجوگننده برای‌نزد یک 


a 


سدن » 

mi r; ٩ 0 3 6‏ 
یز نگ : و اد ص ۰۱ See:‏ 

miv; 9 اد‎ 
to fatten; to promote. ميو‎ 


فربه گردن » پیشرفت کردن » پیشرفت داهن . 


لد وای - 6 و(۰۱ ava-miv:‏ 
او ميو to promote, to strengthen;‏ 
پیشر عت دادن ۰ نیرو دادن ۰ 


دد دردد - 6 د دردد 6 دد وم و ۱/۳ وند ۱۸ و ۵۵و ۰۵۹ 


6 فدھ (<اللد | دد ۰ misvana;‏ 
وان the place there, are souls, with well deed and bad‏ 
جایگاه ویزه* روان کسانی که کردار نیک آنان با کردار بدشان برابر است . deed.‏ 


6 د ها ددنند 6٤(‏ +رق ددد دې 6 6. ۱ ویسیرد ۲ و ۰۳۰ 6 دق ند دندز ندچ د وم صد - 


م ((دد ۶/۲ وند ۱٩‏ و ۰۳۶ يشت ۱/۱ سی‌روز ۱ و ۰۳۰ 


6 د تب دد 2 6ب2 + ګەهم خ ھ دن س > mi Sal;‏ 
میشج ever following or going after(Lit.); a friend.‏ 
دوست » پیرو › ( 6 8 + هدد ) (6 یک = 6 سک = با هم ۰ همبت , از ریشه ۲۵0 , 
= پیروی کردن ).6 دورج د م د6 مادینه ۲/۱ یسا ۵۲ و ۰۱ 


u 


11۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


6 ے 0۳۵ و ر ۱0۵6 مادینه 2 51 mi‏ 


dew, moisture; TE 


ژاله » شبنم ا 
6د ومه ۲/۱۰۲۵ بشت ۷و ۰.۴ نبایش ۶/۳ .. 6 ۵ وهه ې ره ۱ بشت ۵و ۱۲۰ 


و بے وله 9 دد ادوچ ودد ۰ (از ریته‌دو_ ) mizda;‏ 
میژد reward; compensation;‏ 
مزد . پأاداش» تلافی » 

مات م689۵ ۱۹۱ وند ۸ و ۰۹۶-۸۱ وند ٩و‏ ۰۴۲ بشت ۱و ۵6۰۲۵ دلو ۲/۱۰6 
يسنا ۷ و ۰.۲۲ يسا ۳۴ و ۱۳. بسنا ۴۰ و ۱. يسنا ۴۴ و ۱۸-وی‌پرد :۲۵ و !. 
6 وله و هلا ۱.۵ / عیشت ۲۲آوه ۰۳ وا حله و دد۱۰ / ۷یستا و مات وله ۵ 9 
گلدنر ۷/۱ یسا ۶۲و ۶. نبایش ۵ و ۰۱۲ 

ماننده‌ها : دد وم چا 6 2 دك وت . دوه - 6 دعل 9 دد ۰ وج د 6د داه و ده ۰ 


4 س سس 6 


میزدون 
مزد گیرنده . پاداش‌گیرنده» 


ات قله و ددر رل نرینه ۲/۲ سنا ۴۲ و ۰۵ مانسد ات دلو د . ۱ 


مات ون 9 لد زر ند ۰ miZdavan:‏ 


obtaining a reward; 


می ې و ۰ ۶ 1 5 mi‏ 


same as و‎ 39M A4334 میشتی اند‎ 

mu: 7 ٥ 6 
to move, to shake, not to be firm. مو‎ 
حنباندن ۰ تکان دادن‎ 

mu 5 : 2 6 
to break, to violate, to hurt. موغ‎ 


فرهنگ واژه های اوستا ۱۷ 


. دد صرح ۽ 6 دد طم د‎ E RE 
mud: . 6 


to leave off, to lay aside. ۳ 
» ا کنارگذاردن‎ 

۲ انداختن » گذاشتن . to throw, to put.‏ -2 
ماننده‌ها ؛ لهند دم <= 6د ر 9ب6 دن 


pai t i mud: ۰ هد رم دب | د"‎ 
to put on, to overspread with; پئیتی موج‎ 
پوشیدن » پوشانیدن‌با‎ 


نتا هدر( سع ونیا دا زسروف اه دادم ده ی ر ا 


مه هاش جازپا یا نشا.: ن.ازربال شده است . ۱ بشت ۱۰ و ۰۱۲۵ 


>5 فد ي ر 1۲۵-۵ 


to take off, to lay ۳9 
درآوردن » کنار گذاشتن‎ ۶ 


6 اقل د . muza:‏ 


موز name of a non Arian country‏ 
نام گشوری سوا یآ ریا ئی 

6 در دلت فی 6 دفله دد دد یج ۰ ودد دک ره دوه = مژهی‌ها از کشور مژه. يشت ۱۳ و 
۵ 


mud: ° 6 


مود to enjoy, to revel;‏ 
شاد کردن » خوش گدراندن ؛ 
مانند : 6 سئي دد ند < شادی » خوشی › 


۱۸ فرهنگ واژه‌های اوستا 


4ا4" و ۰ اينه : t i‏ ۲5 


the fist. ن‎ 


۵ کر ۰ 
مسشت بت مست. دست . 


6 939 سس 6 دد ف۵گ لب ورم . :2 همم t i‏ 5 
موقتی مسنگه as thick as a first.‏ 
به اندازه* یک مشت . 
6 ده مود - 6 ددد و هيت( 6 ترینه ۱ يشت ۱۴و ۰۳۳ يشت ۱۶و ۱۳ = 
یک تیکه از گوشت بزرگتر از مشت . 


6 هپت د ۰ (نرینه ) i:‏ 01۵ 


name of ۰ موئیذی‎ 


ره و ۱ ود ۱۱ و ۰٩‏ ۰۱۲ 


6وواه. :00۵۲2 


urine. 
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از ریشه 6و = آب ول کردن ۰ (6 چ طا مو چره =)= 6 دول چر6 ۳ وند ۶و 
۹ دل چر6 ات ۶/۲ وند ۶و ۰۷ ۰۸ 

2. - filthiness; soil; evil. . پلیدی » جرک » بد‎ - ٣ 


4۵ درن دد ادد ۰ 6 تم ددر ددد جلیدی این آشامیدنی ۲/۱ يسنا ۴۸ و ۰.۱۰ 


foolish; idiotic. 


mur aka: ۰ وتو‎ 6 6 


مورك 
نادان ؛ نادانانه» 
بدکننده» مرک ون deadly.‏ :6۷11-00178 -2 


ارو ردن 6( ے کشتن ۰ک هو ند نی ۳۰ سنا ۱۱ و ۶ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۹ 


6 و( دید ۰ mürã;‏ 
مورا cruel; evil-doing, destroying.‏ 
سنمگر » بدکننده» نابودکننده», 
از ار بردن ۰ 6 لا = نابود کردن 6 ناس ودد دب ۱/۳ يشت ۵ و ۰۹۳ 


mas; ئڭ‎ 
a mouse موش‎ 


از ریشہ6 رصع = آزار کردں ١‏ دد دند دکد لهس د 6ق ٠>9‏ ۶/۱ بسنا ۱۶ و ۸ بسنا ۶۸ و 


méndaidyai : . دد در( د ددلد د‎ PAT) 


por Davod; to remember. مندییدیاشی‎ 


“A 


پورداود : بیاد سپردن . 


ا ی ۴ 6 رو دوه دد دند < يسنا ۱ و ۹ 


mér éxt i : م د‎ ۳ 
death; dying; مرختی‎ 


مرگ . عير ند ۵ » 


۲ ۵ تسرد دس پوس ۰ ۰۰:۰۹ ۲۳6۳ 


killing, 2 نشیتت‎ 


مر خسیبت 


کشنده ۰ نابود کننده ۰ 


46 دل ۰ 66 
مرغ شب a bird;‏ 
SADE e‏ يشت ۱۴ و 2P 66 ris. f‏ € 
۱/۱۰66 وند ۵ و ۱26۰۱ ۲/۱۷0 وند ۱۸ و ۲ 66 من دای ۶/۱ 
وند ۱۸ و ۰۲۹ بشت ۵ و ۰۶۱ يشت ۱۴و ۰۱٩۹‏ ۰۳۵ 9۰۳۶ ٩۱و‏ ۲ مه ۸/۱ وند 


۱۳۰ 
۹۰:۷ ۶( ده ۲/۲ وند ۱۸و 06۰۲۸ ۵2 ۲/ ایستا ه ۱و۱ هون -6 لاع چ دنک 


۳ وند ۲ و ۰۲۶ ۳۴ ٠‏ (وند ۲ و ۰۲۶ ۰.۳۴۰ 
6 ودد . mér ézdika:‏ 


لو 
pity, e mercy, 1‏ 


مرژدیکا 
دهش › 4ب . پورداود : آمرزش۰» بخشایش. 
E‏ ۵ لدد ٣/٣۰‏ يسا ۵۱ و۴. 


کا یا ۰ 21 mér‏ 
نگ ê‏ 3 وف ه See:‏ 


mér ézu: (1) ۰ e 
the milky-way, galaxy. مرزو‎ 
راکفا‎ 
۰۴۲ و‎ ۱٩ وند‎ ۲/۱ ۰۵ 
mér ézu: (۲( ۰ (96 
the marrow. مرزو‎ 
۰ )۷۱ مغز » مغز استخوان . کت ۱ بشت ۱۰و‎ 
mér ézu: 


(r) ۰ 
sinful, criminal; یزو‎ 


ری = مردن سل وه وار مردن » بی‌هوده » گناهکار » 


9( یل وی .. 0 مادینه ۱/۱ فرگرد ۸ و ۰۲ 
6 یات مود (o çek e> ee)‏ 
۶ 1 11 ۲06۲62۷ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۳۱ 


of sinful life, a sinner. . زندگی با گناه» گناهکار‎ 


۱/۵۰۳6 وند ٩۱و‏ ۰۲۶ ۰۲۹ ۱ یت م موی ۲/۱ 
بشت ۲۲ و ۰۴۲ 

16 وٹ (اثلف. , (e‏ رس ده , 
مرزوجو mér ézu j va:‏ 
باگناه زندگی کننده» living in sin.‏ 
16 2 ین دس وی ۱/۳۵ يشت ۲۲ و ۰۴۲ 

۳۳6۲62۷ ۳۵ + No 
adorning. مرز یومن‎ 


آرایش‌د هنده . 


از ریشه 60۳6( سانسکریت ) کی ۰ هیده نع  .‏ مادینه۳/ ۱ 


بشت ۱۷ و ه ۰.۱ 


mér 608۱۰ ۰ یه‎ 


مرنگدوي 


نگ : : دا وم , See:‏ 
6 چو دد 3 دب . الع چو mér énéainya»a‏ 
مرنچئینی fit for killing, to be smitten.‏ 
شایسته برای کشتن » کشتنی 


زده شدن , 66 (6 پو دد د د هه مادینه ۳ وند ۸و ۰۲۱ يشت ۲ و ۰۱۷ 


6 ون دهد ۰ 6ددع پر چ :۰/39« ۰ mér‏ 


killing, smiting; مرنچو‎ 


046 و۳ ور دید د 
پورداود : گزند رسانیدن » تباه ساختن . 


۱۱۳۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


کنو زننده؛ 
4 چ دد دد د. ۱ وند ۱ و ۰-۱۴ 


"۹ ند ۹ ا‎ 6۵ ۵۵ OED. 


mér énCyas téَma: مرنچیانستم‎ 
most deadly or destructive. » کشنده‌ترین » نابود کننده‌ترین‎ 


6 دم ع فص نرینه ۱/۳ وند ۷ و ۰۵۸ 


<۳ 61 : )۱( ۰ N<6 
mér ét a عمد‎ 


mér éta: 5: Vé NE 


learned, instructed. مرت‎ 


آموخته . آموزگارد يده » 
یا با تفه 66 ان = کسیکه میاً موزد و یا یاد AS e‏ وند ۲ و ۲ و 


6 9 سک ۰ ماد یینه 4 : mérétat‏ 


death, dying. 


دد 0٤6‏ م دیط = بی مرگ . 


mér ét i ; ۰۷۲ 6ا‎ 6 
a religious law or doctrine. مرتی‎ 


داد دینی » دستور دینی » 


66 ها در ۰ کماسه ی : 662 mé r‏ 
کشتن . مردن . 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۳۳ 


4 ور و ۹ "۱ :۵ 6۵ mér‏ 


death. مرئیو‎ 


مرگ . و مه ۱/۱ یسنا؟ و ۵. بشت ۱۵ و ۰۱۶ 
31 6 ور هه توت . ۱ يشت ٩‏ و ۰۱۰ 
ناخوشی واگیر» درد pestilence, affliction, disease.‏ -2 


بیماری 6 ی ۱ يسا ۵۳ و ۸. 


۵ کن پیج ۰ 6 داد ۷ ۱« «۰ mér‏ 


remembering, thinking of; 


یادآورنده» انديشنده 
6 اکەد پپوص ه . ی د | دید ۰6۱ اندیشده برسړای سرود نرینه۲/۱ 


پشت ۱۳ و ۰۴۴ 


وه ۲ ۲ 


méréna: 

مرن dying;‏ 
4 دە رود ند هی ۰ méréSyant; ., eT‏ 
مرشینت perishable, dying.‏ 


مرانشیات 


mér ašyãt : ۹ 17 
نا‎ 


méša Mme ` فیپ دد‎ 6 


dead. مش‎ 


مرده 6) تيع دد وو ا 2 ترینه ۱/۱ وند ۵و ۶۱: 


۱۱۳۴ 


«= 6 


من از وا فف ,می 


6) دی‎ - Xf 


ت 


٠ من‎ 


o 
OR 


نگ : و لل س ۰۱ 


See: 


6 ا لن ت٠‏ ]رت لا ددن ددد ۱ ٥‏ لچورئح ر دید د ۰ ۶6 ولد 
و نف وا ماد وود , 


mérigh #,menghacèù,ménghai : 


مینگهی -مینگهاچا -مینگهاتی 


منائیچا » مپمئیدی 


6اد . 


و ۰ 
۶ 


موی 


نه. هرگز » از و ددد۰۲ aT‏ 


ا ۰ 


نگ : 6و ول ۰۷ See:‏ 


س 
e £‏ 


مونینت 


۳ 


مو یسات 


نگ : 6 لد ۱ب ۰ :56 


moi : 


not, never. 


۳010۵31 : 


moist: 


نگ : دد درے- 6د -۰۱ See:‏ 


۱۳۵ 
: (فرگرد ۸ و ۰۲) ۳5 ۳01 
ویر وس qo mean.‏ 


ناروشن › ناپیدا . 


۲۳0۲ u: 5 <( 


name of a city, probably to the South-West مو اورو‎ 


مر و » a‏ در خراسان بزرگ . of Sogdian.‏ 
مد ۰ وند | و 6۰۵و ما۳۳ /۲ وند ی ۷ 


mo u: بو د.‎ 


موغو a priest, one who dedicates sacred.‏ 
مغ » موبد » مرد مینوی . پورداود : وظیفه بزرگ . offerings, a magian.‏ 
از ریشه 6 سی = بالیده ۰ بزرگ » 


مه وشن ۰ : 5 1 mo‏ 


a priest~tormentor; an ۵ a اج‎ 


2 
مسوغو ‏ تبیش 


آزارنده مغ » بدگوی شی کنندہ به م : 6 چا وس اردتا کا ۵ بسا ۶۵ و ۰۷ 


میاو انت 


moyastran 

۳ نگ : دید چا و د ند فد اد 
6و 1 mor éd:‏ 
ورف to destroy, to kil1.‏ 


ناود کردن. کفتن :بای کرد تن ې 
ساخته عده ار وزه ههد ۵6 - 4 * ۲۰4سا آوووه۱: 


۴ يسا ۳۳ و 11و ۰۱۲ 


6 فد ۰ : ۳05۷ 


۱۳۶ فرهنگ واژه‌های اوستا 


quickly, soon; موشو‎ 


زود »تف » 


6 اح د. وند ۲ وع. وند ۲۲ و ۰۱٩‏ ستا ٩‏ و ۰۲۳ شت ۵و ۰۶۳ ۰۶۵ ۹۸ فلع رم نب 
يسنا 9۶۵ ۲ تن ز ۳ دید . يسنا ۳ و ۰۸ فرگرد ۸ و ۰۱ 


6 فور ف ۶ 50-۳21 ۲۳۵ 
موشو گثیری quick of work.‏ 


تندکار 0 


ان و مادینه ۲/۱ يشت ۱۶ و ۰.۱ 


maza: NET 


مانز great.‏ 
بزرک ( هو هح دد فا امد = شهریاری بزرگ ) . 
يسنا ۴٩‏ و ۱۰ 
۱ ا 2 
6 و ۹ لد نید , mazar a:‏ 
مانزرا abundance, perfection;‏ 


6 و ند E‏ ویسپرد ۱۷ و ۱. پورداود : بسیار توانگر» شکوهمند . 


۶ ددد _ اند ووی ۹ maza-raya:‏ 


مانزا ری mighty splendour;‏ 
وا ×6 لشد - د fr‏ ۰۱۲ 


ی دک 


۱ 022 2 ۲۳۱۵ 
از ریشه مهد اندیشیدن » to think; rt.‏ 


6 و دد نگرش‌کردن (اعتنا ) ۰ م6 ون و 9 6 ۰ شما نگرش کن يسنا ۵۳ و ۰۵ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۳۷ 


6 ی وس قاندا د 6 مد ول ایب (ازريشه 6 لد | [ه) 
مانزدر mazdra:‏ 
secret mysteries or the Zoroastrian religion ; deer‏ 
contempations; earnest prayers; the Mathra.‏ 
رازهای نهان دین زرتشتی » اندیشه‌های ژرف » درستترین مرد مینوی » مانتره. 
conversant with 2 reciting the manthras.‏ -2 
آگاه به مانتره یا از برخواننده مانتره. این واژه از 6 ( دق » ساخته شده مانند : 


6× ید و 6 9ء 6 نرینه ۱ وند ۱۸ و ۰۵۱ 


۵ رس‎ 
mazdravanhu: DIBE! کر لدد زوم‎ 
name of an illustrious personage. مانزدراوز‎ 

تام کی او 
DET‏ دوس که ده /۶ بشت ۱۳ و ۰۱۱۸ 


maOr a: ۱ ۰ ماگ و‎ 


مانشر secret mysteries of the Zoroastrian religion; divine‏ 
commandment. Manthra; deep contemplations;jearnest prayers;‏ 
revealed texts;‏ 
مانثره : از ریشه* "من " بمعنی اندیشیدن : گفتار ایزدی و سخنی که اندیشه‌های پاک را 
به دیگران منتقل می‌سازد . ۱ 
2-the Holy word; the revealed law of Ahura Mazda.‏ 
۲ -واژه سپنتا » دادویژه از اهورامزدا . 
ی پرا هد فان > تارف سب اھ رم بت ۱ وند ۱٩‏ و ۰۱۴ وند ۲۱ وع۶. 
۰ يسنا ٩۱و‏ ۰۱۹ يشت ۱۱و ۰۳ يشت ۱۳ و .%6 ۶۶ وند ۳ و ۰۳۳ وند 
۴و ۰۴۳ يسنا ۲۰و ۳. سنا ۲٩۹‏ و ۰۷ يسنا ۳۱ و ۶ سنا ۳۰۴۵ .ویسپرد ۱ و ۵.وسیرد 
۳و ۱ يشت ۴ و ۰٩‏ يشت ۵ و ۰٩۳‏ بشت ۱۳و ۱ .6 ا س 1 
وند ۴ و ۴۴. يسنا ۲ و۱۳ يسنا ۱۶و ۶ هد ووت چو سر زر ) يشت ۱۸ و 


۱۱۳۸ فرهنگ واژه های اوسا 


۸ . 6 و حه ۰ ررم یسا ٣۸‏ و۵ . ينا ۴۴و ۱۷ ES‏ لا دد۰٠‏ / ۳ بشت 
۳و ۱۸ X6.‏ و با ٩‏ ۲۶۰ 4 اهسکع دا ب هد / سنا ړو ۱ . يشت 
۷ و ۰۵ Nt.‏ درل ۵ . .د 60 یی مس ۶/۱۲۵ ویسیرد ٩‏ و۰۷ ویسیرد ۲۱و۰۲ 
يشت ۰۱/۱ يشت ۱۱ و ۰۱۷ ۲۲ . یشت ۱۳و ۸۶ .وا لو ول ٩‏ دهد دهد ۲/٣۰‏ يسنا ۲۸و ۷ یسا 
6 و ۰۶ يسنا ۱ و ۰۸ کرو e‏ . يسنا ۴۳ و ۱۴. ویسپرد ٩۱و‏ 
E ۲‏ فو سد / ۲ یسا ۳۱ و ۱۸ .6 Nesax‏ و د E‏ ۴ ۰.۱۴ 


دد ,و6 ۶/۳۲ يشت ٣و۵ ٠‏ بے ,ویو وا 


اا ۳ بشت ۱۰و ۰۲۰ 


مانتره‌ازبدان 


3- name of an angel 


مانتره‌سپنته: روز ۲۹م ماه . چو چا مدن یوم یا ر وند ۲۲و ۲ وا و- 
0 بشت ۱۳و ۰۱۴۶ 


6 پوو و لاء فک ال. :۳20۲0 


۵ ۵ سه 


مانشرن the reciter of the Mantnras; the revealer of x‏ 
از برکننده مانتره » آشکارکننده واژه پورداود : پیفمبر. ‏ :۷028 holy‏ 
و ملاس( , > يسنا ۵۰ و ۵. یاو دب موادت يشت ۳و ۱ و 7 . ها رو اس 


ند سوه ۱7۳ يسنا ۷و ۰۲۴ يسنا ۴۱ و ۵. 

2- the holy word; a religions mandate; 
واژه ورجاوند و سپنتائی » فرمان و دستور دینی » تأکده‌سي د, ددر. ولا‎ - ۲ 
۰۱۳ سر مپیام آور واژه ورجاوند . پیفمبر ۶/۱ يسنا ۲۲و‎ 


maOr avaka: ۰ ردلا زز ندید ذاب‎ 
name of an illustrious personage. (Lit. ). one who 
proclaims the Manthra. . نامور » آگاهی‌کننده مانتره‎ 2 


للد (اددی ۱۷۵6 / ء يشت ۱۳ و ۰۱۰۵ ۰۱۱۵ 
X6‏ ط 3 ماس ۵5 ) 6٤۹33‏ - دد شی) دردد ۾ 


mao A2 او‎ aešazya: E © و‎ © 2 


one who heals (or gives health)by reciting he holy word. 


فرهنگ واژه های اوستا ۱۳۹ 
نپزشک . با کسیکه با واژه‌های مانتره بیماران را درمان و تندرستی میدهد . 


. ۶و٣ وند ۷و ۴۴. بشت‎ SS 


۴ ولد ۷ ۰.۴۲ 


دی - ند و و تا 1 س ر و هد - له سر - ۰۱ 


۲۱۵۵۵۲ ۰-۶ "8 مال‎ 
worthy of being initiated into the secret mysteries of the 


۱12۳۴۳۳۳۵ spenta or the Holy word; 
ګډ‎  . شایسته و آشنای نزدیک به مانتره و يا به واژه‌های سپنتائی » مانتره‌دان‎ 
۰۱۵۱ دد 3 وه تقد چا نرینه ۳ يشت ۱۳ و‎ 


ا 3 ق0 ت ری لت (اسبا )دو 


وم وه ۲ ۲۳۵۹۵۲0۳ 
انر و چوس : 6۵ 06۲- 


learning the Manthra. studying the sacred text. 


آموزنده مانتره » خواننده واژه‌های سپنتائی 6“ - 40۵ فد چاه ۱/۱ وند ۹و ۲. 


maOr ö-baeğaza: بجا ست دو‎ 
me 


one who restores (a e سس‎ 


ans of مانثر و بئشز‎ 
Manthra spenta(Lit.); one who gives peace of mind and ease 

of heart to a person by reciting the Holy Text. 
مانتره پزشگ » پزشگ روانی ۰ کسیکه با مانتره سپنتا. بیماران‌رابه‌تندرستی‌برمیگرداند.‎ 
کسیکه آرامش روا و آرامی دل با از برخواندن واژه‌های سپنتاتی به دیگر کسان می دهد.‎ 
د ۷ ۵ ۱/۴ بشت شت ۲ و ۶. فیا ا هتفه د س‎ (93 
۱ ی‎ 


ماد - اد داب 9 ( 6 با 0 6۶ ۵ .) mãOr öh i ta:‏ 
نثر و (ihe body)Manthra-bound; subduced to the Holy‏ 
زیر فومان مانتره » زیر تاشیر مانتره» رام شده با واژه سهنتائی word;‏ 


/ 


6×ط ای :مج مه تام ند و۱ / ۶ آفرینگان رپیتون ۵. 


6 ند ۰ = ادد او ف کله‌ماز ریشه ۵ دد ٩‏ = كما سه 
مانئو : 2۵۵۷۵ 
آهنگ » خواست » خواهش. thought; intention;‏ 
K6‏ ط کد > وند ۲ و فرط کی سوم سم رو زب يسنا ۱۱و ۰۱۷ 
6× کده دد زب اف دد ۱۲ ۶ ویسپرد ۱۲و ۰۳ 


man : (%6 . 


to wait; to stay; مانن‎ 


ماندن » بیوسیدن » نگران » 


9ل دل × ۰ upa-man:‏ 


to wait; to stay; اوپ مانن‎ 


زره دد - هر ده :۱6 ۲/۲ وند هو ۰۴۲ ۰.۵۶-۵۳ وند ۱۲ و ۰۱ ۰۳ 
۵ ۷ ۲ ۰۱۵ 


° 
man: (۲( ۰۱ 9 6 ۲‏ 
مانن to be similar; to resemble; to compare.‏ 
ماندن » مانستن » مانیدن » مانند بودن ۰ همانند کردن » برابر کردن 6١‏ چو زلف ودم اس 
ند له ۵ ۰ وه لب و دم » = به سبک آن يا مانند آن .وند ۲و ۰۳۱ ۰۳۲ ونسد 
۲و۵ ۲ .بسنا ۱ ۷و .يشت ۱٩9۱‏ .يشت ۵ و ۰۸٩‏ بشت ۱۷و ۲۰ .وا رقف ددع ء لوین کاو 


۱ بهمان راه »بهمان‌جور ؛بهمان تیگ و) یکو دد دد = مانند ٠‏ 


/ 


/ 


| 


1 


/ 


0 
manara: ۰ 2 لئے‎ ۱ X6 
mind's perfection; ۱ مانتری‎ 


رسای اندیشه » اندیشه* رسا . پورداود : پیام . 


و نف پاد وبه . = مردان رسااندیش ۶/۱ يسنا ۴۸ و ۰۱۰ 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۴۱ 


mas ta: ۰ ڈئے‎ 6۵۵۵ X6 
See: ۰۱ مانست نگ : له اس‎ 

یک کد = ولد ب در ماح ۱ سا فا مب 3-۶ 

thoughts and words مانس وچ‎ 


6 ۶ فا خسن هس۲۲ يسنا ۹و ۰۳۱ 


و) 99 دض ذشست و myazda:‏ 
میزد چیزهای ورجاوند پیشکشی‌شده در آئین دینی . مانند درون » میوه » مي . 
sacred things to be dedicated in ceremonies same as‏ 
Daroon, fruits, wine.‏ 
میزد از ریشه ۷ ا دو بخشیدن .اد رند وب ٩‏ لد - 6 99 سی و د 
۱ يسنا ۲ وا. يسنا ۸و ۲. ینس ۸۴ و 96.۲و نسي 9 6 له( /۲ بشت ۸ و 1 . 
آفرینگان ۲- ها ود سې 9 دد له يم ۱ آفرینگان ٥۵۰۱۲-۷‏ و فغ ۵ ند ۵ ۷/۳۷ 
ویسپرد ۴و ۲ ۰ ویسپرد ۱۱ و ۶ درس و 9 ۲/۲۵۷۲ يسنا ۴ و ۱ .يسنا ۲۴ و ۰۱ 
وا ددسپ 9 دد دو ھم ينا ۴ وا. بستا۲۴و ۱ دد هی ٩‏ ده ۲/۲۰ ویسیرد 
۱ و۲ .و دوهی ٩‏ ند[ ۶/۳۰6 وند ۱۸و ۰۱۲ ویسپرد ۱ و۰۳ یشت ۱۳و ۶۴. 


۲ - خورش» خوراک » خوردنی » meals, food.‏ -2 
6 ددسي و6 ۰ ت سوه کار )م6 .و س8 د سار پ6 خورش با گوشت و می ۲/۱وند 
۸و ۰۲۲ 


6 دد در 6 ۵ فد زر ند ۰ 6 ددسی 9 ف . myazdavan:‏ 


میزدون offering ۱۲۵248 or oblation in the sacred service.‏ 
میزد دهنده » میزد پیشکش‌کنند ه »یا کارکنند.هدرآ شین ورجاوند دینی .6 ۳ حست ۰ 
نرینه ۱ آفرینگان و گاهانبار . ۷ ۰ ۱( 


ی دم ر 99۵ ممو. 


۱۱۴ فرهنگ واژه‌های اوستا 


Op تسه‎ ۵ 


۲۱۱۷۵200-۲2۷ 1۵۶ میزد و رتو فریتی‎ 
the Myazda offered with the well-timed کک‎ 


میزد پیشکشی ۳ 
6 0 ددبي ۱۳ ۶ 


mr axs : Çû j Da o ند ارو هد : اد ف‎ 6 


to die, to perish, to be destroyed; مرخس‎ 
» مردن » تباه شدن‎ 


نابود بودن ۰ 


mrata; , لب‎ Ry 
past partic.adj.; مرات‎ 
Pe leather~strap. ) (صفت زمان گذشته در نام‎ 


بند چرمی نرم » (یشت ۱۷ و ۱۲ اندم هت f‏ 


mr ul : ۰ " 6ه‎ 


10 go, to move; مروچ‎ 


رفتن » جنبیدن » 


۵- 5 م ۰ 


پر مروج 
برداشته شدن , از میان رفتن » ۰ to be removed, to‏ 


ل فد نند - ۲6 از نرینه ۱/۱ يسنا ۵۳و ۰۷ 


كاي 6ب . ماد . mr ü:‏ 


to speak, to say; 


02۲-۳ 


مرو 


سکن گفتن » گفتن ؛ 
Ae‏ > يسنا ۷۱ . ۱۳. فرگرد ۴ و ۱ اليك | 
و ۵ اء دم ۶ ۲/۱ يشت ۱۰و 6۰۱۰۶( وفع کااستا 4 و ولد دفو رما 


فرهنگ واذه‌های اوستا 1۴۳ 


۱ و 6۰۸ وهو ع۲ /۲ وند ۸و ا۶ وند ۲۱ و ۱36۰۲ ۳/۱۵ يسنا ۵۱ و ۰۸ ۱ 

)۱6 وند ۲ و ۰.۶ يشت ۳و ۲. فرگرد ۱و 6۰۲ ۲/۱۰۵ يسنا ۱ ۱۷- 
6 ۱/۱۰6 وند ۲ و ۰۳ ۴ طا يسنا ۳۴ و ۰.۱۳ يسنا ۴۳ و ۰۱۲ 
6 لای ۱ آوند او ۱. وند۲ و ۰۲ ۰۴۲ يسنا ۳۲ و ۰۱۲ يسنا ۴۵و۰۵ يشت ۱۵ و 
¦ 6۰ لد دا دب يسنا ۴۵ و ۲ .6 لدع هم هو ۲ يسنا ۴۳ و ۱۱ 6۵ (سداب سنا 


۳۲ ۴ میا نرینه N‏ ۰ ۴. 
دد ره سل _ ی (ے ` ۶ antaré-mr‏ 


انو قرو to abjure, to interdict, to deny;‏ 
ی یاد کردن »ابا کردن 
غد غن‌کردن دد ‌پره) س.» ۹۵ ۱/۱بسنا ۳۹ واه ده رهم بر ت. 
وی دد ما س سی )رت ۰ دد پر سا وله دنه ات جه 
پیوسته‌گان‌به‌بد کاران را جلوگیری‌کردم. بسنا ۴٩‏ و ۳. 


ا ۰ ü:‏ 3-۳۳ 
ا 
خواهش کردن » بیاری خواستن ۰ آشکارا گفتن . سد - 6( ور دل ۱/۱ 
بسا ۱۳و ۰۱ ۰۳ سمل 6 دد ء9 فا ۳ ویسپرد ۳. 
سد 6 ند ا ۲/۱۰8 يسنا ۱٩‏ و ۰۱۲ زه دد رج ووو 6 سای 
= ( له ندددم د + دنداد 6 اسزاي ) بسنا ۱ ۴ EDO‏ 
ینا ۱٩‏ و ۰.۱۵ ففد6 ادد ددع۲ /۱ فرگرد ٩و‏ ۲. 
۲ -آرزو کردن « خواستن to wish, to desire. t0 F€"‏ -2 


لهد 8۱۵ ۱9 ۱/۱۷۵ يشت ۲۴ و ۰۳۹ 


لم ای - اد ۰ upa-mr U:‏ 
اوپ مرو / ۰ to remember, to‏ 
بیاد آوردن » بالا به خواهش کردن ۰ 


(۵ ف. 6 دوف يسنا ٩و‏ ۰۲۷ 


۱۱۴۴ ۱ فرهنگ واژه‌های اوستا 


ni -mrU: ۰ زد ماه‎ 


to ask for, to demand; 


ڼې مرو 
درخواست کردن » 

(د 6‏ 4 ۷۵9۰۱ ۱/۱ بشت ۲۴ و ۰۳۹ .۵۰ ا دوپ يسنا ٩‏ و 
۷ و ۰۱۸ ک 

2- to speak submissively , to declare} to address. 
۲/۱ ۰۵) با فروتنی سخن گفتن  بانزمی ورامی گفتن » وت د‎ 
ادلاد ۳/۱۷۵ بشت ۸د ۲۹ ۰ ددا ند وهر‎ 6۱٩ ۰۲۳ يشت ۸ و‎ 
الد و و يسنا ۶۸ دهد نانع / ۳ شت ۳ و۹۳‎ (6 
يشت ۲۲ و۰۲‎ ۱ E 


د و در 26 . pai ti -mru:‏ 
پئیتی مرو to anwer.‏ 
پرسش کردن » پرسیدن 

ددم و -6 فد( دد۱9/ ۱ يشت ۵ و ۸۲. اهلد و۵ - ۵ ۰9 
۱ سس ۷۱ و ۱. 

نهسرم وولو ری د. يشت ۱۲ و ۰۱ لد دم و - 6 هب ما۰ ۳/۱ 
يسنا ۳۲ و ۲ . ره سوم وت ۵(سنامع. دجسا ٩۲و‏ ۳. سور - 
6 اروو سپ < ۲/۱ يشت ۲۴ و ۰۲۵ 


۰ مه اد ۱ ۱ fra-mrU:‏ 


to speak, to speak loudly. فر مرو‎ 

فرمودن ۰ گفتن » 
ھت 6 کت و ۱/۱ یش ٩‏ رن ند سا ٩‏ و ۰۱۵ 
لهه دم ۳۰۵ يسا ۸و۴. (هدف ها کا 6 ٩‏ ۲۵ ق و سرد ۲و ۶ سروش 
باح فرورانی خورده اوستا .(و(هیو6 (( دد کب ۲/۱ وند ۱۷ و ۰۵ ۰۷ یشت ۱۱ و۶ بشت 
۳ و ۲۰ هیده داد د وی يشت ۰ و ۹ .6 ددد س هه ۰ ۱ بسن 


۶ ۵ د6 لد < دهد( ۱/۱3 بشت ۱۲و ۲. بشت ۱۵ و ۵۰۵۶(س6 و و> 2 " 


فرهنگ واژه‌های اوستا ۱۱۳۵ 


۱ يسنا ۵۱ و ۰.۱۴ مت | و ۰۵ الد 6 درس وند ۶ وند ۱۱و ۰۷-۴ يشت ۱و 
۱بشت ۱۳و ۰۱( هد 6 اه دو ند یشت ۱و ۱۶ .۰ای ۵9 ویسپرد 
۳ ۰.۶ رفرهوراتی ۰ (ج دی انف ط ۳/۲۹۹ وند ۹ و ۰۱۰ يسنا ۱٩‏ و ۰۱۵ .بسنا 
۵۱ و ۴ اھت 6 افد دزهدو /۲ يسنا ۵ و ۵ ۰ ده اند ددددد و ادو ۲۳بشت 
9۳ ۴ 6 ا ترینه۱/ (وند ۳و۱ .ود ړو ۰۱۹ وند ٩۱و۲۸‏ ۰ للد 6 اد زلف 
ینت ۴ و ۴. اید فاد فا2 تد میرن ۽ و . ای ی اند دردد پاس 
6 سورع و۱ ر ۶ فر د ۹ ۵ ریو «نرینه ۱/۱ يشت ۲۱ و ۴. 

سخن. پرلابه‌گفتن ۰ 0ه 6 ذاو و to prefer.‏ -2 


( لاس 6(سطهایت ۴و ۶. 


۷ 1-۲۷۵ : ۰ 06 - ۴ ۱ 


to abjure, to deny, to forsake; : وی مرو‎ 


یا ه وہ سا ار فا دور يسنا ۱۲و ۰۶ 


ماب 6 ساط ۷۱ سبشت ۲ و ۰.۱۳ واه سوه ۱ درب م ددد. 
( ات هید + 6 ان سب و یف ۲/۱۵۰ یسا ۱۲و ع. 


mr ura: ۰ + اې‎ 6 

killing, fatal. ۱ مرور‎ 
 »هدننکدوبان کشنده,‎ 

از ربث ملد ردن 6۰ے (ابکیزه) ج کج 6ا6 دد سی زمستان کشند ه 


نرینه ۱/۱ وند ۲۲ و ۲. 


mr vatö: ددد ميا‎ 


mr va: ۰ ا‎ 


(meaning unsettled) possibly, the name of a Daevi, مرو‎ 


فرهنگ وا*ه‌های اوستا 
۱۴۶ فرهنگ واژه‌های او 


not coming to shame (sp.); invincible(Har. ); hatred, 
73 (Dar.); بی شرم‎ 
(هارلز) . دشمنی ۰ بیزاری » کین (دارمستتر)‎ 
رزند ددفدلی) ۶/۳۲9۵ بشت ۱۱ و۰۱۵‎ ( 6 


